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از کون 
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وجه ربط با سوره ملک 


بیان وجه تسمیه ... 


قصه ماهی و نرگاو که در زیرزمین است ..,. 


اقوال دیگردر راب با «نون ۳ 
اسرار قلم ومشابهت وی با بارگاه توت ۵ 
بیان وسعت عقل جناب رسول اکرم مج ..... 2۸۰ 
قصه بیان زیرکی پیامبر ما . ۹ 


بیان خسن اخلاق حضرت رسول اکرم 1 


دریای بیکران حلم. 


شفا ازدست شریف ايشان ۶۹ 

فرق درمیان مدارات و مدا 

بیان رذالت بسیار قسم خورنده ۷۳ 

واقعه اصحاب جته یعنی باغ ضروان ۷ 
ریارت بلاحجاب پروردگار در روز قيامت .... ار 


برکات آیه کریمه و به دو طریقه خواندن آن 
روش حفظ از بد نظری 


ربط با سور «نون» ..- 


وجه تسمیه این سوره .. ۹ 
یک سال جواب طلب ... ۱۱ 
واقعه هلاکت قوم عاد.. ۱۵۰۰ 
بیان قصه فرعون و حضرت موسی و هارون و شعیب و لوط نات ... ۱۹ 
حدیث درییان اينکه اهل بیت کرام مثال سفینه نوح اند.. ۱ 


بیان مقتدابودن صحابه کرام رای جمع نام ووجه ثبوت ولایت حضرت علی 2 ۱۳۷ 


ذکرتسبیح حاملان عرش . ۱۳۳ 
بیان صورت حاملان عرش 

بیان فضیلت روزه... و ۱۴۰ 
بیان مسئله شرعیه .. تع ۱۴۳۳۰ 
تلاوت قرآن موجب قرب او تعالن است. .. ۱۵ 


سوره‌ی معارج .. 
ربط این سوره با سور «حاقه» 


وجه تسمیه سورة المعار" 


سیب تزول این سوره 
بیان آنکه دوزخ همه آدمیان را می‌خواند مگرهشت فرقه را 


صب رکنندگان درامور 


بیان حرمت متعه و غ۶ 
مسئله شرعیه . 
بیان حرمت لواطت. متعه و غیره 
بیان حفاظت امائت‌ها ... 
بیان بدی پوشیدن گواهی .- 


بیان حقظ صلوة از مکروهات 
بیان آنکه اصل آدمی نجس و شرف ایشان به ایمان وعمل صالح است. 
بیان وجه بی‌صبری و حرص انسان با وجود بودن شأن اشرف المخلوقات ...۱۸۳ 


سوردی نوح ۳ ......... ۱۸۵۰ 
وجه تسمیه سوره ... ۱۸۵۰ 
ربط سوره معارج با سور نوح :۳ . ۱۸۶۰ 


بیان آغازبت‌پرستی 
دومقدمه برای دانستن معانی این سوره 


تتم؛ قصه محذوف حضرت توح فا ....... 


فوائد استففار ... 


حکمت آوردن اسم جلالت بجای ضمیر . 


ثبوت عذاب 


سوره‌ی جن 
ربط این سوره با سور‌ی 
وجه تسمیه سوره جنّ ‏ 
حکمت پیدایش جانداران . ۲۳۱ 
۲۳۷ 
۱۳۶ 


۱۳۷ 


بیان ممانعت استعانت بالج 
مذاهب مختلقه آدمیان درمیان ج 
فص درباره اجته 
بیان آمدن هامه پسرابلیس برای ملازمت پیغمب رن 


وجه ربط این سوره 
مناسب دیگری از سوره مزتل با ما قبل ....هه: 
وجه تسمیه سوره - 
بیان ترتیل قرآن در نماز 
وجه قربت تلاوت قرآن پاک 
مواقع گرانی و دشواری قرآن 
برکات قیام الیل 
بیان صرف اوقات شب و روز پیغمب رماع ..... 
اقسام مختلف ذکرخداوندی 
وفانده این قطع وتبتل ... 
طریقه انقطاع و تنها نشینی ... 


ی ۲۹۹ 


بیان ترتیب ختم قرآن مجید 
فضیلت نما تهجد وطریق خواند آن 


‌ 


۳۲۳۰ 


فبست موی 


ثواب دادن قرض حسته زیاده است برصدقه 


بیان شرائط اطعام که مستوجب اجرباشد .. 
بیان اموری که اجتناب ازآنها ضروری است 


سکوت سامعان وقت قرائت قاری پیش استاد از 
محیّت دتیا سرهمه خطاها است .. 


۳۹۴ 
۳۹۵ 


رژیت حق‌تعالی د رآخرت نصیب نیکان خواهد شد .. 


رد منکران رژیت مذکور ..- 


آدمی را دو شدت وقت نزع پیش می‌آی ۴ 
از عبادتها اول پرسش نماز خواهد شد ۴۲ 


دی ونم م م۳۰ 


۴ 
۳۷ 


وجه تسمیه سوره: به دهر.. ۳۸ 


اعتراض دهریان و جواب آنها ۳۸ 
جایگاه شنوائی و بینائی در برابرباقی اعضا ۳۳ 
شاکران سه گروه‌اند . ۴۳۶ 
قصه امتحان صبر حضرات اه بیست .......:, ۴ 
بیان احکام نذر 79 را 


ركوة ونذرو کفارات به کافردادن درست نیستٍ 
بیان آنکه پیغمبران و شهیدان رشک می‌برند برمرتبه کسانی که در دنیا با هم دوستی 
می‌کردند درراه خدا.... 
تفصیل مشرویات اهل جتت 
خلاصه مطالب این سور 


سوره‌ی موسلات ............ 
ربط با سوره «دهره ... ۴۴۲۰ 
وجه تسمیه سوره مرسلات ۳۳۳ 


اختلاف درباره مصداق این افعال مذکوره پنج‌گانه ۱ 


و الْمْلك» اختلاف است درآنکه سوره مکی است یا مدنی. و به روایت ابن 
عباس :2 مکی است که یعد ازهالم تنل الیسجده» در مکه نازل شده وبعد ازآن سور 


«حاقه» و سور «معارج» نازل شده‌اند. 


وبه روایت حضرت حسن بصوی عل و بعضی دیگرمدنی است. وس آیت است 
موافق حدیث صحیح که در صحاح به روایت ابوهريرة 3 ثابت است که آن حضرت ی 
می‌فرمودند: که سور از کتاب ال (جل جلاله) که همگی سی آیت است درحق مردی 
گنهکارآن قدر درشفاعت اصرار کرد که از قهردوزخ برآورد ودر بهشت داخل کرد وآن سوره 
سور لامك » است.* 
وازحضرت این عباس 2۶ مروی است که: آن حضرت یل می‌فرمودند: که من دوست 
می‌دارم که این سوره در دل هرممن باشد یعنی این سوره را باید که هرمسلمان یاد کند.! 
ابن مسعود :3 ثابت است که مرده را چون در قبرمی‌نهند و فرشتگان عذاب 


می‌آیند این سوره به حمایت و ممانعت برمی‌خیزد آگراز طرف پا می‌آیند می‌گوید که ازاین 


۳ المسند (۳۲۱/۲) وستن آيي داد بقم ۱۴۰۰) وسئن | 
وس این ماجة بوقم(6۳۷۸۶. 


۴-المعجم الکییر(۲۴۲/۱۱)وروهالحاکم قيالمستدرك (۵۶۵/۱)- 
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طرف شا را راه نخواهم داد که این مرد مرا به پای خود ایستاد و در نساز می‌خواند واگراز 
طرف سرمی‌آیند می‌گوید که ازاين طرف شما را راه نخواهم داد که این مرد مرا به زبان خود 
می‌خواند واگرازدست راست و چپ می‌آیند می‌گوید که ازاین دوطرف شمارا راه نخواهم 
داد که مرا درسینة خود این مرد یاد می‌داشت.۱ 

وحضرت امام محمد باقر 20 بعد ازنماز عشادردورکعت نفل این سوره را نشسته 
می‌خواندند." 

ودرحدیث شریف آمده است که: آن حضرت ّ: قبل از خواب البته این سوره را 
می‌خواندند.؟ 

ولهذا در حدیث شریف این سوره را «مانعه» و «منجیه» و «واقیه؛ نام کرده‌اند؛ زیر که عذاب 
قبررا منع می‌کند وازعذاب نجات می بخشد و از صدمات واهوال قیامت نگاه می‌دارد.۲ 


ربط این سوره یا سورخ تحریم 

ووجه ربط این سوره با سور تحریم آن است که در سور تحریم بیان آداب و شرایط 
کدخدایی است که مرد راب زنان خود واهل و یال خود چه قسم خان‌داری باید کرد واگر 
اهل و عیال او خواهند که مرتکب معاصی شوئد وبهرأه آتش دوزخ روند واجب است که 
آنها رازآ را رفتن محافظت نماید. 

ودراین سوره لوازم و قواعد خدایی وشاهنشاهی مذکوراست آنجا ریاست یک خانه 
مذکوراست واینجا ریاست تمام جهان. و اسلوب ترقی از ادنی به اعلی تقاضا می‌کند که 
اول را برثانی مقدم سازند. * 


ونیزدرآن سوره صفت آتش دوزخ به این مضمون مذکور فرمدهاند که: َو 


۱-دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة (۷ /۴۱) الناشر: دار الکتب العلمیة بیروت . الذر المنشور (۸ /۲۳۲) 


ن ریت راعد ازتلاش و جستجودرمتایع معتبراهل سثت نیافتم یه ان رایت درتفسیراهل تشیع؛ مجمع 
روایت شده است. تفسیرمجمع البیان آلطبرسي ۱ / ۵۶) مصدر الکتاب: المجمع العالمي هل البیت. 
۳- لفردوس بمأثورالخطاب (۱/ ۶۲ رقم ۱۷۹)الناشردارالکتب العلمية. 

۴-آخرجه الترمذي قي سننه. قضائل القآن. یاب ما جاء في سور الملك (۲/ ۳۰۵۲:۲۳۸). 

۵- انظرروحالمعاني فيتفسیرالرآنالعظیموالسیع المشاني (۱۵ / ۳) ناشن دار الکتب العلمیة -یرویت. 


-# 


ور ۳ ۱۳9 


وا لیجارة هام که غلاظ ناه لا یَفشون له ما أَمرَْمّ4. ودراین سورهبه این 
مضمون که: ( وا نیا ینوا تهیشا وه تفوز ونیزملکوراست که: «َأََْ 
نکم نیخ وهرد و مضمون قرب یک دیگراند. 


بر ی رب که برای خوشنودی زنان خود چرا حلال کرده خدا را برخود 
حرام گردانیدی. ودراین سوره مذکوراست که بادشاهت حقیقی محض برای خدا است 
پس درتبدیل احکام اوتبعیت دیگران تباید کرد که حکمرانی خاص پادشاهان است 
وخلاف حکم پادشاهان برای خوشنودي ذیگران کردن نارا. وعلی هذاالقیاس وجوه 
مناسبت بسیار بعد ازتامل برمی‌آید. 


وجه تسعیه سوره 

واین سوره را سور ملک» ازآن جهت نامیده‌اند که دراین سوره آنچه لایق بادشاهت 
حقیقی است برای ذات پاک حضرت حق‌تعالی ثابت فرموده‌اند وآن چند چیزاست: 

اول: کثرت خیرات و وفورانعام و احسان که از لفظ 4 مفهوم می‌شود. 

دوم: عموم قدرت تا آنکه به احیا واماتت انجامیده که هیچ کس را از بادشاهان میسر 
نیست واین مضمون ازلفظء < وغل کل من, قبیر 4 ولفظ: خلن نزث را یو4. 
مفهوم می‌شود. 

سوم: خبرداشتن ازاعمال رعایا واهل مناصب و اریاب ملک که از لوازمبادشاهت 
میا ععلا4 وازلفظ: « علیم بات آلضذور4 


است وا 


مفهوم می‌شود. 
چهارم: غلبه وعزت و جاه که مفاد لفظ: «َلَْرَی است. 
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پنجم: آمرزش و عفواز جرائم که از لقظ: عَور 4 مستفاد می‌شود. 
خ لد کردن ناایعالی ری متصدیان و خادمان وغلامان خود که مضمون: 


مفهوم می‌شود. 

هشتم: مزین مساختن 
خانه که از لفظء 

نهم: آماده داشتن آلات قهره دضما او توپ و غلوله و زندان خانه و سرهنگان که از 
لفظ: رها جوا لین وأغتذنا معا آلجیر4 مفهوم می‌شود. 
توفیراسباب ترحم وتفضل بردوستان وفرمانبرادران که از لفظ: مخ 
ام تذیژ4 الیآخرالاه مفهوم می‌شود:ودرآیت: ی 
بزهردو مضمون را تأکید فرمودهئلٍ- 


0 


یازدهم: تسخیر جانوران وحشی و معموری قوشخانه! که از لفظ: ۶ منم مّن نی لام 
تا 
آن یف بم لا زش4 مفهوم می‌شودء 


تتیص بو وان ترخهاوتوسی راق ومواجب: رعایاومتوسلان که از مجموع: 
ی 


یف ترس ۳ 12 ی هو 
لخن 4 تاآخوه بل وق 


۱- قوش: مرغی است شکاری» هرپرنده شکاری. 
۲-آنظر الجامع لأحکام اقآ القرطبي (۱۸/ ۲۱۶) ناش دارالکتب المصرية -القاهرة - تفسيرآيي السعود < 
ارشاد العقل السلیمالی مزای الکتاب الکریم ٩(‏ / ۲)- السقسيرالمظهري ( / ۱۷). 


نک 


سوره رحمانیات و رتانیات 

واین سوره از شور رحمانیات است بجای اسم ذات اسم «رخمن؛ درآن مستعمل می‌شود 
مثل سوره «انبیاء» و سور «یس» و سور «مریم» و سور «طه» چنانچه سور «نون» سور «حاقه» 
ودیگرشور بسیارمثل سور «هوده و سور «یوسف ازشوّرطویله وسورة «والفجره وغیره از 
قصار شورربانیات‌اند که بجای اسم ذات اسم رب درآنها مستعمل است. 


پاک که دردست تصرف اوست 
باید دانست که ازاذکار عشره که +تسبیح؛ و 
«تحمید» و «تکبیره و «تهلیل» و «توحید» و «حوقلةه و «حسبله» و«بسمله؛ و «استعانت» 
و؛تبارک» است در صدردو سور از قرآن متجیّد واقع ده چنان 
سوره واقع شده و «تسبیح» در صد رهفت سوره. و حقیقت این ذکر: ملاحظه کثرت انعام 
واحسان اوتعالی است که در هرذره ازذات عالم جلوه‌گراست با دوام و استموار؛ زیر که 
درمفهوم برکت هردو چیزداخل است مصدریت خیرو دوام آن و لهذا چیزی را که مصدر 
خیرنباشد مبارک نمی‌گویند و چیزی را که یک دو بارازآن خیری صادر شود نیزمبارک 
نمی‌نامند تا آنکه مصدر خین مستمرو دائم باشد.! 


«تحمید» در صدرپنج 


حد مُلک و ملکوت 

ونیزباید دانست که اصول عوالم غیرمتناهیه دو عالم است: ملک و ملکوت: ملک: 
نام عالم اجسام است از عرش تا فرش. و ملکوت: نام عالم ارواح است از قلم اعلی تا نفس 
ناطقه انسانیه. وحضرت حق‌تعالی را درهردو عالم تصرف بادشاهانه وتدبیرمالکانه 
ثابت است؛ به اعتبار تصرف عالم ملک او را 


وصف فرموده‌اند که بمعنی 
«کشرت خیردائمی» است زیرا که این عالّم روز به روز درازدیاد وافزونی است و اوضا 
خیردانمی زیرا مه این روزبه روز درآزدیاد وافزونی واوضتع 


۱- المقردات قي غریب القآن(۱۱9)الناشر: دار للملا الشامیة - دمشتق بیروت. 


: 


عجیبه وترکیبات نادره دم به دم از ممکن قوت واستعداد برمنصه فعلیت و به روز ظهور 
می‌کند وبه اعتبار تسخیرعالم ملکوت به مقتضای اراده خود به تسبیح که به معنی تلزیه 
وتقدس است وصف فرموده‌اند. د رآخرسورة یس فی قوله: قح ی بتدیه علکوث 
کل م4 زیرا که تنزه وتقدس وپاکی مناسب عالم ارواح است. 

وچون دراین کلمه اشارهبه آثار عجیبه صنع اوتعالی که در عالم ملک مشاهد و 
محسوس است وازسرحد امکان در بقاع وجود داخل شده واز حد حصرو احاطه نظر 
عقلی خارج است. تمام شد؛ حالا می‌فرماید که تصرف وتدییراواین عالم را منحصردر 
نیست بلکه آنچه در جیزامکان داخل است نیزمتعلق قدرت اوست.۱ 

رف وغل 
باشد خواهء نباشد- قادراست.» و آزاین جهت که صوّرامکانیه هرموجود نهایت ندارد خزائن 
معموره قدرت اورا کسی استیقا نمی‌تواند کرد درجای دیگرفرموه‌اند: وان مّن 
بان دروم4 واین وف خزانن هیچ بادشاه را 
متعسورنمیتاند فد حال دق بادشاهت اورا به تامل ملاحظه باید کرد که چه 


یر 4( «واوبرهمه چیز- خواه موجود باشد خواه نباشد و خواه معتاد 


آثار عجیبه دارد تا شمه از وسعت یادشاهت او در ذهن شما درآید و فی‌الجمله معرفتی که 
مصحح توجه به جناب او گرد به هم رسانید. 

واول ازهمه کارخانه جات کارخانه نوع خود را که چیلهای" سرکاراندبه غورو فکردریایید 
که برکت او تعالی اقتضا فرمود که نوعی را از موجودات از قدرت واختیار خود ظلی و نمون 
از علم وشعور خود به وی ارزانی باید فرمود تا با خالق خود تشبیه کند در 
رات دائمه به اختیار: زیرا که مخلوقات دیگ که مصدر خیرات می‌شوند با 
بی‌اختیار می‌شوند مثل افلاک و کواکب و عناصرو معادن و نباتات یا 
حکم طبیعت دارد وبه سبب همین ضعف اختیار مورد مدح وذم نمی‌گردند و خیرات 
آنها از حلیه دوام و استمرار خالی می‌باشد مشل حیوانات یا در اختیار خود مجبوراند ودر 


ار ضعیف که 


لقظ «ملک؛ وه«ملکوت» را درمصدر قبلی ببینید. 


۲- چیله:غلام وینده وبرده. دمخدا۱ /۲۵۱. 


حضورخاوند! خود مانند بی‌اختیاران مقهور مثل ملانکه و ارواح مدبره لهذا توع شما را پیدا 
کرد و به دادن قدرت واختیار و شعور و ادراک کلی که مصدر افعال دائمة ال ثار تواند شد 
وبنای عالمی تواند کرد اورا خليق خود ساخت واورا بطور خودش واگذاشت باز برای او 
چیزی می‌بایست که محرک داعی اویخیرو مانع داعية اواز شرباشد پس اوتعالی: ی 
خلق ال 4 «آن بادشاه با اقنداراست که پیدا کرد موت را و حیات را.» تا بسبب حیات 
قادر براعمال اختیاریه شوید و بسبب موت آثار حسن عمل شما ظهور کنند پس چنانچه 
حیات باعث ظهور اصل اعمال وتخم آنها است. موت باعث نمود نتایج و آثارآن اعمال 
است واين تدییرعجیب برای آن کرد که: رکب أَحَْنْ عَل 4 «تاامتحان کند 
شما را که کدام یک از شما خوب‌ترو نیکوتراست ازروی عمل.» و به سبب تفاوت درجات خسن 
عمل؛ مراتب تشبه شما با خالق خود تفاوت پذیرو هرقدر حسن عمل زیاده شود ظهور 
برکت الهی درشما زياده شود پس به این تدییرتخم برکت را کاشت فرمود تا محصول آن 
تخم باعث آبادی عالمی گردد که اووا عالم رت نامند واين تدبیربلاتشبیه مثل تدییر 
رن کند ورنگی دیگر 
بآرد ونقشی دیگربندد وفرق این است که صاحب خزانه دراین تدبیرمستعین و محتاج 
بغیرخود می‌شود واوتعالی بعض مخلوقات خود راب بعض دیگرترکیب داده بی‌استعانت 
بغیرخود این نقش بسته است ولهذا با وصف آنکه دربستن این نقش بندگان ذوی‌الاقندار 
والاختیارراتوسیط فرموده است وبطورآنهاواگذاشته چنانچه در حدیث قدسی فرموده 


صاحب خزائن است که می‌خواهد خزانه خود راب زراعت یاتجارت 


ی تالم وبا کم هرگزدرغلبه وعزت او قصورنیافته زرا که زمام هرچیزیلکه 


اراین وسائط نیزدر قبض قدرت خود دارد. 


4 «واواست صاحب عزتی» که هرگز مانند آن عزت در غیراو متصور 
اونمی‌بود این مخلوق را که خلیقهُ خود ساخته است و درتصرف خود 
مختار فرموده برنافرمانی و نامرضی خود مزا خذه وعقاب نمی‌توانست کرد چنانچه بادشاهان 


۱- صاحب وبزرگ خانه.(فرهنگ شعوري ج ‏ ورق ۳۶). 
۲- صحیح مسلم برقم(۲۵۷۷).ترجمه+«جزلین نیست که ین‌ه کردارشماست که من آنهاابرای شماسوشماری می‌کنم. 
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ور ۳ ۱۳ 


دنیا چون کسی را بجای خود نصب می‌کنند و مختار می‌سازند بازازاواین منصب را عزل 
نمی‌توانند کرد ومواخذه وعقاب برنامرضیات خود نمی‌توانند نمود وبا این همه عزت و غلبه 
که دارد وصفت دیگرهم دارد که و4 2 «-پردپوش و آمرزنده است.» 

از تقصیرات این بندگان مختار خود درمی‌گ1ذرد و عجلت در مواخذه نمی‌فرماید تا آنکه 
تمرد و عناد آنهاثابت شود و جای آمرزش و مغفرت به مقتضای حکمت نماید. 

دو سوال جواب طلب 

باقی ماند دراینجا دوسّال جواب طلب: 
موت را چر برحیات مقدم فرموده‌اند حال آنکه موت بعد از حیات است؟ 
نیک کردن عمل درحقیقت موت است و منظور دراین معامله, 
امتحان خسن عمل است نه اطلاع براصل عمل؛ پس موت به منز مقصود است که 
سیب امرمقصود است و حیات به من یله است که سبب امری است که وسیله 
است و للمقاصد تقدم رتبی علی الوضائل و ان گان للوسائل تقدم زمانی علی المقاصد. 

جواب دوم آنکه: موت در عالم ملک ذاتی است و حیات عرضی؛ و ذاتی مقدم بر 
عرضی است. 

جواب سوم آنکه: تقدیم موت ا زآن جهت فرموده‌اند که موت نصب‌العین و پیش نظرهر 
آدمی باشد وهیچگاهازآن غفلت نکند. چنانچه در حدیث شریف وارد است که:(کیروا 
فر مایم لب الوت.1 


از حضرت این عباس ۶ مروی است که: مراد از موت موت دنیوی است و از حیات 


حیات اخروی و موت دنیوی را برحیات اخروی تقدم زمانی است. 
واز دیگرمفسرین منقول است که مراد از موت حالت نطفگی است و ازحیات حیات 
دنیوی است وحالت نطفگی پیش از حیات است. و براین تفسیرمناسبت با 


۱ - أخرجه الترمذي في السنن ۶۳۹/۴, کتاب صفة القيامة (۳۸). یاب (۲۶)الحدیث (۲۴۶۰) ترجمه: مرگ را که 
نابودکنندء تما لذات است به کشرت یاد 
۲ -مشکاءالمصایی (۵۵) اب 


ید اس آن ینده. که قبرستان‌ها و پوسیدن رابهفرموشی بسپارد. 


ب 


مخ عتلا 4 به این وضع تقریرباید کرد که چون شما راو مرده ساخت باززنده 
کرد پس شمارا می‌باید که بدانید که بعد ازهرموت حیاتی است که با اعمال خیردرآن 
حیات منتفع خواهید شد وبا اعمال ید متضرروبه این دانستن درتحسین اعمال خود 
کوشش کنید وازتقبیح اعمال خود احتراز نمائید. 

سوال دوم آنکه: پیدا کردن موت چه معنی دارد زیر که موت نام زوال حیات است و زوال 
هرچیزعدم آن چیزاست مخلوق نیست پیدا نکردن آن چیزدر حصول زوال کفایت می‌کند؟ 

جوابش آنکه: موت و حیات با هم عدم و ملکه‌اند زیرا که حیات عبارت از حس و 
حرکت ارادیه است اگرچه آن حرکت ارادی باضطرارباشد مثل تنفس. و موت عبارت از 
عدم حس وحرکت ارادی است ازآنچه قابل حس و حرکت بود لهذا سنگ و چوب را نتوان 
گفت که میت ومرده است و عدم ملکه. عدم محض نیست بلکه شالبه ازوجود دارد و 
ازاین است که بی‌محل قابل صورت تمی‌گیزد چون او را شائبه از وجود حاصل شد قابل 
پیدایش گشت مثل حیات. 

جواب دیگ: از حضرت ابن عباس ۶ منقول اسبت که مراد از خلقت موت و حیات 
خلقت ضورمثالية این هردو است زیرا که موت را در عالم مشال بصورت گوسفند نرخال‌دار 
که خالهای سفید و سیاه درد آفر 


اند که چون برچیزی می‌گذرد و بوی آن درمشام آن چیز 
رن برچیزی می‌گذرد 


می‌رسد می‌میرد. و حیات را به صورت ماد؛ اسپ ابلق آفریده‌اند که 


بوی آن در مشام آن چیزمی رسد زنده می‌شود. 

وازاین است که در حدیث صحیح وارد شده که روز قيامت بعد ازداخل شدن مردم 
دربهشت و دوزخ. موت را بصورت گوسفند نرآورده ذبح خواهند کرد تا دوزخیان راغم بر 
غم افزاید و بهشتیان را شرور برشرور.! 

ونیزدرقصه سامری واقع است که او حضرت جبرئیل 3 را برفرس ابلق سوار دیده بود 
واززیرسع آن سپ خاکی را برداشته همراه خود داشت که در گوسال زر انداخته طلسمی 


مقاتیح الغیب ۳۰۱ /۵۷۹), 
۲- آخرجه مسلم (۲۱۸۸/۴ رقم ۳۸۴۹) : والطیراتی (۳۶۱/۱۲ ۰ رقم ۱۳۳۴۶). 
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ساخت واورا معبود قرارداد.! 


ودرحدیث شریف وارد است که آن حضرت ی این آیت را تلاوت فرمودند و چون به 
این لفظ رسیدند که: َیصُم خسن عتلا4 ارشاد کردند که: کم خسن عفلاواززغ 
عَن تام ال سکم فی طعة .۲ مراد از حسن عمل کثرت نوفل نیست بلکه رعایت آداب و 
محافظت تفس ازمحرمات زیر که عصیان چون بهاطاعت مخلوط می‌شوداثرطاعت را ضعیف می‌کند. 
بازدر کارخانه عمارات وبتاهای عالی این سلطنت تامل کنید وپُرظاهراست که 
نهایت کمال عالم ملک در پیدایش آسمانها است زیرا که هیچ چیزدر عالم دراستحکام 


و حسن نظام ومراعات قرئن بابرآن نیست واوتعالی است. 
دی خلق سب سوت « بادشاه با اقتدار که پیدا کرده است هفت آسمان اه تا بواسطة 


هرآسمان فیضی خاص درعالم نازل فرماید وآن فیض را مردم به آن آسمان و به ستارهای آن 
آسمان وب ارواح متعلقه به آن آسمان نسیت کنند و فعل الهی دراین پرده مستور ومخفی 
گردد چنانچه عادت بادشاهان اسلت که فعل خجود را در پردة انعال اهل کار خود مستور 
می‌دارند وهیچ نعمتی دنیوی نیست مگ رکه مبذا آن واصل آن ا زآسمان است وشگان 
آسمان درافاضه آن نعمت واسطه واقع شده‌اند واین هفت آسمان را جدا جدا ساخت تا در 


رسیدن آن فیض به جهانیان اختلاف قرب و بح واقع شود بلکه گردانید آن هقت راء 

«طبّافٌا4«طبفه طبقه» که هرآسمان محیط آسمان پائین خود است وهرفیضی که 
ازآسمان نازل می‌شود بسبب احاطه اعلی به اسفل مرورآن فیض برآسمان پائین و ما 
فی‌جوفه صورت گیرد وامزاج فیوض برهفت آسمان نسبت به زمینیان متحقق گردد ونیز 
هرهفت آسمان با هم مطایق یکدیگرگردانید تا به سبب موافقت بعض با بعضء اختلال 
وتضاد دراحکام کوائن و فواسد راه نیابد واین تدبیرعجیب موجب اتمام کائنات و 
فاسدات در حسن اعمال گردد و لهذا: ما رن 4 «نمی‌بینی تودر پیدایش 
خدای عامالرحمة» نه در عالم علوی و نه درعالم کون و فساد. 


۱- «معانيالرآن» للزجاج (۳/ ۲ ۳۷)«الجامع لاحکاماقرآن :۲۳۹/۱۱ «تفسیرالقآن لعظیم؛ ۱۸۱/۳ وقال: غریب. 
«التفسیرالکییره۲۲/ ۰۱۳ «روح المعاني» ۱۶/ ۲۵۳. 
۲- آخرجه الطيري ۰۲۵۰/۱۵ وأخرجه الشعليي قي«الکشف والبیان»۱۲/ 1۵۴ ونظ:«تخریجات الکشاف» ص ۸۶ 
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ین لت 4 «عیج تفاوت» دررعایت حکمت و حسن نظام و صدورتاثیرات مطلوبه 
ازهرشی, آری تفاوتی که هست به سبب اختلاف صور نوعیه در طبالع وبه سیب اختلاف 
دواعی و ارادات در ذوات الاختیار است و این تفاوت عین مقتضای حکمت و جهانداری 
است آگراین تفاوت نمی‌بودآثار عجیبه وترکیبات غریبه تمودارتمی‌شد. پس آگردر این 
امرای شنونده شکی داری و این تفاوت را موجب تفاوت در رعایت حکمت می‌فهمی: 
* «پس بگردان چشم خودراء بسوی عالم علوی که مبدء کائنات و فاسدات 
همان است وتا وقتی که در مبدء شی خلل نمی‌افتد درآن شی خلل متصورنیست. 
غل ترَی ین تلور2):آیامی‌بینی درآن عالم علوی هیچ شگانی» که دلالت براتفاق فعل و 
رعایت حکمت نکند و اگربه اين یکبار دیدن ترا تشفی خاطرحاصل نشود گوئی که النظرة 
الاولی حمقاء 

«مآزجع بر «بازبگران چشم عقلی خود ره در احوال آن عالم: رین 4 «مکز» 
یشب لت بر خایسا4 «خواهد برگشت و تونظرتورانده شده» گویا از هرطرف 
دلائل حکمت اوتعالی طالب قصور را می‌اند. 

«وخوَ حبیر34) «وآن نظرمانده شده یاشد ‏ عاجزگشته,» 

پس این امردلیل صریح است برآنکه او تعالیی حکمت را در هر چیزدوست می‌دارد پس 
دراعمال اختیاریة شما نیزهمین را دوست می‌دارد که براحسن وجوه ممکنه واقع شوند 


ازجم ] 


که به هیچ نوع خلاف حکمت و رخنه درآنها پیدا نشود تا به خالق خود بقدرامکان تشبه 
حاصل کنتد. 


ودراین آیت به جای اسم ذات لفظ: * رن 4 را ازآن جهت آورده‌اند که رعایت 
حکمت در پیدایش عالم: مبدء جمیع نعمتها است واین انعام عام اثرصفت رحمائیت 
است که به معنی عموم رحمت است. 

ودراینجا باید دانست که جوهرآسمان جوهربسیط است وورای جواه عناصرو 
مرکبات عنصریه است پس چنانچه آب و آتش و هوا و خاک را نتوان گفت که از فلان چیز 
مرکب اند همچنان آسمان را نیزنتوان گفت که از فلان جوهرمرکب است. 

وآنچه از کعب احباروغیره رحمهم له رویات آمده است که: آسمان دنیاموج آبی 


0 


است معلق ایستاده؛ و آسمان دوم از مروارید سفید است. وآسمان سوم ا زآهن است؛ و 
چهارم از مس است. و پنجم از سیم. وششم از وهفتم ازیاقوت سرخ؛ پس بنابرتشبیه 
وتمشیل است یعنی اگ رجواهرآسمانی را برجواهرمعلومه دنی تطبیق و تمثیل دهیم این 
جوهربه فلان آسمان شبیه ومانا است چنانچه به مشل همین تطبیق و تشبیه آفتاب را 
ززین وماهتاب را سیمین تخییل می‌کنند و روزرا اشهب و شب را ادهم می‌گویند. 

چون ازییانرعایت حکمت واتفاق عمل در کارخانةبناهای عالیعالم علوی که به 
منزله اریکذ پادشاهی است و عالم سفلی که مشتمل ب رکائنات و فاسدات است نسبت 
به آن عالم بل مساکن رعای است درشهر فارغ شدند حالامی‌فرمایند که ورای اتمام 
حکمت واکمال حسن ذاتی دراین عمارات خاصه, محاسن عرضی و زينتها را نیزکامل 
فرموده‌ایم و آن محاسن و زینتها راسبب قهراعدا و حراست از دزدان گردانیده که هرگز 
پیرامون آن کوشکهای خاص نمی‌توانتد گشت و این تدبیربه غایت عجیب است که 
هم دریک 


چیززینت ورونق سلطنت هم پاشند رهم قهراعدا و سیاست مفسدان و هرگز 
پادشاهی را میسرنیامده چنانچه ارشاد می‌شود؛ 
«ویتحقیی ما زينت داده‌ام آسمان نزدیک راه به زمین که 
ماهتاب درآن ۱ چراغان بسیار» که بالای آن آسمان درجه به 
درجه معلق‌اند وابت" در کرسی: و زحل درهفتم؛ و مشتری در ششم: و مریخ در پنجم؛ 
وآفتاب درچهارم. وزهره درسوم. و عطارد دردوم: وشعاع این همه چراغان درآسمان 
اسفل جمع شده اورا زینت فراوان می‌بخشد.! 

دراینجا باید دانست که زیتت دادن مکان به چراغان موقوف برآن نیست که آن همه 


چراغان درآن مکان موضوع باشند بلکه معمول هم نیست بلکه طریق زینت دادن مکان به 
چراغان همین است که بالای آن مکان در رشتها یا در طاقهای بلند. قنادیل را معلق کنند 


۱- «ماناه به معنای 


به و نظیرومشل ومانندآمده است. 
تأویل لقرآن (۲۳ /۴۷۰) - معالم النزیل في تفسیرالرآن < تفسيرالبقوي (۵ / ۱۳۵)البحو 


۳ - ستاگانثابت که منند سیارات حرکت انتالی ندازند. 
۴ مقاتیحالغیب - التسیرالکییر ۳۰۱ / 6۵۸۴ 


(۳ 


تا شعاع آن چراغان درتمام آن مکان منتشرو ساری گردد واگ چراغان را درآن مکان بنهند 
انتشاراشعه آن چراغان درآن مکان نشود.۱ 

پس ازاین آیت بودن کواکب درآسمان پائین فهمیدن خلاف عرف است و درحقیقت 
تزیین به جمیع انوا کواکب همین آسمان را است که پائین همه است و مطرح شعاع همها 
گردیده علی‌الخصوص در نظرزمینیان به سبب شفاقیت آسمانها همین معلوم می‌شود که 
آن همه کواکب در همین آسمان‌اند ودرزینت همان امرمعتبراست که بحسب نظرمردم 
باشد نه آنچه واقعی بود و لهذا نقره را ززاندود می‌کنند و ملمع می‌سازند تا درنظرمزین 
تماید ویک چراغ را درآئینه همزاریین می‌بینند تا چراغان بی‌شمار در نظرآیند وزینت 


حاصل شود. 
وتخصیص آسمان دنیا به این جهت فرموده‌اند که آسمان دنیا به منله درواز؛ عالم 
علوی است که حکم اریک؛ بادشاهی دارد ودروازه را به زیب وزینت کردن و حارسان 


وچوکیدارا رابرآن منصوب ساختن فوتوپ و غلوله را برآن مهیا داشتن موافق توزک! 
پادشاهی است." ونیزدراین نیززینت می‌بخشیم به 
مراتبی که زیاده از قدرا می‌باشند قی‌الحال و در حقیقت آن مراتب مراتب ارباب فوقانی 
اویند که دروی ظهور می‌کنند تاآنچه در وی بالقوه مودع است در مل کار به فعلیت و 
ظهورانجامد.؟ 


یین؛ اشارات است بهآنکه آدمی را 


«وگردنيدیمآن چراغان اه به من غلولهای توپ که می‌شوند: 
جوا لت لین 4 «سبب سنگسارکردن شیاطین.» که به راد دزدی اخبار و جاسوسی 

تدبیرات عالم علوی می‌روند تا آن اخبار و تدبیرات را به مردم زمین رسانند و اعمال ايشان 

را فاسد کنند و خود را نزد ایشان عالم الغیب و شریک تدبیرات الهیه وانمایند وازایشان 

عبادت و قرابین و حلوانات" برای خود و برای دشمنان خود درخواست کنند. 

المصدرالسایق 7۳۵ ۵۸۳). 

۲ - سامان وآرایش و انتظام وترتیب لشکرو مجلس و دریار. (غیاث اللغات). 

۳- المصدر السایق .(۵۸۳/۳) 

۴- لطائف الاشارات القشيري (۳ /۶۱۱) الناشر الهيشة المصرية العامة للکتاب -مصر. 


۵- «حلوان» عطا پاداش : مزدگانی ‏ 


وی 


طریقه رجم شیاطین 

وطریق رجم شیاطین به کواکب آن است که فرشتگان ازاشعه کواکب که درآسمان دنیا 
مجتمع شده‌اند آتشی برمی‌فروزند وآن آتش را دنبال هرشیطان مسترق السمع می‌دوانند.! 

و خصوصیت آسمان دنیا ازاین جهت است که زیرآسمان‌های فوقانی جسمی که قابل 
کیفیت تسخین اشع؛ کواکب باشد موجود نیست تا اشعه درآن جسم قابل تاثیرنمایند و 
مسخن کنند زیرا که فاعل بدون قابل موثرنمی‌تواند شد به خلاف آسمان دنیا که زیراو 
هوای لطیف وادخنه" معصعده بسیار قابل این کیفیت موجوداند وازاین است که شعاع 
آفتاب چون به زمین و سنگ می‌رسد کمال تسخین می‌کند ودراجسام فلکیه بلکه در 
طبقات کر هوا نیز چندان تسخین او ظاهرنمی شود به جهت قصور قابل پس آگ رگفته شود 
که زمین و سنگ را به شعاع آفتاب قابل احراق و نضح ساخته‌ايم با وجود کمال بعد از جرم 
آفتاب. صحیح است. 

وآنچه حکما گفته‌اند که: حقیهت شهب همین ادخنُ محترقه‌اند پس معنی آن است 
که قابل این تاثیرهمین ادخنه‌اند نهآنکه احتیاج به شعاع کواکب نیست یا ملائکه رادر 


را طی)مر دس 


افروختن آن ادخنه به آن اشعه دخلی نیست زیرا که ار فقط ادخنه محترقه به خودی خود 
سبب دخول در کر نا رمحترق می‌شدند لازم بود که در صعود ازدیاد می‌پذیرفتند وبر 
خط مستقیم حرکت ساعده می‌تمودند زیر که حرکت آنها در این صورت به سمت محیط 
طبعی می‌شد حال آنکه اکشراوقات آن ادخنه بعد الاحراق نزول می‌نمایند و گاهی به چپ 
وراست می‌دوند وحرکات قسریه که قاسرآن اراد؛ مختاری باشد صریح د رآنها محسوس 
ومشاهده میشود چننچه براهل تجربه ومعانپوشیده نیست. 

نالیم هیا کر‌يم ما بای این شیاطینء برگناهان دیگرایشان سوای این 
دزدی اخبار که مقصود ازآن اغوای بنی‌آدم است. غاب لمیر 24 «عذاب سوزش به 
دوزخ» آگرچه ایشان نیزا زآتش مخلوق‌اند پس مادة ایشان را بصورت ایشان مسلط 
می‌سازيم تا تعذیب کنیم زیرا که تا وقتی که صورت برماده مسلط است امرموافق طبیعت 


۱- تنویرالمقیاس من تفسیراین عباس (۴۷۹ الناش: دار الکتب العلمیة_لبنان. 


۲- دودها . 


است و چون ماده برصورت مسلط شد اختلال بنیه وافعال لازم آمد چنانچه در حدوث 
امراض؛ مجرب و ممتحن است که بسبب غلبهُ خون و اخلاط دیگرمزاج برهم می‌شود و 
افعال مختل می‌گردند اگرچه ماد؛ بدن همین خون واخلاط است.۱ 

یک سوّال جواب طلب 

باقی ماند درینجا سوالی جواب طلب و آن آنست که از ابتدای سوره تا این آیت بنای 
کلام برغیبت نهادند وذات پاک خود را بصیغه غائب یاد فرمودند دراين آیت چرا التفات 
ازغیبت به تکلم نمودند وارشاد کردند که ما چنین و چنان کردیم نکته دراین 
اسلوب چه باشد؟ 

جوابش آنکه: ازایندای سور تا این آیت اوصافی را مذکورمی‌فرمودند که آن اوصاف از 
مخلوقات متصورنمی‌شود یعنی خلق «موت» و«حیات» و پیدا کردن آسمانهای هفت 
طبقه» پس حاجت تعیین متکلم نبود که هرعاقل می‌داند که اين کارها کارهای خدا است 
و دراین آیت کارهای که مذکور فرمودهانا یعنی زیت دادن مکانات به قنادیل و چراغان و 
سنگ انداختن به دشمنان و برای دشمنان خود اسیاب سیاست مهیا داشتن ازآن قبیل 
است که آدمیان هم می‌کنند پس تعرتف متکلم که به اقضی درجات تعریف رسیده است 
ضرور افتاد تا محل اشتباه نماند. 

وا زعجائب تفسیرات تفسیری است که بعض متقنان فقها درین آیت ذک ر کرده‌اند 
حاصلش آنکه *رْجُونا» به معنی ظنون واهیه است چنانچه گویند که: فلامی 
» می‌گوید یعنی بی‌اصل گمان فاسد می‌کند و مراد از شیاطین منجمین‌اند که 


باخبارکاذبه خود مردم را درتأخیرما یجب تقدیمه وتقدیم ما یجب تاخیره گرفتارمی‌سازند 


ووهم وسواس بخاطرهای مردم راه می‌دهند. 

پس معنی این آیت چنین باشد که ما این ستارها را گردانیدهايم اسباب دروغ گولی برای 
منجمان ومهیا کرده‌ایم برای آن منجمان که معتقد تأثی رکواکب‌اند یا ادعای غیب ذاتی 
می‌کنند عذاب سوزش راء 

وین نوا 


۱- انظر مقاتیحالغیب ‏ اتقسیرالکبیر(۳ / ۵۸۵). 
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«وبرای کسانیکه کافرشده‌اند به پروردگار خوده به سسبب اغوای 


نک 


این شیاطین, عذابی دیگراست جامع انواع گوناگون ازرنج وتکلیف؛ زیر که ایشان نیز 
بسبب کفربه پروردگار خود انواع بدی را در خود جمع کردند و آن عذاب. عَذّابٍ جَهَمٌ 
«عذاب جهنم است» که جامع است درمیان سوزش نار برودت زمهریر و گزیدن مارها و 
گودم‌ها و پوشیدن طوقها وزنجیرها وخوردن زتوم وعسلین ونوشیدن حمیم وغساق و 
صعود بالای صعود وغیرذلک. 

بت ألمصیر34 «وبد جای بارگشت است آن دوزخ» زیرا که بدی مکان يا ازذات 
آن مکان می‌باشد یا ازساکنان آن مکان ومالکان امرآنجا مثل بدی مکان تنگ بی‌هوا 
که بسیب ذات اواست ومثل بدی مکان وسیع با فضایی که دیوی درآن مسلط است 
وهروارد آنجا را به یذا پیش می‌آید و دردوزخ هردوبدی جمع است. ذات دوزخ در حق 
قاصدان سکونت خود به این نوع پیش می‌آید که: لو فا 4 «وقتی که پیش‌آورده 
می‌شوند این کافرن بای انداختن درآن دوزخ» بای مرحبا گوئی و استقبال وتعظیم. سَبغُوا 
با هیا 4 «می‌شنوند آن دوزخ را آازی بغایت مکروه و بلندمانندآواز بلند خره فرق این است که 
خراین قسم آواز کرده ساکت می‌شود. 

وه تُسو4) «وآن دوزخ زیاده‌ترجوش می‌زند» مانند جوش زدن دیگ وبه کردن این 
آواز تند وعرة سخت هرگ زخشم و غضب آوفرو تمی‌نشیند بلکه به دیدن این کفارآن 
قدر خشم اومی‌افزاید که: ۶َکَاد م4 «نزدیک می‌گردد تاآنکه پاره پاره شوده و بسوی کفار 
برجهد: من لین «ازشدت خشم» زیرا که این کافران نیزپروردگار دوزخ رابه خشم 
آورده بودند وبه شنیدن پیغام اوتعالی که برزبان رسولان نزد ايشان فرستاده بود خود هم 
خشمگین می‌شدند و به حمایت بتان خود و وضع و آئین خود جوش می‌زدند. 

وسیب این حالت دروقت خشم آن است که درغضب خون دل بجوش می‌آید و قاعده 


است که چون خون جوش می‌کند حجم درد می‌افزاید ومقداراومی‌کشاید و ادعیه راتمدد 
به هم می‌رسد تا آنکه نزدیک به کقیدن وترقیدن می‌شوند چنانچه دراورام شدید؛ دمویه 
محسوس می‌شود و ساکنان و مالکان آن مکان به اين مرتبه بد خلق و طعنه زننده‌اند که 
بریک بارطعنهزدن وسوزنش نمودن اکتفا نمیکنند بلکه: افیا 4 «مگاه 
انداخته می‌شود درآن دوزخ فوجی» که بریک گناه متفی شده بودند یا دریک شهرسکونت 
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داشتند یا دریک زمان معاصرهمدیگربودند یا خود را امت یک نبی می‌گفتند و ازوضع 
آن نبی وفرمان او درگذشته وهرچند این قسم فوج‌ها بسیار د رآن دوزخ جمع خواهند شد 
اما درانداختن پس و پیش خواهند کرد؛ زرا که بعضی ازآنها مستحق تقدیم وترجیح‌اند 
وبعضی مستحق تأخیر: وبعضی مستحق طبقه پائین‌اند وبعضی مستحق طبقه بالا 
بالجمله مالکان آنجا که نگاهبانان دوزخ‌اند به مجرد اند 
کردن دهند به طنزوتعریض پیش خواهند آمد که: تا 
«خواهند پرسید ازایشان محافظان دوزخ که آیا نیامده بود به شما در دنی ترسانند؛» که ازاین بلای 
سیاه شما رامی‌ترسانید وشما فکرمحافظت خود ازآن می‌نمودید؛زیرا که کار عاقلان 


همین است که آگرازادنی واراذل هم حرف خوفی می‌شنوند در محافظت خود ازآن امر 
مخوف کوشش می‌کنند چه جای آنکه معتبری به ترساند ونیت آن محافظان ازاین سزال 
آن است که چون ایشان انکارآمدن رسولان کتثا آتش خشم برافروزد ‏ برایشان دست درازی 


نمائیم وکافران نیزبهقرائن خواهند فهمید که غرض آسوال همین است ناچارراه صدق و 
راستی اختبار کرده: الق :نی «گویند که بلی لته آمده بودند پیش ماترساننده» 


وجمعی از ما خبراو را باورکرده ا از متفق شده نیزمارامی‌ترسانیدند که اینها را واعظان 
وملایان وپند گویان ونصیحت کنندگان نام کرده بودیم. کدنا 4 
کردیم هم راء حال آنکه دلائل و معجزات نیزهمراه ايشان بود و کلامی را نشان می‌دادند که 
حق‌تعالی اور نازل کرده است واز دوزخ درآن کلام ترسانیده لیکن ما قبول نداشتیم. 

ولا ما رل من مَنء4 «وگفتيم که هگنل نکرده است خدای‌تعالن هیچ 


امرو نهی ونه وعد و وعید ونه پند ونصیحت.» 


نسبت به دروغ 


می‌کنید برای آنکه مردم به خدا گرویده شوند وبه عبادت او مشغول گردند و فسق و فجور 
درعالم نمایند وفتنه وفساد و قتال و جدال رفع گردد ومی‌دانید که اين افتا برخداعین 
مرضی و پسندید؛ اوست که برای اومی‌کنیم و درراه او می‌کشیم و نمی‌فهمید که افترا 
بستن روسیاهی است به هرنیت که باشد و حالا معلوم کردیم که ما در گمراهی کلان بودیم 
که صادقان را دروغگوقراردادیم وبا ناصحان ومشفقان بدگمانی کردیم وسخن ایشان 
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سوه چ) 


رانشنيدیم ودرحال ایشان تأمل وعقل نکردیم که ساحت عزت ایشان از دروغ وافترابه 
هزاران مرحله دور بود. 

وا زک نتم 4 «وگویند که اگرمامی‌شتيدیم» آنچه معجزات برصدق او گواهی 
دند از اخبار و وعد وید واحکام شرعیه گویه عقل ما نمی 
«یابه عقل درمی‌بافتیم» حسن و صدق آن چیزها را که پیغمبران به ما از 


خدا رسانیدند. 

ما کنا ق آشخلب آلعیر34) «تم‌بوديم درملازمن آتش دوزخ» که برما این ستم‌ها 
می‌کنند. 

و چون ادله تکلیفات آلهیه همین دو قسم‌اند: سمعی و عقلی برترک تأمل درسمعیات 
وعقلیات حسرت خواهند کرد. 

وبعضی ازمفسرین: نت4 برتقلیل و( نت # را برتحقیق واجتهاد حمل نموده‌اند 
که هردو راه نجات‌اند. 

وصاحب کشاف گفته است که: (ومن بدع التفاسیر: أْالرادلو کنا علی مذهب 
آصحاب امحدیث و علی مذهب أصحاب الرأی ما کنافی جهنم.) بعد ازآن بنابرتعصب 
اعتزال درابطال اين تفسیر دراز تفسی بسیار گرده که تمام آن مبنی برتعصب ونانصافی 
است قابل آن نیست که علما بسوی آن کلام متوجه شوند. 

بالجمله این کافران درآن وقت بعد از خراب‌البصره ازترسانیدن ترسانندگان حسابی 
برداشتند وبه گمراهی خود اقا رکردند. 


واعظان کردیم وازوجه دلالت معجزها و حجتهای قویه اعراض نمودیم و | 
نیزیکسوماندیم لیکن آنوقت ترسیدن و قائل شدن ایشان را فانده نخواهد کرد. 

«تخا شخب السعیر 574 «پس درآن وقت بعید افتادن و دورماندن است ملازمان آتش 
ا.» از نجات و خلاصی و الطاف آلهیه و رحمت رحمائیه هرگزبه این ترسیدن و اقرار کردن 


بحررحمت جوش نخواهد کرد و گناهان ايشان را آمرزش نخواهد شد. آری ین 


۱- الکشاف عن حقائی غوامض الستزیل (۴ / ۵۷۹). 
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شون َّْهٍ 
دوزخ و بی‌شنیدن نعرهای تند اوو بی‌توبیخ و سرزنش موکلان دوزخ که ابتدای این دیدن‌ها 


لغب «بتحقیق کسانیکه می‌ترسند از پرودگار خود غانبانه» بی‌دیدن عذاب 


ازهنگام موت و مفارقت روح از بدن شروع می‌شود هرچند بسیب غلب؛ شهوت نفسانی 
وغضب نفسانی مرتکب اعمال بد شده بودند لیکن به مسبب ترسی که وقت ترسیدن 
داشتند وآن ترس بعد از ارتکاب بدی ایشان را موجب ندامت و خجالت و انفعال می‌شد. 

لیم مغر 4 «برای ایشان مففرت است» آن گناهان را که بسبب غلبه شهوت و غضب 
ارتکاب کردند. ار یر 34 «واجویست بزرگ» 
چنانچه در جای دیگرفرموده‌ند: ول اف متام 

وفی‌الوافع ذات پاک پروردگارلاتق همین است که غالبانه ازاوباید ترسید؛ زیرا که 


ترسیدن وندامت وانفعال کشیدن 


ان «رحمن:۲۶) 


غائب شدن ازشخصی وقتی موجب امن و ناترسی می‌شود که او را اطلاع براقوال و افعال 
این کس درحالت غیبت نباشد وذات پاک اوتعالی علام الغیوب است هیچ چیزاز 
احاطه علم اوخائب نیست تا بحدی کد آشکارا وان نز اویکسان است. 

روا م4 «وپنهان کنید سیخن خود ره مرواب 4 «یاآشکار ه بانگ بلند 
گوئید آن سخن راء هردو را می‌داند ومی‌شنود, 

,لیم بذات دور 24) «بتحقیق اوتالیدناست بخطرات دلی که درون سینهااست.» 

اکثرمفسرین روایت کرده‌ندکه: کافرانقریش در مجالس و محافل خود طعن و بدگونی 
آن حضرت یی وقرآن می‌کردند وآن حضرت یل بطریق وحی والهام برآن مشرف می‌شد ند 
و عندالملاقات آن کافران را آگاه می‌ساختند که شما فلان روز درفلان مجلس درحق 
من چنین گفتبد مناسب نبود کافران من بّعد باهم تقید کردند که طعن و بدگوئی آن 
حضرت یر بهبانگ بلند نباید کرد گفت به این گمان که شاید کسی از هواخواهان ایشان 
شنیده به ایشان می‌رساند حق‌تعالی این آیت فرستاده وارشاد فرمود که ین علم آلهی 
است که درآن نهان وآشکارا برابراست بلکه هرچه در دل مضمراست نیزظاهراست واگر 


شما را بعید می‌نماید که بدون قرب و حضور چسان ادراک اقوال و افعال ما می‌تواند کرد 
علی‌الخصوص آن چیزها را دردلها مضمرداريم و اصلابرزبان نمی‌آریم چه قسم می‌داند؟۱ 


الکشف والییان» ۱۲/ ۱۵۷ آ؛ یاب التزول» للواحدي ص ۵۰۸, و «معالم التتزیل» ۳۷۱/۴. 
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دلهای شما وآن اقوال و کلمات را برزبانهای شما وآن حرکات و سکنات را برجوارح شماء 
وبدیهی است که پیدا کردن چیزی بدون دانستن تفاصیل احوال آن چی زممکن نیست. 

واگریگوئید که این چیزهارامادرخودپیدامی‌کنيم نه خداچنانچه معتزلهوفلاسقه می‌گویند؟ 

گوئیم که این قدر خود نزد معتزله وفلاسفه نيزشآم است که مجردات را علم به اشیای 
واقعه ضروری است. 

خر لیف 4 «واوتعلن لطیف ترین مجردات است.» که بوجهی تعلق به ماده ندارد پس 
این قسم مجرد را مانعی از ادراک حقائق نفس الامریه متصور نیست. آری! توجه والتفات 
به آن حقائق شرط استحضارآن حقائی است واوتعالی. ابیز 4( «نهایت خبرداراست» 
که به احوال هرذرة از ذرات عالم توجه فرماید وهیچگاه او را ذهول و غفلت از حال هیچ 
ذره رونمی‌دهد. با در کارخانه دیگراز کازخانه‌جات بادشاهت اوتعالی نظ رکنید که: 
موی جَعل سم از دول4 اوتمالن-پدشاهفیاض آبدان کاراست که -گردانده 
است برای شمازمین را رام و مسخره و شمارا به منزله زمینداران و جاگیرداران و اقطاع‌داران در 
آن زمین آباد کرده وهمرچه درزنین است از کانها و چشمها وقوت نامیه وحیوانات کار 
آمدنی مثل گاووشترواسپ وخرهمه را دردست تصرف شما گردانیده تا به استخدام 
این جانورن, کانهای زمین را برآرید و زراعات و میوها برویانید وچاهها و چشمها را جاری 
کنید و عمارات را مرتب سازید. 


شش واق مَاکیها 4 «پس روان شوید بردوش‌های زمین.» برای تجارت وآوردن جنس یک 
ملک بسوی ملک دیگروبرای سیروتماشا ومعوفت آب و هوا خاص هرملک. وا بن 
رنه 4 «وبخورید ازرزق اوتعالی» که شم را از زمین ارزانی می‌کند پس شما دراین معامله 
به منزله مزارعان و عملداران شدید که تنخواه شما هم از کارشما می‌برآید لیکن بااین 
همه ازشما مطلوب آن است که حت پادشاه را هم ادا کرده باشید وتتخواه داران دیگررا که 
مساکین و محتاجان ویتیمان و بی‌کسانند و به دستاورد حکم حضور از شما می‌خواهند 
نیزمحروم ندارید زیرا که آخریعد از انقطاع مدت. عملداری شمارا ازاین زمین وازاین 


منافع گذشتن است. 
ك 


ینور 2/ «وبسوی اواست زنده شدن وبرخاستن.» وازشما حساب جوجو 
خواهد گرفت و براتلاف حقوق شما را گرفت و گیرخواهد شد وبه این غزه مباشید که 
مالک زمین ما را مساخته است و زمین را بطورما گذاشته و فوج وحشم او که فرشتگان و 
ارواح مدبرهاند همه در آسمانها وآسمانها را ازما مسافت هزاران سال است آگرملانکه و 
ارواح خواهند که ما را برگناهان ما تنبیه کنند نمی‌توانند کرد اگرچه حکم الهی هم دربارا 
تنبیه به ايشان برسد. 
م4 «آیاشما امین شده‌ایده تمی‌ترسید. من ق لا ء 4 ازآن پادشاه - که ظهور 
ساطنت او و خدام احکام او - د رآسماناند. این گمان که ازآسمان تدارک ماکه درزمینیم 


کجا می‌تواند کرد این خیال شما محض خیال فاسد است. امین مباشسید <آن یف 


بم 4 «زآنکهفرود برد برشما زمین ا» چنانچه حالا به تسخیرو رام کردن بردوش 
زمین سوارمی‌گردید نمی‌فهمید که ه رکه مار بززمین سور کرده است می‌تواند که زمین را 
برما سوار کند. 

3 هن و6534 «پس ناگهان آن وین جنبیدن گیرد.» وموج زند مانند موج دریا وشما 
درشکم زمین به تلاطم امواج او پاش پاش شنده نیست زنابود گردید واگربا وجود وضوح 
این دلیل دست تصرف اورا به سبب بعد دارالسلطنت او اززمین کوتاه دانید باری ازشما 
می‌پرسم که: ام آنشم نن نی لآ «آی یمن شدید ازآنپدشاه که درآسمان ظهور سلطنت 
اوست.» آن یرل عم ابا 4 «آنکهبفستد برشماایرسنگیارر» که بجای قطرات 
آب ازآن. ابرسنگها بارد چنانچه حالا آب می‌بارد وسبب پیدایش رزق شما درزمین 
می‌شود واگربالفرض آن پادشاه شمارا در دنیا بگذارد. ۶ «پس نزدیک است که 
خواهید دانست.» که خواهید دانست دراول منزل سفرآخرت. کی تذیر 694 «چه فسم 
راست گوبودترسانندهمن.» و آگراین کافران ازتواین ترسانیده اباورندارند و گویند که خسف 
خلاف معتاد است وسنگ باریدن ازآسمان نیزگاهی واقع نشده پس یقین بدانکه 
ایشان اصراربرتکذیب توکردند. 
ین من له * «وبه تحقیق تکذیب کرده بودند کسانیکه پیش ازایشان 
بودند.» مشل قارون و قوم لوط این قسم عذاب‌های غیرمعتاد را: یف کان تکبر 34 
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«پس چه قسم شد انکارآنهابرمن.» که قارون را در زمین خسف کردم و اوتا قیام قيامت ازیک 
جانب به جانب دیگ خسف شده می‌رود زمین درحق اوحکم دریا گرفته که هم غرق کرده 
است وهم به تلاطم امواج خود. اورااززبروزیرمی‌کند. وقوم لوط را ازآسمان سنگ سجیل 
بارید که ازسرتا درزیرگذشته می‌رفت. وآگربا وصف شنیدن این قصها نیزاین ترسانیدن 
ر باور نکتند و گویند که مصرع: «شنیده کی بود مانند دیده.» 


و جومرارضی درآنها غالب است وهرثقیل درحرکت خود طالب جهت تحت است و 
آن مرغان بحکم الهی: نی # «بالای سرایشان می‌باشند.» نه یک یک و دودوتا احتمال 
آن پیدا شود که مانند سنگریزه بزور حرکت هوا پریده رفته باشند بلکه: #ح لت 4 «صف 
زده.» صدها و هزاران چنانچه در کبوتران و محسوس و مشاهد است. 

واگرگویند که این بسبب خاصبت پرهای مان است که در هو مشل جانران دیگردر 
آب شناوری می‌کنند؟ گوئیم: که در حالت پریدن گاهی پرها را می‌کشایند. بط 4 
«وبسته نیزمی‌کنند پرها راه 

ودرآن حالت نیزبرزمین نمی‌افتند پش معلوم شد که نگاهداشتن آنها درهوا بخلاف 
حکم طبیعت آنها که مستدعی حرکت سفلی است محض به قدرت خدا است. 

مکی رخ 4 «لگام نمی‌داد در هونهارامگرذاتی که موصوف به رحمانیت است.* 

ورحمانیت او مقتضی ایصال منافع آنها بهآنها است وآن منافع در طبقات هوا ودیمت 
است پس تا وقتیکه آنها را درهوانگاه ندارند آنها چه قسم منافع آن بردارند حق‌تعالی 
نها را می‌بیند و به تدبیرغیبی, آنها را به طبق هوا می‌رساند و نگاه می‌دارد. 
4 کل مَْء بَصیر4 2 «اوتعلن به هرچیزین است.» 

منافع و مضاراو را می‌داند و تدییرجلب منافع ودفع مضاراو را م‌آموزد. پس درنگاه 
داشتن این جواهرارضیه درهوا دلیل قدرت اوتعالی است برهردو چیززیرا که حقیقت 
خسف نیزتحریک اجزای ارضیه به مداخلت هوا است وباریدن سنگ نیزا زآسمان موقوف 


۱ - درترجمه امام شاه ولی ان محدت دهلوی ترجمه این 
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نآمده است: نگ میداد .» 


است بربالابردن اجزای ارضیه متحجره ونگاهد اشتن آن اجزا تا وقتی که صورت حجریه 
را به کمالها قبول نمایند با زآنها را مخلی بالطبع کردن تا به اقتضای طبیعت خود برزمین 
بیفتد بلکه آگرتامل کرده شود حال مرغان پرنده ازاین هردو چیزعجیب تراست؛ زیرا که 
آگرشخصی خود را در کرة هوا تخیل کند و پریدن جانوران هو را رسبیل اجتماع و تعاقب 
ملاحظه نماید یقین بداند که از جانب زمین ابری برخاسته سنگ باران می‌کند واجزای 
زمین به سمت آسمان دویده می‌آیند ودر خسف وباریدن سنگ از آسمان این قدر غرائب 
نیست؛ زیرآکه اجزای زمین در هردو صورت به سمت پائین حرکت می‌کنند. 

پس معلوم شد که این ایمن بودن و ناترسیدن از گرفت و گیرپادشاه آسمان و زمین نه 
7 ۲ 

من لا ی فجن م4 ی کیست این قسم شخصی که اولشکرشما باشد» ومثل 
شما برای جنگ مخالف شما هروقت خاضرشود. 

یرم تن ون ألَحمَسنِ 4 «مذد کند شتباراطرف مقابل رحذن شده» واگراینها از 
راه جهل ونادانی بگویند که آری از معبودان و شیاطین خود لشکری جمع کرده‌يم که در 
وقت حاجت. عذاب خدا را اما دفع تاد کرد پس یقین بدانکه: فان کون نی 
غرور 65:4 «نیستند این کافان مگردر قریفتگی» که بظاهراز حقیقت فریفته شده‌اند واسباب 
مقابل مسیب می‌سازند. 

«آثن غنتا علستا ی یررفُُ4 «آاکیست این قسم شخصی که روزی دهد شمارا.» [ٍ 
آفک كت رت # «اگربند کند حق‌تعالی رزق خود را.» و اسباب 
ماهتاب وتخم و گاوب‌گیرد. وظاهراست که چون یک سیب رزق که باران است بند 
می‌شود هیچ کس از بتان و معبودان ایشان به فریاد نمی‌رسد و آن بند شده را نمی‌کشاید تا 
به اسباب دیگرچه رسد. پس معلوم شد که امکان مقابله خدا نیزخیال باطل است لیکن 
اینها به بطلان مقدمات مزخرفةٌ خود پی تمی‌برند. 

بل وان غنز نشور #4( «بلکه لجاج می‌کنند در عناد ونفرت ازقبول حق.» و 
حقیقت‌الامراین است که ایشان ره راسست را گم کرده‌اند و نظر خود را به اسباب سفلیه 
دوخته وازمسیب‌الاسباب غافل مطلق شده پس ازایشان بایدپرسید که ّن 


ازبارش ووباد وآفتاب و 


سر 7 )مرس 


مُکبّا عل وَجهه-4 «آی پس کسی که راهمی‌ردواژگونافتده به روی خود.» که غیراز اشسیای 
سفلیه را که زمین وما علیها است نمی‌بیند. أََعة 4 «رهیاب‌تراست.» من یمس 
سَویا 4 «یآنکه ره میرودراست ایستاده.» و آسمان و ستاره و علم و مناره همه در نظراواست 
چنانچه مرد موخد راست نظرخود را برمسبب الاصباب می‌دوزد وبا این ملاحظه: ع 
صرّط م4( «ثابت است براه مستفیم.» که اسباب را مظاهرو اسمای آلهیه می‌داند 
وحق‌تعالن را مثرنزدیک اسباب میداد نه مره شرط اسباب ومعهذارعایت حکمت. 
می‌کند درترتیب امورو تسبیب به اسباب می‌نماید بی‌اعتماد برآن اسباب بخلاف کسی 
که محض نظربرمسبب دوخته واسیاب را از درجه اعتبا مطلق ساقط ساخته که کارخانه 
حکمت را درنیافت و از جاده اعتدال بیرون رفت. 

واگربه این تقریرات واضحه نیزایشان به حقیقت کار پی‌نبرند پس راهدیگربرای 
فهمانیدنايشان اختیار کن. 

ثل ید أ 4 او تال آن مسب لاسباب است که پیدا رد شمار.» از کتم 
عدم. ودرآن وقت هیچ سببی مقتضی وجود شما نبود؛زیرا که نهایت اسباب تولد شماء 
جماع والدین است وبالبداهت معلوم است که جماع والدین را درانشای ولد تاثیری 
نیست. سالها جماع می‌کنند و درآرزوی اولاد می‌باشند و میسرنمی‌شود و در دادن قوی و 
پیدا کردن محل قوای خود اصلا این جماع را تاثیری متصور نمی شود پس آ و است که هم 
آفرید شما را. 

ول کم المع لب ول «وگراید بای شم شنونیوبینانیهاودلها» که 
به مسبب این سه چیزدریافت اشیای عالم شروع گردید و به سبب همین چیزها به سببیت 
اسباب پی‌بردید اگراین چیزها نمی‌بود هرگزشما اسباب را اسباب نمی‌دانستید پس در 
حقیقت اسباب راشما اسباب ساخته‌اید وال افعل لهی یکی پی دیگری شده می‌رود. 
ما کون 4 «بسیار کم شکرمی‌کنید شما.» زیرا که این هردو حاسه ودل که 
محل عقل وشعوراست شمارا برای آن داده بود که حق توحید او را وتفزد به تاثیراو را ادا 
کنید واسباب را مظاهرحکمت او دانید شما این همه آلات خود را در شتاخت اسباب 


آنقدر فرو بردید که از توحید او تعالی وانقراد تثیراو محروم ماندید. 
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واگربالفرض ازاین طریق فهمانیدن هم روبه ره نیارید وبراعتقاد سببیت اسباب 
حقیقت اصرا نمائید پس طریق دیگررا بگیرید ره قول به آن موجب را اختیار کنید. 

مرواب و ی یش پس اعمال شما نیزسیب جزای شما 
ٍی رک 4 «اوتعالیآنقادراست که شمارا پید کردهپرکنده ساخته 
است» ق ۳۳ «درزمین تا اعمال گوناگون درآن ازشما سوزند.» له تون 4( «و 
بسوی او حشرکرده خواهید شد.» تا جزای آن اعمال خود یابید پس اعمال شما نیزاز جملة 
اسباب اند پس آنها را چرا معطل می‌گذارید ازاعمال بد نمی‌ترسید. 

ون 4 «ومی‌گویند.» در جواب این الزام که ما ازاین جهت اعمال را معطل 
می‌گذاریم وسببیت آن را معتقد نمی‌شویم که آثاراعمال در مدتهای معلومة ما ظاهر 
نمی‌شوند مگرشما وعد؛ دورو دراز برای ظهورآثارآن اعمال می‌کنید وتا وقتی‌که آن وعده 
را معین نکتید ما کی باورمی‌داريم. 

مق هدن آلوغذ ان تن 5۱4 کی خواهد شد این وعدهاگرشما هستید راست 
گویان.» تا اگرحشرو جزا موافق آن وعده واقع شود صدق شما ظاهر گردد و الا کذب و دریغ 
شما واضح شود ودر جواب این حرف ایشان: ۶ 4 «بگوه ما اين وعده را معین نمی‌کنیم؛ 
زیرا که حق‌تعالی ما را برتعیین آن آگاه نکرده بلکه مبهم داشته و حکمت درایهام اواست؛ 
زیا که اگرآن وعده اقریب بیان کند نظربه قرب مقدمات ا که بعد از موت هر کس شروع 
می‌شود واجل هرکس را به اومعین کرده نشان دهند کارخانه عالم معطل گردد وه رکس 
را خوف اجل خود پریشان سازد واگرآن وعده را نظربه انتهای آن که روز قيامت است دور 
بیان کنند مردم امن مطلق به هم رسانند و جرأت براعمال بد نمایند زیرا که جبلی انسان 
است که به وقائع دوراززمان خود التفات نمی‌کنند وا آنها نمی‌ترسند پس لهذ این علم 
را پیش کسی از مخلوقات نکشاد‌اند بلکه: نا للم ند 
علم - این واقعه بلکه اجل ه رکس - نود خدا است» و غیراو برآن اطلاع ندارد ۶و 
من (5) «ونیستم من مگرترسانندهواضح کننده» که به دلائل قاطعه و معجزات مصدقه 
اثبات وقوع آن می‌نمايم وبا وجود این دلائل واين معجزات. صدق مرا موقوف بربیان آن 
وقت داشتن کمال بیخردی است و معهذا دانستن وقت اودرحق کافران سخت مضر 
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رم 7 )رس 


است چنانچه چون وقت آن وعده خواهد رسید و کاقران نیزدر آن وقت زنده خواهند شد. 

نار م4 «پس چون خواهند دید آن وعده را نزدیک آمده.»۰ بیَفسث بو ین 
حَمَرو #«بد شکل کرده خواهد شد چهره کسانیکه کفرمی‌ورزیدند.» سیاهی و تیرگی ورجسی 
وغبارآلودگی همه برایشان هجوم خواهد کرد. 

وقیل لا ی کنثم به. دون 94« وگفته خواهد شد این است آنچه شما اورابه تکید 
طلب می‌کردید.» 

واگراین کافران گویند که اگرآن واقعه چنانچه می‌گوئید راست است پس ما وشما همه 
درآفت هلاک گرفتار خواهیم شد وهرهمه را قبض | 0 


اولی زنده نگذارد و د رآخرت از تقصیزات ما درگفرد پس شما را چه فائده» ترس شما از این 
چیزهازائل نمی‌شود شما فکرامن خود بکنید. 

تن بجیر لک نرین4 «پس کیست که پداه دهد کافران .» من عناب 4 2 هاز 
عذاب دردناک.» 

«ْلْ ‏ «بگو» این همه شقوق که ذکرکرده‌ام محض برای ملاحظه انکار شما کردهام و 
# «او تعالی کثیرالرحمت 
است.» پس از طرف او اصلاخلاف رحمت بوقوع نمی‌آید مگرآنکه ما کفروعناد کنیم 
ورحمت اورابه غضب مبدل سازیم یا به توحید وانفراد تاثیراو قائل نشویم واعتماد بر 
شفاعت بتان و دیگراسباب موهومه کرده در نامرضیات او بی‌صرفگی نمائیم وازاین 


الا من نزدیک خود امیدوار نجات و ئواب‌ام زیرا که هو 


بابتها هیچ یک درما موجود نیست. 
*عامَنا به4 «ایمان آوره‌ایم به اوه 5 و 4 ومحض براواعتمادکر‌ايم» وهیچ 
سبب ازاسباب ملاحظه نمی‌کنیم. من هو نی ال مین 54 «پس عنقریب 


خواهید دانست که کیست در گمراهی ظاهر.» ما یا شما. 
واگرگویند که گمراهی ظاهراست همین که شما قائل به تعطیل اسباب می‌شوید. 
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بگوآیا فک رکرده‌ید شماء درآنکه هیچ سیب سماوی وی ارضی بکار می‌آید. 
ان أَضْبَع مَصُم غورا تن بتکم بتاء من 694 «اگرصبح کند آب چشمهاو 
چاهها ودریاهای شماآب جاری ا. که به ادراک چشم دریافته شود حال آنکه آب چیزی 


است که هروقت در کاراست و چون اسباب سماوی و ارضی در تحصیل این امرضروری 
بی‌کاراند پس چه قسم ما اعتماد براسباب کنیم و قائل به تعطیل اسباب نشویم. 

منقول است که یکی از حکیمان خام اين آیت را شنید وگفت که اگراین قسم اتفاق 
افتد ما به زور کلندها وبیل‌ها آب را برآريم فی‌الفورآب سیاه بطریق نزول الماء درهردو 
چشمش فرود آمد و کورشد وآوازی از غیب شنید که اول آب سیاه را از چشم خود دور کن 
وآب سفید را بجای آن پیدا کن با زآب چاه و چشمه را برد" 

ودرحدیث شریف آمده است که ه رکه اين آیت را بخواند باید که بگوید: اه یأتینا به 


وهورب العالمین. 
چند سوال 
باقی ماند درتفسیرسوره چند سژالی که اهل عریبت و علمای اسرارواریاب نظم می‌کنند. 
سوال اول آنکه: 


الم 


۱- ترجمه‌ای که درتحت آیه اخیرسوره ملک؛ در نسخه‌ای که فراچنگ این احقرشده است؛ همین است که ظاهرًترجمه 
لفظ « غورد تفسیردیدمنمی‌شود. غالبا این مود هم از لغزش کاتب از اشتباه درچاپ کتاب صورت گرفنه است. 
امام شاه ولی اش محدث خّْه آی فوق را چنین ترجمه نموده‌اند: «بگوآیا دیدید اگرشود آب شما قرورفته پس که بیارد 


تم ی اززبان فرشتگان نقل فرموهند: لوق جاَ یر از زان دوزخیان 


برای شما آب روان را.+ 
امام راغب اصفهاتی در معنا و تفسیرلفظ (غور) می تویسد؛ لغور فرورفنگی و گودی زمین, غارالزجل و اغز:آن مد به 
غیرت آمد و رشک تمود. 


غارت عینهغو و وا جشمش ازاشک خشک شد. درآیات: مغ( 
1 ما * رکهف:۲۱) غار مره وشکاف کوه: گفت هقی 
عورت- غارین می‌گویند. 

مغار جای فرورفته. گفت: لَیَجدوق مج مب أَرمدخا4 (توبه:۵۷) (هرگاهپنامگاهویانهان گاه و گریرگاهی 
می‌بایید درحالی که گستاخی و چموشی می‌کنند به سوی آنهاروی می آورتد) ارت الّمس غیارء خورشید نهان شد. 
المقردات قي ریب القرآن (۶۱۸). 

۲- تقسیریعقوب چرخی (ترخواجه محمد یعقوب چرخی قدس سره) عس ۴۹ سووة الملک - 


وس 


۰ یعنی کم شونده و فرورونده, 


ور 00 > ۳ 


حکایت نموده وهاتیان؛ و«مجی» هردو مرادف یکدیگراند در تفاوت این لفظ چه نکته باشد؟ 

جواب این سال: دراتقان سیوطی مذکوراست و آن مبنی است برفرق در استعمال 
«اتیان» و «مجی؛ با وجود اتحاد دراصل معتی: وآن فرق به چند وجه است و تطبیق هروجه 
برآنچه دراین آیات شریفه واقع است تفصیلی و تطویلی می‌خواهد که از موضوع این تفسیر 
خارج است وقدری که در خوراین تفسیراست آن است که «اتبان؛ دراشیای محسوسه 
وغیرمحسوسه و مقدره ومحققه هردو مستعمل می‌شود به خلاف «مجی» که غالبا در 
اشیای محسوسة واصله بالفعل مستعمل است و لهذا تجلی الهی را در دنیا که مستور پرد؛ 


وا و ون 
که: «فلما جاء‌هم امرنا؛ وه ء پتي کراین آیت از زبان ملانکه لفظ عام ارشاد 
شد که آی به شما نذیری محسوس يا غیرمحسوس مقدر یا محقق نرسیده بود؛ زیرا که الزام 
حجت به همین قدر می‌شود عذربی‌خبری مرتفع می‌گردد وا 
تحسروشدت ظهور خطا وعظمت گناه لفظ «مجیی» آوردند یعنی نذیری محسوس پیش 
ما رسیده ما اور دیده وشنیده قبول نکردیم.! 
ومزید همین فرق است استعمالی که سوم واقع شده حکاية عن الخلیل 
٩‏ وآنچه در سور مزمنون 
ومحتمل است که اختیاراین 
استعمال جابجا برای سلامت لفظ باشد زیرا که همه متحرکه درایتدای کلام و همزه 
ساکنه درانتهای آن ثقیل می‌نماید چنانچه ذوق سلیم به آن حاکم است. 
سوال دوم آنکه: 
در سور انعام عذاب فوقانی را برعذاب تحتانی مقدم فرمودهاند که: ْلْ خر لدع 
ِ 4 ودراینجا عذاب تحتانی 


ان دوزخیان برای مزید 


۱- التقانقي علومالقآن (۲ / ۳۶۵). 


یشم من ق آلتستاء آن یف بسم از ش4 
آن یل عم حاصِبّا 4 وجه این 


را برعذاب فوقانی مقدم ساخته که: 2۶ 

او ۲ 
فرسوده: بازارشاد کرده‌اند: یشم من فی الا 
تفاوت درنظم چیست؟ 


جواب این سل آن است که: درسورهانعام سابق ازاین آیت گذشته است که: وف 
لاه وق عباده. یل عم حََهٌ » پس اولی عذاب فوقانی را آوردن مناسب شد. 
زض دا تآنشوا 


ودراین سوره سابق ازاین آیت گذشته که: 
متاکبها وکا ین ز 
انسب گشت.۱ 

سوال سوم آنکه: 

سب ریصن 4 هردو حال واقع شده‌ند از «طیره» 
فاعل آوردن وحال دیگررا جمله فعلیه مضارعیه ساختن چرا است «یصففن ویقبضن؛ چرا 
نفرمودند و «صافات؛ و«قابضات» چرا ازشاد نکرکه ؟ 

جوابش آن است که: طران در هو ماتند شناوری در آب است واصل دراین هردو 
کارء گشادن اطراف و بسط آنها است تا خرق سطح آب وهواآسان شود و قبض اطراف 
دراین هردوحال طاری است برای عموم و استراحت طبیعت تا قوت جدید پیدا شود 
مانند شکنجیدن روباه ودیگ رحیوانات دروقت جست و طفره: و صیغة اسم فاعل دلالت 
برثبوت ودوام می‌کند و جمل فعلی؛ مضارعیه برحدوث تجددی پس گویا چنین ارشاد 


یک حال را مفرد بصیغه اسم 


شد که مرغان درهوا هميشه صف زده می‌باشند پرهای خود را گشاده و گاه گاه قبض هم 
می‌کنند آن پرها را برای اعانت پرگشادن مانند شناوران آب و بدون تغییرصیقه هردوحال 
این تفاوت مفهوم نمی‌گشت." 


۱- ینظر ملاک التأویل القاطع بذوي الالحادوالتعطیل في توجیه المتشایهاللفظ من آي التنزیل بو جعفردالمتوفی: 
۷۸ (۲ /۲۷۹)الناشر: ار الکتب العلمية.بیروت لبنان, کشف المعانی فی المتشابه صن المشاني (۰)۳۶۱ بن 
جماعة الكناني الحموي الشافعي, «المتوفی: ۷۳۳ 

۲-التحریرالتنویرهتحریرالمعنیالسدید وتویرالعقل الجدید من تقسیرالکتاب المجید؛ لین عاشور(۲۹ /۳۹) 
الناشر: الا اتونسية للنر تونس. 


ور ۳ ۱۳9 


خصوصیت این سوره برای رفع عذاب قبر 

سوال چهارمآنکه: 

این سوره را چه خصوصیت است که از عذاب گورنجات می‌بخشند؟ 

جوایش آنکه عذاب گور بیشتربه سبب بد اعتقادی می‌شود علی‌الخصوص غفلت از باز 
پرس اعمال بد در گوروتراکم هیأت مظلم؛ نفسانیه وتلطخ به نجاسات وه رکه این سوه را 
هميشه با فهم معنی بخواند اورايقین 
شدنی است زیراکه: ی 
واضح دارد. 

ونیزجزم می‌کند بهآنکه مکنونات صدورو مخفیات نفس من همه نزد پروردگار من 
ظاهراست که: ریالم و جهروا ,لیم بات شور پس بسبب 
علم به اين اطلاع فی‌الجمله سورت تاثیزآن مکنونات در افساد جوهرنفس کم می‌گردد و 
نیزدراول وصول به قبرصد مه که می‌زسد په سب ضغطه و معصار زمین می‌باشد که مانند 


حرکت تموجی در وی ظاهرمی‌شود و مرد را به لطمات خود زیرو زبرمی‌سازد و به تلاوت: 
ینم من ی آلمآء آن خسقتتبصيم ال زض فانا لین 
العین تالی خواهد بود وبه موجب وعدهُ صادقانه: 
مُعبر جر یر 4 مستحق عفوو مففرت می‌گردد. 
وآیت آخوین اوکه: بصن زرا فتن 


جح مس کشت اه 
اوکه: تن یی کیال هه أهدت من یندسی سویّا عل صره 
دراین باب مناسبت قویه دارند بعد از تأمل پوشیده نمی‌ماند. 


مقتضی راحت 
درقبراست. 


آن نیست این قدر اشاره کرده مشود که در لفظ: ار 4 که اشارهبه دوام خیرو جاری 
داشتن معاملة احسان وانعام بعد از موت می‌نمایند تامل باید نمود. 


ونیزدرمنورکردن آسمان به قنادیل نورانی ستارها ودفع شیاطین از نواح آن به سبب 
شعاع آنها اشارث صریح است به آنکه کیفیات آسمانیه در قبرموجب تلور و محفوظ ماندن 
از شزظلمت قبروتشویش شیاطین خواهد گشت لکه اگرتأمل امعانی کرده شود ظاهر 
گردد که بعد از دخول در قبرطبقة بای زمین در حت مقبور حکم آسمان دنیاپیدامی‌کند 


به مصاییح هدایت که ارواح نان نبیاه واولیاء امس ود رآن طبقه اشعة خود را منتشر 


ساخته‌اند مزین است و دردفع شیاطین از مردم پائین امداد می‌فرمایند وچنانچه آسمان 
دنیا حاکی اشعه غیبیه نورانیة فوقانیه است نسبت به ساکنان روی زمین. همچنین سطح 
فوقانی زمین حاکی این اشعه غيبيه نوراتیهفوقانیه می‌گردد نسبت به ساکنان شکم زمین. 
آری سلامت بصربصیرت شرط است که به تصحیح اعتقادات حاصل می‌شود. 


رزقنا اه الامن من کل مکروه فی الدنیاوفی القبریومالبعث والتشور, 


اول این سوره بلاشبهه مکی است و دربعض آیات اواختلاف است که مکی است یا مدنی: 
وآیات این سوره بلاخلاف پنجاه است و مع‌الاختلاف پنجاه ودو. 


شأن نزول 

وسبب نزول این سوره آن بود که چون برآن جضرت بل وحی آمد و طریق وضوونماز 
ایشان را ازغیب آموختند آن حضرت ی آظهاردین حق شروع کردن وحضرت خدیجه لا 
وحضرت ابویکرو حضرت علی و حضنرت زید متبتای آن حضرت ی وامایمن خادمة 
آن حضرت ی ایمان آوردند ونساز گذاردن دراهل بیت آن حضرت 4 رایج شد واين 
حرکات تازه که اهل مکه گاهی ندیده بودند درمیان آن شهرنمل هرمجلس شد کافران 
گفتند که فلائی دیوانه شده است وتمام خانة خود را دیوانه مساخته است آن حضرت ی 
را بشنیدن این کلمات اندوهناکی به هم رسید حق‌تعالی اين سوره را فرستاد و دو سوگند 
خوردهارشاد نمود که تودیوانهنیستی بلکه عقل توبرعقل جمیع خلائق رجحان دارد.! 


۱- انر زا المسيرفي علمالتفسیر(۴ / ۳۱۸)الاشر: در الکتاب العرمي-بیروت. 
۲- مقاتیح الغیب - التقسیرالکییر(۳۰ / م6۶. 


وجه ربط با سوره ملک 

ووجه ربط این سوره با سور ملک آن است که آن سوره براکثرکارخانه جات پادشاهت 
حقیقی حقتعالی مشتمل است. اول: کثرت خیرات. دوم: عموم قدرت که به اقصی‌الغایت 
رسیده وبه احیاواماتت انجامیده. سوم: خبرداربودن ازاعمال مردمان تا بحدی که آنچه 


درسینهای ايشان است نیزدرآن حضور پوشیده نیست. چهارم: غلبه. پنجم: مغفرت و 
آمرزش با وجود قدرت. ششسم: بناهای عالی برای خدام خود. هفتم: تفاوت نکردن درمیان 
رعایا. هشتم: زینت وآراستگی شهرهای مملکت خود. نهم:آمادگی اسباب قهربراعدا. دهم: 
وفوراسباب رحمت بردوستان. یازدهم: امن. دوازدهم: ارزان کردن نرخها. سیزدهم: بی قدرت 
ساختن مخالفان ازآنکه دشمنان را حمایت توانند کرد یا محرومان این درگاهرارزق 
همین کارخانه جات عمده است که به جمع آمدن آنها کار مملکت قوت می‌گیرد. 

باقی ماند یک کارخانة عمده که تمام یبن کارخانه جات وابسته با وی‌اند که مذکور 
آن درآن سوره تشد ناچاربه طریق تتبله درایس سور به آن اشاره فرسوده وآن کارخان؛ 
ال قلم ومتصدیان دفاتراست. پس این سوره گویا ببان وجود خطی مملکت است با 
جمیع کارخانه‌جات چنانچه سورة الملک بیان وجود خارجی بادشاهت است با جمیع 
کارخانه جات و وجود خطی ظل وجود خارجی است و فی ما بینهما علاق؛ حکایت و 
محکی عنه متحقق بتابرآن که مرتبه ظل متاخراز مرتبة اصل است آن کارخانه جات را در 
این سوره که بعد از آن سوره ایست بیان فرموده‌اند تا اشاره باشد به تفاوت اصلیت و ظلیت 
ونوا کونه درخ وه رسیم ی کوه یکجاتاد 


توانند داد 


مذکوراست. ودرا این سوره همان مضامین به کن دوگ > 
کالنجربین4.(م کم کلب فیه تذزشون4.(أَم سکم نم 
سژال از دستاویزو نوشت خواند و قول و قراراست و این وضع وضع متصدیان دفاتراست. 
ظم در 


ب لیات والسور«:۲ /۲۱)ليقاعي (لمتوقی:۸۸۵ه لناش: دار الکتاب الاسلامي لاه 


نس( سوه چ) 


این سوره قصهٌ اصحاب الجنة مذکور است که تعلق به قواعد متصدی‌گری دارد 


ونیز 
زیر که زمینداران دیهی مزرع چون خلاف معمول به عمل آرند وتنخواهداران حضور را حق 
واجبی آنها ندهند آن دیه راز دست ایشان گرفته درس رکار ضبط باید کرد وهردو سرمال 
آنها را فرق باید نمود. 

ودرآن سوره ازهمین قسم وقانع ها دنیی هی بادضاهت و حکومت 
فرموده‌اند که: هی للم ال 
آن خیش یصم لش ادا هی کل تلو 8 ام من ق آلشعاء آن بل لمکم 
حاصبٌ 4 ونیزدراین سوره مذکورماهی دریا است که در قعرعالم ته نشین طبقات 
مخلوقات است و به تسخیرآلهی مسخراست که پیغمبربزرگ را در شکمش زندانی کردند 
واوبه احتیاط تمام بدن مبارک آن پیغمبررا نگاهداشت ودرآن سوره مذکور جانوران پرنده 


در هو است که به تسخیرالهی مسخراندء پس گویا ارشاد می‌شود که از مرغ تا ماهی همه 
زیرفرمان بادشاهت ما است. و عليهذا القیاض وجوه مناسبت بسیار بعد ازتامل وامعان 
نظردریافته می‌شود. 


بیان وجه تسمیه 

ووجه تسمیه این سوره به سور نون آن است که نون به حساب جمل برعدد پنجاه 
دلالت می‌کند و آیات متفق علیهای این سوره پنجاه است و نیززمان نبوت آن حضرت بل 
پنجاه سال بود. بیست وسه سال خود به نفس نفیس خود درحالت حیات. متمکن 
وساد؛ نبوت بودند و بعد ازآن تا بیست و هفت سال خلفای آنجناب # برهمان مسطر 
وقانون عمل کرده رفتند. چون در سال بیست وهفتم ازوفات شریف خلیفه وقت را در 
واقعة تحکیم خلع و عزل نمودند دور نبوت منقطع شد وزمان سلطنت و بادشاهت پیش 
آمد که حکم خلیفةُ پیفمبرجاری نماند گواصل خلافت بوجود خلیفة برحق تا مدت سی 
سال کشید لیکن چون حکم خليفه نبی ‏ جاری تشد پس گویا حکم نبی جاری نشد 
واثرنبوت آن حضرت ی منقطع گشت زیرا که حکم نبوت درآن وقت منحصردر حکم 


خلیفه آن وقت بود. 


ونیزدراین سوره نبوت آن حضرت ی را بهتقریب نفی جنون ا زآن جناب ب: باوضع 
بیان ثابت فرموده‌اند و«نون» حرف ینبوت است. 

ونیزحرف «نون» را درهرمطلب عمده از مطالب این سوره دخل است زیرا که اول در 
این سوره بیان نعمت خود برحضرت پیغمبري فرموده نفی جنون نموده‌اند یازآنجناب 
را وعده اجرغیرممنون داده و دشمنان آنجناب را مفتون فرموده بعد از آن ازمداهنت با 
کافران منع کرده خصوصا کافری که اهانت الهی دراو ظهور کرده باشد و «نمامی» و«مناع 
الخیره بودن صفت او باشد وبه این همه «زنیم؛ یعنی «ولدالزناء نیزباشد وبه مال وبنین 
خود مغرورو نازان. 

بعد ازآن قص ابتلای اصحاب الجنة است و ترک استثنای حق مساکین و رسیدن 
آفت به باغ آنها در حالت نوم وندا کردن آنها با یکدیگرو انطلاق به کمال خوشی و خزمی 
ومنع حق مساکین: بعد ازآن از کافران سزال ذستاویزان امن است که یمین است: بعد از 
آن ذک رکید متین بعد ازآن ذکرحضرت ذی‌النون ۵ وبیان ندای ایشان وحفظ ایشان از 
بند به برکت آن نداء 


ومفسرین را درتفسیراین حرف که دراول این سوره واقع شده و این سوره به آن حرف 
مسمی شده اختلاف بسیار است.! 


قصه ماهی و ناو که در زیرزمین است 

واز حضرت ابن عباس ۶ وقتاده وسدی ومقاتل و کلبی وغیرهم رحمهم‌له منقول 
است که مراد ازآن ماهی است که زمین برپشت اوست ونام آن «لهموت؛ ویا «لثوما» یا 
«بلهوت» یا «بونیء است.۱ 

وازاین بزرگان چنین روایت آمده که چون حق‌تعالی آسمان و زمین را پیدا کرده و از زیر 
عرش خود فرش را فرستاده که زیرزمین هفتم د رآمد وآن رابرسردوش خود گرفت یک 


۱- انظر «تتویرالمقباس+۳/ ۱۶ ودجامع الیبان» :٩/۲۹‏ والمستدرك؛۲/ ۰۲۹۸ والعظمة؛ ۲/ ۱۲۰۳ واتفسیر 
الماوردي + ۲/ ۰۲۷۷ وتفسیرالقآنالعظیم»۴:۰/۴- 
۲- «جامع لیا ۹ ودالکشف والییان» ۱۶۰/۱۲ آ؛ ومعالم التتزیل» ۴/ ۳۸۴. 
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دست اوبه مشرق است ودست دوم به مغرب وهردودست او گشاده هرهفت زمین را 
به هردودست گرفته ایستاده است و هردو قدم آن فرشته را جای قرارنبود حق‌تعالی از 
فردوس نرگاوی فرستاد که اورا چهل هزارشاخ است و چهل هزارپا وقرارگاه هردو قدم 
آن فرشته برکوهان اواست و چون هردو قدم آن فرشته برکوهان مستقرنمی‌ماند قطعذ 
اززمرد سبزنیزاز فردوس آورده برکوهان آن نرگاوتا گوش او فرش کردند تا آن فرشته برآن 
سنگ قیام کرد شاخهای آن نرگو ازاطراف زمین برآمدهاند و سوراخ بینی آن نرگا و دردریای 
شوراند هرگاء آن نرگاو دم می‌زند آب دریای شورزاید می‌شود و کف می‌آرد وهرگاه هرد دم 
می‌کشد دریای شور را جزر می‌شود و برای قرارگاه پای آن نرگاو سنگ پارةآفریده‌اند که مانند 
غلظ وئخن هفت آسمان وهفت زمین است و پای‌های آن نرگاوبرآن سنگ پاره است و 


همان ستگپارناست که سوق مالفا و نها او حضرت اقماج در ود من و یا 


نس ۱.4 :نار 7(نربرای قرارگاهآن سنگ پاره: ماهمی 
آفریدهند که آن سنگ برپشت اواست وبافی بدن او خالی است وآن ماهی بردریائی 
است وآن دریا برباد برقدرت معلق ایستاده تا بدانند که بنای این عالم تمام برباد است. 

کعب احبار:# گفته است که روزی ابلیس قرو رفته تاآن ماهی رسید و در دل اووسوسه 
انداخت که چر این همه بار را برخود گرفت؛ یکبار جنبش کن تا همه آسمانها وزمینها و 
کوه‌ها از پشت توبیفتد واز کشیدن باربی حاصل خلاص شوی آن ماهی قصد کرد که خود 
را حرکت دهد به مجرد اينکه تصد کرد حق‌تعالی جانوری را فرستاد در سوراخ بینی آن 
ماهی درآمد وتا دماغ اورسید ماهی بسبب آن بیتا 
عرض کرد و حق‌تعالی فرمود که این جزای آن وسوسه شیطانی است که او را قبول کردی باز 
ررا حکم فرمود که ازراه گوش آن ماهی برآید ودرمقابل روی او حاضرباشد تا اگربار 
دیگرآن داعیه بخاطرش برسد بار دیگردر دماغ او داخل شود." 


شد و بحضرت پروردگارشکایت 


۱ رح الییان ۲ /۱۱). 


۲- الجامع لأحکام الرآن - تفسيرالقرطيي (۱۸/ ۳۲۴). 
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اقوال دیگر در رابطه با «نون؛ 

وبعضی از مفسرین گفته‌اند که مراد از نون آن ماهی است که حضرت یونس #2 را در 
شکم و زندانی کردند تسه روزیا چهل روزایشان را درشکم خود داشت. 

وبعضی گفته‌اند که ماهی که تیرنمرود در خون اورنگین شده آمده بود؛ زیرا که این 
هردوماهمی در جنس خود عظمتی دارند که دیگران انیست آن یک برقید کردن همچو 
پیغمبربزرگ مسلط شد و آن‌قدر مراعات ادب نمود که اصلابه گوشت و پوست ایشان 


آسیبی نرسید. و این دیگرخود را فدیة ذات پاک حضرت تعالی ساخت و جان خود را در 
مقابلةٌ حریف آنجناب باخت چنانچه در جنگ کسی که خود را بجای سردار تمودار کند 
تا زخم نیرو تفنگ دشمنان اورا برخود گیرد از جمل لشکرممتاز گردد.! 

واز ضحاک و حضرت حسن بصری و منقول است که مراد از 


«نون» دوات است 


1 
رز رز زب 


وازمعاویه 


ایح الفیب - لتفسیرالکییر(۳۰ /۵۸۹). 
۲- مفاتیحالفیب - التقسیرالکییر(۳۰ / ۵۹۸). 
۳- المحررالوجيزقي تقسیرالکتاب العزیز لین عطية (۵ / ۳۴۵) الناش: دا رالکتب العلمیة -بروت. 
۴- تاریخ دمشت (۴۹۲/۱۷ «المخطوط») وروله الحکیم الترمذي کما قي تحاف السادة المتقین (۴۵۴/۱)وروه بن 
عدي في الکامل (۲۶۹/۶). 
۵- السراج المنيرقي الاعانة علی معرفة بعض معاني کلام ربا الحکیم الخبير للشويني (۲ /۴۵۰)عرابالقرآن 


للاصبهاني(0۵0). 


۶ غرائب القآن ورخاتب الققان(۶ / ۳۴۴). 


لیکن براین همه تفسیرات اشکالی نحوی وارد می‌شود که وقف برصرف «نون» که 
مجمع علیه قراء است ازاین تفسیرات ابا می‌کند زیرا که لفظ «نون؛ اگراسم جنس است 
جروتنوین آن سبب تقدیرحرف قسم لازم می‌شد واگرعََم منصرف می‌بود نیزجروتنوین 
براومی‌آمد واگ غیرمنصرف می‌شد فتحه بتقدیر حرف قسم ضرور می‌گشت؟ 

و جواب این اشکال آن است که: ذکراین لفظ دراين مقام کنایه از قسم است نه صریح 
قسم؛ وتقدیرحرف قسم و اعمال آن دراين لفظ لازم. صریح قسم است نه لازم کنایت آن.۱ 

وازعطا ویعضی مفسرین رحمهم له منقول است که «نون» اشاره به حرف اول نورو 
ناصراست.؟ 

و محمد بن کعب قرظی خن گفته است که اشاره به نصرت مژمنین است. 

واز حضرت امام محمد باقر 2 منقول ست که مراد از نون» همان ماهی است که 
دردریا می‌باشد واورا با عارفان کاملیِن ناسبتی است قوی زیرا که تمام عمردر دریا 
وآب می‌باشد وهرگزازآن سیرنمی‌شود واگریک لمحه ازآب دور افتد بمیرد همچنان 
عارفان همیشه غواص بحرحقیقت مي‌باشند و هرگزاز مراتب سیرفی له سیرنمی‌شوند و 
آگرلمحه ازیاد او دور مانند هلاک شوند و لتعم ما قیل: 

بیت: 

ه رکه جزماهی ازآبش سیرشد ‏ . وآنکه بی‌روزیست روزش دیرشد 

پسآوردن این حرف قبل از شروع در مطلب اشارهبهآن است که این کافران ترا بسیب 
کمال شوق و انجذابی که بسوی ما داری و هرلحظه وهردم سخن ما می‌گونی و حرکات 
وسکنات خود را به خلاف معتاد ایشان برای ما ضحکه این نافهمان می‌سازی ویک دم 
بی‌شغل ما نمی‌توانی بگذرانید. مجنون می‌گویند. 
نچه در حدیث صحیح وارد است که: (َر و کر اف تغاق عثی ال 


۱-اعراب الرآن(۵ ۳۸ لأبوجعف لس لنش منشورات محمد علي بیضون: دا رالکتب العلمية:بیروت - مشکل 
اعراب القآن ۲ / ۷۲۷ . 

۲- تفسيرالطبري (۱۲/ ۱۷۷ غرائب التفسیروعجانب التأویل (۲ / 0۱۲۳۵ 

۳- آخرجه احمد (۳/ ۶۸).والطيراتي في «الدعاء»(۱۶۳۱/۳- ۱۶۳۲/ ۰)۱۸۵۹ واین عدي قي «الکامل؛ (۳/ ۰6۹۸۰ 
واین شاهین في «اترظیب في فضانل الأعمال» (۱۹۰/۱/ 1۵۵). وین حبانفيصحیحه؛(۳/ ۹۹/ ۸۱۷ - احسان) 


ونمی‌فهمند که ماهی را یا دریا همین حالت است اگرترانیزیامحبوب خود و ناگزیر 
خود این‌حالت رو داده باشد چه عجب و چرا برمجنون محمول شود. 

وحضرات صوفیه قدس ال اسرارهم فرموده‌ند که: مراد از«نون» نفس کلیه است که 
لوح محفوظ است و مبدء وحی است و مراد از قلم قلم اعلی یعنی عقل اول است که مبدء 
نبوت آن حضرت ی است در لوح محفوظ. 

وبعضی ازایشان فرموده‌اند که مراد از «نون» نفس رحمانی است که مبد» روحانیت 
جناب پيغمبرة. است ومراد از قلم. قلم اعلی است که مبدء وجود آن روحانیت است و 
بعضی مراد از «نون» نورولایت محمد یی داشته اند که تا قیام قیامت باقی است. 


والحاکم (۲۹۹/۱)- وعنهالبيهقتي في؛الدعوات الکییر؛(۱/ ۲۱/۱۷).و.شعب الایسان»(۱/ ۳۹۷/ ۵۲۶)-: وین 
عساكرفي «تاریخ دمشق؛ (۰)۲/۲۹/۶الواحدي في الوسیط ۳/۲۳۰/۳۱۰ في «التقسیره (۱۱۷/۳- 
۸) وجمقرالقباي قي «الذکره - ومن طریقه لَهيي في «لمیزان» (۱/ ۲۵)- بطرق عن ابن وهب به. 


بنم هلر ازجم 

«تبوت توحق است بلاشبهه.» 

و نورتودرعالم ساری خواهد شد و نصرت توواقع خواهد گشت ونفع توتا پنجاه سال. 
روز به روز ترقی و تزاید خواهد ماند. 

دراینجا باید دانست که حرف 3 4|اصول /حروف است باعتبار شکل مثل «الف» و 
«باء زیرا که اصول حروف به اعتبار کل آن خروف‌اند که اشکال حروف دیگراز اشکال آن 
حروف ترکیب یافته هکذاالف خطی اضنت منتصب که لام به انضمام سه لفظ در جانب 
مرکزش صورت گرفته وبا خطی است مسطح که «تء و «ثء و دیا هزیادتی یک نقطه یا دو 
نقطه ازآن امتیاز گرفته و 4 خطی است مقوس که «صاد» و «ضاد» و «سین» و «شین) و 
«قاف» مظاهراویند وبه ازدیاد بعضی خطوط محرفه و نقاط از آن ممتاز شده‌اند. 

پس ۶ # را با نبوت مناسبت قوی متحقق است که «قاف» قرب بندگان از جانب حق 
وصاد؛ صلاح معاد و معاش ایشان و «سین» سیاست الهیه به طریق خلافت و «شین؛ 
شهادت براعمال خیرو شرو«ضاد» ضدیت باطل و ناصواب از مظاهرو آثار او است. 

ونیز 4 ازآن سه حروف دوایراست که چون به آنها تلفظ کنند عین آن حرف در 
آخرش بیاید مشل «واو؛ و «میم» مگرآنکه «واو مقتوح الاول است و«میم» مکسورالاول و 
انون» مضمیمالاول ولهذا دراین هرسه حرف حروف مد یعنی «الف) و«یاء و اواوا به 
همین ترتیب متوسط شده‌اند پس این هرسه حرف دلالت می‌کند برچیزی که انتهای او 
به ید ملصق است ومابین الاتهاء والابتداء حکم عدم دارد که حروف ملّ گویا حروف 


نیستند محض اشباع حرکاتاند لا غیرام واه برچیزی که منفتح ومنبسط باشد دلالت 
می‌نماید و «میم» برچیزی که منسفل و منزل باشد و 3۶ # برچیزی که مرفوع و بلند. و غیر 
از 4 هیچ حرف در حروف هجا نیست که اولش مضموم بود. 

پس اورا مناسبتی کلیه با مرتبه تبوت پیدا شد که هم مبدء طریق سلوک الهیه است 
وهم منتهای آن. جمیع ولایات از همان مرتبه شروع شده ود رآخربه همان مرتبه رجوع 
نموده بلکه ابتدای هدایت علی‌الاطلاق از انبیاء است و انتهای هدایت که وصول به منازل 
جذب است نیزبردست انبیاه. 

ونیز هن * حرفی است که درلغت عرب با هراسم متمکن در وقت اعراب منظم می‌شود 
وتاوقتی که این حرف به اومنظم نشود اعراب اوتمام نیست و همین است حال نبی که 
هیچ فرق ازفرق بنی‌آدم از بادشاه وولی و حکیم گرفته تا کناس و جاروب‌کش تا وقتی که 
رجوع به یکی ازانبیاءنه نمایند معاش و معاد آنها اصلاح نپذیرد و کمال هرفرقه تمام نشود. 
آخرفعل برای تاکید می‌آید و 
درآخرحرف برای ترنم وم صوت و تحسین آن و در آخراسم برای اظهار اعراب برمثال 
انبیاء که به سبب نبوت ایشان ملانکه را که به من افعال الهیهاندتاکید مراتب قرب 


ودرلغت عرب این حرف را خواض عجیبه امّبت: 


حاصل می‌شود و جن وانس را که منزله اسمای متصرفه‌نند مراتب کمال خود که نمونه 
اعراب است بدست می‌آید و مخلوقات دیگررا مشل حیوانات و نباتات ومعادن که به 
منزله حروف ادواتی بیش نیستند. وجود انبیاء موجب قخروزینت است و لهذا درتوسل 
به آن حضرت ی تسابق می‌کنند و اجابت دعوت آنها می‌نمایند و به تسلیم وتعظیم شان 
قیام می‌کنند. 

ونیزنزد علمای علم حروف که حروف را برانلاک و عناصرقسمت کنند و گویند: 
کارکنان افلاک وعناصرحقائی حروف اند وافلاک را یازده شمرده‌اند هفت برای هفت 
سیاره و فلک کرسی و فلک عرش و قلک لوح و فلک قلم چنین مقرراست که #نّ # حرف 
فلک قلم است که عبارت از عالم وحی و تنزیل است و اورا در سفلیات حرفی نیست 
چنانچه فلک لوح را که عبارت از عالم حیات است نیزدر سفلیات حرفی نیست و باقی 
افلاک و عناصرسیزده‌گانه را هم در علویات حرقی نیست وهم در سفلیات پس «ّ# را در 


و )تا 


مقام اثبات نبوت آوردن کمال تناسب دارد که حقیقت نبوت غیرازوحی و تنزیل چیزی 


قسم می‌خویم هقلم.» که مکنونات عالم غیب انسانی را برمنصه ظهور جلوه 
می‌دهد تا هردورافتاده زمان ومکان برآن مطلع شود. همین است معنی تبوت و پیغمبری 
که اوامرو نواهی الهیه را به دورافتادگان حضیض بشریت می‌رساند و کلام اوتعالی بر 
مسامع افرادانسانی می‌خواند. 


اسرار قلم و مشابهت وی با باگاه تبوّت 

ونیزقلم را اگرکسی که از غرض حرکت اوآشنا نباشد واو را در دست دیگری بی‌اختیار 
بپیند مجتون و دیوانه پندارد که کاغذ سفید را بلاوجه سیاه کند و خود بخود پیچ وتاب 
می‌خورد و گاهی توجه می‌کند و گاهی رجوع و انعطاف می‌نماید حال آنکه در حرکت او 
دورهرپیچ وتاب او دقائق عجیبه منظوی ومنادرج است. 

ولهذا حکما گفته‌اند که:(الخط هن رومعانة ظهرت بالة جسانیة». 

ونیزگفته‌اند القلم لسان الید سفب الضمیر و متودع الاسرار و مستبط الاخبار و 
حافظ الاثار): 

وازعجانب قلم آن است که ازدوات سیاهی را برمیدرد و برکاغذ ثبت می‌کند ودر 
باطن آدمی همان سیاهی را نور و روشنائی کرده می‌رساند. 

ونیزقلم را که حرکت و سکون وگفتاروسکوت اوبه دست خاوند اواست واز < 
هیچ حرکت نمی‌کند ودم تمی‌زند کمال مشابهت با پیخمبران دا است که: َْ له 
وق آدیهن». < وتا یبلق عن هو 5 ان لوغ برتن4. 

ونیزاورا درحرکات خود ازرکوع و سجود و قیام و باربارچهر؛ خود را در چشما دوات 
شستن وطهارت کردن ودرپنج انگشت ملامبودن. محاکات تمام است با نمازیا 
وقتی ولهذا بعضی از شعر درلغزقم گفته‌ند 


شعر: 


وذی اصطبارراکع ساجد اخی تحول دمعه جاری 


ملازمالمخمس لائوقاتها . معتکف فی خدمة الباری 
ونیزقلم را از چهار باررنج کشیدن ناچاری است تا قابل دست بوس خاوند خود شود 
ومنصب ترجمانی روح‌القدس او حاصل کند وآن چهارباررا دراصطلاح نویسندگان 
فتح ونحت وشق وقط گویند همچنان آن حضرت ترا چهاربارونج شق سینه مبارک 
رسانیدند تا قابل ملاقات معراج گشتند و منصب ترجماتی مطلقه حضرت باری عزاسمه 
حاصل کردند. 
ونیزصلاح معاش ومعاد بنی‌آدم وایسته به قلم است. احکام دین به وسیله قلم محفوظ 
می‌باشد. و حقوق ودیوان به واسطه آن مکتوب و مصون می‌شود. و اخبار قرون وامتهای 
گذشته و وقالع دوردست به همان دریافت می‌شود؛ لهذا گفتهاند: که «قوام آمورالدین 
والدنیا بشیشین: القلم والسیف. والسیف تحت حکم القلم.» و این مضمون را بعضی از 
شعرای عرب به خوبی نظم نمودء است که: 
آن یخدم القلم السیف الذی خضعت. له الرقاب ودانت حذره الامم 
فالموت والموت لا شیء یالبه . . مازال یتبع‌ما یجری به القلم 
اک 


همچنان صلاح معاش و معاد آدمیان وابسته به وجود پیغمبران است که احکام دین از 
ایشان گرفته می‌شود و اخبار حشرونشراززبان ایشان می‌شنوند ومراتب حسن وقبح اعمال 
را بهاظهار ایشان درمی‌یابند و جمیع ملوک و طوائف بنی‌آدم زیر فرمان ایشان می‌باشند. 

ما رون 24 «وقسم می‌خورم به آنچه می‌نوبسند نویسندگان بقلم» که نهایت عجائب 
وغرائب دارد. 

انوع اقلام 

زیرا که قلم اعلام است یا قلم احکام. واعلام یا متعلق به تکوین وایجاد است یا متعلق 
به تشریع وارشاد. و احکام نیزیا متعلق به تکوین وایجاد است یا متعلق به تشریع و ارشاد؛ و 


۱- تفیرمجم الیان:(/ ۸۵). 


سس( سوه چ) 


برای هرقلم؛ نویسندگان یا علوی‌اند یا سفلی. علوی ملانکه وسفلی انس و جن: قلم علوی 
درهرباب اصل است وقلم سفلی ظل و فرع. اگرسفلی با علوی مطابق افتاد اه صواب 
رفت والا خطا نمود. واین صواب و خطا درسه قسم متصوراست ودر قسم چهارم که 
احکام متعلق به تکوین و ایجاداند متصور نیست درآن قسم غیراز مطابقت واقع نمی‌شود 
واگرتفصیل این اقلاماربعه را دراینجا سرکنیم خروج از وضع این تفسیرلازم آید ناچار به 
طریق نمونه برخی را بیان نمائیم تا عظمت امرقلم در ذهن راسخ گردد. 

قلم اعلام که متعلی به تکوین وایجاد است درعالم علوی؛ قلمی است که قبل از 
خلقت خلق: جمیع کانات رانوشته گذاشته وحاکی زمرت عم الهی شد؛ چنانچه در 
حدیث شریف وارد است که: (جفت الم عل علم ا). ِ 

ودرعالم سفلی قلم منجتقان است که در هرقرن یا درهرسال احکام آن قرن واحکام 
آن سال را درتقاویم ثبت می‌کند و قلم رمالان و جفریان نیزدر همان قلم داخل است وقلم 
وقانع نگاران و خفیه نویسان و مورشان وارباب بسیرانبیاء وملوک ماضیه ونویسندگان 
ممالک و سالک وجبال و بحارو عیون و آبار و خراب و معمورزمین. شعب؛ است از 
شعب آن قلم. 

واصحاب علم خواص معادن ونباتات و حیوانات و مفردات ادویه و قرابادین" از 
شعبهای همین قلم مستمد و مستفیض اند بلکه باعثان علم کائنات الجوو طبقات عناصر 
وهیثات آسمانی و رصد افلاک و صور کواکب نیزازهمین قلم علوم خود را می‌گیرند وبرای 
آیندگان می‌نویسند. 

وقلم اعلام که متعلق به تشریع وارشاد است در عالم علوی قلم ملاءاعلی است که 
موافق استعداد هرقوم و هرزمان شریعتی نوشته گذاشته‌اند وشرایع خمسه را با جمیع 
احکام مخصوصه آن شریعت و احکام مستنبطة مجتهدان آن شریعت ثبت کره 

ودرعالم سقلی قلم فقهای مذاهب اربعه و مدزنان اشغال واوراد طراتق مختلفه اولیاء 
ال است. 


- المسند(۱۷۶/۲). 
۲ - علم به ماهیت و خواص اودیه 


وقلم احکام که متعلق به تکوین و ایجاد است در عالم علوی: قلم ارزاق واقوات است 
که دفترمیکائیلی است. 

ونیزقلم آجال ومصائب است که دفترعزرائیلی است و درعالم سفلی این هردو قلم 
شعبهای بسیاردارد. 


ازآن جمله است قلم بخشی‌گری که تعیین ارزاق اهل لشکراز سواروپیادهبه آن 
وابسته است. 

وازآن جمله است قلم صدارت که تعیین اراق اهل استحقاق واحتیاجبه آنوایسته است. 

وازآن جمله است قلم استیفاء که گرفتن خراج و محصولات به آن وابسته است. 

وازآن جمله است قلم اطبا که حصول صحت و شفا از امراض به آن وابسته است. 

وازآن جمله است قلم کوتوالی و ارباب سیاست که مقدار عقوبت هرگنهگار از قتل و 
قید وضرب وشلاق بهآن مفوض است و علّهذا القیاس. 

وقلم احکام که متعلق است به تشریع وارشاد کر عالم علوی, نیزقلم ملاءاعلی است 
که دفت رجبرئیلی است وتازهبهتزه احکام الهی را نوشته می‌فرستند وهمین قلم است 
که آوازآن اآن حضرت بل در شب معراج بالای سدرة المنتهی شنیده‌اند. چنانچه در 
حدیث معرج واقع است که رت وی عم فه ضرف لمکم ودرعالم سفلی 
قلمقاضیان درنوشتن سجلات وحکم نامهاوقلم مفتیان در استخراج روایات هرواقعه و 
قلم فرائض نویسان در تعیین سهام مواریث. شعب؛ این قلم است.۲ 
پس هرکه جمیع مسطورات این نویسندگان را اجمالا در نظرآرد بالیقین بداند که هر 

وهرلمحه علوم و معارف از جانب حضرت حق برجهانیان فائض است واحکام نوع 


لغت هندی است و فارسیان استممال کرده‌اند: بمعنای: نگهبان قلعه.قلعه ييگي. قلعهدر. دژیان. (فرهنگ) 
فارسي معین). 

۲- آخرجه البخاري(۳۴۹): ومسلم (1۶۳) والاتي في «الکبری»(۰)۳۱۴وبوعونة (۳۵۲) .این 
۳ -وقال کش رالمفسرون علی آئه جنس أقسم اه سبحانه بکل قلم یکتب به قي السماء وفي الارض. 
لأحکام القرآن؛ ۱۸/ ۲۲۵ و«غرانب القآن»۲۹/ 1۵. قال این 
اف باسم نت یی ق ( غتن امن من عّي (۲ ف وف 
تغل ٩‏ فهوقسم مه تعالیوتنبه لخلقه علی ما آنهم به علیهم من تعلیم الکتيةالتيبها تال العلوم.«تقسیرالقران 


العظیم» ۴۸۱/۴ رو الییان ۷۵ / 0۳ 


نک 


به نوعازآنجناب در حق هکس از ذزات عالم نا فان می‌رسد. پس او را در حقیقت نبوت 
استبعادی نماند وافعال و اقوال انبیاء را که سراسرتبلیغ این احکام والقای این علوم است 
حکم برجنون نکند. ولهذا بعد ازایندوقسم ارشاد می‌فرمایند که ها نت بد 
* 7 «نیستی توبفضل پروردگا خود بی‌عقل و جنون زده» چنانچه کافران می‌گویند: ودر 
آخرسوره از زبان آنها نقل فرموده‌اند. 

سژال جواب طلب 

باقی ماند دراینجا سوالی جواب طلب وآن آنست که حکایت کلام کفاردرحق آن 


حضرت ی که ازآن نسبت به جنون فهمیده می‌شود و درآخرسوره مذکور است: و نفی 
جنون که رد آن حکایت است درایتجا در اول سوره؛ حال آنکه متعارف این است که 
اول کلام مخالف را نقل می‌کنند بعد ازآن اورا رد وابطال می‌نمایند درتغییراین ترتیب 
متعارف دراینجا چه نکته است؟ 

جوابش: آن است که آن حضرت نت رابب شنیدن این کلام از کفار اندوه بسیار 
لاحق شده بود اول بحضورایشان نفی جنون به اثبات نقائض آن مهم افتاد تا دل مبارک 
ایشان تسلی پذیرد و بعد ازآن که زد این گمان باشباع تمام دراين سورهواقع شد با زآن قول 
مردود را درآخ کلام نقل فرموده‌اند تا ضحکه عقلا شود و این روش در این ابطال کلام خصم 
نزد بلغا ودانشمندان بسیاردل چسپ و ذهن‌نشین است.! 


بیان وسعت عقل جناب رسول اکرم ج 

ودراینجا باید دانست که درنفی جنون آن حضرت نی اشاره به یک دلیل اجمالی 
فرموده‌اند که ازآن هزاران دلائل و قصیلیه می‌توان برآورد و آن دلیل اجمالی ملاحظه 
نعمتهای ظاهرو باطنه حضرت حق است به ايشان از فصاحت و کمال عقل و جودت 
ذهن ونبوت وولایت وهدایت عامه و اخلاق کریمه. پس گویا اشاره می‌فرمایند به آنکه 
دلائل ابطال این گمان درتوآنقدرموجود است که احصای آن نمی‌توان کرد مگربه این 


۱- التحریروالتنویرهتحویرالمعنی السدید وتتویرلعقل الجدید من تقسیرالکتاب المجید؛ (۲۹ / ۱۳). 


۲-جماعت : گرو - 
6 


وجه اجمالی وفی‌الواقع ه رکه کمال عقل آن حضرت ترا درسیرت‌های آن جناب نی و 
حسن تدبیرایشان را دراستمالت وحشیان عرب و جافیان صحرا نشین آنها تامل کند که 
چه قسم این مردم بی‌سرو پا را منقاد خود ساختند تا آنکه با اقارب و عشاثرخود درحمایت 
7 
گذاشتند بی‌آنکه از سابق معرفتی یا علاقة بهايشان داشته باشد بالیقین جزم کندبه آنچه 


جنگ کردند و کشته شدند و کشتند واوطان خود ودوستان خود را درمحبت ایشان 


وهب بن منبه گفته است که من هفتاد ویک کتاب از کتابهای انبیای پیشین خوانده‌ام در 
همه آنها یافتم که حق‌تعالی ازابندای خلقت دنیا تا انقضای آن از متاع گرانمای عقل آنچه 
به عاقلان داده است در برابرعقل آن حضرت یل نبود مگرمانند یک دانة از ریگ نسبت به 
جمیع ریگستان‌های دنیا کم وه ابونعيم فی الخلية وابن عساکرعنه.! 

و در عوارف المعارف از بزرگی روایت کرده‌اند که: عقل را صد حصه نموده‌اند: نود ونه 
حصه را به آن حضرت ی داده ویک حصه را در باقی مخلوقات متفرق کرده‌اند. 

وهرکه قصهای زیرکی آن حضرت ی را خواهد که معلوم کند باید که کتب سیررا 
بنظرامعان و تعمق مطالعه نماید که تفصیل آن قصص دراین مقام موجب تطویلی است 
عظیم. به طریق نمونه دی سه قصه از آنها نوشته می‌شود. 


قصه بیان زیرکی پیامبر مایق 
قصه اول آنکه: 


شخصی پیش آن حضرت :: آمد و گفت که یا رسول اه درمن چهار خصلت بد 
است: اول آنکه زناکارم. ودوم آنکه دزدی می‌کنم. سوم آنکه شراب می‌خوزم, چهارم آنکه 
دروغ می‌گویم؛ ایین هسرچهار را معاًترک کردن از من ممکن نیست فرمائید تیک چیزرا 
بخاطرشماترک کنم. آن حضرت . فرمودند که دروغ مگوچون آن شخص بخانه خود 
رفت وشب آمد قصد کرد که مشغول شراب نوشی وزنا شود بخاط راو رسید که اگرصبح 


جمیع 
تیا (۲/ 1۶ تاش السعاد - بجوارمحافلةمصر 


آرجخ التاس تفا یه له وید و 


رت مرت 


بحضورآن حضرت ی بروم وایشان ازمن بپرسند که امشب زنا کردی یانی؟ و شراب 
خوردی یانی؟ چه خواهم گفت آگرراست بگویم فضیحت شوم و حد زنا وشرب خمربر 
من جاری نمایند والا دروغ گفته باشم داعیه شراب نوشی وزنا را موقوف کرد چون شب 
بسیارشد ومردم بخواب رفتند خواست که به دزدی برود همین قسم خیال اورا از دزدی 
مانع آمد که اگرمرافردابه این دزدی متهم کنند وازمن بپرسند چه خواهم گفت اگراقرار 
کم دست من ببرند و نضیحت شوم والا دروغ گفته باشم ناچاراین داعبه راهم موقوف 
کرد صبح و پگاه پیش آن حضرت دویده آمد و گفت یا رسول اه بهترک کردن دورغ ازمن 
چهار خصلت بد را که درمن بود ترک کنانیدید آن حضرت تٍَ خوش وقت شدند.۱ 

قصه دوم آنکه: 

شخصی پیش آن حضرت ی آمد ومردی را گرفتهآورد به این دعوی که برادر مرا کشته 
است آن حضرت یی اورا فرمودند که دی بگیره گفت: قبول ندارم. بازفرمودند که عفو 
کن تا ترائواب بسیارد رآخرت حاضل شود گفت این هم منظور ندارم؛ قرمودند بروپس 
بکش این را که مقزاست چون آن شخص برای کشتن آن مرد رفت یاران را فرمودند که اگر 
این شخص این مرد را خواهد کشت مانند او خواهد گشت مردم دویدند واورا خبرکردند 
که آن حضرت ‏ چنین فرموده‌اند فی‌الفور عفوکرد و آن مرد را بگذاشت چون یاران پیش 
آن حضرت ی آمدند معلوم کردند که غرض آن حضرت یل آن بود که اگراو این را بکشد 
مانند او در قاتل بودن نفس خواهد شد نه در گناه. 

قصه سوم آنکه: 

مردی پیش آن حضرت تٍّ آمد وعرض کرد که یا رسول اه مرا همسایه است خیلی 
موذی فرمودند که بروومتاع خانة خود را برآورده برراه بینداز و آگرمردم ترا پرسند که چه 
۱ -شرح الریعین التووية (۲۰۱) للعلامة عیدالرژوف المناوي رحم اش تعالی المتوفی سنة (۱۰۳۱ ه) المحاسن والأضداد 
(ص۶۰) للجاحظ (المتوفی: ۲۵۵ه الکامل قي اللفة والأدب (۲ / ۱۵۶) آبوالعباس (المتوفی: ۲۸۵ نثرالدر في 
المحاضورات (۶/ ۳۴۳) آبوسعد الب (المتوقی:۲۲۱ هه ربیع الا زنصوص الا خیا (۴ /۳۴۰) جار ال الزمخشري 
توفي ۵۸۳ هالتذکه الحمدونية (۳ /۲۹) ین حمدون. آبوالمعلي. بهءالدن ليفدادي «المتوفی: ۵۶۲ه المحاسن 
والمساوی (۱۷۰) ابراهیم بن محمد البيهقي (المتوفی: تحوه۳۲ هه مجلة بیان (۴۰ / ۳۲۵) البرقوقي الأدیب المصوي 


(المتوفی: ۱۳۶۲ه. 


میکنی بگوکه مرا همسایه بود موذی من پیش آن حضرت 9 شکایت ا وکرده بودم مرا 
همچوارشاد فرموده‌اند آن شخص رفت و متاع خانه خود را برآورده برسرراه گذاشت مردم بر 
سراوانبوه نمودء پرسیدن گرفتند که ترا چه شده وهمان سخن گفت. مردم لعنت و نفرین 
آن همسایه شروع کردند و دره رکوچه و بازاراین خبرفاش شد. آن همسایه موذی پیش آن 
مرد آمد و گفت برای خدا مرا آن قدر قضیحت مکن و متاع خود را بخانه خود ببرو عهد و 
پیمان استوار کرد که با دیگرت ایذا نخواهم داد. 

قصه چهارم آنکه: 

قبل از بعشت آن حضرت ی سیلی عظیم در مک» معظمه آمد و حجراسود را برکند و 
دربنیاد کعبة معظمه نیزرخنها انداخت بعد ازرفتن آن سیل سرداران قریش همه جمع 
شده بدست خود مرمت آن خانه معظمه را شروع کردند چون نوبت بمتقام حجراسود رسید 
سردارهرفرقه وهرقبیله خواست که من این مسنگ را بدست خود به نهم ودیگران مزاحمت 
کردند ونزاع و جدال بلند شد آخرآن حضرت | گم درآن وقت بیست و پتج ساله بودند 
برای رفع نزاع گم مقررنمودند وگفتند که عاقلی مانند این جوان در تام قبیله قریش 
گاهی پیدا نشده هرچه او بگویدتابعآنیم آن حضرت بل چنین حکم فرمودند که آن سنگ 
را در چادر کلانی گرفته هرکنج چادررا یک یک سردار بردارد وهمه در برداشتن اوشریک 
شوند وچون آن مسنگ محاذی مقام خود رسد مرا از طرف خود همه وکیل کنند تا بداست 
خود بلهم که دست من به حکم وکالت دست همه‌تان خواهد بود همه سرداران به این 
حکم راضی شدند.! 

قصه پنجم آنکه: 

درغزوه حدیبیه چون با کافران صلح مغلوبانهقراریافت کافران این شرط کردند که هر 
که از مسلمانان گریخته پیش ما بباید اورابازندهيم وه رکه ازما گریخته پیش مسلمانان 


و لاین هشام۲۵۲/۱ نصص رقم ۱۹۷ والروض اف ۰۳۴۶/۱ وطبقات این سعد ۱ /۱۴۶؛ ودلائل 
لبود للبیهقی ۵۶/۲ -۶۲: وعیون ثرا /۵۲, وأصل القصة فی سند أحمد ۲۲۵/۳ من حدیث مجاهد عن مولاه 
السائب بن عبد قّوقلالهیشمی فی مجم اند ۰۲۹۲/۲ ۲۲۹/۸ رل آحمد.ورجالهرجالالصحیح غیرهلال 
ین خیاب وهوتقة,وأخرجه الحاکم فی المستدر ۶۲۸/۱ رقم ۱۶۸۳ وقال: صحیح علی شرط مسلم.ووققهلذهبی. 


( 


رود بازگیریم آن حضرت ّ؛ این شرط را قبول فرمودند یاران آن حضرت ی این ماجوا را 
شنیده بسیار ناخوش شده همه پیش آن حضرت تع آمدند که یا رسول اه سا هرگزاین 
شرط را قبول نخواهیم کرد زیرا که دراین هرد و صورت ذلت برما عاند خواهد شد گرایشان 
گریختة خود را باز خواهند گرفت ما هم گریخت؛ خود را باز خواهیم گرفت. آن حضرت و 
فرمودند که اندکی غور کنید کسی که از ما گريخته خواهد رفت: نخواهد بود مگرمنافق؛ در 
دل اومحبت کفرو رفاقت کافران خواهد بود او قابل همین است که درما نباشد وبا ایشان 
باشند ما رامی‌بایست که اور از پیش خود اخراج کنیم حال آنکه خود بخود رفته باشد چرا 
اور باز گیریم همه یاران این نکته را فهمیدند و برکمال عقل آنجناب ی آفرین کردند. 

قصه ششم آنکه: 

در غزوه احزاب چون کافران بعد از محاصره دراز خواستند که صباح بر آن 
حضرت ی یورش کنند وکافران قریب توازده هزار کس بودند وهمراه آن حضرت ی در 
ابتدا سه هزار کس رفیق شده بودند وآخرها سب طول محاصره ونایافت آب و دانه قدری 
قلیل باقی مانده بودند طاقت مقاومت این جمع کثیرنداشتند آن حضرت ی حذیفه 
بن‌الیمان راوقت شب به طریق جاسوسی در لشکرآنها فرستادند و فرمودند که سرداران 
قریش را تفحص نموده با هریک در خورد کن و بگ وکه فردا روز یورش است همه مردم لشکر 
شمارا که سرمنشای این هنگامه‌اید پیش خواهند کرد و خود عقب شما خواهند ماند و 
ازآن طرف برشما هرضرب وزدی که ممکن است بوقوع خواهد آمد پس ازهردو طرف 
همین قبیله قريش مقتول و مجروح خواهند شد و دیگرقبائل محفوظ خواهند ماند ودرهر 
دوصورت فتح وشکست. شما را ضعف وسستی لاحق خواهد شد ومن‌بعد قبائل دیگر 
برشما چیره دست خواهند شد این را نیک بفهمید وفهمیده کار کنید, آنها بشنیدن این 
حرف درعزم خود متزلزل شدند ویورش موقوف کردند تا آنکه نفاق صریح در میان لشکر 
ظاهرشد وبی‌سبب ظاهری کوج کرده رفتند." 


۱ بنحوه:روهالبیهقی ۰۲۲۰/۹ ۲۲۷ و عبدالرزاق فی‌المصنف (۹۷۲۰) والطبری فی التفسیر۰۵۹/۲۶ ۶۳ و ابن کثیرفی 


التفسیر۳۲۳/۷ وانظرالسجمع ۱۳۶۰۱۴۵/۶ 
۲ - لینظر: فسح الباري ۷ /۴۰۶- ۴۰۷ تاریخالأمموالملوك ۵۱/۲. آسد القایة1۶/۲. کشف الأستار ۳۳۵/۲. السیرة 


( 


بالجمله گمان آنکه این قسم عاقل سودائی و مجنون باشد بعینه مانند آن است که 
کسی آفتاب را تاریک گمان کند و چه قسم می‌تواند بود که تومجنون باشی. 

«وَانَ لت جرا یر عون 24)«وبتحقیق برای تست اجروئوابی که تیه قیامت منقطع 
نخواهد گشت.» زیرا که از دست توهدایت کلیه به عالم خواهد رسید وآن هدایت تادامان 
قیامت باقی خواهد ماند و مجنون را از حرکات و افعال و سکنات خود خبرنمی‌باشد چه 
جای آنکه کسی را هدایت کند و برهیچ عمل خود مستحق ثواب نمی‌گردد زیر که بسبب 
بی‌عقلی عمل اوخالی ازنیت می‌باشد چه جای آنکه اور ثواب غیرمنقطع حاصل شود 
چون معنی ثواب غیرمنقطع که در اینجا برای آن حضرت ی موعود است معلوم شد 
که مراد ازآن شواب اعمال امتان ایشان است که ت قیام قيامت منقطع نخواهد شد پس 
اشکالی که دراین مقام وارد می‌کنند زائل گشت. 

٩ ۳‏ و 

وحاصل آن اشکال این است که: جر نون # برای هرمومن در سور انشقاق و 
درسور تین موعود است ذکرآن در مقام خصوصیات آن حضرت تْ؛ چه مناسبت دارد؟ 

وجه زوال اشکال آن است که آنچه در حق مزمنون موعود است ابدیت ثواب بهشت 
است و آنچه مخصوص به آن حضرت تب است عدم انقطاع ثواب اعمال است تا قيامت 
ومنشای آن هدایت عامه کلیة غیرمنسوخه استَ که از خصوصیات آنجناب بت است. 
وبینهما بون بعید. 

از حضرت ابن عباس :08 منقول است که هیچ نبی نیست مگراو را ئواب اعمال 
هرکه با اوایمان آورد ودردین اوداخل شد می‌رسد زیرا که هرعملی که می‌کند منسوخ 
شده آمده است تاآنکه آخرادیان که دین عیسویت علی صاحبه الصلوة والسلام به دین 
خانم المرسلین ی منسوخ گشت و عمل به دین منسوخ موجب اجروئواب نیست پس 
بالضرورة اجرو ثواب انبیای ماضین انقطاع یافت تا قیام قيامت امتداد نکشید بخلاف 
اجروئواب خاتم المرسلین ٍ: که تا قیام قيامت منقطع شدنی نیست. و نیزچه قسم ترا 
مجنون گمان کنند. 


الحلبیة ۶۵۳/۲ دلائل النبوة ۰۴۵۱/۳ وتمام التحقیق في مرویات غزوةالخندق لابراهیم ین محمد المدخلي - 
الناشه عمادةالیحث العلمي یالجامعةالاسلامية. 
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راهیچ ی نمیباشد که برآن اعتماد کرده شود زیر که تلون حالات وتبدل ارام و 
خیالات از لوازم جنون است وبا این تلون و تبدل: رسوخ و ثبات خی متصورنیست. 


بیان خسن اخلاق حضرت رسول اکرم :1 

ودرحدیث شریف وارد است که: از حضرت ام الممنین عانش؛ صدیقه 3 پرسیده 
بودند که خی آن حضرت یگ چه بود که اورا حق‌تعالی درمقام مدح یاد فرموده؟ گفتند 
که خلق آن حضرت بل قرآن بود.یعنی هرچیزرا که حق‌تعالی در قرآن پسندیده است از 
ایشان بالطبع صادر می‌شد و هرچیزرا که حقتعالی در قرآن نکوهیده است ازآن بالطبع 


متنفرمی‌شدند.! 
وبعضی ازعلما گفته‌اند که عظیم آن حضرت ٍ آن بود که حق‌تعالی ایشان 


رادرآیت تعلیم فرسوده است که * عم برض عن آنسهلین4 و 
فیالاقع که در حالت دعوت الیل ونطرت حق ا زاین صعب‌ترچیزی نیست. 

ویعضی گفته‌اند که: خی عظیم آن حضرت ی که هم با خلّی به ظاهرمخالطت 
ومعاشرت می‌فرمودند وهمم به یاطن باحق عشغول وآرمیده می‌گذرانیدند وهميشه در 
تجاذب ظاهرو باطن می‌گذشت واین امرنیزخیلی صعب و دشوار است زیرا که چون 
ظاهرو باطن به یک سومتوجه می‌شود کارسهل می‌گردد. 
ی یم صایع الکغلاق.)" 
من برای آن شده است که بزرگی‌های جمیع پیخمبران گذشته رامن تمام کنم؛ مثل صفوت 
آدم وفهم ادریس وشکرنوح و ود هود وعبادت صالح و خلت خلیل وعزم موسی و 
صبرایوب و عدل داد وتمکن سلیمان و امربه محروف ونهی ازمنک رکه حضرت یحیی 
داشت وزهد حضرت عیسی صلوات اه علی نبینا و علیهم اجمعین وبه همین جهت آن 
۱ -مفانحالفیب التفضیرالکبیر۳ ۱۸ 


۲ - صحیح بخاري, ۰۳۳۶۶ 
۴- الستن الکیری (۱۰/ ۳۲۳ رقم ۲۰۷۸۲)الناشو: دا رالکتب العلمية: یروت لبتان. مستد الشهاب القضاعي (۷ | 


۲ رقم ۱1۶۵). 


ونیزدر حدیث شریف وارد است که: (ّ ی 


حضرت ی رابهخُلق عظیم وصف فرموده که مجمع اخلاق هم این بزرگان بود. 
مصرع: «آنچه خوبان همه دارند توتنها داری.؛ 
ونیزدرحدیث شریف وارد است که چون آیه: 


ذ َو نازل شد. آن حضرت ل 
حضرت جبرئل نت از تفسیرش پرسیدند حضرت جبریل 22 فرمودند که (وتیت بمکارم 
الاخلاق آن تل تن قطعك. وتعطی من حرمك. وتعفو عمن ظلمك.) یعنی: 
همه مکارم اخلاق می‌آموزد. 

ازآن جمله آن است که پیوند کنی با ه رکه به برد ازتووعطای خود. بدهی ه رکه محروم 
دارد تا از عطای خود. و عفوکنی از کسی‌که ظلم کند برتور 

وهرکه ازاحوال آن حضرت تن مطلع شود بالیقین بداند که آن حضرت ی این مراتب 
را به اقصی غایت رسانیدند که بالاترازآن مقدور بشرنبود از جمله معاملات ایشان با کافران 


معاند آن بود که چون در جنگ أحد عم برگوار آن حضرت تا شهید کردند وهفتاد 
کس دیگرا از عمد یاران آن حضرت 4 قتل نغودند و جگرعم آن حضرت ی را برآورده 
خانیده اند ختند ودیگرشهدارا له کردند یعنی گوش و بینی بریدند وسرمبارک آن 
حضرت ء؛ را زخم عظیم رسانیدند و دندان مبارک را شهید کردند تا آنکه خون مبارک 
از سرودهان جاری بود و مردم به دیدن این حالت بی‌تاب شده عرض کردند که یا رسول 
اه حالا این کافران در ظلم وستم و بی‌ادبی از حد گذشته‌اند دعای بد برایشان باید کرد: 
فرمودند که: مرا برای دعای بد نفرستادهاند بلکه برای رحمت و هدایت فرستاده‌اند: (لهم 
اغفر لقومی واهد قومی فانبم لا یعلمون)" این قصه را اين حبان در صحیح خود بسند 
معتبره آورده و دیگررمحدثان نیزروایت کرده‌اند. 


دریای بیکران حلم 
وطبرانی و حاکم وابن حبان و بیهقی و دیگرمحدثان معتبراززید بن شغته که یکی از 
علمای یهود بودروایت کرد‌اند که مرا جمیع اوصاف پیغمبرآخرالزمان ی که در کتابهای 


۱- الا ۱۵۵۴۷ - (دالحسن بن الزیرقان خ الطبري: رقم: (۲۹۹۵). 
۲- آخرجه البخاري في: »۶ کتاب ایا ۵۴اب حدتنایوالیمان. 
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پیشین دیده بودم در آن حضرت ۶ ظاهرشد مگردو صفت که آن هردو را معلوم نداشتم 
یکی آنکه حلم اوبرطیش "او غالب باشد ودوم آنکه درمقابلة درشت گوئی؛ نرمی او افزاید. 

خواستم که این دوصفت را امتحان کنم منتظرقابوی وقت بودم ناگاه چنین اتفاق 
افتاد که آن حضرت ی ازمن مبللغ کثیراز خرما به قرض خریدند و مدتی برای ادای 
قیمت معین فرمودند من پیش ازآن مدت. به دو سه روزرفتم وتقاضا شروع کردم دیدم که 
اصلابیجا نمی‌شوند و نمی‌گویند که هنوزمدت موعود نگذشته است چرا تقاضا میکنی! 
من بقصد درتقاضا زشت گویی شروع کردم چون دیدم که یاران بسیاردرمجلس آن 
حضرت ی جمع شده‌اند زیاده‌تردرشتی کردم تا ایشان را بسبب حیای آن یاران خشم 
غلبه کند وحرفی سخت به من گویند لیکن ایشان اصلابی‌جا نشدند تا آنکه این کلمه 
هم گفتم که در خاندان شما درادای قروض همین قسم لیت و لعل کرده آمده‌اند هیچ قروض 
خواه ازشما به آسانی قرض خود را وصول نکرده به شنیدن این حرف حضرت عمر نا 
تفت" شدند ومن برخاستم و پیراین آن حضرث ی را و چادر مبارک ایشان را به دست 
خود کشیدم وبه چشم تیزدیدم و گفتم برخیزهمین وقت قرض من اداء کن آن حضرت و 
برخاستند و حضرت عمرغث بیتاب شبده شمشیربرداشته برسرمن آمده گفتند که ای 


دشمن خدا بازنمیآیی همین وقت سرترا می‌برم آن حضرت یل به تبسم بسوی حضرت 
عمرنثه نظ رکردند و فرمودند که ما از شما توقع این نداشتیم می‌بایستی که به لطف و مدارا 
مارا بخسن ادای قرض و این را بخسن تقاضا نصیحت می‌کردید این چه حرفی است که 
می‌گوئید حضرت امیرالمزمتین عمر نت نادم شده عرض کردند که يا سول ان زیاده 
ازاين صبرندارم حالا مرا بفرمائید که قرض این را ادا کنم فرمودند بروید و تمام حق او را ادا 
کنید و بیست صاع دیگرزیاده از حق او به اوبدهید زیرا که مکافات این بدسلوکی که با او 
کرده آید حاصل شود و من به شنیدن این کلام مسلمان شدم.۳ 


۱- خشم: قضب. رنج. اضطراب. 
۲ -حرارت ناشي از خشم . 
۳-آخرجه قوب بن سفیان في دالمعوق (۱/ ۳۰۱ -۳۰۳) وان حبان (۲۸۸) والطبرنيفيدالکبیره( ۵۱3۷ ۱۵۰/۱۳ 
- ۱۵۲) وقي ال حادیث الطوال» (۶) وأبوالشیخ في «خلاق البي؛(ص ۸۱ - ۸۲) والحاکم (۳/ ۶۰۴ - ۶۰۵) وأبونعيم في 
الدلائل»(۲۸)والييهتي (۲۴/۶ و۵۲ وفي«الدلانل»(۶/ 6۲۸۰-۲۷۸ ولینآمي عاصم في«احاد» (۳۰۸۲) والطيراني 


ونیزازابوهریره 2 روایت صحیح آمده است که روزی آن حضرت ی اما نشسته 
مسخن‌ها می فرمودند و ازآنجا برخاستند تا به دولت خانه تشریف برند ومانیزهمراه 
برخاستیم ناگاه صحرانشینی پیدا شد و چادرمبارک آن حضرت لّ را از سربه زور کشید 
تا آنکه گردن مبارک سرخ شد و قریب بود که سرمبارک به دیواربرسد بسوی آن صحرا نشین 
متوجه شده فرمودند که چه ضرض داری بگو؟ او گفت اينکه هردو شترمرا از جنس غلها 
با رکرده بده زیرا که مالی که پیش تست مال خدا است مال توومال پدرتونیست آن 
حضرت ی فرمودند که راست می‌گویی که مال. مال من و مال پدرمن نیست لیکن این 
کشیدن سختی مرا کشید؛ حق من است من قصاص این نخواهم گرفت او گفت من هرگز 
قصاص این غامد وداین حالت به کال بدادت ت تبسم می‌فرمودند چون ساعتی 
دراین گفتگوگذشت شخصی را طلبیده فرمودند که بریک شترا و خرما بارکرده بدهید و 
برشتردیگرجوو این حدیث را ابوداژد له در تن خود روایت کرده. 

و جمیع اهل سیرمتفق‌اند برآنکة آن حضترت یل با منافقین عهد خود سلوکی 
می‌فرمودند که هرگزمقد ور کسی نیست که با مخالفان خود آن سلوک کند تاآنکه حق‌تعالی 
با وجودی که ارحملراحمین است ایشا ار خشونت تاکید فرمودندهنزلنمود: لیب 


۳ 


می‌فرمودند که ( نیک آطرث لتصَازی اَتزيتقَبْ اف 
سول" یعنی« مر ستایش ومدحنکنیدچنانچه نصار حضرت عیسی ۵ رابه بل 


تمام مدح وستایش می‌کنند درنعت من همین قدر بگویید که بنده خداورسول اوبود که 
بندگی اوشرف من يس است. 


(۵۱۲۷ و ۱۳/ ۱۵۲-۱۵۰ وأبوالشیخ (ص ۸۱ -۸۲) وأیونعيم في «الصحاية؛ (-۳۰) والمزي (۷/ ۳۲۴ - ۳۴۷). 

۱ الشفا لقاضي عیاض [ص:۴۸]. روهالبيهقي شوح الشقا (۱ /۲۵۱). 

۲ التحریم(٩)التوبه‏ (۷۳) ترجمه: ای پیغمبرجهادکن با کافران وبا منفقانتیزو درشت شوبرایشان وجای ایشان 
دوزخ ست ووی بد جائیست. 

آخرجه الستة وروه مج زا هکذا البخاري في صحیحه ۶/ ۰۴۷۸ کاب أحادیث الأنبیاء (۶۰): باب قول له : 
کزفیلکتب مریم (۲۸). الحدیث (۳۲۴۵).وأعرجه مطوّ البعاري في صحیحه ۱۴۴/۱۲ -۱۴۵: کتاب 
الحدود (۸۶) یاب رجم الیلی من الا (۳۱) الحدیت ۰6۶۸۳۰۱ 
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ودرصحیح ازامالمزمنین حضرت عائشه نته روایت آورده 
درعمرخود از کنیزان وغلامان و خدمتگاران کسی را نزه‌اند.۱ 

ودرترمذی وارد شده است که: آن حضرت :5 هیچ خادم را به آواز سخت زجر 
نفرمودهاند و بای انتقام خود کسی را اذیت نرسانیدهاند." 

ونیزدر صحاح مروی است که: آن حضرت ی در مجلس به حضوریاران پای 
خود ا درازنفرمودند واگ رکسی برای ملاقات می‌آمد تا وقتی که اونشسته می‌ماند هرگز 
برنمی‌خاستند و هرد زانوی آن حضرت ی درنشستن مقدم برزانوی کسی نمی‌شد وهر 
که ازاهل بیت آن حضرت تیا یاران آن حضرت ی یا رسول الّه گفته آن حضرت را 
می‌خواندند در جواب او لبیک می‌فرمودند." 

ودرتاریخ طبری مذکوراست که: روزی آن حضرت بت در سفربودند یاران را فرمودند که 
امروز می‌خواهيم که یک بزرا کباب کنیم یازان عرض کردند که چه بهت, یکی ازآنها گفت 
که من ذبح کنم؛ ودیگرگفت که من پوست می‌کشم: و سوم گفت که کوفتن گوشت بر 
ذمه من است. وچهارم گفت که پختن آن برذمه من است؛ و علی هذا القیاس جمیع لوازم 
این خدمت با هم تقسیم کردند تا زود تپار شود آن حضرت ی برخاستند ویاران مشغول 
کار بودند بعد دیری تشریف آوردند و هیمه از صحرا جمع کرده آوردند یاران عرض کردند 
با رسول ال اینکاررا هم ما می‌کردیم چه ضرور بود که به نفس نفیس خود این محنت 
کشیدید فرمودند که حق تعالی از بنده خود مکروه می‌دارد که دریاران خود ممتازشده 
وبا آنها شریک نشوند. 


:آن حضرت تع گاهی 


۱-آخرجه احمد ۲۸۳۲۰۳۱/۶ ومسلم ۲۳۲۷۰ و +۲۳۲۸ والترسي في «الشمائل»:۱۳۴۱. والدارمي ۰۱۲۷/۲ 
وأخرجه مالك ۰۹۵/۳ ٩۶‏ في باب ما جاء في حسن الخلق؛ ومن: 
والبخاري ۱۳۵۶۰۰ في المناقب: یاب صقة البي و۶۱1۶ 
۲- الشمائل المحمدية والخصائل الم طقویة ۱۸۲ رقم ۲۲۴)» شعب الیمان (۳/ ۲۴ رقم ۱۳۶۲ اليدايةوالنهیة 1۶ 
۳۷ 

۴ -آخرجه البخاري في الصحیح ۱۰ / ۲۵۵. کتاب لدب (۷۸): باب حسن الق والسخاء(۳۹):الحدیث (۶۰۳۴). 
وسلم في الصحیح ۲/ ۱۸۰۵ کتاب الفضاتل (۴۳), باب ما شثل رسول ای شین قط فقال ل (۱۲).الحدیث 
(۲۳۱۱/۵۶). وه آبوتعيم في «حلية لیا (۲۵۰/۹). الذهبي في «المفتي في الضعفاء؛(۱/ ۳۷۶) القاضي عیاض: 


الشفاء مرجع سایق. ص ۰۱۵۷ 


ره آخرجه احمد ۰۱۱۵/۶ ۱۱۶۲۰۱۸۲۰۱۸۱۱۷ 


ودربخاری مذکورست که: کنیژکی از 
کجا که می‌خواست می‌برد ابا نمی‌فرمودند. 

ودرعهد آن حضرت یی زنی بود که درعقل واختلالی پیدا شده بود واورا خیالات 
فاسده به هم می‌رسید وازاظهارآن خیالات پیش مردم حیا می‌کرد باربارپیش آن حضرت 
می‌آمد وبا ایشان تنها می‌نشست وآن همه واهیات می‌گفت هرگاه کسی از دور پیدا 
می‌شد متوقم شده می‌گفت که ازاینجابرخیزید و جای دیگرخلوت کنید آن حضرت بل 
این همه تکلیفات او را قبول می‌فرمودند. 


زکان مدینه دست آن حضرت ی را گرفته هر 


شفا از دست شریف ایشان 

وقاعده آن حضرت یب آن بود که چون از نماز صبح فارغ می‌شدند غلامان و کنیزکان 
اهل مدینه هریک آوندی پرا ز آب می‌آورد تا درآن آوند دست خود بیندازند وآن آب متبرک 
شود وتمام روزآن آب را درطعام و دوا و آشامیدن ضرف می‌کردند و در بعضی احیان موسم 
سرما می‌شد وآون‌ها بسیار و آب سرد انداختن دست درهرآون خیلی حرج می‌شد لیکن 
با این همه هیچ آوندی خالی نمی‌گذاشتند و در هرآزند دست می‌گذاشتند." 

وخوش خلقی آن حضرت بت به درجه رسیده بود که با کودکان خرد سال نیزمباسطت 
می‌فرمودند طفلی بود برادرانس بن مالک 5۶. که جانوری نغیرنام که آنا درزبان هندوی 
لال می‌گویند پرورده بود اتفاقا آن لال مرد آن حضرت ی برای تعزیت آن لال پیش او رفتند و 
فرمودند: (ا بقل 

وانس بن مالک ۶ که خادم آن حضرت ی بود گفته است که: من ده سال آن 
حضرت :را خدمت کردم هیچ گاه نفرمودند که چر این کارا نکردی و چرآن کار کردی.* 


۱-آخرجه الب‌اري قي کتاب لدب یاب الکیره رقم (۶۰۷۲) آخرجه أحمد في المسند.(۳/ 631۵-۱۹۸ وجمع 
فان ج ۰۲ کتاب المناقب. باب صفانهوأخلان 

۲ -أخرجه مسلم في صحیحه -کتاب الفضائل. باب قرب النبيَّ؛ من الناس, وتبرکهم به (۱۸۱۲/۲/ حدیث رقم ۷۴). 
۳- آخرجه الترمدي في البربرقم ۱۹۹۰ وفي الصلاة باب الصلاة علی البسط برقم ۳۳۳ والبخاري في کتاب الأدب واین 
ماجه فيالادب برقم۳۷۲۰ ومسلم في الصلاةوالاستنذان وفي فضائل السبي 3 وفيالادب برقم۳1۵۰. 

۲ دارای قافیه. 
۵ - روا اي فر 


بر" تابه شنیدن این کلام مقفی" خوشدل شود وغم نکند. 


«الشمائل المحمدية: (ص: ۰۲۲۸۵ روی البخاري (۵۶۹۱) طرفا مته. 


و 0 > 9 


ودرحدیث صحیح وارد است که: گران‌ترین چیزها روز قيامت در ترازوی اعمال مومنان 
خاق نیک خواهد بود. 

ونیزوارد است که: روزی آن حضرت بت یاران خود را فرمودند که هیچ می‌دانید که 
بیشتربه کدام سبب مردم دردوزخ خواهند رفت؟ عرض کردند یا رسول اه ! خدا ورسول 
خدا داناتراست. فرمودند: دو چیزکاواک" دربدن آدمی که دهان وشرمگاه است بیشتر 
موجب دخول نار خواهند شد. با فرمودند: هیچ می‌دانید که کدام چیزبیشترموجب دخول 
بهشت خواهد شد عرض کردند که اه ورسولهاعلم فرمدند که تقوی و حسن خلق.۳ 

ونیزوارد است که: مرد با ایمان بسبب خسن خلق خود درج؛ صائم الدهرو قاثم اللیل 
می‌یاید. ! 

وهرگاه ازاثبات آنکه گمان جنون درحق آن جناب یت با وجود دیدن این اعمال خیرو 
هدایت کلیه که سبب اجروثواب غیرمنقلع است وبا وصف اطلاعبراین اخلاق کریمه 
که دلالت برکمال عقل می‌کند صریخ الفساد وًظاهرالبطلان است حالامی‌فرمایند که: 
فنص وَبْصیرون 334 «پس عنقریب خواهی دید وایشان هم خواهند دید.» 

وقتی که دردنیا آثاررهدایت وجاذبه اخلاق کریمه توایشان را برسرراه خواهد آورد و 
کمال ترا در نظرایشان جلوه خواهد داد و بعد آزموت که پرده ازروی کار خواهند برداشت 
ومرتبه همریک ازعقل ودانش هویدا خواهد شد که: تون 34 «بکدام یک از 
شما جنون و مفتونی است.» 

توکه اسرار خفیه عالم الملک و ملکوت راد رضمن جوامع الکلم به ایشان نشان 
۱-الترمدي رقم (۲:۰۳)و(۲۰۰۴)في البروالصلة. باب سا جاء في حسن الخلق:وأبوداود رقم (۲۷۹۹) فيالأدب: 


باب حسن الخلق: و!سناده حسن. وفي لباب عن عانشة وأيي هريرة وانس واسامة بن شريك. وقد ذكرالراية الالية 
والترهیب؛ ۳ / ۲۵۶ من وی ابا باسناد جید. 


آخرجه الترسذي رقم (۲۰۰۵) في لب یاب ما جاء في حسن الخلی. وأخرجه البخاري في الأدب المفرده (۲۸۹) 
وأخرجه ان ماجه (۴۲۲۶) .این ييالدتیافي«العصمت» (۴) « اليقوي (۳۲۹۸). 

۲ -آخرجه آحمد في المسند ۰۲۲۲/۶ خرجه آودودفيالسنن ۱۴۹/۵ -۱۵۰,کتاب الأدب (۳۵) باب في حسن 
الخل (۸) الحدیث (۴۹) و خرجه اترمني قي‌الستن ۳۶۲/۴. کتاب الب (۲۸): باب ما جاءقي حسن الخلق (۰)۶۲ 
الحدیث (۲۰۲).وقال:(حدیث حسن صحیح).وأخرجه اليغوي قي شرح السنة ۱۳/ ۰۷۸ الحدیث (۳۴۹۶)واللفظ ه. 


سچ 


۳ 


می‌دهی با اينها که از حقیقت ذات خود وازآیات الهی که درنفس ایشان لامع وتابان 
است محجوب مانده برمثال دیوانگان به عبادت سنگهای تراشیده و چوبهای ناتراشیده 


بت و أَغلمْ بتن 4 «پرودگارتوهمان است داناتریه کسی که مجنون -حقیقی و مفتون 
تحقیقی - است» که عقل او در پردهای توبرتومستور و مختفی گشته آنکه: سل عن 
بیله-4 «گمراه شد زره خاوندخوده! و از جانورهم کمترگشت که راه خانه خاوند خود 
را می‌شناسد. 
راغ 4 «وهمان است داناتره به عاقلان صحیحی العقل که ازآنها تعبیرکرده 
می‌شود «بْْتد ین 624 «به ره یافتگان.» که راه خاوند خود را شناختند وبسوی او 
متوجه شدند و چون درمیان این هردو فرقه بون بائن و بعد بعید است می‌باید که با 
ایشان به ظاهرهم بنابر خسن خلقی خود موافقّت نکنی چنانچه درباطن موافقت نداری 
زیر که موافقت ظاهراثرموافقت باطن است وعلامت آن: فلا طع لْنگذبین 24 
«پس اطاعت مکن انکار کنندگان را.» 


گویند که ولید بن مغیره وابوجهل واسود بن عبد یخوث و اخنس بن شریق پیش آن 
حضرت ی آمدند گفتند که آگرترا خلطی سوداوی موجب این حرکات واین کلمات 
می‌شود پس ما را اطلاع بده که ما برادران و جگربندان توایم و آگرمیل عيش و عشرت داری 
بگوتا زنان مرغوب و لباس نفیس و طعام‌های لیذ و مالهای وافربرای تومهیا مسازیم واگر 
ریاست و جاه می‌خواهی اینک ما همه سرداران مطیع ومنقاد توایم برمسند ریاست بنشین 
و حکمرانی کن که از جمله ما در حسب ونسب وعقل و دانش عمده و افزونی. 

آن حضرت ی فرمودند که ازاين بابتها مرا هیچ منظور نیست محض مر بندگی خدا 
وفرمانبرداری او منظوراست آنها گفتند که آگراین کارترامنظوراست برسرو چشم لیکن 
یک سخن ما بشنوکه بتان ما را ید مگوو مردم را ازعبادت آنها منع مکن و خود به عبادت 
خدا مشغول باش ما ترا ازعبادت خدا منع نخواهيم کرد و برتوطعن و طنزنخواهيم نمود آن 
حضرت ت سکوت فرمودند این آیات نازل شدند وارشاد شد که درنکوهش بتان وبیان 
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۱- خاوند: صاحب. 


قبح عبادت آنها هرگزسخن ايشان مشنو. 
وا و شذجن و34 «دوست می‌دارند که کاشکی اندکی- دروضع وین خود- 
سست شوی پس ایشان خود سست و بی‌حمیت اند .»1 


فرق در میان مدارات و مداهنت 

وغرض آن است که مرد حقائی را اصلابه گفته مخالفان پرو نباید کرد ورضاجوئی 
آنها منظورنباید داشت که آخراین مقصد منجریه سستی در دین می‌شود. آری مدارات 
وحسن خُلی با همه کس محمود است لیکن بی‌آنکه در وضع وآئین خود فتوری واقع 
شود و دردین خود مساهلتی پیدا آید واین مقامی است بسیار مشکل؛ درامتیازو 
معرفت. اکثرمردم دراین مقام لغزش خورده‌اند پر درتحسین خلق و استمالت به قلوب 
وارضای خواطرآنقدر کوشیدند که در اموردینی مداهنت صریح کردن گرفتند و برخی 
درراه تعصب و حمیت دین آنقدر دور رفتنل گهدرشت گوئی و بد خلقی را عین عبادت 
فهمیدند. ومعرفت جادة مستقیما مور برفرق بمیان مدارات و مداهنت است مدارات 
درگذشت از حقوق خود است مثل تعظیم وآکرام واجسان به دست وزبان وعیب پوشی 
و خیرخواهی. ومداهنت. مساهلت درآیفای حقوق دین است از امربالمعروف و نهی عن 
المنکرو اقامت حدود وبیان حق مرد." 

به هرحال موافقت با منکران گوبظاهرباشد درهدایت عامه کلیه خلل می‌اندازد ودر 
استحقاق اجرغیرممنون قدح می‌کند چنانچه در حدیث شریف وارد است که: (ذالقیت 
الفاجر فالقه بوجه حسن.) 

ودرهحقایق التنزیل» مذکوراست که سهل بن عبداله تستری می فرمودند که: (من 
صحح ایانه واخلص توحیده فانه لا یأنس الی البتدع ولا مجالسه ولا یژاکله ولا یشساربه 
ویظهر له من تفسه العداوة ومن داهن بمبتدع سلبه اه تعالی حلاوة لایمان ومن تحبب الی 


العظیم لین کلیر(۸ /0۳۰). 

۲- امام شاه ولی ان محدث چنین ترجمه کرده‌ند: آرزوکردند که ملائمت کنی ت ایشان نیزملائمت کنند.» 

۳ - نظر:قتح الباری یاب المداراةمع الناس:۱۷/ ۳۱۷- عمدة قاری یاب مدارات الناسج؟۲ ص۲۶۲ و یاب ماقیل 
فی ذی وجهیندج ۲ صی(۰۲۰ طبع: دراحیاءالترات .مرا لماتیح شرح مشکوةالمصایيج: ٩/۶۷‏ - ۰۹/۳۲۹ 


7 


مبتدع نزع نور الایمان من قلبه) 

یعنی: مرد صحیحی الایمان را باید که با بدعتیان انس نگیرد و هم مجلس وهم کاسه 
وهم نواله نشود وه رکه با بدعتیان دوستی پیدا کند نورایمان و حلاوت آن از وی برگیرند. 

وبالخصوص از جمله منکران کسی‌که رذیل النفس وید اخلاق باشد با اوموانقت کردن 
گوبحسب ظاهربود موجب نقصان کمال حسن اخلاق است پس کسی را که حق‌تعالی بر 
اخلاق نیک ثابت دارد اور از موافقت آنها احتراز ضروراست تا به سبب کشرت مزاولت و 
مصاحبت آن رذیلالنفس دراخلاق این کس قصورنیفند. چنانچه می‌فرمایند: لا طغْ 
«وهرگزاطاعت مکن» از جمله این منکران ی لاف 4 «هوبسیارقسم. خورنده راء که درهر 
سخن به خدا قسم می‌خورد زیرا که قسم خوردن بسیار دلیل رذالت نفس است به دووجه: 


بیان رذالت بسیار قسم خورنده 

اول آنکه: قدر بزرگی وعظمت خاوید خود زا تمي‌داند که نام بزرگوار اور به این مرتبه 
مبتذل می‌سازد وازسربوبیتش غافل است و عرّت نفس به دریافت حقوق بزرگان خود 
است ورذالت آن به غفلت ازآن حقوق. وله اراذل نام پدر و سادر خود را بی‌تعظیم 
می‌گیرند وهیچ کس درعالم نسبت به بناده آتقدر حقوق ندارد که خالی مالک او دارد 
چون اين قسم حقوق را نشناخت دلیل کمال رذالت شد. 

دوم آنکه: ه رکه قسم بسیار می‌خورد غالبا دروغ‌گومی‌باشد و دروغگوئی موجب کمال 
حقارت است در چشم مردم واین حقارت را دیده ودانسته هروقت برخود گوارا کردن دلیل 
رذالت نفس است. 

یک اشکال و جواب آن 

ودراینجا اشکالی است قوی: حاصلش آنکه اگرقسم بسیار خوردن مذموم و معیوب 
است پس چرا در کلام آن حضرت ی قسم بسیاربوقوع آمده درهرسخن «وال 
بیه» می‌فرمودند؟ 

جوابش آنکه:اکثارقسم در کلام آن حضرت :2 به چند وجه موجب ازدیادرفعت و قدر 


اتأریل ۸۳۱ ۲۵۳). 
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۱- تفسيرالسقي (مداو تنل و 


سوه چ) 


ایشان بود. 

اول آنکه: فرمضکن بو هی رابت میداد این مایت کب محبت 
است. «مَنْ آَحَبٍّ تیا 

دوم آنکه: هرسخن خود رم( نی دردست تانیمی‌نهمیدند وله 
درمتام قسم می‌آوردند واين معنی نهایت مراتب تصحیح عبودیت است.۱ سیوم آنکه: 
مضامینی که برآن قسم می‌فرمودند غالبا به سبب آنکه از عقل و حواس عوام بلاترمی‌شدند 
محتاج تاکید می‌گشتند پس درآوردن قسم تاکید دعوت الی اه حاصل می‌شد ولهذا در 
اموردنیوی آن حضرت :1 را اتفاق قسم خوردن واقع نشده هرقسمی که خورده‌اند دربیان 
احکام شرعیه یا انذاراز عذاب الهی خوردهاند به خلاف قسم خوردن بسیار که از دیگران 


واقع می‌شود که هریک ازاین امور در آن مفقود است. 

وبعضی ازعلما نوشته‌اند که: وجه اکثازقسم در کلام آن حضرت 22 آن بود که قبل از 
بعثت آن جناب یل قسمهای نامشتروع بسیار رواج یافته بود. به پدران و پسران و چشم و 
گوش خود و بزرگان و مقتدایان وبتان فسم می‌خوردند آن حضرت تا ضرورافتاد که بار 
باردر کلام خود قسم را استعمال فرمایند تا طریق قسم خوردن را مردمان ازایشان بیاموزند و 
آن قسم‌های نامشروع خود را بگذارند و تبلیغ قولی دراين مقام کفایت نمی‌کرد زیرا که قلع 
وقمع عادات راسخه به یک دوبار گفتن میسرنمی‌شود.! 

بالجمله بسیار قسم خوردن آن کس معیوب است که موصوف بوصف #تَهینٍ 4( نیز 
باشد «پست همت ورذیلالطبع.» که قسم‌های خودر رای اثبات مطالب خسیسه و اغراض 
دنیه صرف می‌کند و نمی‌فهمدد که کدام نام بزرگوار را وسیله کدام امرخسیس می‌سازم 
بلکه این اکثار قسم او دلیل رذالت نفس وذلت اواست زیرا که عزیزقدر عزیزرا می‌شناسد 
ورعایت هرصاحب عزت می‌کند و ذلیل هرچیزرا برخود قیاس می‌نماید وذلیل می‌فهمد 
وهرچند این قسم رذیل‌التفس که رعایت عزت نام خدا ندارد هرکه باشد قابل احترازو 


ار در مار المقل ول ۲۳۴/۹۱ 


جامع المسائل - المجموعة وی - (۳۷۶) 
ار عالم لاد للشرولوزیع - مک 


اما اکثرمفسرین گفته‌اند که مراد اینجا اشاره به حال ولید بن مغیره است که مرد مالدار 
و کثیرالاولاد بود چنانچه برخی از تفصیل اموال و اولاد اودر تفسیر سور «مدثر» مذکور 


است. 

وبا این همه این رذلات‌ها داشت وعزت نام پروردگار خود را رعایت نمی‌نمود و کاش 
برهمین رذالت خود اکتفا می‌کرد با وصف این رذالت این وصف هم داشت که هار4 
«طعن کننده و بدگوینده خلق است.» که هم پس پشت وهم بالمواجهه مردم را بتعرض و طعن 
پیش می‌آمد و درنسب و حسب و اخلاق و عادات هرکس قدح می‌کرد پس گویاسگی بود 
گزنده که مردم از صورت او بیزاری می‌شدند و این نیزدلیل کمال رذالت نفس اواست زیرا 
که ه رکه پاس آبروی دیگران نمی‌کند اول آبروی خود را وقف کرده باشد پس در حقیقت 
پاس آبروی خود ندارد و طرفه آن است که درآبروریزی مردم برطعن و تشنیع خود را اکتفا 


نمی‌کند بلکه #مْا+ بتبیم 33۹ «به ای خود رونده بت برای چغلخوری.» 

سخن یک کس را درحق دیگری‌ها می‌رساند نا پا هم کدورت به هم رسانیده آویزش 
نمایند وآبروی یکدیگرریزند و خود تیزدراین حرکت خفیف رسوا شود زیرا که چغل‌خوری 
نزد عاقلان موجب کمال حقارت است. 


هرکه عیب دگران پیش توآورد وشمرد ‏ بیگمان عیب توپیش دگران خواهد برد 

این است اذیتی که ازاودر تذلیل خالق وخلق وهتک حرمت وآبروی مردم به ظهور 
می‌رسد و آذیتی که در اتلاف اموال و حقوق و فوائد دین و دنیا ازاو ظهورمی‌رسد آن است 
که ماع[ 4 «بسیارمنع کننده است نیکی را.» 

هرگزروادارآن نیست که کسی بجای کسی نیکی کند تا آنکه پسران و غلامان ونوکران 
خود را می‌گفت اگرشما پیش محمد ی رفتید وسخن اورا شنیدید. مواجب" و علوفا 
شمارا بند خواهم کرد وه رکه قارب او پیش آن حضرت لٍ.می‌آمد با اوسلوک برادری 


تفیرمقتل» ۱۶۳ وسالم اسزیل ۳۷۷/۲ 
۲ وظیفه سالقه.اجرت. ومزد مها 


نک 


قطع می‌کرد 

«مُعْتد 4 «ظلم و تعدی می‌کند» وحقوق واجبةُ خلق را مثل وکرو مزدور و معامله‌دار 
ادا نمی‌نماید. 4 2 «سخت گنهکار است.» که هم شراب می‌خورد و هم زن ولواطت 
می‌کند پس برتفس خود نیزظلم می‌نماید که اورا در معرض هلاک ابدی می‌اندازد وبا 
«گودنکش و سخت‌طبحع و درشت خوی است» که هرگز 
به نصیحت و فهمانیدن برسرراه نمی‌آید و دردام خود پسندی گرفتارمی‌ماند آگرسخن 
کسی را می‌شنید محتمل بود که اين همه بیمارهای صعب او علاج پذیرمیگشت حالا 
که مسخن کسی نمی‌شنود و علاج اوهم ممکن نماند. بَعْد لك 4 «ازاین همه قبائحی که 
دارد» ۶ نیب 4( «ولدالزنا است.» 

که تا هجده سال پدرش معین نبود بعد از هجده سال مغیره گفت که این از نطف من 


پیدا شده‌است من با مادرش جمع شده بودم, 

ودرلفظ *بعدَ ات4 اشارهبهآن اسبت که این صفت اودر مراتب قبح از همه بالاتر 
است که ترقی کرده بعد از همه صفات به آن انتقال عقلی می‌شود و الا ولد زنا بودنش در 
وجود خارجی از همه صفات مقلدم بود, 

وجهش آن است که نطفه چون خبیث شود و بوجه حرام برآید ودرمحل حرام درآید 
همه اخلاق خبیث پیدا کند پس این صفت گویا ریسمان جاروب جمیح اخلاق رذیله 
است که بعد از تعداد آن همه در خاطرمی‌نشیند و کاش با این همه رذالتها که جمع کرده 
است جوئی از عقل هم می‌داشت که پرده پوش این فضایح او می‌شد آنقدر از عقل بی‌بهره 
است که آن ان 
شده درمقام انکاروتکذیب آیات کسی که این مال و اين پسران به اوداده است افتاده و 
مقابل اوشروع کرده بحدی‌که ذ ثّ # «وقتیکه تلاوت کرده می‌شوند بروی 
آیات ماء و صریح می‌داند که این کلام از مقدور مخلوقات خارج است بلاشبهه کلام خالق 


ما یی 534 «بسبب آنکه بوده صاحب مال وافرو پسران مغرور.» و نازان 


است و خالق همان شخص است که مرا با وجود این رذالت نسب و حسب واخلاق به این 

نعمتها ازمال فاوان و پسران رعتا نواخته است مرا می‌باید که درشکراوسعی بیحد نمایم» 
۲ 2 1 0۶ ۰-۶ ۹0 

طرف می‌گردد ‏ وکفران می‌ورزد تا آنکه قال آ-طیر رین 34 «می‌گوید که افسانهای 
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دروغ ن است.» که نوشته گذاشته رفته‌اند کلام الهی نیست لهذا درحق این سرکش 
کافرالنعست انتظارآمدن روز قیامت که موعد جزای هرنیک وبد است نخواهیم کشید 
بلکه سسنه, لآ روم 34 «عنقریب داغی خواهيم نهد ارابربنی.» که بیشترمقام 
فخرونخوت ازاعضای آدمی همان است و مظه رآبروو عزت و حمیت اوست تا اورا مانند 
گنهگاران سخت بینی بریده سردهیم. 

از حضرت ابن عباس و دیگ رصحابه نت مروی است که روز جنگ بدر شمشیری 
یکی ازانصاریان بربینی اورسید و بینی‌اش مجروح گشت چودرمکه رسید به معالج آن 
جراحت پرداخت بة نشد وآکله گشت تا آنکه به همین مرض مود.۲ 

علما گفته‌اند که ولید برآن حضرت یی به یک طعن زبان کشاده بود و حرف مجنون بر 
زین راندهحت‌تعالی اور به ده طعن یادفمود. 

ازانجا معلوم شد که چون اوتعالی در متا عدل موذیان رسول ی رایک رادهگرفته 
جزا داد کسانی را که در محبت رسول ال واخدبت او مصروف مانده‌اند البته که یک 
رابه ده گرفته انعام خواهد فرمود. و لهذا در حدیث شریف وارد است که (مَن لین 
اجه صل اه عفرّا. یعنی: هرکه برمن یک باردرودفرستد حق‌تعالی وا ده بر 
رحمت می‌کند. 

ودرلفظ «خرطوم» که در لغت بینی فیل و خنزیررا گویند کمال حقارت اواست گویا 
آن کس ازانسانیت برآمده ودر خساست حکم خنزیره ودرنخوت وتکبرحکم فیل گرفته 
است. و نیزقصه اصحاب القیل را دیده و شنیده بود تعریضی به آن قصه نیزمنظور است 
که ما همانیم که خراطیم افیال رامی‌بريم. 

اهل تدقیق نوشته‌اند که: بیتی هرجانوربسوی بلندی مائل می‌باشد مگربینی فیل و 
خنزیرکه بسوی پستی آویزان می‌شود پس در ذکرلفظ «خرطوم؛ اشارت به این است که 


۱- خوزنده. 
۲- انظره«جامع البیان :۰۱۸/۲۹ وامعالمالنزیل» ۲۷۹/۴ ودالجامع لأحکام لقن ۱۸/ ۲۳۶.«دقائقالفسیر: ۵/ ۱۷. 
۳- آخرجه الدارمي (۲۷۷۲) ۰ والبخاري في لدب المفرد» (۶۳۵) : ومسلم (۴۰۸) . وآبوداود  )۱۵۳۰(‏ والترمي) 


(۲۸۵) . والتساتي ۰۵۰/۳ وأیویعلی (۶۳۹۵). 


همگی همت بلند اودر پستی ترقی معکوس می‌کند و مانند مرغ هرقدر کلان می‌شود مقعد. 
آوتنگ ترمی‌گردد و هرقدراین پست همت را مال و پسران زیاده می‌شوند در خساست و 
رذالت فروترمی‌افتد واین هم از خواص ارذال و پواج است. 

واگ رکسی را بشنیدن قصذ این ولید پلید ودیگرهم مشربان که زمین مطهر؛ مکذ 
معظمه را به ریاست پراز نجاست خود آلوده کرده بودند و منصب فرمان روانی و حکمرانی 
حاصل کرده بخاطررسد که این قسم کافرمنشان رذیل‌النفس را چا برروی کار بایستی 
آورد بروساد؛ ریاست جا بایستی داد تااین همه فضائح و قبائح خود را اظهار کنند ومردم 
چارو ناچاربه اتباع روش آنها گرفتارورطة ضلالت و رذالت گردند و این قسم پیخمبربزرگ 
نها رسد در جوایش می‌فرمایند که ۶ب رتم 4«به تحقیق ما آزمایش می‌کنیم 
این مردم شهرمکه را.» به دادن مال و ریاست به بداخلاقان تا به بینیم که ايشان پیروی مال 


وجاه می‌کنند وبه مشوره و احکام آن اذل کار می‌کنند و حق رسول ال .را از 
اطاعت تلف می‌نمایند تاه آخردر قخط و کشنته شدن سرداران وتلف اموال و خوف افواج 
گرفتا شوند یا حق را بشناسند وادای حق هو حق الرسول را براتباعمالدران وسرداران 
خود مقدم سازند و بوسیله این حق شناسی به سعادت دارین و تسلط برجمیع ممالک و 


بلدان وفتوح خزائن بی‌شمار برسند. ۲ 
«چنانچه ما امتحان کردهبودیم.» همین قسم أَضحس اً 
بافی را.» که مشهور به باغ وان" است. 


«صاحبان 


واقعه اصحاب جته یعنی باغ وان 

وآن باغی بود متصل صنعا که دارالملک یمن است برس رکوهی آن شهربرسرراه؛ مالک 
آن شخصی بود ازبنی‌ثقیف که درآن باغ درختهای میوه‌داروزراعت های محصول آور 
نشانیده بود وآن را زآن باغ درهرقصل محصولی وافرپید می‌شد و اوبرخود چنان مقرر 
کرده بود که دروقت چیدن میوه و درو کردن زراعت هرچه از داس باقی می‌ماند به فقراء 
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می‌داد و دروقت پاک کردن خرمن آنچه به سبب یاد منتشرمی‌شد نیزبه فقرا می‌داد ودر 
وقت افشاندن میوه هرچه بیرون بساط می‌افتاد آنا نیزبه فقرا می‌داد بعد ا زآن که محصول 
آن باغ به خانه می‌آورد دهم حصه نیزبه فقرا می‌داد و در خانه خود تقید کرده بود که دروقت 
آرد کردن غله نیزدهم حصه جدا کتند وبه فقرا دهند ودروقت نان پختن نیزازده نان یک 
نان برای گدایان جدا کرده نگاه می‌داشت. 

چواومرد ازوی سه پسرماند آن پسران با هم مشورت کردند که ما هریک قبیله‌دار شدیم 
وزن وفرزندبه هم رسانيدیم وپدرما یک خانهداربود حالا ماسه خانه داریم آنقدر که اوبه 
یاید کرد؟ 
مکننید و برطريقُ پدر خود بروید حق‌تعالن برکت 
خواهد داد دو برادران دیگرسخن او را نشنیدند و با هم اتفاق کردند برآنکه دروقت بریدن 
میوه و در و کردن زراعت فقرا را آمدن ندهیم و بی خبررقته میوه و زراعت را برداریم و حصه 
فقیران جدا نکنیم آری دروقت خوردن ما آگرفقیری سائل خواهد آمد پرچذ نانی به او 
خواهیم داد و برادر میانه را نیزبه زجرو ملامت ساکت کردند. 
۱ «وقتی که قسم خوردند باهم آن سه کس.» که یضرا به این مضمون 
که لته خواهندبرید موه وزراعت آن بغ .> 

مُضْبحین 34 «صبح کنان» تا آنکه هیچ گدا ومسکین را خبرنشود و پدرایشان وقت 
چاشت میوه و زراعت را می‌برید تا گدایان جمع می‌شددند وحق خود را می‌گرة 

ول تنستتلون ۵ «وهرگزا‌شاه اف تعالینم‌گفتد.» تا احتمال نقض این قسم هم 
گنجایش داشته باشد زر که حق شرعی آن است که اگرکسی همه قسم اشاء ان تعالین 
بگوید قسم بر الم نمی‌شوداگرخواهد موفقآن قسم به عمل آرد واگرخواهد خلاف 
آن نماید انها بای آنکه خلاف این قسم به گفت؛ رادرمیانه که راضی به این حرکت نبود از 
ما متصورنشود ترک استشناء کردن و درشبی که این نیت کرده و عهد و پیمان با هم استوار 
نموده به خواب رفتند قضای آسمانی بریک دیگرنازل شد. 


فقرا می‌داد از ما نمی‌تواند شد. چه 7 
برادر میانه ایشان گفت که 


تد؛ 


۱-«الکشف ۰۸( ۶۷ ب. ومعالم العنزیل (۴/ ۰۲۳۷۹ من رواية الكلبي عن این عباس. «تقسیرالقرآن 
العظیم» (۲/ ۰۳-۶ ودفتحالياري» (۸/ 4۶۶۲ 


«قعاق عَلَیَ4 «پس گرد گشت برآن باغ وزاعت آنها» طأَشف 
بروردگارتو.» وآن آتشی بود که از بالای آسمان افتاد و درختها و عمارات و نرگاوان و مزارعان 
آن باغ را پاک بسوخت. وحم نون 334 «وایشان در خواب بودند.» 

چنانچه ال مکه ازآمدن قحط و روز بدر و دیگرغزوات غافل‌اند وحق ترا که تعظیم و 
اطاعت است وحق آیات الهی را که ایمان و تصدیق است بجا نمی‌آرند. 
ن.» 3 ریم «مانند مزع بریده.» 


مدا مُبجین4() «پس با هم آوز دادند آن هرسه برادر صبح کنان.» 

آن آغذوا عل خر 4 «هان! صبح پگاه رون شوید برزراعت خود.» 

ان کم ضلسربین 4 «اگرهستید شما درو کننگانزراعت خودمروز»زیرا که اگردیر 
خواهید کرد درو زراعت بسبب هجوم گدایان ممکن نخواهد شد وبه روز دیگرخواهد افتاد 
واين نمی‌دانستند که پیش ازرسیدن ما زراغت دروشده وهردو سردر قرقی سرکاررفته 
نوا 4 «پس رنه شدندآن هرسه پرادربا خدمشگاران ومزدوران.» و ۷ 
ایشان با هم خفیه خفیه سخن می‌گفتند.» و پوشیده پوشنیده از کوچها برمی‌آمدند و مضمون 
اشارات ایشان آن لا یدح َو عم کی 24 «آنکه نباید که داخل شود درآن 
باغ برشما امروز گدائی.»زیرا که اگردرون آن باغچه کسی از گدایان خواهد درآمد ناچاربه 
شرم حضوری به او چیزی دادن لازم خواهد شد پس تدبیرهمین است که برسردروازه مردم 
را باید نشانید تا گدایان را درون آمدن ندهند چنانچه ال مکه همین سعی می‌کردند که 
غربا وضعفای اهل شهرر در اسلام داخل شدن ندهند. 

#وغدزا ع حزدٍ قلسدرین96/«صبح پگاه رسیدند برقصد منعگدایان اصور کنان» فا 
4 «پس چون دیدندآن باغچه ر» سوخته و عمارتش افتاده و درختها و زرعتها همه 
نیست ونابود شده نشناختند که اين باغچه ما است. ار ‌گفتند یا هم» که کجا 
ون 633۹ «بتحقیق ماراه گم کره‌ایم.» و بسبب تاریکی 
صبح برسررهباغچه خودنيفتديم از چون در چپ و راست تامل کردند و شانهاباغ خود 


یافتند گفتند که ما راه گم نکردیم. 


افتادیم. این باغ باغ ما نیست. ‏ 


بل من رون 34 «بلکه مامحرومگردنیدة درگهزلی شدیم.» که بی‌سبب ظاهراین 
باغ معمورما که سرماي معیشت ما بود تلف شد؛ همچنین اهل مکه, قحط و روزبدررا 


دیده اول خواهند گفت که این قحط حقیقی نیست و جنگ عقوبت نیست بلکه باران 
تا مدتی درنگ کرده است خود بخود خواهد کشود ودراین جنگ ما شکست خورده‌ایم 
بازفتح خواهیم یافت و چون این قحط و این شکست مستمرو متواتر خواهد شد خواهند 
دریافت که ما محروم درگاه ازلی‌ایم چنانچه مالکان باغ دریافتند ودست تاسف گزیدند 
ودرآن وقت «قَال ی 4 «گفت بردرمیانگیآنها چون دید که برحرمان خود حسرت 
می‌کنند. «َْ للم 4 «بانهگفته بودیم بشما» پیش ازاین که فلا تبون 64 
«چرا پاک نمی‌دانید خدای‌تعالی ا.» از آنکه در وعده خود خلاف کند و بسبب دادن رکوة و 
صدقات برکت مال را مضاعف نکند و چرا گمان بد می‌بردید به خدای‌تعالی که ما رابه 
سبب دادن فقیران در فقرگرفتار خواهد کرد. 
ازاینجا معلوم می‌شود که بخیل را گمان بدردن به خدای‌تعالی لازم است ولهذا در 
حدیث شریف آمده است که (البخیل یعید من له وبعید من الشاس وبعید من ابنة قریب 
من النار). وسخی را اعتماد برکرم خداوند و صدق وعد؛ او لازم است ولهذا درحدیث 
شریف فرموده‌اند: (السخی قریب من اه قریب من آلناس قریب من امنة بعید من النار)( 

و نیزدر حدیث شریف وارد است که: من برسه چیزقسم خورده می‌گویم زیرا که بحسب 


ظاهردور از عقل می‌نما 

اول آنکه: (عا مت صَدَفَة من عال.) یعنی: هرگزناقص نمی‌کند صدقه دادن ازمال گو 
بظاهردر فهم شما نقصان معلوم می‌شود. 

دوم آنکه:(َاتَاضع عد فرع ۲ یعنی: هرگزتواضع نمی‌کند کسی برای خدا مگر 
که بلند قدر می‌کند اورا خدای. 


- شعب الیمان (۱۳ /۲۹۱ رقم:۰۴۵۲)الایع والسبعون من شعب الیمان وهویاب في الجود والسخاه. 

۲- آخرجه الطبرانی فی الا رسط (۳۷۴/۲: رقم ۲۲۷۰) . وأخرجه آیضا: فی الصغیر(۰۱۳۲/۱ رقم ۱۳۲). 

۳- آخرجه آحمد (۲۳۵/۲, رقم 0۷۲۰۵ . ومسلم (۲۰۰۱/۲: رقم ۱۲۵۸۸ ولترعذی (۳۷۶/۲ رقم ۲۰۲۹) وقال: حسن 
صحیح. واین حبان (۰۲۰/۸ رقم ۳۲۴۳۸). وأخرجه ایشا الدارمی (۰۲۸۶/۱ رقم ۱۶۷۶ ولبویعلی ۳۲۴/۱۱ رقم 
۸ والبیهقی فی الستن الکیری (۱۶۱/۸ رقم 0۱۶۴۲۳ ۰ وفی شعب الایمان (۲۵۸/۶: رقم ۸۰۷۱ . 


(م 


یمه ع) 


وتفسیرتواضع کردن برای خدا در حدیث دیگرچن 
تعظیم سه کس است: اول حافظ قرآن یا دانای معانی آن یا عامل بروفق آن؛ دوم تعظیم مرد 
پیرمسلمان. سوم تعظیم مادروپدر 

سوم آنکه: (وتا رباع . یعنی: هربنده که با وجود قدرت انتقام از حق‌دار 
خود عفوکند اورا خدای‌تعالن البته عزت می‌بخشد اگرچه عقل ظاهریین ترک انتقام را 
موجب ذلت می‌فهمد و چون آن دو برادر و مشیران آنها به گفته برادر میانگی خبردار شدند 
بعد از خرابی بصره. «اا 4 «گنتند» حالا ماهم معتقد شدیم که سبح ربا 4«پاک 
است پروردگار ما.» از آنکه وعده خود را خلاف کند و جوان مردان را که در راه اومال خود را 


خرج می‌کنند برکت ندهد. 
#ّ کنا للبین 4 «به تحقیق که مابودیم ستمگار» که در حق گدایان نیت بد کردیم و 
طریق؛ پدر خود را گذاشتیم وتوکل و اعتماد بروعد؛ صادقه خدانه نمودیم و چون به گناهان 
خود اعتراف کردند. 
لبم غلبم ون 24) «پس متوجه شدند بعضی ایشان بربمض دیگر 
که ملامت می‌کردند یک برادربه را دیگر.» گفت که اول تواین مشوره دادی که فقیران را در 
آن نباید داد وصبح پگاه باید رفت و آن برآدر این برادر را ملامت کرد که اول تومر از فقر 
ترسانیدی و گفتی که ما عیال بسیار پیدا کرده‌ايم و از من تدبیراین کار پرسیدی و هردو 
برادربه مشیران خود آویختند آنها را زیرملامت گرفتند و آخربعد از غرفشار بسیار چون 
نت که نج مدز لور میج فاد تن اتب هه ما4 
«گفتند» همه متفق شده (یَویْل # :ای وای برما.» | کنّا طلفین 504 «بتحقیق که ما همه 
بودیم سرکشی کننده.» زیرا که ما را دراین باب مشوره کردن چه ضروربد که کار خیرمحل 
مشوره نمی‌باشد و مشیران ما را چه مناسبت بود که یک قلم حق‌تعالی را موقوف می‌کردند و 
بت * «توقع داریم از پروردگار خود» 
يا * «آنکه در یدل این بوستان دهد مار بهترازآن» وا را 


خیرا ی 


۱- المصادرالسای . 
۲- سرزنش وملامت. 


ط 


ان سا رما فخکند زر که ما گرچهداتدابرکم او اعتمدتردي دای وقت با 
وجود دیدن بلاازلطف اونامید نیستیم 1۴ 


خود رغبت قوی داریم.» 

از حضرت عبداله بن مسعود :2 مروی است که حق‌تعالی دراین کلمه اخلاص آنان را 
پسندید چون حسرت کنان به شهررسید ند بادشاه آن شهراین ماجرا شنید وآنان را باغی 
ازباغهای معمور؛ُ خود که حیوان نام داشت عطا فرسود ودرآن باغ انگور به این بالیدگی 
می‌شد که یک یک خوشذ آن باریک اشترمی‌شد. 

همچنین اکثراهل مکه بعد از کشته شدن برادران و پدران و پسران خود وتلف شدن 
اموال در جنگها و کشیدن قحط هفت ساله تا آنکه استخوانهای مرده را آتش کرده 
می‌خوردند و پوست مرده را بریان کرده می‌خوردند آب شکنبه شستررا می‌نوشیددند نادم و 
پشیمان شده چار و ناچار قدرنعمت بعشت پیغمب رت وایمان به قرآن مجید شناختند و 
روبه راه آوردند حق‌تعالی تا مدت شش‌ضد وبا 
زمین نواخت وفرح بسیار و خن بی‌شمارو شهاهای بفضاوباغهایدلکشای این 
ارزانی نمود تا آنکه از دست چنگیزیان ریاست ایشان بریاد رفت و باز نیامد. 

حق‌تعالی بعد ازتطبیق حال مردم مکه به حال مالکان باغ ضَروان می‌فرماید که ۸ کذلاق 
اب 4 «ماند - بتلای اهل مکه وابتلای مالکان باغ ان - هرعذاب دنیوی م‌باشد.» که بعد 
ازآن توقع خیرهم باقی می‌ماند وتوبه وندامت و اقراربه گناهان خود دردفع آن عذاب 

کارگرمی‌افند. لب جر یر «والبته عذاب آخوت سخت‌ترو بزگتراست.» 

آن را برعذاب دنیا قیاس نباید کرد زیرا که غضب الهی در آنوقت کمال شدت خواهد 
کرد بحدی که توقع بعد ازآن عذاب منقطع خواهد گشت وتوبه و استغفار وندامت و اقرار 
هرگزدر دفع آن عذاب مفید نخواهد افتاد آری گنهگاران با ایسان را یعد از چشم نمالی 
داخل بهشت خواهند کرد اما آن 
کردن آنها ازلوث گناهان است تا قابل دخول بهشت شوند بمثابه آنکه مرد ژنده پوش گرد 


نمائی در حقیقت عذاب نیست بلکه برای پاک 


۱-أخرجه التعليي وغیره عن این مسعود مق .انظر:«الکشف والیبان+(۱۶۹/۱۲/ )»وامعالم التنزیل؛ ۰۳۸۱/۲ 
واغرائب القآن» ۳۱/۲۹ .روحالبیان(۱۰/ ۱۱۷) المولف:|سماعیل حقي «المتوقی: ۱۱۲۷ لماش دار القکو-بیروت. 
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آلوده سف رکشیده را چون می‌خواهند که بملازمت پادشاه برند اول به حمام می‌برند وبه 
دست دلاکان و حلاقان و کیسه‌مالان می‌سپارند وبه آب گرم وهوای گرم حمام چرک و 
بوی بد بدن اورا دورمی‌سازند تا قابل حضور مجلس بادشاهی شود لیکن این چیزها را 
کسانی می‌فهمند که حقایق اموررا می‌شناسند و حقیقت دنیا را از حقیقت آخرت ممتاز 


می‌دانند واينکافان نیزاین چیزه را نمی‌فهمند. 

و وا یل ون 54 «اگرمی‌دانستند.» حقایق اشیاء را وآخرت را بردنیا قیاس 
نمی‌کردند لیکن اینها به این مرتبه بیامتیااند که می‌گویند چنانچه در قصرباغ طزوان 
برادرمیانهرانیزآفت رسید و حصذ اواز محصول باغ تلف شد وهمچنین مزمنان مکه 
همراه ما در قحط شریک شدند وبه عذاب تشنگی و گرستگی گرفتار گشتند علی‌هذا 
لقیاس درعذاب آخرت نیزهمه نیک وبد شریک خواهند شد حالآنکه ان قیاس ایشان 
محض غلط وقیاس معالفارق است زیر که لت 4 «بتحقیق بای تقیان.» اگرچه 
دردنیا باغهای ایشان تلف شود ومالهای ایتبان برباد رود وتکلیف و رنج بسیار کشند 
لیکن ایشان را ند ره «نزدیک پروردگارایشان.» در عوض آنچه به ايشان از مصیبات 
آلعی» 5 «باغها پرازنعمت است.» 
پس شریک شدن ایشان با کافزان وبذان در مصانب دنی از قبیل عبادت وریاضت 


است که موجب ترقی مراتب ایشان عنداه می‌گردد واین فرق پُرظاهراست زیر که متقیان 
همیشه منقاد خاوند خود می‌باشند و کافران و بدان همیشه نافرمان‌بردار 

تج ی کلمجْریین 4 )»لب پس خواهیم کرد مسلمانان را - که درهریاب انقیاد 
فرمان ما می‌کنند - مانند مجرمان و بدکاران.» که همیشه در نافرمانبرداری می‌کوشند ما م4 
«چیست شمارا با وجود عقل و دانش <گیّف کون 54 «چه قسم حکم می‌کنید.» 

که درمیان ما ودرمیان مسلمانان هیچ فرق نیست حال آنکه هرکسی ازشما غلامان 
وکنیزکان و خدمتگاران دارد ومطیعان ومنقادان را برایرسرکشان ونافرمانبردراننمی‌کند 
بلکه شما درمقتام لاف زنی می‌گونید که روزقيامت آگرمسلمانان را اعطائی و عنایتی 
خواهد بود ما را بهترازآن و بیشترا زآن خواهد بود؛ 

چنانچه مقاتلروایت کرده است که: کافران مکه بعد از نزول این آیت با مسلمانان 


0 


گفتند که حق‌تعالی دردنیا ما را برشما بزرگی داده است لاید درآخرت نیزما را برشما بزرگ 
خواهد ساخت.! 

حق‌تعالی این خیال فاد نها را بطال فرمود وارشاد کرد که تسویه درمیان مسلم و 
مجرم خلاف علوم فطریة انسانی است چه جای ترجیح مجرم برمسلم که ز 
عقل است. 

واگرگونید که امورآخرت به قیاس عقلی راست نمی‌آیند آن امورتوقیفی محض اند 
که وجه آنها معقول نمی‌شود؟ گوئیم که دراین صورت ما ازشما می‌پرسیم که ام لو 
کتلبٍ # «آیابر(ی شماکتابی است.» آسمانی که ۶ فیه تَدْرس ون 94 «که درآن کتاب می‌خوانید.» 


یعید از 


نص جلی را؛ زرا که نص خفی در خواندن نمی‌آید محض استنباطی می‌شود مضمون آن 
نص جل ی آنکه الم فیه نا رون 94 «بتحفیق برای شمادرآن کتاب - وعده دادهاند 
که شما را خواهیم داد -آنچه او را بهترو خیر دانسته برای خود چیده خواهید خواست.» 
واگربگونید که هرچند کتابی ازاین جنس پیش ما نیست لیکن معاملك خداباما 
» است واوتعالی خلاف معمول نخواهد 
کرد. گوئم ماازشما می‌پرسیم که لسن لین 4 یبای شمابرذما ماقسمها 
است.» که خورده باشیم وآن قسمها بل رم لس «رسنده‌ندتابهروزقیامت.» که 
ازابتدای خلقت شماتاوقوع قيامت یکسان معامله خواهیم کرد وتغییرو تبدیل معامله 
اصلانخواهد شد زیرا که نم نا کون 4( یعنی مضمون آن قسمها این است 
که «بتحقیق برای شما خواهیم داد آنچه شما حکم خواهید کرد.» و ظاهراست که معمول چند روز 
بدون آنکه عهد و پیمانی در میان باشد محل اعتماد نمی‌شود و آگراز اه تعنت این کافران 


ازابتدای خلقت تا این وقت به همین روش: 


بگویند که آری این قسم عهد و پیمان از خدا پیش ما هست. 
هم یم بت رَعیمٌ 34 «بپرس آزایشان که بکدام یک ازابشان بتابت کرد ان قسم 
ذمه‌دار است و ضامن می‌شود.» 


واگرایشان بگویند که اعتماد ما برکرم خدا نیست ونه از طرف او عهدی و قسمی داریم 
لیکن همگی اعتماد ما برکسانی است که طول العمردر عبادت آنها مصروف مانده‌ايم و 


ال ۱۶۳/ ب. والستسیرالکیی» ٩۱/۳۰‏ ورب ان »۳۱/۲۹ 


نس( سوه چ) 


آنها نرد خدا بحدی مقرب‌اند که بی‌شرکت و شمول آنها هیچ کار نمی‌کند اگراحیانا برما 
اوتعالی خشم هم می‌گیرد آن معبودان ما بعرض و معروض اصلاح می‌نمایند و معاملهاورا 
باما پرقرارمی‌داند درآن فتوری و قصوری واقع شدن نمی‌دهند. گوئیم پس ازایشان باید 
شرا ء 4 «بای ایشان هستند شریکان کذانی.» 
باید که بیارند شریکان خود را.» برای مقابلهٌ خدا دراین وقت که ما برایشان قحط را مسلط 
می‌کنیم وغزوات مسلمین را پی درپی برایشان می‌اندازيم *ٍن کارا ضلدقین 624 «اگر 
هستند ایشان راست گویان.» د رآنکه معبودان ایشان در کارخانه‌های خدائی شرکتی دارند و 
بیمشور آنها در عالم چیزی نمی‌شود. 

وصاحب کش اف دراین آیت معنی عجیبی برآروده که خالی از لطافت نیست گفته 
است که بش4 (ناس یشارکونم فی فا القول) وبراینتفسیرمعنی آیت 
باشد که آگراین کافران را برتسویهُ مسلم ومجرم یا تفضیل مجرم برمسلم دلیلی 
عقلی ونقلی میسرنمی‌شود پس ازایشان بای سید که از جنس عقلای عالم کسی با 
ایشان دراین قول ودراین مهب شریک هم هست زیا که افاق با عقلانیزلیلی است 
آگربایشان کسی دراین قول شتریک باشد پس می‌بید که آن شریک خود را در معروض 
احتجاج ومناظره بیرند پس معلوم شد که با این قول کسی ازعقلاقائل نشده وبااین 
مذهب واهی نرفته: ایشان از جمل؛ عقلامتفرداند و چون دلیل نقلی و عقلی واتفق با 
عقل ایشان را دراین مسئله میسرنشد این قول باطل و بیاصل محض شد. لیکن معد 
متعارف لفظ «شرکاء» در عرف قرآن مجید معبودان باطله‌اند و خلاف متعارف قر 


الفاظ آن خوب نیست.! 

واگ رکافران گویند که معبودان ما مظاهرصفات کامل؛ الهی‌اند و با اواتحاد نسبت 
مظهربا ظاهردارند نهمغایرت ومقابلت تا ایشان را برای مناقضه و مغالبة جناب خداوندی 
بیاریم وعبادت ما معبودان خود را عین عبادت خدا است ونظرما بسوی معبودان خود 
عین نظربسوی خدا است ايشان را در عبادت واسطُ بیش نمی‌دانیم و درنظر عینکی 
بیش نمی‌گردانيم زیرا که از عبادت مرت تنزیه صرف و دیدن آن مرتبه هم به چشم سروهم 


۱- الکشاف عن حقانق غوامض الستزیل (۲ / .)۵٩۳‏ 
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بدید؛ عقل عاجزیم؟. 
گوئیم این نیزخیال باطل شما است زیرا که اگرمعبودان شما در عبادت واسطه و در 
نظر عینک می‌بودند همگی عبادت و نظرشما به ذات منزه حق می‌رسید واثرآن عبادت 
وتوجه روز ظهورهآثار اعمال ظاهرمی‌شد لیکن شمارا اصلا این عبادت فائده نخواهد کرد 
واثراین توجه و نظرظهور نخواهد نمود. 
«یَم یک عَن سا 4 «روزی که ظاه رکرده خواهد شد و پرده بداشته خواهد شد از حقیقتی 
که نام آن حقیقت ساق است.» 


واورا با تمام حقایق الهیه نسبت ساق با سائراعضای انسانیه است و ازهمین جهت 
و استعاره. آن حقیقت را به این نام مسمی ساخته‌اند. 

جاباید دانست که حقائق الهیه عبارت‌اند از جهات کمال الهی که در عالم 
ظهورمی‌کنند وان حقائق ورای صفات‌اند زیوا که صفات کمال بتمامها دراین حقایق 
مجتم‌اند زرا که هرکمال الهی مستتبغ جمیع ضفات کمال است و صفات را جدا جدا 
ظهوردر عالم نیست مشلاعلم بیقدرت و قدرت بی‌اراده واين هرسه بی‌حیات ظهور 
نتوانند کرد به خلاف جهات کمال که هرجهت در ظهورمتفرد ومستقل است وازیس 
که این حقایق برزخ واقع شده‌اند درمیان صفات که استقلالی ندارند وتابع محض اند و 
درمیان ذات که اصل‌الاصول همان است وبه هروجه استقلالی کامل دارد ولاجرم آن 
حقائق را بنابرتشبیه واستماره بنام اعضا مسمی ساخته‌اند وفی‌الواقع در عالم نسبتی که 
کمال مشابهت با نسبت حقایق الهیه با ذات دارد غیرازنسبت اعضا بذات نمیت 
چه اعضا مظاهرجهات کمال ذات‌اندنه مانند صفات تابع و غیرمستقل, ونه مانند ذات 
متوحد ومستقل. 

پ س آنچه درشریعت مطهره از تفصیل این حقایق وارده شده است چند چیزاست: 
«وجه؛ و«عین» ودید» و ایمین» وه‌اصایع» و«حقو» یعنی کم و«ساق» وه‌قدم» ودو 
صفت دیگرملحق باین حقایق‌اند ازآن جهت که بسبب اجتماع صفات هیثت وحدانیه 
گرفته ظهور می‌نمایند گودراصل حکم اعضا ندارند وآن «رداء» و «ازاره است و در فهم این 
حقایق مردم را خیلی افراط و تفریط پیش آمده. 
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اند بود 


رس رت موی 


جماعُ از ببخردی پی‌بحقیقت کارنبرده در ورطه تشبیه غالی افتادند و این 

براعضا و جوارح خود قیاس کرده معتقد صورت و شکل برای جناب الهی گشتند. 
5 

اه عع) یو الیو عابتا 

وجماعة دیگرقاعدة تنزیه رامحکم گرفته و اثبات این حقائق را منافی آن قاعده دانسته 
به تأویل دوراز کار که حکم نفی و انکار دارد پیش آمدند پس درحقیقت درفهم این 
حقایق شریک اهل تشبیه شدند و فرق همین قدرماند که آنها اثبات کردند. و اینها نفی 
غیراز معانی موجوده در خود ايشان را ازآن الفاظ حاضرنشد. 


ومحققین اهل سنت جزاهم اه خیرا پی بحقیقت کار بردند وگفتند که اعضای شی 
بعد از معرفت ذات شی واضح می‌شوند چنانچه در صفات هم همین حال است. مثلا 
علم حیوان, رنگ دیگردارد وعلم انسان؛ رنگ دیگرو قدرت پرنده غیراز قدرت دونده 
است پس چنانچه در تصورصفات بارق تعالی به سبب نزاهت ذات او ا زآنکه عقول و 
اوهام ما بتصورآن رسد عاجزیم. همچنین از تصوراین اعضا نیزعاجزیم زیرا که ادراک 
تحقیقی این اعضا وقتی ما را حاصل شود که ذات ذات الاعضاء را کماینبغی بدانیم. 

وفی‌الواقع در«دست» تامال باید کرد که چه قدرتفاوت واختلاف دارد. دست آدمی 


جدااست ودست اسپ و گاو جداودسشت جن و پری جدا ودست فرشته جدا بازاگر 


نیک تامل کنیم آن هم اعضا و جوارح 
دارد وآنچه درشخص, راست است درآن چپ می‌شود وچپ راست می‌گردد حال آنکه 


صورت منطبعه را درآئینه وآب و مانند این چیزه 


اعضا و جوارح آن صورت. اصلا در جوهریت مشارک اعضا و جوارح شخص نیستند چه 
جای اجناس سافله. 
بالجمله فهمیدن این حقایق مانند فهمیدن ذات بالکنه از قبیل محالات است. آری! 


بخواص و وجوه عرضیه و لوازم سلبیه و 
حقائی در علومی که برای بیان آنها موضوع است 
وآنچه ازاشاعرهمنقول است که بعضی این حقانق راز صفات شمرد‌ندمثل دوجه؛ و 
پس بنابرآن است که معنی صفت ماسوای ذات گرفتهاند و لامشاحة فی الاصطلاح 
اما اصطلاح شارع اولی بالاعتباراست. 
ك 


بالجمله ازاین حقائق آلهیه روزقيامت دو حقیقت بردوزخیان هم منکشف خواهد 
شد. «ساق» درموقف و«قدم» دردوزخ؛ لیکن اینها بسبب کمال بطلان استعداد؛ ادراک 
آن حقائی هرگزنتوانند که آنها رابه تحدیق نظردریابند وادای حق آن حقائق بجا آرند 
چنانچه می‌فرمایند که بعد از کشف ساق که چندان حقیقت عالی نیست مانند «وجه» 
وهیمین» ایشان را برای امتحان عبادات ایشان وتوجهات ایشان که در پرده مظاهربآن 


حقیقت کرده بودند. پیش آرند. 
«ویْدُعََْ ی لبود 4 «و خوانده شوند برای سجده.» تا اگرعبادات ایشان 


رسیده بود و مقبول گشته ان وقت هم برطبق آن از ای 
در قید مظاهرگرفتار مانده بهمقام تنزیه زرسیده این وقت ازایشان توجه به آن مقام ممکن 
نخواهد شد که آن وقت کسب جدید نیست وقت ظهورآثار مکسوبات سابقه است و بس. 

وابرسعید ضریردراین مقام گفتهاست که:(تْ ال له ال بوک اج 
وتات ان نمعنی لابقا سوم نی کانت 

و چون وجه ان معلوم شد که امتحان است تکلیف. استبعاد ابومسلم اصفهانی 
زائل شد جائی که گفته است که: (لا ریب ان یوم القيامة لیس فیه تعبد وتکلیف فالراد زمان 
آهرم و الشیخوخة) به هرحال ایشان نیزقصد سجله خواهند کرد. 

«فلا یلو 34)«پس هرگزطاقت نخواهندآرد.» که سجده نمایند زیر که پشت 
ایشان یک تخته خواهد شد و انحناء و خفض رأس ایشان را ممکن نخواهد شد. 


بیان زیارت بلاحجاب پروردگار در روز قيامت 

چنانچه در صحیح بخاری به روایت ابوسعید خدری 2۶ وارد است که می‌گفت: من 
ازآن حضرت ی پرسیده‌ام که می‌فرمودند روز قيامت پروردگار ما ساقی را ظاه رخواهد 
نمود وهرمرد باایمان وهرزن با ایمان درسجده خواهند افتاد. هرکه در دنیا به ری وسمعه 


۱- ان مفاتیحالغیب < لتفسیرالکبی(۳۰ /۶۱۲) غرنب الفرآنورغالب لفرقان(۶ /۳۴۰).الکلیات معجم في 
الم طلحات واقروق الغوية «ص ۵۱۸) الکفوي. آباليقءالحنفي المتوقی: ۰۹۴ ه لناشر:موسسة لوسالة یروت 
۲- مقاتیح القیب - التقسیرالکییر(۳ /۶1۴). 
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سجده می‌کرد قصد خواهد کرد که به سجده رود اما پشت او مانند تخته مس خواهد گشت 
که پیچیدنش ممکن نخواهد مائد.! 

ودرصحیح مسلم وارد است که: یاران آن حضرت ی ازآن حضرت ی پرسید ند که: یا 
رسول اه ! ما روز قيامت پروردگار خود را خواهیم دید؟ فرمودند: بلاشبهه و پلاحجاب مانند 
آفتاب روزبی|بروماه شب چهاردهم بی‌مزاحمت و ممانعت خواهید دید. اول فرشته آواز 
خواهد کرد که هرکه دردنیا کسی راعبادت می‌کرد باید که همراهآلکس رود وبتان ودرختان 
ودیگرچیزها را که دردنیا معبود شده بودند حاضرخواهند ساخت بت پرستان همراهبتان 


خواهند رفت ودرخت پرستان همراه درخت. وآفتاب و مهتاب پرستان همراء آفتاب و 
مهتاب خواهند رفت؛ و کسانی که محض خدارا می‌پرستید‌ند خواهند ماند بعد ازآن ندا 
خواهد شد که یهودیان کدام چیزرا می‌پرستیدند خواهند گفت که ما عزیررا که پسرخدا 
بود می‌پرستیديم. خواهند فرمود که: شما دروغ می‌گوئید خدای‌تعالی زن و فرزند ندارد. و 
باری بگوئید که غرض شما این وقت چیست؟؟ عوض خواهند کرد که ما تشنهایم ما را قطره 
آبی باید داد. خواهند فرمود که بروید وآب خورید دوزخ را در نظرآنها مانند ریگ روان نمودار 
خواهند کرد وایشان را همراه فرشتتها که بصورت حضرت عزیرمتشکل خواهند شد کرده 
خواهند داد و اوآنها را به آتش خواهند انداخت. و هچنین با فرقه نصاری بعمل خواهد آمد 
وایشان را فرشته بصورت حضرت مسیح فته همراه خواهد شد و بمنٍل خواهند رسانید. 
چون موحدین خالص خواهند ماند ندا خواهد شد که حالا شم انتظار دارید وهمراهی 
که می‌روید؟ عرض خواهد کرد: با خدایا ما دردنیا یا وجود احتیاج گوناگون و علاقه‌های 
رنگارنگ با مشرکین موافقت نکردیم و با ایشان هم صحبت نگشتیم حالا ما چرا همراهی 
ایین گروه می‌فرمانی؟ ا زآن طرف صورتی خواهند نمود آن صورت خواهد گفت که من 
پروردگارشماام. یشان عرض خواهند کرد که: ما هرگزبا خدا کسی را شریک نمی‌کنيم از 
این صورت مارا چی‌کار؛ هرگاه پروردگار ما پرده خواهد برداشست ما اور خواهيم شناخت. 
خواهند فرمود که هیچ علامت از پروردگار خود دارید که يا آن علامت اورا می‌توان شناخت؟ 
عرض خواهند کرد که آری! پس آن وقت ساقی ظهورخواهد کرد و همه مزه 
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۱- صحیح اليخاري (۷۳۳۹). 


خواهند اقتاد و خواهند گفت که حالا ما راضی شدیم. توی پروردگار ما و کسانیکه دردل 
آیمان نداشتند قصد سجده خواهند کرد اما پشت ایشان مانند تخته مس سخت خواهد 
گشت وسجده ازایشان ممکن نخواهد شد. 

وتتم؛ این حدیث بسیاراست لیکن قدری که مناسب این مقام است همین است وبا 
وجود آنکه سجود از ایشان ممکن نخواهد شد ودلیل بطلان عبادات ایشان خواهد گشت 
قدرت نظرهم بسوی آن ساق نورانی متشعشع نخواهند یافت زیرا که توجه نظرعقلی ایشان 
در بند مظاهرمانده بود وبمقام تنزیه صرف نرسیده و لهذاء 

شمه برخم 4 «خیره گردد چشمهای ایشان.» ازآنکه بسوی آن تجلی توانند دید 
بلکه ره 4 «بپوشندتمام بدن اشان را - از سرا فدم- دی ورسوئی.» 

زر که ایشا یز عبادت مظاهرنات پاک او تال رال ساخته ون و ظهور ار 
درشرکای خود کمال حقیقی اوتعالی انگاشته حال آنکه مظاهر خلقیه هرچنین که باشند 
ناقص وذلیل‌اند وعدم امکان سجودازایشان درّآن وقت دلیل بطلان استعداد فطری 
ایشان است که بسبب ترک عبادت خدا و اعراض از آن؛ آن را برباد دادند. 

ود کاثوا» «و | سود 4 «خوانده میشدند بای 
عبادت حق منزه.» وم رن 65:4 «ودرآن وقت آیشان سالمالاستعداد صحح الفطرة بودند.» 

اگردر آن وقت به عبادت حق منزه خوگرمی‌شدند این وقت ایشان را اين تعشرو امتناع 
روا نمی‌داد و چون ثابت شد که این کافران تا ازآن نسبت به جنون می‌کنند که توبرایشان 
سخن عذاب قیامت می‌خوانی وآن سخن را دوراز عقل ناقص خود می‌انگارند ونیزتو 
ان را درتبلیغ قرآن به عبادت و سجود حق منزه می‌خواتی و از عبادت و سجود و صدور 
مظاهرمنع می‌کنی و این سخن را ایشان برهترک الموجود لاجل الموهوم» حمل می‌کنند که 
ازآثار جنون است. 

دق وت تن یرب بهلتا ‏ خبیت4 «پس بگذار مر وآن کس رکه دروغمی‌داند این سخن رام» 


طریق الرژية؛ والنسائي ۸ / ۱۱۳ و ۱۱۳ في الایمان. یاب زيادة الایمان. 
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و )تا 


زیرا که این سخن من است نه سخن تو. تودر استعجال عقوبت ایشان دعا مکن وتنگ دل مشو 
ترجه 4 «عنقریب است که ایشان را درجه بدرجه می‌کشیم.» در مرتبه علیای گمراهی تا 
لایفلنون94 


«ازآن ره که ايشان نمی‌دانند.» که راه گمراهی است وبه سرحد عقوبت شدیده می‌رساند بلکه در 


پیمانه استعداد فاد ایشان پُرشود ومستحق عقوبت شدید شوند من حَد 


خیال خودآن را اه هدایت ورشد می‌انگارند وموجب اجرو ثواب می‌دانند. 

«ْل م4 «ومهلت خواهمددایشان »و فیالغور مزا خذه نخواهم کرد تا فریب خورند 
که آگرما برگمراهی و بدی می‌بودیم حق‌تعالی ما را مهلت نمی‌داد وفیالفورمواخذه می‌کرد 
زیر که با یشان کید ومکرمنظوردارم. 

کدی مت 3(4) «بتحقیق مکرمن بسیار محکم است.» اصلا کسی به آن پی‌نمی برد 
زیرا که پی‌بردن به مکردیگران ا زآن می‌شود که به مک رخود یک قوت ادراک را فریب 
می‌دهند و قوت دیگربه حال خود می‌باشندمآل آن کید را می‌شناسد ومکرمن به جمع 
قوای ادراکیه محیط می‌شود وتنبینه و خبرداری بالکیه مسلوب می‌گردد وبه هیچ 
مل آن کید رانمی‌تواندد شناخت و آگرمکرمن به این مرتبه توی و محکم نمی‌شد ایشان 
را خوبی توواحسان توبرایشان درتبلیغ این علوم نافعه چرا واضح نمی‌گشت و چرا در 
تکذیب وانکار تودم بدم می‌افزودند. 

تلم جرا 4 «آیتوزایشان می‌خواهیمزدوری را برسانیدن این علوم نافعه. 

هم من َعرَِ شون 34 «پس ایشان ازتاوانآن مزدوری گرانبارمی‌شوند.» و به این 
جهت تلمذ و استفاده ازتونمی‌تمایند. 

متخ یا نزدایشان موجود است.» ی 4 «علوم مور غیبیه.» از احکام آلهی و 
منافع ومضرات آخرت بطریق کشف صریح * یم ییون 3 «پس ایشان می‌نویسند.» 

آن مکشوفات خود راو قدرت تعبیرا زآن علوم کشفیه به عبارات واضحه دارند تا 
متوسلان وپس ماندگان خود را نیزبهره از آن علوم برسانند و از تومستغنی و بی‌پروایند چرا 
تحمل بارمنت تونمایند و چون ازاين هردو بابت هیچ یک متحقق نیست معلوم کن که 
این همه اصرارایشان برتکذیب و انکار محض ازآثارایشان ممکن نمی‌گذارد. 

تسیر سم رل 4 «پس صبرکن بر- ایا ایشان ومنتظرباش - حکم پرودگارخودرا.» 


سم 


تا بهایشان چه معامله می‌کند و کدام یک را ازایشان دراين تاخیرعذاب ازتویه وندامت و 
رجوع بحق» بهره‌مندی می‌سازد و کدام یک را به سبب این تاخیرازدیاد معاصی و گناهان 
وترقیات مراتب ضلالت وحرمان نصیب می‌کنند. 

ولا تن گضاجب وت 4 «ومباش مانندآنپیعمب رکه درشکم ماهی زندانی شد.» و 
انتظار حکم آلهی نکشید و بسبب غلبه غیرت آلهی در طلب عذاب برای قوم خود عجلت 
وشتابی نمود و آن پیغمبرحضرت یونس بن متی نت بودند. 

و قصه ایشان آن بود که پیغمیرصاحب‌الامرزمان ایشان دربنی‌اسرائیل حضرت 
نام داشت منقاد ومطیع ایشان بود و 
مسکن بنی اسرائیل درآن وقت ملک فلسطین وأردن که بهترین بقاع شام است قراریافته 
بود اتفاقا مردم «نینواه و«موصل» که درمیان عراق و شام واقع است برفرقه بنی‌اسرائیل 
تاختند واموال اينها را غارت کردند ومردم پنیاری را ازایشان اسیرکرده بردند 
ماجرا را بحضور حضرت شعیاء 222 عرض نمود که تدبیراستخلاص بندیان چه باید کرد 
تا وقتی که بندیان ما ازدست آنها خلاص نشوند ما ندارک وانتقام این حرکت آنها به زور 


«تفیاء» ۳ بوده‌ند وبادشا 


فوج نمی‌توانیم کرد که یرغمال ما زا برده‌اند حضرت شهیاء فا فرمودند که در مملکت 
ج کس از پیغمبران هستند یکی از آنها پیش آن مردم بقرست تا بفهمانیدن اواصلاح 
زند وبندیان را خلاص کنند جریا عرض کرد که تعیین این کس نیزاز حضرت شما 
به پرسم. فرمودند یونس بن متی را به این کار منصوب ساز که مرد محنت کش و امانت‌دار 
است و قرب و منزلت عظیم نزد خدای‌تعالی دارد واز جمله پیغمبران این وقت در کثرت 
عبادت وریاضت ممتازاست اگرآن مردم سخن اورا نخواهند شنید می‌تواند که به 


معجزات قویه و نمودن کرشمه‌های غیبیه آنها را پرسرراه آرد. 
وبادشاه ازآن مجلس برخاست و حضرت یونس 22 را از خانه خود طلبید وایشان را 
براینکار مامور ساخت حضرت یونس 2 گفتند که اگرتعیین نام من حضرت شعیاء ۵ 


به موجب اصرریانی وامرالهی فرموده‌اند پس ناچارام می‌روم ولا دراین رفتن. دراوقات 


۱- برغمال:(لفظ ترکی) عبارت ازآن است که کسی پیش خود رای ادای زر وعیرآن پسرو یا قریب کسی را بگذارد 
وا تیرد.به عربی رهن و رهین ومرهون ویه فارسی گرو و به هندی اول گویند. (لغتنامه دهخدا). 
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من اختلال کلی خواهد شد وبی‌حلاوت خواهم گشت بادشاه گفت که تعیین نام شما 
بموجب وح ی آلهی نیست لیکن حضرت شعیاء #52 همین قسم فرموده‌اند ناچارباید 
رفت ایشان با گرانی خاطررونه زین «نینواء شدند وقبائل خود را همراهبرداشتند واول 
پیش بادشاه آن دیا رسیدند واورا گفتند خدای‌تعالی مرا بسوی توفرستاده است که 
بنی‌اسرائیل را ازبند خلاص کن و هرگز بدخواه فرقه بنیاسرائیل مباش! 

او گفت که اگردراین سخن راست‌گومی‌بودی چرا خدای‌تعالی ما را قدرت می‌داد که 
برملک شماتاختیم وزن وفرزند شمارا اسی رکردهآوردیم آن وقت خدا را قدرت حمایت 
بنی‌اسرائیل و ممانعت ما نبود که حالا ترا فرستاده است. 

حضرت یونس 1:۸ تا سه روز در دربار آن بادشاه آمد ورفت کردند و اوهرگزسخن ایشان 
را نشنید ایشان در خشم آمدند در جناب آلهی عرض کردند که بار خدایا! این مردم سخن 
مرا قبول ندارند و بندیان را خلاص نمی‌کتند ازآن طرف وحی آمد که ایشان را از عذاب 
مابترسان اگربرسخن توایمان نیازند براینان عذاب ما خواهد آمد ایشان در کوچه و 
بازار گشتند و گفتند که خبرشرط است به بادشاه خود برسانید که آگربرسخن من ایمان 
نخواهد آورد عذاب آلهی خواهد آمد: آنها گفتند که میعادی معین کن حضرت یونس 8۸ 
فرمودند که تا چهل روزدرمیان ما وشما قراراست در این چهل روز اگرایمان آوریدفبها وال 
هلاک خواهید شد رفتهرفته این سخن شایع شد وبادشاه و دیگرارکان اواستهزاء وتمسخر 
شروع کردند و گفتند این فقیرمجنون است او را خیالی در سرمستحکم شده. 

وحضرت یونس نا هم در جناب آلهی عرض کردند که بار خدایا من با ایشان وعده 
چهل روز کرده‌ام این وعده را راست کن و الا من خقیف خواهم شد و مرا خواهند کشت 
زیرا که عادت آن مردم همین بود که ه رکه این قسم دروغ بربندد اورا بکشند حق‌تعالی 
فرمود که شما چرا عجلت کردید ووعده چهل روز در میان آوردید هنوزبایستی صب کرد که 
آخرایمان ايشان مقدراست روبه راه خواهند آورد حضرت یونس ۱۶2 زاین سخن بسیار 
تنگدل شدند و چون یک ماه ازوعده گذشت: 
کروه از آنجا اقامت نمودند تا 


آن شهرمع قبائل برآمد ومسافت ده دوازده 
ند که چه می‌شود و هميشه به همین دعا مشغول بودند که 


بار خدایا به این وعده مرا راست کن والا من خفیف می‌شوم چون روزی سی و پنجم شد و 
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م برخاستند دیدند که آثار عذاب شروع شد ودود وآتش از آسمان می‌بارد واثر 
آن دود وآتش متصل بام خانها رسیده بادشاه و دیگرارکان مضطرب شده برآمدند و گفتند 
که آن فقیرژندپوش را تلاش نمایید که کجا رفت و او را زود ببارید تا بردست اوتوبه کنیم 


وبندیان رابه اوسپاریم. 

دروازه شهررا بند کردند و دررهرخانه و هرکوچه تلاش نمودند سراغی از ایشان نیافتند 
ناچارهمه پا برهنه سربرهنه پا به صحرا برآمدند و پسران را از سادران آنها جدا کردند و 
بچه‌های گاوو بزر ازمادران آنها نیز جدا کردند وهمه گریبانها را چاک کرده مسربه سجود 
نهاده فریاد وفغان و گریه وزاری آغاززنهادند وعرض کردند که بار خدایا ما از کفرتویه 
کردیم وبرسخن یونس ۶! که فرستاده توبود ایمان آوردیم ‏ عزم مصمم نمودیم که بندیان 
بنی‌اسرائیل را به دست او سپاریم. 

حق‌تعالی وقت عصرآن عذاب را ازایشنان برداشت و هوا صاف شد واین قصه روز 
عاشورای دهم ماه محرم بود وبادشاه ودیگرارکان همه خوش وقت شده داخل شهر 
شدند و گفتند که حالا جاسوسان و هرکارها را دراطراف و جوانب زود باید دوانید تا خبر 


حضرت یونس شتل بيارند بلکه پادشاه بهزبان خود گفت که ه رکه خبریونس 2۸ را برمن 
برساند من او را یک روز برتخت بادشاهت خود بنشانم تا هرچه بخواهد در آن روزازمال 
کارخانه جات من بگیرد مردم به این طمع هرطرف دویدند حضرت یونس ه را نیزاززبان 
دهاقین خبررسیده بود که عذاب از قوم شما برگشت و آنها در تلاش شما می‌گردند ایشان 
به شنیدن برگشتن عذاب بسیارتنگدل شدند ودانستند که من نزد قوم خود دروغ‌گوشدم و 
آگرحالا پیش آنها روم به چه روی روم که وعده من راست نشد و اگرپیش حضرت «شعیاء» 
وبنی‌اسرائیل روم نیز خفیف شوم که کاری نکردم بی‌آن که انتظاروحی کشند بسبب کمال 
تنگدلی هردوسمت را موقوف کرده به ملک روم متوجه شدند و مورد عتاب آلهی گشتند. 

حالا با ایشان معامله دیگرگون شد اول رفیقان ونوکران ايشان ازایشان جدا شدند وغیر 
ازیک ز 
دوش زن خود سوار کردند وهمین قسم منزل به منزل طی کرده می‌رفتند تا آنکه روزی در 
آثنای راه زیردرختی برای راحت استاده شدند و خود برای قضای حاجت بشری به صحرا 


‌ 


ن و دوفرزند ایشان همراه نماند یک فرزند را خود بردوش گرفتند و یک فرزند را به 


رفتند و درآن وقت سواری بادشاهزاده که برای شکار سوارشده بوده متصل آن درخت 
رسید دید که زن جوان در کمال خسن و جمال با دوپسرنشسته است خادمان خود را 
گفت که این زن را برداشته ببارید. زن هرچند فریاد وفغان کرد که من منکوح؛ شخصی 
هستم که مرد صالح و پیغمبراست آن شاهزاده در مستی شراب و جوانی اصلا گوش نکرد 
زن ایشان را همراه خود به خانه برد. 

حضرت یونس :1 که از قضای حاجت آمدند از حال زن پرسیدند که کجا رفت پسران 
گفتند که این روی داد شد. دانستند که از جناب آلهی معامله عتاب شروع شد هردوپسر 
را نوبت به نوبت بردوش خود می‌گرفتند و قطع راه می‌نمودند تا آنکه برلب سیلی رسید‌ند 
یک پسررا برکناره آن سیل ایستاده کرده پسردیگررا خواستند از آن سیل بگذرانند ودر 
وسط آب رسیدند ناگاه گرگی برکنارآن سیل رسید وآن پسراستاد؛ ایشان را در دهن گرفته 
برد وایشان مضطربانهبرگشتند تا پسرراازدهن گرگ خلاص کند پسردیگررا که بردوش 
ن بود درسیل افتاد و آب سل زور کرده را برد هرچند تگ دو کردند نه ازاين پسر 
سراغ یافتند ونه ازآن پسرمایوس شده تن تنها برلب دریای روم رسیدند دیدند که جهازی 
مستعد روانگی است وتاجران اموال خود ر پارکردهآمدهلنگربرداشتناندایشان نیزرسید. 
گفتند که من مرد درویشام اگربی درخواست گرایه مرا سوار کنید دراين جهاز بنشینم. 

ناخدا و دیگرتاجران گفتند که برسرو چشم به طفیل قدم شما این کشتی ما به سلامت 
خواهد رسید که خیلی مرد صالح و با انواری می‌نمائید ایشان را سوار کرده روانه شدند چون 
درمیان دریا رسیدند ناگاه بادی تند پرهول برخاست و موج‌های سخت برآمدن گرفت و 
کشتی ازرفتن بند شد هرچند بادبانها ودیگرآلات روانگی کشتی نصب می‌کردند هیچ 
کارگرنمی‌شد ناخدا وتاجران با هم مشوره کردند که باعث بند شدن این کشتی چیست 
که گاهمی درعمرخود این قسم ندیدهايمناخدا گفت که ما تجربه کرده‌ایم که اگرغلامی 
از خاوند خود بی‌حکم گريخته باشد در کشتی می‌نشیند همین قسم واقعه روداد می‌شود 
در کشتی آوازه دهید که ه رکه از خاوند خود گریخته باشد واضح بگوید که هلاک تمام 
اهمل کشتی گرانسرازملاک یک جان است اورا بریسته در دریاباید انداخت چون آواز 
دادند حضرت یونس 2 فهمیدند که این غلام گريخته منم که بیحکم آلهی می‌روم با 


مردم کشتی گفتند که من غلام شسخصی بودم بی‌حکم او گریخته می‌روم مرادست و پا 
بسته در دریا بیندازید تاتمام مردم کشتی نجات یابند ناخدا وتاجران کشتی گفتند که 
سبحان اله! هرگزاین گمان فاسد نسبت بشما نداریم شم ازراه بزرگی خود می‌فرمائی که 
درعوض ماهمه خود را هلاک سازید ما کی روا داراین حرکت یم تدبیردیگرمی‌کنيم که 
قرعه می‌اندازيم تا همه ببینیم که بنام که برمی‌آید قرعه انداختند بنام حضرت یونس 12۵ 
برآمد همه‌ها گفتند که اين قرعه خطا کرد این مرد بزرگ لایق آن نیست که این گمان فاسد 
نسبت به او کرده شود و باردیگرقرعه انداختند با 
بنام ایشان برآمد ناچار شده ایشان را در دریا انداختند و کشتی روان شد. 

اتفاقا در دریا ماهی کلان منتظرلقمه نشسته بود به مجرد آنکه ایشان در دریا افتادند 
آن ماهی ایشان را لقمه کرد اما حکم آلهی به آن ماهی رسید که خبردار باش آن شخص را 
برای غذای تودر شکم توداخل نکره‌ايم بلکه شکم ترا زندان این شخص گردانیدهايم باید 
که سرموی این شخص را آسیبی ترسد آن ماه ایشان را در شکم خود گرفته یر می‌کرد تا 
آنکه از دریای روم در «بطایح؛ رسید ازآنجا به دجله افتاد اورا حکم شد که برکناره شاهی 


ینام ایشان برآمد بار سوم انداختند باز 


دجله حالا این زندانی را پرتاب. آن ماهی بعد از چهل روزایشان را برکنار انداخت. 

وسبب این خلاصی آن شد که حضرت یونس #7 چون درشکم ماهی محبوس شدند 
نفس ایشان بند شدن گرفت دانستند که دم آخراست بیاد خدا باید گذرانید این تسبیح 
شروع فرمودند که: ( لت ی کل من الط 

حق تعالی این اقرارایشان را پسندید ورحمت فرمود چون بدن ايشان بسبب گرمی شکم 
ماهی نرم شده بود طاقت آن نداشتند که پشه یا مگس بریدن ایشان بنشیند حق‌تعالی 
ان چسپید بطوری که 
برگ کدو بجای پوشش ایشان شد و محفوظ و مستورماندند وچون طاقت آن نداشتند که 


همان وقت درخت کدو را رویانید ورسن آن درخت برتمام بدن 


برخاسته بروند وتلاش قوت نمایتد ماده آهوی را حکم فرمودند که پستان خود را دردهان 
ایشان داده ایستاده ماند تا وقتی که ايشان از شیراو سیرشوند صبح و شام آن ماده آهو 
می‌آمد وپستان خود را دردهن ایشان می‌کرد تا آنکه بعد چهل روزبدن ایشان قوی شد و 
طاقت حرکت پیدا آمد وبسبب خوردن شیرآهوضعف ایشان مبدل بقوت گشت آن ماده 
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آهورا حکم شد که امروز پیش ایشان مرو وشیرمده چون آهونیامد ايشان درجناب آلهی 
عرض کردند که بار خدایا ماده آهوامروزنیامد حکم شد که تواین قدر تغیرعادت را برخود 
نه پسندیدی وازما تغییرعادت عمده می‌خواستی که یک قلم پروردگان خود رانیست و 
نابود سازیم ایشان بازتوبه وندامت واستتفار کردتد وعرض کردند که حالا هرچه حکم 
ارشاد شد که باز بقوم خود بروودرمیان ایشان باش. 

ایشان روانه شدند دراه به شهری رسیدند و درآن شه رکلالی را دیدند که آوه پخته و 
درست کرده مستعد برآوردن آوندها" است حکم شد که پیش این کلال بروو بگ که چوبی 
ثقیل دردست گرفته این همه آوندها را بشکند وهرجوابی که دهد در حضور ما عرض کن: 
رفتند وبه کلال گفتند! کلال برآشفت و گفت که خیلی دیوانه بودُ که مر این قسم کار 
می‌فرمائی من این قدرمحنت درساختن این آوندها و 
به چوب بشکنم مرا خود ازاین آوندها منافع گرفتن است. حضرت یونس نت" عرض کردند 
که بار خدایا کلال چنین گفت. ارشاذ شد که یه ین خاک ازما وآب ازما دودست کلال از 
ماء به این تصویرووتشکلی که کلال کرده است آوندها اآنقدر محبوب می‌دارد که شکستن 
آنها را دشوارمی‌داند تومی‌خواستی که یک لک کس را از مخلوقات خود هلاک کنیم. 

بازازآنجا روانه شدند وباغی دیدند سرسبزهمین قسم پیغام به مالک آن باغ بحسب 
ارشاد رسانیدند و جواب تلخ شنیدند بازبه شهردیگررسید ند وبرمحلی و کوشکی گذشتند 
که عمده آنرا تیار ساخته بود همین قسم پیغام بموجب ارشاد به مالک آن کوشک رسانیدند 
وجواب تلخ: وآن عتاب بسیار شد؛ تضوع و زاری را آغاز نهادند و استغفار جرایم 
خود خواستند حق‌تعالی رجوع به رحمت کرد و ایشان را به رسالت برگزیده از طرف خود 
ایشان را رسول ساخت واز هرجانب آثاررحمت و لطف نمودار شدن گرفت تا آنکه برلب 


آن سیل رسیدند دیدند که مردم دیه استاده‌اند وهردو پسرایشان همراه ایشان‌اند» پرسید ند 
پسران کیستند مردم ده گفتند که مرد بزرگی از این راء می‌گذشت یک پسراورا سیل برده 
بود گازران دیه ما اورا از سیل برآوردند و پسردومیش را گرگ برده بود شبانان ده اورا زخمی 


۱- کوره‌ای که درآن خشت ووآهک ومانند آن می‌پختند. 


۲- کوزه آب يا شراب . 


ازدهانش گرفتند ما این هردو را تیمارکرده پرورش می‌کنيم تا به پدرآنهابرسانیم در همین 
گفتگوبودند که آن پسران ایشان را شناختند وگفتند که پدر ما همین شخص است هردو 
پسرر بایشان حواله کردند وازسیل گذرانیدند. 

چون متصل آن درخت رسید ند دیدند که جماع به رسم چوکی زیرآن درخت نشسته‌اند 
پرسیدند که شما دراینجا نشسته‌اید گفتند که بادشاهزاده ما دراين مقام می‌گذشت زن 
درویشی را به زور کشیده ببرد ازهمان روزبه درد شکم مبتل است بادشاه این ماجرا را 
شنیده زیراین درخت چوکی نشانده است که اگرآن درویش پیدا شود پیش من بیارید 
تا ازاوتقصیراین پسرخود را معاف کنانم وزن اور به اوبدهم که هرگزدست کسی به او 
نرسیده است ايشان گفتند که آن درویش منم ایشان را بحضور بادشاه بردند وبه دعای 
ایشان بادشاهزاده شفا یافت و زن ایشان را به ايشان حواله کردند و دیگرنذورواموال فراوان 


داده رخصت فرمودند. 

تاآنکه به سرحد ملک «نینوا؛ و«موصلل» رسیدتد تجخصی را نزد مردم «نینوا؛ فرستادند تا 
خبردهد که حضرت یونس 1 آمده‌اند بادشاه و ارکان آنجا همه خوش وقت شده تا چند 
منزل استقبال نمودند وایشان را به کمال تعظیم و احترام به شه رخود بردند ومدتی دراز 
دراتباع وانقیاد فرمان ايشان گذرانیدند تا آنکه حضرت یونس #2 همانجا وفات یافتند و 


مدفون شدند وحالا مزارایشان از مزارات مشهوره آن دیاراست. 


آن حضرت را #۳2 از عجلت و شتابی در طلب عذاب قوم خود که از حضرت 
یونس ۳ بوقوع آمده منع می‌فرمایند. و ارشاد می‌شود که توایین کارمکن که ثعره این کار 
خوب نیست وحال آن صاحب ماهی را یاد کن.۱ 

دای َو فلوم :3 «وقتی که ندا کرد - در جناب آلهیبرای طلب عذاب قوم خود- و 
1 خشم بود.» وازراه خشم این عجلت نمود که انتظار حکم آلهی نکرد و آخر 


اودرآن وق 


ف 
سای آن یافت که درشکم ماهی محبوس گشت وبازندای دیگردراظهار گناه خود و 
استعفای تقصیرات خود نمود و درآن حالت نیزمکظوم بود یعنی نفس او بند شده بود. 


۱- الجامع لأحکام القرآن - تفسيرالقروطبي (۱۵ /۱۳۰) -تفسیرالرآن العظیم (۸ /۲۰۱) «مختصرالشواذه (ص:۰)۱۶۱ 
وهالکشاف»(۲/ ۰)۵۹۶ و هالیحرالمحیط» (۳۱۱/۸) ۰ و«المحررالوجیز (۵/ ۳۵۴) :و «الذر المصون؛ (۶/ ۳۵۹). 
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و )تا 


«مکظوم در لغت عرب کسی را گوید که بسیب غم مفرط یا خشم فرواننفس او بند 
شود وآن مکظومیت اواین مکظومیت را با رآورد پس می باید که درتواصلابقایای نفس 
نماند تا در کمال ساقط شون و مورد عتاب مستمرگردند. ۲ پحدی که: 
# «آگرنه آن بودی که تدارک حال او کرد تعمتی از پروردگار تو» 
ذلّت للع 4 البتهبنافته می‌شد در صحرای خالی از 


برگ و گیاه وسایه وآب.» 

َو مَدمُومٌ 4( «واوبدحال - وتبهرورگار-بود.» وبه هیچ نوع کرامتی درحق اوظهور 
نمی‌فرمود نه برویانیدن درخت کدو و نه برام کردن ماده آهو. 

دراینجا باید دانست که اثرتسبیح ایشان درشکم ماهی همین قدربود که ازشکم ماهی 
خلاص شدند چنانچه در سور صافات مذکوراست ففلَرل آَن, ان ین لْشتبَجین 8 


عون 4 و این کرامت بعد برآوردن از شکم ماهی که برویانیدن 
درفت و ورام گرانیدی ماده آهوذرباره یشان مبذول شد محض وابسته به عنا 
بود که کمالات موهوبه را باقی داشتند و بسبب اشامت 


اید دانست که مداراین شرط و 
هرز و برهمین حال است: یعنی: و موم بی‌آنکه اب 
درآن دخلیباشدپس مات ضآیت دیگرکه درسوفصافات است نمی‌شود که ۰ «فبذنه 


بکات آیه کریمه و به دو طریقه خواندن آن 

ودرحدیث شریف وارد است که: هیچ درمانده و مبتلادر بلااین تسبیح را نمی‌خواند 
مگرکه حق‌تعالی او را ازغمی که دارد نجات می‌بخشد.! 
معتبرمسند است که برای هرغم و اندوه خواندن ا 


آیت تریاق مجرب 


«معاني اقرآن»للزجاج ۳۱۱/۵.«للسان» ۳/ ۰۲۶۵ ولمفردات» (۲۳۲)(کظم). 
۲ -أخرجه آحمد (۱۷۰/۱. رقم ۱۴۶۲) ۰ والترمذی (۰۵۲۹/۵ رقم ۳۵۰۵) ؛ والشسالی فی الکیری (۱۶۸/۶: رقم ۰۲۹۲) 
والحاکم (۶۸۴/۱ رقم ۱۸۶۲) وقال: صحیح الاسناد. ولبیهقی فی شعب الایمان (۴۳۲/۱؛ رقم ۶۲۰) ۰ والضیاء 


۲۳۳/۳ رتم۳۳۱ - 


است و طریق خواندنش دو طوراست: 
اول آنکه: یک لک وبیست و پنج هزارباربه هیشت اجتماعی دریک مجلس یاسه 
مجلس خوانده شود. 


دوم آنکه: شخصی تن تنها این آیت را سه صد باریعد از نماز عشا در خان 


ریک 
نشسته با شرایط طهارت و استقبال قبله بخواند و کاسه پرازآب متصل خود بگذارد و 
لمحه به لمحه درآن آب دست خود انداخته بررو وبدن خود ازآن آب به مالد تاسه روزیا 
هفت روزیا چهل روز برهمین ترتیب بخواند. 

ونیزدرحدیث شریف وارد است که: آن حضرت یل کدورا درقلیه بسیاردوست 
می‌داشتند ومی‌فرمودند که (می تسج خی بون) و چون نعمت الهی تدارک حال 
حضرت یونس خته کرد یشان رایسیب این ذلت این عتاب؛تقیمزبهحاصل گشست. 

تب .4 «پس بگزیداورارودگار اون رای رسالت خود بلاواسطه چنانچه سابق 
حضرت «شمیاءه ۵ ایشان رابرای رسبالت برگید» بودن جع بن لس لجین 54 
«پس گردانید اور ازشایستگان.» این منصب که بخوبی سرانجام آن دادند وقریب به یک لک 
و چند هزار کس ازدست ایشان به یمان وتقوی فیضریاب گشتند وسابق ا 
شایستگی منصب رسالت نداشتند بلکه نبی متعید بودند بعد ازاین عتاب و خطاب 
لیاقت این منصب را از ممکن استعداد برمنصه فعلیت یروز کرد. 

وچون از فص یونس :7 معلوم کردی که کافران به سبب مکرو کید خود انبیاء و 
مرسلین :7۳ را برسرعجلت آورده در مقام ذلت می‌اندازند ومورد عتاب الهی می‌گردانند 
ودرطعن و تعریض و طنزوتشتیع مضامینی می‌تراشند که انبیاء 770 را به حکم بشریت 
برسرخشم می‌آرد وانتظار حکم الهی نمی‌کشند و از درجه کمال خود فرو می‌افتند. پس ترا 
دراین باب استاذ پرکاراند. 
بتحقیق ندیک اند این کافرن. 
و 
رهم 4 «ازآنکه بلغزانند تا - از مقام صبرو تمکین - به دیدنهای تیزتیزخود.+ 


۱ - آخرجه ان مردویهعن این مسعود في قصة بونس قال عبد اْ: قال ابیت البحرالمحیط فی التسیر(۹ /۱۲۵) 
غرالب القرآن ورغالب القرقان (۵ / ۵۷۶). 


تابه خشم نی ومضطرب شوی واز دای تال بل اوقت مقدرعذاب ری ایشان 
درخواست کنی و این مکرو کید نمی‌کنند مگر نا بغُوا کر 4 «هرگاه که می‌شنوند این 
کلام ا.» که سراسرذکرخدا است هیچ آیت اوخالی ازنکراوتالی نیست وبتابراین کلام 
مسمی به ذکرشده تازیادهترموجب خشم توشود وبه محبّت خدا و ذکراوبه ایشان د رآفتی 
که آدمی عیب خود را می‌تواند شنید و عیب محبوب خود را نمی‌تواند شنید و تحقیر خود 
را گوار می‌تواند کرد و تحقیرمحبوب خود را گوارا نمی‌تواند کرد و محض براین دیدن تیزو 
ززبان هم ایذامی‌رسانند. 


«و می‌گویند که بتحقیق این شخص مجنون است.» زیرا که در 
یا می‌کند واين علامت جنون است و نمی‌فهمند که در هرسخن یاد 
رن می‌شود که آن سخن برای چیزدیگرمسوق باشد واگرآن 
سخن محض برای یاد کردن آن چیزموضوع بوده است پس ذکرآن یک چیزد تمام آن کلام 
ازواجبات است مثل اذکار و وراد اوه ا باه کزفتء ما هو لاد کر مین 94 «و 
نیست این کلام مگرذکرالهی که مقرر کرده شده است پرای جمیع عالمیان.» بخلاف اذکار و اوراد 
انبیاءواولاء که محض بری امتان خود ی رای اهل طریقت و مریدان لس خود مقور 
نموده‌اند پس ملائکه این ذکررا به طریق تذذ می‌خوانند و حلاوت برمی‌دارند و جن و انس 
برای ثواب ورفع حجب وتحصیل قرب الهی می‌خوانند و برای فهم معانی و استنباط 
احکام اونیزو طیورصداهای خود را برکلمات این منطبق می‌سازند تا حتی‌الامکان 
محاکات ومشابهت به آن نمایند پس باربارذک رکردن خدا دراین کلام عین مقصود 
است. چه طور حمل برجنون کرده شود! 

اکشرمفسرین درسبب نزول این آیت چنین روایت کرده‌اند که چون کافران قريش در 
دفع نبوت آن حضرت ی هرحیله که ممکن بود کرده. فارغ شددند عاجزشده شخصی را 
ازبنی‌اسد که اول آن قبیله درتمام ملک عرب به چشم زخم رسانیدن مشهور و معروف و 
ضرب‌المثل است بازآن شخص از جمله آنها ممتاز و سرآمد روزگار بود طلبیده آورده‌اند 
واورا عادت چنان بود که اول سه روز چیزی نمی‌خورد بعد ازآن شخصی را که منظورش 
می‌شد چشم زخم می‌رسانید وهلاک می‌کرد واوراطمع بسیاردادند که اگرتوفلائی را به 
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چشم زخم هلاک کنی ترا چنین و چنان دهیم اوموافق عادت خود سه روز فاقه کرد وروز 
سوم پیش آن حضرت بل آمد وآن حضرت ی درآن وقت به تلاوت قرآن مشغول بودند 
ساعتی تيزتیزدید وگفت که من به این خوبی صورت و خوشآوازی کسی راندیدهام وبار 
باراین حرف را مکرر کرد آن حضرت ی همین می‌فرمودند که: (ما شاء ال تال باف) 
حق‌تعالی آن حضرت نت ا از شرّاو نگاه‌داشت.! 


روش حفظ از بد نظری 

از حضرت حسن بصری عفته منقول است که: اگ رکسی را خوف چشم زخم باشد ی اثر 
آن بر خود یا برفرزند و مال خود بیند علاجش همین است که این آیت بخواند دفع گردد و 
طریق خواندن این آیت آن است که این آیت را سه بار خواند برخود یا برفرزند خود یا برمال 
خود دم کند." 

ونیزدر حدیث شریف وارد است که؛ َو یعنی: تأثیرچشم زخم حق است.۳ 

(َل ان ی سابل له ال" یعنی: اگردر عالم چیزی می‌شد که از تقدیر 
لهی سبقت کند هرآیه چشم زخم میبد که یره غایت قوی است. 

وهرچه درچشم نیک نمایدباید که: :(ما شاه اه لا لا بویدتاثرچشم زخم نشود.* 

ونیزدرحدیث شریف وارد است که: آن حضرت ی حضرت حسنین له را به این 
طریق تعویذ می‌فرمودند وارشاد می‌نمودند که حضرت ابراهیم خلیل الّه 52 حضرت 
اسماعیل و حضرت اسحاق 3 رانیزبه همین کلمات تعویذ می‌فرمودند: (أعیذ کا 
بکَلیات ان امن کل قیطان وت ون کل عَن .6" 
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۹ والکشف والبیان»۱۲/ ۱۷۳/ ب. واتفسیرالقآن العظیم؛ ۲/ ۱۴۰۹ 

رکیر۳9 رخ الکشاف عن حقائق غوامض العنزیل (۴ / ۵۹۷)- 

لبخاري في کتاب الطب باب:۳۶. مسلم في کتاب السلام حدیث ۴۲۰۴۱ بوداودفي کتاب الطب یاب: ۰۱۵ 
الترمذي في کتاب الطب باب: 1٩‏ الموطافي کتاب العین حدیث:۱. أحمد قي مسنده (۱/ ۲۷۴ . 

۲- آخرجه البخاري في الطب باب ۰۳۶ ومسلم قي التلام حدیث ۲۲۰۲۱. آخرجه مسلم في التلام حدیث ۰۲۱ 
ورد في الطب باب ۱۹ 

۵ - آخرجه ایشا الیبهقی قی شمب الیمان ۰۹۰/۲ رقم ۴۳۷۰). آأخرجه الدیلمی (۵۲۳/۳. رقم ۵۶۹۷ - 
۶-آخرجهاليبخاري في لیا یاب ۱۰ وی داد قي الستة یاب ۰۲۰ امن في لطلب یاب ۰۱۸ وین ماجة قي لطلب 
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۲ 


۳ 
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وازعبادة ین الصامت ۶ مروی است که من روزی, اول روزبرای زیارت آن حضرت مْ رفتم 
دیدم که آن حضرت نٍّْ بسبب درد بی قرراند با زآخرروزبرای خبررفتم دیدم که صحت 
یافته‌اند پرسیدم که وجه این صحت عاجله چه شد؟ فرمودند که: حضرت جبرئیل *ت 


پیش من آمدند وبه این افسون مرادم کردند:(باسم ال آزقيك بسن کل داء بوذیته وی 
رل خاید وعَینه ال فيك ونیزدر حدیث شریف مروی است که آن حضرت ْ 
روزی در خانة حضرت ام سلمه ّه که ازازواج مطهرات اند داخل شدند دختری خردسال 
را دیدند که بیماراست فرمودند که برای اوافسون چشم زخم بکنید که برچهره اوتاثیر 
چشم زخم محسوس می‌شود." 

ونیزفرمودند که آگرشخصی را اثرچشم زخم ظاهرگردد باید که عائن را بفرماید تااعضای 
وضوواعضای استنجای خود را به آب شسته دهد وبه آن آب معیون غسل کند شفا یابد و 
عائن را می‌باید که در شسته دادن این اعضا استادگی نکند وننگ و عارنه‌انگارد.۳ 


اختلاف علماء درباره حقیقت تأثیرتچشم زخم 

ودراینجا باید دانست که درحقیقت این تثی رکه آنا چشم زخم گویند علما را اختلاف 
بسیاراست وتا حال وجه تأثیرمنقح نشد: 

جاحظ گفته است که از چشم عائن اجزای سقیه مانند شعاع برمی‌آیند وبه چشم 
معیون می‌رسند و در مسام اونفوذ کرده تاییرستی را احداث می‌نمایند مانند تاثیرزهرمار 
ونیش زنبورو گزدم. 

وجبائی و دیگرعلمای معتزله براین مسخن گرفت کرده‌اند که آگروجه تاثیرچشم زخم 
این می‌بودلازم می‌آمد که نسبت به هرکس عائن را این اثرمی‌شد و خصوصیتی به امر 


یاب ۰۱۸ وأحمد فيالمسند ۱/ ۰۲۳۶ ۲۷۰. 
۱-«صحیح مسلم(۴/ ۱۷۱۸ - ۱۷۱۹:ح:۳۰) : کتاب السلام: باب الطب والمرض والرقی کما آخرج؛الامام آحمد في 
؛المسند»(۳/ ۵۶-۲۸ - ۰۱۵۱-۷۵-۵۸ 6۳۳۲/۶ وین ماجهفي «سنته+(۲/ ۳۸۴ 
۲ - مسند أمي یعلی (۶۸۷۹) موطاً مالك برواية محمد ین الحسن الشيباتي (۸۷۷). 
انظر مسلم (۳۱۸۸) والترصدی (۳۰۶۲) واین آبی شيبة فی المصتف (۲۳۵۹۷) والدسالی فی الکسری (۷۶۲۰) 


ی 
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مستحسن نمی‌داشت. 

وازطرف جاحظ علمای دیگرچنین جواب گفته‌اند که وجه خصوصیت مستحسن 
آن است که آگرآن مستحسن دوست عائن است عائن را نزدیک استحسان؛ خوفی عظیم 
اززوال آن تعست لاحت می‌شود واگردشمن عائن است. عائن را غم مقرط از حصول آن 
نعمت به دشمن پیدا می‌گردد و عم و خوف هردوروح را در داخل قلب منحصرمی‌سازند 
وموجب تسخین می‌شوند و درروح باصره نیز کیفیت مسخنهُ سقیه پیدا می‌کنند ودر 
صورت عدم استحسان هیچ یک از این دو امرحاصل نمی‌شود پس تاثیرنمی‌شود. 

لیکن دراصل سخن جاحظ این خلل است که تاثیرعائن چنانچه در حضور می‌شود 
درغیبت هم می‌شود و چنانچه تاثیرعائن در اجسام حیوانیه وانسانیه می‌شود همچنان 
دراجسام نباتیه ومعدنیه هم می‌شود پس معلوم شد که این تاثیربنابرنفوذ اجزای سمیه 
نیست وآنچه مذهب جاحظ را به استغسال عائن تائید کرده‌اند 


است زیرا که آبی 


را که به بدن اورسد در دفع سمیت آن اجزاء به چه نوع تاثیرخواهد شد. 


وابوهاشم و ابوالقاسم بلخی چنین گفته‌اند که: صاحب چشم زخم چون چیزی را 
می‌بیند یا می‌شنود و فریفته آن می‌گردد در عالم الهی اصلح به حال اوآن می‌باشد که آن 
چیزرا تغییررکنند تا دل او فریفت؛ آن چیزنماند به این سبب آن چیزمختل و برهم می‌شود و 
مردم می‌دانند که بهتاثیرپسند کردن اوبرهم شد. 


دلهای عاشتقان به آنها نمی‌ماند ونیزهرتعلق دلی به اشیای مرغوبه موجب زوال آن اشیاء 
می‌گشت واین همه خلاف واقع است. 

وحکماء؛ طریق دیگررفته‌اند که فی‌الجمله قریب به حق است گفته‌اند که تأثیرنفوس 
انسانی دوقسم است: 

یکی آنکه بواسطهٌ کیفیات محسوسه باشدد. دوم بی‌بواسطه کیفیات محسوسه باشد؛ 
مشل تایروهمی که دروقت استادن برمقام بلند یا رفتن درمسافت باریک. وهم غلبه 
می‌کند وموجب سقوط وارتعاش بدن می‌گردد حال آنکه درمکان هموار در مانند آن 


مسافت هميشه عبور می‌کند و اصلامتاثرنمی‌گردد ومشل تاثیرتصوری چنانچه در 
عوارض نفسانیه می‌شود که بسبب خوف رنگ زرد می‌گردد و بدن سرد و چشم خیره ودر 
وقت غضب برعکس آن و چنانچه نفوس را این قسم تاثیردرابدان خود می‌باشد درغیر 
آبدان خود نیزمی باشد پس تاثیرچشم زخم از همین قبیل است ویک نوع از سح رکه اورا 
تعلیق همت ووهم گویند و معمول جوگیان هند. نیزاز همین قبیل است. 

و چون نفوس دراین تاثیرمختلف اند بعضی قوی و بعضی ضعیف ازاین جهت این 
تاثیرات به اختلاف وتفاوت ظهورمی‌کند و دربعضی اوقات این قسم تائیرات موروث 
می‌باشند وبه تقلیل غذا و گوشه‌گیری و انقطاع از مألوفات ومشتبهات کسب این تاثیرنیز 
می‌تواند شد بلکه نفوسی که دراین تاثیربه ذروة کمال می‌رسد می‌توانند که دیگران را نیز 
به القای این ملکه مانند خود سازند درقصهای دائن که دراصطلاح اهل عزیمت 
آنرا گفتار گویند به تواترثابت است. واه اعلم.! 


۱- انظر (زدالمعاد) (۲/ ۱۶۷). «الطب» النبري» صی (۱۳۱). و کلاهما لین لقیم ع؛المنهاج:(۱۴/ ۳۹۶) لتفسیر 
لکیی(۲۸۱) لوا ولج بالکتابوالستة محمد بن شایع-وقاي اسان من الجن والشیطانوحیدعید السلام 
بالي- فاعد الرقة الشرعی...عبداش السدحان-فتحالمفیث قي السجروالحسد ومس ایس ...ماهآل برد - 
فنح ال المبین قي علج لصرعواسحروالین ... عبدالرحمن لیا -العین حق أحمدالشمیمری - هن الشیع 
في |ثبات المس والصع ... علي عبد الحمید - الرقية لنافعةللأمراض الشانعة ... سعید عبد العظیم. . 
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شور لاه مکی است پنجاه و دوأ 


ربط با سورة «نون» 

وبیان وجه ربط این سوره با سورة «نول؛ موقوف بوتمهید مقدم است وآن آنست که: 
عقوبات الهی در عالم دوقسم می‌باشند. 

یکی: را ازآن دو قسم ابتلاء نامند که برای آمتحان بندگان که متنبه می‌شوند وراه حق 
می‌گیرند یا نی؛ ايشان را نوعی از عذاب می‌فردایند و خاصیت این قسم آن است که بعد 
مدتی منقطع میشود چنانچه در سور انعم وسو اعراف مفصل بیان نع شده که 
1 للم عون 
هم لطس ما لوا 


۱- مکیة ااجماع. ال ابن عطية في«المحرالوجیز؛ ۵/ ۰۳۵۶ این الجوزي في :زد المسیر: ۸/ ۰۷۸ والرطبي في 
«الجامع لأحکام الرآن؛م ۱۸۹/ ۰۲۵۶ والشوكاتي في«فتح الفد یره والجامع مین في الرايةوالدراية من علم التفسیره عن 
القرطبي ۵/ ۲۷۸ ومسن قال یش الطبري قي«جامع البیان»م ۱۴ج-۲۹/ ۰۴۷ واللعلبي في«الکشف والبیان؛ ج۱۲. 
۴ وال سمرقندي في «یحرالعلوم» ۳/ ۰۳۹۷ والبغوي في «معالمالتزیل»۴/ ۰۴۸۵ التقان في علومانقآن (۱ /۲۳۸). 


0 


نک 


فرموده‌اند. چنانچه در معاملات بنیاسرائیل این جنس بسیارواقع شده ودراین امت نیز 
کثیرالوقوع است و نیزخاصیت این قسم آن است که نیکان و بدان درآن شریک می‌شوند و 
تفرقه وامتیازفیما بینما نمی‌باشد زیرا که درحق نیکان هم ترقی درجات وتکفیرسیثات 
وامتحان صبرو شکرآنها منظورمی‌باشد وازهمین سبب موجب ظهورحق کماینبغی 
بوجهی که اشتباه بکلی زائل شود نمی‌گردد و بسیب شرکت اهل حق واهل باطل د رآن 
عذاب. ظاهرًالزام حجت واضحه مثل آن وقائع میسرنمی‌شود و عذاب عاصیان امل 
عندالتحقیق از همین قسم است که مقصود ازآن تطهیرایشان از 
گناهان است و لهذا منقطع خواهد شد. 

وقسم دوم: ا«حاقه؛ نامند که برای اظهار حق وتمییزآن از باطل: اهل باطل راعذاب 
می‌فرمایند و منظور در آن انتقام می‌باشد نه امتحان این قسم هرگزمنقطع نمی‌شود اگردر 
دنیا واقع شود متصل به عذاب برزخی می‌گردد واگرد رآخرت واقع شود دوام و خلود لازم 


ایمان درآخرت 


آن می‌باشد. 
آری قوم حضرت یونس نته را به ظاهراین نوع عذاب آمده گذاشته رفت چنانچه در 


سور بونس مذکورآن واقع است اما در حقیقت آن عذاب هم «حاقه؛ نبود بلکه از جنس 
ابتلابود چنانچه در مقام خود مشروع است. 

چون اين مقدمه ممقّد شد پس باید دانست که در سورة «نون» مذکور است که اهل مکه 
را بسبب کمال بی‌ادبی آنها با جناب رسالت پناه بل که عرف مجنون برزبان می‌راندند 


میتلابه تحط هفت ساله ساخته‌ايم؛ چنانچه مالکان باغ وان را بسبب منع حق فقراو 
مساکین به سوخته شدن آن باغ مبتلا کرده بودیم تا بدانند که عذاب حقیقی نیزهمین قسم 
می‌آید ومتنبه شوند و چون آنها متنبه نشدند وازآن قحط که مشترک بود درمیان مسلمانان 
وآنها و کلفت ورنج آن شامل هردو فرقه گشته بوده عبرت نگرفتن 
کردن ضرورافتاد که این قحط ابتلائی بیش نبود عقویت‌های «حاقه؛ رنگ دیگردارد و 
درحق امت محمدیه علی صاحبها الصلوة والتسلیمات آن نوع عقوبت. موقوف برروز 
نفخ صوراست و پیش ازآن رون محض ابتلاآت پیش می‌آید و منقطع می‌گردد پس در 
این سوره این نوع عقوبت موعوده رابشرح و بسط تمام ارشاد فرمودند و نظاترآن از عقوبات 
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ایشان را اینقدر خبردار 


«حاقا» دنیوی به نقل قصهای امم سابقه نیزمذکور فرمودند تا زد ایشان آن عقوبت «حاقة؛ 
اخروی به تصورنظاثرآن ازابتلاآت تمییز کلی به هم رساند وآن را برابلاات قیاس کرده: 
مطمثن‌الخاطرنباشند. 

ومع‌هذا درمیان این هردو سوره به اعتبار مضامین متفرقه نیزمناسبت تمام است در 
آن سوره نفی جنون آن حضرت ی درابندا ونسبت به جنون که کافران می‌کردند درانتها 
مذکوراست. و دراین سوره نفی شاعری و کهانت. 

ودرآن سوره مذکوراست که کافردردنیا به مال و فرزندان خود غزه شده درحق قرآن 
بی‌ادبی می‌کنند اور افسانهای پیشینیان می‌گویند. ودراین سوره مذکوراست که کافر 
روز قیامت حسرت خواهد کرد که أع عبی 4 یعنی هیچ «بکارمننيامدملی که 


اور اندوخته بودم.» 

درآن سوره مذکوراست که مالکان باغ 
رسید؛ ودراین سوره مذکوراست که کاقررا درضلبله آتشین طوق و زنجیر خواهند کرد 
برای آنکه مسکین را نمی‌خوراند الی غیرذلک معا پظهربعد الأمل .۱ 


ان را بسبب ندادن حق مسکینان آفت 


وجه تسم این سوره 

ووجه تسمیُ این سوه به سور حاقهنیزز همین مقدمة ممهدهواضح شد زیا که حاقه 
نام واقع است که حق را ازباطل جدا کند بوجهی که هیچ اشتباهوالتباس نماند ودر 
این سوره چند واقعه را ازاین جنس در دنیا وآخرت بیان فرموده‌اند وازآن بیان به اثبات 
رسالت و وحی و نزول قرآن 


۱- انظر نظم الدررفي تناصب ایاتوالسور(۲۰ / ۳۳۷). 
۲- تفصیل وجه تسمیه لقظ «الحاقة» را تک: در تقسیرهالتحویروالتویر (۳۹ /0۱۱۱.» 


۳و 


هلر الرجیم 


ید4« که حق را از باطل جدا کند.»۱ 
بوجهی که هرگزدرمیان حق و باطل اشتباه و التباس نماند نهایت عجیب می‌باشد 
وعظمتی عمده دارد که ازآن بطریق اتعظام و استعجاب استفهام کرده می‌شود ودر 


حق اوگفته می‌آید که ما اف 4 «چیبت آن حادث حق: وعظمت آن به آن 
مه است که اعل مخاوقات وا تفریج گنه آن ریک ساتداس گرد ولد 
را خطاب کرده گفته‌اند که: وم 4 وچه می‌دنی توکه چیست آن حادفا 


حن نماینده.» 

آری بیان آن حادثه چون به تحدید حقیقت و شرح کنه آن دشوار است تعریف بالنظیر 
والمشال درآن منظوراست و نظائرو امشلُ آن با هم در طول وقصرزمان عذاب. وشدت 
وزیادت آن. مختلف ومتفاوت‌اند و فرد اکمل آن که برای این امت موعود است باعلای 
مراتب احقاق حق وابطال باطل رسیده بمثابة که گویا «حاقه؛ نام همان فرد گردیده دیگر 
حواق را برای تفهیم و تصویرآن در ذهن بطریق توطیه و تمهید مذکور کردن ضرور می‌افتد. 
مثلاً کدی نود 4 «انکارکردن فرقه لود.» که ازاولاد ارفخشد بن سام بن نوح 32 بودند 
ودرمیان شام وحجازسکونت داشتند ودرستگ‌تراشی و عمارات‌سازی وزراعت 
وباغنشانیدن رغیت وافربه هم رسانیدهبودند ودرمیان شام و حجازازوادی‌القری تا 


لتکت وامون»للماوردي ۷۵/۶ 
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حجرهفصد معسوره ازبلاد وقصبات و قریات را آبادان نموده ودرهرجا چشمها جاری 
ساخته وزراعتها سرسب زکرده و باغها نشانیده؛ داد تعیش ورفاهیت می‌دادند وبت پرستی 
می‌کردند تا آنکه حضرت صالح ۵ را که از عمدهای ایشان بودند وازابتدای نشوونما 
وآوان طفولیت به امانت و دیانت و صلاح وتقوی موصوف و معروف. حقتعالی به سم 
رسالت و پیخامبری به ایشان فرستاد و ازبت پرستی ووشغل سنگ‌تراشی و مزید طمع در 
عمارات و زراعات منع فرمود. 

#وعا 4 «وفرقه عاد.» که از اولاد ارم بن سام بن توح 2 بودند ودراحقاف: یعنی 
ریگستان آنجا که ملکی وسیع بود سکونت داشتند و دراجسام ايشان نسبت به مردم دیگر 
بسطت وقوت تمام بود؛ قدهای درازداشتند واعضای قوی؛ دردست برد برجهانیان 
غالب می‌آمدند و رفته رفته ايشان را برقوت و زور خود نخوت و اعتماد تام به هم رسیده بود 
وازعبادت خدا مطلی غافل گشته بودند ویزمردم نواح خود بزور بازوی خود چیره دستیها 
وانواع ظلم می‌کردند وایشان را نیزدررینای عمارات و حوضها وتالابها رغبتی تمام بود تا 
آنکه حق‌تعالی حضرت هود ه را که اززم ايشان بودند به رسم رسالت و پیغعبری نزد 
ایشان فرستاد ایشان را از غفلت و نخوت واعتماد پرقوت خود منع فرمود و به عبادت خدا 


امرنمود و ایشان را از عذاب خدا ترسانید لیکن این هردو فرقه مسخن رسولان خود را باور 
نکردند بلکه بانکار پیش آمدند." 

بالمارغة «حادثا کوبنده ا.» که هم ابدان ایشان را پاش پاش سازد وهم ارواح ایشان 
را در عذاب برزخ رساند و گفتند که این قسم حادثه گاهی نیامده که تمام فرقه را بیسبب 
ظاهراز فوج وغنیم هلاک کند واصلانام ونشان آنها رانگذارد پس نیست مگرفریب دادن 
وبه مکرترسانیده یرما ریاست حاصل کردند و هرچند ابتدای گناه این هردو فرقه همین 
انکاروتکذیب پیغمبران و عذاب موعود بود و شغل بت پرستی و عمارات دنیا را نگذا 
وبه عبادت خدا متوجه نشدن وهردو دراین امرشریک بودند اما آخرها استعداد هرفرقه از 
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این هردو بسیب خصوصیاتی که به هم رسید نوعی جداگانه ا از عقویت تقاضا نمود وبه 
همان عقوبت گرفتار شده هلاک گشتند. 


تلود 4 «پس اما فرقة نمود.» پس در انکارو تکذیب پیغمبرخود حکم کلب عقور 
یعتی سگ گزنده پیدا کردند وبه کمال جرأت ماد؛ شترخدا را عقرکردند ودرپی عقر 
حضرت صالح :2 افتادند و گوشت نله را مانند سگان. بریده خوردند و استخوانهای 
اورا شکستند و برآوازآن ماده شترکه دروقت عقرش بتاله و افغان می‌برآورد رقت نکردند 


وبچه آن ماده شتررا ترسانیدند تا آنکه او گریخته درصنگ در آمد وسه آواز کرده غاثب 
شد چنانچه تفصیل این وقائع در تفسیرسورة ال نس مشروح ومبسوط است پس 
حکمت الهی تقاضا نمود که ایشان را از جنس زجرو تهیب سگان عذاب باید کرد حضرت 
جبرئیل 2 را فرمان رسید تا از بالای آسمان آوازی شدید کردند. 

الوا بلاغ 24 «پس هلاک رده شدند بهآن وا تند که از حد آوازهاتجاوزکردهبود. 
زیرا که آواز تددمثل غریدن شترو رضد وتبه کلان البته موجب استرخای مفاصل و 
اعصاب می‌گردد و باعث انهدام ابتیه و عمارات و اسقاط حمل زنان می‌شود و در بعضی 
اوقات تلخ جانور را می‌کفاند ومهلک هم می‌شود اما این قدرتندی آواز که هزاران را در 
یک آن بی‌جان کند و سوراخ گوش را مسدود گردن ودرون سردابهای عمیق در آمدن ازآن 
آوازتدد کارگرنیفتد خارج از حد معتادآوازاسست و چون دراین حادثه غیراز 


مود را 
نرسید وا زآن فرقه هیچ کس باقی نماند و مزمتین همه به رفافت حضرت صالح ۸ 
نجات یافتند دلیل صریح برآن شد که این حادثه حاقه بود نه ابتلا والا جامع ومانع 
نمی‌شد وبرکفرو ایمان دوران تمی‌کرد و متصل بعذاب برزخ نمی‌گشت. 


اذ 


یک سوال جواب طلب 
باقی ماند دراینجا سوالی جواب طلب وآن آنست که حادث این کلام معجزنظام آن 
است که قصف عاد را برقصة مود هرجا تقدیم می‌فرمایند وترتیب زمانی هم همین را اقتضا 
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والترمدي قي تسیر سووة ٩۱‏ 


می‌کند زیرا که فرقه عاد پیش از فرقة مود گذشته‌اند وپیش ازثمود هلاک شده دراینجا 
عکس این ترتیب چا اختیار نموده شد؟ 

جوابش آن است که: دراینجا ترتیب زمانی در بیان این قصص منظور نیست زیرا که 
مقام مقتضی آن نشده بلکه ترتیب اختلاف این حوادث در طول و قصرزمان وشدت و 
عدم شدت وزیادت و عدم زیادت؛ پس آنچه در مدت هم قصیربود که در یک روز انصرام 
یافت ودرشدت هم کمت رکه محض به یک آوازتند کار کرده شد و به زیادت ارکان وآلات 
هم محتاج نگشت دربیان مقدم کرده شد برآنچه در مدت هم طویل بود که هفت شب و 
هشت روزدرآن گذشت ودرشدت هم مترقی که ایدان عاد را در جزبرداشته برد وا زآنجا 
برزمین زد وبه زیادت ارکان وآلات هم محتاج گشت که خازنان عنصرباد را ازاطراف و 


جوانب مختلفه تسخی رکردن ضرور افتاد. 
واگرتریبی که دریین این قصصها مرن اسست مقصل معلومکردن کسی را مرغوب 


باشد پس بشنود که فرقة مود رابه مجض کیفیت ها که عبارت از صوت است هلاک 


کردند و چون کیفیت هو تابع جوهرهوا است و مرتبةُ صفت کمتراز مرتب ذات است؛ و 
مقام ترقی مقتضی تقدیم کمتربربزرگ‌تراست؛ بیان قصن مود را بریسان قصه عاد مقدم 
کردن ضرورشد و فرقة عاد را به ذات هوای متحرگ که عبارت ازریح است هلاک کردند 
وهوایک عنصراست از عناصراریعه و لطیف ترا زآب و خاک است و ضعیف ترا آتش 
درفعل وتائیی پس بیان قص عاد را بربیان قصهای دیگ رکه درآن جمع چند عنصرواقع 
شد وبه آب وآتش وخاک واستعانت ضرورافتاد مقدم باید نمود. لان البسیط مقدم علی 
المرکب والاسهل مقدم علی الصعب. 

و فرعون و جنود اورا به غرق در دریای قلزم. عذاب واقع شد و موقوف برآن بود که قبل 
از رسیدن فرعون برکنا رآن دریا فلق بحربرای نجات بنی‌اسرائیل واقع شود تا معنی «حاقه» 
بودن صورت گیرد و نیزتا فرعون و فرعونیان جرأت کرده خود را بهدریا افگنند وفلق بحر 
بدون تحریک گردبادهای تند وقوی ومتماسک که تا دیرتفریق اتصال سطح دریا نمایند 


وبرهیشت مفلوقه نگهدارند متصور نبود پس در عذاب اوترکیب این و هرد و عنص رکه هوا 
وآب است محتاج‌الیه گشت وترکیب از عنصرین به متجاورین مقدم است برترکیب از 
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رس( رت لس موی 


عنصرین غیرمتجاورین در عذاب قوم لوط . 

پس تقدم قصذ فرعون برقصف قوم لوط خود ضروری شد اما تقدیم قص او برقص قوم 
شعیب هم پس ازآن جهت است که قوم حضرت شعیب هم به دوعذاب معذب شدند 
اهل مدین به آواز تند که همراه زلزلة قوی پیدا شده بود و حقیقت زلزله دخول هوای عنیف 
درمسام زمین و خروج آن از غیرمسام آن است پس ترکیب درهوا وخاک لازم آمد واین 
هردوباهم تجاور 
اصحاب الأیکه به ظله ناری یعتی سالبان آتشین هلاک شدند و هرچند درآن عذاب 
هم ترکیب متجاورین متحقق گشت اما آب وهوا در موافقت با طبع انسانی بلکه حیوانی 
ونبانی نیزشرکت تمام دارند به خلاف آتش که درمضاده طبع موالید کسال مفارقت از 
عنصرهوا دارد و زیاده‌ترازتباعد جزء. پس این ترکیب نهایت غریب شد و امرغریب موخر 
است ازامرمعتاد و چون عذاب قوم لوط مرکب بود از اجزای ناری وارضی که به سبب 
قلب 
اجزای زمین از بالا به نیب و ازتشیب به بالا دون مداخلت هوای عنیف در اصول 


بزندارند وترکیب غیرمتجاورین موخراست ازترکیب متجاورین و 


غلبه ارضیت متحجرشده افتادند وآن اجزا زا هو تصعیداً وتنزیلاً خدمت کرده وا 


عمارات آنها ممکن نبود پس در حقیقت این عذاب ازاین هرسه عنصرترکیب یافت بلکه 
بسرحد صورت معدنی رسید وازبساطت صرف برآمده و جامُ یکی از موالید ثلائه پوشید. 


ومرتبه مرکب موخراست بسیط و مرکب ازسه چیزموخراست از مرکب از دو 
ودرعذاب قوم حضرت نوح هم جمیع عناصرخدمت کردند آب را حاکم ساختند و 
هو را در استحاله تابع اوفرمودند و زمین را به انفجاره ممد و معین آب گردا 
فیاتش در عالم کون مامور نمودند تا معارضه: 
این احاله و استحاله نمایند بازدرمعنی «حاقه» بودن آن عذاب از خدمت معادن 


امساک قوت پیوست و حرارت اوواختفای 


دراتخاذ سفینه وتسخیرحیوانات یی واهلی درابقای منافعآنها برای مزمنین نیزضرور 
افتاد و لهذا این عذاب عام وشامل گشت جمیع ساکنان روی زمین را و کمال مشابهت با 
«حاقة» حقیقی که قیامت است پیدا کرد پس بیان آن از همه پس‌ترو موخرترمناسب شد 
که متصل به بیان «حاقُ» حقیقی شود و کیفیت حدوث «حواق؛ آهسته آهسته در ادراک 
بشری به کمال وضوح جلوه گردد ود رجاهای دیگرازقرآن که مقام مقتضی ترتیب زمانی 
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این قصص گردیده است قصف مود را بعد ازآن قصف قوم لوط را بعد از آن قصه قوم شعیب 
را بعد ازآن قصهُ فرعون را چنانچه در سوره اعراف وسور؛ هود و سور شعراء و سور قمرو 
دیگرسورها است. 

بالجمله قرقه مود را بسبب آنکه از حد انکارتجاوز کرده در محوآیات الهی که ناقة ال 
وحضرت صالح 2 هم بودند ساعی شده بودند مانند سگان به یک آوازتند زجرونهیب 
فرمودند ودرهمان زجرنهیب قالبهای آنها بیجان شد وسگ روح ایشان. راه خانة خود گرفت. 

واقعه هلاکت قوم عاد 

راغ 4«وامافقة عاد.» پس درانکار وتکذیب پیفمبروقت خود حکم پهلوان 
کشتیگی رکه در معرکه مستعد شده خم کوفته استاده شود پیدا کرده بودند ومی‌گفتند که 
«مَنْ أَقَد متا 4 یمنی کیست ازما سخت‌تردرقوت تاآنکه حق‌تعالی تا سه سال در 
ایشان قحط را مسلط فرمود. ايشان مضطرشده هشتاد کس را به مک معظمه فرستادند تادر 
آنجا دعا کنند وباران خواهند و نخوت ایشان قبول نکرد که به حضرت هود # ملتجی 
شوند و ازایشان دعای باران خواهند درمکه ذرآن زمان عمالقه مسلط بودند چون پیش 
عمالقه رسیدند واين ماجر اظهار کردند مرثذ نم ازآنها گفت که شمارا دعای این مقام 


سود نخواهد کرد؛ می‌باید که سخن پیغمبرخود را قبول کنید ودین حق را باوردارید تا 
ازاین بلانجات یابید زرا که این قحط از طور گفت؛ شما معلوم می‌شود که ابتلای الهی 
است از قبیل قحط های دیگرنیست که به استسقاء ودعاعلاج آن تواند شد چون این 
حرف مرئد شنیدند گفتند که ما آگربی‌نیل مطلب ازاینجا برگشته برویم قوم ما مارا خفیف 
خواهند کرد ازاینجا به هرنوع که ممکن شود کار کرده باد رفت. از مرثد مذکور تدبیراین 
کار پرسیدند. اوگفت که شما همه سرو پا برهنه خود را به صورت حاجیان ساخته برکوه 
صفا که محاذی خانه کعبه است برائید و چون خانه کعبه درنظرشما نمودارشود وبه این 
طریق دعا کنید که ای خدای هود آگرهود راست می‌گوید که پیغمبرتواست ما را باران 
بده که محض ازبرای باران آمده‌ایم ايشان به همین طریق عمل نمودند ودعای ایشان 
مستجاب شد خدای‌تعالی سه پارْ ابرفرستاد یکی سفید و یکی سرخ و یکی سیاه وآوازی 


شنیدند که ازاین سه پر ابریکی ربرای خودقبول کنید ایشان با هم مشورهکردهابرسیاه 
را قبول کردند که در آن باران بیشترمی‌باشد و به ولایت خود روانه شدند آن ایرسیاه نیزبرسر 
ایشان می‌رفت چون قریب به ملک خود رسیدند کسان را بعجلت پیش فرستادند که ما ابر 
آوره‌ایم شما حوضها وتالابهای خود را صاف و پاک کرده بگذارید و خوش وقت باشید و 
اسباب زراعت از تخم وقلبرانی مهیاکنید که ان ابربقدر خواهش شما بان خواهد داد 
همه ايشان بشنیدن این مثده شاد شدند که دعای فرستاده‌های ما مقبول شد و ابربسیار 
آمد. زبان طعن وتشنیع برحضرت هود 72 کشادند که اینک دعای ما مقبول شد وباران آمد 
وتومی‌گفتی که بلاخواهد آمد حضرت هود نت فرمودند که این ابرنیست بلای خدا است 
برحذرباشید وحالا هم وقت نرقته است به من ایمان آرید وبت پرستی بگذارید گفتند که 
دراین ابرچه بلاخواهد آمد. حضرت هود نت فرمودند که بادی تند خواهد وزید که شما 
رو عمارات شمارا همه هلاک خواهد ند گفتند که قوت بازوی ما رامیدانی باز ما از 
تندی باد می‌ترسانی در همین گفت و شنید بودل, که آن ابردر حد ملک ايشان رسید و باد 
تدد وزیدن شروع شد و حق‌تعالی به با عقیم که معدن آن طبق؛ چهارم از زمین مستحکم. 
فرستاد که بقدر سوراخ بینی نرگاوآن زا سردهد و برقوم عاد مسلط کنند فرشتگان که بر 
باد مکلنند هرچند بنابرملاحظة آنکه مبادآين با بی‌گناهانرانیزهلاک کند محافظت 
می‌کردند باد از قبض اختیارایشان بیرون رفتهبود وقوم عاد به دیدن تندی باد درمکانات 
مضبوط حصین جاگرفتهبدند وبا همدیگرخود ا به رسن‌ها بسته و جانورانخود را نیز 
به زنجیرهای گران مقید نموده واهل و عیال خود را در قچاق گرفته. مستعد کُشتی این 
ضعیف‌ترین مخلوقات الهی شدند و آن ضعیف‌ترین مخلوقات با ایشان قسمی کشتی 
کرد که زنان ايشان را که برماد؛ شتران قوی هیکل و هودهای آهنی سوار کرده به زنجیرهای 
محکم بسته بودند و ازروی زمین می‌پریدند تا آنکه آن ماده شتربا 
آن هوده و خاتون مانند ملخ در نظرنمودارمی‌شد وا زآنجا با برزمین زد تا آنکه همه آن فرقه 
را قاط هلاک کرد و حضرت هود نت در جزیره با مزمنان در آمده خطی, گرد خود کشیده 
ن اندرون آن خط می‌رسید باد تتک خوش آیند می‌گردید وبیرون آن خط 
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به هرچه می‌رسید می‌سوخت و خاکسترمی‌گردید. 

پس حق‌تعالی ایشان ر به عذابی که مناسب پهلوانی ایشان بود مبتلاساخت وباد را که به 
دمیدن دمن‌ازمم می‌باشند برای کشتی آنها فرستاد وتماشای قوت این پهلوان حضورنمایند. 
صرح «پس س هلاک کرده شدند به بادی که آواز سخت می‌کرد در وقت وزیدن.» 
وزنده.» که از قبضة اختیار حافظان و موکلان بیرون رفته بود. 


چنانچه در حدیث شریف وارد است که: حق‌تعالی هیچ‌گاه باد ابرجهانیان نمی فرستد 
مگربه مقدار پیمانه: وهیچ قطره باران را نازل نمی‌کند مگربه اندازه الا روز طوفان و 
روز عذاب عاد. باد از قبضه موکلان خود برآمده و این تند وزیدن باد به این مرتبه ازآثار 
اتصالات فلکی نبود و الا تخصیص به کافران عاد نمی‌شد و مزمنین وحضرت هود شت را 
اذیت می‌رسید بلکه خدای‌تعالی. 
«مسلط کرده بود بکمال غعضب وارذة انتقام.» 
«(عَلَهمٌ» «ب 


ساعت ودوساعت نبود بلکه يم 


رقه عاد فقط.» نه برممنان و حظبرت هود نله و این مسلط کردن هم یک 
وت 4 «هفت شب: وهشت روزبود.» 
از صبح روز چهارشنبه بست و دوم ماه شوال. شروع تسبلط باد شد و تا غروب آفتاب روز 
چهارشنبه بست ونهم ماه مذکورتمام شد زیرا که ععادیان در مقام لاف زنی وتکبرمی‌گفتند 
که این قحط چیست ما آن‌قدر قوت داریم که اگرهفت سال همین قسم قحط باشد تحمل 
توانیم کرد پس درمقابله هرسال یک دور؛ شب وروز برایشان عذاب باد را مسلط فرمودند 


ویک روزرا فزودند تا بعضی ایشان بی‌طاقتی بعضی دیگررا به ب 


غم واندوه کنند. 
چنانچه ابن جریج و دیگرمفسران روایت کرده‌اند که آن فرقه با وصف این لکدکوب باد 


تا این مدت زنده ماند وروز چهارشنبه آخرین همه بی‌جان گشتند وباد قالبهای ايشان را 
برداشته دردریای شور انداخت.! 

واین روزهای هشت‌گانه وشب‌های هفت‌گانه به فاصله نبود تا در میان راحتی گرفته 
باز قوت کشیدن عذاب پیدا کنند بلکه سوم # «پی درپی بودند.» 


-# 


یرالکییر«ه۳ / ۶۲۳). 


نک 


چنانچه مذکور شد و آن روزها راعرب روزهای عجوز خوانند که در آخرموسم زسستان 
مشهور و معروف اند و بردالعجوز ضرب المثل است و تام آن روزها نزد عرب مقرراست روز 
اول را «صن» روزدوم را «صنبره و روز سوم را «دبره وروز چهارم ا مره روز پنجم را «موتمره 
وروزششم را «مطفی الجمره و روزهقتم را «مکفی الظعن؛ تامند. 

ودروجه اضافت این ایام بسوی عجوز عوامالناس می‌گویند که پیرزالی از قوم عاد در 
آن ایام در سردابه د رآمده مختفی مانده بود روز هشتم او را نیزباد از سردابه کشیده برآورد و 
برزمین زده هلاک ساخت. 

اما اصح آن است که لفظ عجوز غلط العام است. دراصل عجزاست و عجزجانور 
پائین. او را گویند که متصل به دم می‌باشد واین ایام را ایام عجزازآن گویند که درآخر 
زمستان واقع می‌شود. و به هرحال قوت وزورآوری فرقه عاد هرگزدر دفع اذیت او بکار نیامد 
ودردست آن باد آن چنان زبون و عاچزشتدند که کره دردست پهلوان بازی‌گر «فْترّی 
یقارع «پس می‌دیدی اي بینده(اگردرآن وقت حاضرمی‌شدی) آن قوم(قوی‌هیکل 
زورآر) رادرآن شب‌ها وروزهای قلیل که بی‌جان افشاده بودند.» باد روح ایشان را برآورده مرده 
ساخته افگنده بود. 

تا لحار 2 وبا ک یشان تنههایدرخت خرما ود -درطول قد وهرازی 
قامت و گُندگی بدن- که کاواک شده افتدهباشند.» تا آنکه باد در منافذ ومسام ایشان می‌درآمد و 
می‌برآمده آوازمی‌کرد گویا هیچ رطوبت در بدن آنها نمانده بود همها را سوخته و خشک کرده. 
یل تر لیم من باق 54 «می‌یسی این هردوفقه هیچ بقیه.» که خود را از نسل ایشان 
بگوید وبه آنها منسوب سازد از همین جا معلوم شد که عذاب «حاق» نام ونشان معذب را 
نمی‌گذارد و قطع نسل اومی‌کند بخلاف ابتلاوامتحان که عموم و شمول ندارد. 

وج عون 4 «وآمد فرعون.» در عرص وجود و تسلط. و «فرعون» دراصل لقب بادشاه 
مصراست که از قبطیان می‌شد. مشل «قیصره لقب بادشاه روم و«کسرء لقب یادشاه فارس 
وهخاقان؛ لقب بادشاه ثرک و «تبع؛ لقب بادشاه یمن؛ و«راجه؛ لقب بادشاه هند. ومراد 


آزاین فرعون شخصی معین است که درزمان حضرت موسی علی‌نبینا وعلیه‌الصلوة 
والسلام بادشاه مصربود یهود ونصاری چنین گویند که نام او قابوبود وازقوم قبط؛ وبعضی 


2 


گفته‌اند که نام اومصعب بن ریان بود و پدرش ریان بن الولید در زمان حضرت یوسف 2 


یله * «و- نیزدر عرصه وجود آمدند - کسانی‌که پیش از فرعون بودند.» 

ومرا زآنها قوم حضرت شعیب علیه‌السلام‌ند وآنها دو فرقه بودند یکی اصحاب 
مدین که درعین شهرسکونت داشتند وازاولاد مدین پسرحضرت ابراهیم : بودند؛ و 
دوم اصحاب ال یکه که بیرون شهردر بیش؛ ساکن بودند وحضرت شعیب شرا به هردو 
فرقه به رسم رسالت فرستاد و درمذهب وبت پرستی با هم شریک بودند. 

نو کل ث4 «شهرهایوازگون شده.» وآن شش شهریا پنج شهربود و کلان‌ترآن 
شهرسدوم نام داشت" که درآن چهارلک کس بودند. حق‌تعالی حضرت لوط خ: را 
که برادرزادة حضرت ابراهیم نه می‌شددند ند ایشانبه طریق رسالت فرستاد وبست سال 


حضرت لوط 2 در میان ايشان ماندند وایشتان را دعوت کردند و ایشان ایمان نیاوردند. 
با ات4( «بگناهان عمده.» که خطا بودن آنها رد هرکس ظاهربود. 


بیان قصُ فرعون و حضرت موسی و هارون و شعیب و لوط :1۳ 

اما گناهان فرعون پس درابتدا عداوت پیخمبرزادهاً بود که بتی‌اسرائیل بودند وسبب 
این عداوت آن شد که دروقت حضرت یوسف 42 که از طرف ریّان مختار ممالک مصر 
شده بودند بنی‌اسرائیل ازشام به مصررفتند وبه سبب غلبه وشوکت حضرت یوسف 2. 
ایشان را مردم مصراعزاز واکرام مقرط می‌کردند بعد ازوفات حضرت یوسف #2 که این 
فرعون پادشاه شد اعزازو اکرام بنی‌اسرائیل براو بسیارشاق و گران آمد و خواست که ایشان 
را درنظراهل مصرذلیل و حقیرسازد تا خیال ریاست حضرت یوسف لته پیرامون خاطر 
بنی‌اسرائیل نگردد و خواهان مداخلت درامورریاست نشوند و رفته رفته آن‌قدر برایشان 
ظلم میکرد که به مزله چماران بگا" اومی‌کشید ند بر مه یعضی بنای عمارت خود 
۱- انح الفیب - اتفسیرالکییر(۳ / ۵1۵). 
۲- سوم بلدال المهملة وقل اذل المعجمة 


۳ سواصد الاطلاع:۲/ ۷۰ 
۳ -کفش‌دوزان گرفتا رو ناچار و بی‌مزد. 


بالشام. وهي أکبرمدائنقوم لوط . انظر «معجم الیلدان:۸۵ 
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گردانیده بودند و برذمة بعضی زراعت و باغبانی ویعضی را برخشت زنی و خشت پزی 
مقررساخته بود و پیادهای سخت را برایشان گماشته و خود را معبود اهل مصرقرار داده 
برای خود سجده می‌کنانید و چون بتی‌اسرائیل دراین کارتن نمی‌دادند زیاده تربرایشان 
می‌آشفت وایذا می‌داد تا آنکه کاهنان و منجمان او را خبردادند که از فرقة بنی‌اسرائیل 


فرزندی متولد خواهد شد که زوال بادشاهت تو به دست اوست بسبب این ترس چنان مقرر 
نمود که دایگان خانه به خانة بنی‌اسرائیل را متفحص باشند هرکه را اززنان ايشان حامله 
یابند. شمرده نام نویسی آنها در دفترکوتوال ثبت نمایند وبا ز چون وقت تولد تزدیک شود 
پیادهای کوتوال بردروزه استاده باشند ودایگان فرزند متولد شده را به پیادگان نشان دهند 
آگرپسرباشد اورا همان وقت بکشند واگردخترباشد بگذارند وسالها اورادر همین ظلم 
گذشت ودیگرانوع ظلم ا وکه برینیاسرائیل می‌کرد ضرب‌المثل عام است وبا این همه مردم 
اپرستی و شرک جبرمی‌کرد و مردم را به چهار میخ بسته تعذیب کردن اختراع اوست 
ن‌مربه ری که پا نگ پلندم‌گفت: (آنْم عل 4 . 

واسا گناهان وم حضرت شعیپ :8 پس آنچه مشترک بود درمیان اصحاب مدین و 


اصحاب الایکه بت پرستی و خیانت در پیمایش و وزن است که درهردو امرشنیع درمیان 
آنها بحدی رائج شده بود. وآنچه مخصوص به اصحاب مدین است قزاقی و قطع طریق 
است که برسرراه شام و مصرقلعچهای خرد ساخته درآن پنهان می‌نشستند و برقافلها 
می‌تاختند و مالهای فراوان می‌آوردند. 

واما گناهان قوم حضرت لوط :2 پس عمد؛ آنها لواطت بود که مردان با مردان می‌کردند 
وورای اين فعل شنیع بدعات دیگردرآنها رواجیافته بود. از آنجمله کبوتریازی. وا آنجمله 
جنگانیدن قچکار, وازآنجمله با هم جنگ سنگ کردن, و از آنجمله مهمان را در خانه 
جانه دادن و اگرازشهردوردست کسی برای خرید غله در ملک آنها می آمد اورا خریدن 
ندادن, ودرمزاح با هم دشنام دادن. وفحش گفتن: وه رکه درراه می‌گذشت 
کردن؛ وبه این مرتبه فمحش وبی‌حیائی درآنها رواجیافته بود که به حضور یکدیگرازاراز 


به اوتمسخر 


0 


بدن برمی‌آوردند وبرروی یکدیگرتبرمی زدند ومانند زنان علک خائی یعنی مسی" مالیدن 
می‌کردند ودست و پای خود را مانند زنان به حنا رنگین می‌کردند. 

حق‌تعالی حضرت موسی و حضرت هارون :7 را بسوی فرعون و حضرت شعیب :2 
را بسوی اهل مدیین و اصحاب ایکه: و حضرت لوط را بسوی اهل سدوم و غیره به رسم 
رسالت فرستاد وازاین کارهای شتیعایشان را منعفرمد. 

عضو ول م4 «پس -نافمان شدند - همه اینه هریک پیغامبرفرستادهپرردگار خود 


را نافرمانی کرد.» و برخطاهای خود متنبه نشد بلکه درمقابلة سول وقت خود جدال و نزاع 
و خصوست آغازنهاد. ده اب24 «پس گرفت ایشان را پررگارایشان گرفتنی 


زاند.» ا زآنچه بمحض انکار پیغمبران مستحق آن شدند تا قدر زاند در مقابلة آن گناهان 
ایشان واقع شود. 

پس فرعون را موافق گفتة اوبه غرق هلاک کردند زیرا که حضرت جبرئیل نت روزی بر 
سردربار بصورت داد خواهی آمده پرسیدند که آگزینا,4 شخصی انکار بندگی کند و مقابل 
خاوند خود دعوی خاوندی نماید حکم پادشاه چیست. او را به چه طریق سزا باید رسانید؟ 
فرعون گفت که: ان قسم غلام کافرالتعمت رد دریا 

ونیزفرعون درمقام فخروبلندی قدر خود در مقابلً حضرت موسی 2 بار بارمذکور 
می‌کرد که من درملک مصرنهرها جاری کرده‌ام وآن نهرها را زیرعمارت خود جاری 


پاید نمود. 


ساخته‌ام پس اورا که بیشترتلذذ انهار جاریه داشت دردریا غرق کردن مناسب‌تر 
بود که ازآن نهرهای خود چه می‌کشاید توکه بادشاه مصرباشی می‌باید که تماشای این 


بحروسیع نمائی و چنانچه آن نهرها را زیرعمارت خود جاری ساخته عيش می‌کردی این 
بحروسیع را برسروتمام بدن توجاری خواهم کرد تا اسباب لذت تواز هرطرف محیط و 
شامل شود و زیادتی عذاب فرعون به این صورت شد که دریک لمحه تمام بادشاهت و 
عمارات وباغات و کوشکها پرازفرشهای نفیس و خزانهای وافررا از دست او برآورده به 


۱- ۰(علک) (من رأی) في المنامآنهیمضغ علکاً فان يأتي فاحشة لان لك من عمل فوم لوط (۲۴۸) تعطیر لام في. 
تعبیرالمنام النايلسي (المتوفی: ۱۱۴۳ه. 
۲ - یک قسم عنوسی معمول هندوستان که رنگ می‌کند دنداتها را 


0 


دست دشمنان ا و که نهایت در نظراو حقیرو بی‌چیزبودند عنایت فرمودند. وبربادشاهان 
مانند این عذابی نمی‌باشد. 

وقوم حضرت شعیب 2 را که دوفرقه بودند به رنگهای مختلف عذاب کردند. 
اصحاب مدین راء هم صیحه رسید مثل صیحه مود. و هم زلزله هلاک کرد. پس انضمام 
یک نوعبانوع دیگرباعث زیادت گشت؛ صیح ایشان مقابل تکذیب حضرت شعیب فلا 
وتحقیرایشان بود. 

ورجفه ايشان مقابل آنچه پیمانه وترازورا دروقت چیدن و سنجیدن می‌جنبانیدن و 


متزلزل می‌ساختند تا پیمایش و وزن بر 
ومزتفکات را اول از زیربه با بردند و بازواژگون انداختند زیر! که فعل ایشان لواطت و 
بی‌حیائی بود که درآن قلب موضوع است. مرد را حق‌تعالی برای این تزلزلل و واژگونی پیدا 
نکرده است بلکه برای آنکه بالای زن سوار شنود. ومن‌بعد برایشان سنگ سوخته ا زآسمان 
بارید زیرا که درلواطت لذت زنا حاصل مي‌کردند و حد زنا رجم است یعنی سنگسار کردن. 
ودرایتجا بعضی مردم را شبهه بخاطرمی‌رسد که چون شهرهای قوم لوط را واژگون 
کردند دراین بین آن قوم هلاک شده باشسند وجشهای آنها زیرزمین بفاصلة بسیارپنهان 
شده باز سنگ باران کردن چه فائده داشت که آن سنگها بالای تودهای خاک واژگون شده 
افتاده باشد؟ 
جوابش آن است که: آن سنگها بسبب حدت ماد خود که خاصیت گوگرد پیدا کرد 
بود و بسبب قوت حرکت هابطه که هم طبع و هم کسرد رآن شریک یکدیگرشده بود آن 
قدرنفوذی کردند که طبقه بالای زمین را خرق کرده در ابدان آن قوم داخل می‌شددند و 
احراق می‌نمودند و هرچند در حالت واژگون شدن احتمال آن نیست که ارواح آنها ازابدان 
مفارقت کرده باشند اما تعلقی که روح را با بدن بعد از مفارقت می‌ماند موجب عذاب 
روح می‌گردد ولهذا ازشکستن استخوان مرده وتحریک عنیف بدن اونهی وارد شده پس 
واژگون کردن شهرها عذاب دنیوی آنها بود و احراق سنگهای سجیل عذاب مین 
ومحتمل است که درحالت واژگون کردن که هنوزز 


ززه. 
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سنگ باران نموده باشند پس این نیزاز قبیل عذاب دنیوی شود. 

بهرحال این پنج واقعه نظیره«حاقة» حقیقی‌اند که کفران را درمقابلة کفرو عصیان. 
بی‌شرکت مسلمانان و بی‌استدعای اسباب فلکی و عنصری به انواع عذاب نیست ونابود 
مطلق ساختند. 

واگرکسی را با وجود این شواهد ‏ نظاثرنیزشبهه رفع نشود و بگوید که دراين وقائع که 
مزمنین را محفوظ داشتند و کافران را نیست ونابود کردند اول مزمنین را از کافران جدا 
کردند تا درمقام عذاب نه مانند وازآنجا دورروند گوخبردار کردن مومنان به آمدن عذاب 
ودورساختن ایشان ازمقام عذاب موجب امتیازی شده باشد اما در قیامت که مژمنین 


و کافرین در یک مقام مجتمع شوند و فرارازآنجا متصور نباشد و اسباب عذاب عام گردد 
معنی «حاقه» چه قسم تصورتوان کرد؟ گوئيم شاهد و نظیرآنرا نیزبشنوید که ن نا طقا 
4 «بتحقیق ماوقتی که طغیانی کرد آب آسمان: یه کثرت بارش و آب زمین به سبب جاری 
شدن چشمهای جوشنده بحدی که تمام روی زمین را یپوشید وبالای کوههای بلند نیز 
به قدرچهل چهل گزآب بلند شد و در میان آسمان و زمین نیزنا چهل روز متواتربسبب 
باران آب مستولی ماند و این واقعه حاقذ قوم حضرت نوح #2۸ بود و طوفان عبارت ازهمان 


واقعه است. 


وظاهراست که دراین حالت حضرت نوح 72 ومزمنان را با وجود شمول و عموم طوفان 
تمام روی زمین ومابین آسمان و زمین را جای قرارو گزیرا مطلق نمانده بود ه رجا می‌رفتند 
شریک این طوفان می‌گشتند و شما که اين وقت به کفران نعمت‌های الهی مشغولید در 
صورت هلاک حضرت نوح ن؛ ومزمنین, نیزهلاک می‌شدید زیرا که شم ازنسل حضوت 
وقت بدون محافظت پدران شما در آن 


نوح 1 وپسران ایشانید پس وجود شما درا 
وقت متصور نبود بنابرآن؛ تدبیردیگ ربحضرت نوح #۸ وممنین تعلیم کردیم که هم در 
عین طوفان شریک باشند و هم از عذاب بجمیع وجوه محقوظ مانند. 

وحاصل آن تعلیم؛ آن است که آب بالطبع ثقیل است تقاضا می‌کند که برروی زمین 
مستقرماند آگرچیزی که مرکب ازاجزای ارضیه غالبه است درآن ب 
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ازند آن رادرته 


۱- گزی چاه علاج - 


رس رت لا موی 


خود بنشاند وخود بالای آن چیزمی‌گردد پس جوهرلطیقی می‌باید که بالای آب طافی! 
گردد ودرته آن ننشیند واین قسم جوهرلطیف منحصردر دو عنصراست آتش وهواء 
آتش بالطبع مُحرق است. آدمی را برآتش سوار کردن فی‌الفور مزده هلاک دادن است و 
هواهرچند بالطبع موف دمی است وبنه ار فسادتم‌کند اما به سبب لطافتی که 
دارد قابل آن نیست که بروی جسم ثقیل آدمی سوار شود لهذا در دل حضرت نوح فلا 
الق فرمودیم که مرکبات آنچه بیشتریسیب تخلخل مسام و منافذ ظرف هوا می‌باشد و هوا 
بسیاردرآن منحصرمی‌شود اختیار کند وآن جسم چوب است که هوا هميشه درمسام 
ومنافذ آن می‌درآید واورا برمی‌دارد بخلاف معادن و حیوانات. وازاین است که چوب 
وبرگ درختان هرچند کثیرالمقدارو کبیرالحجم باشند برروی آب می‌مانند ودرته آن 
نمی‌نشیند و جسم معدنی مثل آهن و غیره و جسم حیوانی بقدر قلیل صغیرالحجم. درته 
آب می‌نشیند زیرا که آن ظرف هوا است ونوا لطیف و طافی است و ظرف را حکم مظروف 
است دراین باب. 

واجسام معدنیه و حیوانیه بسیپ اکتناز حجم وتکاسف مسام؛ ظرف هو نمی‌توانند 
شد. اجزای ارضی آنها غالب می‌باشد و جوهرتراب ثقیل وراسب است و ازآن جسم 
نباتی. شهری مختصری بسازد که گنجایش مردم و حیوانان و آذوق شش ماه تواند کرد وآن 
شهررا طبقه طبقه سازد. 

دریک طبقه سباع و چهارپایان را نگاهدارد ودر طبق؛ دیگرآدمیان وجنیان را ودر 
طبق؛ بالا مرغان پرنده راوهمه جانوران را مسخرورام گردانیدند که بحضور حضرت 
نوح 3 حاضرشدند و حضرت نوح 2 را فرمودند که یک یک 
بگیرند ودست حضرت نوح *تة رید قدرت الهی برهمان جفت انداخت که بقای نسل 
آنچه از عداوت وتعدی درمیان سباع چرندها و پرندها و 


غت را ازآن جانوران 


اومقتّربود تا قیام قيامت 
درمیان حشرات موذیه ودیگراصناف حیوانات است ازآنها نزع کردند تا مدت شش ماه 
اجتماع آنها متصور شود و چون محافظت ا زآب باران آسمان بدون سرپوش ممکن نبود 
دردل ایشان القا فرمودند که برای آن شهرروان سرپوشی نیزاز چوب درست سازند که بعد 


۱- برآب بزآینده.آنچه پرسرآب ازسیکی و لطافت با بآید. ضد راسب. (عیاث اللغات). 
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ازسوارشدن درآن ازبالای آن سرپوش را بکشند وروزتها برای روشنی د رآن نگاهدارند 
بوجهی که آب باران درآن نفوذ نکند و این شهرروان را سفینه و جهاز و کشتی تیار کردند 
وچون این امرمصتوع را تا مدت درا ز خرق کردن سطح آب وتحمل صدمات امواج آن 
در پیش بود حکم شد که سرآن ماندد سر خروس و سیته اش را مانند سینه بط ودم اورا 
مانند دم کبوتربسازتا بسبب صدمه امواج واژگون نشود و چون آمدن وقت طوفان مجهول 
بود علامتی نیزبحضرت نوح #۳3 ومزمنین مقر کرده نشان دادیم که هرگاه از تنورخانا 
شما آب بچوشد بدانید که طغیانی عنصرآب نزدیک رسید وبه این مرتبه روح عالم آب 
مستولی برجمیع عناصرگشت که آتش تنوردرمقابلة آن حکم عدم پیدا کرد چنانچه 
نزدیک تحقق آن علامت (حَأّ لحم نی أن 4 8 «برداشتیم شمارا درسفینه.» جاریه 
که هم درآب طوفان بود وهم غرق نمی‌شد پس با وجود شرکت در عذاب. شما را محفوظ 
داشتیم بطفیل آنکه در اصلاب مزمنین بودید و کشتی شما برماد؛ عذاب که آب طوفان بود 
به کمال آهستگی جاری شده چنانچه مژمنین ژوز قبامت برپل صراط که برپشت جهنم 
باشد جاری شوند ودرتعلیم این ندبیرشما را منفعتی دیگربرای شم ارادهفرموده‌يم که 
«لِنجعلها لصُم ند کر 4 «تابگردنيمآن کشتی را رای شمایادگر.» و در هرجا که خوف غرق 
داشته باشید و خواهید که سطح آب را قطع کرده از ملکی به ملکی و از کناری به کناری 
انتقال نمائید همین قسم خانة روانی از اجسام نباتیه خشبیه درست کرده بکار برید و به 
تأمل عقلی پی‌برید که نجات ازثقل طبیعی گناهان که مانند آب غرق کننده‌اند ودرقعر 
هاویه می‌اندازند بدون آنکه توسل به کسانی کرده آید که خود را ظرف الطف اطفا ساخته 
باشند مانند چوب که خود را ظرف هوای لطیف کرده است. ممکن نیست. پس به هرنوع 
که ممکن شود خود را دردل آن ظروف لطیفه جاباید داد که برکت آن لطیف که مظروف آن 
ظروف است شامل حال ما هم شود. 

وبه حکم آنکه یا هم مظروف آن ظروف‌ایم وآن لطیف هم مظروف آن ظروف است اتحاد 
ظروف به آن لطیف هم به رسانیم و خود را ازئقل گناهان وارهانیم وآن ظروف لطیفه در 
هروقت کمیاب ونادرالوجود می‌باشند لاجرم در طلب و تفتیش آنها باید شد وبه دل و 
جان درمتابعت ومحبت آنها باید کوشید که در دلهای آنها جا پیدا کنیم وبرای این امت 


سوه ع) 


مرحومه آن ظروف لطیفه اهل بست مصطفوی اند که محبت ایشان ومتابعت ایشان 
موجب آن می‌گردد که دردلهای آنها این کس را جای پیدا شود و چون آن دلها از نور لطیف 
حضرت باری جل اسمه معمور و مملواست بسبب مشارکت ظروف و مجاورت مکان با 
آنج ای اه دیق ول کصی کتاق و رز نان 


۳ کرد که درکعبه رسد دست درپای کبوترزد وناگاه رسید 


حدیث در بیان اينکه اهل بیت کرام مثال سفیته نوح اند 
زا یه یواست : تغل بتی کي نب وج من رب فا 


یعنی: مثل اهل بیت من درشما مثال کشتی حضرت نوح 2 است ه رکه سوارشد در 
آن کشتی از طوفان نجات یافت و همرکه پس ند ازآن کشتی غرق طوفان گشت. 

ووجه تخصیص حضرات اهل بیت :۸:7 به این مراتب و فضیلت. آن است که 
کشتی حضرت نوح :2 صورت کمال عملی آنجناب فه بود و حضرات اهل بیت را 
نیزحق‌تعالی صورت کمال عملی جناب خأنم المرسلین بل گردانیده بود که عبارت از 
طریقت است زیرا که کمال عملی آتجنانب ی بدون مناسبت شخصی با آنجناب ۶ 
در قوای روحیه در عصمت و حفظ وفتوت وسماحت متصورنیست که در کسی جلوهگر 
شود وواين مناسبت بدون ولادت و علاقة اصلیت و فرعیت ممکن‌الحصول نیست پس 
این کمال را با جمیع شعب آن که معدن ولایات مختلفه است دراين مجری جاری کردند 
وازهمین ناودان ریختند وهمین است بسّآنکه این بزرگواران مرجع سلاسل اولیای امت 
شدند وه رکه تمسک به حب له می‌نماید چاروناچار سند استفاضذ اوبه این بزرگواران 
منتهی می‌گردد ودراین کشتی می‌نشیند. 


البزا انظرکشف الاستار ۲۲۲/۳ رقم ۰۲۶۱۴ قال لهیشمی: وه ابا والطبرانی فی اللائة وقی |ٍسنادالحسن 
رالجفری. مجمع الزوائد ۱۶۸/۹. 


نآ 
بن آبی ج 
۲- رجوع شود به:مکتویات اصامربانی مجدد الف تانی:(۳ / ۱۲۳) تحقه انا عشری:(۲ / ۶۸) .روج المعانی» 
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(۳ 


بیان مقتدا بودن صحابه کرام :ت برای جمیع انا و وجه ثبوت ولایت حضرت علی :2 

بخلاف کمال علمی آنجناب نت که بیشتردر صحابه کرام جلوهءگرماند زیر که 
انطباع آن کسال را صحبت تلمیذ با استاذ تا مدت درا وتفطن به مرضیات او وآموختن 
و۳ تب مجهولات از اوضروراست و لهذا فرموده‌اند که: 
(آضخا بی میم 

وچون لم ی حقیقت بدون جناح علمی و جناح عملی ممکن ئیست مرد 
مسلمان را به هرد جناح تمسک ضرورافتاد چنانچه قطع دریا بدون سواری کشتی 
ومراعات حال نجوم تا سمت توجه راز غیرسمت توجه امتیازی حاصل شود ممکن 
نیست. ولهذا فرموده‌اند. رت 4 «ویاد درد قصا این کشتی را و کیفیت نجات ازغرق 
طوفان را» که مومنین را به این تدبیرحاصل شود؛ و عَة4 «گوشی که یاددارنده - این 
قسم آمور- است.» 

در حدیث شریف وارد است کهه : چون این آیتنزل شد آن حضرت 9 حضرت مرتضی 
علی کرم اه وجهه افمودندکه: (ألت ان آن لك ای )؛ 

وتخصیص حضرت امیرالمژمنین به این شرف و مرتبت برای همین نکته است که 
معنی کشتی بودن اهمل بیت بدون توسط حضرت امیرمتصور نبود زیرا که اهل بیت آن 
حضرت ی که قابل امامت این طریق بودند د رآن وقت صغیرالسن بودند و تربیت ایشان 
به دیگری حواله کردن منافی شأن کمال آن حضرت ی بو لاجرم قواعد نجات ازثقل 
گناهان را به حضرت امیرالمزمنین 2۶ الا فرمودن وایشان را امام ساختن و کمال عملی 
خود را بصورت ایشان متصورنمودن ضرورافتاد که ايشان به حکم أبوّت آن کسال راترو 
تازه به صاحب زادها رسانند واین سلسله تا قیام قيامت به توسط ایشان جاری ماند ولهذا 


۱- آخرجه الدارقطني في «الموتلف»(۲/ ۱۷۷۸) وان حزم قي «الأحکام» (ص ۱۰۵۷ وابن عبد اليرقي «الجامع؛ 
۱۷۶۰ وأبو عمرو ین منده في «لفواند (۱)والحافظ في «تخریج أحادیث المختصره (۱/ ۱۴۶). 

۲- کنزالعسال ۳۶۵۲۶- اعرجه آبونعیم فی الحلیة (۶۶/۱) . جامع ال حادیث ویشتمل علی جمع الجوامع نامام 
السیوطی والجامعالأزهروکوزالحانیللمناوی.والقتح الکبیرلنهاتی (۳ ۸۰ رقم: ۳۳۸۳۵)المنتقی من منهاج 
الاعتدال في تقض کلام آمل الرفض والاعتل (۳۴۶). 
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رد در 9 


حضرت امیرالمژمنین را یعسوب المژمنین! خطاب دااه‌اند. 

ومعهذا جناب حضرت امیربسبب آنکه در کنارآن حضرت 9 پرورش یافته بودند و 
علاقه دامادی بهآنجتاب ی داشتند واز طفلی درهرامررفیق و شریک مانده؛ حکم فرزند 
گرفته بودند وبه سبب قرابت قریبه که داشتند مناسبت کلی در قوای روحانی با آنجناب 
یشان را حاصل بود پس جناب حضرت امیر :2 گویا ظل وصورت کسال عملی 
آنجناب ی بودند که عبارت ازولایت وطریقت است و به مدعای آن حضرت یی آن 
استعداد ايشان تضاعف پذیرفت وبه نهایت مرتبه کمال رسید چنانچه آثارآن در ظاهرو 
باطن اولیاءله از هرطریقه و هرسلسله ظاهرو هویدا است. والحمدن 

وچون حواق خاصه و عامه را که در دنیا واقع شد و دانسته شد پس تصور حاقة اخروی 
سهل گشت همین قدرفرق است که در حاقة اخروی عموم و شمول اتم ووافرخواهد بود. 
و4 «پس وقتی که نیده شود درصور.» مانند صیح مود که ازآثار 
ن نفخ ازآثار جقیقت اسرافیلی 172 خواهد بود و خادم آن برای 
ازهاق روح. حقیقت عزرائیلی ات" خواهد. گشت چنانچه در صیحا مود نیزخادم آن برای 
اماق اوح آن رقه گشته بود: فرق درهردو آوازآن است که این نفخه نخواهد بود مگر 
رَحَ؛ٌ 34 «دمیدنی که تتها یک کس - در جذب ارواح به جمیع جاندارانعالم- کفایت 
خواهد کرد.» 

به خلاف صیحذ مود که خاص برای جذب ارواح فرق؛ مود بود وبس. پس اگرآن 
صیحه را برای تمام ذوی‌الارواح فرض کرده می‌شد صیحات 

2 اول است چنانچه از حضرت ابن عباس و دیگر صحابه ة: منقول 


متعدده می‌بایست و 


است زیر که مبددء خراب عالم و کوفتن زمین و کوه: همان است.! 


.ریس برگ يب أي 
طالب یموب الممننولمالیعسوب المنانین تال احاکم |سنادهقیرصحیح انتهی. في مان سحاق بن 
بش رکذاب في عداد. 

بصع الحدیث ورد له ها الحدیت. اش أعلم. الا المصنوعةفي الحادیث الموضوصة (۱/ ۲۹۸) وان رکتاب 
الموضوعات لاین الجوزي باب فضائل علی جا عی ۰۳۲۴ 

۲- :زد المسیره ۰۸۲/۸ ودفتح القدیره ۰۲۸۱/۵ ودالجامع؛للقوطبي ۱۸/ ۲۶۴. 
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وآنچه بعضی از قدمای مفسرین گفته‌اند که مراد. نفخة دوم است تا مضمون یوم 
فرص ونَ) راست آید زیرا که عرض: بعد نفخذ ثانیه است؟ 

جوابش آن است که: ازابتدای تفخة اولی تا آنکه مردم دربهشت و دوزخ داخل شوند 
یک روزاست می‌توان گفت که در روز نفخ اولی عرض واقع خواهد شد گویه فاصله باشد. 

وصوربرشکل شاخ گاواست و درروایات ضعیفه درازی او هزار ساله راهوارد شده و 
درآن یک شاخ, هفت گر واقع شده ومانند خانهای نیشکردر میان هردو گره پیدا گشته 
ودرهرخانه سوراخ‌ها است مانند زتبور خانه و درهرسوراخ مقزروحی از ارواح خواهد بود. 

در خانه اول ارواح فرشتگان قرار خواهد گرفت. و در خانه دوم ارواح پیعمبران, و در 


خانه سوم ارواح صدیقان, و در خانه چهارم ارواح شهیدان: و در خانه پنجم ارواح مزمنان. 
ودرخانه ششم رواح کافران ازآدمیان و جنبان و شیاطین, ودر خان؛ هفتم روحباقی 


مخلوقات. 

وخدمت نفخ صوربرای حضرت اسرابلَ مین است ودرنفخه اول خواهند 
گفت که ای ارواح قالبهای خود را گذاشته بسوی من آئید, و درنفخا دوم خواهند گفت که 
ای استخوان‌های پوسیده و ای رگهای بریده وای گوشتهای پراکنده همه جمع شوید واین 
ارواح همه بهقالبهای خود درآنید. 

وبعضی از مفسران روایت کرده‌اند که در 
مگرحضرت جبرئیل و حضرت میکائیل و حضرت عزرائیل و حضرت اسرافیل و حاملان 
عرش :۳ واراحاينها را ح‌تعالی به ید قدرت خود قبض فرماید. واول کسی که زنده 
شود حضرت اسرافیل باشند تا بخدمت نفخه دوم قیام نمایند. 

بالجمله ابتدای تخریب عاللم 
باد در جنبش آید. 
ال » اوبرداشته شود زمین و کوهها.» در هو به سبب قوت تحریک 
باد وسستی اجزای زمین و کوه‌ها و آمدن زلزله که ییخ کوهها رااسست کند واين واقعه 
به ریح عاد و برزلزلُ اصحاب مدین و برقلب موتفکات گردد اما فرق اين باشد 


خذ اول همه ارواح قالب خود را تهی کنند 


اول شروع شود وارواح همه عناصرمنجذب 


که آن حوادث خاص خاص به یک قطعه ویک ملک بودند وان حادثه تمام روی زمین و 
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تمام کوههای عالم را شامل گردد. مد کتا4 «پس کوفته شود زمین و کوهها.» بسبب تصادم 
حرکات مختلفة‌الجهات تا ریزه ریزه شوند و هموار گردند. ۶دک و حدَهٌ34) «کوفتنی 
یکسان.» که تمام روی زمین و کوهها را شامل شود ودرآن کوفتن تفاوت واختلاف و 


افنای آن موعود است و اثرآن واقعه چنانچه الم سفلی را عام وشامل گردد همچنان عالم 


علوی را نیزعام وشامل شود. 
نت لا ء 4 «وشگافته شودآسمان.»زیرا که خلقت آسمان برای کون و فساد عالم 


سفلی است و چون عالم سفلی نماند. درباقی داشتن آسمان نیزحکمتی نماند لاجرم او 
را نیزفنا کردند و آنچه از قوت آسمان و عدم قبول او فرق و التيام را از قرون و دهور مشاهد 
و محسوس می‌شود ا زاين انشقاق مانع نخواهد گشت زیرا که اين همه اورا به سبب تعلق 
ارواح و محافظت آنها بود چون ارواج منجذب شنبده قالب آسمان را تهی ساختند حافظ 
بنیه آن نماند # اه 23 «پس آن آسمان درآن روزنهایت سست و مسترطی خواهد 
گشت.» چنانچه بدن مرده بعد ازمفارقت روح. 

# «وفرشتگان» که آسمان را حرکت دوریه می‌کنانیدند و آن حرکت دوریه اورا 


آزانشقاق وخرق مانع شده بود زر که انشقاق و خرق موقوف برحرکت مستقیمُ بعضی 
اجزاها است آن روزازتحریک آسمان دست بردارشده گریخته ع أَجَبا) «برکنارها 
واطراف آسمان روند.» و چون حرکت دوريةآسمان که مانع از انشقاق بود منقطع گشت تاثیر 
نفخ درایراد حرکت مستقیمه براجزای آن واجب شد «لان وجود المزثرمع عدم المانع 
بوجب وجود المعلول» و چنانچه اثراین نفخ و این واقعه برزمین و آسمان خواهد رسید و 
عالم سغلی وعالمعلوی متفیرومتقلب خواهد گشت همچنان عرش اعظم که محیط 
جمیع اجسام علویه وسفلیه است نیزتغیری وانقالبی به هم خواهد رسانید اماتفیرو 
انقلاب عالم سفلی و عالم علوی به خفت وسبکی و سستی واسترخا خواهد انجامید و 
تخیر وانقلاب عرش مجید به تقل و گرانی. ویب عرش ی 4 «وخواهند برداشت عرش 
یم 4 «باللی سرودوش خود.» نه بردست‌های خود.زیرا که دربرداشتن بر 


7 


دستها تحمل ثقل کمترمی‌شود و آنچه را که یک کس برسرتواند برداشت دو کس بردست 
نمی‌توانند برداشت وثقل عرش مجید درآن روز یحدی خواهد افزود که مضاعف از سابق 

خواهد گشت زیرا که اورا خواهند برداشت بالای سرهای خود. وت ت94 «آن روز 
ازهشت کس ازملاتکه عظام.» ودر دنیا چهار کس برمی‌داشتند. 

ووجه تضاعف ثقل عرش عظیم در آن رو زآن خواهد بود که عرش مجید صورت 
جهان‌داری حضرت حق‌تعالی است و جهان‌داری اوتعالی درنشأی دنیا به شمول چهار 
صفت است که در هرذر؛ از ذرات موجودات. آن هرچهار صفت ظهور فرموده و هرمهمه را 
شامل و محیط گشته. اول علم. دوم قدرت. سوم اراده. چهارم حکمت. ودر نشاءة اخرویه 
چهارصفت دیگرهمراه این چهار مذکوره در کار خواهند شد تا نشاءة اخرویه ازنشاءة 
دنیویه مغاثرت و امتیاز پیدا کند: 


اول. صفت ظهوروانکشاف و حقیقت صفه که هرچه درآن عالم است برهرکس ظاهر 
وهویدا خواهد بود ‏ بوجهی اشتباه واختفا وغروز و تلبیس درآن عالم نخواهد ماند حتی 
که کافران و جاهلان نیزحقایق خفیةٌ مستوره را خواهند دریاف 
جابجا مدکورست که ی بل ره ,بیغ 
(مریم:۳۸) الی غیرذلک: ونام خطا و نام صواب در آن عالم نخواهد ماند. 

ولهذاقلم تکلیف ازهرمکلف مرتفع خواهد گشت ودردنبا این صفت: عام وشامل نبود. 

دوم. صفت سبوغ و کمال وتمام که هرچیزآن عالم ازنقصان وآفت سالم خواهد بود 
حتی که بنيُ کافران و بدکاران نیزمحتاج به غذا و دوا نخواهد شد واحساس و جمیع قوای 
ایشانازتخییل وتوقم وادراک عقلی وقوای محرکه بحسب ۱ 
کمال خواهند بود چنانچه می‌فرمایند: ولاز 


چنانچه مب سب 


(عکیرت: ۱۶۲ و خلود ودوام وابدیت ویقای غیرمتناهی ازآثارهمین صفت است. 

سوم. صفت قدس وطهارت که بحسب صفائی تشاءة. از کدورات والواث بعید 
خواهند بود حتی که کافران و بدکاران را نیزبول و براز و دیگراشیای قذره وفضلات نجسه 
نخواهد ماند و قیح و صدید وغسلین ونتن فروج زوانی و زناة بطریق تعذیب برایشان 
مسلط خواهد شد نه بطریق تعفن وتدجس. 


0 


رد 6۳ 9 


چهارم. صفت عدل وابقای حق هرچیزبه آن که دردنیا هرگزمتصور نیست وبوجهی 
درآن عالم ظلم وستم در میان نخواهد آمد و چون آثاراین همرچهار صفت نیزعلی 
سبیل‌الشمول والعموم درآن نشاءة درکاشد گرانی عرش معنوی که عبارت از جهانداری 
است مضاعف گشت واز جهت تطابق صورت با معنی عرش صوری نیزثقل و گرانی پیدا 
کرد وملائکه اربعه که سابق مظاهرآن اسمای اربعه شده حمل عرش می‌نمودند از تحمل 
این ثقل مضاعف عاجزآمدند ناچارامداد آنها به چهار ملک دیگ رکه مظاهراین اسمای 
اریعه باشند. ضرورافتاد. 

وبعضی مدققان چنین گفته‌اند که عرش اعظم. عبارت از فلک الأفلاک است وآثار 
تحریکات قسریه اور دردنیا هشت فلک دیگ رکه پائین اویند برمی‌دارند وبه تأثیرروج 
عرش و خیال آن. ستارهای این هشت آسمان را حرکات مختلفه رو می‌دهد وبحسب آن 
دراین عالم سفلی کائنات و فاسدات بزروی کار می‌آیند وتدییرالهی جلوه‌گرمی‌شود در 
آن روز که اين هشت آسمان ازهم پاشند و قلاکه که به ندبیرامورآن هشت آسمان قیام 
می‌نمودند گریخته به کارا واطراف رون پاثین عرش خالی شود و محل وفاضط تدبیرات 
عرش وتحمل دواعی فایضه ا زآن طرف در میان نماند لاجرم هشت فرقه دیگرربرای این 
کارزیر عرش جا دهند وآنها حامل آن مناصب شوند و چنانچه عرش صوری براین هشت 
آسمان دردنیا معتمد بود در آن روز برآن هشت فرقه معتمد باشد و مژید این تفسیراست 
آنچه از حضرت حسن بصری منقول است که می فرمودند که؛ (لاآذری تا 


وازضحاک منقول است که: هم ان صفوف لا عم عد هم ال 
ماد حدیت صحیح وا است که آن حضرت و فرموده‌ان: (م الق ان 


۱- مفاتیح الغیب التفسیرالکبیر(۳۰/ ۶۲۶)الناشم؛ دا احیاءالشواث العربي - بیروت . بهرالرهان قی معانی 
مشکلات لقرآن (۳ /۱۵۲۱) ریمض اعدادها في: تفسیرالطبري:(۲۹/ ۰۵۷ ۵۸): وتفسي رالساوردي؛ ۰۲۹۵/۲ وزاد 
المسیرن ۱۳۵۰/۸ وتفيرالقرطبي:(۱۸/ ۰۲۶۵ ۲۶۶). 

۲- مرا لبید لکشف معنی الرآن المجید (۲/ ۵۷۷) لناشر: در الکتب العلمية_بیروت. 


۳- جامع الیبان للطيري: 2۷۳/۲ 


ذکرتسبیح حاملان عرش 
ودرروایت دیگراست که پایهای حاملان عرش ز 


خواهند گفت که: بات له ویحَفیل ك نع 


وچهاردیگراین تسبیح که: (سْبْحَانَ له وحم نع جلیتنة 
علیك. 
بیان صورت حاملان عرش 


وآنچه در بعضی روایات وارد شده که حاملان عرش برصورت بُزکوهی‌اند که درمیان سمٌ 
آنهات شرین صد هزارساله اه است پس اشارهبه بزرگی جث؛ آنهااست و چون صورت برکوهی 
مناسب حمل ثقل است بعید نیست که حق‌تخالی ایشان را همین صورت داده باشد.۲ 

وآنچه در بعضی روایات دیگروارد اسنت که یکی ازآنها بصورت آدمی است. و دویم به 
صورت نرگاو: وسوم به صورت شیر و چهارم به صورت کرگس؛ پس معارض این روایت 
نمی‌تواند شد زیرا که تمام بدن آن هرچهاریکسان به صورت برکوهی باشند و در چهرهای 
آنها به این صورت ها تغاوت داده باشند تا اشعاربه اختلاف حقائق آنها شود که مظاهراسمای 
مختافه‌اند چنانچه حیوانات آبی با وجود آنکه دربدن یک سان می‌باشند در چهرها اختلاف 


۱ روه الطبري في «تفسیره؛ (۲۶۱/۱۹). عن شهرین حوشب. وراه بو الشیخ قي «العظمة»(۳/ ۹۵۴): وأيونعيم في. 
«حلية الا (۳/ ۵۵).والببهقي في «شعب الزیمان (۳۶۲). عن هارون بن راب 

نیح الغیب « التفسیرالکبیر(:۳ / ۶۲۶) تفسیرعبد الق (۳ / ۳۴۲ رقم: ۳۳۱۴). 

روي عن العباس؛ قال: (ثماتية آملاك علی صورالأوال)«النکت »۸۱/۶ وأخرجه عبد بن حمید, 
وتان ین سید ارس نماد علی جوم وأبویعلی, وین المتذره وان خزيمة: وان مردویه , الحاکم 
«تليالتلخیصی» عنالعباس. انظر: لد المنور ۸/ ۲۶۹.قلت: وعزاهالسيوطي یه : فهو 
من المرفوع عنه. وانظر «المستد رل ۲/ ۵۰۰ قيالتفسیره باب تفسیر سورةالحاقة:وزد: «بین آطلاقهمالی رکبهم مسیرة 
ثلاث وستین سنة.» قال الحاکم: صحیح, ووفقهالذهبي. أخرجه الد ارمي في«الرد علی الجهمیة؛ ۴۲ ج ۷۲ والاأجري 
في «الشریعة ۲۹۲,۲۶۲ من طریقین:عن سمال ولالكاني في «شرح آصول اعتفاد هل الستةوالجماعة ۱۳۸۹/۳ 
- ۶۵۰-۳۹۰ - ۶۵1 واليبهقي في «الأسماء والصفات»۲/ ۰۱۴۲ وین عبد البرقي «التمهید» ۰۱۴۰/۷ واین قدامة في 
«ثبات صفة العله 5۵. واتظر «شرح العقیدة الطحاویة» این يلع ۲۴۶. 
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۱۳-۴ 


فاحش دارند. بعضی به صورت اسپ و بعضی به صورت کلب الماء و غیرذلک. 

وبرادر فضائل آئین. کمالات آگین. شیخ محمد رفیعالدین سلمه الّه تعالی" و زاده 
فی‌الدنیا والتین فتوحا وبرکات متواترا ومتوالیء در بعضی از تصنیفات خود چنیین 
نوشته‌اند که: حملة العرش جمعی باشند که حامل کمالات اربعة الهیه‌اند. «ابداع» "و 
«خلق؛۲ و «تدبیره* و «تدلی.»* 

ملک اول که: حامل کمال «ابداع» است متحقق است به اسم قیوم و موکل است برهیولی 
وصورت شهادی ومثالی وازمنه وامکنه وجهات وحرکات. اورا است علم استعدادات و 
جیزآنها وتقسیم احیان وتحدید مقادیروجهات وتقدیرمواقیت ومایلیق ذلک. 

وملک ثانی که: حامل کمال «خلق» است متحقق است به اسم مصور؛ و موکل است 


۱- الکشاف (۱۵۲/۲) ط .دار الفکر.التقسیرالکبیر(۳۰ / ۶۲۶). اسفسیرالتیسایوری (۶ / 6۳۲۸ 

۲- لیخ الم لالم الکبرالعلمرفیعلدین عذ لا بنولي اث این عبد لرحیماعمريالدهويالمحدث 
المتکلم الأصولي الحجة الرحلة فرید عصره ونذرةدهره, ول ِلنة دهلي, ونشأ بهء واشتغل بالعلم علی صنوه عبد 
المزیز وا علیهولازمهمدة,وأخد الطريقة عن الشیخ محمد عاشق ین عبید اث لبهلتي برغ فيالعلم:وفتی ودرس 
وله نحوالعشرین: وصنف التصاتیف, توقي 3 قي حياة صنوه الکبیرعبد العزیزلست لیال خلون من شوال سنة 
ثلاث وئلائین ومائین والف بمدینة دهلي فذقنبها خارح البلدة عشد یه وجد»؛لاعلامبمن فيتاریخ الهند من 
ال علام المسمی ب(نزهة الخواطروبهجة المسامع والوًظر) (7۷ ٩۷۶‏ دار النشر: دار این حزم -بیروت, لبتان وصار من 
آکایرالعلماء في حياةآخیه الملکور. 

۳ -بداع: عبارت ازایجاد شیء است بدون سبق مادت و مدت. مانند ایجاد حق‌تعالی عقول را که آنها را دون سبق 
مادت ومد ت آفریده است. وبهتعریقی یداع ایجاد شسیء غیرمسیوق بعدم است. ومقابلآن صنع است که ایجاد 
مسبوق بعدم است.بالجمله هرموجودی که مسبوق بماده و حرکت نباشد وجودش برسبیل ایداعميباشد. 
تعریفات جرجاني ص ۰6۸ 

۴ - خلتی: یک چیزرا از چیزی دیگرخلت کردن, چنانچه از خاک و گل آدم را آفریدند. وشیطان راآتش خلق کردند 
(حجه ال البالغهاادات حضرت سندهی) 

۵ -گفه‌اندتدیرد نگریستن درپاین است به شناخت خیر؛وبازگفه اند تدیيراجراياموراست برعلم عواقب؛ واین 
با است و يراي بتده مجاز. (تعریقات جرجاتي حس ۵۲) . 

۶- ندلي: دراصطلاح عرفاء عبارت از تزول وجود مقریین است از متام بي‌خودي و فناء در جبروت الهي بهمرتبت 
هوشباري که بعد ازارتقاءبهنهایت مقام و مرتبت خود است و بعبارت دیگرصحوبعد از محوو هشياري از بيخودي 
است وین دول است اما فيصفات ا وق خن است رگ در مقابل تزول تجلیات حق است 
از متام قدس ذات خود که هم رکس رابدنجا راهي نیست لا بمراتب ناه وجودي برحسب 
استعدادات وجود در کسب فیض و تجلي.(قسمتي ازتعریغات جرجاني ص ۵۲) . 
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برنفوس و صورنوعیه بسائط و مرکبات فلکیه و عنصریه. واورا است علم ایقای خواص 
صورو شرح و افاضه آثارآن وتشخیص هیاکل و قوای آن و مرافق هریکی و ما یتعلق به, 

وعلک ثالث که حامل کمال «تدییره است متحقق است به اسم عدل وموکل است 
برتشبیه نظام به جیزمطلق عند اشتباک الصور وتداخل ال ثارواورا است علم ترجیح 
بین المختلفات و قبض و بسط اسباب و موازنةآنها به عنایات وما یناسبه. 

وک رابع که: حامل کمال «تدّی» است متحقق است به اسم قدوس و موکل است 
برتجلیات و شعالرآلهیه واورا است علم مظاهرتجلیات متنوعه و نصب شرائع و موازین 
عقاند واعمال و مراتب اهلانه وحفظ ملل حق و باطل وما یمائله. 

ظاهرآنچه در حدیث نبوی وارد گشته که: مر اذن داده شد که بیان کنم برای شما حال 
یکی از ملانکه حملة العرش و بعد ذکرعظم خلقت او فرمودند. تسبیح اواین کلمه است 
که: (ْبْحَاَ ی گنت اشارت به ان ملک عظیم لقدراست. 

شرح این رمزآنکه حقیقت این مَلک: جهتی شا است از کمالات الهیه که هر کجا 
در مظاهرجمال صفت تا که ظهور فرماید منشای جهت حقانیه در آن کسوت و حامل این 
ظهور همین ملک باشد گویا هرکجا تجلی باشد نمی‌شود مگربرقلب این ملک و همین 
ملک است که متشبه می‌گردد به صورت تجلی. وآواست که جارحه لسان کلمه #ِ آن 
4 می‌گردد ومرآت ذات حن می‌شود من حیث رفع الحجاب؛ مثلا همین ملک بود که 


به صورت نار برای حضرت موسی غته ظاهرشد و مصداق «أن ُورك تن ف آلثار 4 گشت 
کلم قَ نله از جناب الهی یکلام بی‌کیف در سین اين ملک صربرمیزد ودر 
مرآت نار مسموع می‌شد. وا اعلم. 

بالجمله این چهار مک حملهٌ عرش تکوین‌اند اصالةه وانتمای ف 
ریع است درتکوین و چون جریان نظام این نشای دنیا برحسب فیض 
تکوین است و فیض تشریع دراین نشاءة تبعی وضمنی, و تمییزحق از باطل کماینبفی 
درپرد؛ التباس است لاجرم تحمل بارمراین چهار را است تاآنکه به مقتضای سر 
سم أ نان 4.درحسس:۳۱» عنایت الهی به تعمیرروضة تشریع پردازد وتخم هرنفسی 


۱- المعجم الکبیر(۱۹۵/۱۱)وقال لهيتمي قي المجمع (۸/۱). 


از حیشیت اندر 


رادرارض در تا خر آهن ان 4 که دارالسبوغ وایفاء الحقوق است بیفشاند 
واستعدادات فطری و کسبی هرنفسی سربرآرد همریکی حکم عالمی پیدا کند ومنبع 
چندین هزاران هزار صور و اعمال خیرو شزگردد خادمان فیض تشریع در برداشتن عرش 
فیض مطلی شریک شوند. 

اول مکی باشد که رفیق ملک اول است و او را است علم استعدادات نفوس بشریه و 
جنیه ودقایق مندرجه درآن و درجات کمالات آنها وقوای مخمردرآنها: وثانی مکی 
است که رفیق مک ثانی است. واورا است علم حقائق اعمال و کیفیت تظوّرآنها به 
گوناگون تمشلات در مرآت مثال راسخ و شرح جهات آن اعمال از طاعات و معاصی که هر 
یکی حقیقت شرعیه است علاحده و موازین سعادت و شقاوت و اجزیه احوال و اقوال و 
اعمال و صور معتقدات و ملکات. 

وثالث رفیق مک الث است و او را است علم حوایج ناس و معاملات و حقوق العباد 
وفصل خصومات ووجوه مقاصة کفارات و سیثات ومحوو اثبات الوان قلوب با همدیگر 
وتشخیص درجات اهل تفاضل ازناجین وهالکین و ضوابط مصالح و مفاسد و اعذارء 

ورایع مکی است که رفیق ملک رایع است و او را ااست علم ثمرات احوال و مشاهدات 
ومراتب اهل رزیت حق‌تعالی وربط احوال به آسمای الهیه که مبادی آن است و قدر ظهور 
هراسمی درشبح خود قواً وضعفاً وتحدید مناژل حجت وانکشاف ذات واخلاص 
عاملین و تخلق وتحقق باه ومایلائم ذلک. انتهی کلامه! 

و بعضی ازمفسرین گفته‌اند که تا وقتی که عرش درمکان خود ثابت است اورا چهار 
فرشته عظیم القدرمی‌توانند برداشت و چون از مکان خود حرکت کند وانتقال نماید محتاج 
به چهاردیگرگردد زیرا که نقل و تحویل اشیای عظیمة المقدار قوت بسیار می‌خواهد به 
خلاف آنکه در مکان خود ثابت باشند. 


وآنچه ازنسق روایات نبویه معلوم می‌شود آن است که حق‌تعالی با بندگان خود موافق 
آنچه متعارف ایشان است و مرکوز اذهان ايشان در دنیا و آخرت. معامله می‌فرماید؛ مثلا: 
دردنیا با آنکه ازمکان منزه است برای خود خانه قرار داده تا بندگان اور به بینند وحق 


رواشاعة مترسه تصرة العلوم گجراتواله پاکستان . 


-)« 


۱-مجموعه رسأئل شاه فیعالدین (۲۹ لی ۴۵ تا 


تعظیم صاحب خانه بجا آرند وبدون دیدن آن خانه معظمه؛ ممکن نبود که تعظیم 
باطنی ایشان برظاهرایشان ظهور کند و درآن خانه سنگ سیاه را بجای دست راست 
خود قرارداد زیرا که عادت آدمیان همین است که دراول ملاقات با رسای خود دست 
بوس ومصافحه می‌نمایند وبرای محافظت ونوشتن اعمال بندگان فرشتها را واقعه نگار 
و خفی‌نویس ساخت حالانکه اوتعلی نه محتاج این نوشتن است زیر که علم او محیط 
است ونه خوف نسیان دارد و علی هذا القیاس در جمیع امورشرعیه اگرنظ تعمق بجا 
آورده شود تشبیه معقول محسوس. مرعی ومعتبراست همچنین د رآخرت موافق مرکوز 
آذهان بنی‌آدم با ایشان معامله کرده خواهد شد وشأن بادشاهان همین است که چون بر 
سرعدالت و انتقام می‌آیند اول پردها و حجابها را دورمی‌کنند ورعایا را بهآوازنقاره و توپ 
و جارآگاه می‌کنند و می‌خوانند باز خود برتختی نشسته دربار می‌فرمایند و متصدیان هر 
دفترحاضرمی‌شوند و فوج و حشم و پیادها گرداگرد صف زده می‌ایستند تا درداروگیر 
وقت حکم حاضرباشند و خلعت خانبة و عقوبت خانه هردو گرم می‌شوند همین صورت 
مهیبه را بهتقریرات رنگارنگ در آیات قرآنی و اخبار نبوی شرح و بسط فرموده‌اند پس مراد 
از عرش درایتحانه آن عرش عظیم است که محیط جمیع اجسام است وآن را درآن 
روزانتقال از سکان خود فهمیده شود. بلکه عرشی دیگراست که تجلی عدالت الهی بر 
آن جسم عظیم لد رنرنی مستوی شده در عرصات ظهور خواهد فرمود چنانچه درآ 
دیگردر سور زمرمذکوراست که «زّ 


لیکن درایجابید دانست که این تشبیه معقول به محسوس که درشرایع وارد است 
نه محض تصویروتخییل است که برای ترغیب و ترهیب عوام بکار برده باشند بی‌آنکه 
حقیقتی داشته باشند چنانچه معتزله و فلسفی‌مزاجان می‌فهمند و برآن می‌تازند بلکه 
این تشبیه حقیقت است بی‌مجاز زیرا که ذات اوتعالی راصفت ظهور وتجلی و دنزو 
تدلی ثابت است با وجودآنکه در مرتبه تنزیه اعلی متمکن باشد می‌تواند که به هررنگ 
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خود را جلوه دهد و ظهور فرماید چنانچه در قص آتش ظورو در قصف «آن نی 4 مصرح و 
واشگاف فرموده‌اند پس دراین مقامات که مرجع و مآب بندگان است هم در دنیا وهم در 
آخرت ذات اوتعالی متجلی است و احکام اوتعالی جاری است و نافذ. 

وفرق درعقید؛ اهل شرع و فلسفیت به اثبات تجلیات است و بس بلکه آگرتامل وافی 
بکار برده شود و در اخبارشرعیه امعان نظ رکرده آید عقید؛ تشبیه وتنزیه هردو انطباق پیدا 


می‌کنند: تشبیه در تجلیات و ظهورات است و تنزیه در حقیقت وذات. 

بالجمله بعد ازییان رفع حجب سماویه وظهور عرش می‌فرمایند که * یبد عون 4 
«آن روز حاض رکرده خواهید شد پیش پروردگار خود.» و به سبب ظهور لوح محفوظ که نزد حاملان 
عرش است و مطابق آن نسخهای کرام کاتبین نیزدرآن مقام حاضرکرده خواهند شد, [ 
4 «پوشيده نخوهد ماند.»برهیچ کس از اولین وآخرین از احوال هیچ کس من م4 
«ازشما» ۶ "7 «هیچ حالت پوشیده:» 

در حدیث شریف وارد است که عزض راسه نوبّت است: دراول نوبت کافران و گنهگاران 
از اعمال بد خود منک رخواهند شد. ودرنوبت دوم که گواهان براعمال ایشان خواهند 
گذاشت ازروزوشب وآسمان وزمین و پوست اعضا و جوارح به عذرها وبهانهاتسک 
خواهند جست. ودرنوبت سوم که عذرها نیزباطل کرده خواهند شد حکم خواهند فرمود 
که نامهای اعمال را به پرانند بعضی را در دست راست خواهند داد ازمقابل روی و بعضی 
را دردست چپ از طرف پشت. و به مجرد دادن نامهای اعمال به این روش مردم مآل حال 
خود را خواهنددانست پیش ازآنکه آن نامه اعمال را یخوا: خوانند." 


بّبینه .4 «پس اما کسی که داده خواهد شد نام اعمالاودردست 
راست اه خواهد نهمید که دست راست جانب وی من بود که ین ناه بدسست 
راست دادند قوت من وغلبه من برخواهش نفس وحرص وغضب ثابت شد. یو 
«پس خواهد گفت.» فرشتگان را که *حأزُمْ روا کلب 3(4) «بگیرید و بخوانید کتاب مرا.» 


۱- التفسیرالکبیر(۳۰ / ۶۲۶). غرالب القرآن ورغالب الفرقان (۶ / ۳۴۸).التفسيرالمنيرفي العقیدة والشريعة والمنهج 
۸/۲ 
۲ - آخرجه این ماجه (۴۲۷۷) - الترمفي (۲۴۲۵)- «الحلیة: .)٩۴/۲(‏ 
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زیرا که دراین کتاب همه خوشحالی من است چیزی که مرا اندوهگین کند البته دراین 
کتاب نخواهد بود زیرا که من در دنیا جانب حق را قوی کرده بودم و جانب باطل را ضعیف 
ساخته. ی لتدث4 «به تحقیق من - دردنیامیدانستم بطریق - ظن غالب.» که ی ملس 
حّابَِة 24 «آنکه من ملاقات خواهم کرد با حساب خود درآخرت..» و بنا 


این دردنیا هميشه 


با نفس خود به محاسبه مشغول می‌شدم قبل ازآنکه دراین حساب گرفتارشوم. 
» و «جابیة» است (های) سکته است ضمیرنیست که در 


لغت عرب برای وقف می‌افر 
.» با وجود عموم بلاوشیوع رنج وعنا ی عیشت راضیة4 63 «در 
زندگانی پسندیده خواهد بود.» زیرا که اصلاغم واندوه ندارد و مانند اهل کشتی حضرت 
نوح 8:۸ که درعیین طوفان به اطمیتان خاطرزندگی می‌کردند او فقط براین بی‌غمی 
اکتفا نخواهند کرد بلکه داخل خواهد شب 4«دربهشتی که خیلی بلند 


قدراست.» 

ازراء مکانات و فروش و آوندهای زژ ونقره ونهرهای جاری و فوارهای جوشنده و درختان 
میوه‌دار و سبزهای آبدارو با این همه؛ آن بهشت یک صفت دیگردارد که در بهشتهای دنیا 
هرگزآن صفت متوقع نیست وآن آنست کنه «تَْ دَانَُ4 3 «میوهای چید آن 
نزدیک‌اند.» 

هم ایستاده وهم نشسته وهم برپهلوخفته آنرتوان خورد همین که بهشتی بطرف آن 
میوه اشاره کرد. شاخ درخت آن میوه را متصل دهانش خواهد رسانید و این همه بنابرقوت 
حیات اشجارآنجا است که شعور و ادراک پیدا کرده‌اند و قبل از آنکه بهشتیان را درآن 
بهشت داخل کنند ایشان را خواهند فرمود که وا 
ومشروبات بهشت ۶ 
امراض نگردد. یت 4 «درعو ض آنچه پیش ازاین در دنا کردید.» از مشقتهای عبادات 
وصبرازشهوات محزمه ومحنت‌ها در طلب راه حق. #ق ّاملة 24 «دروزهای 
گذشته یا روزهای که ازاکل و شرب خالی بود.» وآن روزها روزهای ماه مبارک رمضان است و 


۱ - نا التزیل وأسوارالتأویل (۵ /۲۴۱)المجتبی من مشکل اعراب ان (۴ 0۱۳۵۸ 
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نا 4 «بخورید و بیاشامید.» از میوها 
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دیگرایام صیام مسنون مثل ایام بیض و عرفه و ذی‌حجه و روز عاشور و روز دوشنبه وروز 


پنجشنبه و روزشب برات و غیرذلک.! 


بیان فضیلت روزه 

ودرحدیث شریف وارد است که یکی از درازهای بهشت را 
آن دروزه درآید هرگزتشنه نشود وآن دروازه مخصوص به روزهداران است حق‌تعالی به ایشان 
ندا خواهد فرمود که ای دوستان من بسیاربود که من شما را در دنیا می‌دیدم لبهای خشک 
شده ازتشنگی وشکمها به پشت چسپیده از گرسنگی و چشمها در مغاک افتاده از شب 
بیداری امروز در نعمت جاوید من درآنید واز شراب گوارند؛ بهشت بیاشامید.! 

ودرکشاف نقل کرده است که آن حضرت ی فرموده‌اند که هیچ کس دربهشت 
نخواهد در آمد الا به دستاویزی که از حضور رب العالمین نوشته بدست او خواهند داد و 
ن خواهد بود (بشنم ال رن الرّجیم لا تا من ان مانب فلا 
آدخلوه جَة اي فطوفها دا" 

وا من ُون کتبه, پمال «واما کی که دده خواهد شد نام اعمال اوبدست چپ او 


نام است هرکه از 


صورت آن دستاویز 


پس خواهد فهمید که دست چپ من جانب ضعیف من بود مرا که نام اعمال من به این 
دست دادند معلوم شد که عمل من ضعیف است قوت خلاص کردن از عذاب ندارد چه 
جای آنکه به درجات بهشت رساند پس واویلا خواهد کرد. 

ول یی وت کتلبی 94 «پس خواهدگفت ای کاش من اه نمی‌شدمکتاب 
خود را »زیر که مردمان از چپ وراست مراتکلیف خواندن این کتاب خواهند داد ودر 


خواندن آن فضیحت خواهم شد. 
۳ ۰ 
#وَلمْ در ما جت اب 204 «وای کاش من نمی‌دانستم که چیست حساب من.» زیرا که 
حسابی که منجریه وبال و مزاخذه شود ندانستن آن از دانستن بهتراست و نیزدر صورت 


«المحورالوجیزه ۰۳۶۰/۵ ودره ۱۲۷۲/۸ وفتح القدی ۵/ ۰۲۸۴ 
۲-«مسند آحمده» (۲۲۸۱۸), واصحیح این حبان»(۳۲۲۰) (۳۲۲۱). 
۳- المعجم الکييرللطيرني (۲۷۲/۶) »وراه ین عدی في الکامل (۳۴۴/۱). 
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دانستن حساب مرا همه اعمال من یاد خواهند آمد ویسبب یاد کردن آنها عذاب روحانی 
قبل از حساب حسی خواهم چشید واگ رکسی اورا خواهد گفت که این آرزوی بی‌جا 
چرامی‌کنی که مرا نام اعمال نمی‌دادند و برحساب اعمال خود مطلع نمی‌شدم زیرا 
که ه رکه دراین عرصات حاضرشده است اور ازیافتن نام اعمال واطلاع برحساب 
اعمال ناگزیراست آن بدبخت در جواب این آرزوی دیگرخواهد کرد که ۶ 
4( «ای کاش این قيامت برمن کار را تصام می‌کرد و مرا میمیرانید .»تا از 
عذاب خالص می‌شدم و اگرفرشتگان اورا خواهند گفت که چر برای تکفیراین 
اعمال به صدقات و خیرات درراه خدا ندادی که لصف یه اُطيتة ما یطنی۶ 
الشار) آن بدبخت در جواب خواهد گفت که #عا عُِ نیما 24 «هیچ بکارنبامد از 


الما 


من مل من .»زر که آنملر در جاهای صرف کردم که محض بی‌جابود و حالادردست 
چیزی ندارم که دربدل گناهان بدهم و خلاض شوم زیر که #حَََ ی یی 54) 
«هلاک شد ازمن سلطنت من.» که بقدر وشنعت خود بلطنتی داشتم بریک خانه یا بریک 
دیه یا بریک شهریا بریک ملک و لاقل برمال و غلامان و کنیزکان ودست وپای خود البته 
مساط بودم هرچه می‌خواستم بهآنها می فرمودم و بجا می‌آوردند حالا هیچ کس و هیچ چیز 
درتصرف من نیست. و چون جواب معقول آو را میسرنخواهد شد غیراز حسرت و ندامت 
وآرزوهای باطل حق‌تعالی فرشتگان را حکم خواهد فرمود که دا 4 «بگیرید ور بهقهرو 
* «پس دست اورا در گردنش طوق کنید.» زیرا که شکرنعمت دست فراخی 
بجا نیاورد ودرمرضیات ما دست نکشاد. 


ودر حدیث شریف وارد است که به مجرد شنیدن اين فرمان یک لک کس از فرشتگان 
بسوی او خواهند دوید و دست اورا بگردنش خواهند بست.! 

بازفرمان خواهد شد که شم يم َلو4 23 «بازدرآتش سوزاندرآریدش.» زیر که هیچ 
چیزرا ازلذتها ونعمت‌های حرام برای خدا ترک نکرده بود درعوض آن به این بل او را سوزش 


۱- آخرجه احمد ۳۹۹/۲ عن عفان, والیزار :۱۶۰۹ والحاکم ۴۸۰۰۳۷۹/۳ . 
۲ - تفسيرالتستري (۱۷۶) الکشف والبیان عن تفسیرالقرآن (۱۰ /۳۱) الهداية الی بلوغ النهاية في علم معاني القرآن 
وتفسیره: وأحکامه. وجمل من فنون علومه (۱۲ / ۷۶۸۶). 
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دهید وقبل از درآوردنش درآتش دوزخ. دست اور ازآن جهت بربستند که دروقت درآوردن 
به دوزخ دست نزند وحرکت اضطراب نکند تا فی‌الجمله در عذاب اوتخفیف شود. 

مق 4 بازدرزتجری.» که هرحلقة او با حلقةدیگرپیوسته است و هم جرا 
#رْغْبَا4«پیمای آن زنجیره یعون ذراعا 4 «هقتاد گزاست.» به گزحیار که در عرف 
فرشتگان رایج است هرگزازآن هقتاد یاع است و هرباع ماتند مسافت میان مکه وکوفه کذا 
روی عن ابن عباس و غیره ظتد. 

فسلکوه34 «پس به پیچید اورا» تا درمیان حلقهای آن زنجیربند شود وبه پاودیگر 
اعضا نیزحرکت نتواند کرد واز حضرت ابن عباس :2 منقول است که این ز: 
شدت گرمی در مقعد او خواهد درآمد واز حلق او خواهد برآمد و از 
چسپید! واورا باین زنجیرازآن جهت معذب ساختم که نکن 4«بتحقین اوبود.» 

قائل بتسلسل حوادث الی غيرالتهای و ذ ملاحظة سلاسل اسباب و مسببات پیچیده 
می‌ماند وهرچیزی را به سببی تبلبت می‌کرک و آن سبب را بسبب دیگروهکذا وپی 
بمسیب الاسیاب نمی‌برد ولهذابود که لین ال لیم 4 5 »یمان نمی‌آوردبه 
خدای باعظمت.» که عظمت اوهرسبب ر از نظرساقط می‌کند و از جیزاعتبار می‌برآرد. و 
لنعم ما قیل: بیت: 


ازسبب سازیش من سودائیام ‏ وازسبب سوزیش سوفسطائی‌ام 


پیشانی تا قدمش خواهد 


وبا این شدت کفرچیری از مخففات عذاب نداشت زیرا که عبادت بدنی ازوی 
متصور نود چون او قائل به سبب نبود پس اگرمی‌کرد در تخفیف عذاب اوبکارمی‌آمد 
همین عبادت مالی بود وآن را نیزقوت کرد بلکه از خود دادن چه امکان که از غیرخود نیز 
دادن فقرا را گوارا نمی‌کرد. 


۱-+عید لزق ۲/ ۰۳۱۵ ودجامعالیان»۲/ ۰۶۳۹ دالکشف والیان»جه۱۷۸:۱۲/ ب.ودمعالم الیل ۰۳۸۹/۲ 
ودالمحررالوجیزه ۳۶۱/۵: وازاد المسیره ۸/ ۸۵. ودالجامع لأحکامالقرآن» ۱۸/ ۲۷۲ والباب التأویل؛ ۴/ ۳۰۶: ودالدر 
المشوره ۸/ ۰۳۷۲-۳۷۳ 

۲-«جامع الییان؛ ۶۳/۲۹ -۶۲..الکشف والییان؛۱۲/ ۱۷۸/ آ ومعالم لنزیل؛ ۰۳۸۹/۴ المحرر لوج 
۱ ودالتفسیرالکبیر»۳۰/ ۱۱۲. ودالجامع لأحکام القرآن» ۰۳۷۲/۱۸ ودلباب التأویل؛ ۶/ ۳۰۴: واتفیرالقرآن 
المظیم» ۴/ ۰۲۲۴ ودالدرالمشوره ۸ ۲۷۴ وراه الی این آيي حاتم والي‌قي في «البعت و 
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ولا یس عل طغام یکین 234 «وبتاکیدنمی‌فرمود هل وعیال و خادمان خود را- بر 
خورانیدن گدا.» وازهمین جهت که دردادن سال بخل می‌ورزید دست اورا در گردنش 
طوق ساختیم واز حضرت ابودردای انصاری ۶ که از عمده صحابك رسول ال اند و 
آن حضرت نج درحق ایشان فرموده‌اند که حکیم امت من ابودرداء است" منقول است که 
ایشان خاتون خانه خود را می‌گفتند که شوربای بسیاری پخته باش برای گدایان خاتون 
می‌پرسید که دربسیار کردن شوریا چه فائد؛ است طعام کم لذت می‌شود. می‌گفتند که: 
که کافرر برای ترک ایمان و ترک اطعام گدایان در سلسله آتشین عذاب خواهند 
کرد ما به فضل الهی به سب ایمان نصف آن سلسله را از خود بریدیم تصف دیگ رکه باقی 
است به اطعام مساکین آن ا از خود خلع می‌نمائیم.! 


بیان مسئله شرعیه 

و حضرت امام شافعی خثه به این آیت سک کرده‌اند که کافران به عبادات نیزمکلف 
ومخاطب می‌باشند چنانچه به ایمان وغرفت مکلف اند الا کافررا درآن روزبرترک 
خورانیدن گدایان عذاب نمی‌شد. 

وامام اعظم عفه می‌گویند که: غذاب آن کافربه مب ترک ایمان خواهد بود لیکن اگر 
به گدایان طعام می‌خورانید اورا در عذاب قی‌الجمله تخقیف می‌شد وبه این سلسله 
گرفتارنمی‌گشت به سبب ترک خورانیدن طعام به گدایان اسباب تخفیف عذاب او 
حاصل نگشت لاجرم به این سلسله گرفتار گشت. 

پس این آیت دلیل آن است که کافررا به سبب احسانی که به خلقه می‌کند در عذاب 


فی‌الجمله تخفیفی خواهد شد نه آنکه عبادات بدنی یا مالی برذمه او فرض و واجب‌اند.۴ 
وچون ازبیان شدت عذاب کافرفارغ شدند واسباب تخفیف را ازوی نفی فرمودند حالا 
بیان می‌فرمایند که با وجود شدت عذاب و رنج دو چیزدر دنیا موجب سبکی آن می‌گردد. 


«معجم الصحاية 
«الاصابته ۳/ ۶۱۱۷(۲۵). 
۲ - الدرالمتتور(۸ / 6۲۷۴ 

۳- انظرالمبسوط (۸۰/۳) لش دا المعوقة میروت. ان الصنانعفي ریب الشرلع(۲ / 6۳۱۱-۳۱۰ 
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نع ۷۶۵(۲۵۱/۲):«الاستیماب؛ ۲۱۱/۴ (۲۹۷۰).أسد الغایة ۴ / 0۳۱۳۶۱۳۱۸ 


یکی ازآنها یار غمگساراست که در اوقات شدت کلفت به دلاسا وتسلی و تعزیت اندکی 
بارگران آن کلفت را از دل سبک می‌سازد. و دوم غذای لذیذ که قوت می‌بخشد ونشاط 
طبیعت به سبب تناول آن عود می‌کند و طاقت تحمل آن رنج و ملال را از سرنوتازه می‌کند 
به همین دوطریق امداد واعانت مرسوم است 


«پس نیست یآ درآ وه که 
یی ۲۶-۳۵-۳۷ هنان 


اواست اگرچه درغیرآن روز که روزهای دنیابود بسیار بوده باشند. 
#«درمحشروعرصات.» که هرکس به حال خود گرفتار و در فکرمال خود بی‌قرار 
است اگرچه بعد ازدخول بهشت و حصول اطمینان واسن از طرف خود ازحال اقارب 
ودوستان خود پرسان خواهد شد ویاد خواهد کرد واگرقابل شفاعت خواهد یافت به 
شفاعت دلسوزی خواهد کرد. ۶ حمیمْ 3 «قرابت‌داری.» که دل‌سوزی او کند و خون او 
برحال اوگرم شود و بسبب دلسوزي آواین کافرزاراحتی و سبکی در عذاب به هم رسد. 
«وا تام # «ونه خوردنی.» که تشاط و قوت اوزا باز گرداند تاتحمل آن عذاب را طاقت 
آرد. ین غشلین 34 «مگرغناله »جرحات و سوختهای دوزخیان که به صورت ریم و 
زرد آب ازیدن آنها سیلان نمود درچقرهای دوز جمع شده است و دریدبوئی و کراهیت 
طعم, بحدی است که لا ون 5:4 «نمی توندخورد اور کسی مگرهمین 
قسم خطاکاران.» که نه ایمان آنها درست ماند ونه احسانی به خلق اه ازدست آنها سرانجام 
یافت وآنها این طعام بدبوی بد مزه را به اضطرار گرستگی به کلفت تمام فرو خواهند برد 
اما آخرها به سیب کیفیت سمیه رّیه آن؛ زیاد‌تربی‌قرار وبی‌تاب خواهند شد پس در 


خوردنش نیزخطا خواهند کرد و اورا موجب قوت دانسته خواهند خورد و بازدر کلفت 
پس حال آنها مانند حال کسی است که زهرهلاهل درمقام 
تغذی یا دریدل يا قوتی مفرح بکار برد که صریح خطا است. 

اهل لغت دراینجا اشکالی دارند که ۶ لین # در لغت عرب غساله را گویند حال آنکه 


دردوزخ غساله نخواهد بود ومراد هم نیست بلکه د رحدیث شریف تفسیرغسلین به زرد آب 
۱- «هلاهل+زهری که هیچ پادزهرو درماتی تدرد. 
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عذاب شدت خواهند یافت 


است درآنکه زرد آب وریم و خون را غساله فرموده‌اند؟ 


وریم و خون فرموده‌اند پس چه ن 
و جواب این اشکال آن است که ریم و زرد آب و خون چون در کاهیدن اعضای دوزخیان 
تاثیرنخواهد کرد زیرا که دمبدم پوست و گوشت تازه بریدن ایشان خواهد روئید آن زرد آب و 
ریم وخون حکم غساله پیدا کرد که گویا پوست تازه اب 
وبسبب ذوبان پوست سابق که زرد آب شده رفت وآمدن این پوست بجای آن چنان 


شسته وپاک کرده انداخته‌اند 


نمودار گشت که آن پوست سوخته چرکی بوده بربدن که دور شده رفت و رعایت این دقیقه 
از مراتب اعجاز بلاغت است برای افاد؛ این دقیقه لفظ ۶ لین 4 را برای زرد آب و چرک 
استعاره فرموده‌اند. 

وچون درسوره ازابتدا تا این مقام تفصیل حواق اموررا با شواهد جلیه و دلائل قطعیه 
شنیدند و ظاهراست که این علم از حد فکرحکما و عقلای جهان خارج است واصلاپی 
برد پس ثابت شد که این کلام کلام الهی است. کلام مخلوق نیست. 
*+پس فسم نمی‌خورم.» زیر که حاجت به قسم نماند و خود این کلام برحال 
خود گواه عادل وشاهد صادق گشت مانند آنکه کتاب شفا دلالت می‌کند برآنکه کلام 
حکیم است و کتاب قانون دلالت می‌کنل برآنکه کلام طبیب است.! 

واگرشما را بدون قسم باورنم‌آید پس قسم من بتا سر 5 «بچیزی است که 
ازای کلام ب بصیرت خود درمی‌باید.» از لطالف و فواند ظاهوه رال ون 3(4) دوبه 
آنچه به بصیرت خود آن را - از لطائف و فوائد باطنه‌اش - در نمی‌یایید.» بلکه محتاج تعلیم و تلبیه 
می‌شوید و هنوزهم نظرعقل شما در دیدنش خیرگی می‌کند. 

وبعضی از مفسرین گفته‌اند که: مراد از ما یرون 4 عالم شهادت است واز ما 


وبعضی گفته‌اند که: ما ثبْصرونَ 4 آنچه برروی زمین است و ما لآ نمرون 4 


آنچه زیرزمین 
یامراداز تا بْصرُونَ 4 عالم اجسام است واز ما برون4 عالم ارواح یاانس وجن, 


۱-«التحریروالتویره ۱۳۰/۲۹. 
تسیر الکییر ۳۰/ ۱۶ ودلدرالمصون؛ ۶/ ۰۳۶۸ 


ان نک 


ویعضی گفته‌اند که مراد از (مَا رون 4 کعیة معظمه است که تجلی الهی در 
آنجا محسوس به حس بصراست و مراد از «َا لبون # بیت المعمور. وبعطی بر 
مخلوقات بو مخلوقات بحرحمل نموه‌اند 

وبعضی «مَا نمرون 4 رابرتبلیغ حضرت پیعمبرنه ما لا ثبصروَ4 رابرنزول 
حضرت جبرئیل ۵ منطبق ساخته.۱ 

واکث رصوفیه قدس الّه اسرارهم ما ثبْصرُونَ» را برآثاررسالت آن حضرت ی که به 
امداد معجزات ظاهره مکشوف و جلی بود حمل نموه‌ند و الا ئبْصسرُون4 رابر 
انوارولایت آنجناب ین که هرگزدر بصرو بصیرت هیچ مخلوقی نمی‌گنجد. حمل نموده. 

وبه هرتقدیرقسم براین مضمون است که *ن, 4 «بتحقین این فرآن معجز» که از حقالق 
اشیاء کشف می‌کند و برچیزهائی که عقل وخیال ووهم وحس ازدریافت آن عاجزمی‌گردد 
آگاه می‌سازد. ول سول ری 4 :لته وبلاشبهه سخن خدااست. آرده رسول بزگ با 
امانت.» زیرا که از خدا؛ حضرت جیزئیل 4 او زامی‌آورد واز حضرت جبرئیل فت؛ محمد 
مصطفی نت4 به شما می‌رساند وهردو شخص به کال گرم وبزرگی و عدالت ودیانت و 
امانت موصوف اند و ازاغراض خسیسه دنیوی وطمع رذایل این جهانی: پاک ومنزه. 

چنانچه حالت این رسول اخیررا خود به چشم خود می‌بینید ومی‌دانید وحالت آن 
سل دیگرر خودملکیت اوگواه کافی است پس افت برخدا بستن آزاینکریمان محال و 


ول شساعر * «ونیست این قرآن گفت شاعری.» زیرا که شعررا وزن و بحرلازم 
است واین کلام اصلاوزن و بحرلازم ندارد ونیزینای کلام شاعربرتخیلات بی‌اصل و 
سیرعالم خیال می‌شود و دراین کلام اصول حقائق و معارف را به دلائل برهانیه و براهین 
قطعیه بیان فرموده‌اند و نیزتخیل شعراء به خصوصیات اوقات وتعین مدد و آجال وبیان 
قصص واقع؛ مطابقه لماافی نقس‌الامرنمی‌رسد و دراین کلام همین مضامین را هرجا 
می‌شنوید چنانچه دراین سوره شنیدید که: بح اي ة یم ۰4 وتیل عزش 
نمتب تسیا 4, (وغیر الک من احوال مود وعاد وفرعمون)۰ ون تب 


رمقاتل؛ ۲۰۷/ ب. «معالمالتنزل+ ۴/ ۰۳۹۰ وافتحالقدیره ۵/ ۲۸۵. «اتفسیرالیسیط ۰۱۸۲/۲۲ 
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پس آنچه ابرجهل جاهل می‌گوید که این مقوله شاعری است ماهردرفن خود که به زور 
بلاغت خود ما را عاجزنموده محض پوچ و هذیان است. 

قلیلا م 2:4 «بسیار کم باورمی‌کنید.» زرا که مور بديهية الصدق را نیزاز اه 
جهالت وتعصب انکار می‌کنید چه شعرنبودن این کلام من حیث اللفظ والمعنی بسیار 
ظاهرو محسوس است. 

ولا ول ان 4 «ونیست این رآنگفتا کاهن.» که جنیان بروی کلام سجع ومققی 
مشتمل بروقایع آینده و مغیبات جزئیه مثل تعیین سارق وتعیین نسبت وتصدیق مدعی در 
دعوی وتعبیرخواب و امثال ذلک القا می‌نمایند چنانچه عقبه بن معیط می‌چاوید زیرا که: 

اول: آن کلام معجزنمی‌باشد آنچه یک کس از جنیان بررکاهنی القا می‌کند جنی دیگر 
نیزمانند آن برکاهن دیگرالقا می‌نماید این کلام معجزاست که کلام هیچ 
مشابهت ندارد. 

دوم آنکه: دراسجاع کهان اکثرالفاظ بی‌حاجت و بی‌فانده محض برای حفظ سجع و 
قافیهوارد می‌شوند ودراین کلام اعجازنظام؛ هیچ لفظ پیکارنیست. 

سوم آنکه: اطلاع بروقائع آینده وتعیین مجهولات بشری جنیان را به سبب لطاقت بنیه و 
قرب نشأازنشای ملائکه و قدرت تشکل به اشکال مختلفه و استراق سمع سمکن‌الحصول 
است واطلاع برعلوم حقیقه و قواعد کلی شرائع و ادیان و اسرار خفی؛ ملک و ملکوت و 
قصص طویله قرون گذشته چه امکان که جنیان را حاصل شود!. 

چهارم آنکه: دراین کلام جا یجا ست شیاطین و تحذیراز طریقه وسیرت آنها و 
نکوهش عبادت جنیان که دراصنام آشیانها ساخته خود را معبود می‌نمودند ومذمت 
اخوان‌الشیاطین که کهان‌اند مذکور است اگراین کلام جنیان باشد لازمآید که جنیان خود 
قبنح خود را ها کرده باشند و مردم را از خود متنفرساخته وین محال عادی است.. 

«قییلا ما مَا درون 34) «بسیارکم یادمی‌کنید.» مقدمات معلومه خود را و بسیار کم غور 
می‌کنید درآنها. 


به آن 


0 


رد در 9 


ودراینجا اهل تفسیررا سوالی است مشهور و آن آنست که درنفی شاعریت چرا تیا 
ما ویلون» فرموده‌اند ودرنفی کهانت چرا (قیلا ما کرون4 ارشاد نمودند؟ 

جواب این سژال درعین تفسیرادا کرده شد زیرا که نفی شاعریت از آن حضرت ی در 
تلاوت وتبلیغ قرآن امری بود ُرظاهرو محسوس. انکار اونم‌آید الا به سبب قلت تصدیق 
حتی به بدیهیات نیز ونفی کهانت ازآنجناب :ٍ درتبلیغ؛ این کلام قی‌الجمله برتأمل 
موقوف بود وحاجت آن داشت که درلوازم کهانت واصل و فرع آن غورنمایند ازاین جهت 
نکارآامذیلبه قلت غوروتذکرفمودند. 

بالجمله هرگاه قرآن معج کلام شاعرو کلام کاهن نمی‌تواند شد پس ثابت شد که 
تنزیل من رب 2:4 «نزلکرده شده است از پرردار عالم‌ها.» که ربوبیت عام اوتعالی 
مقتضی انزال این کلام گشته تا هم جهانیان را به آن دراموردینیه ودنیویه تربیت فرماید. 

واگربگویند که اصل این کلام خودبالیقین کلام بشرو کلام جن نیست ومُدوّل از 
پرودگاراست اما رسول اگریک دز کلم یا یگ دوآیت از طرف خود درآن افزوده باشد 
بعید نیست زیرا که رسولان دنبا نیزدروقت تبلیغ رسالت از این قدر احتراز نمی‌کنند و این 
مقداردرتمام کلام ممتاز و جدبانمی‌نماید تا بسیب اعجازمجموع کلام ازاین احتمال 
آمن حاصل شود؟. 

گوئیم: ایین قیباس مع‌الفارق است زیرا که رسولان دنیا را مرسلان آنها دروقت تبلیغ 
رسالت نمی‌بینند وابقای کلام خود در حافظه آنهاتاوقت ادای رسالت نمی‌توانند لهذا 


دراین قدر تصرف پروانگی به زبان حال می‌دهند اینجا که رسول و حافظه اوهمه بدست 
مرسل است و در حضور چشم او حاضرچه امکان است که اورا تصرف از خود کردن دهند. 
وت عَلیْنا 4 «واگر- بفرض محال بربسته - بگوید آن رسول پرما.» به قوت فصاحت 
وبلاغت خود. بش یل 94 «بعضی ازسخنان.» که ابعاض آیات باشند. زیر که 
آگرجمیع اقاویل رای یات تام طویله را برمی‌بست او را در آنقدره فصحاء و بلغاء معارضه 
کرده خفیف وملزم می‌ساختند. تام این 
به این طریقه که بگیریم - از وی دست راست او را.» 


2 


مقاتیح الغیب - التقسیرالکییر(۳۰ / ۶۳۴). 


أََوتینَ 54 «بازبه زیم - به رگ دل اورا.» که حیات اوبه همان 
رگ است واورا فرصت ندهیم واین طریق تصویرحال واجب‌القتلی است که بادشاهان؛ 
به حضور خود او را بسیاست می‌رسانند و جلاد را حکم می‌فرمانید که اورا بکشد. 


ووجه گرفتن دست راست آن است که دروقت قتل؛ شمشیردردست راست جلاد 
می‌باشد اگردست چپ مقتول را گرفته شمشیربراند شمشیربرقفای مقتول. محرف واقع 
شود و چون دست راست را گرفته باشد و شمشیربراند شمشیربرجانب قلب مقتول خواهد 
رسید که چپ بدن است و مقتل مقرری است. 
دست مقتول دروقت قل برای آن است که دست خود را سپرنکند و 
محتاج به ضریك دیگرنشود و دراین معنی دست راست بیشترو با قوت ترمی‌جنبد پس 
دست راست را باید گرفت 


وبعضی از محققین گفته‌اند که دنم 
رامست او راشل کنیم تا نجنبد و به کنایث ؛افتراهووتقول» ندماید و لعلغنا من 
اشاره به آن است که نیاط " قلب اورا که رگی است متصل به زبان و حرکت زبان؛ بروفق 
اراد؛ دلی بسبب آن رگ است و لهذا در وقت خفقآن که دل را اضطراب و بی‌قراری می‌شود 


نیزدرگفتن لغزش می‌نماید قطع کنیم و به بریم تا بهتلفظ «افترا و «تقوّل» نکند پلکه 
قدرت برتکلم تداشته باشد.؟ 
ودراینجا سوالی است صعب وآن آنست که اگراین شرط و جزا درست باشد وملازمت 


بین المقدم والتالی کلیه صادق شود لام آید که هیچ کس بعد از فتابرخدا زنده نماند 
حال آنکه مفتریان بسیارمثل مسیلمة کذاب واسود عنسی ودیگرمتنتیان گذشته‌اند که 
طومار طومارافترآت برخدا بربسته‌اند و هرگزاین مّاخذه برآنها جاری نشده؟ 

جوابش آن است که ضمیر #تَل ‏ راجع به رسول است نه به همرفرد انسانی و اگر 
بالفروض المحال رسول افترا نماید اوا این عقوبت عاجله لازالوقوع است زیرا که تصدیق 
۱- مفایحالغیب -التضیرالکیر(۳ /۶۳۲). 
۲ - نیاط: رگ دل. رگی از پشت که دل به وی آویخته است, رگی است کلفت و صلب که بدان دل دررگ وتین آویخته است. 
(ازناظم لیا رگی که اوتین هقلب متصل است واگریره شود صاحیش می‌مید.(لفتنامه دهحدد۲ /۳۵۲). 


۴- التقسیرالکییر(۳۰/ ۶۳۴). 


رس( رت را ی)مر سس 


اوبه معجزات واقع شده است پس اگراو را تعجیل در عقویت نکنند تلبیسی لازم می‌آید که 
لایمکن رفعه وآن منافی حکمت است به خلاف غیررسول که بدون تصدیق معجزه. کلام 


وخرافاتی بیش نیست واصلاجای التباس و اشتباهء نی. آری اوراتصدیق به معجزه از 
محالات است ماتند آنکه ه رکه را بادشاهان به خدمتی مأمو رکرده و نشان خود داده بطرفی 
می‌فرستند واودرآن خدمت خیانت می‌کند یا افترا می‌نماید فی‌الفور تدارکش می‌کنند و 
کسی که از طرف خود بی‌سند افتراها برمی‌بندد اصلا بحال او متوجه نمی‌شوند که مردم 
عاقل اصلابقریب اواز جا نمی‌روند کذا هذا: بالجمله اگررسول مصدق بالمعجزات این 
این عقوبت گرفتار شود.۱ 

#فتا بنطم من اد له خلسجزین 34 «پس نباشد ازشما هیچ فرقه و هیج جماعت 
ازرسول منع کتندگان این عقوبت ما.»‌که او را ازاین مزا به حیله و تدبیرمحفوظ دارند؛ و 
هلاک شدن ندهند. 


قسم افترانماید البته 


ولفظ «حب4 درمعنی جمع است لهذادوخیران خنجزین)بصیفة جمع فرمودهاند 
گویا اشاره می‌فرمایند به آنکه هرگاه همه به هیثات مجموعی او را از عقوبت ما منع نتونند 
کرد پس هریک فرادی فرادی بالاولی قادر براین منع نخواهد شد." 

تلاوت قرآن موجب قرب او تعالی است 
شد که قرآن به جمیع الفاظه و حروفه 


وچون ثا ول از پروردگار عالمها است پس 
یک فائده او ظاهرشد که تلاوت اوموجب قرب اوتعالی باشد وبسبب مداومت تلاوت او 
توسل قوی به جناب اوتعالی حاصل شود مانند مداومت برذکر. حالا فائد؛ دیگ رکه درآن 
است بیان می‌فرمایند که ۰ ون 4 «وبتحقیق این فآن.» 
4 2 «لبته پند و موعظه ویاد دهانیدن است متقیان را.» یعنی کسانی را که راه 


تقو می‌روند ومی‌خواهند که به مرضیات خاوند خود کار کنند وازنامرضیات اواجتناب 
ن. خاص به اهل 


و احترازنمایند اين قرآن. قانون و دستورالعمل است و این هردو فائده 


۱- انظر التحریروالتنویرلاین عاشور(۲۹ / ۱۴۷). 
۲ -معاتی القرآن لاش (۲ /۵۴۸) الکشاف عن حقائی غوامض التنزیل (۴ / ۶۰۷) الزمخشري جارائه «الحتوفی:۵۳۸ه). 


ایمان و مریدان رء تقوی است. مکذبان و منکران را ازاین دوفانده نصیبی نیست. 

رن فلس نکم شکذیین ۵4 وبتین مامدانيم که از خسابمضی تیب این 
قرآن می‌کنند.» 

پس این دوفانه را درنزل کردن قرآن محض برای آنها رده نهفرمده‌ام. آری! در حق 
کافران و منکران قرآن فائده دیگرمنظور داشته‌ايم. 

واه رل کل نرین 24 «وبتحقیق اين قرآن سیب حسرت عظیم خواهد شد بر 
کافران.» هم دردتیا وقتی که تابعان قرآن را نصرت و امداد پی درپی دررسد وشوکت وغلبة 
ایشان روز بروز در تزاید شود و هم درعقبی وقتی که درهرموقف و موطن ایشان سرخ‌روی 
شوند و منکران قرآن ذلیل ومهان و محقرگردند. 

.خن تین 34 «ویتحقیق این فآن صرف یقین است.» که اصلا باطل و ناصواب 
دروی مخلوط نیست تا محل شک وتردد یاشند و کسی را در عدم تصدیق به مضامین آن 
دردنیا وآخرت عذری مسموع حاصل شود. 

7 لت لیم 2(4) «پس به پاکی یادکن نام پروردگار خود را که نهایت با عظمت 
است.» تا تا تصفیه اتم حاصل شود و حق‌الپقین قرآن در مرآت مصقو قلب تومنطبع گردد 
واین فائد؛ سوم قرآن است که اهل تصفیه را خاصه ازآن بهره‌مند می‌سازند. 


درحدیث شریف وارد است که چون این آیت نازل شد آن حضرت تب فرمودند که:(جَْوَ 
فی رایع ین یی ردرکوع خودگردانید ند یحاری لمیم.۲ 
ال 4 علی: .ول شد. فرمودند: (جْعلوعا فی شجووغ) 
نی ان تسبیح راد سجودخودگردند و گید (سْبْحَانَ ری الاغل.)۲ 
وازهمین حدیث قرای نحوی استنباط کرده است که معنی: یج انم جریا ومعنی: 
سبح بانم ری با هم متلازماند که در حدیث: (سْبْحَانَرَْ لیم گفتن را موجب 
امتثال امرسَبُخ باشم مر اظیم)گردنیدند. چنانچه (شبْان نی اغق) 


المعجم الکییر«۱۷ /۳۲۲رقم ۸۹۰ ). 
۲- آخرجه الدامي (۱۳۰۵) ۰ ویمقوب بن سفیان في«المعرفةوالتاریخ»۵۰۲/۲. وأویعلی (۰0۱۷۳۸واین خزیمة ۶۰۰ 
۰6۶۷۰ ولطحاوي في «شی معاني ناه ۰۲۳۵/۱ والطيرنيفي«الکییه ۱۷/ (۸۸۹). 


ات یعس 


موجب امتال امرَبح شم )سا پس معلوم شد که حرف «باء در (سَبخْ 
باشم بت العظیم) زاند است مانند لوا بمب لک 

وبعضی ازاهل تدقیق درمضمون این حدیث شریف اشکالی دارند حاصلش آنکه 
تسبیح رادرین هرد وآیت براسم رت ایقاع فرموده‌اند ودرحدیث 
نه اسم رب پس بگفتن این دو کلمه امتثال این دو امرچه قسم تواند شد؟ 

جوابش آنکه تسبیح ذات رب درضمن تسبیح اسمای او متصور می‌شود پس د رآیت 
امربصورت تسبیح است که حکایت عما فی الضمیروتعبیر از مقصود است و در حدیث 
شریف تعلیم صورت آن تسبیح به همین دواسم که عظیم و اعلی است وبآن هردو اسم 
دیگررا وصف فرموده‌اند که رب است اختبار نمودند تا بقدرامکان رعایت الفاظ هردو 
آیت واقع شود و محتمل است که معنی سب باشم ت الفیم)آن بش که نسح 
ذات ریک بهذالاسمالمرکب من الصفة والموصوف ومعنی (َبْج ام رب ب 
قباس آن چنین اد که اوع سب( )سم امک من المووف لصف پس 
در مطابقت حدیث با آیت اصلااشکالی نماند: 


ذات رب است 


۱- البق ۱۹۵ نظرمعاني فا ۳/ ۰۲۵۶ !عاب اقآ برجمفرالاس (۵ 1 ۱۳۶)غرائب القرآن ورغانب لقن( 
الیحرالمحیط قيالتقسیر(۱ / ۶۵۲). 


«شسووٌ ار ج» مکی است چهل و چها 


ربط این سوره با سور «حاقه» 

ووجه ربط این سوره با سور «حاقه» آن است که درآن سوره ازابتدا تا انتها مذکور قيامت و 
کیفیت عذاب کافران دردنیا وآخرت است و دراین سوره بیان استعجال کافران مکه است 
آن عذاب موعود راو جرأت ایشان برطلب آن امرمخوّف هائل با وجود آنکه طاقت تحمل یک 
تغیبرعادت ویک مشقت سهل نمی‌توانند کرد. پس گویا دراین صورت تحمیق و تجهیل 
کسانی است که این قسم واقعه راسهل انگاری کرده به استهزاء پیش می‌آیند. 

ونیزدرآن سوره مذکوراست که کافربه خدا ایسان نمی‌آرد. وبرخورانیدن گدایان و 
مساکین مقید نمی‌شود. و کافررا هیچ قریب و نزدیک او روز قيامت بکارت 
وهمین مضمون را دراین سوره مفصل ارشاد فرموده‌اند که: «یوَد آ 
عغذّاب یریبد 4 الی آخرها ودرحق مسلمانان ارشاد فرموده‌اند که: وا 
َعلومٌ 8 لش بل والتخزوم ۵ وین یضدفون یم آلّین» ونیزفرمودهاند که: 
سل میم خمینا4. ونیزدرآن سوره انشقاق آسمان و اندکاک کوه‌ها وزمین مذکوراست و 
دراین سوره گداخته شدن آسمان و پریدن کو‌ها درهواء ونیزدرآن سوره مذکور است که 


۱ وهي مکی بلاخلاف. رد جامع لیبان »۰۲۹/۶۹ دالکشف ولیبان» ۱۸۰/۱۲ / وسعالم لسزیل: ۳۹۱/۴ 
ودالمحررالوجیزه ۳۶۴/۵ الجامعلاأحکام الرآن -تقسيرالقرطيي (۱۸ / ۲۷۸). 


نک 


روز قيامت مال کافربکار او نخواهد آمد و به حسرت خواهد گفت: ما 


غت عتی مَالی4 

ودراین سوره مذکوراست که اهل و عیال واقارب و خویشاوندان کافردرآن روز در عوض 

اوبکارنخواهند آمد. رد جر یی من عذاب یویبذٍ تئیه الی آخرهاء 
ونیزدرآن سوره ارشاد فرموه‌اند که کارخانه عذاب کافران در تقدیر: از قدیم مختلف 


است سامان عذاب بعضی درمدت سه روزانجام پذیرفته مشل قوم مود وبه فعل یک 
فرشته که حضرت جبرئیل #2۵ بود و تسخیریک روح که روح: 


صوت و صیحه بود وآن 


در شعبه است ازروح کلی عنصرهواء انجام یافت و عذاب بعدی درمدت هشت 
روزبه تدبیرفرشتهای بسیار که حضرت میکائیل ۳ واعوان ايشان باشند؛ وتسخیرروح 
کلی هوا وریح صورت اختتام و انصرام گرفته مثل قوم عاد وبعضی را جماعات مختلفه 
فرشتگان وارواح مختلفه عناصرو مرکبات جویه و حیوانیه وغیرها در مدت چهل سال 
یا درمدت یک شب یا درمدت شش ماه تعذیب کردند؛ وچنانچه فرعون ون قبله 
یعنی قوم حضرت شعیب 12 وبژتفکات پعئی قوم حضرت لوط و قوم نوح ۸2۵ که در 
اواع عذاب ایشانترکیب افسال مختلفه بو درغرق فرعون . حضرت جبرئیل و حضرت 
میکائیل 4:08 با جنود واعوان خود شریک بودند و گاهی به تحط و نقصان میوها و گاهی 
به طوفان وملخ و که وغوک و خون او را تعذیب می‌نمودند. 

ودرتعذیب قوم حضرت شعیب 1 صاحب صیحه حضرت جبرئیل 13 بودند و 
روح صدادارراتسخیروقع شد وصاحب ظ آتشین حضرت میکائیل نت وجنود یشان 
وروح و هوا وآتش را تسخیرواقع شد. 

ودرتعذیب قوم حضرت لوط 1۵ حضرت جبرئیل ۵ با شانزده کس دیگرشریک 
بودند و تسخیرروج معدن کبریت؛ وروح هوا وروح زمین همه در کارشد. 

ودرتعذیب قوم حضرت نوح 21 حضرت میکائیل با جنود واعوان خود شریک شده 
تسخیرروح آب فرمودند فعلا وتسخیرروح هوا نالا و کائنات جرا برای استحالك آب 
مسخرفرمودند وروح زمین را برای تفجیرعیون و حیوانات بزیه ووحشیه؛ وسباع و حشرات 
را برای حمل در سفینه وآنکه ازمقتضیات طبایع خود محبوس کردند وهیچ کس را اذیت 
نرساندند و لهذا دراین اقوام فرموده‌اند که 1 4 


و جمیع ارواح عوالم گوناگون از علویات و سفلیات است و ابتدای سرانجام آن عذاب از 
ابتداء نفخ صورتانتهای استقراراهل دوزخ دردوزخ در مدت پنجاه زار سال خواهد ود 
پس در درخواست آن عذاب فی‌الغو تاشی از کمال نادانی و ناواقفیت است از حقیقت آن 
عذاب, ونیزعلامت جهل است به معارج عالیه که عبارت ا زاتمم تدبیرات عمده است 


دراکوار و ادوار" 


وجه تسمیه سورة المعارج 

ووجه تسمیه این سوره به سوره «َعارج» آن است که دراین سوره حضرت حق‌تعالی 
رامرصوف به صفت دی مرج فبده‌اند یکی راز مارج؛اوتعالی یادنموده که 
خ ّه ف وم کان مشتازاء خشبیت لْف 42 حقیقت این است 
کماینبغی بدون تفصیلی که فی‌الجمله تظویلی دار یراو نشان نمی‌شود. 

پس اول باید دانست که معنی عروج هرچیزآن است که به غایت مقصوده خود رسد 
وچون اوتعالی غایت‌الغایات است پس رستیان هرچیزیه غایت مقصوده خودش عین 
عروج بسوی اواست. بازباید دانست که ذر عم افعال و تاثیرات الهیه بواسطه سه چیز 
ظهورمی‌فرماید:اول. ملانکه. دوم.ارواح که عبارت از جوهرادراک هرمخلوق است و 
صورت نوعیه آن مخلوق» محکوم اواست. سوم؛ نفوس ذوی‌الارادت از انسان و حیوان و 
شیاطین و جن؛ پس آنچه بواسطه ملانکه وارواح است بلاواسطه بحضرت حق منسوب 
است زیرا که درآن هردو قسم وهم وشهوت وغضب مخلوق نیست: هرچه هست عقل 
صرف است که تحمل داعیه فوقانیه بدون معارض و مزاحم می‌کند و برطبق آن می‌رود 
وآنچه بواسطهُ نفوس ذوی‌الارادت است از حیوان و انسان و جن و شیاطین بلاواسطه 


منسوب بحضرت حق نیست زیرا که وهم و شهوت و غضب درآن دخل دارد: آری بعضی 


۱-انظرنظم لدررفيتناصب لیات والسور(۲۰ / ۳۸۵) -البرهان فی تناسب سور الرآن (۳۴۶)دا لنش وا لوقاف 
والزن الا سلامیة المغرب کذا فیمصاییحادررقي ناسب آات ان اکرموالسور مناسبات لیات والسور 
لاتقان قي علوم لقن (۱ / ۱۹۶) التحویروالتویر(۲۹ / ۱۵۲). 


ازافراد انسان مثل حضرت خضرتته ودیگرجوارح الهیه که محض برای تحمل دواعی 
الهیه مخلوق شده‌اند شأن ايشان مانند شأن ملانکه وارواح است. 

بازباید دانست که هرگاه امری درعالم واقع می‌شود. ملانکه وارواح در اتمام آن امر 
ب شریک می‌شوند وازابتدای 
شروع مقدمات وارهاصات آن تا انتهای حصول مقصود. در آن مصروف می‌باشند و چون 
مقصود حاصل می‌شود ایشان را رجوع به جانب مبدء خود حاصل می‌شود وازآن جهت 
بعضی ازاستعداد کامنه خود را به فعلیت بدل کردند ونوعی از کمال نصیب ایشان شد 


مهم. فرادی فرادی یایه هیشت اجتماعية 


واین رجوع عروجی. بعینه مانند رجوع حواس و قوای نفس اتسانی است بعد از استیفای 
لذت تحصیل مطلبی از مسائل عمده تا وفور استعداد خود را برمالک خود عرض کنند و 
مستحق تحمل داعیهُ دیگرشوند. 

و چون این سه چیزدانسته شد پس تارج آلهیه عبارت ازاتمام تدییرات اواست 
درعالم وآن تدبیرات مختلف اسبت بعضی اژآنها در مقداریک آ سرانجام می‌پذیرد: 
مشل آنچه منقول است که حضرت جبرنیل بت رن حضرت فت از أَحب لیقع ن) 
پرسیدند؟ وایشان فی‌الفورعروج کرده جوب آوردند که: (َحَب البق اف تسَاجدعا.)" 

ویعضی ازآنها درمقداریک روز صورت می‌گیرد چنانچه عروج معقبات افرا بشربعد 
ازاتسام محافظت ایشان از صبح تا عصرو از عصرتا صبح دیگرهميشه واقع است. و 
بعضی ازآنها در عرصه سه روز و چهار روز مثل عرض اعمال در روز دوشنبه وپنج‌شنبه 
وبعضی ازاینها درمدت یک هقته ودرمدت یک ماه ودرمدت یک سال مثل ملانکه 
مزکل برارزاق وآجال ووقانع یک سال که درليلة البراءت عروج می‌نمایند وعلی هذا 
القیاس تا آنکه بعضی تدبیرات عمده که تعلق به انقراض دول تطویله و انقطاع ملل باقی 
دارند درمدت هزار سال عروج می‌نمایند. چنانچه در سوره «الم السجده؛ مذکور است؛ 


۱- جوارح بمعنای اسباب است. 
۲ -ارهاص: عبارت ازامرخارق عادت است که از طرف نبی اظهار شود قیل از بعشت و از آن جهت ارهاص نامند که 
بدان تأسیس قاعده تبوت شود که لالت کند که درآینده وی میعوث شود. (دستورج ۱ص 6۶۵ 

۳- روی مسلم (۶۷۱) کتاب: المساجد. با الجلوس في مصلاهبعد الصیح. 


)سس 


واطول مدد معلومة بشری دراین عروج مدت وقایع قيامت است که ازابتدای نفخ اول 
تاانتهای استقراراهل بهشت واهل دوزخ در دوزخ پنجاه هزار سال خواهد بود وملانکه 
قاطبٌ وارواح جمیع انواع مخلوقات درآن شریک خواهند شد و بعد از گذشتن اینقدر 
مدت سرانجام این کار عظیم کرده عروج خواهند نمود. 

حسن بصری 3 فرمودند که ازابتدای قیام قيامت تا استقراراهل بهشت ودوزخ در 
مکانات خود پتجاه واقعه خواهد شد. و هرواقعه از ابتدا تا انتها بقدر هزار سال دنیا خواهد 
ماند پس تمام روز قيامت پنجاه هزار سال است. 

ودراحادیث صحیحه و مرفوعه تقدیرآن روز به این مدت مشهور و متواتراست وآنچه 
در سور «لم السجده؛ مذکوراست که تدبیرامرازابتدای آن تا عروج آن در کارخانه خدائی 
درمدت یک هزار سال می‌شود پس مراد. ندبیرات دیگراند که دردنیاواقع می‌شوند مثل 
بعشت حضرت نوح 122 برای انذار قوم خود ازطوفان آنکه از طوفان فارغ شدند که بقدر 
یک هزارسال بود. 

ومثل قوت و شوکت دولت اسلام که تا پانصد سال بدست عربان ماند وتا پانصد سال 
دیگربدست ترکان و من‌بعد از دست هردو برآمده وهنوز فرنگ مداخلت نمودند واسلام 


را ضعیف ساختند. 

بالجمله عروج تدبیرات الهیه منحصردر یک سال ویک مدت نیست برای بیان 
عظمت کارخانه‌های اوتعالی. گاهی آن تدبیرات را ذکرمی‌فرمایند که درمدت هزارسال 
تمام می‌شوند و گاهی آن تدبیرات را که در مدت پنجاه هزار سال انجام می‌پذیرند. 

وابومسلم اصفهانی در تفسیرخود گفته است که ازابتدای خلقت عالم تا آمدن قيامت 
پنجاه هزار سال است که ملانکه وارواح متعلقه این عالم بعد ازآن کارهای خود را پرداخته 
عروج خواهند تمود و ملانکه وارواح دیگربجای آنها منصوب شده کارپردازی آخرت 
خواهند کرد و چون هیچ کس را معلوم نیست که ازابتدای خلقت عالم چقد رگذشته و 
چقدر مانده؛ علم قیامت حاصل نمی‌تواند گشت." 


۱- مفاتیح الفیب < التضیرالکبیر(۳۰ /۳۶۹). 
یب - التقسیرالکییر(۳۰ /۶۳۹). 


اما لفظء خق یرم کان مشتازاء سین ألّف 2 
تقدیرمناسب 


ن تفسیرآبی است زیر که براین 
نین بود که (تعرج اللاتكة والروح الیه بعد خسین الف سنة) می‌فرمودند و نیز 
تعیین این مدت را زابندای خلقت تاقيام قيامت سندی صحیح می‌باد وآن مفقود است.۱ 


وبعضی از صوفیه نوشته‌اند که مراد از «َعارج» مراتب ترقی است ازمقام طبیعت تا 
مقام معادن که به اعتدال نزدیک می‌شود وا زآنجا تا مقام نبات وازآنجا تا مقام حیوان و 
انسان. باز در مقامات مترتبه انسانیه. باز در مناژل سلوک که انتباه ویقظه است الی آخر 
مدازل سلوک ومناهل القلب. باز در مراتب فتا تا آنکه نوبت به فنا فی‌الصفات رسد وآن 
را در کشرت تهایت نیست و درهرترقی عروجی حاصل می‌شود ملائکه و ارو 
بخدمت انسان را به تبعیت انسان. 

پس معنی:ق ی گان مشتازة. بسن ألّف 4 آن است که اگرآن عروج رابر 
حرکت خود درظاهرقیاس کنند مقداراین قدر مدت برای آدمی باید که به انتها رسد 

ووهب بن منبه گفته است که ازاسقل عالم تا اعلای کنگرة عرش عظیم مسافت پنجاه 
هزارسال است واز سعح اعلای آسمان دنی تازمین مسافت یک هزار سال زیرا که درمیان 
آسمان دنیا وزمین مسافت پانصند سال است وثخن آسمان دنیا نیزمسافت پانصد سال.۳ 


پس در سور الم السجده بیان تدبیریست گه ازآسمان دنی به زمین می‌رسد و دراینجا 
بیان آن تدبی رکه از عرض تا سل عالم می‌رسد واگردر سور «الم السجده» مجموع زمان 
نزول و خروج را اعتبار کنند چنانچه ظاهرازنسق کلام همان است پس از سطح اسفل 
آسمان دنیا تا زمین نزولاً وعروجاً مسافت یک هزار سال حاصل می‌گردد. 

وبالجمله خواه معارج حسیه مراد باشند و خواه معارج معنویه در هردو آنقدرمدت در 
آذهان بشری می‌تواند گنجید لهذا دراینج این مدت رایادفرمودهاند وغوض آن نیست که 
هرتدبیرا و تعالی نزولا وعروجا منحصردر همین قدرمدت می‌باشد تا اشکالی بهم رسد و 
اآنچه در سور الم السجدة؛مذکور است تعارضی پیدا شود. 


۱ انکار کننده است. 
۲- المصدرالسباق . 
۳ -«الجامع لأحکام الرآن» ۸ واقتح القدیره ۵/ ۲۸۸. 


سب نزول این سوره 

وسبب نزول این سوره آن است که حضرت ابن عباس :2 روایت کرده‌اند که نضربن 
الحارث و ابوجهل و دیگرسرداران کفر قریش معصل خانه کعبه آمدند و پردهای آن خان 
ملایک آشیانه را به دست خود گرفته بعضی از ایشان گفتند که بار خدایا آاگردین محمد 
حق است پس برما مسنگ باران کن: یا عذابی دیگرنازل کن. و بعضی گفتند که پار؛ از 
آسمان برما بیندازتا ما را به عذاب قیامت یقین حاصل شود آن حضرت نی بشنیدن این 
استهزای ایشان بسیاردل تنگ شدند این سوره تازل شد.! 


۱- تفسيرالطبري (۱۲/ ۲۲۵).«بحرالعلوم» (۳/ 6۴۰۲ ووالنکت» (۶/ ۰۲۸۹ ووتفسیرالقرآنالعظیم؛(۴/ ۴۴۶).ودالدر 


المنشور (۳۷۸/۸). لتقسیرالکییر(۳ / ۶۳۷). 


بنم هرن ارم 
سل سای » «درخواست کرد درخواست کنندة.» 
دراینجا باید دانست که سوال در لغت عرب به دو معنی می‌آید: اول. به معنی استفسار 


و پرسیدن و درصله آن حرف «عن» می‌آرند. و دوم؛ به معنی درخواست و طلب و در صله 
آن گاهمی حرف «ماءمی‌آرندبه ملاخظا تضمیّن دا واهتمام. ودراینجا به همین معنی 
است ولهذا. 

باب 4 «اهتسام کرده بعذاب.» قرهوذ‌اند نه (عنْ عذاب.) و بعضی از ناواقفان فن 
بلاغت دراین ترکیب اشکالی می‌کنند که: "درخواست نمی‌کند مگردرخواست کننده* 
پس دکر سابل 4 بعد از 4 خالی ازفا 

جوابش آن است که ۸أبلٌ4 ازلفظ تأْ4 به طریق التزام مفهوم می‌شد از لفظ 
سب 4 بطریق مطابقت مفهوم می‌شود. پس در این ترکیب ایهام جمع بینالمفلین است 
که از عمد؛ فنون بلافت است. 

بازدرلفظ سابل ایهامی است نظربه آنکه سأَبلٌ 4 متعین نیست وتعینی است 


فاعل موجود است پس دراین ترکیب ایهام جمع بین‌المتقابلین هم شد. 
تنکیر بل 4 هم مراعات تفخیم و تعظیم است که در کفرو عناد و استهزا 


به مرتبُ اعلی رسیده و هم تحقیراست که از عقل و بصیرت بهره ندارد که اين قسم سزال 


۱ - الزاهرفي معاتي کلمات الناس» لاب الأباري:۳۳۱/۱: ودالمحورالوجیزه ۵/ ۳۶۴ وهالدرالمصون» للسمین 
الحليي:۶/ ۰۳۷۲ ودالشعروالشعرء» ۰۱۳۶ واعلمة ین عیدة حیانه وشعره» ۸۵ ودالکشق والییان»۱۸۰/۱۲/ | 
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می‌کند پس دراین ترکیب ایهام جمع بین‌الضدین نیزشد. 

و به هرصورت قاعد؛ ذکرفاعل به این طریق که مفید تعیین نشود و آنچه از لفظ فعل به 
طریق التزام مفهوم می‌شد ازآن به طریق صراحت مفهوم شود؛ بنابرنکت؛ است که نزد 
به غایت معتبراست. وآن نکته اشعار است به آنکه این سال از شخصی واقع شده است 


که غیراز سال کردن هیچ صفت محموده ندارد تا در وجه تعیین او گفته شود, پس گویا او 
ازانسانیت واهلیت تخاطب و دیگرامور بهره ندارد. 

ودراین ترکیب. مفعول اول سال را که مسئول است ودراین مقام ذات حضرت 
حق‌تعالی است حذف فرموده‌اندزیرا که چون سژال کننده ادب آن جناب را رعایت نکرد 
وبی‌ادبانه این قسم درخواست نمود گویا او ا از درجه اعتبار ساقط کرده پس در نقل سوال 
او ازلفظ نیزاسقاط باید کرد تا اشاره به این گستاخی او باشد. ودر تتکیرعذاب اشاره به 
کمال استهزای و است زیرا که تتکیریا دلالت برتعظیم می‌کند یا دلالت برتحقیر: برتقدیر 
اول نهایت جرأت اوثابت شد که آن عنباب را عظیم کانسته درخواست کرد. و برتقدیرثانی 
کمال نادانی ا که این قسم چیزعظیم را حقیردانست وبه این همه بی‌ادبی در سزال. 
سفاهت اونیزثابت شد زیرا که اودزاین طلب تحصیل حاصل می‌نماید که درخواست 
عذابی می‌کند که: ام 3 رین #»ابته افع شدنی است برای کافرن.» که درخواست 
کننده نیزا زآنجمله است و هرگزآن عذاب احتمال عدم وقوع ندار تا بسیب درخواست او 
ووقوعش متعین گردد زیراکه: یلاع 654 «نیست آن عذاب راهیچ دفع کننده.» زیا 
که آن عذاب مقدرست. من له «از جانب خدائی.» که موصوف است به صفت «ذی 


مارح 204 «صاحب درجات و مرتب عروج است.» 


که بندگان اوبه ادای اوامروتمشیت فرمان اودرآن مراتب و درجات ترقی کرده و به او 
می‌رسند. وآن درجات ومراتب در طول مدت وقصرآن. مختلف ومتفاوت می‌باشند؛ 
بعضی درجات ومراتب ا زآن قبیل‌اند که دریک لمحه ترقی به آنها ممکن است مشل 
اجرای کلم اسلام برزبان که به سیب آن شخص دریک لمحه از هلاک ایدی در درجه 
نجات سرمدی ترقی می‌کند. وبعضی ازآنها ازآن قبیل‌اند که درمدت یک ساعت درآنها 
ترقی حاصل می‌شود؛ مثل ادای نمازو بعضی ازآنها ازآن قبیل‌اند که در مدت تمام روز 
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ور ۳ ۱3۳ 


ترقی به آن حاصل می‌شود. مشل ادای روزه ودر یک ماه مثل ادای روزه تمام رمضان و در 
یک سال مثل ادای حج و علی هذا القیاس. 

وعروجی که ملانک» وارواح را بعد از راغ تدییرمهمی که به آن ماموررشده‌اند نیزبه 
همین قسم اختلاف دارد. 

محافظان بنی‌آدم از صبح تا عصرمشغول مهم محافظت می‌مانند ویعد از عصرعروج 
می‌کنند وبعد ازآن دیگران می‌آیند. و بعد از صبح آنها عروج می‌کند ومُقذران ارزاق و 
آجال هرسال درشب برأت عروج می‌کنند و دفتری دیگرمی‌آرند وعلی هذا القیاس ارواح 
اشجارو معادن وابروبارن تا مدتهای مختلف تدبیرات مهمات متعلقة خود کرده عروج 
می‌نمایند تاآنکه آن ملانکه وآن اواح که برای اقامت ملتی یا برپاداشتن دولتی متعین 
شده‌اندتامدت هزارهزار سال مشفول تدبیربودهبعد ازاتمم آن امرعروج می‌نمایند واز 
این همه درازترمدت دیگراست که: تج که روخ یهن یوم ان مفتازثد 
خنیسی آلْف ستة سد *(3) «عروج خواهنذ کرد فرشنتگان و ارواح - سماوی و ارضی که متعلق به تدبیر 
نوعآدم بودند - درروزی که هست مقدار او پنجاه هزارسال.» و آن روز روز قيامت است که اول در 
آن روزبه سیب نفخ؛ صور: ملانکه وارواح که موکل به حفظ آسمان و زمین و کوه ودریا و 
ستاره بودند کارهای خود را گذاشته عروج خواهند کرد. با زآن ملانکه و ارواح که به حفظ 
اعمال بنی‌آدم و شهادت برآن اعمال موکل بودند عروج خواهند نسود و علی هذا القیاس 
برای وزن اعمال و دادن نامهای اعمال بدست‌های راست یا چپ و گذرانیدن اهل بهشت 


ازپل صراط وراندن اهل دوزخ بسوی دوزخ وتقسیم منازل ودرجات بهشت وتهیه اسباب 
عیش وعشرت وتقسیم درجات دوزخ و طبقات آن برمردم وتهیه اسبات عذاب و رنج و 
ملال» جمیع فرشتگان از علویات تا سفلیات و جمیع ارواح از سماوی و اراضی و عنصری 


۱ - ظاهرآ در ترجمهآهفوق از نسخه موجوده(تفسیر عزیزی) ضمیرههاء» ‏ له اون اه ترجمه نشده 
است. وا اعلم. 

امام شاءولی ال دهلوی هدر ترجمه معروف خویش نوشته ند الا می‌روند فرشتگان و روح نیزیسوی ...1 
قال الامام لو احدی عت الظاه رنه الی اه انظر «جامع الیبان »۷۰/۲۹ ودالکشف ولبیان» ۱۸۲/۱۲ / | وامعالم 
التتزیل۴۰/ ۰۳۹۲ ودالمحررالوجیز»۵/ ۳۶۵ ودزاد المسیر» 5۰/۸ والباب التأویل» ۳۰۸/۴ واتقیراین کثیره ۲ | ۴۴۶. 
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ومعدنی ونباتی وحیوانی حوق حوق! یکی بعد از دیگری عروج خواهند کرد واز خدمات 
خود که در دنیا داشتند فارغ شدده بخدمات دیگ رکه د رآخرت مقرراست مامور خواهند 
گشت تاآنکه بازیک نسق قرار گیرد واهل بهشت دربهشت. اهل دوزخ در دوزخ استقرار 
پذیرند. وآن ملانکه وارواح در برپاداشتن آن عالم الی ادالیدین مصروف شوند که آنگاه 

عروج منقطع گردد و حالت سکون و استقرار پیدا آید وازایتدای عروج تا انتهای آن مدت 
پنجاه هزار سال خواهد بود. چنانچه دراحادیث صحیحه مصرح شده واین همه رایک 
ریک امریعنی مجازات درتمام این مدت منظوراست. 

ودرحدیث صحیح ازابوسعید خدری 7 مروی است که صحابه <:: بعد از شنیدن 


روز نامیده‌اند ازآن جهت که ت] 


این آیت در جناب آن حضرت ی عرض کردند که: ی رسول ال ! این روز بس دراز خواهد 
بود تا این مدت هول و اضطراب کشیدن و بی‌استقرار ماندن نهایت دشوار خواهد بود؟ 
فرمودند که: قسم به خدا که آن روز برمرد پا یمان آن قدرسبک خواهد نمود که گویا یک 
نماز فروض را در دنیا ادا می‌کرد.* 

وچون حقتعالی رابه صفت *ذی آلتذارج4 موصوف دانستید وبعضی از معارج 
اورا شنیدی که مدت پنجاه هزازتسال دارد پس از استهزاء و استعجال این کافران آن 
را یلا24 «پس صب رکن صبرنیک.» که در 
آن, استعجال وتنگدلی واضطراب قلب نباشد و مار ازاین جهت به صبرمیفرمایم که 
استهزاء واستعجال این کافران بنابرغلط فهمی محض است. 
ید 334 «بتحقیق که اينکافان می‌بینندآن روز را دور.» و می‌فهمند که هنوز 
درخراب شدن آسمان و زمین مدتها است ما را ازآن روز چرا باید ترسید که درایام زندگی 
ما نخواهد آمد. 


علاب موعود رادل تنگ مهو فص 


قریبا 34) «ومی‌بينيم ما آن روزر پرنزدیک.» زیرا که ابتدای آمد آمد آن روز از وقت 


موت است و بمجرد ومفارقت روح ازیدن آثارآن روز ظاهرشدن می‌گیرند و ملانکه و ارواج 


۱- جماعت انبوه. جمع کثیر. اقرب المورد). 
۲- مسند لاسام أحمد ین حنبل (۱۸/ ۲۲۶ رقم» ۱۱۷۱۷ بویعلی (۱۳۹۰) الطبري في «لتفسیر؛ ۰۷۲/۲۹ واین حبان 
(۷۳۳۲) الهيشمي في «مجم الوند (۳۳۷۰/۱). 
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عروج می‌کنند اما آن ملانکه وآن ارواح که خاص به هریک از افراد انسانی تعلق دارند 
وزمان موت پرنزدیک است اگرحقیقت آن روزرا دورمی‌فهمند بنایرآنکه انقراض دنیا 
مهلت می‌خواهد پس نیزبیجا است زیرا که انقراض دتیا نیزنسبت به آن وقائع که د رآن روز 
واقع خواهند شد و هرواقعه از آنوقانع تا هزارهزار سال ممتد خواهد ماند؛تزدیک است زیرا 
که این انقراض نخواهد شد مگردرابتدای آن روز یرم تون سنا ء 4 «روزیکه خواهد شد 
آسمان.» بسیب ارتفاع زبنة آتش صدمه آواز صور کم 2 «مانند مس گداخته.» 


آن کوهها: #9 بادها می‌کند, لیف ۵4 «صود رنگین » که اورا نداف *برکمان زده 
می‌پراند ورنگینی صوف ازآن جهت اعتبار فرموده‌اند که بعضی کوهها سرخ رنگ می‌باشد 
وبعضی سفید وبعضی سیاه و چون اجزای همه آنها در هوا خواهند پرید با هم مخلوط 
شده مانند صوف رنگین نمودار خواهند شد و درجمان وقت شدت آن روزبرآدمیان به این 
حد خواهد رسید که از حال اقارب خود غافل خواهند شد. 

میم میس 4( «ونخواهد پرسید هیچ قرایت دار قرابت دار خود ر.» که چه حال 
داری واين ناپرسانی به سبب غیبت ودوری نخواهد شد بلکه: «نموده 
خواهد شد آدمیان ر.» احوال قرایتیان آنها وبا وجود دیدن حالات مکروهه آنها بسبب کمال 
دهشت خود و گرفتاری در فکرخود پروای آنها نخواهند کرد ورقت نخواهند نمود بلکه آرزو 
خواهند کرد که کاشکی درعوض ما هم ايشان را عذاب کنند. 

«ی ود ْجرمٌ4_آرزوخواهند کرد گنهگار» «َز 
در عوض دهد از عذاب آن روز.» بییه 34 «پسران خود راه چنانچه در دنیا درعوض خود 
یرغمال " داد از قید خلاص می‌شد. ۶ 
اودریرغمال بسیارشاق وگران است. 


بذ 4 «که کاش 


«وزن خود را.» که ناموس اوست ودادن 


«ویرادر خودرا.» که برابراوست و چندان 


۳ - حلاج. پته‌زن. 
۴ -برضمال: عبات ازآن است که کسی پیش خود بای ادای زو عیرآن پسرویا قرب کسی رایگذارد وا او زا ادا 
نکند آوراتبرد. به عربی رهن و رهین و مرهون وبه فارسی گرو و به هندی اول گویند. (لختنامه دهخدا). 
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محکوم اونیست. یله ی سویه 
خود.» دروقتی که گناهی کرده گريخته نزد ايشان می‌آمد. 

من ق رش ما4« وکسانی را که درزمناند همه یکجا نه نوبت بهنوست.» دم 
یُنجیه 4 «باز خلاص کند خود را.» باید دانست که دراین 


«وتمام یک جدیان خود را که جا می‌ددند ار در 


پسران را برزن و زن را بربرادر 
وبرادررا بربقیه اقارب واقارب را براجانب مقدم فرموده‌اند ودر سور عبس برادر را برمادر 
و پدر و مادر و پدر را برزن وزن را برقرزند مقدم آورده. نکته اورا تغییراین اسلوب آن است 
که درسوره عبس مذکورفراراست وآدمی دروقت فرراول آن کس رامی‌گذارد که محبت 
او کمتردارد پس ترتیب مذکور در آن سوره مناسب است و دراین سوره مذکور فدیه و عوض 
خود دادن است وآدمی دروقت برغمال دادن این کس را مقدم می‌کند که در حکم وفرمان 
آواست پس فرزند دراین باب مقدم برزن است و زن بربرادرو برادر بردیگراقارب و اقارب 
پراجانب. 

4 «ینآرزوی بطل نباید که زیرگ( #پتحقیق آن عذاب که درآن روزاست.» و 
تانیث ضمیربه مراعات تانیث خبراست. #لن 4 «آتشی است سوزان و زبانهزننده.» فدیه 
قبول نمی‌کند چه فدیه قبول کردن خاصه ذی‌شعوراست و آن آتش شعوراین معاوضه و 
مبادله ندارد. 

آری ازوی کارهای عاقلان صادر می‌گردد درآن حالت که: #َع نوی 34 «می‌کدد 
پوست بدن را به سوختن.» واندرون پوست را احراق کلی نمی‌کند تا منجربه هلاکت بنیه 
نگردد وبسبب بدل شدن پوست دم بدم» الم مسوزیش متضاعف وافزون شود و نی زکاری 
دیگرعاقلانه این می‌کند که: * توا 4 «می‌خوانده بهآواز بلند وبه لسان فصیح که: ِا 
گافر لا تفن ِا جایع ال )» چنانچه که از حضرت این عباس :8 منقول است.۱ 

وتخصیص می‌کند دراین خواندن ونام گرفعن ‏ #«هرکه را پشت داده بود.» 
ازراه حق به عصیان و مخالفت پیغمبران تاد وت 3:4 «ورو گردان شده بود.» ازایمان 
و 4 او فراهمآوده بو مال ر.» از هرجای حلال و حرام و شبهه و مکروه بی‌تمییزو تفرقه, 
پس دروقت تحصیل آن مال مستحق عذاب دوزخ گشته بود فا 4۵4 «پس بعد از جمع 


۱- التفسیرالکییر(۳۰ / ۶۲۳). تسیر القرطیی (۱۸ / ۲۸۹). 


کردن, آن مال راد رآوند گودانیده نگاهداشت.» و حقوق واجبه را برخود, خواه حق خدا بود خواه 
حق قرضء خواء نوکرو اجیرو غلام و کنیزک و مهمان و گدا وزن و فرزند و برادر و خواهرو 
پدر ومادرازآن مال ادا نکرده پس درصرف آن مال نیزمستحق عذاب دوزخ 
معلوم شد که آن آتش دو کار مطلوب دارد: 

اول: سوختن پوست‌های ابدان نه سوختن دلها به گرفتاری پدرو پسرو زن برادره دوم: 
چیده وبگزیده روگردانان و پشت دهندگان وجامعان مال ومانعان حقوق را می‌خواند و 
می‌خواهد. 

پس قبول فدیه ازاوچه قسم آرزوتوان کرد زیر که اگردیگری را بدل این شخص قبول 
کند سوختن بدن این کس که مطلوب اراست کی حاصل شود گودل این کس به سبب 
عذاب نزدیکان خود بسوزد و نیزنزدیکان این شخص گناهکار اگراززمرة روگردانان و پشت 
دهندگان و جامعان اموال و مانعان حقوق‌اند پس آتش خود طالب آنها است: نخواهد 


وچون 


گذاشت دادن این شخص آنها را درنبدل خود: 


ومتصورنیست که قدیه دادن گناهگار در بدل گناهگار است واگرازاین زمره 


نیستند پس آن آتش آنها را قبول ننی‌کند که غرضش وابسته به همان زمره است و دادن این 
شخص آنها را در بدل خود از قبیل دادن جواهربیش قیمت به اسپ است در عوض علف 
و جوکه هرگ قبول نمی‌کند. 

و حضرت ابن عباس ۶ گفته‌اند که چون کافران ومنا 


را درآتش دوزخ نام بنام 
خواهد خواند آنها خواهند گریخت گردنی درازازآتش خواهد برآمد وتا مسافت دو صد سال 


کافران و منافقان را چیده خواهد برداشت چنانچه جانور دانها را به نوک خود می‌چ 
واگ رکسی را شبهه بخاطررسد که دراین صورت اکثرآدمیان را آتش دوزخ تعرض نخواهد 
کرد زیر که این صفات چهارانه که مطلوب آتش دوزخ است د کم کسی یفتهمی‌شود؟ 
گوئیم چنین نیست زیرا که پشت دادن از عبادت بدنی و ررگردان شدن از پیغمبران و 
قرآن کریم اگرچه کم است و خلاف فطرت سلیمه است اما جمع اموال و منع حقوق: بسیار 
است زیر که: «ِ آلانسلسن خُلق و34 «بتحقیق آدمی -بحسب جبلت خود- پیدا شده 
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۱- المصادرالسایق. 


امست: بی‌صیروحریص.» واعَلوع» درلغت عرب کسی را گویند که هم بی‌صبرباشد وهم 
شدید الحرص. چنانچه از حضرت ابن عباس 4:۶ معنی این لفظ را پرسیده بودند. ایشان 
فرمودند که حق‌تعالی خود این لفظ را تفسیرفرموده است که گفته است.۱ 
جَروعا 4« چون می‌رسد او را بدی - از قبیل قرو مروض و دیگرمضرتها- در 
نهایت مرتبه جزع و اضطراب می‌کند.» بخلاف حیوانات دیگر, ووجهش آن است که ادراک 
انسان قوی است و فکراو دوردورمی‌رسد پس وجوه مکروه ومولمه هربدی را به تعمق 
دریافت می‌کند ولوازم بعیده وثمرات متعقبه آن را از دورمی‌بیند وبه سبب غلبهٌُ وهم 
آن همه را واقع می‌انگارد و مغلوب کیفیت بی‌قراری می‌شود. ونیزدر دفع آن بدی جیّل 
وندبیرات گوناگون بخاطرش می‌رسد و هیچ یک ازآنها کرسی‌نشین نمی‌شود پس از یک 
به ندبیردیگرانتقال می‌نماید و دراین انتقال. اضطراب قوی او را پیش می‌آید که هنوز 
بیراول را تمام نکرده و در فکرسامان تدبیودیگرباید شد. 

«واذ مه نز علوغا 24 «وچوذ مي‌رسد اورانیکی- از دولت و جاء ودیگرمنافع- در 
نهایت مربه بخیل می‌گردد.» وهرگزوادار نمی‌شود که به دیگری برسد و چون حق‌تعالی بروی 
از جهات شتی ابواب ترقی می‌گشاید او را محافظت هرنعمت و هرترقی منظور می‌گردد تا 
به دیگری نرسد ودرنسل وخاندان من تاذ الب باقی‌ماند وب این سبب منع وبخل او 
روزافزون می‌شود واین هم از کمال زیرکی و فطانت اوست که وجوه منفعت به هرنعمت را 
به تعمق درمی‌یابد و لوازم بعیده و خواص خفیه آن را ازدورمی‌فهمد ودرآن رغبت کلیه 
به هم می‌رساند وهرهمه را به سبب غلبه وهم واقع می‌انگارد و وجوه جیل و تدبیرات تفرد 
به فکرو غوراز دور دورمی‌آرد ودرپی آن همه می‌گردد واین همه 
دوصفت که بی‌صبری و شدت حرص است بیشترموجب ادباراز عبادات وطاعات و 
روگردان شدن از پیفمبران :27 وقرآن می‌شوند پس قاببل خواندن دوزخ همه آدمیان‌اند 
که حاصل جبلت استعداد دعوت اووایشان موجود است مگرهشت فرقه که ایشان را 
ت دروازه خود می‌خواند اگردوزخ هم 


امه 


خود بدان نعست رات 


دوزخ نمی‌خواند زیرا که این هشت فرقه را بهشت 


۱- تفسیرالقآنالعظیم لابن آيي حاتم ۱ / ۳۳۷۴ رقم: ۱۸۹۸۹ لدر(۸/ ۲۸۳ انظرمادة (هلع) قي«تهذیب اللفة» 
۱ والصحاح؛ ۳/ ۱۳۰۸ والسان العرب؛ ۸/ ۳۷۴ - ۰۳۷۵ واتاجالعروس؛ ۵/ ۵۶۰. 
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ایشان را به خواند منازعت و مناقشت با بهشت لازم آید ودوزخ و بهشت با هم خواجه تاش 
و مصالح و مسال اند منازعت و مناقشه فیمابین آنها مقصود نیست. 


بیان آنکه دوزخ همه آدمیان را می‌خواند مگرهشت فرقه را 

وتفصیل آن فرقهای هشت‌گانه ‏ ۲ 

لا النضلین 0 دی هم عل ضلاتهم دآبئون 24 «مگرآن نمارگناران که ایشان 
خود مداومت می‌کنند.» واین فعل ایشان دلیل آن است که بی‌صبرو شدیدالحرص مخلوق 
نشده‌اند وال برادای نماز در پنج وقت صبرنمیکردند وچون درروزوشب پنج وقت 
بحضور خاوند خود حاضرمی‌شوند پس ازايشان چه امکان است که مال خود را از نذرو 
پیشکش اومنع کنند یا کسی را که او تعالی برایشان تنخواه کرده است ندهند وشدت 
حرص ایشان را به مرتبه منع حقوق رساند. 

دراینجا باید دانست که فرقة تطاز گذاان را دراین آیات هم سردفتراین فرقهای 
هشت‌گانه فرموده‌اند وهم ختم کلام برذگرهمین فرقه تموده به ظاهرتکرار معلوم می‌شود 
لیکن در حقیقت تکرارنیست: به چند جهت: 

اول آنکه: مردم از عقبه بن عامر 2 که صحابه عمده است از معنی این آیت پرسیده 


بودند که مراد ازدوام نماز چیست زیرا که مقدو ر آدمی نیست که مدام درنماز باشد؟ ایشان 
فرمودند که: مراد از دوم برنماز آن است که التفات چشم به چپ و راست در آن نباشد. 
والتفات دل بغیریاد خدا به چیزی دیگردرآن نباشد و ظاهراست که مراد از محافظت 
نماز که در آخرآیات است اهتمام به شأن نمازو رعایت شرائط وآداب و پیش ازوقت مهیا 
بودن به وضوء وسترعورت. و طلب قبله: تا چون وقت نماز برسد دل متعلق به تحصیل 
آن شرائط نماید ودرعین نمازیه رعایت خشوع وواحترازازریا وبه جا آوردن جمیع سنن و 
آداب آن است و بعد از نمازیه احتراز از لغوو آنچه منافی آن است و این چیزها برای عدم 


۱-«جامع الیبان ۸۰/۲۹۰ ودالکشف والییان» ۱۲/ 1/۱۸۵ والنکت والعیون» ۶/ ۹۵ وامعالم النزیل:۲/ ۰۳۹۵ 
ودالمحور الوجیزه ۵/ ۰۳۶۸ ووزدالمسیره ۸/ ٩۴‏ ودالجامع لأحکام القآن: ۰۲۹۱/۱۸ ودلباب التأویل ۰۳۱۰/۴ ودالدر 


المشوره ۸ /۲۸۲. 


العفات است. 

دوم آنکه: مراد از مداوست مواظیت برادای نمازهای پنج وقتی است ویک وقت راهم 
ناغه نکردن و مراد از محافظت دیگرامور مذکوره است چنانچه از حضرت این عباس 2۶ 
منقول است. 

سوم آنکه: مراد ازاین نماز نما فوض است و مراد ازنمازی که درآیت آخرین است: 
نمازهای نفل است؛ مشل ستن رواتب و چاشت و اشراق و فی زوال وتهجد چنانچه از 
حضرت امام جعفرصادق :3 منقول است. 

وین ق أَْوَلْ4«وکسانی که درجمیع نع ملهایایشان.» از نقد و محصول زراعت 
ومواشی ومال تجارت وبرده ی و 94 «حقی است مقررکرده شده ومعین نموده» که 
آن زکوة است و صدقة الفط رو انفاقات واجبه است یا حقی دیگ رکه از طرف خود برهمه 
جنس مال مقرر کرده‌اند.۱ 

سابل 4 بای سال کننده.» که شرعا او زا طلب می‌رسد مشل زن و فرزند وغلام و 
کنیرک و دیگراقارب و قرض خواه و همان که مطالبه حقوق خود بی‌شرم به حضور مردم ودر 
محکمهامی‌نمایند. ۶ رالنخوم 737 #وبرای آنکس که محروم است.» و او را از طلبٍ. شرعا 
منع واقع شده؛ مثل مسکینان و یتیمان و محتاجان که مطالبه ندارند. 

وبعضی از مقسرین گفته‌اند که: سائل آدمی است که حاجت خود را اظهار می‌کند و 
محروم هرجانوربی‌زبان. 

وبعضی گفته‌اند که: سائل گدای کوچه‌گرد است و محروم مرد مفلس خانه‌نشین که 
پیش کسی اظهار حاجت خود نمی‌کند و مردم اور مستغنی می‌انگارند وازاین سبب از 
رسیدن صدقات محروم می‌ماند. 

وبعضی گفته‌اند محروم آن ادبارزده است که وجوه معاش او برهم شده به هیچ وجه 
کسب قوت تمی‌تواند کرد یاتاجری که زیان بسیار در سرمایه اورسیده یا مال او بغارت رفته. 


۱-انظر لفسیرالکیر(۱۳۰/۳۰). ود المسیر (۳۰۷/۷:آية ۱4 من سور لفاریات). ودالجامع کم اقآن»(۱۷/ 
۸ آية۱۹)«جامع الیسان؛(۸۱/۲۹).ودالسحررالوجینه (۵/ ۳۶۸). أحکام لقن این لعربي: (۱۷۳۰/۲):الجامع 


لأحکام القرآن» (۳۹۱/۱۸). 


وهرچند محروم در دادن صدقه مقدم برسائل است 
چننجه درحدیث شریف واداست که: (لبش ای کی ای بطوف عل لاس ترا 
ار وراه ون کی لذی لاد 


«گدائی که دادن او ثواب بسیارداردآن گدا نیست که برای یک لقمه دو لقمه و برای یک خرما و دو 
خرما در بدرمی‌گرد: لک آن است که مایحاجندر و پیش کسی سل نمی‌کند تا حاجت اومعلوم 
کرده به و چیزی بدهد.» 

پس دادن این قسم گدا زیاده‌ترموجب ثواب است. لیکن درا 
«مَخوم» مقدم فرموده‌اند بابرآنکه واقع همین می‌شود زیر که دروقت تقسیم صددقات 
گدانی که حاجت خود را به بانگ بلند اظهار می‌کند و بردروزه استادگی می‌نماید 


یت «تائل» رابر 


مقدم می‌سازند و چون از صدقات چیزی باقی می‌ماند برای صرف آن از حال محرومان 
خانه‌نشینان تفتیش می‌نمایند. 

وبه سب این عمل معلوم شد که این قرقه صبرقوی دارند که ازدادن مال وشنیدن جفای 
گدایان وسائلان مضطرب نمی‌شوند وحرض نذارند و الا مال خود را که ازاوتوقع کارها دارند 
به دیگران چه قسم می‌دادند لیکن مرتبه ایشا پست‌تراز درجه فرقه اول است زیرا که ایشان 
را جزع برخروج مال و حرص برجمع مال گاه گاه پیش می‌آید گرچه تاثیری نمی‌کند بخلاف 
فرقه اول که بسبب استغراق درنمازساعتی ازاین هرد و مطلق خلاص می‌باشند, 
رم لین ۹ (5) «دیگ رکسانی که تصدیق می‌کنند به روز جا.» وبه آمدن 
بلاجزع نمی‌کنند وبه رسیدن نیکی ماع الخیرنمی‌شوند زیرا که جزای هربلاوهرنیکی 
را می‌داندد پس ایشان نیزصبردارزند وحرص ندارند لیکن مرتبهایشان پست‌تراز مرتبه 
نمارگزاران وزکوة دهندگان است زیرا که ايشان را جزع برمشغولی اوقات در غیرمنفعت 
دنیا ی برتحمل بلابر صرف مال در غیرمحل استزادت وتمشیر" وحوص برمشغول داشتن 


امع البیان» (۲۹/ ۸۳):«الجامع لأحکامالقرآن» (۱۷/ ۰0۳۹ صورة ال اریات: (لاية: ۱٩‏ «تفسیرالقرآ 
العظیم» (۲۵۱/۲ سورة لذاریات:۱9). «معاني لقن واعرله؛(۵/ ۲۲۲ بشي» من التصرف. 
۲-اخرجه البعاري قي ۲۴ کتاب الکان. ۳۵ یاب قول ال تعالی(ل یسألون الناس |لحافا- 


۳- بخش بخش کردن چیزی را وجدا کردن. 


اوقات درمنافع دتیا با تضای داعیه حزن و اندوه یا اندوختن مال برای روز حاجت پیش 
می‌آید اما صبررا برجزع و قناعت را برحرص ترجیح می‌دهند به مقتضای علمی که به 
جزاء دارند. پس گویا معاوضه و مبادله می‌نمایند. اندک را می‌دهند و بسیار می‌خواهند و 
جزع وحرص ایشان بالکلیه بی‌تاثیرنیست بلکه از نوع دنیوی به نوع اخروی از فانی به باقی 
انتقال نموده و رنگ دیگرپیدا کرده. 

«وذین شم من غذاب رهم شون 34 «دیگ رکسانی که ایشان از عذاب پروردگار خود 
دردنیا وآخرت ترسان و هراسان‌اند.» و می‌دانند که اگردر بلاصبرنکنند و درعطا بل نمایند 


گرفتار عذاب خداوندی شوند وفی‌الواقع مقدمه چنین است که از عذاب پروردگار خود 
ترسان و هراسان باید بود زیر که ناب رم 4 «به تحقین عذاب پرودگارایشان» با وجود 
صبردربلاوبذل درعطاهم *غیر ون 634 نالیمن است.» زیرا که «العبرة بالخواتیم و 
خاتمه هرشخص مستوراست که به چه حال خواهد بود ومرتبه ایشان در صبروعطا کمتر 
از فرقه سابقه است زیر که عمل ایشان به داعیه خوف عذاب است و عمل فرقه سابقه طمع 
به داعیه اب است و طمع واب. راه امید است وامید وسیله محبت و خدمت وطاعت 


با محبت بهتراز خدمت واطاعت به خوف است. چنانچه خدمت اجیراز خدمت غلام و 


کنیزک. واين هردو فرقه ازدو فرقه سابقین خود بسیار کمتراند زیرا که عمل آنها به محبت 
صرف است بی‌مزج امید وبیم؛ پس خدمت واطاعت آنها مانند خدمت و اطاعت عاشق 


است معشوق خود را. 
واین چهارفرقه که مذکورشدند کسانی هستند که صیربرطاعات بدنی یا مالی یا بر 
بلا وا معاصی و از حرص مخالف طاعات و از معاصی و شهوات مطلقا به عمل آورند. 


صب رکنندگان در امور جزئیه 

حالا صایران و قانعان را در مور جزئیه بیان می‌فرمایند و آنها نیز چهار فرقه‌ند: 

او آنانکه: صبرمی‌کنند و حرص نمی‌کنند در مقدمه شهوت فرج و لذت جماع. که 
بیشترراه خلائق می‌زند. 


ة الياري یشرح صحیح البخاري المسمی «تحقة الياري» (۶ /۴۰). 
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دوم آنانکه: صبرمی‌کنند و حرص نمی‌کنند در ادای حقوق خلق از امانات و عهود. 
صبرمی‌کنند حرص نمی‌کنند در امور متعلقه به اظهار حقوق خلایق که بر 


سو آنان 
یکدیگردارند. 

چهارم آنانکه: برنوافل طاعات ملتزمه علی‌الخصوص نمازهای مقره خود صبر 
می‌نمایند ود صرف اوقات به ات وآرام طلبی حرص نمی‌کند. 

ودرجه ترتیب بیان این فرق به تقدیم وتأخیرآن است که صبرو عدم حرص درادای 
عبادات بدنیه که به محض ایجاب الهی واجب شده‌اند مثل نمازهای پنجگانه برسبیل 
انچه در حدیث شریف وارد است که: (وََا 


ونمازراگه عیادبی جانته است زبافاسطه به سرسفمتا بات و مکالنه و حور 
قرب می‌رساند مزید خصوصیت است؛ باژدرادای زکات مقروضه و ایصال نفقات واجبه 
ترک 


منفعت خلق ال وپرورش بندگان اونیزموجب کنمال خوشنودی و رضوان اواست 
جزع و فزع وحرص برمافات دروقت رسیدن بلا و مشقت به امید حصول ثواب. اعلی و 
ارفع است ازآن بخوف عقاب: با زترک حرص برنامشروع و صبربرقدر مشروع در مقدمه 
شهوت فرج. دشوارترین صبرها و قناعت‌ها است واين همه متعلق به حق پروردگار بود. 

با آنچه متعلق بحقوق بندگان اوست پس یا ادای آن حقوق است که برذمه خود است 
مثل امانات و عهود یا اظهار آن حقوق ایشان با همدیگرست که احیای اموال آنها است گو 
از خود چیزی دادن لازم تمی‌آید. 

و چون این همه واجبات آلهی را به صبرو ترک حرص استوار کرده شد یاقی نماند مگر 
آنچه برخود به طریق نذر و التزام واجب کرده‌ند از نوافل عبادات علی‌الخصوص نمازها 
پس درآخرذکرآنهانمودهشد چنانچه می‌فرمایند: ین شم و4 «دیگرکسانی که 
ایشان شرمگاه‌های خود ر.» حون 4 «نگاهدرندگا‌اند.» از آنکه نظرکسی به آن بیفتد یا 
بدن کسی به آن برسد و دراین نگاهداشتن هم قوت صبرایشان ثابت شد: و هم بی حرصی 


البخاري ۳۲۹/۱۱ (۶۵۰۲).«ینده من به هیچ وسیلهای نمیتواندبه من تقرب ونزدیکی جوید که (آن وسیله) در 
نزدمن محیویترازعباداتی باشد که براوقرض کردهام.: 
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* «مگریرجفتان خود.» و زوجه در لغت جفت را گویند: چون کارو 
بار خانه بدون شمول زن و مرد با هم صورت نمی‌گیرد وازاین جهت زن را جفت مرد. و مرد 


را جفت زن می‌نامند؛ مانند جفت موزء وجفت پاپوش. 

ود رجفت بودن چند چیزشرط است: 

اول آنکه: با هم خصوصیتی پیدا شود ولهذا هرزن را جفت هرمرد نمی‌توان گفت واین 
خصوصیت بدون ایجاب و قبول شرعی که عبارت از نکاح است حاصل نمی‌شود. 

ودوم آنکه: آن خصوصیت برای خانه‌داری و تدبیرمهمات معاش باشد نه برای قضای 
شهوت فقط: زیرا که بدون شرکت در خانه؛ نفع و ضررهردو مشترک نمی‌شود؛ پس معنی 
جفت بودن صورت نمی‌گیرد و لهذا زن خرچی و زن متعه را جفت نتوان گفت. 

سوم: آنکه گرفتن نسل ازوی ممکن باشد وحق غیربه آن متعلق نبود پس زن مملرکذ 
غیررا که پروانگی وطی او داده باشد نیزجفت نتوان گفت. 

چهارم: آنکه علاقه دیگربا هم قوی‌تر متصل تزا اپن علاقه در میان این هردو نباشد و 
لهذا ماد و دخترو خواهررا جفت مرد نتوان گفت.! 


بیان حرمت متعه و غیره 

پس ازاینجا معلوم شد که زن متعه جفت نیست و لهذا مرد وارث او نمی‌شود و لعان 
نیزدرمیان زن مملوکه وشوهراو نیست ونوبت شب باشی در سفرساقط می‌شود نهایت 
بی‌معنی است زیر که زوال این احکام در زوجه منکوحه یسبب عوارض طاریه است حتی 
که اگرآن عوارض مرتفع شوند آن احکام عود نمایند و مثلازن ناشزه آگربه خانه شوهررجوع 
نماید مستحق نفقه وخوراک و پوشاک خواهد گشت واگ رکنیزک آزاد شود یا کافره مسلمان 
شود مستحق میراث خواهد شد و آگرمرد از سفررجوع کرد زن طالب نوبت شب باشی 
خواهد گردید پس آن عوارض موجب انتفای احکام زوجیت گشتهاند به نفس عقد به 
خلاف زن متعه که نفس عقد متعه مناقی این احکام است بدون عوارض و طواری برمثال 


: حکمة لتکاح ومقاصده: المبسوط: للسرخسي (۲/ ۰۱۹۲ ۱8۳) الواققات. للشاطبي (۱۳۹/۳). مقاصد 
الشريعة الاسلامية وعلاقتها بل دلة الشرعية,لليوبي, ص ۰۳۴۹ ۰۲۳۷ والتسل .. دراسة مقاصدية. لزوزوحی ۶۸, ۵۶. 


ت 


نک 


آنکه آب بالطبع سیلان دارد وسنگ بالطبع انجماد. 

واگ رکسی ازراه حماقت گفتن گیرد که سنگ منجمد : 
آب هم دروقت یخ‌بندی منجمد می‌شود ی آب سیلان نیزازقسم سنگ است زیرا که 
ب آب می‌شود. هرگزعاقلان این هزیان اور بسمع قبول 
اصفاء نخواهند نمود. و نیزحی‌تعالی زوجات منکوحه را منحصردر عدد چهارداشته 
است چنانچه دراول سور تسا مذکوراست اگرزن متعه داخل زوجات می‌شد هم دراین 
عدد منحصرمیگشت حال آنکه متعه کنندگان ده ده زن را دریک شب متعه کردن تجویز 


بزازقسم آب است زیرا که 


سنگ هم به امستعانت ریختن تیزا 


می‌نمایند؛ وبا وصف بودن چهار زن در عقد نکاح شخص متعه ربا زنان دیگرتجویز 
می‌کنند۱ 


مسئله شرعیه 
ونیزدرشرع شریف مقرراست که هرگاه بخصی با زن منکوحه خود نزدیکی کرد و 
محصن شد منْبعد اگرزنا کند اورا سنگسارپاید کرد واگرقبل از نزدیکی با زن منکوحه 
این فعل شنیع به عمل آرد صد تازیانه بایك زد. و متعه کنندگان نزدیکی را بازن متعه سبب 
احصان نمی‌داند پس به هیچ صورت زن متعه در زوجه داخل تمی‌شود وزن متعه را در 
زوجه داخل کردن از همان عالم است که بیت: 
کسی درصحن کاچی قلیه جوید اضاع العمرفی طلب المحال 


ما مَکٌث أَیْمَهمْ 4 یاهرچیزی که مالک آن شد‌اند دستهای ایشان.» و آن چیزه محل 
مخصوص کنیرکان است زیر که آن چیزباید که محل نجاست نباشد وقابل نسل گوفتن 
بود وغلامان این قسم چیزندارند و کنیزکان هرد چیزدارند. اما محل نجاست که غیر 
محل حرائت ونسل است ازآنها نیز حرام است و چون مراد از: تا ؟ آن موضع مخصوص 
انظرتحرم ناج لتة لالح المررف بای آيي حافظ تن ۴۹ الا دار طیة لش وفع 
الباري /٩‏ ۷۸ -۷۹. وتحریم المتعة قي الکتاب والسنة. الأصل قي الاشیاء الباحة ولکن المتعة حرام ص ۷۸ 


النکاح و قضایاءلأحمد الحصري ص ۱۶۸. کتاب الأصل في الأشیاء لسانح علي بحث محمد الدريني: ص ۸ - ۰۱۲ 
الققه السلامي وألته. وهية الزحيلي ۷۰/۷ والحصوي ص ۱۷۷ وققهالستة ۲/ ۴۳. 
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است پس درایراد لفظ: ۶ اشکال نیست ودراین صورت نیز خصوصیت زن با مرد و 
شرکت نفع و ضررو حفظ نسب ونسل و خدمت امورخانگی متحقق است فرق همین 
است که درزوجه سوای منافع آن محل مخصوص درملک زوج نمی‌درآید ودر مملوکه از 
سرتا قدمش با جمیع منافع معلوک؛ مالک است. 

وملک یمین در لغت عرب عبارت ازملک ذات و رقبه است و لهذا چیزی عاریتی را 
نمی‌توان گفت که ملک یمین من است پس کنیرکی که مالکش به دیگری برای جماع کردن 
عاریت دهد داخل درملک یمین آن مستعیرنیست تا داخل درملک یمین شود جماع با 
اوحلال گردد چنانچه اعتقاد تحلیل کنندگان است وقیاس این عاریت برعاریت منانع 
دیگرقیاس در مقابلً نص است که اصلامقبول نیست؛ و نیزقباس مع‌الفارق است زیر که 
آگربرای این منفعات کنیزکی را به عاریت بگیرند ظن غالب آن است که مشغول به علوق 
خواهد گردید ومستعیررا مشغول کردن عازیّت بحق خود جائزنیست, ولهذادرزمین 
عاریت. درخت نشاندن و چاه کندن روا تیست. 
یم «پس بتحفین ابشان» اگربی‌صبری از بجماع زوجات و کنیرکان خود نمایند و 
ولذت گرفتن کنند: 


غیر مین 34 «نستند ملامت کرگن.» تا آیشان را دراهل جزع واهل حرص داخل 
فهمیده شود. 


قسم زنان که زوجه و کنیزک‌اند پس ایشانند تعدی کنندگان.» که از حد عفت تجاوز کردند ودر 
بی‌صبران و حریصان داخل شدند. 

بیان حرمت لواطت؛ متعه و غیره 

دراینجا باید دانست که شهوت جماع را چند مصرف است و همه آن مصارف در شرع 
حرام‌اند مگراین دومصرف که مذکور شد. حلال بی‌شبهه‌اند. 

وتفصیل مصرف محزمه آن است که یکی ازآنها لواطت است وآن عبارت از جماع در 
محل نجاست است خواه از مرد باشد خواه اززن؛ وزن خواه زوجه و کنیزک باشد ویا اجنبی. 


وازانجمله زن مواجره است که اورا درعرف. زن خرچی نامند. وازآنجمله زن مصادقه 
است که آن را در عرف. خانگی گویند و یارودوست و آشنا ناهند که بی‌تعیین اجرت به 
محض دوستی ویارانه با اواین عمل تمایند. ا زآنجمله است زن مکرهه که به زور با اواین 
عمل کنند چنانچه فوج غتیم دروقت تاخت شهرها به جبرو اکراه با زنان آنجا شهوت رانی 
می‌کنند. وا زآنجمله است زن متعه که به تعین مدت و اجوره با اواین عمل نمایند. واز 
آنجمله است کنیزک عاریتی که از مالکش به رضامندی او برای این عمل عاریت گیرند. 
وازآنجمله است زن مساحقه که عکس لواطت زن با زن شهوت رانی نماید. از آنجمله 
است استمناء بالکف که او را جلق نامند. وازآنجمله امست نکاح محارم خواه آن محارم 
نسبی باشند مشل مادر و خواهرو عمه و خاله و برادرزاده و همشیرزاده وغیرها و خواه 
صهری مثل خوشدامن و خواهرزن و عمه و خاله زن و غیرذلک و خواه رضاعی مثل شیرده 
واصول و فروع او وازآنجمله است زنی که در نکاح دیگری باشد که با اونکاح نیز جائز 
اس موه ات( مشترکه: وا زآنجهلهاست زن فاحشه که با آنها نکاح نی زجائز 

نیست. واین همه اقسام در ماوری ذلک داخند و صوف حرم. 

4 #دیگرگسانی که امانتهای خود را.» یعنی امانتهای دیگران را که 


نزد خود دارند. 

بیان حفاظت امانت‌ها 

وامانت دوقسم است: 

اول: امانتی که به حق خدای‌تعالی تعلق دارد مثل وضو و غسل و جنابت و نماز و روزه 
ورکات زیرا که براین چیزها دیگرآدمیان را اطلاع نمی‌شود و گفت؛ این کس درآن مقبول 
است و حقیقت امانت همین است که گفتة امین‌داران معتبرباشد. 

دوم: امانتی که به حق خلق تعلق دارد وآن نیزچند قسم است: 

اول: اموال مردم که درپیش این کس ودیعت می‌گذ ارند. دوم؛ حقوق مردم که دردانست 


التکاح ولطلاق آولزواجوالفاق الجراتي - لزاجوالطلاق قي الشريعة الاسلاميةوالقنون.بدرانبولعینین 
توزیع مژسسة شباب الجامعة-الأسکندرية. لمحرمات علی التأیدوأسبایها. 
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این کس ثایت‌اند وصاحب حق برآن مطلع نیست مثل دین مورث که حق وارث است و 
وارث برآن نیزمطلع نیست. 

سوم: آنچه به عمل و خدمت این کس تعلق دارد مشل وزن کردن و پیسودن وصرف 
مصالح دریخت و پزطعام وصرف ستجاب ومنزی" دردوختن جامه وعلی هذا القیاس. 
چهارم: رازها و اسرار مردم که نزد این کس می‌سپارند و برراز داری او اعتماد می‌کنند. 
پنجم: عدل درحکومت که امانت رعیت برذمه حکام و قاضیان است. ششم: بیان 
حق درفتوی که امانت عوام برذمه 

هفتم: معاملاتی که درمیان زن وشوهرمی‌شوند دروقت مصاحبت و ملاعبت یا در 
تدبیرمهمات خانگی که امانت هریک برذمةٌ دیگری است. 

هشتم: امانت خاوند برمملوک که براسرار خفیه او مطلع است. نهم؛ امانت آقا برنور, 
دهم. امانت همسایه برهمسایه. یازدهم. امانت هم صحبتان با هم صحبتان. 

«(وَعَهد 4 «وعهد خودر.» که با خدا یبا خلق بکتهاند. و ول را ذرگوینداگربه دادن 
مالی برای خدا عهد بسته باشند یا به ادای عبادتی؛ وبیعت نامند اگربا بند؛ ازبندگان 


ان است. 


خدا عهد شرکت درسلوک راه خدا بسته باشند که در حقیقت عهد با خدای تعالی است؛ 
چنانچه درشوزه: ( قتَشتا4 مذکوراست: | ی 
خر ُ 

آلله فوق یدیم من نکت قاننا تنکث 
تسيزييه جرا عینا4.: 


و 
نمی ومن از 


عسهد له ال 


ودوم را نیزاقسام بسیاراست شرکت. و مضاربت. و صلح. و وصیت. و دیگرعقود که 
درکتب فقه به تفصیل مشروح است مثل مرابحت. و تولیت» و وکالت و کفالت. وضمان. 


رون 3:4 «رعایت کنندگان‌اند.»؛ و در محافظت آن امانت و عهد می‌کوشند چنانچه 
شبّان که راعی گوسفند است در محافظت آنها می‌کوشد پس اینها نیز صی رکامل دارند و 


اب پوستین معروف خاقانی.پوشش ملوک,واری باریک چون قیطانی که بهدرازی درزشواریالبه جامه دون 
۲- الفتح (۱) ترجمه: هرآئیه آنانکهبیعت می‌کنند بتوجزاین نیست که بیعت می‌کنند با خدا دست خدا است 
بالای دست ایشان پس ه رکه عهد بشکند پس جزاین نیست که می‌شکند بضورنقس خود وه رکه تمام کند آنچه پر 
آن با خدا عهد کرده است خواهد داد او را مزدبزرگ. ترجمه دهلوی. عی:۱1۵۱. 
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نک 


حرص کم وا رعایت امانت و عهد ازایشان ممکن نمی‌شد. 
و شم بعَهدستهم قآبلون 54 «دیگرکسانی که ایشان به شهادت‌های خود مستعد 


اظهار استاده‌اند.» ودرادای شهادت ازا انقطاع دوستی‌ها و قرابت‌ها نمی‌ترسند و برمنفعتی 
که دشمنان ومخالفان آن را درادای آن متوقع است صبرمی‌کنند و به این سبب» حقوق 


اصحاب حقوق زنده می‌شوند. 


بیان بدی پوشیدن گواهی 

دراینجا باید دانست که کتمان شهادت. کبیره است از کباثرعمده؛ وآن دوصورت دارد: 

یکی آنکه, انکار شهادت نماید و گوید که من نمی‌دانم. و دوم آنکه, درادای شهادت 
وقت. حاجت به حیله وبهانه کناره گیرد که درهردو صورت حقوق خلق ال تلف 
می‌شوند؛ و ازا: بیگراست که شهادت زوردهد که درآن صورت احقاق باطل 
وابطال حق هردو ازاین کس صادرمی‌شوند. 

وقیام به شهادت که درآیت مذکور است برای احترازاین هردو کبیره است و نیزبرای 
اشعاربه آنکه شهادت را بی‌کم و زیده آذاباید نمود زرا که در کم وزیاده کردن قیامبه آن 


شهادت نمی‌ماند.! 

«رآلذین همع َلانهم باون :3 «دیگرکسانی که ایشان برنماز خود محافظت 
می‌کنند تا ثواب آن ضایع نشود.» 

بیان حفظ صلوة از مکروهات 


واين محافظت ورای مداومت است که درآیت اولی مذکور است: زیرا که چون معنی 
مداومت همیشه بجا آوردن و ناغه نکردن است. 

ومعنی محافظت اهتمام ورعایت اموری که تکمیل ثواب آن نماز کند واستیفای 
شرائط و اعداد رکعات واختیاراوقات است. مثل؛ ترک التفات. و نظربه سجده‌گاه و 


تحذیرالجمهور من مفاسد شهادةالزو للمحمصاتي البيروتيالأزهري (المتوفی: ۱۳۷۰ ه الناشر: دار البشالر 
لاسام للطیاعة والشروالتوزيع. یروت -لینان. 


احتراز از محافظت جامه. و بازی کردن به بدن. ودراز کشیدن قد در خمیازه: و کشادن 
دهن در خمیازة دهن, و پوشیدن دهن به جامه وآویختن جامه ازدوطرف برسریا بردوش 
وانگشتان را با هم پتجه کردن با بشکنجه آوازازانگشتان برآوردن: یا سجده‌گاه را درعین 
نمازاز خس وخاشاک وسنگریزه صاف کردن: ودردست خود چیزی نگاهداشتن مثل 
عصا وتازیانه. وبی حضور قلب ادا کردن.! 

چنانچه مداوست برنماز فعلی است به غایت شاق. دلیل کمال صبرو قلت حرص 
می‌تواند شد؛ همچنان محافظت نمازاز مکروهات و مفسدات نیزفعلی است شاق که 
دلیل کمال صبروقلت حرص می‌تواند شد؛ لهذا این دو فعل را با وجود آنکه به یک چیز 
تعلق دارند جدا جدا مذکور فرمودهاند ابتدا به یک فعل و اختتام بفعل دیگر. فضیلت نمازو 
شدت اهتمام به حال آن معلوم می‌شود که اول و آخرا 
راازآن جهت درابتدا آوردند که به سبب. 
می‌شود: نله تلقی غن ال عتکیوت: ۱۲۵ 

وچون حرص کم و صبرقوی شد محافظت برنماز حاصل شود. زیرا که در محافظت 
نمازء صبربرجمیع مشقات و فوت جمیع منافع ضروراست. و حرص برجمیع لذات مانع 
محافظت است و لهذا ختم برمحافظت نموده‌اند. 

ارتتبت» «اين گروه‌ها.» که از رذیله بی‌صبری و بخل و حرص پاک‌اند. ی جَلتِ 4 
«در بهشت‌های مختلف باشند.» بحسب مراتب اعمال خود: رون 94 «به تعظیم 
واکرام باشندگانند.» زیرا که به مکارم اخلاق موصوف اند و ازرذاشل آن محفوظ؛ و کریم. 
واجب التعظیم است؛ چنانچه رذیل: واجب التحقیراز این آیت معلوم شد که کرم آدمی به 
کرم اخلاق او است و رذالت او به رذالت اخلاق او. 

ومفسرین روایت کرده‌ند که چون کافان مذکوربهشت را وآنچه دربهشت ازانواع 
کرامتها موعود است در قرآن مجید می‌شنیدند به طریق نقاق وتمسخردویده درمجلس 


ن هشت فرقه نمازیان‌اند ومداومت 


ات بی‌صبری و شدت حرص کم 


۱- الجامع لأحکام القرآن < تفسيرالقرطبي (۲۹۲/۱۸) تفسیرالقرآن لعظیم (ابن کفیر) (۸ /۲۲۲) انظ الأصل 
اني.۱/ ۳ ظ. المبسوط (۳۱/۱) در الحکام شرح غور الأحکام(۱ / ۳۶). 
۲- ترجمه: «هرآئنه تما متع می‌کند از کار بی‌حیاتی وفع نایسندیده»ترجمه دهلوی: ص: ۸۸۸ - 
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آن حضرت ی می‌آمدن و حلقه حلقه جانب راست و چپ آن حضرت نج می‌نشستند: و 
می‌گفتند که این سخن شما درست است که آخرتی خواهد بود و درآن این قسم نعمت‌ها 
و کرامتها به مردم خواهند بخشید. پس یقین بدانید که ما مردم لاثق‌تربه این نعمتها و 
کرامتها خواهیم بود نه تابعان شما زیرا که حق‌تعالی حکیم است. ما را که در دنیا معززو 
مکرم ساخته است وب اناع نعمتها نواخته ومال و جاه سرداری و ریاست عطا نموده؛ 
دلیل است برآنکه در آخرت نیزما را به نعمتهای خود خواهند نواخت. وتابعان شما را که 
همه فقیران‌اند و اکثرغلامان و اراذل و کم اصلان. مالک این نعمتها نخواهد کرد 
حق‌تعالی برای رة این تمسخرآنها این آیات نازل فرمود که: تال دیس 
ما4 «پس چیست این کافرن ا.» که بشنیدن نعمتهای بهشت بل مُْطعیَ 54 
گردن طمع دراز کرده و چشم بسوی تودوخته آیا در خود اوصاف 


«بسوی تودویده می‌آی: 


«از جانب راست و از جانب چپ حلفه حلقه می‌ 
تلامذه و مسترشدان توداخل شدند. 

«یشتم کل آشری م4 «یاطمع می‌کند هرخص ازلیشان.» (آن عل نة تعیر4 5 
«آنکه داخل کرده شود - با وجود اصراربراین کفرو عناد و استهزء - در بهشت نعمنها.» بنابراعتقاد 
باطلی که دارند که من بحسب اصل خلقت خود معزز و مکرم آفریده شده‌ام هرچند کافرو 
بدکار باشم مستحق بهشت‌ام و مسلمانان امت محمدیه علی صاحبها الصلوة والسلام هر 
چند مسلمان و نیکوکار باشند چون بیشترآنان کم اصلان واراذل‌اند. قابل تحقیراهانت اند 
وقیاس برتعظیم وتکریم مجالس و مجامع و دینی می‌نمایند. 

هزین طمع لاب دست برد شوند وین خیال باطل راو قیاس فاسدرایگذارند.» زیر که 


۱- مفاتیح لغیب » التفسیرالکبیم(۳۰ / ۶۲۶) معالم لنزیل»(۲/ 4۳۹۵ زد لسسیره(۸/ ۹۴)؛ لباب الأویل» 
۳۳/۳ 

۲- ومعنی زین جماعات في تفرق. لعله من قولالزجاج؛ققد ورد عنه:افکناعن یمینهوشماله مجتمعین.؛ 
«معانيالقآن واعریه: ۵/ ۲۲۳. «الصحاح؛ ۶/ ۰۲۳۲۵ وسان العرب؛ ۱۵/ ۵۳. 


ما 


بحسب اصل خلقت کسی واجب التعظیم والتکریم نیست. 
۴ن هم من ون 5:4 «بتحقیق ما پیداکرديم اشان را از چیزی که می‌دنند.» 


بیان آنکه اصل آدمی نجس و شرق ایشان به ایمان و عمل صالح است 

وآن نطفه منی است که خود هم نجس است وازراه نجاست برمی‌آید و درراه نجاست 
می‌درآید واگربه بدن یا بجامه برسد شستن آن واجب می‌گردد پس از کجا قابل تعظیم و 
تکریم خواهد بود. 

آری شرف آدمی به ایمان وعمل صالح است نه باصل خلقت ورذالت اوهم باصل 
خلقت است وهم کفروعمل بد. آگرایمان وعمل صالح پیش گرفت رذالت اصلی او 
دور شد وقابل تعظیم و اکرام گشت و اگربکفرو معاصی گرفتار ماند رذالت اصل خلقت 
اوبانضمام این رذالت دوبالا گشت. 

پس این جماعه هرگزقابل تعظیم و اکرام نی سید که رذالت مضاعف دارند وقابل تعظیم 
واکرام دیگرانند که برای صحبت توو برای تلمذ و استرشاد. از تومقرراند. 

لا م4 «پس تسم نمی‌خورم» زا که خاجت قسم نیست به جهت کمال وضوح 
قدرت حق‌تعالیبرتبدیلفرقه فقه واگرشما رون قسم خوردنباورنمی‌آیدپس قسم 
مرب # «به این صفت خود است که پروردگار مشرقها و مقریهام.»زیرا 
که هرستاه را ازآفتاب وماهتاب وسبع سیاره درهرروز مشرقی است سوای مشرق روز 
دیگراز سال بقدربُعد آن ستارها از منطقه معدل یا قرب آنها ازآن منطقه؛ وهم چنین هر 
یک را مغربی است جدا. اما درنمود.آفتاب را در نصف سال؛ مغارب و مشارق جدا جدا 


بنظ رمی‌آیند و درنصف سال باقی همین مشارق و مغارب عود می‌کنند. و این صفت 
من دلیل تبدیل شرف وحقارت است که برخی را از مخلوقات خود دروقتی به این شرف 
مشرف می‌کنیم که مشرق انوارلامع می‌گردد وبازهمان مخلوق را دروقتی 


۱- وهذا معنی قول: ابن جريرفي: «جامع بیان ۲۹/ ۰۸۷ وقال به اد این عطية في «المحررالوجیزه ۳۷۰/۵: وآورده 
ابن الجوزي في: داد المسیره ۸/ ۹۵. والقرطيي في: دالجامع» ۱۸/ ۰۲۹۴ والخازن في: لباب الاو 
۲ وقال بعض آهل المعاتي: «(ا) هاهنا نفية للقسم. علی معنی آنه لا یاج الیه : لوضوح الحق؛ لس لبط آبو 
الحسن الواحدي. الشاقعي (التوفی: ۴۶۸ه التاشن عمادة الیحث العلمي. 
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معزول می‌نمانیم و دیگری را به آن شرف مشرف می‌کنیم و همچنین برخی را از مخلوقات 
خود به این تحقیر محقرمی‌کنیم که محل خفا و استتار نورمی‌گردد بازدیگری را به این 
تحقیرمحقرمی‌کنیم و علی هذا القباس و چون این قدرت تبدیل ی وتحقیردرهر 
روزازسال واضح شدا پس ثابت گشت که: دون 5) ِ 
«بتحقیی ما البته قادریم برآنکه بدل کنیم فرقه دیگررا که بهتراز ایشان باشد.» برأی صحبت توو 
تلمذ واسترشاد ازتووتهذیب اخلاق و اصلاح اعمال وآن فرقه انصاریان بودند." ما 
بتسوقین *3* «ونیستیم مابه این متبه که کسی از ما پیشی گیرد.» و به آن حد مستحق تعظیم 
واکرام شود که سلب قدرت ما ازتبدیل تعظیم و اکرام اوبه تحقیرواهانت اویا ازنقل عزت 
وشرف او بجای دیگرنماید وما راعاج زکند: پس معلوم شد که اين همه آمدن ايشان پیش 
توو جمع شدن به حضور تونه برای طمع دخول بهشت و استحقاق تعظیم و اکرام است 
بهآیات آلهی و وعدهای او درمقام استهزا می‌نمایند. 
۱ «پس بگذار ايشان راتا لاف زنی‌کنند و بازی نمایند.» 


دادهمی‌شوند.» ودرآن وقت بنوعی دیگرداعی خدا را اجایت خواهند کرد و چنانچه به مقصد 
استهزاء وتمسخرپیش تودویده می‌آیند پیش َنْ داعی به کمال اضطراب و بی‌قراری, دویده 
حاضرخواهند شد «یَم یرون *«روزی که خواهند بآمد.»تنها برهنه بدن وبرهنه سرو برهنه 
پا ین اب 4 «ازقبه.» ما4 «دونده وشتایان» به شنیدن آوازنفخ صور حضرت 
اسرافیل نهک # «گویا که ایشان بسوی بتی -كه برای زیارت ازاين خانهبرآورده بودند- 
استادهکرده‌اند. وضو 4 «می‌دوندومی‌شتابند.» بقصد آنکه پیش ازهمه زیارت اونمایند 
به این طمع که ه رکه دراینوقت پیش آمد پیش آمد اما 


وبوسه دهند ودست باو رسا: 


این شتابی وسرعت ایشان درآن روزمقرون به کمال ذلّت و حقارت خواهد بود که «حلِعَةٌ 


۱ ان فیح لغیب- التفسیرالکیی ۳۰ ۶۲۷). 
ال بفصه :لاله هن از والشهاچرین/ ِا فينضم لول موه نطو فیح الغیب - 
التیرالکی۳۰/ 0۶۲۷. 

«جامع الیان: ۰۰/۲۹ سل یل ۳۹۶/۴ . 


سوم 


و6 مج 
سرتاقدم-ایشان ردّت ورسوانی» لت وم ی انوا عون 3 این است آن روزسیام 
ایشان که وعده داده می‌شدند به آن.» نه آن روز صابران و کم حرصان که در بهشت‌های نعمت به 


تعظیم وتکریم ایشان را داخل خواهند کرد. 


بیان وجه بی‌صبری و حرص انسان با وجود بودن شأآن اشرف‌المخلوقات 

باقیماند دراینجا سژالی جواب طلب وآن آنست که انسان را که ارف مخلوقات و 
مکرم‌ترین موجودات و مسجود ملانکه کرام و حلیفه روی زمین است به این بی‌صبری 
و حرص چرا مخترفرموده‌اند ودراصل خلقت اواین هردو صفت چرا آمیخته تعبیه 
نمودند. حیوانات دیگرهرگزعشرعشیرحرص او ندارند و در اوقات ترک مألوفات و رسیدن 
مشقت‌ها» جزعی که آدمی می‌کند واضطرایی که او می‌تماید هیچ جان‌داررا نمی‌شود 
این خود باعث کمال ذلت ورسوائی اواست که سیب حرص: بند؛ پرطمع می‌گردد و 
به سبب اضطراب و بی‌صبری از هرگرم و سرد می‌ترسد و آگراو را ازاین د و صفت تخمیر 
نمودند ودراصل خلقت اواین هرد عیب وَذیعت نهادند پس اورا چرا مذمت و عتاب 
می‌فرمایند اورا چه تقصی رکه در امور جبلّیت ناچاراست؟ 

جوابش آنکه: شدت حرص وبی‌صبری انسان در حقیقت برای ترقی اودرمدارج 
معرفت وتحصیل وصول و قرب به جانب خداوندی و سلوک راه اوتعالی؛ وسیله وزینه 
وپایه است عمده آگراین شدت حرص اورا نباشد به ادنی معرفت که مثل آن حیوانات 
دیگررا هم حاصل است. قناعت کند و مراتب فوقانیه معرقت و قرب را طالب نشود حال 
آنکه دریای معرفت را کناری پیدا نیست و مراتب قرب و وصول را سرحدی نمودارنی؛ 
آگردمبدم شوق و حرص او زیاده نشود و مانند مستسقی «العطش. العطش» نکند این 
راه بی‌نهایت را کی قطع نماید وآن مراتب. معطل مانند. واگردر جدائی خاوند خود یک 
لمحه صابرباشد و بی‌قرارنشود و جزع و بی‌تابی ننماید عشق و وجد او چه قسم صورت 
گیرد که. مصراع: «میان عشق و صبوری هزار فرسنگ است. 

و چون شراقت آدمی نزدیک مخلوقات ازاین است که اور مستعد عشق خاوند خود و 
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جویای قرب و وصول او آفریده‌اند و غواص بحار بی‌کران معرفت گردانیده پس در دادن این 
هردوصفت که شدت حرص و کمال بی‌صبری است. چار؛ نیست ومذمت وعتاب بر 
آدمی دراین شدت حرص و بی‌صبری نیست بلکه د رآن است که او ازراه خمق ونادانی 
این شدت حرص وبی‌قراری را در مستلذات فانیه وبراغراض ترک کردنی و گذاشتنی 
صرف می‌کند وبی‌محل خرج می‌نماید مانند زنی که او را به زیور و پیرایهآراسته برای 
خدمت خود مهیا سازند وآن زن ازراه کفران نعمت و حق ناشناسی آن همه زیور و پیریه را 
درصحبت اغیار پوشیده رود وبا آنه آمیختگی کند که مستحق لعنت ونفرین می‌گردد. 
العیاذ باثه ولنعم ما قیل شعر 
الصبریحمد فی المواطن کلها.الاعليك فان مذموم! 


ودرحدیث شریف وارد است: هون لا بان طاِب علم وطِبِ .16 
ونیزواد است: (احَسة اف این جلف الا تسلط عل کته فی ان له 
یقن تال نا الا وج هل کته هر یی با یلا16 


۱- غراب ان ورغانب الفرقان (۲ /۳۰۱)رح ایا (۱ / 0۳۳۹ 

۲- داي (۱/ ۹۶)وحاکم درمستدرک (۱/ ۹۲) ترجمه:«د و گرسنه دوقلوهرگزسیراب نمی‌شوند:طالب علم و دنا 
۳- [نظرمتله: ۷۲ - مسلم: ۷۱۶ - فتح ۱۳/ ۲۹۸]. ترجمه: +حسد روانیست مگرنسبت به دو کس+ یکی آن كسي که 
خداثروتی به اوداده وبهاوارده حرج کردنثروتش را دراه حق یزگوشه‌های روز و گوشه‌های شب داده است. دیگرآن 
کس که خدا یه وحکمت داده؛ واوبراساس حکمتش داوری می‌کند و از حکمتش به دیگران می‌آموزد.» 


س((م) 


ی( مس 


و وح» مکی است: بیست وهشت آیت.. 


وجه تسمیه سوره 
واین سوره را به سور «نوح» ازآن جهت نامیده‌ائد که دراین سوره غیراز قصه حضرت 


نوح 75۸ مذکوری دیگرنیست ودرتمام قرآن همین دوسوره است که خاص به یک مذکور 
ایوسف» دوم سور «نوح؛ کة در هردو چیزی سوای قصه اين دو پیغمبر 
مذکور نفرموه‌نند وایین سوره را با حضرت نوح 22 اختصاص انم است زیرا که دراین 
سوره غیراز کلام حضرت نوح 2۸ حکایت نشده پس گویا مضمون این سوره بتمامها کلام 
حضرت نوح :۳" است و نیزدراین سوره قواعد دعوت خلق بسوی حق و مراعات آداب و 
شرائط آن که عمده کارهای پیشمیران وورثن ایشان است بوجه اتم مشروح شده. 


است اول سور 


ودرباب دعوت. حضرت نوح ن پیشوای جمیع داعیان راه خدا بودند زیرا که قبل 
ازایشان ازوقت آدم 2 تا عهد نبوت ایشان مردم محتاج دعوت نبودند وبه شرک و کفر 
گرفتارنشده بودند بلکه تعلیم وارشاد حضرت آدم ه ودیگرپیغمبران. مردم را ازقبیل 
تربیت پدران پسران خود راء ا نصیحت و ارشاد بزرگان قبیله. خردان خود رابود که مقابل 
۱ - مکية کلها بالاجساع. نظر «جامع البیان؛ ٩۰/۲۹‏ وابحرالعلوم»۳/ ۴۰۶ وامعالمالتنزیل؛ ۴: ۳۹۷: والمحرر 


الوجیزه ۳۷۲/۵ وزاد المسیره ۸/ ۹۶ 
۲- الجامعلأحکام لقن -تفسيرالترطبي (۱۸/ ۲۹۸ الکشف والیبانعن تفسیرالقآن ۱۰ / ۴۳)البانقي عذ آي 


ان (۲۵۵). 


03۳ 


وطرف نداشتند اول رسولی که پیغام حق‌تعالی را یه بندگان رسانید وبرخلاف معتقد 
ایشان. ايشان را تکلیف داد حضرت نوح ختاند. و لهذا در حدیث شفاعت درحق ایشان: 
(رَسُول یه ال فرمودهاند پس مضمون این سوره که بیان طریق دعوت الخلق الی الحق 
است اولا از علوم حضرت نوح 22+ است و میراث ایشان است که به دیگران رسیده.! 


ربط سوره معارج با سور نوح شد 

ووجه ربط این سوره با سوره «معارج؛ آن است که دراول سوره «معارج» اسباب دل 
تدگی آن حضرت ی ازدعوت کافران قوم خود و سژال کردن آن کاقران عذاب قیامت 
راازراه کسال جرأت و بی‌باکی و حکم فرمودن آن حضرت یر به صب رکردن برمشقت 
دعوت: مذکور است.؟ 

ودراین سوره ازاول تا آخردل تنگ نشبدن حضرت نوح 22 با وجود آنکه تا هزارسال 
جفای کافران کشیدند واصلااثرانقیاد و اطاعت درآنها ندیدن مذکوراست. پس گویا 
ارشاد می‌شود که پیغمبران را دردعوت خلق این قسم تحمل باید کرد و صبرباید نمود واز 
طریقی به طریق دیگردر طرق دعوت انتقال لازم باید شمرد و تنگ دل نباید شد. 

ونیزدراول آن سوره مذکوراست که عذاب موعود قيامت برای کافران هرچند دور 
می‌نماید اما درترسانیدن آن عذاب و درنظربه یمد زسان آن, قصورنباید کرد که حضرت 
نوح شت* راحکم به ترسانیدن قوم خود از عذاب طوفان به هزار سال پیش ازآن فرموده بودیم 
وایشان ازآن عذاب دور به جد وجهد تمام ترسانیدند پس ثابت شد که چیزی که درذهن 
آدمیان دورمی‌نماید نزد حق‌تعالی نزدیک است. پس این سوره گویادلیل و برهان اين قول 
ثم رن بعیذا 6 وترنه قرب ٩.ممان‏ 

ومعهنا درمیان ان هرد سوره:مضامین همه مناسب یکدیگروق‌اند؛درآن سور 
فرموده‌اند که: وا 


۱- رواء البضاري. کشاب الرقاق, باب صفة الجنة والنره رقم (۶۱۹۷). ترجمه:«نوحاولین رسولی است که خداوند آن 
را برگزیده است.+ 

۲- انظر: التحریروالتنویرهتحریرالمنی السدید وتنویر العقل الجدید من تقسیرالکتاب المجید» (۲۹ / ۱۸۶). 
آلدررقي تناسب لیات والسور ۲۰۱ / ۳۲۳) مصاییح الدررقي تتاسب آیات القرآنالکريم والسور. 


هس 


آنضازا»» درآن سوره: (تذغوا تن روت 2 وجنع مغ 4 واقع است. ودراین سوره: 
و تن لَمْ رد ماله. وود لا عسازا4» ودرآن سورهه ی هم من عذاب زتهم 
ون 4 ودراین سوره: ال لا تون له وقازا4. 


درآن سوره در اولش مذکور است که سائلی به کمال جرات عذاب خدا را برای خود و 
برای آقارب و عشایرخود می‌خواهد و دراین سوره مذکور است که پیغمبری جفا کشیده و 


مصراع:«به بین تفاوت ره از کجاست تا به کجاءالی غیرذلک من الوجوهالتی تظهر 
عند التعمق. 


قصه حضرت توح ته 

و حضرت نوح لته از پیغمبران الوالعزماند وذردرجه دهم ا زآدم ابوالبشررنته وافعاند 
پدرایشان لك" نام داشست ومرد تیک ذأت وموخد بود ومردم را بسوی توحید دعوت 
می‌نمودند واوپسر تولخ است" که پسرحضرت |ٍذریس ۵ است. 

ودرعمرده سالگی تمام صحف آسمانی را که برحضرت ادریس و حضرت شیث و 
حضرت آدم :7 نازل شده بودند یاد گرفته بود و بعد از حضرت ادریس 42 خلیفه ايشان 
شد ودرتدبیراموربنی‌آدم و اصلاح ايشان مساعی جمیله نمود و بفایت کثیرالاولاد بود 
وپدراوحضرت ادریس 22 که أَخُْوَ نام ایشان است از مشاهیرپیغمبران‌اند ودرقرآن 
مجید مذکورایشان چند جا واقع است و حکمای یونانیان علوم خود را ازریاضی و طبیعی 
به ایشان می‌رسانند." 


- التفسیرالکییر«۲۱ / ۵۵۰ راجع فتحالباري:(۶/ 6۲۶۴ 
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رت ها موی 


بیان ابتداء نوشتن و دوختن 
واول کسی که دوختن ونوشتن را دربنی‌آدم رایج ساخت ایشان‌اند و پدر ایشان یرد نام 
اشت که به اولاد قابیل هميشه جهاد و غزا می‌نمود و لشکرها می‌کشید وریاست اولاد 
هت ت و پدراومغلائیل است که بنی‌آدم را در شهرها متفرق ساخت 
وخود با نزدیکان خود شهربابل را عمارت کرده ومسکن خود گردانید و شهرسوس نیزبنا 
کردة او است و پدراوقیتان است که نیزمرد نیک. و بروضع اجداد خود بود و پدر او وش 
است که درپهلوی ج1 خود حضرت آدم :2 مدفون است واودروقت خود افضل اولاد 
حضرت ثٍیت نت بود و پدراو حضرت شیث فتاند که خلیفُ حضرت آدم نت* و جانشین 
ایشان بودند و پیغمب عظیم القدر که پنجاه صحیفه برایشان نازل شده وحکمت الهی را 
حکم‌ای یونان ازایشان نقل می‌کنند واکثراوقات به عبادت و ریاضت مشغول می‌بودند 
پس درمیان حضرت آدم نت وحضرت نوح 2 هشت واسطه است و هیچ یک زاین 
هشت واسطه کافرنبود همه مسلمائان نیک فا . آری بعد ازوفات حضرت ادریس, بت 


پرستی در اولاد حضرت آدم 2 رواج يافته بود. 


بیا نآغاز بت‌پرستی 

وسببش آن شد که پسران حضرت ادریس #2 همه اولیا و صلحا بودند و مردم را به 
عبادات مشغول می‌ساختند وهبریک برای خود مسجدی درست کرده؛ سردم را درآن 
مسجد به ذکروطاعت دعوت می‌فرمود ومردم به شوق و نشاط بحضور ایشان لذت 
عبادت می‌یافتند چون پسران حضرت ادریس نت ازاين عم گذشتند: مردم را حسرت 
وافسوس عظیم لاحق شد وبا هم شکایت آغاز نهادند که مارا حالا در عبادت وذکرآن 
لذت حاصل نمی‌شود که بحضور ایشان می‌شد؛ ابلیس این وقت را غنیمت دانسته به 
شکل پیری عمامه برسرو عصا دردست در مجمع مردم حاضرشد و گفت که طریق یافتن 


۱- المصدرالتابق -الدر المشوه (0۳۳۹/۶. 
۲- انظر البداية وثنهاية (ج ۱ ص ۰۵ و 6۰۶ کساب الأصتام لأبوالمنرهشام الكلبي (المتوقی:۲۰۴ ها الناشر دار 


الکتب المصریة_القاهرت. 
م0 


آن لذت حالا این است که تصویرات این بزرگان ا از سنگ تراشیده و لباس آن بزرگان دربر 
آن تصویرات کرده در محراب مسجد: مقابل روی خود استاده کنید وایشان را بحال خود 
ناظرانگارید که (ن َو اء له لا یمُوئُو) وهمان لذت که در حضورایشان از عبادت و 
ذکربرمی‌داشتید بردارید! ۱ 

مردم این تدبیررا نهایت پسندیدند و مطابق آن بعمل آوردند وچنین قرار دادند که بعد 
از عبادت ونمازه رکه از مسجد بیرون رود دست بوس و قدم بوس آن تصویرات بجا آورده 
بآید تا حاضری اود رجماعت. نزد ارواح بزرگان ثابت گردد و نزد خدای‌تعالی گواهی دهند 
وشفاعت کنند که این کس همراه ما وبحضورما در عبادت توشریک بود؛ رفته رفته چنین 
رواج یافت که محض قدمبوس و دست‌بوس آن تصویرات کرده بیرون مسجد می‌رفتند. 
وعبادت وذکرمطلقا موقوف شد تا اينکه بجای قدم‌بوسی و خاک بوسی: سجده رایج 
گشت. پدرحضرت نوح 2۸ هميشه مردم را ازاین فعل شنیع ممانعت می‌کرد و لیکن مردم 
بازنمی‌آمدند تا آنکه حضرت نوح 2 رح تعالی برتبالت فرستاده تاه صد و پنجاه سال 
مردم را به توحید وترک عبادت بتان دعوت فرمودند ودراین مدت دراز همگی هشتاد 
کس برایشان ایمان آوردهترک بت‌پرستی اختیار نمودند و دیگرمردم روی زمین که در مدت 
دراز دعوت حضرت نوح :2 بهآنها رسیده بوذ منگرشدند تا آنکه حضرت نوح ته برایشان 
دعای بد فرمودند. خدای‌تعالی برایشان طوفان فرستاد و همه را غرق نمود و قبل از فرستادن 
طوفان. حضرت نوح را حکم فرمود که کشتی برای خود و برای اهل و عیال خود وبرای 
مسلمانان بسازند ودرآن کشتی از قسم هرجانوران چرنده و پرنده یک یک جفت بگیرند و 
دروقتی که آب از تنور جوش زند درآن کشتی سوار شوند. چنانچه حضرت نوح ۵ موافق 
این حکم کشتی را درست ساخته جانوران وآب وآذوقه رادرآن جمع کرده و منتظرآمدن 
طوفان ماندند چون آب از تنورجوش کرد خودبا اهل وعیال خود سه پسروزنان نها بودند 
وغلامان و کنیزکان خود وهشتاد کس دیگراز مسلمانان درآن کشتی سوارشدند وبالای 
سرکشتی, سرپوشی که برای محافظت از آب باران آسمان مهیا کرده بودند کشیدند؛ زن 
ایشان با یک پسرایشان که کنعان نام داشت 


نه د رآمدند و 


۱- غرالب القآن ورغائب القرقانالتيسابوري «المتوقی:۸۵۰ه (۵ / ۳۹۴). 


«۳ 


رت موم 


همراه کافران غرق شدند و حضرت توح 2 از دهم رجب تا دهم محرم که مدت شش ماه 
است در کشتی گذرانیدن وآب طوفان اززمین جوش می‌زد و زآسمان می‌بارید تاچهل 
روزدرزیادت وترقی بود وبعد ازآن به تدریج کم می‌شد تا آنکه بعد اززشش ماه روی زمین 
نمودار شد و حضرت نوح از کشتی برآمدند. 

ودرکمیت عمرنوح #۳ اختلافات بسیاراست مشهورآن است که یک هزارو چهار صد 
سال بوده وازقرآن مجید این قدر خود بالیقین معلوم می‌شود که ازهزار سال زیاده بود زیرا که 
مدت دعوت ایشان را قبل ازآمدن طوفان وبعد ازدادن منصب رسالت در سوره عنکبوت نه 
صد و پنجاه سال فرموده‌اند. ولا اقل وقت بعشت. عمرایشان به چهل سال خواهد بود و بعد 
از طوفان نیزچندی دردنیا گذرانیدند: چنانچه ازسوره هود معلوم می‌شود. 


دو مقدمه برای دانستن معانی این سوره 

دراین جا دو مقدمه را قبل از شروع در تفسیراین سوره در ذهن جا باید داد تا معانی | 
سوره به سهولت در فهم درآید. 

مقدمهاول آنکه: چون حضرت حق‌تعالی کسی را که از بندگان خاص خود برگزیده برای 
دعوت خلق بسوی حق مبعوث می‌فرماید آن بنده را لازم است که اول عقائد واعمال و 
اخلاق وحالات قبیل؛ آن مردم را نیک تأمل کند واصل مرض آنها را بشناسد و فکرازل 
آن اصل را مقدم برهمه اوامروتواهی سازد. و بازدرمقتضای طبایع و حاجات و سوانح 
وقتی+ آن سردم نظررا جولان دهد وآنها را ازآنچه بالطیع یا بحسب حاجات وقتیه خود از 
آن می‌ترسند تخویف نماید. وود رآنچه بالطبع یا بحسب حاجات وقتیه خود آن را خواهش 
می‌کنند؛ تطمیع کند و چنانچه درامراول؛ اصلاح قوت عقلیه وملکات نفسانیهآنها را 
منظور داشته بود دراین امراصلاح قوت وهمی؛ ايشان به امید وبیم منظور دارد زیرا که عقل 
وزیرمملکت روح انسانی است ووهم حاکم و صاحب‌الامرمختارآن مملکت است چون 
این هردو رام شدند دیگرهمة ارکان واتباع و حشم این سلطنت خود بخود مسخرخواهند 
شد وحالتی بهم خواهند رسانید که. مصراع: «از دوست یک اشاره و زما بسردویدن.» 


9 


۱- التقسیرالکییر(۳۰ /۴۵۰). 


بازاین هردوامررابهطریق قاصد و هرکارة سرسری یه آنهارساند که: 


دادیم تراز گنج و مقصود نشان ‏ مختارتوئی خواه رسی‌یانه رسی 

بلکه به متزله پدر مشفق و طبیب ناصح از صعویت مرض آنها دل تنگ نشود ودر 
تدبیرات تفنن نماید ازیک نوع دعوت به نوع دیگرانتقال کند تا حدی که پیمانه استعداد 
آنها گنجایش تواند کرد وهرگاه بطلان استعداد آنها بکلی معلوم کند مشل عضومتعفن 
متأ کل در بدن. در فکرازاله آنها شود تا دیگران را فاسد نکند آگرماموربه جهاد وقتال است 
درجمع لشکرها ونصب اسباب جنگ کوشد اگرمامور بجهاد و قتال نیست به دعای بد 
آنها ا از عرصه وجود محوسازد که شآنها به سانرافرادنوع سرایت نکند. 

مقدمه دوم آنکه: قوم حضرت نوح :2 را اصل مرض آن بود که در طلب تقّب الی له 
واستعانت در حوایج خود به توجه الی المظاهرالکاملة من ارواح الاولیاء گرفتار بودند و 
تقرب بسوی مرتب؛ُ تنزیه واستعانت به آن مرتبه اصلا در ذهن ايشان گنجایش نمی‌کرد و 


رفته رفته ارواح آن اولیاء به سبب کمال انهماک ایشنان در حتٍ دنیا وتعمیرآن وبسبب 
نظرایشان غا شده وارواح شیاطینی؛ خبیثه 


بجای آنها ایشان را بخود مائل صاخته می‌فریفتند وتا آنکه نام نام اولیا بود و حقیقت؛ 


قصورایشان ازادراک مرتب؛ روحیه ت 


حقیقت شیطان وهمین است جبلّت بشریت که هرگا تسفل نمود و ازاوج معرفت قاصر 
افتاد به پست‌ترین مراتب می‌گراید ودروسط هم قرارنمی‌گیرد اگرنظرایشان در عبادت 
وتقرب به اصل مراتب ارواح اولیا متوجه می‌شد نیزایشان راز جانب آن ارواح هدایتی و 
ارشادی می‌رسید و برتوجه الی| 
می فرمودند وازشرک صریح بازمی‌داشتند وقوت وهمی؛ ايشان طول عمرو بقای درازو 
کشرت مال و فرزندان و عمارات وباغات و مزارع را بیشتردوست می‌داشت پس ایشان را 
باید حصول این مطالب وبیم فوات آنها والقاءآنکه اصل این مرغوبات شما در دست خدا 
است آفتاب و ماه وآسمان و زمین را آفریده است متوجه به سوی خدا ساختن متعین بود 


ان را جسته جسته درمنامات و معاملات دلالت 


تا چون دراین پرده متوجه به اوشوند آهسته آهسته ايشان را ازاین معرفت سافله ترقی داده 
آید وازاین همت پست بلند کرده شود و به تدریج به آنچه مقصود است برسند چون مدت 
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دعوت قریب به هزار سال انجامید و دراین 
داد واستمدادات متفاوته برروی کار آمد وهمه بیکارماند حضرت نوح +2 را یاس کلی از 
اصلاح آنها حاصل شد و دعای هلاک عام ايشان فرمودند و حق‌تعالی اجایت فرمود. 


وجوه عناسیت جناب رسول اکرم ّ بااحضرت نوح 2 
اباید دانست که حضرت نوح 122 با پیغمبرما ی که این سوره را برای تعلیم قواعد 
دعوت وتلقین صبربرمشقت آن به ایشان نازل فرموده‌اند.به چند وجه مناسبتی قوی تراست 
که دیگرپیغامبرانراآن مناسبت تیست: ولهذا بعد ازفرمودن «صَبر صَمْ 
معارج قصه حضرت نوح 22 را دراین سوره به طریق تنظیم و تمثیل آورده‌اند. 

اول آنکه: عذاب موعود قوم حضرت نوح :2 ازوقت انذار و تخویف ایشان کمال بعد 


درا 


ودوری داشت که به قدرهزارسال فاصله در میان بود چنانچه عذاب موعود قوم آن 
حضرت نت نیزبسیاربُعد ودوری دازد که روز قيامت خواهد بود برخلاف پیغمبران دیگر 
که اقوام ايشان را دردنیا به فاصله قریبٌ اهلاگ فرمودهاند. فرعون بعد از چهل سال غرق 
شد وعلی هذا القیاس دیگرکافران به فاصَلهًی نزدیک گرفتار عذاب دنیوی شدند واین 
امت ازعذاب دنیوی محفوظ است همگی عذاب کآفران ‏ 
است و دردنیا ایشان را به قتل وآشردر بعضی احیان عبرتی و تنبیهی می‌فرمایند وبس. 
دوم آنکه: مدت دعوت ایشان برابرمدت دعوت پیغمبرما است فرق این است که 


امت حواله به روز قيامت 


حضرت نوح 2۸ خود تا این مدت درقید حیات مانده دعوت را به خلق رسانید ند و 
پیغمبرما نت برای دعوت. نائبان گذاشته به عالم قدس تشریف بردند که تا هزارسال 
ایین امررا برپا داشتند و بعد از گذشتن هزارسال داعیان ادیان باطله مشل نانکیان دواژه 
وپنتهیان. و خفشان نمودیان در ملک هندوستان پیدا شدند وبسوی خود دعوت آغاز 
نهادند ازآن وقت توخد دعوت این دین برهم شد و من‌بعد درعالم دعوتهای گوناگون ظاهر 
گشت تا آنکه در عهد سعادت مهد حضرت امام مهدی 22 باز تفرد این دعوت به تجدید 
از سرتازه شود و انیا الزام حجت برمنکران از سرن وکردهآید تا استحقاق چشیدن عذاب 
موعود بهم رساتند و انقراض نوع را آماده شوند. 
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سوم آنکه: یعشت حضرت نوح :۳ نیزعام بود جمیع عالم را چنانچه بعشت پیغمبر 
ما عام است. فرق این است که بعشت آن حضرت ی چنانچه برامل عصرخود عام 
بود. همچنان برجمیع افرادنوع تاقیام قيامت نیزعام شد وبعشت حضرت نوح #2 فقط 
عموم براهل عصرخود داشت ته برجمیع افراد توع که بعد ازآن موجود شوند وآنچه در 
حدیث خصائص وارد شده است که (بعشث ی لس عادو قومه 
حاضة) همین معنی دارد زیرا که قوم حضرت نوح 2 تمام اهل زمین بودند که در عصر 
ایشان موجود شدند وآن حضرت مج به رسالت جمیح آدمیان مخصوص اند از وقت خود 
تا قیام قیامت. 

ویس شآن است که دروقت حضرت نوح :ت# تام ال زمین درشرک گرفتار بودند 
چنانچه دروقت بعشت آن حضرت بی نیزتمام اهل زمین گرفتار شرک بودند و نیزعذابی که 
بردعای حضرت نوح شه موعود بود عام بود جمیع اهل زمین را اگرایشان را بسوی تمام اهل 
زمین مبعوث نمی‌فرمودند این قدر عمرطویل نمی‌دادتند که درآن عمرقال قال دعوت ايشان 
به جمیع اهل زمین برسد اهلاک عام به گناه خاص لازم می‌آمد که مخالف قواعد عدل و 


حکمت است چنانچه عذابی که برای کافرانآین امت موعود است یعنی تخریب عالم به 
تمامه نیزعام است آگربعشت هم عام نباشد مخالفت قاعد؛ عدل وحکمت لازم آید. 

چهارم آنکه: بعشت حضرت نوح 8 و دورف دعوت ایشان متصل شد به قيامت وسطی 
که طوفان عام بود چنانچه بعشت پیغمبرما ی ودوره دعوت ایشان متصل شد به قيامت 
کبری برخلاف انبیای دیگرواین مناسبت متفرع به مناسبت سوم است. 

پنجم آنکه: بعد از طوفان حضرت نوح :2 را شانی به هم رسید که وسیله تقرب الی له 
غیرازذات ایشان هیچ کس نبود وقائم به معرفت و عبادت آلهی غیرازامت ایشان و 
اتباع ایشان دیگری نه. پس حق واسع دراین طور منحص رگشته وتفردی عجیب دراین 
کارخانه نصیب ایشان شده و پیغمبرمای: ازابتدای بعشت این مرتبه حاصل شد زیرا که 


۱- الخصاص الکبری (۲ /۳۲۰)السيوطي المتوفی:۱۱٩‏ هه الناشر: در الکتب العلمية - بیروت «خصاتص سید 
العالمین وما له من المناقب العجالب علی جمیع الانبیاء۰1 (مطبوع مع: منهج الامام جمال آلدین اي في تقریر 


العقیده) (۲۹۸). 


ادیان منسوخه موجب تقرب نماند وعبادات و معرفت‌های آنها باطل وبی‌اثرگشت و 
بعد ازنزول حضرت عیسی شته این تفرد حقيق وحکماً درذات آن حضرت 2: جلوه‌گر 
خواهد شد که هیچ دین غیرازدین ايشان درعالم تخواهد ماند ودراین شان توجه الی 
منحصرخواهد گشت. 

بالجمله به سیب این مناسبات این سوره را که مشتمل برقصة دعوت حضرت نوح فا 
وانذارایشان برعذاب طوفان ودعای هلاک عام که ازایشان به وقوع آمده بعد از سور 
معارج که مشتمل برسژال عذاب موعود این امت و امریه صبروترک استعجال است. 
نوشته‌اند. واه اعلم. 


بشما لخن الرْجیم 


«(ن 4 «بتحقیق ما.» از مرت جامعه در میان جلال و جمال بای برآردن | خجب جلال 
بسوی انوا رجمال تن ثوشا4 ه«فرستاديم نوح ره که جامع بود درمیان هردو شأن؛ و 
مطلع بود ب رکیفیت برآوردن گرفتاران جلال بمنوی انوار جمال؛ ایلچی کرده توب 
«بسوی قوماو.» که به جهت قومیت شفقت اوهم برایشان بسیار بود واطلاع اوهم بسبب 
اتحاد زسان ومکان وافرتا ایشان را بههرچه مناسب داند از حجاب جلال برآرد وبه نور 
جمال منور کند و موافق استعداد فهم ایشان از مآل محجوبی بترساند. 
مت «به این مضمون که بترسان قوم خودرا.» که شفقت و خیرخواهی توا 
درحق خود به سبب مشارکت قومیت می‌دانند واز ترسانیدن تو حسابی برمی‌گیرند 
ین قل آن نم غاب ی 424 «پیش ازآن که یی ه یشان عذاب درد دهنده.» که مرا 
محجوییت یه 

ال یسم «- بمجرد فرمودن ما وحامتثال امرما نمود و - گفت قوم خود را که ای قوم من. 
مقتضای قومیت آن است که از هرچه می‌ترسم شما هم بترسید و نصیحت و خیرخواهی 
مر قبول کنید زیر که راست‌گونی من معلوم دارید ‏ نرب 34 «یتحقیق من 
برای شم ترسانند صاف گویم.»اگردر حجاب معبودان باطلة خود خواهید ماند. عذاب 


الیم برآن مترتب خواهد شد پس خود را زود ازاین حجاب برآورده بسوی معبود حقیقی که 
پروردگار شماست متوجه شوید و برآمدن ازاین حجاب چندان شاق و گران نیست بلکه 
طریقی دارد سهل نیوا له «آنکه عبادت کنید خدار.» زیر که عبادت شمارا از 


حجاب خلاص خواهد کرد وتوجه شما بسوی او صاف خواهد شد و انوارجمال برشما 
تابش خواهد کرد پس عبادت خدا درازالهُ این مرض شما کافی است اما پرهیزشرط است 
پس پرهیزهم برخود لازم گیرید. ۶ 
مظه رکمال صفات اوست؛ زیرا که هیچ مخلوق گومظه رکامل باشد از درجذ 
کمال اوناقص است پس دراین صورت. اعتقاد نقصان در کمال اوتعالی شما را لازم 
خواهد آمد واين اعتقاد موجب 
مطلقاء یا برنافرمانی احکام اوتوقع دارید واگرشما را طریق عبادت و طریق تقو معلوم 
کردن به عقل خود ممکن نیست پس بیان این هردو طریق از من بشسنوید ون 
«واطاعت من کنید.» در آنچه به شما ازاحکام اوتعالی برسانم تا در عبادت هم خطا نکنید 
وازعصیان هم محفوظ مانید واگرعبادت اوتعالی را باتقوی و اطاعت من بجان ودل 
قبول کنید فی‌الفو رآثار محجوبیت سابقه شما گم شدن می‌گیرد زیرا که اوتعالی ‏ 
لحم من دوبُمٌ4 «بیامزدبرای شجا بعضی گذاهان شما.» که سبب محجوبیت شما است 
وبسبب رفع آن گناهمان رفع حجاپ متوقع است: وآن گناهان ترک عبادت است که در 
زمان سابق کرده‌اید وترک تقوی ات که در زمان ساب کرده‌اید و مخالفت احکام اوتعالی 
است که در زمان سابق کرده‌اید نه آن گناهان که بعد ازاسلام کسب خواهید کرد ونه آن 
گناهان که تعلق به حقوق خلق داشته‌اید. گوقبل ازاسلام واقع شده‌اند پس لفظ «مّن » 
برای تبعیض است. 

یت دلیل زیادت 4۶ دراثبات نمی‌شود چنانچه نحویان کوفه گفته‌اند.باز 
اسلام آوردن شما درتاخیر ما خدء آن گناهان که بعد از اسلام کسب خواهید کرد ی تعلق 
بحقوق خلق داشته‌اند. نیزتاثیرخواهد کرد زیرا که شما را حق‌تعالی از ماخ 
برکت اسلام محفوظ خواهد داشت. 

جح أَِ ۳ «وتاخیرخواهد کرد مواخنَة شما را حق‌تعالن تا اجلی که معیر 

فرموده است.» دروقت پیدایش هرکس ازشماء وبهعددانقس یا سالهاو ماه وروزماو 


«ویپرهیزید ازاو.» در عبادت غیراو بتابراعتقاد 


ب او خواهد شد زیاده‌ترازآن غضب در ترک عبادت 


انیوی به 


۱ اللباب قي علومالکتاب (۳۸۲/۱۹) بن عادل الحتبلي الدمشقي التعماني«المتوقی: ۷۷۵ه ودالمحررالوجیزه 


۳۷۲/۵ 


ساعتها نام نهاده ودراین مهلت دادن شما را مکان توبه و راضی کردن صاحبان حقوق 
میس رخواهد شد؛ پس اسلام آوردن سراسرموجب امن و اطمینان شما است از مقتضیات 
غضب آلهی. وآنکه گفتم که تاخیرخواهد کرد شما را تا اجلی معین از آن جهت گفتم که 
آن اجل معین را تاخیرنمی‌شود زیرا که آن اجل در علم آلهی معین است. 

بل 4 «به تحقیق اجلی که درعلم الهی معین است.» برای موت ه رکس 
| جَاء لا بر «هرگاه بای «رگزتاخیرکردهنمی‌شود.» ولا در علم آلهی قصور لازم آید. 

جواب ازاشکال تقدیم و تأخیراجل 

واگربگونید که اجل موت هرکس ازما که درعلم آلهی معین است چنانچه تاخیر 
نمی‌پذیرید: تقدیم هم نمی‌پذیرد؛ پس ما را از کفر و معصیت چرا می‌ترسانید که به سبب 
کفرومعصیت پیش ازوقت هلاک نخواهیم شد. چنانچه به اسلام و طاعت. بعد ا زآمدن 


آن وقت زنده نخواهیم ماند؟ 

گوئیم که اجلی که در علم آلهی معپن است رای موت شما هرچند تاخیرنمیپذیرد 
ام تقدیم می‌پذیرد به این طریق که آن اجل معین معلی می‌باشد به کفرو معصیت شماء 
واجلی دیگرمعلق می‌باشد به اسلام وطاعت شماء وشما کفرومعصیت می‌کنید پس 
اجل‌اله مقدم می‌شود زیر که اجل له نام اجلی است که شرط وجود آن معلومالوقوع است 
درعلم آلهی. و اجل دیگرنام اجلی است که شرط آن معلوم الوقوع نیست در علم آلهی» 
پس جانزاست که شرایط یک طرف از طرفین تعلیی. واقع شوند وآن طرف اجله گردد 
ومقدم برطرف دیگرشود وجائزاست که شرایط طرف دیگرواقع شوند وآن طرف اج لاله 
گرد ومقدم براین طرف گردد. واین جانزنیست که با وجود شرائط یک طرف آن طرف 
واقع نشود و طرف دیگرواقع شود تا تاخیراجل‌له متصور گردد پس اجل موت؛ مثلادر حق 
هرکس عندانه حین است زیرا که اجل‌انه مجزوم ومبرم است پس احتمال دیگرندارد و 
اگرمعلی است پس درعلم آلهی وقوع یکی از دو احتمال او معلوم و مجزوم است و درهر 
دو صورت: تعیین لازم آمد و اجل معین هرگزتاخیرنمی پذیردزیرا که خلاف علم آلهی واقع 
نمی‌شود و درصورت تاخیرخلاف علم لازم می‌آید که حق‌تعالی وقوع آن طرف را دروقتی 
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۱- مفاتیح الغیب - التقسیرالکییو(۳ /«۶۵). 


۳ 6 


دانسته بود که درآن وقت واقع نشد. وتقدیم می‌پذیردبه این طریق که شرانط وقوع آن طرف 
متحقق شود و شرالط وقوع طرف دیگرهنوز متحقق نباشد پس معلوم شد که اج لا مقدم 
می‌شود و مژخرنمی‌شود چون آدمیان را اطلاع برطرف وقوع احد الاحتمالین نیست می‌باید 
که درتحصیل شرایط طرف مرغوب سعی نمایند وا تحصیل شرائط طرف نامرغوب 
اجتناب کنند لهذا کفرو معصیت را حرام ساخته‌اند. وایمان و طاعت را واجب گردانیده. 
ودرحق قوم حضرت نوح :2" قضای معلق به این طریق نافذ شده بود که آگربرحضرت 
نوح :#2 ایسانآرند وعبادت وتقو پیش گیرند هریک را به اجل طبعی ورسانیده جدا 
جداقبض فرمایند واگرانکارو کفرورزند و حضرت توح ۸ برایشان دعای بد فرمایند هر 
همه را دریک وقت بحسب دعای ایشان به طوفان عام هلاک کنند ود علم آلهی اجل ال 
همین وقت آخربود که شرائط آن واقع شدند وبرآن آجال دیگ ره فرادیفُرادی برای موت 
هرکس مقدربود: تقدم داشت پس در حق آنها وعده تاخیراجل به شرط ایمان و عبادت 
وتقوی واطاعت صادق گشت گوی مقتضای ات شرط. مشسروط هم فوت شده باشد 
بالجمله کارخان؛ اسباب در عالم هم مبنی برهمین احتمال وعدم تعیین است ولهذا 
علم آجال علی‌التعیین به کسی ندادء‌ند ال فی بعض الامورلبعض الاشخاص تا ارتباط 
اسباب مسببات برهم نشود. 

سوالی مهم 

باقیماند دراینجا سژالی که بعض ظاهربینان وارد می‌کنند حاصلش آنکه اجل مبرم نه 
تقدیم میپذیرد ونه تاخیره واجل معلق چنانچه تقدیم می‌پذیردتأخیرهم می‌پذیردزیرا که 
در حدیث صحیح وارد است که: چون اولاد حضرت آدم 2 را به ایشان تمودند حضرت 
داود ۳ را بسیار پسندیدند. واز کمیت عمرایشان پرسیدند: حق‌تعالی خبرداد که عمر 
ایشان شصت سال است حضرت آدم غ چهل سال از عمرخود به حضرت داود نا 


بخشیدند و حضرت داود <* صد سال عمریا 


پس اج اه جنانچه به سیب 


۱ - آخرجه الترمذي في التفسیر(۸ الأعراف: ۴) عن عبد ین حمید عن أيي تعیم عن هشام بن سعد عن زید بن أسلم 
عن ذکوان عنأبي هريرةءوقال: حسن صحیح, تحفة الأشراف (۳۴۵/۹) وأخرجه الحاکم في ؛ المستدرك ۲۰ / ۱۳۲۵ 
وقال: صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه. واه الذهبي. 
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مقدم می‌شود موخرهم می‌شود؟ ِ 

درجواب این سوال می‌گویند که: دراين آیت عدم تاخیر اج الله * را مقید فرموده‌اند 
به 5 4 ویعد ازمجی بل له ۰4 تقدیم ممکن نیست وتأخیرممکن است لهذا 
تفی تقدیم نفرموده‌اند وبرنفی تاخیراکتفا نمودند و لیکن تمی‌فهمند که دراین صورت 
جملة نجل ال ربا کلام سابقرابط نشد بلکه منافی غرض مسوق له لکلا افتاد 
زیرا که غرض از ذکراین جمله آن است که در صورت اصرار برکفرو ترک عبادت ال شما 
رادراهلاک عجلت خواهیم نمود و فرصت رسیدن به اجل مره رکس فرادی فُرادی 
نخواهیم داد و درصورت ایمان و عبادت وتقوی اهلاک عام به طوفان تخواهیم کرد و 
هرکس رابه اجل مقدر درحق اوفرادی رادی قبض خواهیم کرد زیرا که اجل معین نزد 
خدای‌تعالی قابل تاخیرنیست و چون تعیین اجل در علم آلهی تابع وقوع شرائط آن است 
پس درتحصیل شرائط آن اجل مرغوب سعی" بت 

پس جواب تحقیقی ازاین شبهه آن اهبت که لاله » در قصه حضرت آدم ۵ و 
حضرت داود نت۸ همان صد سال بود نه شصت سل زیر که ال ده 4 نام همان طرف 
تعلیق است که شرائط وقوع اومتحقی شود ومعلّق را بهطرفیت ال نامیدن به 
اعتبارمجازاست که احد الطرفین او بل 4 امست. پس تاخیر لاله 4 هرگز 
ممکن نیست؛ آری تقدیم آن ممکن است به همان طریق که مذکورشد» یعنی: یکی از 
مین تمای سمل کرد پاکد ی چبری که تشد و بیرغ که پاک 
رب یزو چود واقع نشود ضد آن واقع خواهد شد پس طرف دیگرمتحقق 
خواهد گشت وآن لاله 4 است که در علم آلهی معلوم الوقوع بود وک 
است که تاخیرواقع از غیرواقع معقول نیست وتقدیم واقعبرغیراقعمعقول وواقع است 
و ال له » برطرفین تعلیق واقع خواهد بود و طرف ثانیش غیرواق. 

واگرکسی را دراینجا شبهه بخاطررسد که تاخیراجل معلق دراحادیث بی‌شمار 
وارد اسست چنانچه در باب بزوالدین فرمدهاند که: (ل یزید فی رل ال . ودر صلا 
آقارب و حسن سلوک به ایشان فرمودهاند که: (ن آَحَب آن یط له فی رزقه وال نی 


۱ الحاکمفي«الستدرک» ج| ص۲۹۳ این ماجه: ٩۰‏ و۲۰۳۲)ترجمه««چیری عمور زا نمی‌کند مگرنیکی. 
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۱3۳ ۳ 


یل رَحَه.۲ ود باب دعا ورد است که: (ٍن الدعاء والقضاء لیعتلجان بین السیاء 
والارض.)" وتقدیم اجل رادرهیچ حدیث مذکورنکرده حال آنکه به موجب این تقریر 
تقدیم متصور و واقع است و تأخیرنه معصور و نه واقع؟ 

جواب آنکه:متصورتشدن تاخیردراین تقریرمخصوص به بل له است که 
یکی ازطرفین تعلیق است معین درعلم آلهی: و تاخیری که دراحادیث وارد است در 
احد الطرفین تعلیق است بی‌تعین درعلم بشری. پس منافاتی نیست. اما آنکه تقدیم را 
دراحادیث مذکور نفرموده‌اند پس ا زآن جهت است که آدمی را بیشتردراجل موت تاخیر 
مطلوب می‌باشد نه تقدیم پس ازاعمالی که موجب تاخیرآن شود نشان باید داد چنانچه در 
آجال امور مرغوبه مثل استجابت دعا و سرعت حصول مطالب از بواعث تقدیم نیزنشان 
داده‌اند ودرتخویف ازبغی و عقوق و کثرت زنا نیزاز تقدم موت و کوتاهی عمرترسانیده 
پس تاخیراحد الطرفین تعلیق دراجل معلق نظربه علم بشری مانند تقدیم؛ بلاشبهه روا 
وجانزاست وبنای کارخانه اسباپ ومسببات در عالم برهمین تجویزو احتمال وابهام 
است اگراین ابهام در میان نباشد وعلی التعیین ااحد الجانبین تعلیق معلوم بالیقین گردد 
کارخانة سعی و کسب ونسب بالکلیهبرهم شود و کلام لهی دراین سورهتاخیرْلْ 
الده * را نفی می‌کند که آن طرف واقع است نه احد الطرفین علی سبیل الابهام. 

وبرمذاق ظاهربینان که فرق در تقدیم و تاخیرنمی‌کنند می‌توان گفت که در این سوره 
نفی تاخیراجل بعد ازمجی آن فرموده‌اند ودر احادیث تجویزتاخیرقبل از مجی آن است 
فلامنافاة لیکن دربعض احادیث ضعیفه وارد است که (رایت رجلا اتاه ملک الوت لیقبض 
روحه فجاءه برهبوالدیه فنزعه من یده او کی قال.) ودراین صورت تاخیراجل بعد ازمجی 
آن ز می‌شود مگرآنکه گفته شود که آمدن ملک الموت مستلزم آمدن لاله 4 


نیست وفیه بُعد. 


۱- صحیح بخاري: ۲:۶۷ - ۵۹۸۵ - ۵۹۸۶: صحیح مسلم: ۶۶۸۷ - ۱۶۶۸۸ سنن ابودود؛ ۱۶۹۳ . ترجمه: دکسی که 
دوست دارد رزق او زیاد شود واجلش عقب بیافند پس صله ارحام کند.» 

۲- انظر الدعاءللطبراتي(۳۱ / ۳۳)- تفسیرالرآن المظیم (۲ /۳۷۰. 

۳ - کتاب الممجم (۱ /۱۶۱رقم:۷۲) قَبّدالخالی تن آسد تن ثلیت» لفقیه رد ال مشقی الحتفی المحّت 
الط الأصل «المتوقی: ۵۶۲هه. 


پس تحقیق همان است که ده نام همان طرف واقع است از طرفین تعلیق که 
استجماع جمیع شرائط و ارتفاع جمیع موانع در آن متحقق می‌شود. 

واکثرمفسرین معنی آیت چنین گفه‌ند که مراد از رم م4 اجل 
مبرم محتوم است وهمان است مراد ازج له 4 وآن آج ذ 
تقدیم هم نمی پذیرد واما اکتفا برنفی تاخیرفرموده‌اندزیرا که مقتضای مقام تخویف وانذار 
نفی تاخیراست نه نفی تقدیم. 

وتحقیق آن است که اجل سه قسم است: 


افسام سهگانه اجلِ 

مبرم ومحتوم که دروی تعدد واحتمال اصلانیست وتقدیم وتاخیردر آن متصور 
نیست: زیرا که تقدیم و تاخیردو احتمال را می‌خواهد و طرف واقع از طرفین اجل معلق 
که. اجتماع جمیع شرائط وارتفاع جمیع نوانع آن در علم الهی متحقق شده آن طرف مقدم 
می‌شود برطرف غیرواقع:وتاخیرنمی پذیرد به همان طریق که گذشت. 

و طرف غیرواقع از طرفین اجل معلق که اجتماع جمیع شرائط و ارتفاع جمیع موانع آن 
درعلم الهی متحقق نیست, آن؛ هم تقذیم می‌بذیرد هم تاخبره وهردو قسم اول بل 
الله » است. 

واین قسم سوم: اجل وهمی و احتمالی و محتمل است که معنی آیت چنین باشد که اگر 
شماعبادت وتقوی واطاعت من کنید شما را حق‌تعالی از مواخذ؛ دنیوی نجات بخشد و 
تا دم مرگ که به اجل مسمی شما را خواهد رسید به عقوبات و بلیات مثل قحط ووبای عام 
گرفتارنسازد واگرعبادت وتقوی واطاعت من نکنید شما دراین مواخذه و عقوبت گرفتار 


شوید اما موت را دفع نیست غایت تاثیرعبادت وتقویل واطاعات پیغمبران در دفع بلیات و 
عقوبات است نه دردفع موت زیرا که لاله #قابل تاخیرنیست؛ به هیچ چیزتاخی رکرده 


انظرد اتفسیرمقاتل» 4/۲ ودالجامع لأحکام القآن؛ ۱۸/ ۹ وفتح القدیر؛ ۵/ ۲۹۷.:!فادة الخبربنصه في زيادة 
العمرونقصه» جلال لین السيوطي (لموفی: ۹۱۱ الناش: دار ماجد عسيري لنش رولتوزيع.جدة- شتا الضور 


بقهم رل ولقضاء ولد القضاءولقدرلاشتر. 
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نمی‌شود اما دراین معنی‌هم همان سا وارد می‌شود که دراحادیث صحیحه تاثیربعضی 
ازاعمال صالحه در تاخیرموت هم ثابت فرمودهاند پس بدون تقسیم اجل به دوقسم که یک 
قسم وهمی وتعلیقی ودوم لالم * وتحقیقی است. گذاره نیست. 

و بهرتقدیراجلی که برای موت هرکس و در علم آلهی مقدر است تاخیرنمی‌پذیرد. 

کم ون 94 «کاشکی شمامی‌دانستید.» که هرکس را از چشیدن موت براجل 
مقررخود ناگزیراست. واگربگوئید ما کی منکرموت‌ايم؟ گونیم که حرص شما بردنیا و 
دل بستگی شم به امورآن به این مرتبه رسیده است که گویا منک رآمدن موت بروقت مقرر 
خوداید وبرای دفع موت و تطویل اجل در جمیع اسباب وتلاش و سعی می‌باشيد این علم 
اگرشما را حاصل می‌بود. این حالت شما را نمی‌بود. 


تمه قصه محذوف حضرت نوح د», 

و دراینجاتتمه قصه محذوف اسبت که حضرت نوح ۳2 به قوم خود این تخویف و انذار 
رسانیدند وقومایشان ایشان راب دروب کردند وسخن ایشان اباورنتمودند تااین 
که نها گذشت وپشت‌ها به سرآمد وهرترد پیرچون قرب موت می‌رسید پسران و خردان 
خود را از حضرت نوح 50 نشان میداد خبردار باشید به گفتة این پیرمجنون, فریفته 
نشوید و طریق؛ اسلاف خود را نگذارید که از عمرها و قرنها مار این پیرفرتوت می‌ترساند و 
وعده او به وقوع نیامده و به این مرتبه ایشان را تحقیرو اهانت می‌کردند که اطفال خردسال 
خود را دنبال ایشان می‌دوانیدند تا تمسخرواستهزا نمایندبرایشان مسنگ باران کنند و 
هرگاه حضرت نوح ۳ در دعوت وانذار اصرار می‌کردند ایشان را می‌زدند و به مرتبه که خون 
ازبدن ایشان و چهره ایشان جاری وروان می‌شد وایشان با این همه جفا ورنج در جناب 
آلهی دعا می‌کردند که بر خدایاقوم مرا بیامرز که ايشان مرا نبی نمی‌دانشد وبه عم خود 
بی‌ادبی پیغمبرتونمی‌کنند. جاهلان‌اند. 

واین قصه را ازآن جهت محذوف داشته‌اند که درعرض احوال که از زبان حضرت 
نوح :2 دراینجا منقول خواهد شد این قصه بتمامها مشروح خواهد شد آگردراینجا این 
قصه بتمامها مذکورمی‌فرمودند و بازدر حکایت قول حضرت نوح 22« نیزاعاده می‌نمودند 
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تکرار بیفانده لازم می‌آمد ونیزتا اشعارباشد به آن که پیغمبران در امتثال فرمان الهی هرگز 
قصور نمی‌کنند پس در دعوات وانذار اقصی‌الجهد می‌کرده باشند حاجت بیان آن نیست 
محض فرمودن ما ایشان را کفایت می‌کند دردانستن آنکه ايشان همه فرموده‌های ما را به 
عمل آوردند. بالجمله حضرت نوح 2 بعد از طی مراتب دعوت و انذار ازایمان واطاعت 
قوم خود مایوس شدند بتقریب عرض حال تا محمول برقصور حضرت نوح ۶۶ درطی 
مراتب دعوت و انذار نشود. 

تال رَب4 «گفت حضرت نوح ای پرودگارمن.» | «یتحقیق من.» در امتشال فرمان توو 
آنذار قوم خود حتی‌المقدور قصور نکردم و موافق وسع بشری در دعوت ايشان سعی نمودم 
زیرا که وت نمی 4 «خواندم من, قوم خود را.» بسوی عبادت وتقوی واطاعت خود به 
طریق سرگوشی و خفیه تا به سبب ظهور خفای خود در زمان سابق به عبادت غیرتووترک 


عبادت تورفتاربودند یکدیگر فضیحت شوند ولهذا ازاوقات دعوت مقدم داشتم 
یلا4 «شب را.» زیرا که مسخن پنهان رشب بای گفت حالا آنکه شب وقت دعوت 


واندازنیست وا 


بردعوت شب فقط نکردم بلکه # نهر *(3) «درروزن غول 
دعوت ساختم. زیر که اوقات خلوت در روز هم بسیارمی‌باشد وبا وجود آنکه درهرشب 
وهرروزبه طریق مداومت ایشان را خفیه خفیه فهمانیدم هیچ کارگرنشد بلکه زیاده‌تراز 
عبادت و تقو رمیدند. 

«فَلم یرهم ذعساءت ال فرارا 3 «پس زیاده نکرد خوندن من ایشانرابسوی تومگرفزر 
ایشان راازت.» هرقدرمن ایشان را بسوی توخواندم ایشان گريخته دورتررفتند بحدی که از 
شنیدن کلام من و دیدن صورت من بیزارشدند ای کت 


شم 4 «وبه تحقیق من هرگاه 
که ابشان رامی‌خواندم.» بسوی عبادت وتقوی واطاعت خودنه رای نفع خود که بر 
ریاست حاصل کنم ی ازایشان مزدوری بخواهم بلکه برای نقع خالص ایشان ۶ 
«تا بیامرزی ایشان را.» گناهمان گذشته ایشان و به این 


هم 
سیب مورد رحمت توشوند وازآثار 
قهروجلال تورهایی یابند.«جََرَتَلسعَهم َنهم4«م‌گرانیدند انگشتان خودا 
درگوشهای خود.» تا آوازدعوت من بگوش ایشان نرسد ۶ر راب4 «ومی‌پیچیدند 

برخود جامهای خودرا.» تا صورت من را نبینند وآوازمن هرگزمتصل گوش ایشان نرسد تا 
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مبادا دروقت حرکت انگشتان از محاذاة سوراخ گوش چیزی از کلمات من مسموع شود 
وکاش با وجود این نفرت از من آن گناهان را می‌گذاشتند که فی‌الجمله آثار غضب و قهر 
توازایشان کم می‌شد لیکن ایشان درآن گناهان فزودتد َأَا 4 «واصرارکرند.» برآن 
گناهان ۶ را 7۴ «وتکی رکودند - ازاطاعت من - تکی رکردن بسیار.» و دانستند 
که من که ايشان را به اطاعات خود می‌خوانم ریاستی و جاهی طلب می‌نمايم به این حیله؛ 
ومی‌خواهم که ایشان را تابع خود گردانم تا ازایشان نفعی بردارم و چنین فهمیدند که این 
سخن را که به طریق خفیه وسرگوشی به ما می‌گوید فریفتن ما جدا جدا منظور دارد وسخن 
پوچ را پیش هریک ازما سرسبزمی‌کند وازاین جهت پیش مجمع و آشکارا تمی‌گوید تاما 
همه بسبب اجتماع به معاونت یکدیگربرپوج بودن سخن او مطلع نشویم و او رلزام ندهیم 
پس این مرد فریبنده است. خیرخواه نیست و چون از وضع فرارایشان دریافتم که در خفیه 
گویی و سرگوشی بدگمانی ایشان زیاده می‌شود طریق دیگردر دعوت اختیار کردم. 

«ْم نی وم جهاژ :2 «بازیتحقیی من خندمایشانرا- بسوی عبادت و تقوی - آشکارا 
وبرسلا.» درهرمجمع و هرمجلس و همه ایشان را الزام دادم ونزد ايشان ثابت کردم که 
عبادت غیراله موجب حجاب دردنیا و عقاب درعقبی است وعبادت خدا موجب 


وصول به انوار جمال و لطف است تا بدگمانی ایشان دفع شود اما چون دیدم که دردعوت 
آشکاراایشان را گمان دیگرپیدا شد که ما سخن پنهانی اور قبول نداشتیم حالا درمقام 
انتقام آن شده وبرسرمجلس ما را خفیف وملزم می‌کند وتخجیل وفضیحت ما قصد 
می‌نماید چتانچه درامثال مشهوراست که انح 
را برخیرخواهی و نصیحت من حمل نکردند ناچار طریق سوم از دعوت اختیار کردم. 

تمغ للم ارارا 04 «بازبه تحقیق آشکار کردم دعوت را - بهدلائل 
عقلیة و براهین قطعیه - برای ایشان و پنهان و خفیه هم کردم دعوت را آبدلائل کشفیه وبراهین وجدائیه" 
نوعی ازپنهانکردن.» 

که درمزج دلائل عقلیه دلائل کشفیه را هم بیان کرده رفتم و صرف بر کشف اکتفا نکردم 
تادرتصدیق آن توقف نکنندولهذا 4 یه مصدرنوعی مذیل فرمودند. «واعلدت 


الاو تفریغ! واین دعوت آشکارا 


۱- مجمع الأمتال (۲ / ۳۵۸) الميداتي التيسانوري (المتوفی: ۵۱۸ 
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لهم اعلاناه نیاوردن زیر که در آنجا اعلان من جمیع|لوجوه بود و دراین جا اسرار بوجه دون 
وجه؛ پس جمع کردم در میان اعلان و اسرارتا هرد و گمان فاسد ایشان به تعارض اسباب 
هریک با دیگری منکسرو مضمحل گردد و لیکن دیدم که هرسه طریق دعوت وهرسه 
قسم دلائل که خطاییات و عقلیات برهانیه. و کشفیات است دراین امرمفید نمی‌شود.۱ 
ونظرکردم در حال ايشان که به سیب شامت کفرومعاصی تا مدت چهل سال در 
قحط باران گرفتار شده‌اند و زراعات و باغات و دیگراموال و مواشی ایشان تلف شده و زنان 
ایشان عقیم گشته فرزندی نمی‌زایند و چشمها ونهرهای ايشان به خشکی انجامیده ایشان 
را دراین وقت تطمیع به حصول این نعمتهای دنیوی باید داد تا اول بحسب منافع دنیوی 
این راه را قبول کنند چون خوبی این راه را دریابند نیت ایشان خالص شود و به مطلب 
برسند. تقریری دیگربرای دعوت ایشان شروع کردم.! 
روا ریم * «پس گفتم که طلب آمرزش گناهان خود بکنید از پروردگار خود.» 
اگرعبادت وتقوی به جمیع شرانط ها بجا نمی‌توآلیدآورد زیر که ,گنر4 
«بتحقین پروردگار شما بسیارآمرزنده گناهان است..» گرتمام گناهان شما را نیامرزد باری این 
قدر خود وبال گناهان شما را ازشما سبک خواهد فرمود که از این بلاهای دنیوی نجات 


خواهید یافت. 

«ییسل سا درا 2 « و خواهد فرستاد ابر برشماریان.» نه خشک و 
بی‌آب چنانچه درایام تحط می‌فرستد وشما را طمع کاذب می‌دهد و زیاده‌ترموجب 
حسرت و افسوس شما می‌شود. یم دم بل 4 مداد خوهد فرمود شم ره ملهای 
فراوان.» به افزونی زراعات و چرآگاه ومواشی ونسل و شیروروغن آنهاه ۶ 
خواهد فربود شما را به پسران.» که رطوبات مستعده برای استحالهُ حیض ازابدان زنان شما 
خشک شده بود وچنانچه آب باران به سبب قحطء وغلبهٌ یبوست خشک شده بود آب 
منی شما نیز خشک شده قابل تولید نمانده بود وهگاه رطویت در عالم سرایت خواهد 


کرد آن رطوبات از ابدان زنان شما ودرآب منی شما عود خواهند کرد وبه سبب امتزاج یا 


۱-التفسیرالکییر(۳۰ /0۶۵۱. 
۲- :تسیر مقاتل» ۲ / و دلقرطيي» ۳۰۲/۱۸ 


۱3۳ 


یبوست سابقه که از سالها مزاج شما رایه هم رسیده اعتدال پیدا خواهند کرد وموجب 
تولد فرزندان نرینه خواهند گشته دختران که به مزاج انوثی ارطب است درتولید اورطوبت 
مفرط می‌باید. 

یلصم تست 4 «وخواهد گردنید بای شماباخها» بسبب کثرت آب وتفجیر 
عیون وآبار رل ما4 «وخواهد گردنید بای شم نهره.» بهآمیختن آب 
باران با آب زمین و کشرت اجتماع آب باران در کوهستان و جریان آن آب به تدریج در 
مواضع نشیب دررود خانهای خشک افتاده: ودراین آیت دلیل است برآنکه قحط باران 


وهلاک اموال واولاد وضیاع مزارع وباغات گاهی به سیب شوم گناهان هم می‌شود و 
استغفاردر دفع آن کارگرمی‌افتد و لهذا درشریعت صلاةالاستسقاء را مقررفرمودهازاودر 
آن به استغفار ام رفرموده. 

وشعبی خته روایت کرده است که دزمان حضرت امیرالمژمنین عمرین الخطاب ۶ 
قحط افتاد. ايشان با جمیع صحابة دبای تسا برآمدند وبالای منبررفتند تا طلب 
باران نمایند غیرازاستغفار هیچ نکردند واز منپرفرود آمده و به خانه رسیدند چون خانه 
رسیدند مردم عرض کردند که با امیرالمژمنین دعای باران نکردید! فرمودند که: من باران را 
بسبب قوی در خواسته‌ام بازاين آیت تلاوت فرمودند. راوی می‌گوید که باران بسیار آمد و 
فحط رفع شد.! 


فوائد استفقار 

ورییع ین صبیح از حسن بصری و روایت نموده که شخصی پیش ایشان آمد و 
شکایت قحط کرد. فرمودند که: استغفار کن. دیگری آمد و شکایت فقرو افلاس کرد 
فرمودند که: استغفار کن. سومی آمد وشکایت نازائی کرد و گفت دعا کنید تامرافرزندی 
وجود آید فرمودند استغقار کن. چهارم آمد وشکایت نقصان محصول زراعت وباغات 
خود کرد فرمودند استغفار کن. حاضران مجلس پرسیدند که مطالب ایشان مختلف بود 
شما یک استغفاررا به همه ایشان فرمودید! گفتند: من از طرف خود نگفته‌ام خدای‌تعالین 


۱ الکتاب المصتف في الاأحادیث والثارآمویکرین آيي شيبة (۲ /۲۲۱ رقم: ۸۳۴۲) الناش: مکتبة الرشد -الریاض. 
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علاج این هرچهارآفت. استغفارگردانیده است با زاین آیت تلاوت کردند.! 

وحضرت امام اعظم نیزبه همین آیت استد لال کرده‌اند که حقیقت استستقاء دعاو 
استغفاراست. نمازو خطبه دیگراموردرآن ضرورنیست آگرشد فبها والا اصل مقصود. 
ازدعا واستغفارهم حاصل می‌شود.* 

سا 4 «چیست شمارا.» که از عبادت خدا اعراض می‌کنید و درتقوی قصور 
می‌ورزید وازاطاعت رسول اوتکبرمی‌نمائید مگر رون لس وا 4 هامید ندرید 
برای خداعظمتی را.» که به سبب آن عظمت عابد ومطیع خود را ازنقصان به کمال ترقی 
بخشد و از ظلمتکد؛ طبیعت و احتجاب به انوار قدس و تجلی برسانند زیرا که ه رکه از 
تعظیم واطاعت کسی که اعراض می‌کند به همین خیال می‌کند که او را برمن عظمتی 
نیست تابه سبب عظمت و در مرتبه من ترقی شود پس تعظیم و عدم تعظیم او برابراست 
واطاعت و عصیان اویک سان واین خیال در حق پروردگار باطل است در بداهت عقل؛ 
زیرا که اگرعظمت اورا که در عالم ظهر فرموده است نمی‌توانید دید پس درذات خود به 
بینید در پیدایش‌های خود نظ رکنید. 

دعقم لا 04 «وبتحقیق پا کدهاست شداربه چند رنگ.» وهررنگ بهترو 
خوبترازرنگ سابق است و موجب ترقی شما از حالت اول گشته. اول عناصربودید. بعد از 
آن مرکبات غذائیه کرد شما را با نطفه ساخت: باز خون بسته, باز گوشت پارة منجمد. باز 
استخوان و گوشت‌نرم. واین هفت طور قبل ازنفخ روح واقع شد باز چون نفخ روح کرد بچا 
شکم بودید که اصلاجای حرکت و انتقال و استعمال حواس و قوای شما را میسرنبود بعد 
آن بچ رهایش شدید. ولذت شیرمادر دریافتید و در کار مادرقررگرفتید وفی‌الجمله 


جای حرکت و استعمال حواس به شما داد و باز طفل تورفتار شدید و لذت سیرودورو 
گشت وتماشا را بخشید وچشانید. لیکن در خانه خود و کوچ؛ خود فقط: بازنوجوان 
ن اشخاص بی‌شمار وتغمات اوتار 


شدید و سیربازار باغ ودریا ومجامع ودیدن و 
به شما ارازانی فرمود. باز جوان کامل شدید و سفرهای دور دراز و کسب اموال شروع کردید 


باز میانه‌سال شدید و درعقل وتجریه تدبیرکمال حاصل کرده نام و جاه حاصل نمودید باز 
شما را پیرساخت تا سفرآخرت را آماده شوید و به سبب اضمحلال قوت شهویه و غضبیه 
موانع سلوک راه خدا از شما دورشود و ترقی آن جهان به دست آرید واين هفت اطواراز 
ابتدای زندگی دنیا تا انتهای آن واقع شد واگردراعضا و بدن خود آنچه درآن مودع و مستور 
است نظر کنید پس ارکان محسوسه عالم شهادت شما نیزهفت رنگ دارد. 

پوست که برای زینت و محافظت است: و گوشت که برای قوت و گرمی است: و 
اعصاب که براای حس و حرکت‌اند: و عروق روده که برای رسانیدن غذا مقرراند. و عروق 
شرائین که برای نفوذ ارواح مقرراند. و عظام که به منلهُ ستون اند و ارواح که حامل قوی و 
مرکب حیات اند و هررنگ اشرف و انفس از رنگ سفلاتی خود است. 

وارکان مستوره وعالم غیب شما نیزهفت است: اول قویل» دوم نفس: سوم عقل: 
چهارم ست پنجم روح» ششم خفی؛ هتم اخفی که غیب‌الغیب است و عین جمیع ذات 
شما است وهررنگ ازرنگ سفلاتینحود اع و اسنی است پس چیست شمارا که غیب 
را برشهادت و معقول را برمحسوس و مستقل را پرماضی قباس نمی‌کنید وآفاق را بهانفس 
مطابقت نمی‌دهید. 

خآ تزا یف حَلق له سم سوت انا »2).آینم‌بیند که چه قسم پیداکرده 
است خدای‌تعالن هفت آسمان را طبقه طبقه.» که یکی بالای دیگری است و هرطبقه فوقانی در 
حجم و وسعت وبلندی زیادء‌تراز طبقا سفلانی است وعلم هفت بودن آسمانها وافزونی 
هرطبقه از طبق؛ سفلانی به دیدن ازآن جهت حاصل می‌شود که هفت رنگ حرکت 
مختلفه دیده می‌شود برای هفت ستاره! و هرستاره را حاجب نورو کاسف ستارة دیگر 


دیده می‌شود پس به صریح عقل دریافته می‌شود که این هفت ستاره بریک آسمان نیفتند 
بلکه هریک را آسمانی است جدا و چون حرکات ایتها دوری دیده می‌شود معلوم کرده 
می‌شود که هرآسمان کره محیطه است به آسمان دیگرو الا حرکت ستاره تحت‌الارض 
ممکن نمی‌شد و بدیهی است که هرمحیط از محاط خود اوسع و اعظم است.! 
سل سر ینور #«وگردنیده است ماه رادر مان این هفت آسمان سبب روشنی 


الشیرالکییر۳۰ /۶۵۲). 


زیاده از روشنی ستارهای دیگره گویاروشنی ستارها در جنب آن؛ روشنی نیست تا 
دلیل بگیرند برآنکه در عالم ظلمانی افاضه نور هم ممکن است. 

#وَجَعَل شنت رجا 2:4 «وگردانیده است آفتاب را چراغی درخشنده.» که نورماهتاب 
درحقیقت نورآن چراغ است که برآئینه صیقلی افتاده روشن گشته تا بدانید که در عالم نو 
ذاتی که بلاواسطه از مبدء فیاض فایض گشته و به سبب آن مستعددان تنور منورمی‌شوند 


نیزدر کاراست وحال ترقی خود را نسبت به حال ترقی پیغمبران قیاس کنید و نیزبدانید 
که تنورو ترقی از ظلمت به نوربه اتباع شریعت درعلم و عمل است چنانچه ترقی در اطوار 
خلقت به اتباع طبیعت در حکمت و قدرت است واگرترقیات و درجات عالم علوی را به 
سبب قصور نظرنمی‌توانند دریافت پس ترقیات عالم سفلی را در نظرآرید. 

ره بتکم من الا زض 4 «وخدای‌تعالنروانیده است شمارا ازمین.» زیر که زمین 
پدرشما را که آدم * بودند اززمین پیدا کرد زبازدرنسل ونطفه را تخم تولید گردانید که از 
آغذیه نباتیه و حیوانیه پیدا می‌شود وآن آغذیُ نباتبه و حیوانیهبلاواسطه ی بواسطه اززمین 
می‌رویند پس هرچند شم را بلاواسطه از زمین نروانده است تاتوان گفت که:انبتکم من 
الارض انباتاء اما سلسله شما بالاخربه زمین منتهي می‌شود پس می‌توان گفت که: «انبتکم 
شمارآاززمین- رونیدنی.» چه اصل قریب شما 
که نطفه است بواسطلة یبه اززمین می‌روید واصل بعید شما که آدم است بلاواسطه از 


زمین روئیده است وزمین پست‌ترین اجسام عالم است و ذلیل‌ترینآنها که بی‌سپ رکرد؛ 
هرصاحب حرکت ورفتاراست وبا وصف این ذلت دروجود شما رفعتی بس عظیم پیدا 
کرده؛ هم دردنیا به رفعت بادشاهت وسلطنت وعزت و جاه ظاهری می‌رسد و هم دردین 
به رفعت نبوت و رسالت وامانت و خلاقت و قطبیت و ارشاد و ولایت می‌رسد. 

شم «باز با وجود آن رفعت که حاصل کردهاید با می‌درآرد شمارا در زمین.» تا 
به سبب رفعت شما آن زمین نیزترقی و رفعت قدرپیدا کند وقبور کاملین شما مقصود به 


زیارت تبرک شده بوسه‌گاه عام و خاص شود. 
«ویحرجُمٌ رجا 4 2 «وخواهدبآورشما رازن زمین بآوردنی دیگر.» سوای آن برآوردن 


۱ التقسیرالکییر۳۰ /۶۵۴). 
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که دروقت انبات اصل و نطفه شماواقع شده و این بآوردن اجزای زمین را دروجود شماترقی 
بس عظیم روخواهد داد که هرگزدر خیال ووهم و فهم کسی نگنجد ورفعتی به هم خواهد 
رسانید که مستحق دیدار پروردگار ومساکنت و مجاورت اوتا ابدالآباد خواهد گشت. 

وازاین تفسیرمعلوم شد که # یج »را چربه مصدرتاکید فرمودند ودک 4 
را تاکید نفرمودند و نگفتند «اعادة.» 

نیزمعلوم شد که 4 را چراتاکید به «نباتء نفرمودند و تن 4 چرا اشاره کردند 
زیرا که اعاده یک قسم است وبس: واخراج دوقسم است اخراج ابتدائی واخراج بعد از 
ابداع؛ برایاحترازازاخراج ابتدائی مصدر نوعی تاکید ضرورشد و درتاکید م4 
آگردانبانا رشاد می‌فرمودند معلوم می‌شد که حق‌تعالی بلاواسطه مردم را در زمین رویانیده 
است زیرا که تاکید فعل به مصدربرای دفع توهم تجوزو قصد حقیقت اسناد وایقاع 
می‌باشد حالانکه اين ایقای مجازی است زئا که ایشان اززمین بواسطه روئیده‌اند که اصل 
ونطفهایشان ازآن حاصل گشته وایشان به ای طبیعت واقتضای شهوت پدرایشان 
خود روئیده‌اند. 

واگربخاطرشما بگذرد که این همه ترقیات عالم علوی و عالم سفلی: عام وشامل 
است همه اصناف جنس واحد روتوم بهترقیات خاص بحسب مراتب عبادت وتقوی 
واطاعت وعده می‌کنی؟ 

گویم که شاهد ان تقیات خاصه یز عم سفلی که قریب شم است موجود است! 

*رَلَه جع مش بتانلا :3 «وخدای‌تعالنگردنیده مست برای شمازمن را 
فرش» که بروی گشت و سیرمی‌کنید وبروی می‌نشینید ومی‌خوایید. لوا ما 
سب فجَاجا 24 «تاروان شویدازآنزمین درره‌هایفراخ و کشاده.»: پس با وجود آنکه تمام زمین 
حکم یک بساط داردبعضی را ره مشرق و بعضی را اه مغرب و بعضی را راه که وبعضی 
راراه شهرویعضی را راه صحر نشان می‌دهیم و درهرراه ترقی و رفعت پیدا می‌کنند وبه 
مطالب عالیه می‌رسند. 


۱-التقسیرالکییر(۳ / 6۶۵۵ 
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حکمت آوردن اسم جلالت بجای ضمیر 

دراینجا باید دانست که حضرت نوح ۳۶: ازابتدای و الم تبون له 
ار تا این آیت چهاربار نام معبود خود ر به اظهار آوردند و ضمیرنیاوردند. حالانکه 
ضمیرهم کفایت می‌کرد و برای التذاذ یه ذکرمعبود خود هم برای اشعاربه آنکه همان یک 
ذات است که از ابتدا تا انتها واز عرش تا فرش واز انفس تا آفاق ترقی‌بخش جهانیان است 
وعظمتی دارد که هیچ یک ازافراد واصناف عوالم مختلفه عشرعشیرآن ندارد وا عبادت 


وطاعت اواعراض کردن کمال خسران وزیانکاری است و درترییت این استشهادات و 
استدلالات نکته دقیق مرعی است. 

وآن آنست که آدم چون خواهد بزرگی و عظمت دیگری را دریبداول در خود نظرمی‌کند که 

و و۳ 

ازآثارعظمت اوبرمن چه ظهورفرموده است: ود خَأعَُم لوا 4 اشاره به این نظراست. 

وبازدرآنچه از سابی عظمت او را معتقد اسنت وآن را بزرگ می‌داند تأمل می‌کند که از 
آدارعظمت اوبرآن صاحب عظمت بگوچه ظهوّفرموده است. مزا کف غلقَ 
له سب ستلوب طبافا 8 وج لت فیهن نوزاَجقل آلشنش ببابّا4 اشار بهآن 
نظراست؛ زیر که عظمت وبلندی وروشنی ودرخشندگی آسمان وماه و آنتاب معلوم هر 
که ویه است. 

بازدراصل و خاندان خود نظرمی‌کند که ازآثار عظمت و بزرگی او برآبا واجداد واسلاف 
من چه ظهور کرده است. ال بتکم ین الازض تَباثا4 اشاره به آن نظراست. 

باز دردیگرمتعلقات و حواشی و حوایج خو نظرمی‌کند ۶ جع لس لش 
باا4 اشاره به آن نظراست. 

وچون حضرت نوح :1 بعد از طی این مراتب دردعوت وتفهیم که زیاده ازآن متصور 
نبود ازایمان قوم خود مایوس شدند در جناب الهی دعای هلاک ایشان نمودند وقبل از 
دعای هلاک. حالت ایشان را که مقتضی یاس و ناامیدی از اصلاح ایشان بود به این طریق 


عرض نمودند که ال وخ ربنم عصَونی4 «گفت نوح:ای پرودگارمن! بتحقیق که ایشان 
افرمانی من کردند.» بحی که توقع اطاعت از ایشان اصلانماند زیرا که آگربا وجوه عصیان 


من تابع مخالقت من نمی‌شدند محتمل بود که روبه اصلاح آرند ورفته رفته اطاعت من 
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یج( تن ومع 


نمایند لیکن ایشان بسوی مخالقان من بسیار مائل شدند. وا من لمْ رده مار 
وَو2 الا حاژا 4( «وتابع شدند کسی را که زیده نکرده ست اور مال واولاداومگرزیادکاری 
ا.» زیرا که در مخت جمع مال وتکثیراولادآن قدر فرورفت که ازیاد پروردگار خود وفکر 
سامان سفرآخرت خود غافل شد و عمرگرانمایة خود را در شغل خسیس جمع مال وبچه 
کشی برباد داد. 

پس اول اتباع اهل دول و ارباب کثرت اولاد نمودن؛ مخالفت طريقهُ من کردن است. 

ودوم کثرت مال و اولاد را علت وجوب اتباع دانستن. وجوب اتباع مرا انکار کردن است؛ 
زیرا که من بلکه ساثرپیغمبران کرت مال و اولاد نداریم و از کثرت این هردو پرهیزمی‌کنیم. 

سیوم ازاصحاب کشرت سال و کشرت اولاد هم چیده و برگزیده کسانی را به انباع 
تخصیص نموده‌اند که به مال واولاد خود. آخرت خود را برباد می‌دهند؛ کاش اتباع آن 
مالداران و کثیراولادان می‌کردند که بسیبٍ کشرت ال و کشرت اولاد. آخرت را کسب 
می‌کنند که درآن صورت اگرچه دراتباع مانّاران واولادداران مخت جمع مال وتکثیر 
اولادایشان را هم پیدا می‌شد وازره حق دورمی‌افتادند ما هرگاه آن مال جمع کرده والاد 
پرورده را وسیلهُ حصول واب اخروی می‌ساختند باز تزدیک به راه حق می‌شدند و انتهای 
ایشان خوب می‌شد اگرچه ابتدا خوب نبود «وانما العبرةبلخواتيم؛ وبا وصف تابع شدن 
مخالغان من درابطال ره من. سعی بلیغ می‌نمایند و برعصیان و مخالفت محض. اکتفا 
نمی‌کنند تاتوقع اصلاح ایشان باشد زیرا که در تلبیس خسن این راه:بهقبح آن مضمونی 
عام فریب باریک تراشیده‌اند. 

<وَتگزوا را کر 94 «ومکرکردند مکرینهایتبزرگ.» که ز 
زیرا که مکری که کافران با پیغمبران در انکار د 

اول آنکه- در رسالت و در استحقاق رسالت آنها شبهات وارد می‌کنند چنانچه اکثرکفار 
مکه و دیگراقوام می‌کردند واین مکرسهل است تدارکش بسیا رآسان است که معجزات 
قویه نموده آید و اثبات رسالت نموده شود. 


ودوم آنکه: درربوبیت حضرت حق‌تعالی که پیغمبران خود را به اومنسوب می‌سازند 
و فرستاد؛ اومی‌گویند شبهات پیدا کنند و خود را مستقل بطور خود ومستغنی ازالتجا 
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بجناب اوتعالی وا نمایند تا وجوب اطاعت واحکام اور امه خود ساقط کنند. چنانچه 
فرعون می‌کرد؛گاهی می‌گفت که: وا رت لین ۱.4شمر.:۱۳) وگاهی 3 
اعلنارعات:۱۲ وگاهی ما عِنث لحم تن ال وغنری «(تصس:۳۸) واین مکر 
ازمکرسابق هم سهل‌تراست زیرا که دلائل ربوییت اوتعالی اظهرو روشن‌ترازدلائل رسالت 
رسولان است وه رکه ادنی بهره از عقل دارد ربوییت او تعالی را انکار نمی‌تواند کرد. 

سوم آنکه: هم ربویست اوتعالی رامسلّم دارند وهم رسالت رسول ترا مسلّم دارند 
وبگویند که علوسی که بررسولان داده‌اندبرای ترغیب و ترهیب عوام و فهمانیدن اراذل 
واجلاف" واصلاح فساد ایشان مناسب است. اما دقیقه‌شناسان وواقفان حقائق اشیاء 
را احتیاج به این مقدمات خطاییه نیست درجذ ایشان بالاترازآن علوم وعظیه وتذکیریه 
است که رسولان دارند بلکه حقیقت ربوبیت و حقیقت رسالت را ايشان می‌شناسند زیاده 
ازشناخت رسولان زیرا که نظررسولان سطحی سرسری است و نظراین حکیمان رازدان 
نظرامعان وتعمق است واین نوع کفراش انواع کفراست و این مکرقوی‌ترین مکرها است 
که علاج آن بسیاردشواراست چنانچه اکثرفاسفی‌مزاجان و یونانیان را همین مکربخاطر 
می‌رسد ودرهمین نوع کفرگرفتاربوده‌اند ومي‌باشند ود سور؛ مزمن حال آنها مذکور 
است که: لا جاعهمْ ژنلهم قرخوا تا عندهم من العلم خاق بهم ما لوا 
بهء َسَهزهون4.«غان یو اه مور توا 
است: (نحن اناس مهدیون لا حاجت نا الی من یهدینا), از همین قسم است. 

پس قوم حضرت نوح 1۳2 درمقابلة دعوت حضرت نوح 2 که به عبادت خدا و تقوی 
امرمی‌فرمودند. این مکربرروی کار آوردند که ما در عبادت خدای‌تعالی ثابت قدمیم و 
ازتواستوترزیرا که ما مظاه کال را که دآنهابه لهیت ظهورفرمده است عبادت 
می‌کنیم وتوما را بسوی عبادت مرتبُ تنزیه می‌خوانی ودر اوصاف آن مرتبه چیزی می‌گوئی 


۱- جلف. مدمان ماه وس یت بتیکمایگن ی 


نوقت مبعوث شده بودتگروی و گفت«تحْ تم 
(۳۱۳) بخواجه محتد یشم صدوریافته 


یه ع) 


که آن مرتبه موهوم محض می‌گردد پس توما را از عبادت خدا بسوی عبادت امرموهوم 
می‌خوانی پس بظاه رخود را داعی الی له می‌نامی و در حقیقت ازعبادت خدا منع می‌کنی 
واین مکررا به پیش تابعان وسغفلهای خود بیان کردن گرفتند وبرایشان امررانهایت 
تلبیس تمودند. 

و «وگنند.» قوم من به نبا و ردان خود که اگرشما راعبادت خدا منظوراست. 

لا تَدّرنْ 4 «هرگزنگذارید.» عبادت مظاهراورا که درآن مظاهربالوهیت خود ظهور 
فرموده است وبه همین ظهورآلهیت درآنهاء آن مظاهرشده‌اند هت 4 «معبودان 
شما.» پس آگرشما عبادت آنها بگذارید عبادت ظاهررا گذاشته باشید و ظاهردررآنها خدا 
است پس ترک عبادت خدا شمارا لازم خواهد آمد. 

وحل این تلبیس آن است که الوهیت مظاهروقتی ثابت شود که مرتبه الوهیت درآنها 
ظاهرشود. ومرتب؛ الوهیت را واجب الوجود بودن شرط است؛ زیر که بدون وجوب وجود؛ 
هیچ صفت نهایت کمال نمی پذیرد:وبدون تهایت کمال, استحقاق غایت‌التعظیم متصور 
نیست واله را معبود شدن و مستحق غایت‌التعظیم گشتن ضروری است و وجوب وجود در 
حوادث و ممکنات. امکان ندارد. آری! ظهور حق در این مظاهربه محض وجود البته مسلم 
است اما محض وجود. بدون وجوب وجود عام است جمیع موجودات را که به سب آن 
ظهور, بعض موجودات استحقاق معبودیت بعض آخرندارند والا ترجیح بلامرجح لازمآید یا 
عابد را معبود شدن و معبود را عابد شدن؛ وهردوامرمحال وممتنع است. 

ونیزمکاران مذکورین عوام خود را گفتند: #ولا رن 4 «وهرگزهگذارید.» عبادت 
صورت‌های مردان صالح را که تجلّی الهی برقلب ایشان به طریق اصالت واقع شده: 
ایشان را آشیانه خود ساخت. و بسبب نضوذ حکم: آن تجلی برظاهروباطن ایشان, 
صورتهای ايشان که از سنگ وبرنج و دیگراجساد می‌سازیم حاکی آن تجلی می‌شوند و 
شایان معبودیت و مسجودیت پیدا می‌کنند. 

پس مگذارید بالخصوص رَد 4 «وَد که مظهر محبت ذاتیه آلهیه است وآن محبت 
مبدأ ظهورعالم است چدانچه در (خث آن أَضرّف َحلفث لا لاعرف) به آن اشاره 


رحات المكية. این عربي ,۰۳۲۲/۲ ۳۲۷ وانظ کلام ملاعلي لقاري في«السرارالمرفعة قيالخبارالموضوعة 
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واقع است و این مظهرر قوم حضرت نوح 2" بر صورت مردی ساخته بودند زیرا که دراصل 
مبداء ظهور عالم انسانی محبت مرد و میلان اوبسوی زن است و به زبان هندوان این مظهر 
نامند. را وا 4 «ومگذاریدبالخصوص سواع .»که از مظهرثبات واستقرارو 
بقای آلهی است وسبب بقای عالم همان است. واین صفت را در عرف شرع: قیومیت 
گویند این مظهرراقوم حضرت نوح #2 برصورت زنی ساخته بودن زیراکه کتخدائی و 
خانه‌داری و بقا وثبات خاندان بواسطه تدبیرزنان می‌باشد و به زبان هندوان این مظهرر 
برهما نامند. و ماده «سواع» در لغت عرب برای سکون و استقرار موضوع است و معنی سواع 
برپا دارند؛ جهان است. 

وا یوت «ومگذاریدبالخصوص بفوث را.» که مظهرفریادرسی و مشکللگشائی او 
تعالی است واين مظهرراقوم حضرت نوح نا بصورت اسپی ساخته بودند زرا اسپ در 
دویدن و زود رسیدن واعانت نمودن مثل است این صقت را در شرع غیاث المستغیشین 
ومجیب دععوةالمضطرین نامند وبه زيان هندی این مظهررا «اندر؛ نامند. 

یوق 4 «ومگذارید یعوق ا.» که مظهرمنع و حمایت و دفع بلاست و این صفت را 
درشرع کاشف‌الضرودافعالبلاگویند واین مظهررا قوم حضرت برصورت شیری ساخته 
بودند که هرگاه مقابل سبعی می‌شود او را تاب مقاومت نمی‌ماند وراه گریزمی‌گیرد وبه زبان 
هندی این مظهررا یو نامند. 

«(وَسسا4) «ومگذریدنسوز.» وآن مظهرقوت آلهی است ونسردرلفت کرکس را 
گویند وازیس که کرکس در جانرانپرند ه کمال قوت موصوف است وزودمی‌رسد که 
سری‌الطیران است به این مناسبت در ذهن خود آن مظهررا به این صورت سا< 
این صفت را درشرع: لعیف؛ غیبیه الهیه گویند و به زبان هندی مظهررا «هُوت 
دروقت طلب. عون و قوت غیبیه اور یاد کنند. 


بودند و 
امند و 


دراینجا باید دانست که کلمه (ّ را ازمیان «یقوق» و تشره حذف فرموده به خلاف 


المعروف بالموضوعات الکبری» في تصحیحه لمعناه في کشف الخفاء ۱۳۲/۲. و اللژالمرصوع فبما لا صل له آو 
باصله موضوع ۱۲۳ رقم ۲۱۶ - 
ترجمه:(من یک گنج پتهنیبودم خواستم شساخته شوم لذا مخلوقات رافردم تا شناخته گردم). 


03۳ ۳ 


اسمای سابقه که «یوت» و «یقوق» وهتشره درتدییرات جزئیه که فریادرسی ودفع بلاو 
اعانت غیبیه است. بکارمی‌آیند؛ پس حکم یک شأن از شیون آلهی مدبرة عالم گرفتند 
زیرا که مجموع این هرسه چیز یک شأن تدیبراست و دود» و«سواع» درتدبیرات کلیة 
عامة شامله که بدایت ظهور عالم و بقای آن است دخل دارند پس هرواحد مستقل بذاته 
است پس در حقیقت کلمه (ل) برمجموع «یعُوتَ» و «یموق» و«تشره داخل است گویا 
چنین فرمودند که دد؛ راو «سولع؛راواین هرسه کس را که حکم یک مظهردارند مگذارید 
تا ازشیون ظاهرالهیه درعالم بی‌بهره نمایند. 

ونیزباید دانست که هرچند این پنج اسم نامهای پسران حضرت ادریس علیه‌السلام‌اند 
که همه مردسان آدمیان بودند اما به سبب طول زسان و غلب وهم صفات غالبةُ هریک از 


ایشان صورتی را درذهن عایدان پیدا کرده بود که مطابق آن صورت اصنام مختلفه برای 
جنس عجائب بسیاردارد چنانچه بعضی جهال 
لعل شهباز را به 


آنها ساخته بودن و قوت وهمیه ازا: 
اسلام شبیه حضرت امیرالمومنین 8 را پصوزت شیری می‌کنند وا 
صورت باز سفید. 


وابن عباس :2 گفته اند" که:اين همه اصنام خهسه در طوفان زیرزمین مدفون شده 
بودند ابلیس علیه اللعنة بازآن اصنام زا به عربان نشان داد که اززیرزمین برآورده معبود 
قضاعه در دومة الجندل «ود» را گرفته نصب کردند وبه عبادات اومشغول شدند 
بنوقضاعه آن صنم به بنوکلب رسید و درزمان آن حضرت نث: نزدایشان بود. 

و چند فرقه ازبنی‌طی «یغوث» را گرفته دربلاد خود نصب کردند و بنومراد ازایشان به 
عاریت برده در ملک خود چندی به عبادت اوقیام نمودند تا آنکه بنوناجیه خواستند که 
ازآنها به زور بگیرند آنه این بت را گرفته بسوی ملک بنوالحرث بن کب فرار کردند ودر 
بنوالحرث بن کعب ماند. 


-انظرهالتحریروالنویرتحریرالمعنی السدید وتتویرلعقل الجدید من تقیرالکتاب المجید؛ (۲۹ / ۲۷). 
۲ -درویشی که صاحب کمال وه است مگراکرقلندرانبه اواعتقدتمم داد و بوقت بنگ نوشی و ریاد کند. یا ). 
۳- ورد قول این عباس من غیرذکرطریت الکلييی الکشف والیبان»۱۹۰:۱۲/ آ همعالمالتزیل؛ ۰۴۰۰/۴ وورد 


معنی قوله عن مقاتل في زا المسیر: ۸ / . 


و «یعوق» دردست بنوالکهلان بود و ازایشان به طریق توارث رفته رفته به قبیلة 
بنی‌همدان رسید. 

وهنسره دردست بنوخثعم بود وتا آمدن اسلام اور عبادت می‌کردند. 

وه«سواع» دردست اولاد ذوی‌الکلاح حمیری بود و ازایشان بجمیع فرقه بنی‌حمیر 
رسید. وسوای این اصنام خمسه. عربان را اصنامی دیگرهم بود. 

ا زآنجمله «لات» برای بنی ثقیف. و«عزی» برای بنوسلیم و بنوغطفان و بنونضره و 
بتوسعد و بتویکرء 

ومنات» برای اهل قدید ومثل بود. واهل مدینه نیزیرای زیارت او می‌رفتند. و «اساف» 
ودنائله» وههبل» برای اهل مکه «اساف» را محاذی حجراسود برکوه صفا تهاده بودند و 
نالا محاذی رکن یمانی و «هبل؛ درون کعبة معظمه. و در قد و قامت «هبل؛برگترین 
بتان بود به قدرهشت ذراع طول داشت و دروقت جنگ اور یاد می‌کردند چنانچه ابوسفیان 
در حالت کفرچون روز احد فتح یافت او را ستایش آغاز نمود. 

بالجمله قوم حضرت نوح به این مکرنزد عوام خود ترزبان می‌شدند واين مکرایشان در 
دل عوام ایشان خیلی تاثیرمی‌کرد از قبیل هذیآن مجانین نیود که کسی به آن التفات نکند 
تا درتدارک آن اهمال واغماض کرده آید. 

«وَقد وا یر «وبتحقین گمراه کرد یشان -به این مکروتزویر-بسیاری »از بن‌آدم 
تا آنکه ازعبادت خدا محروم مانده وبه عبادت غیراو که شور مظاهرمذکورهبود مشغول 
شدند حال آنکه گمراهی ایشان دلیل صریح بریطلان این مکربود زرا که اگرعبادت مظاهر 
مذکوره. عبادت خدا می‌بود البته موجب وصول ایشان به خدا ورفع حجاب وهدایت 
می‌شد لیکن ایشان را این عبادت مظهر زیاد‌تر موجب محجوبیت و غفلت از خدا 
گشت ودرقیود مظاهرمذکوره گرفتار شدند. 

وازهمین جامعلوم شد که عبادت آنها عبادت خدا نبود وایشان به عبادت آنهاو 


۱-«جامعالبیان» ۰8۹/۲۹ ودالکشف والبیان»۱۳۰:۱۲/ ب. فتحالباري: ۸/ ۰۶۶۸ 
۲-انظر: روح المعاني في تفسیرالآن العظیموالسبج الماني (۱۵/ ۸۶) الناشو: در الکتب العلمیة-بیروت.راجع: 
کتاب الأصنام (ص ۲۶) این بشرالكليي «المتوفی: 


اعراض از عبادت مرتبه وجوب وجود. ظالم گشتند زیرا که ظلم «تلاف حق» و «وضع الشن 
فی غیرموضعه» است وعبادت. حق خاص ومرتبه الوهیت است بذاته نه حق مظاهر 
جزئيه او؛ چنانچه کلیت حق انسان مطلق است بذاته نه حق افراد جزئیه وی و وسعت و 
دوام جریان؛ حق بحراست بذاته نه حق امواج وی. و جوهریت حق شخص است بذاته 
نه حق ظلال و صور منطبعه او در مرایاء وعدم انقسام حق واحد است بذاته نه حق مراتب 
ظهوراو که اعداد غیرمتناهی‌اند و علی هذا القیاس و چون ایشان ظالم شدند پس ایشان را 
هرگزبه طریق استدراج به معرفتی آشنا مکن وراه بسوی شأنی از شیون خود منماء 

ولا تزد یی ال سل 24 «وزیده مکنظالمان را مگرگمراهی.»زیا که اگریکی را 
از ایشان بطریق استدراج به شأنی از شیون آلهی هدایت نمائی دیگران ا این هدایت داعی 
شود به عبادت غیراله وترک عبا 


بذانه. و گویند که عبادت مظاهرجزئیه نیزموجب 
انفتاح باب معارف حقیه می‌شود و آن علامت وصول و رفع حجب است. 

یک اشکال مشهور 

ودراینجا مفسرین را اشکالی است مشهور و آن آنست که حضرت نوح ته با وجود آنکه 
پیغمبراولی‌العزمبودند دعای زیادت گمراهی وم خود چه قسم فرموده‌ند حالآنکه کار 
انبیاء دعای هدایت است نه دعای گمراهی؟ 

جواب ایین اکال چنین نوشته‌اند که: این دع ازایشان وقتی سرزد که ازایمان آنها 
شدند وتوقع هدایت بالکلیه منقطع گشت چنانچه درآیت دیگرارشاد شده 


الا من فد ءَامَن4 هه 
شود گید دای زیادت گمرهی کردن تا هشاب یشان هم زین شود انچه حضرت 
یاس از ایمان فرعون و فرعونیان همین قسم دعا فرموده‌اند که در 
آخرسور یونس اززبان ايشان حکایت شده وازتفسیر جواب این اشکال بوجه احسن 
معلوم شد که دعا بزیادت گمراهی قوم خود مقید به حالت ظلم و شرک است نه مطلقاء 
موافق قاعدء اصول که تعلیق الحکم بالوصف مشعربعلية الوصف لذلک الحکم؛ و فائدء 
این دعا با وصف آنکه در حالت ظلم وشرک هدایت متصورنیست آن است که من وج 


ت‌ 


۳ پس خواستند که ازايشان انتقام 


هدایت درآنه ظهورنکند تا باعث گمرهی دیگران نگرد 
و چون ازبیان دعای حضرت نوح برقوم خود بعد این قدر مبالغه دردعوت و حکایت 
شکایت ایشان از قوم خود فارغ شدند حالا می‌فرمایند که اثراین دعا واین شکایت ظاهر 
شد وقوم حضرت نوح 2 در مخالفت و عصیان حضرت نوح 2۶ غرق ماندند واصلا 
بوجهی هدایت نیافتند تا آنکه #مَمَا # «ازپس گناهان خود.» 
برای تعلیل است" و «ّاء برای افاد؛ معنی کثرت. زیاده فرموده‌اند چنانچه در 
+کثیرا ماه وامشال آن زیاده می‌شود وآن گناهان بسیار: کفرایشان بود که به انواع ایذای 
پیغمبروقت خود. تا مدت هزارسال مخلوط شده کثافت قوی به هم رسانیدن و بسبب آن 
4 «غرق کرد شدند.»درآب بارن از آسمان؛ وآب جوش زنندهاززمین؛واینغرقی 
کردن ايشان رانه برای دفع شزایشان بود ازروی زمین فقط تا برهمان غرق اکتفا می‌شد بلکه 
برای چشانیدن عقوبت برزخ بود زیرا که جوا ار «پس -بعد ازغرق شدن بلافاصله 
-داخل کرده شدند در آتشی از آتش‌ها.» نه آنش موعود: دووخ که دخول آن بسیار فاصله دارد. 


ثبوت عذاب قبر 


ودراین آیت که به «قای» تعقیب فعل ماضی را برفعل ماضی دیگ رعطف قرموده‌اند 
دلیل صریح براثبات عذاب قبراست. چنانچه از ضحاک منقول است که قوم حضرت 


نوح :از جانبی غرق می‌شدند و از جانبی می‌سوختند و نیزازاین آیت معلوم می‌شود که 
هرکه از گناه‌گاران به هرطریق که می‌میرد مثل غرق در دریا یا سوختن د رآتش یا خوردن 
درنده گفتار عذاب قبرمی‌شود وآنچه مردةقبور را می‌رسد اور نیزمیرسد زیر که معذب 
روح است نه بدن تا بقای بدن شرط تعذیب باشد." 

*لَم جوا یم 4 «پس نیافتند قوم حضرت نوح ۳ برای خود آن معبودان خودرا.» که به امید 
تصرت و امداد نها را عبادت می‌کردند من دون 4 «سوای خدا.» فآنَارا 5 دیاری 


۱- مفایح الغیب < التفیرالکییر(۳۰ ۶۵۸). 
۲- الجامع لأحکام الق القرطبي (۳۱۱/۱۸). 
۳- قال المام ارازي:«تمسك آصحایناقي[تبات عذاب القبریقول 


ی 


رقو فأآدخلوا ره مفاتیحالقیب < سیر الکبیر 


دهندگان.»ته(ود) ایشان را محبت کرد ون (سواع برپاداشت ونه (یغوث) فریاد رسی کرد 
ونه (یعوق) حمایت نمود ونه (نسر) قوت داد تا عذاب غرق در طوفان که دئیوی بود پا 
عذاب سوختن به آتش که برزخی بود ازایشان دفع می‌شد؛ پس اثرگمراهی ایشان موافق 
دعای حضرت نوح 22* صورت گرفت و چون غرق قوم شروع شد و آب باران به کثرت هجوم 
آورد آب زمین جوش زد و حضرت نوح ۳" در کشتی سوار شدند و دیدند که کافران در 
مکانات بلتد وقلها کوه گریخته از طوفان پناه گرفتهاند و بعضی از آنهاء قبل ازآمدن طوفان 
اززبان حضرت نوح نت وقوعآن واقعه را شنیده ودانستهبنابراحتیاط: مکانات شیشه 
محل: ای کوهها ساخته وآذوق؛ چند مه راد رآنجا جمع کرده گذاشته بودنددرآن شبشه 
محلها درآمده فارغالبال نشسته‌اندترسیدند که مباد بعضی از کافران را ازاین عذاب خلاص 
شوند وبازتخم کفردر جهان بماند ودعای دیگردر جانب آلهی عرض نمودند. 

وال و رب 4 «وگفت نوح: ای رپ من.» چون دعای مر قبول فرمودی و سرداران قوم 
مرا و مگاران ايشان را که عوام را فریب داده تلبیش می‌کردند به عذاب طوفان گرفتی حالا 


عرضی دیگردارم که لزع اش 4 «مگذاربروی زمن» بتمامها خواه در ملک من 
وخواه درغیرآن من کل رین # هازجنس کافران.» خواه اصحاب مکروتلبیس باشند 


ار۵4 


خوله تبع و مق آنهاءخاهازقوم واصل من باشند. خواه اجنبی وغیرقوم 2 
«خانه گیرنده و سکونت کننده را.» 

لفظ «دیاراه فیعال است از«داره یا از«دوره به معنی گشتن و رفتن. و برتقدیراول به 
معنی: خانه گيرنده و سکونت ورزنده است. 

و برتقدیردوم معنی او: گردنده است. و این لفظ بروزن فعال نیست والا «دقاره می‌شد 
ه یار وتعلیل «دیور موفق تعلیل «یم» اد فهمید که در اصل «ایا» بو موافق تعلیل 
«سیّده که دراصل «سیوده بود و«قیام؛ که در بعضی روایات اسمای‌حسنی و دردعای نماز 


نهمفعل زر که اصول ان صیغ همه وان نیقی 


۱-«معای رن وله ۲۴۱/۵. کین جربرقی: .جع »۳/۲۹ واتيي في+ لکش ولیان» ۱۹۱/۱۲ 
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واین قید را نوح ‏ برای آن ذکر قرمودند و به گفتند که هیچ متنفسی را مگذار, زیرا که 
بقای ابلیس وذریت اوتا قیام قيامت ایشان را معلوم بود اگرهلاک ه رکافررا ازروی زمین 
درخواست می‌کردند مخالف آن تقدیرمبرم آلهی واقع می‌شد و انبیاء مخالف تقدیرآلهی 
دعانمی‌کنند. لهذا لفظ «دیا را آوردندتاابلیس و شیاطین درآن داخل نشوند زیا که 
ابلیس و شیاطین درزمین مسکونت و خانه‌داری نمی‌کنند و برسطح زمین اکثراوقات دور 
هم نمی‌نمایند بلکه در هوا می‌پرند. 

وچون دریعضی اوقات بقای کافران در زمین موافق مقعضای حکمت الهی می‌باشد 
که ازآن کافران دروقتی ازاوقات هدایت خلق مقدرمی‌باشد گوبالفعل در کفرو گمراهی 
گرفتارمی‌باشند مشل کافرانی که در عهد آن حضرت ی شدیدالکفربودند وآخرها به شرف 
اسلام مشرف شده هزاران را به جهاد وقتال دردین اسلام داخل ساختند یاازآن کافران 
نسلی صالح پیدا می‌شود و بکار معرفت و عبادت خدا قیام می‌نماید. 

وحضرت نوح 2۶ انتفای این هردو فائده را نیزدو مقام تعلیل این عرض بیان فرمودند 
که نت زن ثٌ «اگریتحقیق که بگذاری ایشان رالبته گمراه کنند همه بندگان 
تر.» از ره عبادت توو نفرت دهند ايشان از سلوک آن راهء پس حکمت ایجاد ایشان برای 
معرفت وعبادت برهم شود. رال جرا 34 مونهخواهند اند مگریدکار 
ناسپاس را.» پس توقع وجود نسل صالح هم از ایشان نیست و بهرتقدیرقابل اهالاک اند و 
چون حضرت نوح ۸2۷ از خدای‌تعالی اخذه عامه کلیه را که نمونه ماخذه عامه کلیه 


قیامت است برای کافران درخواستند ترسیدند که مبادا ئوران غضب الهی یحدی انجامد 
که برترک أولی که از من صادر می‌شود و برمعاصی فرعیه که از مومنان امت من صادر 
می‌شوند نیزمواخذه واقع شود برای دفع این ترس دعای دیگردر جناب الهی عرض کردند 


واین عطية في: «المحور الوجیزه ۵/ ۰۳۷۷ والقرطي ۱۸/ ۰۳۱۳ والیه ذحب یس الشوكاتي في: «فتح القدیره ۰۳۰۱/۵ 
وقد رد الفخرقول آهل العربية وعا: 
۱- بععنی هذا قال الضحا! أحا انظرقول في+ «لنکت والعیون+۶/ ۰۵, وممن قال بذلك یشابن جویر 
في:«جامع البیان» ۲۹/ ۱-۰« والتعلبي في «الکشف ولیبان»۱۹۱:۱۲/ وین عطيةفي: المحررالوجیز؛ ۰۳۷۷/۵ 
التفسیرالکبیه ۳۰/ ۱۳۶. القرطبي في: «الجامع لأحکامالقرآن: ۸/ ۰۳۱۲ والشوكاني في:«فتح القدیره ۰۳۰۱/۵ 

۲- درآن روز کزفعل پرسند و قول ... ولوالعزم واتن بلزد هول. 
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که رت آعُمر ی # «ای پروردگار من بیامرز مرا » آنچه در حق من حکم گناه دارد از ترک اولی 
وخطا در اجتهاد رت # «وبیامز پدرومادرم ر.» که هرچند آن هردو مرده بودن اما بعد 
از سوت والدین هم برآنها واجب است به دعای مغقرت و صدقات علی حسب المقدور 


وپدرایشان نشخ بود ومادرایشان «شمخا بنت آنوش» واين انوش غیرآن 
آنوش است که از اجداد حضرت نوح #2 است. 

وعطا لته گفته است که در پدران و اجداد حضرت نوح تا آدم #2 هیچ کس کافر 
تبود همه مسلمانان و موحدان بودن و مادرایشان نیزمسلمان بود. 


و نما * «وبیامزبرای ه رکه داخل می‌شود - در کشتی من که - خانهروان من 


است ام باایمان.» زیرا که در کشتی ایشان ابلیس هم بود او مستحق مغفرت نبود و مغفرت 
مزمنین ازآن جهت درخواست کردند که مبادا به سبب شامت معاصی و گناهان یکی از 
ایشان؛ کشتی غرق شود بی گناهان نیزهللاک شود زیر که در عقوبات عامه دنیوی امتیاز 
وتفرقه نیست ولهذا در عذاب اقوام اطفال و مُجانین آنها نیزهلاک می‌شوند و جانوران 


ان در غرقق کشتی پدران ا 
«و زیاده مکن ظالمان را که شرک و کف رکرده و غرق شده‌اند وبه آتش سوخته می‌شوند - مگ رکلفت و 
رنج و عذاب را.» 


زیر که اگرایشان را دم بدم در عذاب ایشان زیادت نشود به آن‌قدر عذاب معتاد و مالوف 


شوند ایشان را آن قدرازعذاب عذاب معلوم نشود واين هم درمعنی مغفرت است پس 


.. توعذر گنه را چه داری؟ بیا (سعدی علیهالرحمه), 

۱-«الکشف والیبان»۱۹۱/۱۲/ ب.()قال یلك الحسن. انظ: «لتکت والعیون؛ ۶/ ۰۶و «زادالمسیر؛ ۸/ ۰۱:۲ 
وذهب الشعليي ۱/۱۲٩۱ب.‏ واليضوي ۰۴۰۰/۲ والقخرالرازي ۳۰/ ۱۳۶ والقرطبي ۱۸/ ۰۳۱۳ والخازن في: لباب 
یل؛۲/ ۳۱۵.التضیرالکبیره۳۰/ ۱۳۶. الجامعلأحکامالقآن» ۰۳۱۴/۱۸ 


به جایی که دهشت خورند نیا 


۳- وقال عطاه عته رید أمة محمد ی عامةهووردیمله عن الكليي قي:الکشف والبیان» ۱۹۱/۱۲/ ب ود 


لاحکام لقن ۳۱۲/۱۸ 


الجامع 


شرکت آنها با مزمنین در نوعی از مقفرت لازم آید. 

علما گفته‌اند که دراین دعای حضرت نوح بشارتی است عظیم مومنان راتاقیام قيامت 
زیرا که دعای ايشان درحق کافران به هلاکت بالیقین مقرون یاجابت شد پس دعای ایشان 
درحق مزمنان به مغقرت نیزبالیقین مقرون باجابت شده باشد و مغفور گشته. والحمدن. 


اصنام خمسه مخصوص بقوم حضرت نوح 2۶ نبود بلکه نزد هرکس موجوداند. 

ونیزگفته‌اند که اصنام خمسذ مذکورین در حقیقت مخصوص به قوم حضرت نوح ۳ 
نبوه‌اند بلکه نزد هرکس موجوداند وهرکس در عبادت آنها گرفتار است: (من حيث یدری 
او لا یدری الا من عصم اه و قلیل ماهم). 

زیرا که بدن هرکس «ود؛ اواست که بالجمله محبوب روح است و در جنب محبت 
آن. محبت اموردیگ رکالعدم؛ همیشه در پرورش وزینت او به خوراک و لباس وزیورو 
خضاب وسرمه وشانه واستعمال ادویه مسمنه و ورزش و ریاضت واصلاح ودلک و 
حمام مصروف و مشغول می‌ماند. 

و«سواع» هرکس نفس اواست که قیام جهن اووابسته با دخالت در اسباب لذت, و 
خوشدلی اودراحتراز از نفرت. الم اومدام ساعی است و ازاین جهت درعبادت و تقوی 
واطاعت رسولان قصور بین می‌کند. 

وهیفوث» هرکس فرزند و پدر و مادرو برادر و خواهروابن‌العم و اقارب اویند که ازایشان 
توقعفریادرسی و مدد داشسته دراسترضای خاطرو دلجویی آنهامی‌کوشد و چشم تامل از 
فرمود؛ خدا و رسول می‌پوشد. 

ودیصوق» هرکس مال اواست که ازادای زکات وصدقات واعانت ذوی‌الحاجات و 
عبادت خداوتقوی منع می‌کند و این کس از اوتوقع دفع بلیات ووآفات می‌دارد. 

وانسرا هرکس شیطان اواست که به دوجناح حرص و خشم به یک ناگ ازآسمان آمده: 
کرده وناکردة اورا برابرمی‌کند و وساوس فاسده و اعتقادت باطله را ازبالای اوالقا می‌نماید. 

پس تا وقحی که از عبادت این اصنام خمسه شخص رهائی نياید ایمان اودرست 
نمی‌شود تا دردعای مغفرت که حضرت نوح "بای مژمنین فرمده‌ند. داخل شود. 
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دعا در جناب آلهی عرض کرده‌اند 
که کافران قوم من نخواهند زائید مگرناسپاس را حال آنکه بسیاری از کافران نیک بختان را 
می‌زایند مشل پدر حضرت ابراهیم نت که مثل ابراهیم سید المسلمین را زئید و مرتبا خلت 
الهی ایشان را حاصل شد پس این عرض ایشانبه ظاهرمخالف واقع می‌شود ؟ 

در جواب این شیهه مفسرین را اختلاف است. 

علمای ظاهرگویند که حضرت نوح + را به طریق وحی از حال قوم خود 7 
بود که ازایشان غیراز کافری پیدا نخواهد شد پس این حکم خاص به قوم ایشان است نه 
عام ه رکافررا. 

وبعضی ازایشان گویند که حق‌تعالی قبل ازآمدن طوفانبه ایشان وحی کرده بود که (َ 
ن ین من قوبت الا من فد من 4.هرد ۳۶» وازاین لفظ حصر ایشان استنباط فرموده 
بودند که حالاهرکه از قوم من پیدا خواهد شبد کافرخواهد بود زرا که اولادقومنیزداخل قوم 
است ازاین جهت ایشان بلیقین این شرط وج در جناب آلهی عرض نمودند. 

وصوفیه رحمهم له گویند که حضرت نوح # را دراین دعا بسبب تنگدلی واستیلای 
غضب آلهی. غلبة حال طاری شبد وموافق ظاهرحال حکم فرمودند که نطفه که ازنفس 
خبیشه محجوبه پیدا شود و به تدییرآن نفس مظلم تاریک تربیت پذیرد البته مستعد 
قبول نفس خبیله خواهد بودمثل بدن ولد که در صنفیت موافق بدن والد می‌باشد ومثل 
مسترشد که درنوع کمال مواقق شسیخ خود می‌باشد ولهذا گفتهاندکه: الولادةالروحانية 
مثل الولادة الجسمانية» پس این عرض ایشان زلت حال ایشان بود چنانچه قتل قبطی از 
حضرت موسی :1 زّت عمل حضرت موسی :2 ود لاجرم در مقابلُ این عرض. ایشان را 
به کفرپسرایشان که کنعان بد تنبیه ساختند وخبردارکردند چنانچه حضرت داود اه 


را در مقدمهُ زن اوریا به قصه منازعت شریک دو گوسفند. متنبه فرمودند و خبردار کردند.۱ 


۱ - قال آبوجعفرالنحاس (المتوفی: ۳۳۸ه):«قد جاءت أخبار وقصص في آمرداود۸ وأورا و ها لا یصح ولایتصل 
|سناده ولا يتبشي ان یجترعلی مها الا بعد المعرفة بصحتهاهمعات لقرآن (۶/ )٩۷‏ هذه لقصة الخرافة التي یجل 
له عنهاآولیه فضلاعن آنباله وردت في تفسيرالطيري: ۲۳/ ۰۱۷۵ وتاریخ الطبري:۱/ ۰۳۳۸ ومستدرك الحاکم:۲/ 
۸۶ قال این العربي حثّهفي«الحکام» ۴ / ۵۷:هذا اطل یره اقآن ولا اتقسيريةکلها. 


0 


وتحقیق این مقام آن است که حال غالب بریاطن والدین بلاشبهه درتفس اولاد 
سرایت می‌کند اما حال غیرغالب. پس لازم نیست که در اولاد سرایت کند و لهذا گفته‌اند 
که «الولد سرلاییه» یعنی اولاد حالت پوشیدة باطن پدر است. 

وچون این قرق معلوم شد پس باید دانست که در بعضی اوقات کافر وفرالاستعداد و 
صافی فطرت می‌باشد و بحسب استعداد فطری. اصل پاک دارد لیکن برظاهراو عادت 
قوم و وضع پدران اوغالب شدء وبه ظاهربه دین ايشان متدیین گردید حال آنکه باطن 
اوازآفت سالم و ازوی اولاد با ایمان درآن حالت نورانیه اوپیدا می‌شوند مثل حضرت 
ابراهیم نا زآزر و چون حضرت توح #2 مدت هزا رال که عرص دورو درازاست و 
قرون درآن می‌گذ رد واحوال قوم خود را و نزایان ایشان را تجربه فرموده بودند و در معوفت 
استعددبواطن وقوفی تمام داشتندباليقین معلومفرمودهبودند که ازجم نها کسی را 
استعداد فطری سلامت نمانده و حالات ظلبانية فاسقه دربواطن هرهمه مستولی گشته 
واصرارایشان ب رکفرمحض به تقلید آبا و اعتیاد به رسوم قوم نیست این شرط و جزاء را 
بالقطع با هم تعلیق نمودند واین تعلیق مقبول جنباب الهی گشت وبرآن عتابی نشد 
اما تولد کنعان از حضرت نوح هپس متافی این تعلیق نیست تاآن را برتنبیه وعتاب 
حمل توان کرد زیرا که ايشان حصرتولید در فاجرکفار را علت وجوب افنا ساخته‌اند نه 
اصل تولید کافرو فاجررا؛ چه از نیک بختان نیزیدان متولد می‌شوند اما نیک بختان نیز 
متولد می‌شوند پس نیکی بعضی اولاد با بای بعضی دیگر معارض شده علت وجوب افنا 
واهلاک نمی‌گردد و 
تروک اولی در باطن حضرت نوح ۵" جا گرفته باشد و کنعان حامل آن سرگردیده. ومعهذا 
استعداد فاسد مادر ارا که کافرٌ منافقه بو نیزدر افساد استعداد اودخلی تمام است. لازم 


است که دروقت تولد کنعان هیلت ظلمانیه بعضی زلات و 


نیست که فساد استعداد کنعان را به حضرت نوح 2۸ نسبت کرده شود. 
بالجمله غیراز کافرو فاجررا تزائیدن و کافرو فاجررا زائیدن با هم فرق بسیاردارد و 
اثبات یکی نفی دیگری نمی‌کند تا تنبیه وعتاب صورت بندد. 


مکی است. بیست وهشت ۲۸ آیت است.! 


ربط این سوره با سوره‌ی «نوح» 

ووجه ربط این سوره با سور «نوح؛ و ما قبلش آن است که: در سور «نون» مذکوراست 
که کافران مکه آن حضرت ی را هم با وصف کمال قرب نسب و وقوف براحوال آنجناب 
واخلاق کریم؛ آن عالی‌قباب نشناختنل و مجنون گفتند. ودر سوره حاقه مذکوراست 
که آن اشقیا با وجود ادعای عقل و دانش قرآن مجید را گاهی قول شاعرو گاهی قول کاهن 
وگاهی افترای پیغمبرمیگفتند واصلابه حقيقت حال پی‌نمی‌بردند که این کلام معجز 
نظام چیست واز کجاست و مقصود ا زآمدن آن درزمین وزمینیان کدام چیزاست؛ تا 
ایشان رامذکورفرمودند که ازراه کمال چهل 
درخواست عذاب می‌کنند. ودر سور نوح برای تسلی آن حضرت هم قصه دعوت 
بالغه حضرت نوح :در مدت هزار سال قوم خود را به انواع ترغیب و ترهیب فهمانیدن و 
دراین کارسعی و جهد را به اقتصی‌الغایت رسانیدن و بازاصرارآن قوم ب رکف رخود وترک 
نکردن تقلید پدران خود مفصل بیان فرمودند. 


آنکه در سور معارج صریح تعثت و مکا 


یاجماعهم.وقدنقلالاجماع في لك این عطیة في «المحررالوجیزه ۵/ ۱۳۷۸ وابن الجوزي في دزد المسیرا 
۸ ۰۳ والقرطبي في«الجامعلاحکام »۰۱۹/۱۱ والشوكاني عن القرطبي في: فتح القدیره ۵/ ۳۰۲. 
۲ -البیان قي ع آيالقرآن (۲۵۶). الکشف والیان عن تسیر رن (۱ / ۲۹). 


حالا دراین سوره ارشاد می‌شود که تماشای قدرت الهی ببین و بدان که مقلب القلوب 
وهادی حقیقی اواست قوم توبا وجود این اطلاع براحوال تووبا وصف قرب نسب و 
جنسیت ولغت‌دانی عربیت و استعداد معرفت اعجاز قرآن به ادنی تامل: این قدر گمراه‌اند 
ومکابره وتعنت می‌کنند وقوم حضرت نوح :2 با وصف این دعوت بالغة طویله و اتحاد 
جنسی که آدمی بودند نه جن. و عقل بشری داشتند وحسن وقبح ایمان و کفررانیک 
می‌توانستند فهمید اصلابرسرراه نیامدند بلکه روزبه روز در گمراهی دورترمی‌رفتند واز 
جاده حق می‌گریختند. و جماعة از جن که نه همجنس تواند ونه تعبیربشری را نیک می 
فهمند و نه ترا دیدند ونه در صحبت تورسیدند تا تفسیرمعاتی قرآن نزد ايشان بیان نمائی 
وشرح وبسط مضامین آنر برایشان القا کنی در گذشتن راه چند آیت قرآن را ازتوشنیده؛ 


چه قدر لبریزنشه هدایت شدند و به چه رنگ معتقد قرآن مجید گشتند وبه مجرد شنیدن 
آن ایمان آوردند وازتقلید بزرگان و قوم خوذ یکبارگی منحرف گردیدند وحسن ایمان و 
قبح کفررا به احسن وجوه پیش قوم خود بیان کردند واستدلال عجیب برصحت نبوت تو 

برآوردند ومفاسدی را که در جبلّت ج 


ان است از نخوت و تکبرو اصرار و لجاج برسخن 
خود واعتصاد برگریختن و مختفی شدن همه را از خود دور کردند و اقرارنمودند به آنکه 
ی وآقرار کردند که ما اصلاعلم غیب نداریم: 
" نذرت را اریدة بتن ی ایآ راد هم 
وتوصیف قوم خود دست بردار شدند و گفتند که ( 
5 ومال اهل ایمان واهل کفررا دریافتند. 

پس چون هدایت آلهی متوجه اصلاح کسی می‌شود همه موانع: یک قلم مرتفع می‌شوند 
وهمه شرائط قاطبةّفراهم می‌آیند. و چون ازآن طرف توجه به هدایت نمی‌فرمایند؛ عقل و 
دانش و جنسیت و قرابت و شفقت ومحبت مرشد و استاذ وطول صحبت او همه رایگان 


رَسا» واز خودستائی وتعریف 
اس لخون زین ذون لگنا 


می‌رود و کارگرنمی‌افتد. 
و معهذا درمضامین متفرقه این هردو سوره نیزمناسبت و مشاکلت حاصل است در 
آن سوره اززبان حضرت نوح 42 می‌فرماید که: ما سم لا زیون له زاس ۱۳» 
ودراین سوره اززیان جنیاننقل می‌کتند که. تسج 4 درآن سور از 
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بان کافران نم نل فرموده‌اد که « لا تَدرنٌ تم ولا رن وا وّلا شواغ لا 
ره از زبان مزمنین جنیان نقل می‌فرمایند که: 


ود و زب ان دم بسبب ناخلفی ونالایقی از خدمت خلافت 
آن ابوالابًء معزول شدند وواجب القتل والاهملاک گشتند که: 19 لزغ الازض مق 
آلکد رین تیا 0 ان ان رهم یلوا اند ولا ب لوالا فاجزا ناژ 
ودراین سوه مذکوراست که جنیان پا وجود اختلاف جنس ومبانیت اخلاق واوضاع 
به سبب شایستگی وصلاح خلیفه پیغمبرخرالزمان گشتند و منصب هدایت و ارشاد 
یافتند وبسوی قوم خود منذر ومبلغ شده رفتند. 

قطعه: 


پسران وزیرناقص عقل بگدائی بروستا رفتند 
روستا زادگان دانشمند بوزیری ببادشا رفتند 
الی غیر ذلک من الناسبات والشاکلات التی تظهر بعد التعمق.! 


وجه تسمیه سوره جنَ 

واین سوره را سور 
وجه از طرف جن مبین گشته: 

وجه اول آنکه: 

عاجزشدن فُصحا وئُلغای آدمیان از معارضه اين قرآن خود معلوم برخاص و عام شده 
بودء پس احتمال آنکه تالیف شاعری یا ناظمی از آدمیان باشد نمانده همگی دو احتمال 


ازآن جهت نامیده‌اند که دراین سوره اثبات حقیت قرآن؛ به دو 


نظر نظم الدررقي تناصب لیات والسور (۲۰ /۴۶۱) البرهان قی تناسب سو القرآن (۳۴۸). 
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درحق قرآن مردم آن زمانه را در خاطر خطور می‌کرد. یکی آنکه: کلام آلهی باشد که بواسطه 
ملائکه رسیده است. دوم آنکه: کلام جن باشد که به واسطه کاهنی القا شده. ودرآن 
زمان دربلاد عرب کهانت واخذ علوم از جن رایج و مشهور بود اکثراشخاص عرب را 
به اشسخاص جن مناسبت وآشنایی حاصل می‌شد و آن اشخاص جن برایشان کلامی 


متضمن اخباربالغیب الا م‌کردند و به سیب این داد وستد. هم جاهآن اشخاص بشری 
وهم جاه آن اشخاص جنی دراذهان مردم وقعی می‌گرفت و به آنها رجوع می‌آورد وباب 
نذرونیاز و فتوح و حلوان! مفتوح می‌گشت. چنانچه دراین زمان نی زجماعه اب پریان و 
پیران جن همین قسم معامله واقع است. 

وجهال عرب می‌دانستند که جنیان را درتالیف کلام قدرتی است که بشررا هرگزآن 
قدرت نیست شاید این کلام که از مقدور بشرخارج است تالیف بلغای جن باشد که بر 
زبان پیغمبرالقا می‌نمایند چون در این سوره مذکور فرمودند که جنیان به شنیدن این کلام 
تن به عجزدردادند وآن را کلام آلهی داتستند و از طاقت خود معارضه آنرا بیرون فهمیدند 
آن احتمال بالکلیه زاثل شده وهمان یک احتمال لح ثابت ماند. 

واگرکسی را دراین تقریرشبهه به هم رسد که از معارضه و اقراربه آنکه این 
کلام الهی است هم به همین کلام به ثبوت پیوسته: از زیان جنیان که شنید ایشان اقرار به 
عجزخود نمودند تا اعجاززآن ثابت شود و کلام آلهی بودنش متیقن گردد. پس اثبات الشین 
بفسه لازمآمد؟ 


جوابشآن است که این| 
فروض 

وتقریب این اثبات آن است که ما از منکران می‌پرسیم که این سوره که درآن اززبان 
جنیاناقراربه عجزخود و تصدیق به کلام آلهی بودنش منقول است یا از کلام آلهی است 
یا از کلام جن است: آگرا کلام جن است پس مدعا ثابت شد که جتیان اقراربه عجز 
خود کردند وین کلام را کلام آلهی دانستند. و اگراز کلام آلهی است پس نیزمدعا ثابت 
شد که هم خود کلام آلهی شد وهم درآنچه نقل فرموده‌اند از جنیان صادق گشت واین 
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قبیل«اثبات الشی بنفسه» نیست بلکه ازقبیل «اثبات الشی علی 
»است که درباب اثبات مطالب ودعاوی ازآن قوی‌ترهیچ مسلک نمی‌شود. 


۱ - حلون: عطاء پاداش, مدگانی . 
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احتمال که بقیه قرآن, کلام جن باشد واین سوره کلام بشر از اصل باطل است زیر که 
معارضه این سوره هم از بشرممکن نیست. فتعین احد الاحتمالین المذکورین وفی کل 
منهما المقصود. 

ووجه دوم آنکه: 

قبل ازبعشت آن حضرت ٍ: جنیان برآسمان می‌رفتند وازآنجا به طریق دزدی و 
جاسوسی اخبار و حوادث آینده را که برروی زمین مقدر می‌شد ودرمجامع و مجالس 
ملانکه برای تدییرو سرانجام مذکور میگشت. شنیده می‌آوردند و برآدمیان الق می‌کردند 
تا آدمیان معتقد غیب‌دانی جنیان شوند و پرستش نمایند و نذورو حلوان به کاهنان که 
به منك خدمه جنیان بودند برسد و شیخی آنها روز بروز ترقی پذیرد و چون آن حضرت ی 
برآمدن برآسمان منع فرمودند و فرشتگان 
را پرانند و آمدن ندهند وغرض از این احتیاط و 


مبعوث شدند این کارخانه برهم شد و جنیان را 
ربا شعلهای آ کردند که ج 
چوکیداری آن بود که چون قرآن نازل شود در زین طلب معارضه آن نموده آید واهل زمین از 
معارضه آن عاجزشده یقین کنند که کلام الهی است مبادا کسی از جنیان بعضی آیات قرآنی 
اززبان ملائکه بیت‌العزت که درآسمان دنیا محل نزول قرآن بود شنیده به کاهنی از کاهنان 
برساند واين کاهن درمقابله پیغ مب آن آیات الم کند ودراذهان جهال اشتباه حاصل 
گردد که معارضا قرآن ممکن شد پس کلام آلهی بودنش به یقین ثابت نگشت. 

نیزیعشت انچه بسوی انسان مبعوث بود بسوی جنیان 
قرآن منظورتا عاجزشده اقراربه کلام الهی بودنش 
آن برآمسمان و استراق بعضی آیات قرآنی اززبان ملائکه 


نیزمبعوث بود وازآنها نیز طلب معاره 


نمایند ودرصورت برآمدن ا 
ان از صورت معارضه عاجزنمی‌شدند لاجرم تدبیرالهی تقاضا فرمود که در مدت نزول 
قرن بیست وسه سال است این کارخانه بالکلیهمقوف کرده شود. چنانچه کاهنان عرب 
ن حالا هیچ امری 
نیزدر حیرت بودند که حالا چه انقلاب منظوراست که ما رابر 


ازابتدای آن مدت معطل شده بودند. وشکایت می‌نمودند که ج 


پیش ما نمی‌آرند و جنیان 
آسمان رفتن نمی‌دهند چون این قرآن مجید را شنیدند يقین کردند که اين همه برای حفظ 
این کلام از صورت معارضه بود واين استدلال برحقیت قرآن به معونت قرائن و امارت 
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سابقه است که درعرب رایج است و تحریرآن برقواعد دانشمندی به این وضع می‌توان کرد 
که منع جنیان ازاستراق کلام آسمانی اگربنابرحفظ کلام ملانکه می‌بودی بایستی که قبل 
ازنزول قرآن هم می‌شد پس نیست الا برای محافظت قرآن ازامکان صورت معارضه اوبه 
دلیل الدوران فیکون هذا الکلام محفوظا عن المعارضة وکل محفوظ عن المعارضة معجز 
فیکرن معجز والم‌جزلایکون الا قعلاآلهیا یخلق علی ید الصادق فیکون کلاملهیالقی 
علی الصادق وهوالمدعی. 


حکمت پیدایش جانداران 

ودراینج باید دانست که پیدا کردن جانداراننیزدرعالم. نظربه حکمت ضرور شد 
زیرا که اگرجان‌دار در عالم نباشد فعل اختیاری صورت نه‌بندد و بدون افعال اختیاریه در 
عالم: رونق نیست و مظهراراده واختیار متحقق نی. 

وهمچنین شعور و ادراک بدون جاندار مظهری ندارد وصفت علم بی‌مظهرمی‌ماند و 
جان‌داررا مصدر فعل اختیاری شدن بدون خواهش و نفرت متصورنیست پس دادن این 
دو صفت نیزیه جان‌دارضرورافتاد وخواهش ونفرت بدون دریافت خسن و قبح در چیزی 
که درآن خواهش می‌کند ی ازآن نفرت می‌تماید نیزمتصور نیست پس خلتي شعور و ادراک 
اشیای جزئیه نیزدر جان‌دار ضرورشد و چون شعور و ادراک اشیای جزئیه بالاستعیاب و 
الاستیفاء درمدت قلیله ممکن نیست لاجرم شعورو ادراک کلی که متعلق به امرعام گردد 
و خسن و قبح هزاران اشیاء به سیب آن مدرک شود به جان‌دار تیزدادن ضرور شد پس برای 
خواهش و نفرت. قوت شهویه و غضبیه را پیدا کردند وبرای دریافت خسن وقبح اشیای 
جزئیه وهمیه و خیال را به آلات این هردو که حواس خمس اند عنایت فرمودند وبرای 
شعور وادراک کلی روح را آماده ساختند و قوت عقلیهبه او بخشیدند. پس در هرجانداراز 
شهوت و غضب ووهم و خیال وعقل ناگزیرشد. 
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چهار قسم جانداران 

وجانداران در کیفیت ترکیب این امو چهار قسم وقع‌اند: 

قسم اول: جانداری که قوت عقلیه اوغالب بروهم و خیال وشهوت وغضب است به 
حدی که حکم این چیزها اصلا و قطعاًبرقوت عقلیه او پیش نمی‌رود و«کالمیت فی ید 
الخسال» زیرفرمان و مطیح و منقاد اویند واين قسم را فرشته گویند وروحانیات نیزنامند 
وبه زبان هندی دیوته, و به زبان فارسی سروش, و به زبان شرع ملانکه و ارواح و ملکوت؛ 
ازآنه تعبیرنمایند واین قسم از خطا و گناه معصوم و پاک است ونه محتاج اکل و شرب 
وجماع ودیگرخسایس است زیرا که ایشان را بای صدو افعال اختیاریه. بدنی داده‌اند 
ازنور که انحلال وانفکاک و قبول صدمات و تخلل را قبول نمی‌کند و به سبب غلبه قوت 
عقلیه و استخدام آن وهم و خیال را ایشان را ممکن است که خود را درهردو صورت ظاهر 
سازند وبه هرمعنی متکیف گردانند و به اشکال مختلقه متشکل شوند واشراف این قسم؛ 
حملة العرش‌اند؛ بعد ا زآن حاقیین من جول |لخرش: بعد ازآن ملانکه کرسی: بعد ازآن 
ملائکه هرهفت آسمان طبقه بعد ازطبقه بعد ازآن ملانکه کزه ابر و کزه نسیم وبخارو 
زمهری رکه موکل به رمی شهب و انزال مطرو سوق سحاب به رعد و برق‌اند. بعد ازآن ملائکه 
موکل به جبال وبحار بعد ازآن ملانکه سفلیه که به تصرفات اجسام نباتیه و حیوانیه و 
انسانیه مشغول‌اند. 

قسم دوم: جانداری که قوت وهم و خیال اوغالب است برعقل و شهوت و غضب هم 
به حدی که عقل و شهوت و غضب آنها درهرفعل اختیاری تابع وهم خیال آنها می‌شود 
وبدن اینها خلاصه اجزای ناری وهوائی است که آن را درقرآن من تارج من تار4 
نامیده‌اند وجائی «ار و4 فرموده واین بدن آنها حکم روح هوائی آدمی دارد که در 
قلب پیدا می‌شود و فرق درروح هوائی آدمی و بدن این قسم: آن است که روح هوائی آدمی 
خلاصه عناصراریعه است که در غذای اویکار م‌روند ویدن این قسم محض از اجزای 
ناری وهوائی است وبدن نسیمی ایشان که به منزله روح هوائی آدمی است نی زچون از 
همین جنس لطیف است با این بدن اختلاط و اتحاد به هم رسانیده چون رنگ وجدس 
آب وشیریک‌رنگ می‌گردد وبه همین سبب قوت وهم و خیال ايشان این بدن را مانند بدن 
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نسیمی مغیرالشکل می‌گرداند چنانچه آدمی را درحالت خوف و فزع و سرورو نشاط در 
بدن نسیمی تغیرمی‌شود. 

آری ایین قسم گاهی برهمین بدن خود اکتفا می‌کنند وبه آن تصرف می‌نمایند ودر 
مسام آدمی و مداخل ضیقه می‌درآیند ومی‌برآیند و گاهی به قوت وهم و خیال. جسمی 
کثیفی را ترتیب داده به اشکال مختلفه متکیف به معانی متفاوته از حسن وقبح وأنست 
و هولناکی ظهورمی‌کنند وازاین است که اکثراوقات بدن این قسم دیده نمی‌شود ومغل 
هوا وناروشعاع وبا وصف این همه به قوت وهم و خیال ایشان کارشاق و ثقیل می‌توانند 
کرد چنانچه هوا درخت کلان را ازبیخ برمی‌کنند واین قسم را احتیاج اکل وشرب و جماع 
ودیگرخسایس همه متحقق است واینها را جنّ نامند. و در لغت هندی لفظ دیوته شامل 
اینها است. 

آری جماعه را زآنها که افعال اختیاره نها پیشترمصروف به بدی واضرار خلق اه 
است «دانیت» و «دنیت» گویند و درلغت عرب شرا راینها را «شیطان»: و غیراشواررا 
«جن» گویند ودرلغت فارسی اینها را «دیوا. غیراشرار را «پری؛ نامند. 

واز حدیث شریف معلوم می‌شود که این قسم نیزبا هم اختلاف فاحش دارند چنانچه 
وارد است که بعضی ازایشان پرها دارند و مقل باد تند درهوا می‌گردند وبعضی بصورت 
مارها وسگان خود را ساخته گشت می‌کنند و بعضی از ایشان به صورت آدمیان خانه‌داری 
می‌کنند و کوج و مقام می‌نمایند و مساکن ایشان بیشترخرابها و صحراها و کوهستان‌ها 
است. اما این همه صورت ها است که هرفرقه را به یکی ازآنها خصوصیت و رغبت به هم 
رسیده و الا دراصل بدن جن همان اجزای ناریه وهوائیه مختلط اند واين قسم گویا برزخ 
است درمیان عالم ملانکه وعالم حیوانات چنانچه وهم و خیال نیزبرزخ است درمیان 
عقل و طبیعت ولهذا احکام ردو جانب دراینها متحقق است؛ تشکل به اشکال مختلفه 
وتدبیرات کلیه و فهم و شعورحسن وقبح دراسوردقيقه از عالم ملانکه گرفتهاند وبه 
همین جهت قلم تکلیف برآنها جاری است و اکل و شرب و جماع و دیگرخواص حیوانیه 
از حیوانات گرفته واتباع شهوت و غضب می‌کنند چنانچه بهحیوانات فرق همین است 
که حیوانات عقل وفهم و خیال خود رامعلوب شهوت وغضب خود ساخته‌اند واینها 
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رس رت را یمر عس 


عقل و شهوت و غضب خود را معلوب وهم و خیال. 

قسم سوم: جانداری که شهوت و غضب او برعقل ووهم و خیال اوغالب باشد به 
حّی که عقل او کالمعدوم گردد و وهم و خیال اوزیرفرمان شهوت و غضب. و این قسم 
را حیوان نامشد. اگرشهوتش برغضب غالب شد بهیمیه است واگ رغضبش برشهوت 
غالب شد سبع است وبهایم وسباع چنانچه در چرنده می‌باشند در پرنده و حشرات 
نیزمی‌باشند؛ چنانچه بعد ازتتبع کامل ظاهرمی‌شود پس مگس بهیم حشرات است و 
عنکبوت سبع و علی هذا القیاس. 

واین هرسه قسم که مذکورشد بسانط ذی‌روح اند که درابتدای تعلت اروحبه ابدان 
همین سه قسم ظاهرشدند حق‌تعالی قسم ال رابرای سکونت آسمانه و تدبیرامورمنتظمة 
عالم که از عصمت از خطا و نافرمانی در آن امور مطلوب بود اختیارفرموده. 

وقسم دویم را بای صدور افعال اختیاریه جزئیه در زمین و تصرف درنباتات ومعادن و 
حیوانات مقررساخت زیرا که ارواح این قسح ته در مرتبه غلظ و کثافت سباع بهایم بودند 
ونه درمرتب؛ صفا و لطافت ملانکه. لاجرم ابدانآنها نیزاجرام عنصریه لطیفه که خلاصه 
هوائیت وناریت‌اند گردانید تا درتحصیل علوم وادزاکات و سرعت نفوذ و حرکات بین 
بین باشند چون ارواح و ابدان این قسم بالطبع قریب به ارواح و ابدان ملائکه شدند این 
قسم را ممکن شد که از عالم ملکوت بعض امور غیبیه را تلقی نمایند ودر مجالس و 
محافل ملکوت که فوق السماء است حاضرشوند. 

وقسم سوم که حیوان است محض برای خدمت این قسم و اتباع خواهش و نفرت 
ایشان مخلوق شد گویاقسم حیوان له کلفه این قسم بود. 

تا آنکه قسم چهارم که به منلهُ معجون مرکب ازاين هرسه قسم است و عقل و وهم 
وخیال وشهوت وغضب اوقریب به اعتدال برروی کا رآمد و سلطنت زمیین ر به او 
حواله فرمودند و علوم غیب را یه توسط ملانکه براو بالتخصیص نازل فرمودند وحیوانات 
ونبانات ومعادن را برای اومسخرکردند تا خلافت کبری سرانجام نماید وآنچه از بسائط 
ذوی‌الارواح متوقع نبود در وی ظهور کند. 

وازهمین تحقیق مسرّتقدم خلق جن برخلق انسان واضح شد و نیزیزشرکت جن با 
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انسان درحمل تکلیف ظاهرگشت لیکن عالم جن گویا سطح سفلانی عالم ملانکه است 
ازاین جهت راه کمال انسان را که ترقیبهآن عالم است برهم زد و اکثرطوائف بنی‌آدم ا 
درهمین سطح سفلانی گرفتار ساخت تا آنکه مدارک وهم ایشان منحصردر همین سطح 
گشت وطاقت خزق این سطح و صعود ازآن نیافتند پس بعضی ازبنی‌آدم اشخاص عمده 
آن سطح را معبود خود گردانیدند و بعضی درحاجات خود به آنها استعانت نمودند و 
بعضی معرفت حوادث مستقبله ازآنها جستند و شرک پیدا شد تا آنکه بعضی جهال؛ 
این عالم را بلاواسطه ناشی از حضرت ذات فهمیده مرتبه بنات آلهی به اینهاثابت کردن 
گرفتند واگردرمذهب هنود ورسوم مشرکین عرب و دیگرطوایف کفره تعمتق نظرواقع 
شود صریح معلوم می‌گردد که اينها را بل علم ومطمح همت غیراز این سطح سفلانی 
نیست بلکه جهال مسلمین نیزدر همین ورطه گرفتاراند بعضی را ازاشخاص آن عالم 
پیران می‌نامند و استعانت و استعلام غیبات ازآنها می‌کنند و برخی را پریان و پار 
وعلی هذا القیاس. 

چون بعشت آن حضرت یی واقع شد اول خرق این مسطح و برداشتن این سه حائل 
که سنگ‌راه عالم غیب شده بود ضرورافتاد تاره ترقی ازواح بشری صاف شود لاجرم به 
رمی شهب فرسان رسید وابلیس وآنباع وا که بالطبع ریاست منصب ضلال و اضلال 
داشتند ذلّی ونکبتی لاحق گشت و جیّل وتزویرات آنها که گاهی برزبان کاهن القای 
کلام مسجع نموده غیب‌دانی خود ثابت می‌کردند و گاهی در فکرشعراء مداخلت نموده 
دقیی‌یابی و معنی‌تراشی خود را جلوه می‌دادند و گاهی دراجساد واصنام يا دوار پیچیده 
آوازهای عجیب و غریب احداث می‌کردند معطل و بیکار ساختند از همین وقایع عجیبه 
که علامت بعشت این پیمب ری بوداززبان جنیان که واقفیت آنها براین اموربیشتر 
ان می‌دهند پس این سوره گویا سوره جن است که تفاصیل اقوال ایشان 
را درتحسین ایمان وتقبیح کفرورة شرک و اثبات توحید ودفع مکائد شیاطین واثبات 
حقیقت بعشت پیغمبرت؛ ونزول قرآن نقل می‌فرمایند. 


پیر 


خوبتراست 


۱3۳ ۳ 


سبب نزول این سورهو 

وسبب نزول این سوره آن بود که آن حضرت تا ده سال از بعشت خود به گوناگون 
طریق دعوت قوم خود فرمودند چون دیدند که اینها قبول نمی‌کنند وروبه راه نمی‌آرند 
مایوس شده بخاط رآوردند که حالا به دعوت اجانب و بیگانگان باید پرداخت اول به این 
قصد که به سمت طالف تشریف بردند به این علاقه که زنی از قریش از بطن بنی‌جمح 
درعقد نکاح یکی ازسرداران طاثف بود وهمگی دررآنجا سه سردار بودند عبدیالیل؛ و 
مسعود: و حبیب. آن هرسه کس با آن حضرت ی سلوک بد کردند و از شهر خود برآوردند 
با زآن حضرت ٍّ به همین داعیه به سمت سوق عکاظه تشریف بردند و آن سوق بازاری 
بود مشل تپه پوکه رکه مردم از هردیارواطراف برای تجارت و بیع وشراء از بستم شوال تا 
دهم ذی‌قعده درآن جاجمع: می‌ماندند در اثدای راه در مقام نخله منزل فرمودند هنگام 
صبح به نماز صبح با یران خود مشغول شنلبند وبه جهرتلاوت آغاز نهادند ودراین بین ثه 
کس از جنیان شهرنصیبین وازفرقة بنولیّعَبّان که عمده‌ترین قبایل جن است درآن 
مقام گذر کردند و گذرایشان به این تقریب بود که چون جنیان را از خبرآسمان منع شد و 
رمی شهب برآنها روگشت با هم ذزاین باب مشورهتمودند که چه باعث است که ما از 
خبرآسمان منع کرده‌اند وبرآسمان برآمدن نمی‌دهند با هم چنین قراریافت که در مشرق 
که چه چیزدرزمین: نوپیدا شده است که باعث این منع 
به عم آریم. 
جماعت نیزبرای تلاش ایین امربه سمت تهامه افتاده بودند و قرآن را اززب 
حضرت یل شنیدند ویقین کردند که این کلام منرّل من‌ه باعث این منع و چوکیداری 
است تا کسی این کلام را ازآسمان به ذردی نیارد وبی‌محل نرساند و بعد ازآنکه تمام 
قرانت آن حضرت یی راشنیدند بقوم خود رجوع کرده ازاین امرآ گاه ساختند و دراین 
جماعه زویعه نام جنی سرداربود و عمرونام نیزسردار بود قصه این هردو در کتب سیر 
مذکوراست. 
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حضور یابی جتات به بارگاه سید عالم 2 
بعد ازآن به دلالت ایشان نود کس از جنیان «ت » و «نینواه با اتباع وافواج خود 
برای دیدن آن حضرت یل وشنیدن قرآن قصد کردند. یه بیش از همه سبقت نمود و 
آن حضرت نع را خبردار کرد که جنیان بسیاری برای دیدن شما وشنیدن قرآن می‌آیند هر 
وقت درهرمکان که فرمایند حاضرشوند آن حضرت ت: فرمودند که بیرون شهروقت شب 
درنواح شِغث الْحَضُون که دره کوهی فراخ متصل شهرمکه معظمه است جمع شون تا 
مردم شهرر از دیدن آنها هول و خوف لاحق نشود. 

بعد ازنماز عشا عبداله بن مسعود 3 را همراه گرفته روانه شدند. چون دیدند که هجوم 


جنیان بسیاراست و به جهت اشتیاق دیدارآن حضرت تم ازدحام می‌نمایند عبداله بن 
مسعود # را بیرون آن دزه ایستاده فرمودهاند و گرد ایشان دایره خطی کشیدند و فرمودند که 
ازاین دایره بیرون مرو تا اذیت اینها نکشی عباله بن مسعود 3۶ از دورمی‌دید که بعضی 
ازآنها مثل کرگسان قوی هیکل. و بعضی ازآنها مثل زط یعنی فرق؛ جت که متصل بصره 
می‌مانند سرو پا برهنه. مسترعورت یا بهپارچه سفید پوشیده ورنگ بدن آنها سیاه وموی 
سروریش آنها چال. وبعضی به اششکال دیگربرآن حضرت ی هجوم می‌کردند و تاصبح 
آن حضرت ت مشغول تعلیم وتلقین آنها ماندند. 

وچون آن حضرت ۶ را عرض کردند که سا را به طریق تبرک نوشته عنایت فرمایند: 
آن حضرت نت فرمودند که من شمارا نوشته می‌دهم که نساابعد نسلي وب 
شتروبزو گوسفند با روث گاو و گاوء 
افتاده باشد شما را حق‌تعالی به دعای من در آن لذتی و رزقی خواهد بخشید زیاده ازآنچه 
سابق از ماکولات و مشروبات دا 

دربعضی روایات انگشت؟ 


یه آنها عنایت فرمودند جنیان عرض کردند که یا رسول 


- آخرجه البخاري ۷۷۳ ۳۳۲-۱ ومسلم ۴۴۹ والترمذي ۳۳۲۰ وأحمد۱/ ۲۵۲ و۲۷ وأبویعلی ۲۳۶۹ من طرق عن أيي 
عوانة به.وأخرجه آحمد۱/ ۲۷۴ وأبویعلی ۵۲۰۲ من طریق آبي|#سحاق عن سعید به. الطبري منجما ۳۱۳۱۵ من طریق 
سعید عن قنادة مرسلا و۳۱۳۱۶ من طریق معمرعن قتادة و۳۱۳۱۷ من طریق عبد اه بن عمروین غیلان عن ابن مسعود 
,۳۱۳۱۸ من طریق عن آيي عشمان بن شبة- کذا فی الجامع لأحکام اقرآن - تفيرالقرطبي (۱۹ / ۲). 
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1 تا 


انب آدمیان این چیزها را گنده می‌کنشد. فرمودند که: ما آدمیان رامنع خواهیم کرد که 
این چیزها را به نجاسات آلوده نکنند. چنانچه از همان وقت استنجا به استخوان و روث 
خشک وپشک وانگشت متع شده است و جنیان راد آن ایام با هم خونی واقع شده بود 
آن حضرت 2 را حگّم ساختند وآن حضرت ی موافق حق حکم 
فرمودند و همه آنها راضی شده برگشتند. 

وهمین قسم باردیگرجنیان بسیاردر کوه حرا جمع شدند واينها ساکنان جزیره بودند 
آن حضرت ی وهمه آنها به آمدن داي الْجن تنها تشریف بردند وتمام شب درآنجا 
ماندند وصبح هنگام. صحابه آثارآتش‌های آنها و دیگراسباب وآلات آنها که گذاشته 


ودراین مقدمه 


رفته بودند نمودند؛ چنانچه در صحیح مسلم مذکور است. 

بالجمله بارهای متعدد آمدن جنیان بحضورآن حضرت ی وتحقیق اموردین ثابت 
بن مسعود : هرگاه قوم زط زادرکوفه می‌دیدند می‌ترسید ند ومی‌پرسیدند که 
آیااین جنیان ظاهرشدن گرفتند. مردخ تعجب ی شید ند ومی‌گفتند که: اینها جنیان نیستند. 


است وعبدا 


فرقه ا زآدمیان‌اند! عبداله بن مسعود :88 می‌گفتند که: من چون جنیان را همراه آنحضرت ی 
به همین صورت دیده بودم هرگاهاینا را می‌بیتم گمان مي‌برم که جنیان باشند. 

ونیزدر حدیث صحیح وارد است که چون آن حضرت ی سوره «الرحمن» را برجنیان 
تلاوت فرمودند جنیان به کسال ادب می‌شنیدند وهرگاه یت نبا لا رک 
بان 4 می‌آمد. به آوا بلشد می‌گفتند که ما به هیچ نعمت توای پروردگار کفران و 

حق‌تعالی دراین سوره ایمان جنیان را بهقرآن و پیغمیرو انقیاد و گرویدگی ایشان را به 
حضور کافران بیان می‌فرماید تا عبرت بگیرند و بفهمند که خلقت جن که نهایت از انقیاد 
واطاعت بعیداند. با این پیغمبرواین قرآن گرویده شدند مارا خود می‌باید که از سرقدم 
ساخته دراین راء داخل شویم." 


۱-الترمذي (۳۲۹۱),والحاکم (۲/ ۲۷۳).والبهقي فيالدلائل(۲۳۲/۲) والحدیث حسن.الدرالمنشوفيالتفسیر 


برالرطيي(۲/۱۹). 


س(۳) 


دو سوال جواب طلب 

باقی ماند دراینجا دوسوال جواب طلب: 

اول آن است که دراین سوره لفظ ری 
است که برای او محکی عنه می‌باید وآگرنفس این سوره رامحکی عنه گردانیم همان 
مغالطه جذراصم که در منطقیان مشهوراست پیش می‌آید اتحاد حکایت با محکی‌عنه 


واقع شده واین جمله. خبریه حاکیه 


لازم می‌گردد پس می‌باید که قبل ازاین اخبار مضامین این سوره دروحی آمده باشد وآن 
خلاف واقع است: 

رایش آنکه: درسوره احقاف درآیت «وَاذ حَرذ 
أمرءان» با چهارآیت دیگراصل این قصه: وحی شده بود و قبل از نزول این سوره نی 
قصه را به جمیع خصوصیات مذکوره به وحی غیرمتل وبرقلب آن حضرت اقا کرده 
باشند حال می راید که آن وحی متلوو یرثا پیش کافران حکایت بکن وازآن ایشان 
را خبرده تا استدلال برحقیقت قرآن وتبوت توتنایئد و ازانکار با زآیند. 


ودوم آنکه: دراقوال جنیان دراین وا نداهن عکایت. فرموده‌اند. ودرسخن 
اول حرف !»را بکسرهمزه وارد نموده که نا سسبغتا # و دوازده سخن را به حرف «أن» 
به فسح همزه, حال آنکه مقوله قول. به فتح همزه می‌آید به کسرهمزه می‌آید پس خلاف 
قاعده عرییت لازم آمد؟ 

جوابش آنکه: مسخن اول» صریح مقولهٌقول جن بود کسره|ٍن» درآنجا لازم شد و دوازده 
سخن باقی به سیب وقوع فاصل. مد خول قول نشدند بلکه لفظ «ذکروا؛ و «اخبروا؛ درآنجا 
مضمرداشته پر 4 عطف قرمودند وحرف »| راید ازممتیقول. فتح همز لام 
است وآنچه بعد ازاین دوازده سخن است مثل رن وا 
وغیرذلک داخل قول جن نیست بلکه داخل دروحی است معطوف بر سکع ۱.4 


التقیرالکییر(۳۰ / ۶۶۶). 


ود 2 و 
بشم ال امن الرحیم 

«ئْل # «بگوای پیغمبر.» که اگرعاجزکسدن آدمیان ازاین کلام درذهن شما از آن است 

که این کلام جن است وآدمی را مانند کلام جن آوردن خارج از مقدوراست پس بشنوید که 


جنیان به شنیدن این کلام اقراربه اعجازآن ثمودند وايناقرارایشان نزد من از طرف ایشان 
نرسیده است تا خبرایشان محتمال صلق و کذب باشد بلکه به طریق وحی الهی رسیده 
است زیر که أ ان «وحیکزده شدهاست سوی من.»آنکه جنیان ار به اعجاز 
این کلام نمودند نه بعد از شتیدن سرسری که درآن تعمق در مرتبه بلاغت کلام نمی‌باشد 
بلکه سم «به کمال توجه گوش نهاده شنیدند.» نه یک کس ودو کس از ایشان تا اعتماد 
براقراراونباشد بلکه «نر بآ 4 «جماعة کثرازجنیان.» که خبرایشان حکم تواترپیدا 
کرده و هرگاه ازامروجدانی خود این قدر جمع دهند یقین به آن حاصل می‌شود و 
این خبرهم پیش من يا پیش آدمیان و دیگرنداده‌اند تا احتمال پاسداری کسی باشد بلکه 
چون خود برگشتند بجای خود این خبررسانیدند. 
«قَلُا نا سبغنا فان 4 «پس گفتندبهتحقیق ما همه شنید‌ایم چیزی خواندنی را 


وجه تسعیه قرآن 

دراینجا باید دانست که کتابهای مصنفه در عالّم دو قسم می باشند: یکی, خواندنی و 
دوم دیدنی ومطالعه کردنی- 

خواندنی:آن کتاب است که دروی ذکرخدا غالب باشد و اوصاف مدح اوتعالی که 
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عام فهم و عندالعقل ظاهراند درآن مندرج بود مثل اوراد فتحیه و دیگر کتب اذکار و اوراد. 

دیدنی: آن کتاب است که دروی ذکرصفات دقیقة باری تعالی یا عجایب قدرت و 
صنعت اویا احکام اودردنیا وآخرت یا احوال بندگان خاص اوازانبیاء واولیاء یا مسائلی 
که در فهم این معانی امداد کنند وآله شوند. مندرج بود؛ مثل کتب عقاید و حدیث وفقه و 
سلوک و دیگرعلومالهی وآن کلام آلهی که برپیغمبرما نازل شده به این مرتبه ازذکرصفات 
الهی که عندالعقل ظاهر و واضحاند مملاست که هیچ آیت بلکه هیچ جمل؛ طویله از 
آن خالی نمی‌باشد و لهذا این کلام رابهقرآن مسمی فرموده‌اند که حکم اوراد و اذکاردارد 
اما جنیان بعد از شناختن آنکه این کلام ذکرو ورد است چیزی دیگرنیزدریافتند و گفتند 
که «عجِب 4 «دکری است در نهایت تعجب.» زیرا که با وجود ذکربودن جامع حقائق آلهی 
و کونیه دقیقه است و تقریررحکیمانه دارد که کُنه هرچیزرا درآن واضح ساخته‌اند بازاگر 
تامل کنیم مواعظ و پند این کلام خیلی دلچنپ و گیرا است که تقری ر خطابت راد رآن 
به اقصی‌الغایت رسانیده باز چون تامل کنیم این مَضامین عمده را درآن الفاظی ارشاد 
فرموده‌اند که بی‌نظیرو خارج از اسلوب کلام دیگراست نه نظم است و نه سجع. وبا این 
همه مراتب بلاغت. حسن تشبیه واستغاره را در آن بحذ اقصی طی فرموده و علاوه براین 
همه آن است که ید ال رد 4 «رهمی‌نماید بسوی صواب.» به تاثیر عظمی که درروح 
می‌کند ومعانی را درآن منتقش می‌سازد و مدرکه را منورمی‌فرماید بحدی که تاثیرآن نور 
سالرقوی را از شهویه وغضبیه محیط می‌گردد پس این کلام هم: حککم ورد وذکردارد و 
هم حکم استاد ومعلم وهم حکم پیرو مرشد ومعهذا از جنس کلامی که متعلق به فکرو 
تخیل باشد یا از قیاسات عقلیه مستنتج با از مقدمات وهمیه و خیالیه مرکب باشد نیست 
پس درنهایت عجوبگی است. *َتامَنابه# «پس ایمان آوردیم به این کلام.» ودانستیم که 
این نوع کلام نمی‌باشد مگراز جانب خدا و آگربا وجود این فهم واين تاثی کلام ا از خدا 
ندانیم بلکه ازغیراو پنداریم غیراو را قدرت برانزال مثل این کلام ثابت کنیم و شرک لازم 
4( «وحرگزما شریک نخواهیم ردب پروردگار خود هیچ کس را.» و 
نیزذک رکردن جنیان که رب مطلق همان است که در اعلای مراتب عظمت باشد وهیچ 
کس با اودرعظمت برابری نکند. 
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تقلل جَدْ 4 «وآنکهبسیاربلند است بزگیپرودگر ماه ازآن که کسی شریک 
اوتواند بود ولهذا تا نم ضسجةٌ ولا 24 «نگرفته است پروردگار ما زنی را ونه فزنددی 
ا.» که زیرا که زن با شوهردر اکثرامور خانگی شریک می‌شود و فرزند درمال وملک پدر 
شریک می‌شود اوتعالی برتراست از شریک خواه آن شریک به خودی خود شریک باشد یا 
به شریک کردن اوشریک شود. زیر که هردو قسم شرکت در علوعظمت. نقصان می‌نماید 
ونیزجنیان درآنچه قبل ازشنیدن این قرآن مجید از آمدن اعتقاد وشرکت بعضی بندگان 
با اوتعالی یا اعتقاد فرزندی وزوجیت بعضی بندگان نسبت با اوتعالی داشتند عذر کردند 
وچنین گفتند ,ان ول ستیهنا عل له عسططا 04 ءآنکه بودند که می‌گفتند 
بی‌خردان سا برخدای‌تعالی چیزی را که دورازشأن اواست.» حاصل آنکه ابلیس و دیگرجنیان 
که تابع اوشده بودند درحق باری تعالی اعتقاد زن گرفتن و فرزند گرفتن وشریک شدن 
بعضی مخلوقات با اودرقدرت کامله وم محیط وخلق افعال بندگان وکاررونی 
حاجات بیچارگان به مدد غیبی وواستجقاق عبادت واستحقاق ذکردایم واستحقاق 
ذبح حیوانات به نام آنها وتقزب به بذل مال ونذورو هدایا درراه آنها واستحقاق آنکه 
مردم خود را بنده و پرستارآنها بگویند داشتند وحالا به شنیدن این قرآن فهمیدیم که آن 
اعتقاد محض باطل وبی‌اصل بود و جناب باری تعالی ازایناعتقادات فاسده پاک وبری 
ونیزذک رکردند جنیان درمقام عذر خود ازآن اعتقاد باطل که رن نا 4 «آنکهماگمان 
می‌کرديم.» (آن ن کول نش و4 «که هرگزنخواهند گفت آدمین و جنیان.» جرات کرده 
له کذیّ 24 «برخدادروغر.» حاصل آنکه ماتا این مدت که دراین اعتقادات 
باطله گرفتار بودیم به سبب تقلید جمع کثی رکه در ادراک و شعوراز جمیع مخلوقات 
ممتازاند ودردریافت حق وشواب خود را احدی می‌دانند. بودیم و می‌دانستيم که این 
قدرجمع کثی رکاملالعقل که هم از جنس آدمیان بودند وهم از جنس جنیان که هریک 
ازایشان درموشگافی و دقیقه‌یایی بردیگری سبقت می‌کنند به هیشت اجتماعی جرأت 
برصاحب جاهی از مخلوقات نمی‌تواندد کرد پس بر خدای‌تعالی که عظمت او بلندتراز 
عظمت هرذی‌جاه است چه قسم به دروغ جرأت خواهند کرد وامااینها خیلی جرأت 
کردند وسیب این جرأت را نیزدريافتهايم. 
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وذکرکردند جنیان درمقام بیان سبب این جرأت ون گان رجال من آلانس 4 «وآنکه 
بودند مردان بسیاری ازآدمیان.» که با وجود مرد بودن که کمال عقل و قوت و قلب ونترسیدن 
لازم آن است که #یِعُودُونَ برجا من پناهمیگرفتند به مردانی چند از فرقه جن.» 


بیان آنکه مردمان وقت لحوق مرض برای جِنّ طعام مقرر می‌نمایند 

واین پناه گرفتن به چند نو بود: 

اول آنکه: هرگاه ایشان را مرضی لاحق می‌شد نسبت می‌کردند که ازاثربد نظری جن 
است وبرای جن طعامی و خوشبوئی و دخنه" می‌ساختند ودرمقامی که حضور جنیان 
گمان می‌کردند می‌نهادند تا این محقررا به طریق رشوت قبول کنند وازایذای مادست 


بردار شوند. 
دوم آنکه: در مهمات مشکل و عقدهای لاحل نام آنها را به طریق ورد می‌خواندند و 


برصورت‌های تراشیده که بنام آنها مقرز کرده بودئد وبتان می‌نامیدند رفته نذورو هدایا 
قربانی‌ها می‌گذرانیدند. 

سو آنکه: چون معرفت حوادث آیندهایشان را منظورمی‌افتاد و پیش کاهنان می‌رفتند 
وازآنها پری خوانی می‌کنانیدند تا جنیان حاضرشنده خبردهند که فلان چیزچنین خواهد 


شد وفلان واقع چنین. 

چهارم آنکه: هرگاه درسفری درصحرا یا درمنازل نوفرود می‌آمدند بعضی کلمات 
استعانت و پناه‌جوئی به سرداران جنیان و بادشاهان ایشان می‌گفتند تا از صدمة اتباع آنها 
درآن صحرا و درآن منزل محفوظ مانند. 

پنجم آنکه: به تملق ومدح خوشآمد و دادن هدایا نذورو اطعمه مرغویه بعضی از جنیان 
را به خود مایل می‌ساختند تا دروقت احتیاج و عجزاز حیله بشری ازآنها کار بگیرند. 

چنانچه کردم بن السائب" از پدر خود که صحابی است روایت کرده که: ما باری در 


که یدود دادن خانه به کاربند. 
نمی انب ار است. امقيلي۱/ ۱۱ الوسیط ۳۶۲/۲ لطبرنيفي الکیره ۱8۲-۱0۱11 


وأیوا سیم في «العظمة: 1۱۲۲. 
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هس سوه ع) 


سفربودیم عجبی مشاهده کردیم که دربیابان گرگی آمد ویک گوسفند را ازرمه شخصی 
گرفته برد وآن شخص نام جنی را گرفته فریاد کرد که ای فلانی زود برس که گرگ گوسفند 
مرا می‌برد وبه مجرد فریاد کردن اوشتیدیم که شخصی می‌گوید که: ای گرگ گوسفند این 
رارها کن قی‌لقور گرگ گوسفند ربا زآرده تفه رفت.۱ 

روم زَا 04 «پس زياده کردند این آدمیان. جنیان را نخوت و تکبر.» 
ان دانستند که چون بندگان خدا دراین اموربه ما محتاج می‌شوند وما 


به متحقق است که بندگان محض را به ما 


حواله فرموده است پس ما بنده محض نیستم و آدمیان دانستند که این جماع؛ غیب که 
کارروانی حاجات ما می‌کنند در ربویبت فا شرکتی دارند و بلاشبهه علاقه بندگی محض با 
خدا ندارند ایشان را پسرخواندگی یا ولیعهدی یا تفویض خدمات ازآن طرف است والا ما 
که دربندگی اوتعالی به يشان برایریمچرا محتاج ایشان می‌کرد پس این نوع استعانت و 
اعانت میان آدمیان و جنیان واقع شده موجب جرأت براعتقادات باطله گردید. 


ولهذا درحدیث شریف از استعانت بالجن مطلقاًمتع فرموده‌اند وارشاد شده است 
که: ه رکه را در سفریا در حضریا درییماری؛ ترس جن رو دهد باید که تعوذ به اسمای آلهی 
نماید: و (آَعودٌ ین الشبطان الرُجیم)(وفل رب ود 
بك رب آنْ خشرون.): 


۱- قال یمعنی ذلك: این عیاس:والحسن. واراهيم؛ومجاهد. وین زید. ان «جامع الیسان؛ ۰۸/۲۹ واللکت 
والعیون؛ ۱۱۱/۶ وعاهالی این زیدفقط.وقالبه: این قتبة في:أویل مشکل الرآن» ۰۴۲۸ والسمرقندي: والشعلبي: 
والبفوي: وحکاه این عطية عن جمهورالمفسرین: وین الجوزي. والفخرالازي عن جمهورالمقسرین.والخا 
انظر: معاني القرآنواعربه»: ۵/ ۰۲۳۲ و «بحرالعلوم؛ ۰۴۱۱/۲ ودالکشف والیسان»۱۲: ۱۹۳/ ومعالم لزیل؛ 1۲ 
والمحررالوجیزه ۰۳۸۰/۵ ودزدالمسیر: ۸/ ۱۰۵:ودلتفیرالکییر ۳۰ / ۱۵۶ ودلباب التأویل» ۴/ ۰۳۹۶ 


۲- نود الأصول قيأحادیث الرسول ی (۴ /۰0۳۱۱«مستده (۲/ ۵۷ و ۶/ 6۶- 


ی 


و معوذتین با امثال ذلک بخواند وبگوید که: مود یکت اه الما من رما خَلقَ) 
به وی هیچ ضرری از طرف جن نخواهد رسید. 

ونیزازذبایح الجن منع شدید فرموه‌اند وازافسونهای که درآن نام پیران و سرداران 
جنیان مذکور است تحذیرتموده زیر که اصل آفت شرکت از همین معامله پیدا شده است 
وموجب فساد حال. نغ نان ونغ جن هرد گرد وجنان دراصل عافت خود 
که از ماده ناری مخلوق اند به تعّی وتفوق نخوت وتکبرو سرکشی خود رال ومعبود قرار 
دادن مجبول‌اند وبالطبع این چیزها را دوست می‌دارند هرگاه این نوع معامله بهایشان 
واقع می‌شود زیاده‌تردر انجاح حاجات بنی‌آدم صاعی می‌شوند که این نهال سرسیزشود 
وعظست ما دراذهان مردم وقعی عظیم پیدا کند و خود را به حیلها ومکرها در زمر ارواح 
لیب؛ بزرگان معدود می‌سازند ونام بزرگان بای خود می‌گیرند تا مردم زود گرویده شوند و 
انکار نکنند و رفته رفته خبائت و بدطینتی خود ظاهرمی‌نمایند وشرک صریح می‌کنانند و 
این مرض صعب جمیع طوائف بنی‌آدم(! لاحق ات حتی که دراین امت نیز شیوع تمام 
پیدا کرده و کثیرالرواج گشته العیاذ باه من ذلک. 

ونیزجنیان درییان سب دوام این معامله انس و جن که آدمیان از تعوّذ واستعانت 


ورجوع به جنیان بازنمیآمدند حالانکه می‌دانستند که ما همه بندگان خدائیم ما را به 
اورجوع والتجا باید کرد نه برهم‌چشمان خود. و جنیان ازاغوا و گمراه کردن و دعوی 
الوهیت و نخوت وتکبردست بردار نمی‌شدند ونمی‌فهمیدند که بندگان یک خاوند اگر 
با هم معاونت نمایند نخواهد بود مگریه اعانت خاوند و مدد اووعنایت اوپس چه جای 
رشوت‌گرفتن و نخوت وتکبرکردن است و خود را مستقل گمان بردن وشریک خاوند 


۱- آخرجه البخاري قي «خلق أقعالالعباد؛(۴۴۴/۱۴۳۴): ومسلم قي «صحیحه؛(۲۷۰۸/۲۰۸۰/۲),واترمفي (۵/ 


۲۳۶ ولدورقيفي «مسند سعد؛(۱۸۵/ ۱۰۹ وأونعيم فيلمستخرج؛+ کم فيتحاف السادةلمتقین»( | 
۳۰ الحافظ ین حجوفي نکر ۲ 1۱۹۶ ده فا عطقم قنهان ماو 


۰۲۶۰۷ والييهقي 5۹/۶ والنساني ۲۳۲/۷. 


آن یت له آَحَدا24)«نخواهد زد کرد خدای‌تعالی هیج یک راز چن و 
انسء» برای جزای اعمال و باز پرس حرکات و سکنات پس آدمیان خواستند که هرگونه 
حاجت روائی خود باید کرد و درزندگی دنیا دفع بلیات و کسب لذائذ وتمتعات باید نمود 
گوبه شرک انجامد و خاوند ناراض شود. 

وجنیان خواستند که جاه و منصب مشکلگشانی ونام و نشان پیدا باید کرد گودعوی 
شرکت در کارخانه خاوند لازم آید زیرا که از جانب خاوند بازپرسی و خوفی وترسی نیست. 

ونیزجنیان دراثبات آنکه اين قرآن کلام رل ازآسمان است کلام سفلی نیست که 
آدمی یا جن آن راتالیف کرده باشد. ذک کردند رن تناس42 «وما- این قدرمتصل 
آسمان رسیدیم که گوبا - دست رسانیدیم به آسمان.» چون ما راز برآمدن برآسمان منع شد و 
خواستیم که از راه دیگرسوای راه‌های متعارف بالای آسمان رویم و حقیقت حال معلوم 
کنیم که باعث این تشدد چیست. 

ها مت «پس یافتیم آ آسمان رکه پُرکرده شده است.» ودرهرراه درآمد اومعین 
کرده شده‌اند #حَرَسَا دیا 4 «نگاهیانان و چوکیداران سخت.» از جنس فرشتگان درشت قوی 
که اصلامارامقاومت آنها ممکن نییست ومعذيافتيم دزهرراه آسمان ویب 4 «وشعلهای 
دونده آتش را.» که آن چوکیداران برما می‌زنند وم را به آن شعلها می‌سوزانند. 

معمراز زهری عِ؛ پرسید که آیا شهاب در جاهلیت قبل از نزول قرآن هم بود؟ زهری فلز 
گفت: که آری بوده لیکن به این کثرت و شدت نبود که وقت بعشت و نزول قرآن شد: وبرای 
فواید واغاض دیگربود و درآن وقت برای راندن شیاطین و جن گردید. 
ای تقریب این استدلال و ابطال این احتمال که شاید زیادتی حراست 
آسمان برای محافظت چیزدیگرباشد نه برای محافظت جنس سخن و کلام ی اگربرای 
محافظت جنس سخن و کلام باشد شاید آن سخن و کلام سخن و کلام ملائکه باشد که 
با خود درتدبیرمهمات قرار دهند یا بای محافظت کلام الهی فک رکردند. 


آن۲۲۹۰:ودیحرالعلوم» ۳/ ۴۱۲: الک اف ۴/ ۱۳۷ والجامع؛ للقرطبي ۰۱٩/۱۲‏ وافتح 
ودالکشاف: ۲۹/ ۸۷. «جامع الیان۰ ۰۱۱۱/۲۹ ودالتفسیرالکبیره ۱۵۸/۳۰ والقوطبي؛ ۱٩‏ 
۳ والدرالمنشوره ۳۰۲/۸ وعزاهالی عبد ین حمید عن این عباس. 
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معین.» که متصل مجامع ملانکه و مجالس ایشان بود بای شنیدن کلام آنها پس چیزی 
دیگررا ازآسمان دزیدء نمی‌آوردیم تا محافظت آن چیزاز ما منظور شود غیراز کلام کلام 
ملائکه را گاهی از ما محافظت نمی‌کردند به این شدت وسختی چنانچه حالا هم کلام 
ملانکه را اززیرآسمان می‌آریم اما مار ازشنیدن کلام برآسمان منع می‌کنند تن 
ان 4«پس ه رکه گوش می‌نهد درایناام.» که وقت نزول قرآن است گواز دور باشد بی‌آنکه 
درجای معین خود برسد و قرارگیرد بنشیند «یدْ با رَد 34 «می‌یابدبرای خود 
مشعله آتش را که در کمین نشسته.» پس نیست این همه تشدد و تقید مگربرای محافظت این 
کلام ازامکان صورت معارضه یا از آنکه در غیر محل خود برسد يا برزبان ناپاک ما جاری 
شود و برهرتقدیرغایت عظمت این کلام ثابت می‌شود بحدی که آن عظمت در غیر کلام 
الهی نمی‌توان تصور کرد. 

ونیزثابت شد که این کلام ازآسمان مي‌آید و َسّمان محل سکونت ملانکه است که 
دروغ و کذب وافترا درآن گنجایش ندارد پس هرچه درآن کلام فرموده‌اند بلاشبهه حق 
مُنرل من‌اه است. 


ونیزجنیان دربیان وجه برهم کردن این معامله که در میان آدمیان و جنیان مرسوم بود 
که جنیان بالای آسمان برآمده و تدییرات سفلی را شنیده پیش آدمیان اظهار می‌کردند و 
برطبق آن معلومات خود. در حاجات آدمیان اعانت می‌نمودند ووآدمیان نیزبه وساطت 
ایشان تقدمة المعرفت حوادث مستقبله می‌شناختند و مصالح و مضار خود رابرآن بنا 
کرده تدبیرمی‌نمودند و جنیان راتعظیم وتوقیرائد از حد به عمل می‌آوردند که حاجات 
انسان به وساطت آنها می‌برآید وگویا جنیان خود هم وکیل دربار از طرف ایشان بودند و هم 
جاسوس وهرکاره و هردو فرقه به سیب مرسوم بودن این معامله انتفاع عظیم داشتند به 
طریق حیرت ذک رکرده‌اند. 
ون لا تفر که نیمه که ری نز قادی ده کره‌اند 
به مردمزین.» و عالم سفلانی که این معامله داد و ستد امورغیبیه را ازاينها با داشتند وراه 
تلقی وترقی ازآسمان مسدود ساحتند تا حاجات ايشان روا تشود وایشان درآفات ومصائب 
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گرفتار مانند وهیچ کس به فریاد ایشان نرسد و از ومضارخود آگاه تگردند. 
ً ی مت 
جنیان وسفارت ایشان موقوف شود و ايشان را ازاین کارمعزول سازند که مصدر خیانتها 
گردیدهاند وادعای شرکت نموده وباب رشوت‌گیری ر مفتوح ساخته وبه جای ايشان 
فرشتگان پاک و ارواح طیبه اولیای و شهداء به حکم الهی این وکالت و سفارت نمایند و 
راءترقی ارواح آدمیان برآسمان وتلقی امور غيبیة آنجا صاف شود و در شناس حضور: خود 
غرض شوند واززیرجامی وکلای خائن دغابازرهائی یابند که فطرت انسانی همین را در 
اصل تقاضا می‌کند وراه مستقیم همین است وبه سبب این ترقی که توعانسان را حاصل 
شود معنی خلافت موروئه انسان که به پدرایشان حضرت آدم ۸20 داده بودند دراين وقت 
تام گردد و جنیان چنانچه از خلافت زمین معزول شده ودندازوکالت وسفارت و حل 
عقدها نیزمعزول شوند و چیزی که پدر ایشسان بنیاد نهاده بود این فرزند سعادت مند اوبه 
اتماموانجام رساند وا حاسدان پر خوذ ام واجبی بگیرد ولهذا جنیان ژشد رادر 
مقابله شرّآورند و الا به ظاهرمقابل شره خیربود و مقابل رشد. گمراهی. 

دراینجا باید دانست که جنیان زاین کلام دقیقة باریک ادب را مراعات نموده‌اند که 
درییان رده شرصيغ فعل را مجهول کردند وذکرفاعل را موقوف داشته ودرییان اردة 
زشد صیغه فعل را معلوم آوده ون 4 را فاعل آن ساخته. له درهم ما احسن تادبهم.۱ 

ونیزجنیان درییان آنکه ظاهرهمین است که حق‌تعالی در موقوف کردن این معامله 
فرموده 
است وفی‌الواقع بنی‌الجان لایق وکالت و سفارت نبودند ومستحق عزل ازاین خدمت 
انصاف داده ذکر کردند. 

ان متا لس و4 «آنکه درمیان ما بعضی شایستگان بودند.» که خدمت وکالت و 
سفارت ازایشان خوب سرانجام می‌توانست شد. وشایستگی این خدمت راسه شرط است: 

ول آنکه: حکم و احکام واخبارووقایع عالم غیب را که دربارحقیقی همان است 
بی‌کم و کاست و بی‌تغییرو تبدیل به آدمیان برسانند وا طرف خود در آن چیزی نيامیزند 


که آدمیان و جنیان با همم می‌کردند ارادهرا‌یابیافرد بنی‌آدم بلکه بنیالجا 


اسن التأویل ٩(‏ / ۳۳۳) اعراب القرآن ویيانه (۳ / ۲۴۵). 
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تا دروغ راءنیابد وبه سبب دروغ برآمدن بعضی احکام و اخباردربا, زد آدمیان بی‌اعتبار 
نشود و بدانند که چنانچه درتدبیرات واخبار بجا وبیجا می‌باشد؛ همین قسم در تدبیرات 
واخبارعالم غیب هم واقع است وبه اعتقاد بد و جهل وامثال ذلک گرفتار نشوند. 

دوم آنکه: اگ رکاری و حاجتی به عرض و معروض خود بآرند يا به لدبیری دفع بلائی 
ومصیبتی نمایند دم نخوت وتکبرنزنند و خود را شریک حاکم دربارنسازند وبرآدمیان 
تعلی و تفوق نجویند وازایشان لوازم عبادت برای خود درخواست نکنند و بدانند که ما 
همه بندگان یک خاوندايم بعضی را بکا بعضی مصروف می‌سازد هرچه شد بعنایت او 
شد جای فخرومباهات نیست. 

سوم آنکه: درمقابله این وکالت و سفارت رشوت‌گیری نکنند و برای خود نذورو هدایا 
مقررنکنانند واگرآدمیان دردادن آن نذوروقرایین اهمال وتقصیری کنند در 
آنها نشوند و پرخاش نتمایند. 

وجامع این شروط درمیان ما بسیا رکم‌یاب اّبت و معهذا بعضی ازما لیا 
خدمت دارند. 

وین ذو 


لت «وازمیان ما جماعت‌های دیگراند پست‌ترا زاین متبه.» و شایستگی این 
خدمت ندارند. پس برخی ازآنها کذب وذروغ ر]برای خوشنود کردن آدمیانیابرای دغا 
دادن آنها دراخبا غیب آمیختهمی‌رسانند تا بحدی که ایک سخن راست صد سخن 
دروغ می‌آميزند چنانچه در حدیث شریف وارد است که برخی بعد از برآوردن حاجت و 
سرانجام دادن کاره نهایت نخوت و تکبرمی‌ورزند. و مدح ورزند ومدح و خوش آمد طلب 
می‌کنند واز محتاجان لوازم عبادت برای خود درخواست می‌کنند ومی‌گویند که خود را به 
بهوانی‌درس؛ و شیودرس: وگرنجش: و اندرنجش نامیده باشسند و سوای ما به دیگران التجا 
رند بلکه پیروی رسولان خاوند خود که بدون وساطت با شما پیغامی از آن طرف برسانند 
نیزنکنند وال م ازوکالت شما دست بردار خواهیم شد و حاجات شما ناروا خواهد ماند. 


وجماعة دیگ رکه مسخت طماع‌اند در برآوردن هرمطلب و رسانیدن هرخبررشوتی از 


همنتسین وهمدم شاه آنچه که مسلمانان دررله خدا (ذبیحه یا جزآن) نی کنند. ودرمذهب مسیحیان 
عباوت ازنان وخمراست که عنونقریاتی جسد حضرت مسیح وخون اومیباشد.فرهنگ ایجدی عوبی( /6۱۸۲۰. 
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3۳ ۳ 


هرجنس. بزو گوسفند وخروس وماکیان و جامه ونقد و پکوان و گل وتتبول ونغمه و 
رقص ومدح‌خوانی خود وغیرذلک شرط می‌کنند واگرآدمیان درادای آن شرط قصوری 
کنند بسبب قوت وهم وخیال خود که در کمال تاثیردارند به آدمیان ضرری بدنی یا مالی 
می‌رسانند ومعهذا مرغویات یک کس ازآنها با مرغویات دیگرمطایی نمی‌افتد وفرمایش 
یکی مونقفرمیش دیگری نمیآی ‏ حاجات ومطالب رانزب خود قسمت کردهگرفتهاند 
برای دفع مرض چیچک! یکی خود را مصوب ساخته و اصلاح مزاج را از فساد خون یکی 
متکفل می‌شود وآوردن اخبار را یزتقسیم کره‌ند که طواّف واقالم و بلدان انیب 
بخش کرده‌اند. پس به این جهت ۶کنا ظرآبق مد 34)«بودیم ما اقسام مختلف, وراه‌های 
گوناگون داشتیم.» و ازلیاقت این خدمت بسبب نفأق فیمابین و طمع و حسد ونخوت 
وادعای شرکت برافتادیم حق‌تعالی عین حکمت فرسود که ما را ازاین خدمت معزول 


آدم را از ما مصروف داشته بلاواسطه. بعضی 


ساخت وازآمدن دربارمنع کرد و حوا 

ازایشان راروشناس خود نصود تا جاجات بعضتي دیگررا به عرض و معروض روا سازند و 

اخبار 
بار 


نافعه را که هم در دنیا ودر عقبی بکار آدمیا 


اید بی‌تغییر و تبدیل به ایشا 


رغیب دهند و 


رسانند و از چیزهائی که مضرامت بترسانند وبه چیزهائی که نافع است 
خود را درمیان سفیررمحض گویند ومذارک و همم آدمیان را بلاواسطه و بلابرزخ متوجه 
بسوی خاوند خود سازند و اصلاازایشان رشوتی و نذری و مزدوری براین کار طلب نکنند. 

ویک کس را ازایشان سرگروه ایشان ساخت و قوانین کلیه این خدمت را موافق مروضی 
خود برای اونوشته در کلام خود نازل فرمود تا برطبق آن عمل نماید و دیگران را نیزبرهمان 
قوائین مطلع سازد که بوسیلُ عمل به آن قوانین لیاقت این منصب پیدا کند و قرنابعد قرنٍ 
و طبقةٌ بعد طبقة اززمرة ايشان حامل این لوا پیدا شود بلکه جنیان را نیزیرآن قوانین مطلع 
ساخت ووکالت وسفارت آنها نیزرسم وآئین انداخت تا یکی مردیگری را اعانت و امداد 


۱- برگی باشد که در هندوستان پان گویند وبا آهک و فوفل خورند. (برهان).برگی باشد بمقدار کف دست و کوچکتر 
وبزرگتراز کف نیزیشود ودرملک هندوستان با فوفل وآهك بخورند وآن را تانبول وتامول و پان نیز خوانند.(فرهنگ 
جهانگیری). 


۲- نوعی آیله که بریاهای کودکان پدیدآید. 


می‌نموده باشد وپیش خاوند خود روشناس و خودغرض گردانند وهردو فرقا آدمی وجن 
اصلاح پذیرشوند و ازشرک و فساد تجات یابند. 


مذاهب مختلفه آدمیان در میان جتات 

وحضرت حسن بصری عنته فرموده‌اند که همه مذاهب مختلف؛ آدمیان درمیان جن 
هم رواج دارند بعضی از ایشان قدریه‌اند: و بعضی مرجیه. و بعضی هنود و بعضی بهودی. 
ونصرانی: ومجوسی وغیرذلک پس اهل هرمذ هب در خواب وبیداری برآدمیان اخبار 
موافق مذهب خود الا می‌نمایند وآدمیان می‌دانند که تصدیق این مذهب ازعالم غیب 
شد وزیاده‌ترگمراه می‌شوند و علی هذا القیاس جنیان هرمذ هب در حاجات ومهمات و 
دفع بلیات امداد واعانت اهل مذهب خود می‌کنند تا اهل آن مهب را از آدمیان بدانند 
که این مذهب نیزدر عالم غیب وقعی دارد کبه حاجات ما رو می‌کنند و بلیات ما رادفع 
می‌نمایند پس سفارت این فرقه در میان دمن و عالم غیب مستلزم رسوخ ضلالات 
وقبایح بود هم درآدمیان وهم در خود آن فرقه لهذا یک قلم این کارخانه را بی‌اعتبار 
ساختند.۱ 
واگرکسی به طریق شبهه دراین مقام بگوید که از برهم زدن این معامله و باطل کردن 
این کارخانه وعزل کردن جنیان ازاین خدمت حاصلی نشد زیرا که همه این چیزها حالا 
هم دربنی‌آدم رواج دارند وبه هرگونه استعلام امورغیبیه واستعانت در مهمات مشکله از 
آنها می‌نمایند و داد شرک وتقرب الی غیراُ می‌دهتد؟ 

جواب گوئیم که: معزول را منصوب فهمیدن وبه تلبیس و جعل اودغا خوردن و به او 
رجوع آوردن قصور خود است آدمیان را بایستی که چون خبرعزل این فرقه را شنیده بودند 
بالکلیه از رجوع به آنها دست بردار می‌شدند. وکیلی را که از درباررانده باشند وا زآمدن منع 
فرموده دیگرمرجع امور وواسطه سّال و جواب خود ساختن کمال سفاهت ونادانی است 


۱- هذافي«الکشف والیین» ۱۹۵/۱۲ ب. ومعالم لتزیل»۲/ ۲۰۳ زد المسیر ۸/ ۰۶و التفسیرالکییو ۳( 
٩‏ ودالجامع؛لقرطبي ۱۲/۱۹ :و« تفسیرالقآنالعظیم+۲/ ۰۳۵۹ دار المنتور ۸/ ۰۳۰۴ عزه |لیآي الشسیخ في 
العظمتة.ووفتح القدیره ۵/ ۳۰۶: وانظر «تفسیرالسدی» ۴۶۴. 


اعلام مکلفین به این عزل وابطال بیش اززهزار جا درقرآن مجید مذکوراست آگرشنیده را 
ناشنیده و دیده را نادیده انگارند در هدایت تبلیغی چه قصور, 

آمدیم برآنکه: اگراین خدمت را ازایشان موقوف کرده بودند باز دخل دادن آنها در عالم 
غیب که هم براخبارآنجا مطلع شوند وهم امداد واعانت توانند کرد چر تجویزنمودند؟ 

جوابش آن است که: فی‌الجمله اطلاع براخبارعالم غیب از لوزم تشه جنیه است و 
همچنین قدرت براعمال شاقه وتاثیرات خارجه از مقدور بشرو برهم کردن بدن انسانی و 
روح انسانی به ضررهای بدنی و القای وساوس از لوازم خلقت جنیان است اگراین هردو 
مزیت علم وعمل را زآنها سلب می‌کردند انسلاخ جن ازنشة جنیه لازم می‌آمد. و عزل از 
خدمت سفارت و وکالت این سلخ را تقاضا نمی‌کند بلکه غرض از عزل همین است که 
دیگرطوایف بنی‌آدم به ايشان رجوع نیارند وازایشان استعانت و استعلام نکنند گوآنها 
قدرت اعلام واعانت داشته باشند ومعَهٌذاابطال این کارخانه وعزل ایشان از خدمت 
خیلی کارگرشد که لکوک از گرد میال از شبرو دعغل و تلبیس ایشان رهائی یافتند گوبعضی 
ازایشان هنوزهم درآن ورطه گرفتاراند. زرا که هدایت هرفرد از افرد بنیآدم نه منظوراست 
ونه مقتضای حکمت. 

ونیزجنیان دروجه سرعت انقیاد خود این کلام الهی را به مجرد شنیدن و با وجود 
عزل قوم؛ خود را از خدمت عمده به سبب این کلام تن زنی ازاین کلام نکردن وبا وی راه 
مخالفت وعناد نسپردن چنانچه مقتضای طبیعت هرعاقل غیرمعصوم است از جن و 
آدمی ذک رکرده‌اند. 

وان کت 4 موآنکه ماگمان کرديم.» که اگربراین کلام ایسان نياريم وتن به طاعت 
پروردگار خود ندهیم و به عزل خود ازاین خدمت راضی نشویم البته پروردگار ما برما 
خشم گیرد وما را کند ودرآن صورت گمان غالب داریم. آن آن جر له نی 
دض «هرگزعاجزنمی‌تونيم کرد خدرادرمین.» به اختفا وپتهان شدن در مکانات تاریک 
وبیشهای انبوه وغارهای کوه ومنافذ تنگ چنانچه عزایم خوانان و موکلان را به این طریق 
عاجزمی‌کنيم: ون ,خر 4 «هرگزعاجزنخواهيم کرد اور به سبب گریختن» در جوز 
هوا چنانچه دروقت رمی شهب فرشتها را بسرعت حرکت عاجزمی‌کنيم. 


وجنیان لفظ «ظنَ» را دراینجا با وجود اينکه مقام یقین جازم است ازآن جهت آوردند 
که در تصدیق کلام له و قبول احکام الهی از عزل ونصب خدمات. ظنّ غالب هم کفایت 
می‌کند حاجت به یقین جازم نیست چنانچه درمعاملات مخلوقات فیمابین هم نیز 
همین رایج است که چون ظن غالب به عجز خود از مقاومت کسی به هم می‌رسانند تن به 
اطاعت می‌دهند و منتظرحصول یقین جازم نمی‌مانند والا کارها معطل شود ودقت تدییر 
وتدارک بگذرد چه جای آنکه دراینجا یقین جازم هم هست و لهذا جنیان ذکر کرده‌اند. 

ون لا تیفتا لیا به4 «آنکه هگاه شنيدیم ماسخن‌هدایت رادراین قآن 
بلامهلت ایمان آودیم به آن.» زیرا که بعد از شنیدن آگرامهال وتاخیرمی‌کرديم خوف غضب 
الهی داشتیم و ازعهد؛ غضب اوبرآمدن نمی‌توانیم و آگرقوم؛ ما را بگویند که هرچند 
شما ازسرعت ایمان از خوف خشم خدا که مظنون و متوقع بود رهائی یانتید لیکن نقد 
وقت شمارا نقصان نذورنیازو فتوح که ا زآدمیان بدست می‌آمد ودررشوت وکالت خود 
به شما می‌دادتد حاصل شد ونیزذلبث وبي خزمتی عظیم به شما لاحق گشت که این 
قسم خدمت عمده را ازشما موقوف کردند. و شما در بحال کنانیدن آن دست وپا نزدید 
وسکونت کرده نشستید. گولیم ما ازاین چیزها نمی‌ترسیم زیرا که ایمان ازین همه چیزها 


ما را مامون ساخت. 
«فْنن یوم بربه» فلا اف بسا ولا رما 24) «پس هرک ایمانآر به پرودگار خود. او 


لبته نمیترسد از قصان مال ون 


ازذت.» وبی‌حرمتی و نقصان آبروزیرا که حق‌تعالی به 
این ایمان در یل آن نقصان بوجود دیگرتوفیراموال و تضعیف ثواب می‌فرماید و در بدل آن 
ذلت و بی‌حرمتی بوجوه دیگرعزت و جاه ابدی می‌بخشد. 
وارمّق» دراصطلاح عرب لحوق ذلت را گویند که تمام آدمی را می‌پوشد به منزله جامذ 
انچه درآیت دیگرفرموده‌اند رقم ذِلٌ» ونیزجنیان درمقام تعجب ازایمان 
نیاوردن تمام فرقه خود براین قرآن با وجود این بواعث قویه و این خوف از مواخذه قادرتوانا 
که هیچ وجه از دست اورهائی و خلاصی ممکن نیست ذک رکرده‌اند. 

ون ما نون 4 «وآنه از مایعضی منقادشوندگان.» حکم الهی‌اند و بعزل خود 
آزاین خدمت عمده راضی شده تن به اطاعت خاوند خود داده راه انقیاد مسلوک داشته‌اند 


رس رت می)مر عس) 


وبراین کلام ایمان آوردند وازمعامله که با آدمیان داشتند دست بردار شدند بلکه به 


آوازهای خود آدمیان را برعزل خود ازاین خدمت ازراه کمال انصاف خبردار کردند و خود 
به حضور پیغمبرزمان ۳2 حاضرشدند واتباع اور لازم شمردند و بیشترافراد جنیان که در 
یر عرب سکونت داشتند همین وتیره را اختیار نمودند و قصص بی‌شمار به طریق تواتر 
ازآنها درین باب منقول است. 


قحص درباره اجته 

ازآنجمله آنکه از حضرت امیرالمزمنین عمراین الخطاب :3 در صحیح بخاری و غیره 
روایت آسده که روزی من نزد بتان خود حاضربودم ناگاه شخصی گوسالهُ گاوی برای نذر 
بتان آورد و اورا ذبح کرد ازشکم یک بت آوازی نهایت بلند که مانند آن گاهی: 
بودم» مسموع هرخاص وعام شد که م‌گفت: (یا جلیخ: نز تجیخ: بل قصیخ, بقول: لا 
له لا اله)یعنی ای مرد قوی. امری پیش آمدء ات که درآن مطلب‌یابی است مردی بآواز 
باند می‌گوید که:( لا اه) حضرتمیلمزمنین 8 می‌فرمایند که مردم بهشنیدن 
این آواز گریختند و فرارنمودند ومن همانجا ثابت ماندم تا حقیقت این آواز معلوم کنم بار 
دیگرهمین آواز شنیدم و بارسوم نشنیلم و درحیرت ماندم تا آنکه مردمان خبررسانید ند 
که این جا پیغمبری پیدا شده است و مردم را کلمه: ( هل له تلقین می‌کند.۱ 

وهمین قسم واقعه از پیری دیگرمجاهد روایت کرده است که من یکبار ماد گاوی را رنده 
می‌بردم ناگهآازی شنیدم که (یلذریح با ول فصبح رجل یصیح آن لا چون به 
شهرهکه رسیدم شنیدم که دراین جا پیغمبری مبعوث شده است که این کلمه می‌خواند.! 


وبیهقی از سواد بن قارب روایت می‌کند که مرا در جاهلیت آشنائی بود از جنیان که 
اخبارآینده یمن می‌رسانید و من به مردم می‌گفتم وبه اين تقریب نذرو فتوح بسیاربه من 


می‌رسید واخباراوهمه مطایق می‌برآمدند ناگاه شبی در خواب بودم که آن جتی آمد و 
گفت برخیزو فهم وعقل کن آگرترا شعوری هست پیغمبری از لوّی پّن غالب پیدا شده 


۱-صحیح البخاري (۳۸۶۶) آکام المرجان قي أحکام اجان (۱۸۴). 
۲-آکام المرجان قي أحکام الجان (۱۸۵). 


«تعجب می‌کنم من از حال جنیان و اضطراب آنها وبستن ایشان زین‌ها را برشتران تا 
سفرکنند.؛ 

«می‌روند بسوی مکه وطلب می‌کتند هدایت راء نیستند مومنین جنیان مانند ناپاکان آنها.» 

«توهم برخیزبسوی شخصی برگزیده از بنی‌هاشم و بلند کن هردو چشم خود را بسوی 


سردارآن قبیله.» 
من به شنیدن این ایبات بیدا ر شدم وتمام شب در تشویش ماندم تاآنکه شب دوم نیز 


همین قسم آسده مرا از خواب بیدا کرد وهمین سم اب 
همین قسم به عمل آورد وچون سه شب متواترمرا همین اتفاق افتاد دردل من حتٍ اسلام 
پیدا شده بسوی مکه روانه شدم تاآنکه بحضو رآن حضرت بل رسیدم به مجرد دیدن فرمودند 
که مرحبا ای سوادبن قارب می‌دانم که چه چیزت ینجاآورده اسست؟ گفتم که یا سول اه 
امن شعری در مدح شما گفته‌ام اول آن شعرر ازمن باید شنید فرمودند: بخوان؛ سواد بن 
قارب قصیده بائیه که درنعت آن حضرت :4 دارد برخواند که آخرش این بیت است. 


خوانده رفت باز شب سوم بر 


وکنلی نایز 


ونیزیبهقی روایت کرده است که مازن طائی در ملک عمان به خدمت بتان مقوربود از 
جمله بتان بتی بود که او را ناجرمی‌گفتند. مازن می‌گوید که: من برای آن بت روزی ذبیحه 
ادا مینمودم ناگاهآازی از شکم بت مسموع شد که می‌گفت: 


۱- دلائلالبوةومعرقة أحوال صاحب الشريعة لببهقي (۲ / 6۲۵۱-۲۳۸ 


ند 


«ای مازن بیا بسوی من بیاء تا بشنوی آنچه اور نتوان در جهل گذاشت. ایین پیامبر 
فرستاده شده است. باحق نازل شده آمده است.» 


«پس ایسان آربه اوتا کنار‌گیری, از گرمی آتشی که شعله می‌زند که افروختن آنش 


سنگها است بجای هیمه.» 
مازن می‌گوید که: من ازاين آوازنهایت متعجب شدم وباردیگریک ذبیحه اد نمودم 
آواز دیگرواضح‌ترشنیدم که می‌گفت: 
بیت: 
ی از اشتغ نز 


«ای مازن بشنوتا خوش شوی: خیرظاهرشد و پتهان شد بدی.» 
امبری از قبیله مضرمبعوث شد: با دین خدای بزرگ آمد.» 

«پس بگذاربتی را که از سنگ تراشید: اند. تا سلامت مانی از سوزش دوزخ.» 

مازن گوید که: ازآن وقت درتلاش خبراین پیغمب رب که از نضرمبعوث شده است 
ساعی بودم. تا آنکه قافله از حجاز وارد شد ازایشان پرسیدم که د رآنجا خبرچیست؟ 


گفتند که: درملک تهامه شخصی پیدا شده است که او را «احمد» گویند و خود را داعی 
الی‌لثه می‌نماید دانستم که تعبیرآن آواز همین است سواری و اسباب سفرآماده کرده به 
سوی مکه روانه شدم به مجرد دیدن آن حضرت ٍ؛ دل من مائل به اسلام شد و اسلام 
آوردم: فرمودند دیگرمطلبی که داری بگو عرض کردم که: ی رسول له سه مطلب دارم: 
اول آنکه. من مرد تماشا بینم شوق مسرود و مزامیرو شراب‌نوشی و زنکه‌یازی بسیاری دارم- 
دوم آنکه اولادندارم مشتاق اولادم. سوم آنکه. در ملک ما قحط سخت واقع شده ازشما 
دعا می‌خواهم دراین هرسه مطلب فرمودند که با خدایا در بدل سرود و مزامیراو را توفیق 
قرآنت قرآن بده. ودریدل زنان حرام. زنان حلال یدء واورا حیا وشرم تصیب کن واولاد 


نیزعنایت فرما. 

مازن گوید که خدای‌تعالی همه این چیزها را از من دور کرد و ملک ما آباد وسرسبزشد 
و چهارزن خوش‌رو در حبالُ نکاح من درآمدند وعیان بَُ مازن فرزند قابل مراعطا شد. 

وامام احمد ازجابرین عبدالّه 22۶ وابونعيم از ضمره ءروایت کرده‌اند. وییهقی از 
حضرت امام زین العابدین عث مرسلا همین قصه را آورده که اول خبرآن حضرت که در 
مدینه رسید به اين تقریب بود که زنی از اهل مدینه با شخصی از جنیان تعشق داشت آن 
جنی هرشب نزد آن زن می‌آمد و غالبا به صورت جانوری رده بردیواری آمده می‌نشست 
وچون خلوت می‌شد خود را درشکل آدمی می‌کرد ب 
آمدن اوچند روز موقوف شد وبعد مدت به شکل جانوری بردیوارآمده نشست؛ آن زن 
گفت بیاترا چه شده بود که تا این مدت نیامدی؟ گفت حالا از تورخصت است توقع آمدن 


زن صحبت می‌داشت. ناگاه 


ما مدارزیرا که در مکه پیخمبری پیدا شده امن که برما نا را حرام نموده." 

و حضرت امیرالمزمنین عشمان» نیزمائند این فص که درشام دیده بودند.روایت کرده‌اند 
چنانچه ابونعیم ازایشان نقل کرده امست که ما باری در حدود شام بودیم و درآن حدود زنی 
کاهنه بود که دراین فن شهرتی داشت ماهم برای ملاقات ارفتیم و ازمال سفرخود پرسیدیم 
اوگفت که حالا مرا هیچ معلوم نمی‌شود زیرا که آن جنی که با من ربط داشت از اوپرسیده 
جواب سالمی‌دادمروزی برآمدهبرروازه من ایستد وگفت حالا رخصت است! گفتم چر؟ 
گفت که: (حرَج أََد َجَاء را یطا)بعد ازآن رفت وبازنیامد." 

وابن شاهین و دیگرمحدثان از ذباب بن الحارث روایت کرده‌اند که مرا نیزاز جنیان 
آشنای بود که اخبار غیب می‌رسانید روزی آمد ازاو چیزی پرسیدم بسوی من به حسرت 
اب یا داب اشتع لب اجب بت محشد بالکتاب یو بعکة 
یاب .گفتم که چه می‌گونی؟ سالی دیگرو جوابی دیگره گفت: خواهی فهمید و 
برخاسته رفت چند روزبگذشته بود که خبرپیغمبری آن حضرت یل به ما رسید و عَفرو 


۱- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة (۲ / ۲۵۷). 
۲- دلائل البوةومعرفة حول صاحب الشویعة (۲ / ۲۵۶). 
۳- ال ان ينعم الأصيهاني(۸ ۳ رق: ۵۸ 


دار الفانس» یروت 


هس( سوه ع) 


بنْ تيب از جموع بن عشمان غفاری نیزمانند این قصه روایت کرده است که در قب 
غفارنی زکاهنی را یار جنی او جواب داد ووداع گفت.! 

ونیزابونميم روایت کرده است که: روزی حضرت امیرالمژمنین عمرین الخطاب «ادر 
مجلس خود نشسته بودند که شخصی آمد از او پرسیدند که از قیافة توچنان معلوم می‌شود 
که کاهن بود؛ وبا جنیان صحبت داشته؟ گفت که آری! فرمودند که: باری بگ که ترا حالا 


هم صحبت جنیان دست می‌دهد گفت نی. قبل از رواج دین اسلام روزی جنیان هم 

ت من پیش من آمدند و گفتند: (ي لام یا لام الاب وا نان ده 2 
صحبت من پیش من آمدند وگفتند: (یا لام یا لام احق ایب وا خر لذانع حور 
ام له أَمٍَْ) شخصی در مجلس حاضربود او گفت مرا نیزمانند این قصه اتفاق افتاده که 
روزی درمیدان صاف از صحر می‌گذشتم وهیچ کس از چپ وراست بنظرنمیآمدناگاه 
شترسواری پیش روی من پیدا شد وبه آواز بلند گفت: (یا یذ اله غل رام ۳ 
شا وت من یر نع وبازازنظرغائت شد مردی دیگرازانصارنیزدر مجلس حاضر 
بود او گفت مر نیزماند این قصهازویه داد» که په شام رفته بودم روزی درزمین خالی از 
آب و کاه می‌گذشتم که ناگاه از عقب خود آوازی شنیدم که می‌گفت: 


ونیزفاکهی دراخبارمکه ازعامرین ربیعه وابونعیم ازابن‌عباس و دیگرمحدثان از 
عبدالرحمن بن عوف و دیگرصحاییان نت روایت کردهاند که: روزی برکوهابوقبیس جنی آواز 
سخت کرده و چند بیت در هجودین اسلام وآنکه مسلمانان را زد و کُشت باید کرد وازشهر 
بایدبرآورد وبت پرستی را نباید گذاشت. برخواند. کافران بسیار خوش شدند و با مسلمانان 
گفتند که به‌بینید از غیب نیزحکم قتل وشهربه در کردن شما آمد. مسلمانان غمگین و 
محزون شده پیش آن حضرت ی آمدند آن حضرت ی فرمودند که شما خاطرخود را جمع 


۱- دلائل النوةومعرفة أحوال صاحب الشویعة (۲ /۲۵۲) 
۲- کتاب دلائل التبوة(۱۶۹ رقم: ۲۰۹) اسماعیل الملقب بقوام السنة «العتوقی: ۵۳۵ الناشر: دار طيية-الریااض 


دارید که این آواز کننده شیطانی بود مشترنام عنقریب او را خدای‌تعالی بسزا خواهد رسانید, 
چون روزسوم شد آن حضرت ی مسلمانان را بشارت دادند که امروزدیوی قوی هیکل که 
سفحح نام داشت اشت پیش من آمد ومسلمان شد اورا عبدائه نام نهادم واز من پروانگی کشتن 
مشردرخواست کرد او را پروانگی دادم. امروزمشع رکشته خواهد شد مسلمانان خوش وقت 


شده منتظرماندند 


ِ 2 ازهمان مقامآوازسخت 


الفطیّ 


له لعق وسع نگ 
یفام نذودمن اد البطر ‏ 


وابن سعد در کتاب شرف المصطفی از جندل بن تعلبه روایت کرده که او پیش آن 
حضرت ی آمده عرض کرد: یا رسول الّه1. 
مرا دوستی بود از جنیان که اخبار غیب به من می‌رسانید شبی باضطراب تمام آمده مرا 
از خواب بیدار کرد و گفت: 
قب فقد لاح ساج الدین. .. لضایق ,مهسذب آیین 
فارحل علی تاجية آمون تمشی علی الصحصح والحزون 
من به شنیدن این اسجاع هول خورده برخاستم و گفتم که چیست واشگاف بگوگفت: 
(وساطح الاَْض وفارض الَرض لقد بعث نحمّدفیالطولوالْعرض شا فی اخرمات ام 
وَعَاجّر ال طیه الامینة). من به سوی مدینهمنوره واه شدم و درراهبازهاتفیآواز داد که: 
یاآیا الَاکب المزجی مطیته ‏ تخوالیّشول لقد وفقت للرشد 


وابن‌الکلبی ازعدی بن حاتم طاثی روایت کرده که اوگفت: مرانوکری بود از قبیلهبنوکلب 
آورا حابس بن دغته می: 
خورده وحواس باخته می‌آید گفتم چه حالت است؟ گفت: این شتران خود را ازتفویض من 


روزی من بیرون خانه خود نشسته بودم ناگاه می‌بینم که رعب 


۱- الخصائص الکبری (۱ /۱۷۶). 
۲- المصدرالسایق (۱ / ۱۷۷ 


سوه چ) 


بگیرید و مر ازتوکری معاف کنید! گفتم: چه شد مگرازمن جفائی دیدی؟ گفت: نه؛ لیکن 
مرا واقع دیگردر پیش آمده که من همراء شتران شما در چرآگاهرفته بودم ناگاه پیری را دیدم 
که ازدز؛ کوه برآمد سراومانند سرجغد و طول وعرض اوغایت نداشت به این حد که سراو 
متصل قلُ کوه رسید: بود وهردوپای اودردامانکوه و مرا آوازداد. وگفت: 
تعرضن يك الوساوس 
علّاستاالشور بکف القابس فاجنح| ای الحق وَلاتوالس 
«ای حایس باید که ترا وسوسها پیش نیاید اينک روشنی نوراست که دردست 
مشعل‌داری پس میلان کن بسوی حق و دردل دغدغه مکن. 
این بگفت و غائب شد من به سب ترس. شتران را ازآن چراگاه حی کرده به چراگاه 
دیگربردم و زیردرختی دراز کشیدم تا استراحت کنم همین که چشم من آلوده به خواب 
شده بود ناگاه شخصی مرا به پای خود لت کرد بیدا شدم دیدم همان پیراست و می‌گوید: 
یا خابس اشتع تا ول ترشد یش ضلول حاثرکمهتدی 
لا تترکن نهج الشّریق الأتصد ‏ قد نسخ الّین بدین آخمد 
«بشنوآنچه می‌گویم تا راهیایی: نیت گمراه حیرت زده مانند راهیاب. 
«مگذارسلوک راء راست راء بتحقیق منسوخ شده است هردین به دین احمد.۷ 
وابونميم وابن عساکراز شخصی از قبیله بنی خیشم روایت کرده‌اند که عرب را قاعده 
آن بود که حلال و حرام نمی‌شناختند وعبادت بتان می‌کردند واگربا هم قضیةُ ومناقشه 
می‌افتاد برای انفصال آن نی زبحضوربتان حاضرمی‌شدند وآنچه ازشکم بتان بطریق 
صدای هاتف مسموع می‌شد برطبق آن عمل می‌فرمودند ما هم بایت مناقشه؛ شب هنگام 
بعد از گذرانیدن نذور و قربان نزد بتی نشسته بودیم و منتظرآواز غیبی ماندم ناگاه ازشکم 


ویس عم القساص غن لاسام 
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۱- المصدرالسایی (۱ /۱۷۷). 


«ای مردمانی که حکومت را پیش بتان می‌آرید. چیست شما را به این سبکی عقل.۱ 
«اینک پیغمبری که سردارتمام مخلوقات است و عادل‌ترین حاکمان است.» 
«ظاهرمی‌کند نورو اسلام راء ومنع می‌کند مردم ا از گناهان.» 

از همه گريختیم ومتفرق شدیم و این قصه نقل هرمجلس شد تا آنکه 
به ما خبررسید که آن حضرت نت در مکه پیدا شدند وبازبه مدینه همجرت فرمودند ما 


آمدیم ومسلمان شدیم.! 


وبزاروابونعیم وابن‌سعد از 
حضرت بل ما نزد بتی در موضع واه نشسته بودیم وشتری را برای نذ رآن بت ذبح کرده 
ناگاهآوازی از شکم بت شنیدیم که می گوید: 

(الا اسمعواٍل لعجب ذهب استرق المع للوحی ویرمی اش هپ)«رفت دزدیدن اخبارآسمان به 
سبب آمدن وحی وزده می‌شود جنیان رابه شعلهای آتش.» 

ی بمَکة اسمه مد مهاجره ی بثزب) وه سب آمدن پیفمبری درمکه نم آواحمد است 
ومکان هجرت اویثرب است.» جبیرگوید که ما متعجب شده برخاستم و بعد چند روز خبر 
پینمبری آن حضرت نی اش شد:7 

ونیزابونعیم ازتمیم داری ۶روایت کرده است که: من درشام بودم وقتی که آن 
حضرت تب پیغمبری دادند من بای بعضی کارهای خود سف کردم درراستای ره مراب 
شد به دستورقدیم عربانازترس جنیان درآن صحرا بهآوازلند گفتم نا فی جوا ریم لا 
الوّادی» «رهائی وپناهم به سرداراین صحرا است» نآگاه شتیدم که شخصی می‌گوید وآن 
شخص رانمی‌بینم که:(عُذ با ی باق جر أَحَ) «پنهگیربه خدا زا که جنیان 
این قدرت نداند که ی‌حکم خدا کسی را پا دهنده گفتم چه می‌گونی؟ گفت: 


۱- دلائل ابو لأيي نعیم الأصبهاتي (۱۷۷/ ۶۶). 
۲- الخصائصی الکیری (۱ /6۱۷. 
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محلایست ازمکة معظمد.» 
(فاسلمنا واتبعنهَذعب کید ان ورمیت بالشهب الق مد شول رب این قاسلم) 
تمیم گوید که: «چون صبح کردم و روانه شدم به شهری رسیدم پیش راهبی این قصه بیان کردم او 

گفت راست گفتند جنیان یا ته پیخمبری از حرم خواهد مد ویسوی حرم دیگرهجرت خواهد کرد او 

بهترین پیغمیران است زود بخدمت آوبرس:» 

ِ ابونعیم از خویلد ضمری روایت کرده است که م ند بتی نشستهبودیم ناگهازشکم 


این آرابرخاستیم وتفتیش این خبرنموديم؛ گفتند وت ریگ یی لا 
شده است که نام اواحمد است.! 


وابونعیم وابن جریرو طبرانی و خرابطی و دیگرمحدئین #:باسانید متعدده و طرق 


متکشره از عباس بن مرداس که سرداری,مثهور بود او از سرداران عرب؛ روایت کرده‌اند که 
تقریب اسلام من درابتدا چنین واقع شد که پدرمن دروقت وفات خود مر وصیت بالغه 
کرده بود به عبادت بتی که «ضِتَاده نام داشت و گفته بود که اگرترا مشکل پیش آید بسوی 
همین بت رجوع خواهی آورد که در مشکلکشائی بی‌نظیراست من برطبق وصیت پدر 
همیشه در خدمت آن بت مشغول می‌بودم و هرروزبا وجود اشغال ریاست به زیارت او 
می‌رسیدم! روزی د رصح به شکاررفته بودم و وقت وقت نیم روز بود در سای درختی 
برای راحت نشستم و خدم وحشم من نیزدر سای درختان جا گرفتند ناگاه می‌بينم که 
شترمرغی سفید رنگ مثل پنبه محلوج از هوا فرود م‌آید و برآن شترمرغ مردی سفید پوش 
نورانی سواراست و مرا خطاب کرده گفت که ای عباس بن مرداس هیچ می‌دانی که آسمان 
را به چوکیداران محافظت می‌نمایند و جنگ و قتال برروی زمین شایع شد واسپان با زین 
ولگام آماده شدند و کسی که این راه نیک درزمین آورده است روز دوشنبه وشب سه 


بوجود آمده اورا مادء شتری است قصوا نام من بشنیدن این کلام بسیاررعب خوردم 


۱- الخصائص الکیری (۱ /۱۷۹). 
۲- دلال اي نمی الأصيهاني(۱۱۷ رقم 0۶۵ 
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وازآنجا سوارشده به خانه رسیدم اول پیش آن بت خود که «ضمّاد» نام داشت رفتم چون 
ساعتی متوجه آن بت نشستم از شکمش آوازی پیدا شد که اين ابیات می‌خواند. 


من این قصه ر از مردم پنهان داشتم وباکسی نتم روزی درآن وقت که کافران از غزوه 
احزاب برگشتند من درآن وقت بطرف عقیق که مقامی است متصل ذات عرق برای خرید 
شتران رفته بودم ناگاهآوازی سخت ازآسمان شنیدم چون نظربالا کردم دیدم که همان پیر 
سفید پوش برشترمرغ سفید. سواراست و می‌گوید: نوری که روز دوشنبه وشب سه‌شنبه 
دردنیا آمده است اینک همراه صاحب ناقه وا در ملک تجد می‌رسد. 
دین اسلام دردل من راسخ شد.۱ 

وابن سعد وابونعیم ازسعید بن عمرو هذلی روایت کرده‌اند که پدر من عمرو روزی پیش 
بتی به طر نذرگوسفندی را ذبح کرده بود از شکم آن بت آوازی به شنید که: لب 
لالج خرح یمن بنیعد الب بل یرم لح للاصنام وحرست اش 
ورمینابالشْه). پدر من به شنیدن این آاز بای تحقيق این خبربه مکه رفت و هیچ کس 
اورا نشان ندادتاآنکه با حضرت ابویکرصدیق 4 ملاقات کرد وازایشان پرسید. ایشان 
فرمودند که: آری! محمد بن عبداله بن عبدالمطلب نت درمیان ما سول خدا است ترا 


باید که بروی اسلام آری.! 

وازاین جنس قصهای بی‌شماربه تواترثابت شده بلکه بعضی از جنیان که هنوزبه 
شرف صحبت آن حضرت ی زرسیده بودند بواسطهُ بعضی آدمیان سلام و تحیات و الفاظ 
نقیاد واتباع گفته فرستاد‌اند. 

چنانچه این سعد از جعد بن قیس مرادی روایت کرده است که ما چهار کس از وطن 


۱ السیرة النوية لین هشام (1 / ۴۲۷) کتاب دلائل ابو (۱۳۹ /۱۵۲). 


۲ - الخصانصی الکیری (۱۸۱/1). 


خود به اراد حج روانه شدیم و درراه برصحرائی گذشتیم از صحراهای یمن درآن صحرا 
آوازی شنیدیم که می‌گفت: 


آلا يا الرکب المعرس بلشوا 
الْمَبْمُوتْ منا ی 
لو له ّا لدينك شيعة ‏ بذلكآوصانالییح‌بن‌مریما! 


وابن عساکرو خرایطی از مرداس بن قیس دوسی روایت کرده‌اند که روزی در مجلس آن 
حضرت بل مذکور کاهنان و کهانت می‌شد و مردم نقل می‌کردند که این کارخانه یک قلم 
به مجرد بعشت ونزول وحی موقوف شد. مرداس مذکور گفت که: یا رسول ال مارا دراین 
مقدمه طرفه اتفاقی افتاده باید شتید. فرمودند: بگو گفت کنیرکی بود ازآن ما که خلصه نام 
داشت ونهایت عفیفه و صالحه بود گاهی اور به فاحشه متهم نداشتیم ناگاه روزی آمد و 
پیش ما گفت که شما با من چه گمان دارید؟ گفتم که: ترا عفیفه ونیک‌بخت می‌دانیم و 
اصلاترا به چیزی تهمت نمی‌کنیم» گفت که: حالا قصه عجیب بشنوید که روزی من تن 
تنها در خانه خود بودم که چیزی سیاه برمن آمه مسلط شده و چنانچه مرد با زن صحبت 
می‌کند با من کرد. می‌ترسم که مبادا حامله شده باشم ووشما مرا متهم به زنا سازید. گفتیم: 
ازتوهرگزاین احتمال نداریم برو و فارغلبال باش بعد چندی معلوم شد که آن کنیزحامله 
است تا آنکه پسری آورد که هردو گوش او مانند دو گوش سگ بود ورنگ اوبه دستوررنگ 


آدمیان نبود آن پسرهمراه اطفال ما به بازی و لعب مشغول می‌ماند ناگاه روزی ازار خود از 
بدن برکشید وبه آواز بلند فریاد کردن گرفت که ای وای» ای وای سواران غنیم برای غارت 
کردن شما پس پشت؛ کوه رسیده‌اند وشما غافل‌اید! ما به گفته اوزود خبردارشده سلاح 
برداشته متوجه آن پشته شدیم یدیم که فی‌الواقع سواران غنیم بودند با آنها جنگ کرده دفع 
نمودیم ازآن بازآن پسرهرچه می‌گفت مطابق می‌برآمد وهیچ‌گاه سخن اوتخلف نمی‌کرد 
چون بعشت شما و نزول وحی شد اخباراودروغ برآمدن گرفت واکثرخلاف می‌گفت اورا 
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- الحصاتص الکبری (۱/ 0۸۲ 


گفتم که: ترا چه بلازد که حالا دروغ می‌گونی گفت من هیچ نمی‌دانم همان کس که مرا 
خبرراست می‌رسانید حالا خبردروغ می‌آرد من از خود تصرفی نمی‌کنم تدییرش این است 
که مرا در حجرة تاریک تاسه روز قید کنید تاتنها باشم و آن جنی من درمن درآید ودررگ 
کند آنگاه ازاویپرسید. همچنان کردیم چون بعد سه روز حجره را 


وپوست من سرا 
کشادیم دیدیم که آن پسرتمام بدنش چون شعلة آتش می‌درخشد. دانستیم که باز جنی او 
دررگ و پوست او سرایت کرده است. گفتیم که ای عزیزتوتا حال اخبارراست می‌آوردی 
حالا دروغ چرا می‌آری؟ اوگفت: یعفقر 5زس» رت اه وزج خب ال ای 
گفتیم کجا؟ گفت: به مکه. ونیزگفت که حالا من می‌مرم مر برقلهکوهی دفن کنید و 
بعد ازدفن من آتش واز شعلها خواهم زد چون این حال به بینید سه سنگ برمن بزنید وبر 
هرسنگ بگوئید «باشمك له که من فروخواهم نشست و ساکن خواهم شد همچنان 
کردیم بعد چند روز دفنش خبربعشت شما به ما رسید.! 

این است حال جنیان جزیره عرپ که گواهی یه رسالت آن حضرت ی و شهادت 
حراست آسمان و رمی شهب و نزول قرآن از ایشان به طریق تواترمنقول شده. 


اما کسانی که از جمله آنها به شرف اسلام مشرف شده‌اند ودرجه صحاییت حاصل 
کرده پس نیزبسیاراند. 


چنانچه این مسعود :در ليلة الجن که در مکه متصل در حجون شده بود همراه آن 
حضرت عل رفته بود ودرليلة الجن که در مدین منوره بعد از نکاح حضرت ام سلمه در 
بقیع الغرقد شده بود نی زحاضربود کثرت آنها بحدی بیان نموده که خارج از شمار است. 

وحضرت زییرنیزیکباردرليلة الجن دیگ رکه در مدین؛ منوره شده بود همراه آن 
حضرت ی جنیان را دیده بودند» و کلمات آنها راشنیده همین قسم کثرت اشخاص 
آنها فرموده‌اند. چنانچه در دلائل التبوت ابونعیم ودیگ رکتب حدیث تفاصیل آن قصص 
مذکوراست. 


۱ الخصاتص الکیری (۱ /۱۸۵). 


نک 


اب شوقن ری میامن عذه الوامر له لاه ان بل بط یله قطن .۲ 

وابونيم ازاين عمرروایت کرده که یکبا جماعات کثیره از جنیان جزیر بای ملاقات 
آن حضرت ی آمدند وتا چند روزمقام کردند و بازبه وطن خود برگشته رفتند. 

وامام احمد و بزاروابویعلی وبیهقی و دیگرمحدثان 4 ازبلال بن حارث روایت 
کرده‌اند یکبار سا همراه آن حضرت ی در سفربودیم در مقام عرج منزل شد من از خیمه 
برای ملاقات آن حضرت تلٍِ رآمدم دیدم که آن حضرت نی درصحرای دوراز خیمهای 
لشکرتنها نشسته‌اند خواستم که پیش ایشان بروم چون متصل برسیدم آواز غوغا و شور در 
گوش من رسید گویا مردم بسیار با هم مناقشه و مجادله می‌کنند و تیززبانی می‌نمایند من 
توقف کردم و دانستم که پیش آن حضرت ی هجوم مردم غیب است این وقت نباید رفت 
تا آنکه آن حضرت ی خود برخاسته تشریفت آوردند وتبسم می‌فرمودند؛ عرض کردم که یا 
رسول الّه این غوغا و شور چه بود؟ فرمودندٍ که: مبلمانان جن با کافران آنه بابت سکونت 
نزاع داشتند و پیش من برای انفصال این خرخشه آمدند من چنین انفصال کرده دادم که 
مسمانان در ملک جلس و کافران درغزر سکونت ووزند وبا هم آمیخته نشوند. کثیربن 
عبداله که راوی این حدیث است می‌گوید که ما چنین تجربه کرده‌ایم که هرکه را در ملک 


جَلس آسیب جن می‌شود زود شفا می‌یابد وجان او به سلامت می‌ماند وه رکه را در ملک 
غورآسیب جن می‌شود اوغالبا میرد وهلاک می‌کند." 

و خطیب ازجابربن عبدافه ّروایت کرده است که ما با همرا آن حضرت نی در 
سفری بودیم وآن حضرت ی زیردرخت خرما نشسته بودند ناگاه ماری سیاه عظیم الجثه 
بسوی آن حضرت ی متوجه شد مردم خواستند که اورا بکشند آن حضرت ی فرمودند 
که این را هیچ مگوئید تاآنکه متصل آن حضرت نی رسید و سرخود را به سوراخ گوش آن 
حضرت ی درآورد بعد ازآنء آن حضرت ی نیزدهان خود را برگوش ا وگذاشته چیزی 


۱- لفظ مسلم (۲۲۳۶) (۱۴۱) وأبوداود (۵۲۵۹). 
۲ نگرانی؛ اضطراب .۲ غوغاء جنجال . 
۳- دلائل النوة لأيي نعیم الأصبهاتي ۵٩۷(‏ رقم: ۵۴۲) الخصائص الکبری ۲ /۵۰). 
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فرمودند بعد ا زآن مارغائب شد و درنظرنیامد گویا زمین اورا فرو برد ما پرسيدیم که یا رسول 
اله! این مارراتا بگوش خود رسیدن دادید ما را ترس بسیار غالب آمد این جانورلایعقل 
است مبادا بگزد ی نیشی بزند! فرمودند: این جانورنبود. فرستاد؛ جنیان بود؛ بعضی آیت از 
فلان سوره فراموش کرده برای تحقیق آن آیات این را فرستاده بودند چون شما را دید خود را 
به صورت مار تمودار کرده و پرسیده رفت. 

جابرگوید که بعد ازآن آن حضرت یی سوار شدند و درراه به دیهی رسیدند ومردم 
آن دیهه آمد آمد آن حضرت را شنیده بیرون دیهه منتظربودند چون آن حضرت ی 
رسیدند. عرض کردند که یا رسول ال 


این زن نوجوانی هست که جنی براو عاشق شده و 
دربدن اود رآمده اور ببهوش می‌کند نه چیزی می‌خورد ونه سسخن می‌گوید قریب است 
که هلاک شود. جابرگوید که: من آن زن را دیدم درنهایت مخسن بود گویا قطعی است از 
ماه شب چهاردهم آن حضرت ی آن زن را پیش خود طلبیده فرمودند که هیچ می‌دانی ای 
جنی که من کیستم؟ من محمدم رسول خدای» این زن را بگذارو بروه به مجرد این گفتن 
زن هوشیارشد و نقاب بررو کشید و ازمردان حیا کرد و صحیح شد.! 


بیان آمدن هاعه پسرابلیس برای ملازعت پیفمیر ۳۳ 

وعقیلی وبیهقی وابونعیم از حضرت امیرالمژمنین عمرفاروق 450 روایت کرده‌اند 
که روزی ما همراه آن حضرت ی برکوهی از کوه‌های تهامه نشسته بودیم که ناگاه پیری 
عصادردست گرفته بحضورآن حضرت ی رسید وبرآن حضرت ی سلام کرد. آن 
حضرت ی جواب سلام دادند و فرمودند که آوازاین| 
پرسیدند که توکیستی؟ گفت من: هَامة ین قیم نّن لاقیش ُن |لیس‌ام آن حضرت 4 
فرمودند که در میان توودرمیان ایلیس غیرازدو پشت نیست. باری بگ وکه چه قدر عمر 
گذرانیدة؟ گفت که یارسول اه تمام عمردنیا عمرمن است. مگراندکی درروزهائی که 
قابیل هابیل را کشت من طفل چند ساله بودم سخن می‌فهمیدم و برکوهستانها می‌دویدم 
وغله وطعام آدمیان را می‌دزديدیم و در دلهای آدمیان بدسلوکی با اقارب خود به طریق 
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آواز جنیان است. بعد. ازآن پیر 


۱-الخصاتص الکیری ( /6۵۰. 


۱3۳ ۳ 


وسوسه می‌انداختم. آن حضرت یل فرمودند که: عمل پیری تواین است و عمل جوانی و 
طفلی تواین؛ بد کسی بود؛ عرض کرد که یارسول ال حالا مرا ملامت می‌فرمائید من به 
قصد توبه آمده‌ام وتا یکسال درسجده گذرانیدهام وبا حضرت هود وبا حضرت یعقوب 


وبا حضرت یوسف 1 صحبت‌ها داشته‌ام وبا حضرت موسی نت نیزملاقات کرده‌ام و 
توریت آموخته‌ام و سلام ایشان به حضرت عیسی 5۵ رسانیده‌ام وبااحضرت عیسی فت 
نیزملاقات کرده‌ام وایشان مرا فرمودند که آگربا محمد یی ملاقات کنی سلام من به او 
رسانی حالا برای ادای آن امانت آمده‌ام و نیزامیدوارم که چیزی از قرآن مرا تعلیم فرمانی آن 
حضرت یل اورا«سوره واقعه» و «سوره مرسلات» و «عم یتساء لون» و «اذا الشمس کورت و 
«معوذتین؛ و«قل هواله احد» تعلیم قرمودند و گفتند که ای هامه! هرگاه ترا حاجتی باشد 
پیش مایا وملاقات ما راترک مکن. حضرت عمره می‌فرمایند که آن حضرت ی وفات 
یافتند و خبرمرگ اوبه ما نرسانیدند حالا نخی‌دانيم که اوزنده است یا مرده. 


چند صحابه دیگراز جلیان 

واز جمله صحابه آن حضرت ی از زمرة جن. رو بن ججابراست که صفوان بن معطل 
آورا تجهیزو تکفین نموده. 

وازجمله آنها عمرواست که یاران عبدال بن مسعود #؛ اورا دفن کرده‌اند واودر 
جنگ کافران جن شهید شد. 

ونیزاز جمله آنها سرق است که در صحرا رد و عمرین عبدالعزیزخاته اورا دفن فرمود و 
اوازآن جماعت بود که باآن حضرت ی بیعت کرده بودند. 

ونیزاز جمله آنها خرقا نام بود که اورانیزعمرین عبدالعزیز هه درراه مکه معظمه دفن کرد.! 

وقصهای این جماعت مذکورین. بیهقی در کتاب دلائل النبوت به اسانید صحیحه آورده. 

این است احوال کسانی که منقاد ومسخرپیغمیرزمان 2" و حضرت قرآن شدند از زمر 
جن. وبه سیب کمال اتباع و انقیاد از خدمت معزول‌عنها دست بردار شده به خدمت 


۱ الخصاتص الکیری (۲۳۲/۱). 
۲ - آکامالمرجان قي آحکامالجان (۱۲۶). 
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ارشاد و هدایت آدمیان قیام نمودند. 

وبا سل ون 4 «وازجمله ما کجروا‌اند.» که به عزل خود ازاین خدمت راضی 
نشدند واتباع وانقیاداین کلام واين پیغمبرکماینبغی نکردند وآنها چهار فقهاند: 

اول کفار جن که: بی‌پرده راه مخالفت پیمودند و آدمیان را اغوا نمودند و گفتند که ما 
از خدمت خود معزول نیستیم اخبار غیب و حاجت روائی و مشک لکشائی از ما درخواسته 
باشید. چنانچه معبودان باطله کفره خصوصاً هنود و حبش و زنگ و دیگرطوائف 
بت‌پرستان که با وجود منع ازبرآمدن آسمان و رمی شهب وعزل از اغوای بنی‌آدم ومائل 
کردن ايشان بسوی خود و امداد واعانت اهل کفربلکه دعوت به شرک وتقاعد ازاسلام 
دست بردارنمی‌شوند. 

دوم منافقان جن که: خود را در زر اهل اسلامداخل کرده جعل وتلبیس شروع کردند 
و خود را نزدآدمیان به نام یکی از بزرگان پاک نمی کرده پیران می‌گویانند مثل شیخ سدو 
وزین‌خان. وسروره وبالی؛ و غیره و دز پرده ادعبای ولایت و غیب‌دانی و مشکل‌گشانی 
دعوی الوهیت و خدای می‌کنند و ازلوازم شرک و بت پرستی چیزرا فرو نمی‌گذارند که از 
معتقدان خود نمی‌خواهند. 

سوم فرقك فاسقان جن: مانند قطاعالطریق آدمیان را انواع اذیت می‌رسانند وازایشان 
نذوروهدایا وشیرینی وآب و شراب و امثال لک برای خود می‌گیرند. 

چهارم فرقه دیگراند که: به طریق دزدان بعضی ارواح آدمیان را که با جنیان دراخلاق 
بد؛ مشل نخوت وتکبرو کینه‌داری و تلطخ نجاسات مناسبتی به هم می‌رسانند؛ کشیده 
می‌برند وبه رنگ خود رنگین می‌کنند و آن ارواح را طریق درآمدن در مسام ایدان وبرهم 
کردن مزاجها و تغیی رکردن صورتها تعلیم می‌نمانید تابه این وسیله اذیتی ورنجی به آدمیان 
رسانند و فرقة آدمیان را فاسد نمایند این هرچهارفرقه از قاسطاناند که اتباع دین وقرآن 


نه‌نمودند گوبه ظاه رکلمه خوانده باشند. ۱ 

*فََنْ سل 4 «پس‌هرکه منقاد حکم الهی شد.» و کجروی نکرد #فَأ ولبات را رَد 84 
«پس آن گروه نیک اندیشید ند تدبیرره‌یابی را زیرا که بسبب انقیاد خاوند خود بحضور خاوند 
خود وجاهت و قبول پیدا کردند ودرصورت کجروی وآدم فریبی پیش چندی از مخلوقات 
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جاه وعزت فانی ایشان را حاصل می‌شد ودر حضور خاوند خود ذلیل و بی‌قدرومهان و 
محقرمی‌گشتند واز خیردایمی و نعیم سرمدی محروم می‌شددند. 

ون یت و4 «واماکجروان.» که منقاد حکم الهی تشدند وبا وجود عزل ازخدمت 
سفارت. آدمیان را فریب دادتد و خود را پیش ایشان شریک کارخانه خاوندی نمودار کردند. 
انوا نم تیا 34 «پس شدند برای دوزخ هیمه وآتش‌انگیز.» که هم خود درآتش آن 
می‌سوزند وبه سب مناسبت ناریت در اشتعال آن آتش افزوده دیگران را می‌سوزانند. 


جواب یک اشکال 

وآنچه بعضی از ملاحده به طریق شبهه ذکرمی‌کنند که چون خلقت جن ازآتش است 
پس اور ازدرآمدن درآتش چه عذاب و گلفت خواهد بود زیر که شی» را از جدس خود 
کلفتی وایذائی تمی‌رسد؟ 

پس جوابش آن است که: آتش ماده جن اس وصورت ترکیبه ومزاج او چیزدیگراست 
چون آتش صرف منافی صورت ترکیبه و مزاج آو خواهد بود بیشترموجب کلفت و عذاب 
او خواهد گشت. 

چنانچه مشهوراست که ظریقی در جواب ملحدی که این شبهه می‌کرد سنگی کلانی 
برداشته برساق آن ملحد زد. ملحد فریاد و فغان آغاز نهاد! ظریف گفت که: ترا ازاین سنگ 
که از جنس زمیین است چرا کلفت ورنج شد آخرتوهم اززمیین وخاکی. بلکه با وجود 
اتحاد کیفیت مزاج و کیفیت عذاب رنج و کلفت افزون می‌شود نسبت به اختلاف کیفیت 
مزاج و کیفیت عذاب. چنانچه مجرب و ممتحن است که صفراویمزاج را از قرب آتش و 
آفتاب آن قدر کلفت و رنج می‌باشد که بلغمی‌مزاج را عشرعشیرآن نمی‌شود. وبلغمی‌مزاج 
را از قرب دریا وهوای سرد آنقدر جمود واضمحلال طاری می‌شود که صفراوی‌مزاج را 
نمی‌شود. وآتش را خدای‌تعالی خاصیتی داده است که به سبب تفریق اجزاء وافنای 
رطوبات متماسکه تحلیل هرترکیب و ابطال هرمزاج می‌نماید و المی که ممزج و مرکب را 
محسوس می‌شود ازابطال مزاج وتحلیل ترکیب است نه از مخالفت ماده یا جنسیت آن» 
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موجب بی‌المی شود. 

وچون ابتدای سورهتاینجا سیزده سخن جنیان رانقل فرموده فارغ شدند حالا بر 
ات » عطف فرموده سه مطلب دیگررا تلقین می‌فرمایند که پیغمبر نت به جنیان وآدمیان 
برساند که آن سه مطلب عمده مطالبی است که تعلق به خلقت جنیان و عادات ایشان 
دارند و بیشترآدمیان نیزبه سبب همان عادات در ورطةٌ عقائد باطله و شرک می‌افتند.۲ 

پس ارشاد می‌شود که بگوا ای پیغمب رکه وحی کرده شد بسوی من این همه سخنان 

جنیان و شتقدنو ع ریت4 «وآنکهاگربالفرض جتیان استفامت ورزند براین طریقه.» 
که بالفعل آن را اختیارنموده‌اندازتلون وتبدل که خاصه جنیان است بازآیند تلم 
ما ء فا 34 «البته نوشانیم ایشان را آب بسیار از برن.» و قحط را ازایشان رفع سازیم. 

مفسرین نوشته‌اند که این سوره دروقتی نازل شده است که به سبب شامت کفراهل 
مکه قحط هفت ساله شروع شده بود و آدعیان و جانوران و جنیان همه درنایابی آب 
گرفتار بودند و قطع‌نظراز زمان قحط؛ آپران سای جمیع برکات و منافع دنیوی است؛ 
چنانچه ظاهراست. بٍ پس ذکرنعمت گویاشارهبه جمبع نعمتهای دنیا است. است." چنانچه در 
دیگرفرمود‌نده نردم رانا فتخنا علبهم برگلب من آلسناء 
نعمت به جنیان بالخصوص غرضی دیگر 
هم هست باریک ودقیق وآن آنست که له فیه#«تابيازمائيم ما - عقل ودانائی - جنیان 
را درا نآب نوشانیدن.» که آیا از ره فطنت و زیرکی, تعذیب خود را بهآتش برتنعیم خود به 


1 


ب قباس می‌کتند ونمی‌فهمند که آب درهمرد و کیفیت رطوبت و برودت ضد ما است 
که از آتش مخلوقیم و حرارت و یُیس خاص او است و معهذا به سبب نوشانیدن آب. ما را 
راحت وتسکین می‌شود پس اگربه درآمدن آتش ما را رنج و عذاب نشود لازم آید که مزاج ما 


۱ مفاتیحالغیب - التقسیرالکبیر(۳۰ /۶۷۱). 

۲- :زد المسیر (۸/ ۱۰۷). 

۳- «تفسیرمقاتل»۲۱۲/آ. وامعالمالتنزیل» ۴/ ۰۲۰۳ وافتح القدیر؛ ۵/ ۳۰۸. وانظر:«لباب النقول في یاب النزول» 
للسيوطي: ۰.۲۷۲ 

۲ - ترجمه:«واگراهل دیه‌ه ایمانآوردندی و پرهیرگاری کردندی می‌گشادیم برایشان برکتها از آسمان و زمین؛ ترجمه 


و 
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۱3۳ ۳ 


موافق ضدین باشد و موافقت مزاج واحد با ضدین محال است پس لابد آتش موجب رنج 
و عذاب ما خواهد بود ونیزیفهمند که استقامت برطریق حق ضد قسوط و کجروی است 
وتنعیم ضد تعذیب. وآب ضد آتش و چون استقامت موجب تنعیم به آب شد لازم آمد 
که قسوط و کجروی موجب تعذیب به آتش شود الا مقابلة اضدا برهم گردد ونيزفهمید 
که آب بالطبع آتش را می‌میراند وم راب وجود آتشی بودن باعث حیات وراحت می‌شود 
پس چه عجب است که آتش باعث رنج و مشقت ما گردد ولیکن این همه نعمت دنیوی 


بی‌وبال برای مستقیمان راه مرضی است. 
#زتن خر عَن ذکر رَبّه. 4 «وهرکه اعراض کند ازیاد پروردگارخود.» و برطریقهای که 


اختیار کرده بود ثابت ماند وتلون و تبدل را بخود راه دهد شلک دبا حَعدٌا 34 «البه 
درد اور پرردگار او در عذاب فوقالطاقه اواست.» 

خواه به آتش باشد که هم جنس و اسبت» وهمجنس چون از ح تحمل بالا رود خیلی 
موجب کلفت می‌گردد و خواه به چیزدیگر, 

وازعکرمه» مروی است که «صَعَد» کوهی است دردوزخ از سنگ املس صاف. کافر 
را تکلیف بالابرآمدنش خواهند داد وفرشتگان او را ا پیش به زنجیرها خواهند کشید و 
ازپس به گرزهای آتشین خواهند زد تا درمدت چهل سال بالای آن خواهند رسید با اورا 
پائین آن کوه خواهند انداخت وبازتکلیف بالابرآمدن خواهند داد تا ابدلآبدین:! 


ودراین آیت کریمه مدح استقامت فرموده‌اند. چنانچه سیدالطائفه جنید بغدادی لته 
برطبق آن می‌فرمایند که: (کن طالب الا 


منک الاستقامة والشفس تطلب منک الکرامة).۲ 


۵ لتق سیر الک 


۳۰ لجامعلأحکم لقن ۰۱۸/۱۹ 
والبحرالمحیط؛ ۰۳۵۲/۸ و«تفسیرالقرآن العظیم؛ ۴۶۰/۲ ودالدر المنوره ۸/ ۳۰۶ وعزه (لی عبد بن حمید. وابن 
المنذر.ونظ: «المستدرل: ۲/ ۰۵۰۴ کتاب التفسیر باب تفسیرسورةنوح,وقال: صحیح الاسناد. ووافهالذهيي. 

۲ - لتیسیریشرح الجامعالصفیر(۱۲۱/۱) فیض القدیرشرح الجامعالصغیر(۲۹۶/۱) بیان المعاتي[مرتب حسب 
نرتیب الزول](۳۹/۵) فتوحالغیب في الکشف عن قناع لریب (حاشية الطيبي علی الکشاف) (۸/ 6۲۱۶ کلهم من 


آبی علي لجوزجانيوالدقاق رحمهم اف 
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ودرحدیث صحیح وارد است که: وا ونوا استقت ورزیدبرطاعت و 
احاطه جمیع طاعات نتونید.» 

وفی‌الواقع موجب تنوردل وروح بانوارطاعات و استقامت است ورنگ عبادت را در 
جوهرنفس استقامت راسخ می‌کند و مطلوب از عبادات و طاعات رنگین کردن نفس 
است به رنگ آن نه محض مشقت ورنج. 

سنج 4 موآنکه مسجدهابن کرد می‌شود بای عبادت خدا.» لا دومع 
له أَحَدا 34 «پس مخوانید درآت مسجدها همراه خدا کسی را » زیرا که اگرهمراه خدا درآن 
مسجدها دیگری را بخوانید آن مسجدها را مشترک درمیان خدا ودرمیان آن کس خواهید 
ساخت حال آنکه مسجدها را برای خدا مختص ساخته‌اید وقاعد؛ جنیان است که چون 
مکانی رابرای آنها خاص کنند دیگ رگوارا نمی‌کنند که درآن مکان غیررا دخل دهند پس 
چنانچه اشتراک بعد ازاختصاص موجب ناخوشنودی جنیان است می‌باید که در مکانات 
عبادت الهی نام دیگران بردن و اغیاررا خواندن مج ناخشنودی اوتعالن بفهمید. 


بیان آداب مسجد 

دراینجا باید دانست که مسجد در یقت نأم چیزی آست که درسجود دخل دارد و 
آن سه قسم است: 

اول: مکان سجود که برای امت محمدیه تمام زمین است چنانچه در حدیث شریف 
وارد است که (جُعلَتْ لی اَْض مَجنا) «رای من تمامزمن را حکم مسجد داد‌اند.»! 

دوم: قبلهٌ سجود که به آن سمت سجده کنند. 

سوم: عضوی که به آن مسجود می تواند شد وآن هفت عضواست چهره از پیشانی تا 
بینی؛ و هرد و کف دست. و هردو چشم زانوه وهردو قدم. و این هرسه قسم مخلوق و 


اب المحافظة علی الوضوه: لام حمد في«المسند؛(۵/ ۲۷۶):من 
رغیب والترهیب»(۱/ ۹۷). 

التقسیرالکبیر ۱۶۲/۳۰ وبه قال: عکرمة وابن عباس وقتدة.انظرر 
«جامع الیان» ۲۹/ ۱۱۷, دالتکت والعیون؛ ۰۱۱۹/۶ ود المسیر: 2۳۸/۸ 


ه 


مملوک خدا است نزد مشرکین نیز" 

پس غیرخدا را سجده کردن اورا درملک خاص خداشریک کردن است که هم نزد 
جنیان موجب کمال خشم وغیرت است وبه همین بابت به آدمیان پرخاش می‌نمایند و 
ایذا می‌رسانند وهم نزد آدمیان معیوب و مطعون. علی‌الخصوص آن مکانات را که از ملک 
مجازی خودبرآورده رای عبادت خدا مقر می‌کنند زیادهتر خصوصیت به هم می‌رسد پس 
لازم است که دررآن مکانات غیراز دکرخدا امری دیگرواقع نشود. 

ولهذا در حدیث شریف وارد است که: درمسجد بیع وشرا ومعاملات دنیوی نباید 
کرد وآوازبلند نباید نمود وسخن دنیا نباید گفت و جای بود و باش نباید ساخت و اطفال 
خورد و مجنونان را درآنجا نباید برد که ازراه بی‌عقلی حرست آن را رعایت نکنند و به 
نجاست ملطخ نسازند." 

ونیزدرحدیث شریف است که: آن خضرت نت از جبرئیل 2 پرسیدند که بهترین 
مکانات عالم کدام مکان است وندترین آن گدام؟ حضرت جبرئیل 2 را معلوم نبود. 
عروج فرموده بازنزول کردند و جواب آوردند که دوست‌ترین مکانات عالم مسجدها است 
و بدترین مکانات عالم بازارها است." 


ووجهش آن است که بهترین چیزها درعالم ذک رخدا وطاعت اواست وبه مجرد 
داخل شدن در مسجدها ذکروطاعت یاد می‌آید وبدترین چیزها در عالم غفلت ازیاد 
خدا وطاعت اواست وبازارها محل این غفلت است. اما در این حدیث سزال از بهترین 
مکانات مباحه و ازیدترین مکانات مباحه واقع شده بود ازاین جهت این جواب فرمودند و 
الا بدترین مکانات آن مکانات که برای کفرو معصیت بنا کرده شود مثل بتخانه و میخانه 
وفمارخانه وزناخانه لییکن چون این مکانات بحکم شرع واجب‌الهدم و التخریب‌اند گویا 
مکانات نیستند به خلاف بازارها که بحکم شرع معمور و آباد می‌توان کرد. 

ونیزیاید دانست که ذکر وعبادت مستلزم طلب حضو رآن چیزاست که اورا مذکور 


۱- التفسیرالکپیر(۳۰ / ۰۶۷۳ 
۲ الجامع لأحکام القرآن - تفسيرالقوطبي (۲۲/۱۹). 
۳- آخرجه الطبرتي في الأوسط (۷۱۴۰)» والحاکم (۱/ ۲۰1۶۷ / -)٩‏ 
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می‌کنند ومعبود می‌نمایند پس ذکرو عبادت غیردرمقامی که خصوصیت بحضرت 
ح‌تعالی داشته باشد ازآن قبیل است که مکانی را برای نزول و قدوم بادشاهی مهیا سازند 
و همراه اوکسی را از رعایی اونیزدعوت کنند که کمال بی‌ادیی است. 


چرآنه 
آورا خواندن خاوند خود ضرور است تا عرض مطلب خود نماید ولهذا برای این برمی‌خیزد 
که یدود 4 «تا بخواند خدا را وبه سبب ذکرو خواندن او حضرت حق برقلب اوتجلی 
فرماید وبهترین مکانات بدنش که دل است محل نزول نورالهی گردد و اوتعالی درآن 


لمعب له 4 «وآنکه هگا بمی‌خبزدبندة خدا.» وازآن جهت که بنده است 


محل مهمان شود را وا 
هجوم آورده ماند نمد ُوبرئوشوند.» 

یکی ازآن بنده طلب فرزند می‌کند و دیگری طلب روزی و دیگری طلب خدمات دنیاو 
دیگری کشف کونی و علی هذا القباس و به سب این هجوم آوردن هم اوقات اور منفص 
ومشوش می‌کنند وهم خود درورط شنرک وکفرگرفتار می‌شوند و می‌فهمند که چون نور 
الهی به خانة درونی این بنده به سب کمال ذکرو عبادت نزول فرمود گویا این بنده شریک 
کارخانه خدائی شد واورا وجاهتی و قدری نزد حق‌تعالی پیدا شد که هرچه این بگوید 
حق‌تعالی به عمل آرد. چنانچه دردنیا مهمان را خاطرداری میزبان به همین مرتبه می‌باشد 
ولهذااهل دنا متجسس می‌باشند که بادشاه وامیروحاکم وفوجداردر خان؛ هرکه 
می‌آیند ازوی حل مشکلات و حاجت‌روانی می‌جویند وبه همین خیال فاسد که درحق 


با 53/ «قریب است که آدمیان و جنیان برآن بنده 


بندگان خدا با خدا بهم می‌رسانند درورطه پیرپرستی و گور پرستی می افتند. 

ودراین حادثه جنیان وآدمیان هردو شریک‌اند وتا منصب رسالت ثقلین است اگر 
ن اسردرحق خود خوف کنی پس به این هردوفرقه واشگاف *فل ان أذغوا 4 
«بگوسوای این نیست که من می‌خواهم پروردگار خود را تا طلمت کد؛ دل مرا یه نور تجلی خود 
رل بس- ت24 دوهرگزشریک نمی‌کنمبهاوهیچکس را وچون 
من به اوهیچ کس را شریک نکردم و بخواندن پروردگار خود مشغول شدم پس از دیگران 
کی روا خواهم داشت که مرا بخوانند یا را با اوشریک مقرر کند واگراین هرد فرقه ازتو 
توقم 2 ۳ ۳ ۳ ۲ 2 2 ۸۱۰5 
توقع نفعی ویا ضرری داشته ترا بخواتند وشریک مقر رکنند پس صاف *فل نی لماك 


مشرف سازد. ۶ 


مرا لا 4( «بگوبتحقیق من هرگزمالک نیستم بای شما ضرری ونهتدبیرمطلب رس 
ر» چنانچه پیش از من وکلا وسفرای جنیان و ارواح ضالّه بنی‌آدم هل دنیا را به طمع 
منفعت‌ها وخوف مضرتها می‌فریفتند و خود را نزدآنها ملک نخ ویر ندید مرول که 
حالا این دفتررا گاو خوردا " واگراز حادثه و مصیبتی به توپتاه آرند" وب بخواهند که از غضب 
خدا دردامن توپناه گیرند پوست برکنده. «فْلْ ین یجیرّنی من له 4 «بگوبتحی 
من خود دراین حالت‌ام که هرگزپناه نمی‌تواند داد مر از غضب خدا هیچ کس.» 

ون أَج من دونه مْتحا 94 «وهرگزنخواهيمیافت - دروجدان خود در هیچ وقت - 
سوای خدا هیچ جای رجوع و میلان.» تا بسوی آن رجوع و التجا کنم. 

بان له رد.4 «مگروقت رسانیدن احکام خداوپیفمهایاوبسوی خلق.» 
که دراین حالت مرا از حق‌تعالی بسوی خلق توجه کردن ورجوع آوردن ضروری افتد واز کمال 
خلوص توجه لی‌اه ورجوع بسوی او ول می‌کنم اما به حسب ظاهر والا این نزول چون 
به بفرمود؛ اواست و در کاراو است غین عروج وانستغراق است و لهذا این نزول و توجه هم 
مخصوص به کسانی است که احکام اوتعالی رابه دل و جان قبول می‌کنند و کمربه اطاعت 
اوچست می بندند که تکمیل آنها ورسانیدن ارواحآنهابه مقام قرب: خدمت من است. 

ون َو 4 موهرکهنفرمانی خداورسول اوکند.»دراین مقدمهپس از خواندن 
غیرخدادرمکانات عبادت اوتعالی ودراوقات عبادت اووالتجاه ورجوع آوردن درانجاح 
مطالب وحاجات خود بغیراووازشریک کردن غیراو با اوبازنیاید ودست بردارنشود. 

وآنچه معتزله فهمیده‌اند که مراد ا زاین عصیان مطلق گناه است وهرگناه کاردر 
عذاب ابدی خلود واقع خواهد شد. پس از قبیل تحریف است نه از جنس تفسیرزیرا که 
سیاق وسباق اين آیت درتخصیص این عصیان به عصیانی که در مقدمه شرک است 
نص صریح است و حمل کردن کلام برخلاف مقتضای سیاق وسباق تحریف است؛ 
سباق این آیت خود گذشت وسیاقش می‌آید که یعون من آضعف اصا ول 
عََد 4 وآن دلالت می‌کند که استعانت ایشان به مخلوقات بسیار که دردنیا می‌کردند و 


۱-امشال:دقتراگاوخورد:کنیهازآن است که حساب آخرشد. لفتنامه دهخدا). 


۲- تفس رالقرطبي ۱۹۱ / ۲۵). 


برای همرحاجت وهرمطلبی کارسازی وناصری ومعیتی برای خود مقررساخته بودند و 
می‌فهمیدند که این همه جمع کثیراز شفاعت و خلاص کردن ما عاجزنخواهند شد. هیچ 
بکارایشان نخواهد آمد.! 

چنانچه می فرمایند ۶ ل.تازجََم ‏ «پس بتحقیی بای اواست آتش دوزخ.» خی 
نها أبا۵4 «همیشه درآن دوزخ ابدالباد.» و هیچ کس از مددگاران ایشان به فریاد ایشان 
نرسد وازدوزخ برنیارد چنانچه مزمنان گناهگار را ایمان ايشان وشفاعت پیخمبرل و 


شهدا واولیا ازدوزخ برآرد ونجات دهد زیرا که عصیان ایشان به شرک وعبادت غیراله 
انجامید و قابل شفاعت و عفونماندند. 

وافراد ضمیر 4 نظربه افردلفظ من » وجمع آن نظربه معنی «َْ 4 برای آن است 
که در حالت عصیان و تقرردوزخ. هریک جدا جدا است و در حالت خلود. همه مجتمع 
ویکجا؛ با وصف اجتماع وکشرت کاری نم‌توانند کرد ومطلبی پیش نمی‌تونند برد. 
لیکن ایشان تا درآمدن دوزخ و چشیدن عذا ودست کشیدن مددگاران ایشان از 
شفاعت و مدد ایشان وتبزا کردن معبودان ایشان ازایشان؛ درهمین حال باشسند که آخر 


این معبودان و متبوعان ما بکار ما خواهتد آمد وما را خلاص خواهند کرد که وسیله‌ای 
محکم ودست آویزهایی بسیار برای خود درست کرده و گذاشته آمده‌يم.! 

«ح |ذا یعون 4 «تآنکه درآتش دوزخ درآمده خواهند دید.» آنچه ایشان را وعده 
کرده می‌شود از بیزاری معبودان ايشان ازایشان و عاجزو زبون شدن آنها و بارنیافتن آنها در 
مقام شفاعت و عرض و معروض بلکه شامل شدن اکثرآنها در عذاب دوزخ. 

یلو نف تاصمّا4 «پس البته خواهند دانست که کیست ضمیف‌ترازروی 
مددگاران ایشان.» که بزعم خود مددگاران قوی پیدا کرده بودند با مسلمانان موخد که هیچ 
کس را مددگار خود نمی‌دانستند و تکیه برکرم خاوند خود می‌نمودند. 

وال عتَْ34) «وکیست کمترازروی شمارآنها.» که هزاران پیرو پری را کارساز خود 
ساخته بودند وبزعم خود لشکری برای خود ترتیب داده با مسلمانان موحد که غیرازیک 


۱-انظر مفاتیح الغیب الکییر۲۰ ۶۷۶). 
۲- مقاتیح الغیب - التقسیرالکییر(۳۰ / ۶۷۶). 


ذات باری تعالی را کار ساز نگرقته بودند وبجزاو دیگری را ندانسته. واگ رکافران جن و 
آدمیان بشنیدن ان اقوال توکه بیخ شرک را برمی‌کند وکارخانه استعانت باه اازاصل 
برهم می‌زند وطمع وتوقع ايشان را ازآنکه بعد از عزل خدمت وکالت و سفارت از جنیان. 
این خدمت به تومفوض شده است و به طریقی که قبل از یعشت تو آدمیان و جنیان با هم 
تعاون وتناصرداشتند وراه اعلام و استعلام مسلوک می‌نمودند حالابواسطه توهمان طریق 
سلوک خواهند نمود وترا واتباع ترا برمثال جنیان خواهند پرستید بلکه خود هم اتباع تو 
کرده باز برهمان خدمت به توسل توبه حال خواهند شد چنانچه معمول عزل ونصب دنیا 
است که متوسلان معزول به توسل متصوب دران خدمت: دخیل می‌شود به این کلمه چند 
مطلقا بریدی و مایوس ساختی؛ بپرسند که باری این قدر خود بگ وکه این وعدهای قيامت 


ودست کشیدن معبودنازعابدان بیزارشدن متبوعان ازتابعان کی خواهد شد نزدیک 


6 مب تدیک با هکره می شود شما ریا خواهدگردند ای 
او پروردگارسن مدنی.» و تغییراسلوپ کلام که «اقریب ام بعید؛ نفرمودند برای آن است که 
درظاهرنظ حکمت الهی تقاضای قریب مي‌فرمایدزیرا که استحقاق جزا درایصال جزا 
رو رد ی 
وقتی که نوع انسان دردنیا باقی است برای کنندگان خود بهانوعتقرب لیا الی یا 
امداد واعانت می‌نمایند وهرچه درمقدورآنها هست دراین باب خرج می‌کنند چون 


این همه سعی وتلاش ایشان تمام شود آنگاه ایصال جزا برای الزام حجت و اظهار عجز 
وضعف مددگاران ايشان آن انسب واولی است پس قرب موعود نظربه استیفای اجل هر 
فرد که وقت موت اواست و از عمل دنیا فارغ می‌گردد. محتمل است و تاخیر موعود تا روز 
فصل و جزا ونظربه استیفای اجل تمام نوع. و انقطاع اعمال جمیع افراد نوع. و انتقال ارواح 
آفردنوع؛قاطبة بسوی آخرت نیزمحتمل است و در حقیقت هردو صورت فرب و مد واقع 
است. بعد از موت هریک را غلط فهمی و خطای خود معلوم خواهد شد وعندالفصل 
والقضا عجزوضعف جمیع مخلوقات هویدا خواهد گشت و نیزامید ازآنها بکلی بریده 
خواهد شد پس ابتدای ظهورموعودات اخروی پُرتزدیک است وانتهای آن بغایت دورو 
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به هرتقدیرعجبی نیست که آگرمن مقداراجل هرکس را ندانم و موافق آن حکم به قرب 
وبُعد ظهور موعودات اخروی در حق او تکنم یا مقداربقای نوع انسانی را ندانم زیرا که من 
عالم غیب نیستم وادعای این علم نمی‌کنم چنانچه صابق زاین معبودان شما از جنیان 
می‌کردند بلکه پروردگار من عم لیب 4 است و غیراورا این عمل حاصل تیست. زیرا 


که غیب نام چیزی است که ازادراک حواس ظاهوه و باطنه غائب باشد. نه حاضرتا به 
مشاهده ووجدان دریافت شود واسباب وعلامات آن نیزدر نظرعقل وفکآن درنیاید 
تا به بداهت واستدلال دريافته شود این غیبت مختلف می‌باشد پیش کور مادر زاد. 
عالم الوان؛ غیب است و عالم اصوات و نغمات و الحان» شهادت. وبه پیش عنین لذت 
جماع غیب است. و پیش فرشتها الم گرسنگی و تشنگی, غیب است و دوزخ و بهشت! 
شهادت. ولهذا ین قسم راضافی گویند وآنچه نسبت به همه مخلوقات غایت است 
غیب مطلق است مشل وقت آمدن قيامت وانحکام کونیه وشرعیه باری تعالی در هرروز 
ودرهرشریعت و مثل حقایق ذات و صفات او تغالین علی سبیل التفصیل و این قسم را 
غیب خاص اوتعالی می‌نامند. 

فلا له عل غیبه2 أَحدا 94 «پس مطلع نمی‌کند یرغیب خاص خود هیچ کس ر.» 
بوجهی که رفع تلبیس واشتباه و خطا بکلی درآن اطلاع حاصل شود واحتمال خطاو 
اشتباه اصلانماند وهمین اطلاع دادن کذائی است که او را اظهار شسخصی برغیب توان 
گفت به خلاف اطلاع منجمین واطبا و کاهنان ورقالان و جفریان وفال‌بیتان که علم 
ایشان حوادث کونیه از ره استدلال به اسباب و علامات ظنیه ی اخبار محتملة 


الصدق والکذب جنیان و شیاطین؛ تخمینی ووهمی می‌باشد نه یقینی. و اولیا را هرچند 
علم الهامی یقینی از بعضی حقایق ذات و صفات يا وقایع کونیه حاصل می‌شود واما 
تلبیس واشتباه بجمیع‌الوجوه ازآن مرتفع نمی‌گردد تا اظهارایشان برغیب و استیلابرآن 
متحقی گردد بلکه اظهارغیب برایشان وانعکاس صورت غیبیه درآیته وجدان ایشان 
است و لهذاتکلیف عام به آن متحقق نمی‌شود و خود هم در تحصیل یقین به آن واعتماد 
به آن محتاجبه شواهد کتاب وسنت که اقسام وحیاند می‌شوند پس اظهاربرغیب هیچ 


کس رانمی‌دهند. | تن ری ین َسول4 «مگرکسی که پسند می‌کند وآن کس رسول 
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۱3۳ ۳ 


می‌باشد.»» خواه از جنس ملک باشد مثل از حضرت جبرئیل 2 و خواه از جنس بشرباشد 
مثل حضرت محمدیلٍ وموسی وعیسی علیهم الصلوات والتسلیمات که او را اظهار بر 
بعضی از غیوب خاص خود میفرماید تن عیوب رابهمکلفین برساند تلبیس واشتباه را 
آزوی یکلی دفع می‌نماید تا احتمال خطا وتراستی اصل یامن آن نگردد و عامه مکلفین 
که به دین معجزه تصدیق رسول بشری نموده باشند دروحی هربارهبرآن اعتماد نموده در 
غلط نیفتند وراه حق گم نکنند لهذا در انزال وحی احتیاط بلیغ بکار می‌برد. 

پروردگار من رونه می‌کند ومعین می‌سازده ۶ من ی 


یه 4 «از 


پیش دست آن رسول.» خواه رسول ملکی باشد خواه رسول بشری و پیش دست اوقوت فکریه 
وقوت وهمیه وقوت خیالیه اواست و طبایع نه عادات واخلاق حاضرالوقت او (وَبنْ 
رسول.» خواه ملکی باشد خواه بشری و پس پشت او علوم مخزونه 
بایع و عادات وانخلاق متروکه او رَد 63 «چوکیداران .»از 
جنس ملانکه تا دروقت آوردن وحی وگرفتن آن؛ قوت فکریه ووهمیه و خیالیه اوراسبقت 
کردن ندهند ومقتضای طبیعت وعادات وخلی اورا بند کنند تا به احکام وحی نيامیزد 


در حافظه اوهست و 


واین محافظت و چوکیداری ازپیش دست اواست ونام علوم مخزونه اورا وعادات و 
اخلاق متروکه اورا ازآمیختن به وحی, ممانمت نماید واين ممانعت و چوکیداری از پس 
تلقف وحی تا رسانیدن آن. معطل‌القوی می‌سازند 
که هیچ قوت اوبوجهی درآن دخل نتواند کرد. برخلاف اولیا وعرفا که این احتیاط و 
چوکیداری در حالت اطلاع ایشان برغیب نمی‌شود. قوای ايشان از فکرو وهم: و خیال و 
حافظه و ذاکره و طبایع و عادات و اخلاق موجوده و متروکة ايشان همه در کار خود مشغول 
می‌باشند وهرچند رسول ملکی دراکثرایین امور ا زاین چوکیداری مستغنی هست اما 
بنابراحتیاط از بعضی امور مثل تحمل داعیه ازدواعی آلهیه که امضاء آن بالفعل منظورو 
مقتضای حکمت نیست او را نیزچوکیداری ضرور است. 


پشت اوهست پس رسول را در وة 


ولهذا حضرت ابن عباس 2۶ روایت نموده‌اند که حضرت جبرئیل نت هیچگاه وحی 
نیاوردند الا که همراه یشان فرشتهای دیگرهم برای محافظت وحی می‌بودند و چون سوره 
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- «ضس غویب الآن» ۲۵۲ 


انعام را آوردند همراه ایشان هفتاد هزارفرشته برای محافظت این سوره بودند. 

وتخصیص این سوه به مزید احتیاط ازآن جهت بود که این سوره به تمامها یا به 
اکثرها یک دفعه نازل شد وهرقدرشیء محفوظ بسیار باشد محافظان زیادی می‌باید. و 
نیزدراین سوره بعضی بعضی از اقسام وحی شیطانی نیزیطریق رد وابطال مذکوراست. 
وبعضی کلمات کفربه طریق فرض محال از زبان حضرت خلیل 82۸ حکایت فرموده‌اند 
مبادا حضرت جبرئیل + آن وساوس شیطانی وآن کلمات کفررا به جهت کمال نفرت در 
آن. از حافظه به در روند ونقصانی در قدروحی لازم آید." 

یک اعتراض قوی 

ودراینجا اشکالی است قوی و حاصلش آنکه چون رسول ال یر بربعضی غیوب 
خاصه اطلاع دادند و مفهوم رسول تقاضای آن می‌کند که آن غیوب خاصه را به دیگران 
برساند پس تخصیص رسول دراستشناء: لخنزومخالف واقع افتاد ونیزاین همه احتیاط 
درواسطه اولی در وحی که رسول ملکی یزاست کی است و اگردر واسطه دوم که رسول 
بشری است نیزاین احتباط مرعی باشد پس می‌باید که درواسطه دیگرمثل صحابه و علما 
ومفسران نیزمرعی باشد تا خطا در تقل الفاظ و فهم و ادا ازوحی واقع نشود؟ 

جراب این اشکال آن است که: اظها رب رغیب: خاص در حق رسول ملکی ورسول 
بشری است اما عامهمکلفین پس به سیب تصدیق معجزهعلمایشان به وی استدلالی 
می‌شود نه از قبیل اطلاع برغیب پس تخصیص رسول دراستشناء موافق واقع است و 
ضروری الاعتبار, 

ورعایت احتیاط درانال وحی تاوقتی است که تبیغ آن بهعددتوترازرسول وقع نشود 
و چون رسول به عدد تواتررسانید دیگراز اشتباه وتلبیس مامون گشت وعصمت کل امت 
من حیت المجموع از خطا در نهممراد. در کاراست نه عصمت هرهرفد. 

ورسول دوم که بشری است هنوز در وسط مراتب غیب واقع است زیرا که یعد از وصول 


۱- المعجم الکبیر(۲۱۵/۱۲)وروه آبوعبید في فضائل القرآن اص ۱۳۹ واین الضریس في فضائل الرآن (ص 0۱۵۷. 
۲- انظر «تفسیرمقاتل+۲۱۲/ ب. والکشف والیان»چ ۰۱۲ ۱۹۷/ ب. ومعالم لتزیل؛ ۰۲۰۶/۲ «جامع بیان ۲۹ 
۲ ورالجامع لأحکام لقرآن» ۱۹/ ۰۲۸ ودالیحرالمحیط» ۸/ ۰۳۵۵ والذر المتشوه ۸/ ۳۷۰-۳۰۹ . 
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به او نیزوحی ازغیب به شهادت تانجامیده و عامهُ مکلفین را وصول وحی به او محسوس 
ومشاهد نگشته: درمراتب احتیاط اهمال کردن چه قسم جایزباشد که احتمال اختلاط 
علوم مخزونه ومقعضیات فکرو خیال والفت وعادت اوبرقراراست. آری بعد ازآن که او 
به عدد تواتررسانیده طشت ازیام اقتاد واحتیاط مستغنیعنه گشت.! 


چنانچه می فرمایند: 4 «تا آنکه بداند پروردگار سن.» و «لام» دراینجا به معنی 


«حتی» است زیرا که درمیان غرض و غایت مناسبت قویه هست لفظ یکی را برای دیگری 
استعاره کردن جایزاست وازاین است که لفظ «حتی» را که موضوع برای غایت است در 
مقام تعلیل وبیان غرضء اکثراستعمال می‌کنند و «لام؛ را که موضوع برای غوض است در 
مقام بیان غایت و لوبطریق المجاز استعمال کرده‌اند فی مثل الوا وزاب 


وفی مشل «أ ایکون 4 وحاصل کلام اينکه این احتباط و 
چرکیداری مسخرمی‌ماند تا آنکه علم عالّی پروردگار من که به اشیای واقعه حین وقوعها 
متعلق می‌گردد.تعلق پذیرد." 

آن فد وا رسلللست زَنهم4 «به که بتحقپق رسانیدند -آن سول ملکی ورسول بشری و 


چوکیداران - همه پیغام‌های پروردگا خود راب» 

وحجت عامه برمکلفین لازم گشت وایراد صیغه جمع در اینجا با وجودافراد رسول در 
کلام سابق برای همین است که اکثراحیان, نزول وحی وتبلیغ آن به مکلفین به دخل هر 
همه ازرسولان ملکی و بشری و جماعه چوکیدارن می‌باشد گوحامل فقط رسول شود مخل 
خوان طعامی که پادشاه برای مقربان خود می‌فرستد حامل آن یک کسی می‌باشد و دیگران 
رابرآنچه دروی است اطلاع نیست اما مشعلچی" و محافظان بالضرورهمرهمیباشند و 
رسانیدن آن خوان به همه ایشان متسوب می‌گردد. 

«رأحاط بما یم 4 «واحاطه فرموده است پروردگار یشان به آنچه نزدیک ایشان است.» از 
۱- اتسیرالکی: (۳ ۶۷۸7 «الکشاف عن حقاتیغوامض التزیل» ۲۱ / ۶۳۳). 


۲-انظراقوال المفسرین :تفسیرعبد لراق:۲/ ۳۲۳ واجامع الیبان+۲۹/ ۰۱۲۳ والنکت ولعیون» ۶/ ۱۲۳ , وزاد 
بر ۳۰/ ۰۱۷۰ ودالجامع لأحکام لقرآن» ۱۹/ ۰۲۹ والدرالمنشور؛ ۳۱۰/۸ . «تفسیر غریب 


+ «مساني الرآن ۱۹۶/۳ 


علوم متحرفه واخلاق و عادات و احکام وحی و احاطه اوتعالی مخصوص باحوال رسولان 
وچوکیداران وحی نیست بلکه عام است جمیع موجودات ذهنیه وخارجیه را رن 
لش 245 موف گرفدهاست هرچیزشمارکرده.» حتی امواج دریا ریگ بیابان وبرگ 
درختان و قطرات باران را بشمارآنها می‌داند پس ازوی چه بعید است که احاطه باحوال 
رسولان و چوکیداران وحی نیزداشته باشد. 

دراینجا باید دانست که صاحب کش اف بنابرمذهب اعتزال خود درتحت این آیه 
گفته است که: (وقیعّ الاک اف الکراعات ایهم نگاو آلاء 
رین فلیشوا برْسْلٍ) الی آخرما قال! 

لیکن باوجودادعای دانشمندی, این حرف از او بسیار بعید واقع شده زیرا که 
نفی اطلاع برغیب بوجهی که رفع تلبیس واشتباه بکلی درآن حاصل شود از غیررسولان 
می‌کند نه فی اطلاعبرغیب مطلقا چه جایآنکهکرامات دیگرر یال نید ودرتفسیر 


گذشت که اظهارشخص برغیب چیزی دیگراسث واظها ‏ غیب برشخص چیزی دیگر از 
نفی آن نفی این لازم نمی‌آید واولء ار اگرچه اظهاربرغیب حاصل نیست اما اظها رخیب 
برایشان جانزووقع است چنانچه در حق ماد حضرتموسی علی: 
والسلام درسورة تصص منصوص است که ۴[ رَد 

ولهذااکشرعلمای اهل سنت وجماعت که فرق دراظهارشخص برغیب واظهار 
غیب برشخص نکرد‌اند می‌گویند که مراد از غیب دراين آیت احکام شرعیه‌اند که 
تکلیف آنهاعام برمکلفین می‌باشد و اگراز غیب. مطلق غیب مراد باشد لازم آید که نبی 
محض را مشل حضرت خضرتته نیزاطلاع برهیج امرغیبی حاصل نشود زیرا که درآیت 
حصرغیب برلفظ رسول فرموده‌اند و رسول اخص از نبی است آری اطلاع براحکام شرعیه 
جدیده دادن. 


خاصه رسول است که درنبی یافته نمی‌شود. 


ویعضی ازایشان گفته‌اند که حصریه ملاحظة قید اصالت است یعنی بالاصالت اطلاع 


برغیب خاص4 پیغمبران است واولیاء را اطلاع برغیب بطریق وراشت و تبعیت حاصل 
می‌شود چنانچه نور قمرمستفاد ازنورشمس است و حصرچیزی در آنچه بالاصالت باشد 


-الکشاف عن 


امض التتزیل ۲ /۶۳۲). 


0 


ارف و مشهور 


ونفی آن چیزازآنچه درآن به تبعیت ووراشت باشد. مجازی است: 
داخل تاویل نیست. 

وبعضی ازقدمای مفسرین اهل سنت گفته‌اند که مراد از غیب لوح محفوظ است 
واطلاع برلوح هیچ کس راسوای پیغمبران حاصل تمی‌شود. لیکن در این کلام خلل‌ها 
است: زیر که اول: اطلاع برلوح به معنی مطالعه آن لوح و نقوش آن بطریق صحیح مروی 
نیست که پیغمبری را بوده باشد بلکه دراخبار صحیحه اختصاص این امربه حضرت 
اسرافیل ند مروی وثابت است و حضرت اسرافیل ه رسول نیستند. 

دوم آنک: مراد ازاطلاع برلوح. اطلاع برموجودات نفس‌الامریه است که قبل از ظهور 
آن موجودات در خارج حاصل شود گوبه مطالعه تقوش لوح باشد یا بی‌مطالعه زیر که 
مراد ازاطلاع ب رکتاب اطلاع برمضامین مرقومه درآن کتاب می‌شود نه‌دیدن نقوش واين 
معنی اولیاء نهر نیزحاصل می‌گردد. پس دیدن ونه‌دیدن برابرشد. سوم آنکه: اطلاع برلوج 
محفوظ به مطالعه ودیدن نقوش نیز بعضتيآولیء بتواترمنقول است پس اختصاص و 
حصرصحیح نخواهد شد و معهذا حمل غیب برلوح محفوظ با سیاق و سباق آیت اصلا 
مناسب نمی‌افتد. فالوجه ما تقدم فی‌التفسیر! 


۱- مقاتیح الغیب - التقسیرالکییر(۳ / ۶۷۸ «الضيرالمظهري» (۷ / 6۹۶ 
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وجه ریط این سوره 

«شووٌ لته مکی است بیست آیت. و وجه ریط این سوره با سورةالجن آن 
است که درآن سوره مذکور است که فرقه از جنیان قرآن مجید را ازآن حضرت ی شنیا 
هدایت یاب شدند. و ضروریات عقاید ذات و صفات الهی وانقسام مکلفین به دوقسم 
که؛ صالح و طالح‌اند و تفاوت مأل هریک از له ازعبارت قرآن مجید بدون آنکه بالمواجه 
آن حضرت ی بنشینند وسوال و تفتیش کنند» معلوم نمودند و باورکردند؛ پس دراین 
سوره آن حضرت ,را امرشد که وقت شب در خلوت که آدمیان حاضرنباشند می‌باید که 
به تلاوت قرآن مشغول شوید والفاظ و حروف آن را به جهرو آ روشن بخوانید تا عالم 
غیب ازاین کلام ارشاد نظام بهره بردارند چنانچه روزنهآدمیان ازآن منتفع می‌شوند. پس 
شا را منصب رسالت ثقلین حاصل گردد و تقسیم اوقات تلاوت این کلام به اين وضع 
مقررسازید که خلقت آدمیان را که ظهور و نمود دارند دروقت ظهورو نمود که روزاست 
این کلام به گوش رسانید و خلقت جنیان را که اختفا وپرده‌نشینی دارند دروقت اختفا و 
پرده تاریکی که شب امست این کلام بشنوانید زیرا که حضور جنیان وانتشارآنها پیشتردر 


۱ - مکيةبقول أکثرالمفسرین. وسمن قال بذلك: الحسن, وعکرمة. وعطاه. وجایر ومقاتل.انظر «تفسیرمقاتل؛ ۱۲۱۳ 
۹ والکشف ولیین»۱۲/ ۱۹۷/ ب؛ التکت والعیون» ۴/۶ ۱۲: ورجح القربي اقول نها 
الجامع لأحکامالقرآن؛ لزید 

ان في ع آي لقآن (5۵۷). 


رم 7 )مرس 


شب می‌باشد و حضورآدمیان و انتشا رآنها بیشتردر روزء 

ونیزدرآن سوره مذکور فرموده‌اند که: کافران در وقت تماز وتلاوت قرآن مجید آن 
حضرت تا به سبب ازدحام وهجوم وشوروشعب تشویش کلی می‌دادند که ان ام 
عَبد له یذغوة کاذوا یصُوئو وفائده عبادت وتلاوت که یافتن حلاوت 
مناجات وترقی درجات قرب است ب 


زدحام آنها متحقق نمی‌شد لاجرم دراین سوره 
ازوقتی نشان دادند که کافران و فاسقان بلکه اکثرآدمیان درآن وقت در خواب غفلت 
مرده وار افتاده می‌ماندند و اصلاتشویش ایشان درآن وقت رو نمی‌دهد. 


آسمان روزتیامت مذکوراست: ودرآنجا محافظت وچوکیداری آسمان 
دردنی. دراینجاامربه دک رخدا فرمود‌ند: گس لت 4 ود رآنجا نکوهش کسی که 
ازدکرخدا روگردان شود ارشاد نموده: رن یش عی کر ره که نبا صثا4, 

دراینجا قصورعلم وقدرت بنیآدم بان عبارت ارشاد شده که: من ضوا ۳ 
کمال علم قدرت الهی به این عبارت اداشده که: #رَأحاط بتا لیم رأخصَی کل 
عَدَ ). الی غیرذلک من المناسبات التی تتضح بعد التأمل:۱ 


وجه تسمیه سوره 

واین سوره را به سور «مزمل؛ ازآن جهت نامیده‌اند که دراین سوره لوازم خرقه پوشی و 
شرائط آن بیان فرمودهاند پس این سوره سور؛ کسی است که خرقه درویشان پپوشد و خود 
را دررنگ ایشان کند. 

و«مزسل» درلخت عرب کسی را گویند که جامة فراخی را برخود پیچیده باشد وآن 
حضرت ی را معمول بود که گلیمی درازی بقدر چهارده دست طولانی برای برخاستن شب 
مهیا کرده گذاشته بودند. چون برای نماز تهجد وتلاوت قرآن برمی‌خاستند آن گلیم را برخود 


الدرر في تناسب الیات والسور(۲ /۲۱)الیرهان قی تناسب سور القرآن (۳۴۹). 


پیچیدن درحرکات وسکنات 
نمازووضوحرج ندهد پس این گلیم رابرای عبادت مقرربود برخود پیچیدن گویا اشاره ميشد 
که من دراه عبادت مولی داخل شدم واین کاررابرذمة خود گرفتم چنانچه بستن کمرو 
برداشتن سلاح: علامت سپاه‌گری است و برداشتن قلمدان وکاغذ علامت متصدی‌گری.۱ 
لاجرم ارشاد شد که این جامه را هفت شرط است چون این جامه را پوشیدی ترا ازاینجا 


می‌پیچیدند تا زسردی هوا هم محافظت شود و به سیب 


آوردن این هفت شرط ناگزیراست: 

اول: شب بیداری ومجاهده عظیم به تلاوت قرآن در تهجد. دوم: معمورداشتن اوقات 
روزبه طاعت خاوند. مسوم: دوام ذکرنام خدا. چهارم: تبتل و ترک وتجرید. پنجم: توکل و 
اعتماد ب رکارسازی خاوند و خود را هیچ دخل ندادن؛ ششم: صبربرجفای خلق. هفتم: 
ترک صحبت اهل دنیا با وجود خیرخواهی آنها که خیلی مشکل است. 

ولهذا آن حضرت ی دراین سوره به مزمل خطاب فرموده‌اند تا (شعار ياشد به آنکه 
ان این جامه قرارگرفته چنانچه کسی را که کمربسته سلاح 
برداشته مستعد کارزارشد و بیاید می‌گویند که:ای سلاح پوش ترا باید که در فلان مورچه 


این کارها برذمة 


باشی و چنین و چنان تردد کنی؛ یعنی سبلاح پوشی تومقتضی این کاراست آگرسلاح 
نمی‌پوشیدی تر این کار نم‌گقتم و حالا شرم سلاح پوشی ترا دامنگیر شدده زاين کارها 
دل ندزدی فقط .. 


۱ واختاضوافي تزصل بثویه.نظر تفس رالکبیر» ۳۰ /۱۷۱.«معاني لقرآن» ۳/ ۱۹۶ .«الکشف وابیان؛ جه۱۲: 


۸ وامعالم اتتزیل» 3۰۶/۴ زد المسیر ۸/ ۱۱۲: وتفسیرالقرآن العظیم؛ ۲/ ۰۴۶۳ «الصحاح ۲/ ۱۷۱۸, 
والسان العرب؛ ۰۳۱۱/۱۱ والقاموس المحیط» ۲۹۰/۳ «اج العروس» ۳۶/۷. 
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بشما لخن الجیم 


یلیل ۵ ی جام 
چیزها که خواب شب است در شغل عبادت بگذار. 

#فم یل 4 «بخیزواستاده نمازبگذاردزغریب.» لا 04 «مگراندکی ازشبها.» که 
شبهای مرض وشبهای سفراست!و ها ایام که درآنهاکارهای مشقت وماندگی 
مشل جهاد و قتال کفارو اصلاح ذات‌البین وتخلیص مظلومی ازدست ظالمی و مانند 
این اعمال شاقه کرده باشی و طاقت بیداری شب درتونمانده که درآن شبها تهجد ساقط 
می‌گردد ونفل محض می‌شود وتاأکد وتقید ندارد وهمچنین در مانند این عذرها استادن 
هم ساقط می‌شود. اگر بخواهد نشسته نمازتهجد ادا نماید. 

چنانچه آن حضرت ت در سال آخراز عمرمب‌ارک خود بیشترنماز تهجد نشسته 
می‌گزاردند وبراین تقدیرمحتمل است که یلا4 استشناء از طرف محذوف قیام 
باشد نهازلیل (قم فی صلو اللیل فی جمیع عمرک الا زمانا قیلا هو زمان کبرالسن وضعف 
الیدن ولا باس پالقعود)! 

اما می‌باید که این استادن درنماز شب بسیاراناک نباشد که در جذّب الی الّه و 
تحصیل ملکه حضور و مناجات تاثیری معتّبه نتماید زیرا که عمل قلیل از هرجتس که 
باشد روح دل را به کیت خود متکیف نمی‌سازد. 


ت به خود پیچیده.» حق این جامه بجا آر, ولذیذترین 


۱- التفسیرالکبیره ۰۱۷۱/۳۰ «النکت والعیون؛ ۶/ ۰۱۳۶ ودالجامع لأحکام القرآن»۱۹/ ۰۳۳ ودالدرالمصون؛ ۶/ ۰۳۰۲ 


وافتح القدیره ۵/ ۳۱۵. 


بلکه استاده باش درنماز «َسْعَ 4 «نیمة ازشب.» آگرایام اعتدال ربیعی و خریفی 
باشند زیرا که نیم شب ربع دورنامة شب و روزاست درآن ایام. وچهارم حصه شبی 
را حکم آن شبی است در خواص وتاثیرات. پس به مجاهد؛ این قدر مدت اثرمجاهده 
درتمام دور؛ روزوشب درروح باقی خواهد ماند وبرکیفیت حضورو مناجات متکیف 
خواهد ماند و قرب معنوی دائماً حاصل خواهد بود به مثابة آنکه شخصی را با محبوب 
ومطلونب خود ذرتمام روز وب قدردویاس صحبت ومکالمهومتاطیه دست دهد 
که لذت آن را درهشت پاس شب و روز فراموش نمی‌کند و لبریزآن کیفیت می‌باشد و 
آگرساعتی یا لمح اور این معنی دست دهد تعطش زاید وبی‌قراری می‌ازید واصلا 
درتسکین التهاب مفید نمی‌افتد و علی هذا القیاس نوشیدن آب قلیل دروقت تشنگی 
مفرط و خوردن طعام اندک دروقت گرسنگی شدید.۱ 

رآنشض «ياکمکن ازني شب اندکی.» تا به سوم حصذ شب آید اگر 
موسم موسم زسستان باشد که شب ببنیار درا ز هي نود و سوم حصذ آن قریب به ربع دور 
تام شب و روز می‌گردد. 
َ زیاده کن برنیم شنب.» اندکی تا به د و حصذ شب آید اگرموسم موسم 
تابستان باشد که شب بسیار کوتاه می‌شود و حص شب قریب به ربع دور تام شب وروز 
می‌گردد ومحتمل است که این مختار کردن برای مراعات نشاط خاطرو بی‌کسلی باشد 
تا اگرقوت کمال و نشاط بوفور باشد ازنیم زیاده کنند واگرمیانه باشد برنیم شب اکتفا 
نمایند و آگردر قوت و نشاط بسببی فتورواقع شده باشد به سوم حصه رسانند زیر که بنای 
این عبادت برتشاط ورغبت دل است چنانچه در حدیث شریف در مقدمه تهجد وارد 
است که: (یَل أحَکْمْ تاطه در تلیفد.): 

ونیزوارد است که چون دروقت ادای تهجد بریکی ازشما خواب غلبه کند پس باید که 


۱ انظره ان نيب ۱۳۶/۲ »له امن ه الرحمن: ۲۷۱/۲ این عطيةفي «لمحورالوجیز؛ ۰۳۸۷/۵ 
والمخشري في«الکشاف؛ ۲/ 1۵۲. ار المصون؛ ۲۰۲/۶ - ۴۰۳ والکشاف».والبحرالمحیط ۳۶۱/۸ - ۰۳۶۲ 
۲ - آخرجه البخاري في:۱۹ کتاب الشهجد: ۱۸ یاب ما یکره من التشدید فيالعبادع.ترجمه:هریک از شما بید وقتی 
که با نشاط وسرحال است تماز بخواند واگرخسته گردید باید بنشیند و استراحت کند تا کسالت و خستگیش ازیین 
رود راجع: الفسيرالمظهري (۷ / 6۱۳۱ 


رن ‏ تست 


بخسپد و نمازرا ترک نماید مبادا دروقت غلبه خواب. بجای دعای نیک اززیان اودعای 
بد بآید یا بجای خواندن قرآن. کلم؛ کفرو فسق برآید. 

ونیزوارد است «لا تکابدوا اللیل.»"یعتی به ملال خاطرمشقت ورنج بی‌فائده درشب 
بیداری نکشید زیرا که عبادت با ملال ثمره نیک تمی‌دهد. 


وبعضی از مفسرین گفتهاند که این تخییربرای آن است که نصف حقیقی شب را معلوم 
کردن وآن مقداررا بی‌کم وزیاد ل به نمازو تلاوت و ذکرداشتن مقدوربشری نیست 
خصوصآد جائیکه آلات ساعت شناسی موجود نباشد پس گویا چنین می‌فرمایند که دراصل 
نصف شب را زنده داشتن طالب این راه را ضروراست اما چون نصف شب علی‌التحقیق 
معلوم نمی‌تواند شد این قدرتوسع کرده شد که اگراندکی کم وزیاده شود مضایقه ندارد واز 
آخرسوره معلوم خواهد شد که حد اقل ثلث است و حد اعلی دوثلث. و چون ازبیان مقدار 
مدت مجاهده فارغ شدند حالا عملی که درآن مدت باید کرد ارشاد می‌فرمایتد که وت 
رن رتیل 3:4 :- درنمازاستاده له - رتیل کن رن را بترتیل کردن نیک 


بیان ترتیل قرآن در نماز 

وترتیل در لغت روشن و واضح خوالان را می‌گویند و در شرع چند چیزدر خواندن قرآن 
ضروراست تا کمال ترتیب حاصل شود: 

اول: تصحیح حروف که بجای «ضاد»: «ظاء و بجای «طاء: «تا؛ نه برآید. 

دوم: تحسین وقوف که وصل و قطع کلام بی‌محل نافتد و صورت کلام الهی تبدیل نیابد. 

سوم: اشباع در حرکات یعنی ضمه و فتحه و کسره را با هم امتیاز دادن که یکی به 

دیگری مشتبه نشود. 

چهارم: آازرافی‌الجمله بلند کردن تا الفاظ قرآن اززبان برسامعه وارد شوند وا زآنجا بر 
دل برستد که ات مطلوبه دردل پیدا کنند مثل شوق وذوق و خوف وییم. 


این ماجه (۱۳۷۰).والترمذي (۰)۳۵۵ والنسانيفي «الکبری+(۵۳) من طرق عن هشام. یه 
لطالبي طریی الحق عزوجل (۲ / ۱۴۸ «فصل) وٍذا کان ممن بصلي باللیل وغلبهالنعاس, فالاولی له آن 
ینام. زمامالعرفاء الشسیخ عبد القادر محيي الدین الجيلاني: آوالكيلامي:آوالجيلي (المتوقی:۵۶۱ هه ۶ الناشر: دار 


الکتب العلمية.بیروت -لینان. 


پنجم: تحسین صوت یعنی آواز را خوش ساختن ودردمند کردن تا تاثیرمطلوب زود 
حاصل شود زیرا که چون مضمون به آواز خوش مقرون می‌شود به سبب التذاذ روح به آن 
آواز جذب قوی زود اثرآن مضمون به روح می‌رسد.۱ 

ولهذااطباء گفته‌اند: که هرگاه رسانیدن کیفیت داوئی به قلب منظوراقتد آن دوا ربا 
دوای خوشبوآميخته باید خورانید که قلب جراب" طیوب " است همراه آن خوشبو آن دوا 
را نیزبه سرعت جذب خواهد کرد وعلی هذا القیاس چون رسانیدن کیفیت دوایی به جگر 
منظورافتد آن دو را به شیرینی آميخته باید داد که جگرعاشق حلاوت است. 

ششم: ملاحظه شد ومد درمواقع آن, که به سبب رعایت شد ومذ؛ عظمت کلام و 
جلالت آن نمودار می‌گردد و در تاثیرامداد واعانت می‌کند. 

هفتم: اگردر قرآن امرمخوف ترساننده بشنود توقف کند واز خدا پناء گیرد: واگرامر 
مطلوب و مقصود بشنود, توقف کند و از خداآن مطلب را یرای خدای خود بخواهد. واگردر 
تعلیم دعائی ی دکری فرمود‌ند.توقفت کند وآن کعا وآن ذکررالاقل یکباربرزبانرند. 

واین همه هفت چیزرا در ترتیل بای یک چیزاعتپار کرده‌اند که مقصود بالذات همان 
است که یعنی تدبرو فهم که بدون این خود و ونه سامع را حاصل می‌شود و 
بدون آن مانند شعرخوانی بی‌فائه می‌گردد. 
ولهذاعبد ان بن مسعود :2 ودیگ رکبار صحابهّ فرمودها 


الأتصاري. ی و اد في تجوید 
لقن تیف د/ محمد سالم محیسن. - المستنیط الجدید في قواعد التجوید نا ط بیروت. 
۲ - جراب:۱.انبان؛ وشه‌دان لاف 
7 _چیزی که دارای بوی خوش باشد. 
ین أيي شيية في «المصتق» (۲/ ۰0۲۵۶ 


۲- رواد واليهقي في «شعب الزیمان»(۲۰۴۱). 
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سس سوه ع) 


دهید به اين قرآن دلهای خود راو فکرنکنید که آخرسوره کی خواهد رسید تا زود تمام کنم- 

وا حضرت امالمزمنین ام سلمه نه سوال کرده بودند که آن حضرت یقن را چه 
قسم می‌خواندند؟ فرمودند که حرکات را دراز می‌فرمودند. 

وانس این مالک نیزازآن حضرت ین آوز را در قائت قرآن نقل نموده. 

واز حضرت امالمومنین عائش؛ صدیقه له مروی است که شبی از شبها آن حضرت ی 
همین آیت را درتماز تهجد تکرار می‌فرمودند تا آنکه صبح شد وآن آیت این است که: 
ان علخ ام عبات زان تغفر َهْمقانت آنت آلعزیژلحکیم۱4منده:۱۱۸ ولهذا 
گفته‌اند که: اقل مراتب تدبردر قرائت قرآن آن است که در هر خطاب و هرقصه خود را 
مخاطب داند واعلای مراتب تدبرآن است که متکلم صفات و افعال اورا درآن مشاهده 
نماید واوسط آن است که این کلام را از حضرت حق تعالی بلاواسطه بشنود. 

ودراینجا بایددانست که سلوک الیل عبارت از طلب حضوراواست نزد خود و چون 
اوتعالی از جسمیت ولوازم آن پاک است حضبوراوبه یکی از سه طریقه می‌تواند شد: 

اول: تصور که آن راد عرف شرع تفکررگویند ودر اصطلاح اهل سلوک مراقبه و نگرانی 
نامند. دوم: ذکره سوم: تلاوت کلام او تعالی. 

وچون طریق اول نیزدر حقیقت ذکرویاد قلبی است گاهی ذکررا شامل آن طریق نیز 
دارند وطریق استحضار او تعالی را منحصردر دو امراعتقاد کنند. ذکروتلاوت. 

اما ذک رکه شامل لسانی و قلبی است پس بی‌واسطه یا بواسطه لفظی که دال برذات او 
تعالی باشد موجب التفات مدرکه بسوی اوتعالی است و چون ذات اوتعالی ملتفت‌الیه 
شد. حاضرشد و هگاه دوام این استحضاربه هم رسد حکم هم صحبت و همنشینی 
پیدا کند وصفات اوتعالی برصفات بشریت غالب آمد و افال اوتعالی حاکم برافعال 
عبد شوند چنانچه در حدیث شریف وارد است که: (لا یزال عبدی لیتقرب الی بالئوافل 
حتی احیبته فاذا احبته کنت سمعه الذی یسمع بی وبصره الذی بیصر بی ویده التی یطش 


خرجه الترمذي رقم ۲۴۸ في الصلاة. اب ما جاء فيقءةللبل: واسناد» صحیح. وله شاهد صحیح من حدیث 
ذرقال:قام اي ی بیة حتی آصیح برددهاءوفيالشمائل(۳۷۶). 
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ها ورجله التی یمشسی بها.) لیکن این طریق تقرب خاص به ذات اوتعالی است اگرکسی 

خواهد که به این طریق به یکی از مخلوقات تقرب پیدا کند. ممکن و مطرد نیست. 

وسببش آن است که دراین نوع تقرب متقرب|لیه را دو چیزمی‌باید: 

اول احاطة علمی به اذکار قلبیه ولسانيه ذاکرین با وصف تخالف امکنه وازمنه و 
مدارک دانسته تا ذکرقلبی ولسانی هرذاکررا معلوم کند. 

دوم: قوت نزدیک شدن در مدرک ود آمدن وآن را پُرکردن وحکم صفت او پیدا کردن 
که درعرف شرع آن را دنووتدلی و نزول و قرب خوانند واین هردو صفت خاصه ذات پاک 
آوتعالی است هیچ مخلوق را حاصل نیست. 

آری بعضی کفره در حق بعضی از معبودان خود و بعضی پیرپرستان از زمره مسلمین در 
حق پیران خود امراول را ثابت می‌کنند ودروقت احتیاج به همین اعتقاد بهآنه استعانت 


می‌نمایند اما مطرد تمی‌باشند و در حقیقت دراشتباه واقع شده‌اند که بیان آن اشتباه در 
این مقام اجنبی است وبه همین دو مرکا رخانه بوک تمام می‌شود. وال ممکن نبود که 
بنده با رب نزدیک شود وبه سوی همین د و امراشاره می‌فرمایند: حدیث صحیحی که 


محدئین آنرا در صد ر کتاب السلوک و ند وق حاکیاعن 
اه تعالی: (نند ظنْ ی بی؛ واه نی 


و ۲۳ 
تُ قرب ی را رت ایغ ان نی 


۱-آخرجه البخاري ۲۹۲/۱۱ - ۲۹۵ في الرقاق یاب الواضم.وانظر لفتح». ما اه الحافظ این رجب الحنبلي في. 

«جامعالعلوم والحکم» حول هلا الحدیث, ترجمه:«بنده‌ی من همیشه با اتجمم داد ناف به من تزدیک می‌شود تا 

آن که اوا دوست می‌درم وچون اا دوست داشتم؛ گوش او خواهم شد که بان می‌شنود و چشم اومی‌شوم که باآن 

می‌بیند ودست او خواهم شد که باآن حمله ودفاع می‌کند و پای اومی‌شوم که یا آن راه می‌رود.+ 

۵۰ و ۰۷۵۳۷ مسلم:(۲۶۷۵) (1), و ۴ / ۲۱(۲۰۶۷):ترصذي برقم: ۲۳۸۸ این ماجه برقم: 

۲ احمد درهالمسند»:۲۵۱/۲ و۴۱۳ و۴۸ و ۴۸۲ و۱۵۳۴ این خزیمه في«التوحید؛ صعی ۶ - ۱۷ بيهقي في. 

«الأسماء والصفات؛.ص ۱۲۸۴ وابونعيم في؛الحلی ۰۰2 ۹/ ۲۷ . ترجمه: خداوند متعال مي‌فرماید: «من براي بنده‌ام 

آنگونه هستم که او من گمان یدمن بالوهستم آنگاه که ریاد می‌کند. 

۳-صحیح بخاري: ۷۴۰۵؛ صحیح مسلم: ۷۸-۶۹۸۱ رمي: ۳۶۰۳؛ تن این ماجه:۳۸۲۲ . ترجمه: 
مجح بفاری صتحیح مسلم) استن ترمذي استن این ترد 
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یمه ع) 


پس خاصه ذات حضرت حق است عرّو علا که بسوی یاد کننده خود نزول می‌فرماید و 
نزدیک می‌شود و مدرک اورا پرمی‌کند و برلطالف باطت اومستولی می‌گردد و به این تدلی 
واقعی حقیقی حکم روح. روح آدمی گیرد ونسبعی که روح را با بدان است این تدلی را باروج 
آوبه هم می‌رسد و دیگرمحلوقات هرچند روحانیات باشند اول علم محیط تدارند که بر 
ذکرهرذارطلع شوند. دوم استیلای داي بروحذاکرنمیتواند کرد که 
عن‌قأن واوتعالی: لآ نله من عأب4. 


وجه قربت تلاوت قرآن پاک 
واماتلاوت کلام اوتعالی پس ازآن جهت موجب قرب اوتعالی می‌شود که الفاظ آن 
کلام دلالت می‌کند برمعانی آن وآن معانی مدتی درعلم اوتعالی خلعت کلام نفسی 


پوشیده صفتی از صفات ذاتیة او" ودند پس آن الفاظ صفتی را از صفات ذاتیه او 


تعالی نزدیک مدرکه تالی می‌سازند زبه نوی از امتزاج واتحاد. آن صفت ذانیه؛ صفت 
تالی می‌گردد زیرا که آن معانی مرتبه در مدرکه او قیام می‌نمایند چنانچه آن الفاظ نیزالفاظ 
تای به همین نوع می‌شوند واین نوع تقرب خاص به ذات حضرت حق‌تعالی نیست بلکه 
نسبت به هرصاحب کلام خواندن گلام او باربار و التقات نام به معانی کلام اودرذهن 
علی سبیل‌الدوام موجب این نوع قرب می‌شود و بعضی ازآثارنفس متکلم در خود بنده 
ترشح می‌کنند. چنانچه در خواندن مشنوی و دیگرملفوظات و منظومات اولیا بلکه اشعار 
عوام و فساق نیزآثار و کیفیات نفوس آنها ترشح می‌نمایند (ِنْ را قح نرق ۱4 
فرق این است که در خواندن کلام دیگران همان کیفیات نفسانیه که در کسوت کلام ظهور 
کرده بودند منتقل می‌شوند و بس و در خواندن کلام الهی همراه آن کیفیات دنو قرب ذانی 
نیزر می‌دهد زیرا که اوتعالی علم محیط دارد و قدرت دنوو تدلی و فرب نین پس آنچه در 
حق ذاکرین مبذول می‌فرمایند درحق تالیانبالاولی مب ذول می‌دارد ولهذاترتیل کلام اه 


شود. یک متربه او نزديك خواهم شد. اگریک متریه من نزدیک شود دومتربه اونزدیک می‌گردم: و 
آگربه حالت آهسته وعادی به سوی من باید. با عجله وسرعت به سویش می‌دوم.» 
- تفسیرالطيري:۲/ ۲۱۶ .«هرگاهاعمال او عیرباشد. پس نتیجه‌اش نیز خیراست و هرگاه اعمالش شرباشد» پس 


نتیجه‌اش هم شرمی‌یاشد.» 


را مقدم برذکر در این سوره آورده‌اند. 

ویزهرآیت ازآیات قرآن مجید از ذکرحق‌تعالی خالی نیست چنانچه بعد از تفحص 
معلوم می‌شود پس تلاوت قرآن هم فوائد ذکردارد وهم فواند پیرو مرشد واستاذ زیرا که 
اتصاف به صفت الهیه وتمسک به حبل المتین اوتعالی نقد وقت درتلاوت آن حاصل 
است. این قدرهست که تجرید الفاظ قرآن از شوب" التفات به نحوو صرف و معانی وبیان 
وبدیع ودیگرفنون مانعه ازالتفات به حقیقت آن صفت. خیلی دشوار است و بعد دیری 
حاصل می‌شود به خلاف الفاظ ذکریا صورت فکریه که چندان محتاج به تجرید نیست. 

وازهمین جا واضح شد سقول حضرت سلطان المشالئخ نظام الدین اولیا قدس ال 
سره که چون از ایشان پرسیددند که مشفولی به کلام اه فاضل‌تراست یا به ذکر؟ فرمودند 
که: ذاکررا وصول زودترمی‌باشد اما خوف زوال هم هست وتالی را وصول دیرترمی‌باشد اما 
خوف زوال نیست. انتهی کلامه الشریف. 

و پیغمبران را درتلاوت کلام الهی فائذء دیگرااست بس عمده؛ وآن آنست که ایشان را 
دراستعداد تلی علم غیب. مدد عظیم می‌نماید و مزاولت شنیدن آن که با باراززبان به 
گوش می‌رسد و ازآنجا به دل صدعة نزول وحی را برایشان سبک می‌سازد وبه ماب آنکه 
شخصی دروقت رسیدن نفعی یا ضرری صلمه سخت کشیده بود هرقدررآن نفع یا ضوررا 
بار بارتکرار نماید آن صدمه بروی سبک شود. 

ویزش آن است که نزول وحی به طریق استخدام. کیفیت ارواح ملکیه راز مواطن 
شتی همراه می‌آرد وآن کیفیت ممتزجه دفعاٌ برقلب و جوارح پیغمبرمی خورد به حکم 
بشریت تاب تحمل آن نمی‌آرد وبی‌هوش می‌شود و عرق می‌کند و چون باردیگرآن کلام 
را تلاوت می‌نماید همان کیفیت ممتزجه با برقلب و جوارح او می‌ریزد وبار سوم نیزو 
چهارم نیزتاآنکه برتحمل آن کیفیت خوگرمی‌شود و کلفت کمتراحساس می‌شود و به 
همین فائده عمده دراین مقام امربه ترتیل را تعلیل فرمودهارشاد می نمایند نا 7ْلقی 
علَیَقْلا یلا 34) «بتحفیقماندیک است که خواهیمانداخت برتوکلامی رکه نهایت گرا 


ودشواراست.» حاصلآنکه من بعد برتوپی در پی قرآن ناٍل خواهیم نمود پس خود را به انوار 


عبادت شب وتلاوت قرآن نازل شده مستعد قبول این قیض اعظم ساز 


مواقع گرانی و دشواری قرآن کریم بر جناب رسول اکرم ت 

وگرانی ودشواری قرآن اول: دروقت نزول آن بود که آن حضرت نت د رآغازنزول صدائی 
مانند آوازدراشی می‌شنیدند بازدر همان صورت مجرد بی‌اعتماد برمخارج حروف و 
کلمات متصورشدن می‌گرفت وآن صدای تیزوتند به نوعی درآن حضرت تا تاثیر 
می‌کرد که حواس ظاهره وباطتة ایشان بکلی ازاین عالم منقطع شده به آن عالم متوجه 
می‌گشت وحالتی شبیه به حالت جذب روح به هم می‌رسید و ارواح بدن همه بسوی دماغ 
که محل قوت دزاکه و حافظه است صعود می‌نمودند و بسبب اجتماع ارواح دردماغ گرمی 
مفرط پیدا می‌شد و جبین مبارک عرق می‌کرد و ببهوش می‌افتادند واعضای بدن به سبب 
ضعف نفو ارواح به ثقل طبعی عاند می‌گشت. 

چنانچه از حضرت امالمزمنین خانشه صدیقه 3 مروی است که آن حضرت را 


در سردترین روزهای زسستان وحی می‌آمد و از جبین مبین آنجناب 82 قطرات عرق 
می‌چکید ودرهنگام نزول وحی اگرآن حضرت نت برجانوری مثل شتریا اسب سوار 
می‌بودند آن جانورمی‌افتاد مگریک ماد شترخاصه آن حضرت :#2 که عضبا و قصوا نام 
داشت. دست وپای خود را خم کرده تکیه برزمین نموده خود را ازافتادن نگاه می‌داشت 
وبه این امرمعتاد شده بود و اگردرآن وقت آن حضرت شت* برران کسی اعتماد می‌فرمودند 


۱-به ماد دیدن رجوع شود. 
؛المستدرل»۲/ ۵۰۵, کتاب التفسیر: تفسیر صورة لمزمل, من طریق هشام بن عروةعن یه عن عاشة قا 
ناقده وضعت جراتها:قلم تستطم آن نتحرلد. لت قول له عوجل: 
تیعَلَیك ولا لا فالعنه: حدیث صحیح. وفقه الذهبي في لتلخیص. کما آخرجه امام احمدفي 
«المسند؛ ۱۱۸/۶ مختصیا. وروه ین جريرالطبري عن هشام ین عروة عن آیهآن لنبي صلی ان علیه وسلم الحددیت. 
«جامعالببان ۲۹/ ۰۱۲۷ قال عنه این کش وهومرسل. تسیر لقن العظیم ۲/ ۲۶۴.ونظر لد لمنشور ۸/ ۳۱۶ 
اه لی عبد بن حمید. وین نصر مقاتیح القیب - لتفسیرالکییر(۳۰ / ۶۸۴) المصباح المتی؛ (۱/ 6۱۱٩‏ 
۳ رو الب‌خاري۱ / ۱۷ و۱۸ في بدهالوحي: وفيبدء الخلن, یاب ذکرالملانكة: سم رفم (۲۳۳۳)في الفضائل؛ باب 
عرق البي َّْه والموطاً۱ / ۲۰۲ و ۲۰۳ قي لقرآن. باب ما جاء في القرآن. والترمذي رقم (۳۶۳۸) في المناقب: باب رقم 
(۵) والنساني ۲ / ۱۳۷-۱۴۶ في الافتاح یاب جامع ما جاء قيانقرآن. 


) 


خوف شکستن ران به هم می‌رسید و چهر مبارک سرخ می‌شد ونفس بلند می‌گشت به 
مرتب؛ که از دور مسموع می‌شد. 

دوم: دریاد داشتن آنکه به جمیع قراءة و وجوه بی استعانت بنوشتن اورا می‌بایستی 
یاد داشت 

سوم: دروقت تبلیغ آن که بحضور معاندانی که برتمسخرو استهزا اصرار داشتند وهر 
مضمون تازء را که در قرآن مجید می‌شنیدند نقل مجلس می‌ساختند او را بایستی خواند و 
هرپوج وبیهوده‌ی آنها بایستی شنید.! 

چهارم: در قهمیدن عجائب ودقائق مخفیذ قرآن ووجوه اعجازآن که موقوف برتعمق 
عظیم و فکردقیق است وهنوزهم بی‌استعانت تفضل الهی میسرنیست.! 

پنجم: درتفریق اقسام قرآن از محکم ومتشابه وناسخ و منسوخ و ظاهرو مأول وامتیاز 
هرقسم از قسم دیگر و استنباط احکام از هرقنتم که به غایت علم مشکل است. 

ششم: درحق مسلمانان امرونهی» وکن ومکن آوونهایت شاق و گران است که عمل بر 
طبق آن بغیرتوفیق وتائید هرگزممکن نیست. گفتهاند که درقرآن مجید هم به ظاهرحکم 
فرموده‌اند وهم به باطن و جمع درهردو بغایت عسیراست." 

هفتم: شتیدن آن درحق کافران بغایت گران و دشوار بود چنانچه در سور 


که این از شنیدن نآ قدرمی‌تریدند که خرادیدن شبرژیان ره نان ور سور 
فصلت مذکوراست که این فرآن #ف ءاذانهم ور زو هم ی ۲:4 

هشتم: نزول قرآن درحق منافقان وفاسقان خیلی دشوار بود زیرا که در قرآن مجید 
عیوب مخفیه و امور مسطورة 
و حاضران به مدد قرائن می‌فهمیدند وآنها فضیحت می‌شدند. چنانچه د رآخرسورة توبه 
ودرسورة قتال و دیگرشوراین حالات را به تفصیل بیان فرموده‌اند. 


ایشان را به طریق رمزو اشاره و تعریض و کنایه نشان می‌دادند 


مرالبسیط لأيي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي (۲۲ / ۳۵۲). 

یرالکبیه ۱۷۲/۳۰ دالبحرالمحیط :۸ ۳۶۲. 

رماتل» ۲۱۳/ آ: ومعالم السزیل» ۴/ ۲۰۸ 

۴- الفصلت (۲۴) اتقسیرالیسیط (۲۲ / ۳۵۲) ليي الحسن علي ین أحمد ین محمد الواحدي. 


ه 


03۳ 0۳ 


نهم: همرحرف را از حروف قرآن خادمی است روحانی چون عزیمت خوان با شرائط 
دعوت این کلام را خواندن آغاز نهد همه خادمان روحانی این کلام حاضرشوند وثبات و 
استقرار با وصف تثبیت حضورآنها نهایت دشوار افتد وهم روز قيامت که میزان اعمال بر 
پا شود واعمال راسنجند هیچ عمل: به ثقل این کلام برابرنشود چنانچه درحدیث شریف 
مذکور است.۱ 

وازعجائب تفسیرات آن است که بعضی از صوفیان قول ثقیل را به مسئله توحید 
وجودی تفسی ر کرده‌اند که فهمیدن آن برعوام نهایت دشوار ست و گفته‌اند: (هو طور وراء 
طور العقل). 

وبعضی واعظان به شفاعت مطلقه که خاص به حضرت پیغمبرماست 2۵ وت 
کلم؛ شفاعت برجمیع انبیاء ومرسلین :شا و گران خواهد بود در روز قيامت ازآن پهلو 
سووفاسواکه: وین ی 
اس::۷۹ وجه صحت دارد. 

وچون بایان وجه امرترتیل قرآن در نماز تهجد فارغ شدند حالا به بیان وجه اصل نماز 
تهجد توجه می‌فرمایند پس 9 دراین هرسه آیت برای تعلیل است و حرف عطف را در 
بیان تعلیلات ثلاثه نیاورهاندزیرا که تعلیل یگ امرنیستند بلکه تعلیل امور مختلفه‌اند که 
از کلام سابق مفهوم گشته پس علت امربه ترتیل قرآن القای قول ثقیل است. 

وعلت اسربه قیامللیل این است که ند یل 4 «بتحقیق عبادتی وتلاوتی که 
یزتوپیدا ونوخاسته؛ را گویند. یقال: 


پیدا می‌شود و برمی‌خیزد درشب.» وناشی در لغت: 


«سحاب ابری است نوپیدا شده» و «نشأت الریح» «برخاست باد.» 
هن أحَد وَضّْا4 «همان است سخت‌تردر پایمال کردن نفس.» و ازالةُ ظلمات 


به دووجه: اول. آنکه بیداری شب وبلند کردن آوازبهقرائت و برای وضوبرخاستن؛ و 


۱ - انظرأقوال المفسرین: «الکشف والبیان» جد ۱۹۹:۱۲/ ب بنحوه: وامعالمالتنزیل؛ ۴/ ۴۰۸: ودأحکامالقرآن» لاین 
العربي: ۴/ ۰۱۸۷۶ ودالمحرر لوجیزه ۵/ ۳۸۷ بمعناه دزد المسیر ۸/ ۱۱۳ دالجامع لاأحکام القرآن؛ ۱۳۷/۱۹ 
بمعناههوالبحرالمحیط؛ ۰۳۶۲/۸ واتقسیر ان العظیم؛ ۴/ ۰۴۶۴ دار المنتوه ۸/ ۳۱۵ وافتح القدیر: ۰۳۱۶/۵ 
«تقسیرعید الرزاق» ۲/ ۰۳۲۴ «بحرالعلوم» ۳/ ۰۳۱۶ ودالنکت والعیون» ۶/ ۱۳۶ ودلیاب التأویل» ۴/ ۰۳۲۲. 
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تفحص آن اسباب نمودن؛ ازآزند وآب و مسواک. بازدر نمازاستادن ودرسجده افتادن؛ 
برنفس نهایت شاق وگران است زیرا که وقت شب. وقت سکون وراحت و سکوت و 
خاموشی است. آدمی بالجبلت می‌خواهد که درآن وقت حرکت نکند وحرف نزند و 
افتاده ماند علی‌الخصوص که زنان محبوب و فرزندان مرغوب در کنارباشند. و فرشهای 
نرم ولحافهای گرم ودلاکان راحت ده موجود د رآن وقت این همه لذائذ راپس پشت 
انداختن وبه این اعمال شاق مشغول شدن توان فهمید که برنفس چه قیامت قاثم می‌کند. 

واگرموسم تابستان است وهمان وقت از سوزش روزو تپ وتاب آفتاب واشعه آن 
راحتی حاصل شده و آسایشی نمودار گشته آن وقت را که غنیمت بارد؛ آن موسم است از 
دست دادن و در کارراحت صرف نکردن چه قدر دشوارست.! 

دوم آنکه آن وقت فی‌حد ذاته وقت نزول انوارو برکات لاهوتیه و ملکوتیه است و چون 


این عبادت عمده درآن وقت واقع شود ونورقزآن ونورایمان با آن انوا جمع شده عمودی 
نورانی احداث کنند توان دید که دیگرظلمت نفتی زا چه جای اقامت و بقا است. 


یت ی جر تن خن فد تیب من بای تیه من یشتففژنی 
 َْ‏ حتی تفج الفجر.)1 
ونیزدر حدیث صحیح واردست که: 


ليوافقها رب نیم یال ال 


۱-الوسیط» (۴/ ۳۷۳) , التفسیرالسیط لأيي الحسن علی بن أحمد بن محمد الواحدي (۲۲ / ۳۵۹) صفوة التفاسیر 
ی 

۲- حدیث نزول فيالبخاري رقم:۶۳۲۱ و ۷۲۹۲+ مسلم رت 
ترمذي رقم:۳۴۹۳؛ مالک درهالموط.ج ۱ ۳۰: دارمي ج۱ صص ۳۴۶ و ۳۲۷؛احمد في المسند .ج ۲ صفحات 
۶۴ ۵ ۰۴۱۹۰۲۸۲۰۶۷ ۴۸۷ و 0۰۴:نسايي فيلكبري» «التحفة.ج »۱ ص ۹۹ ؛بوعيمفي«أخبارآصبهان». 
ج ۲ ص ۲۵۲ درقطني في؛کتاب النزول»: صفحات ۱۰۲: ۱*۳ و ۷ ین ايي عاصم في«السة؛ رقم ۷۲۵ 
ترجمه:«پروردگار ما هرشب موقعی که یک سوم آخر شب باقی می‌ماند به سمان دنیاپایین می‌آید و می‌فرماید: هرکس 
مر فراخواند: دعایش رااجایت می‌کنم وه رکس از سن چیزی بخواهد. خواسته اش را برآورده می‌کنم: هکس از من 


آمرزش بخواهد. اور میبحشايم.» 


ابوداود رقم ۴۷۳۳ و ۱۵ ۱۳؛ این ماجه رقم: ۱۱۳۶۶ 


سس سوه ع) 


زاین آنر الا والاج 


پس آن وقت بعینه وقت دربارآقا است درحق نوکرووقت جلو؛ معشوق است درحق 
عاشت. ووقت گرمی بازار خریداری است درحق سوداگرو وقت رواج مزدوری است در 
حق صاحب حرفت که به ادنی صعی کاری بزرگ بدست می‌آید وبه ادنی تقصیرو اهمال 
چیزی سترگ" از دست می‌رود. 

از حضرت سید الطائفه جنید بغدادی قدس الْه سره منقول است که ایشان را بعد 
ازوفات بخواب دیدند واز حال پرسیدند؟ جواب دادند که: (طاحت العبارات وفنیت 
الاشارات وما نقعنا الا کیعات رکعناها قی جوف اللیل).۳ 

واین وقت را به نزول وتجلی ازآن جهت خاص فرموده‌اند که روح آدمی در اصل ازعالم 
پاک بود و هیچ لوث آلودگی به نجاسات دنیوی نداشت. از عالم قدس و طهارت او را برای 
کسب کمال دراین بزرآلودگی‌ه فرستادند وا زآنعالم دورفتا واتصالی که درآن عالم او 
به حضرت پروردگار خود حاصل بود از دست اورفت ناچار برای یاد دهانیدن آن لذت خود به 
دولت توجه می‌فرمایند و کلبه احزان اور به نورقدوم خود منورمی‌سازند پس وقت این عنایت 
واين نوازش وقتی می‌باید که بازآن روح را قرب حالت اصلی خود حاصل باشد و شبیه عالم 
طهارت و قدس باشد و هیچ وقتی دردنیا شبیه به آن عالم نیست مگراین وقت. 

تفصیل این اجمال آنکه روز چون وقت اعمال حواس و اشغال و حرکات است فکر 
آدمی مشوش و مملّازامورکونية معاشیه وانتظام کارخانة دنیا می‌باشد و در طلب مال و 
جاه و تفقد زن و فرزند و خدمت آقا وخاوند مستغرق می‌گردد و کمال دوری ازآن عالم پیدا 
می‌کند واول شب به سبب محنت تمام روز وامتلای شکم از طعام و آب بی‌حواس و غافل 
می‌گردد و بخارات رديذ غذائیه درونه اورا مشوش می‌سازند وریاح منتثه و فضلات غذائیه 
دم به دم ازوی بروز می‌کنند و اودراین حالت مانند بهیمه است ازبهائم از طهارت نشأءة 


۱- صحیح اسام مسلم (۱۸۰۶). «محققاً در شب لحظه‌ای است که هرینده‌ی مسلمان درآن لحظه اژ خدا خیری از 
خیرهای دتی وآخوت بخواهد: دا به اوآ خیرامی‌دهد واين لحظه در همه‌ی شب‌هاست.» 


۲ - بزرگ + عظیم. 
۳- والخيرفيتاریخ بخداد ۸/ ۱۷۶. والمثیت صقة الصقوة ۲ ۴۱۶. 


سس( 


انسانی هم به مراحل دورافتاده چه جای آنکه شبیه به طهارت عالم ارواح شود و چون آخر 
شب شد واین همه کدورات زائل گشت و خیالات فاسد؛ روز نیزبه سبب حیلولة خواب 
وغفلت ازذهن اوبه دررفت گویا روح به صرافت خود رسید وعالم اصلی خود ریاد کرد 
دراین وقت او را به لذتی که درآن عالم می‌چشید و خوگر شده بود. نواختن مناسب نمود. 
قلا 6( «واستورتراست در گفتار وسخن.» 

حاصل آنکه تلاوت قرآن در آخرشب برای تدبرو فهم معانی بهتراست نسبت به اوقات 
دیگرزیرا که ذهن صاف می‌شود و بخارات غذا کمترمی‌مانند وحرکات واصوات از 
خارج برحواس وارد نمی‌شوند تادل بسوی آنها متوجه شود و از فهم معانی غفلت ورزد و 
بسبب تاریکی شب چشم نیزاز کار خود معطل می‌گردد و به سبب دیدن الوان واضواء 


۳ 


بت گر بگیرید برخاستن شب را زیر که کم عبادت ریاضت صالحان است از 
قدیم که این وقت را بهترین اوقات عبادت دانسته معمور ساخته‌اند وسبب نزدیکی است 
بسوی پروردگارشما زیرا که درآن وقت نزول تجلی الهی برآسمان دنیا می‌شود و هم کفارت 
گناهان شما است زیرا که انوارآن وقت با انواررآن ونماز جمع شده هیثات ظلمانیه اعمال 


بد را که نفس شمارا تاریک ساخته‌اند ازاله می‌نماید ونیزماتع می‌شود شما را یرا 
که لطیف؛ عقل به سبب خلناز مدرکات دیگرتدبّردر معنی قرآن خوبترمی‌نماید وائعاظ 
وانزجار کامل حاصل می‌شود و لطیقه قلب به کیفیت نوو 
صفائی که درآن وقت دارد زیاده‌ترلبریزمی‌گردد و آن کیفیت رسوخ تام بهم می‌رساند واين 


نس ومناجات به سبب 


۱- مسند الدارمي المعروف ب(ستن الدارمي) (۲ / ۱۳۶۳ رقم ۳۱۹۲). 
۲-ترجمه «برانجام تمازشب مداومت کنید. چه بی‌گمان نما زشب عادت مردان صالح پیش از شما بوده است و شما 
را به پروردگارتان تزدیک می‌تماید. و کفاره گتاهان و تهی کننده از گناه شما است.» 
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رسوخ مانعارتکاب گناه می‌شود و هرچند نفوس کامله را وارواح قدسی انبیاء :را نظر 
به صفانی استعدادی خود درتحصیل این فوائد ومنافع روزوشب برابراست اما اوقات 
روزبه انواع عبادات واقسام طاعات معموراست خلوص یک کیفیت ویک حالت در 
آن معصورنیست چنانچه می‌فرمایند لت ی ار با طویلا 34 «بتحقیق ترادر 
روز شناوری دراز کردن است.» و در اقسام عبادت مشغول بودن است. فرصت آن نداری که 
مجلس مصاحبت و مکالمت و مناجات و سرگوشی آرائی زیرا که: 


بیان صرق اوقات شب و روز پیفمبر مایق 

آن حضرت ی بعد از فجرتا اشراق در مکان نماز خود مشغول ذکرو فک رمی‌بودند و 
به خواندن مسبّعات عشرحضرت خضرانت را دراین وقت و بعد از عصرتا غروب آفتاب 
آمرفرموده‌اند وبعد ازاشراق تا چاشت به عبادات دیگرمشل عیادت مریضان ومتابعت 
جنازهای مسلمین واعانت اهمل حاجت ازمسلمانان و تعلیم علم به طالب علمان؛ و 
ارشاد قواعد سلوک راه خدا به مسترشد ان وفتوی دادن به مستفتیان» واصلاح ذات‌البین 
وتدبیرمهمات جهاد وقتال با کارا مت می‌بودند و بعد از چاشت در حرم سراتشریف 
می‌بردند و تفقد اهل و عیال می‌فرمودند که آن نیزنوعی آز عبادت است باز طعام چاشت 
تناول می‌فرمودند و قیلوله می‌کردند و چون آفتاب برمی‌گشت برمی‌خاستند و به طهارت و 
وضویا غسل میپرداختند و صلوة فی الزوال چهار رکمت به یک سلام ادا می‌فرمودند و چون 
آذان ظهرمی‌شد بیرون می‌برآمدند ودرمسجد به ادای سنت و فرض ظهرمشغول می‌شددند 
وبعد از ظهرتا عصرباز مشغول دعوت و تعلیم و ارشاد و افتا و قطع خصومات می‌شدند 
تا آنکه نماز عصرادا می‌فرمودند بعد از آن باز مستقبل قبله مشغول ذکرو فکرمی‌نشستند 
وبعد ازادای فرض مغرب و سنن ونوافل آن در حرم سرا داخل می‌شدند و بازبه تفقد اهل 
وعیال می‌پرداختند وبه اطعام اضیاف و واردین خود متوجه می‌شدند وآگراز جنس مال 
دنیا چیزی در خانه می‌آمد آن را زود به مستحقان می‌رسانیدند تا مال دنیا در خانا نیض 


آشیانه آنجتاب 222 شب باش نشود بعد ازآن خود طعام شام تناول می‌فرمودند و از حال 
علف ودانة جانوران خود تفحص می‌کردند که مبادا جانوری بی‌زبان گرسنه و تشنه مانده 
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باشد بعد ازآن طهارت و وضوساخته برای نماز عشا به مسجد می‌برآمدند ویعد ازتماز 
عشا وتررا می‌گذاشتند تا آخرشب ادا نمایند ودر خوابگاه تشریف برده چهار رکعت نفل ادا 
نموده؛ تسبیحات وتکبیرات و تحمیدات بجا آورده چند صوره قرآنی که ا زآن جمله سور 
زمرو سور اسرین. مسبحات سته" و سور اخلاص و سور فاتحه و معوذتین سور ملک 
است. خوانده استراحت می‌فرمودند.! 

پس دراین معموری اوقات گنجایش که دراین مجاهد؛ عظیم خود را ت این مقدار 
مدت مصروف دارند چه امکان داشت معهذا می‌فرمایند که هرچند ترا در روز مشغولی به 
عبادات گوناگون در پیش است اما آن وقت ترا هم از مجاهد؛ عظیم که دررفع حجاب و 
قرب و جذب خیلی مزثراست وبا هیچ عبادت وهیچ شغل مزاحمت ندارد بلکه همه 
اشغال و عبادات را رونق می‌دهد خالی و معطل مدار. 


اقسام مختلف ذکرخداوندی 
ودک شم ول 4 «ویاد کن نم پودگا خو را پرمسبیل دوم در هروقت وهرشغل و 
همراه عبادت. خواه درائشای آن و خواه دراول و آخرآن: و خواه به زبان و خواه به قلب و 


خواه به روح و خواه به سرّو خواه به خفی و خواه به جلی و خواه به نفس و خواه در روز و خواه 
درشب, ذکرلسانی خواه به جهرباشد و خواه به خفیه؛ ونام پروردگار هم خواه اسم ذات 
باشد یا اسم اشارت که هواست یا اسمی ازاسمای حسنی که اورا مناسبت با نفس سالک 
ووقت وحال آوبیشترباشد. 

چنانچه از حضرت شیخ ابوالنجیب سهروردی بغدادی تر منقول است که: هرگاه 
طالب این راه پیش ایشان می‌آمد اول او را یک اربعین یا دو اربعین امرمی‌فرمودند و من بعد 
آورا بحضور خود نشانده نود ونه نام حسنی را بروی می‌خواندند و نظرخود را برچهر 
اومی‌دوختند آگریه یکی ازاسمای الهیه اورا تغیری در چهره و انزعاجی پیدا می‌شد 
می‌فرمودند که فسح توبراین اسم خواهد بود و اور ذکرآن اسم تلقین می‌نمودند واگربه 


۱ - سوره حدید؛ سوره حشر سوره صف: سوره جمعه» سورهتغاین» سوره اعلی- 
۲-به کتب سیرت رجوع شود نزهکتاب «شرح سقرالسعادة»محددث دهلوی وتشرالطیب حضرت تهانری مراجعه شود. 
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رازه( 


هیچ کدام ازاین اسماء اور تغییری در چهره وانزعاجی پیدا نمی‌شد می‌فرمودند که راه 
ابا پیش‌گیرو بکارتجارت و زراعت و حرفت مشغول باش که استعداد سلوک راه قرب و 
جذب نداری. 

وخواه اسم پروردگار محض تنهاباشد. ا در ضمن تهلیل که نفی واثبات است. يا در 
ضمن تسبیح وحمد وتکبیرو لاحول و دیگراذکار مسنونه باشد. وخواه کیفیت ذکریک 
ضربی باشد خواه دوضربی فصاعدا وخواه با حبس نفس وخواه بی حبس نفس. و خواه 
بدون برزخ و خواه با برزخ؛ وخواه سه رکنی و خواه هفت رکنی: و خواه با شرائط عشره که ش1 و 
مد وتحت وفوق و محاربه ومراقبه ومحاسبه ومواعظ وتعظیم و حرمت است و خواه بدون 
این شراقط.الی غیرذالک من الخصوصیات لتی ستنبطه الماهرون من اهل لطرایی. 

وتعین احد الشقین زاین خصوصیات مذکوره مفوض به صواب دید شیخ و مرشد است 
که بحسب حال هرچه را اصلح داندتلقین فرماید واز خصوصیتی به خصوه 
تحویل کند چنانچه در آیت دیگرفزمودهاند؛ 7۶ 
نحل ۲۳ اهم المهمات آن است که هیچ لمحه هیچ نفس غافل نباشد و به هیچ شغل و 
عمل ازاین یادبازنماند چنانچه درآیت دیگرفموده‌ند رجا لیم ولا 
عی ذکرالسه4 «نرد۳۷» واگرخوف آن باشد که به سیب شغلی و عملی از دکرحق باز 
خواهم ماند پس آن شغل و عمل را از خود دور کن.! 

ول +4« مقطع شو- ازهرعملی که ترا ازیاد حق باز دار - بسویپروردگارخود.» بهیاد 
کردن او. 


«به طریق قطع کردن.» علاقه آن عمل وآن شغل از طرف خود باختیار. زیر که 
بدون قطع علاق آن عمل وآن شغل, از طرف خود منقطع شدن بسا اوقات ظلم و نامشروع 
می‌شود. مثلانوکربی قطع علاقة نوکری. از خدمت آقای خود بازماند و منقطع شود و یا مرد 
بی‌قطع علاق؛ُ نکاح؛ از صحیت زن و خاطرجوئی او و کسب نان نف اومنقطع شود و 
با ماند وعلی هذا القیاس. وبرای اشاره بسوی این قید لفظ یبیل اآورهاند زیر که 


۱- دراین عبارات شاه عبدالعزيزخش تکرمقد «اسم ذات: اه ْ.. موهوه را نیزدرردیف سایرانکارقرار داد.برای 
تفصیل مسئله بهرساله «اتفاس صوقی ذکراثّ + ا زاین نگارنده غقرله مراجعه شود. 
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منظوربیان این نوع انقطاع است که به قطع کردن. آن علاقه حاصل نشود؛ نه کید انقطاع 


تا تبتیلا بفرمایند. 
و فانده این قطع و تبتل 


اول: درعین ذکراست که خطرات ماسوی ال در خاطر خطور نکنند و غرضی که از ذکر 
است حاصل آید ودرصورت خطور خطرات. ذکرذکرنمی‌ماند وموجب توجه خالص به 
مذکورنمی‌شود تا جذب وقرب را مشمرگردد. 

دوم: دربقای اثرذکراست که به سبب توجه مفرط به امری اثرتوجه بامرسابق محو 
می‌گردد و مثل خطرات دیگراین کار می‌شود. 

سوم: درتمام عبادات فراغ خاطرشرط است و علاقه داشتن با خلق شاغلی است قوی. 

چهارم: موجب خلاصی از گناهان بسیار می‌باشد مثل ریا وغیبت و بدعت و خوشامد 
ودیدن منکرات و بدعات ومتاثرشدن به صحبت‌های بد. 

پنجم: نفی محبت ماسوی الّه می‌نماید چنانچه ذکرمحبت اوتعالی را در دل می‌افزاید 
پس حکم تنقیه دارد قبل از استعمال دوای صَخت. که شرط است. 

دراینجاباید دانست که تبتیل وانقطاع از علاثق دئیوی درایتدای ذکرو سلوک شرط 
است ودرانتها که قوت جمع درمیان استغراق و اختلاط به هم می‌رسد شرط نیست 
بلکه اختلاط بهترازتبسل می‌گردد. زرا که باعث تعلیم وتعلم وتادیب وتادب و ارشاد 
ونصحیت ورعایت حقوق و موجب حصول شواب عباداتی که موقوف براختلاط اند مثل 
عیادت مریض وتشییع جنازه و اعانت اهل حاجات و براقارب. و تواضع و صبروتحمل 
برجفای خلق و خدمت مساکین واضیاف وسبب کسب مال برای صدقات وانفاقات 
خیرو تعمیرمساجد ورباطات می‌شود. 

ویعضی ازفقهاء ودک نم 
حمل نموده‌اند زیرا که هردو دست برداشتن دراول نمازاشاره است به آنکه من از هردو 
عالم دست برداشته مشغول بیاد خدا شدم. 

و بعضی از صوفیه «تبتیل» را برنقی ماسوی ال دروقت ذکر حمل نموده‌اند. 


ن «تبتیل» آن است که درخانه تاریک بنشیند وسرخود را به پیچد وچشمان 
خود را بند کند وزبان را ساکت دارد از غیرذکر: ودروقت خلوّمعده وگرسنگی نماید 
اما بی‌افراط وبی‌دارماندن اختیار کند وتقلیل طعام لازم شمارد که این هردو را در تنویر 
قلب دخلی تمام است زیر که تقلیل طعام؛ خون دل کم می‌کند وبیدارماندن پیه دل را 
می‌گدازد و شخصی را متعهد خود گرداند که ضروریات قوت و پوشش را سرانجام دهد و در 
وت احتیاط کند که دروجه حلال باشد وبهادای فرائض و رواتب و ذکردائم مشغول شود 
با استقبال قبله و طهارت و حضوردل. اولبه بان ذکرگویدتاآنکه حرکت زبان ساقط شود 
وبی‌اختیاربه ذکرجاری گردد بعد ازآن به تخیل دل ذکرگوید تاآنکه حروف هم درمیان 
نمانند ومحض معنی در ذهن راسخ گردد بعد ازآن. شمار منقطع شود و ذکرحالتی گردد 
ازحالات؛ و دراین وقت محبت قویه خادث شود و مذکور را اصلً فراموش کردن نتواند. 


باز غیبت از جمیع اشیاء ظاهرا و باطتا و آد تا آنکه از نفس و صفات نفس خود نیزغایب 
شود واین مرتبه را رب نامند بازنوبت به آن رسد که از ذکرنیزغیبت رو دهد محض شهود 
مذکورباقی ماند واین سرحلٍ فنا امست بعد ازآن اتصالی بی‌تکیف و بی‌قیاس با محبوب 
خود حاصل شود و بقا همین هست و دراین مرتبه اورااشاه وولی و واصل. خطاب توان داد 
وسابق ازآن طالب و مرید و شوقین و جویا توان گفت. 

وچون دراینجا مظن شبهه بود که بخاطر کسی رسد و حاصل آن شبهه آنست که قطع 
علاثق دنیوی نمودن ویا وجود آنکه دارالحيوة. دنیا است چه قسم متصورتواند شد وبا 
وصف تعلق به علائق دنیوی غقلت از ماسوی وتوجه صرف به حضرت مولی چه طور در 
جیزامکان باشد. 

توجه به دفع آن شبهه می‌فرمایند که نظربه افعال الهی در دنیا بکن وت 
دنیوی وانقطاع علائق درهرروزوشب تماشا کن زیرا که اوتعالی 
ورب 4 «پروردگارمشرق و مغرب است.» و مشرق را براییاد دهانیدن علاثق دنیوی ساخته 
است چنانچه مغرب را برای انقطاع علائق دنیوی گردانیده است همین که نورآفتاب از 
مشرق برخاست تاجرر بهبازار و دوکان علاقه یادآمد و کاریگررا با آلات حرفه وصناعت 


خود ونوکررا به دربارآقای خود و مزارع را بهقلبه ونرگاوان و مزرعة خود و باغبان ربا 
درختان نشاند؛ خود و پدررا با فرزند ومادررا با دخترو غلام و کنیزک را با مالک خود و پسر 
را با پدر خود و زن را با شوهرخود. و احکام هرعلاقه ظاهرشدن گرفت مسافررا فکرراه‌روی 
درسرافتاد وبا مکاری و ملاح ویدرقه رسم معامله آغازتهاد و کاسب را طمع کسب دردل 
جوش زد و سوداگررا تلاش خریدارسرگردان ساخت. تا آنکه آفتاب رخ بروی نهاد همه 
این علاقها آهسته آهسته گسستن گرفت مردم از مزرع و دکاکین و بازارها و مسافران از اه 
گريخته به خانها درآمدند ونوکران از درباربرگشتند و این وقت علاقهای برونی همه منقطع 
گشت مگرعلاقه ال خانه وخانه باقی ماند چون از طعام و آب هم فارغ شدند با اکثراثاث 
خانه وخادسان هسم علاقه نماند مگربا زن وفرزند وهرگاه درفراش جا گرفتند غیراززن با 
هیچ کسی علاقه نماند. وچون به خواب رفتند آن علاقه روح هم از ظاهربدن منقطع گشت 
حس وحرکت اعضای خود هم یه | ایگرچه رسد. 

پس درآن وقت شأن ربوبیت اوتعالون را تماشضا گن که همه اینها را در دنی زنده می‌دارد 


تیار روج تماند تا به 


وهم با هیچ چیزعلاقه ندارند و خود را درتمام اوقات عمرخود به همین قسم بی‌اختیار 
پنداروبا زی علاقه مدارزیرا که لا و «نیست معبودتودر دکروعبادت 
مگراو.» که قطع علاقة و اثبات علائی؛ شانی از شیون ربوبیت اواست چون او ترا به تبتیل 
و قطع علاتقبغرماید دیگری را چه جای فکرو اندیشه است که: 

شعر: «خدا خود میرسامان است س کار توکل راء 

بعضی ازعرفا گفته‌اند که: معتی این آیت این است که اگرترا با وجود رو 
ووسالط؛ تبتیل وقطع علائی دشوارافتد پس نظرکن بسوی خدا که ۶ 
۳ است که هم اورا ظهوراست دراشیاء وهم بطون است دراشیاء و اگرظهور 
وبطون معاًاورادراشیاء نمی‌بود اشیاء را وجودی معصور نمی‌شد زرا که لس لا 
و4 یعنی: موجود حقیقی بجزوی دیگرنیست. پس اگردرآنها ظاهرنمی‌شد موجود 
نمی‌توانستند شده آگریکلیه ظاهرمی‌شد نیزموجود نمی‌توانستند شد لهذا ظهوررا با بطون 
آميخته است و چنانچه سایه بدون آفتاب نمی‌باشد وبا آفتاب هم نمی‌باشد آفتاب را در 
وجود سایه به هردو وجه دخل است هم از راه ظهور و هم ازراه بطون. همچنان اسباب و 
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پس ملاحظُ این معنی اسباب و وسائط را در نظرتووجود استقلالی نمی‌دهد و چون 


اسباب و وسانط ازمیان رفت و علاقها بکلی منقطع گشت. « ند وکیلا 34 «پس بگیر 
پروردگار خود را کارساز» واو را متعهد ضروریات خود گردان و بی پروا شووبه سبب گسستن 
علائق از خود مشوش مباش وآوردن کلمه «فاه که برای تعقیب بلامهلت است دراین مقام 
برای اشارت است به آنکه بعد از قطع علائق بی فرصت این کار بکن و توکل پیش‌گیرو اصلا 
انعظار تجربه وامتحان مکش زیرا که بعد ازعیان کدام مقام تجربه وامتحان است. 


بیان توکل و یک شبهه قوی 

باقی ماند دراینجا شبهه قوی وآن آدست که توکل را ند اهل این شأن سه مرتبه است: 

اول آنکه: بنده را برپرودگار خود اعتمادی حاصل شود مانند اعتماد موکل بروکیلی که 
هم شفقت و خیرخواهی او را متیقن می‌داند وهم قدرت آورا برسرانجام کارهای خود به 
کمال اعتقاد می‌کند و هم اور دان اتف حاجات ضروریه خود بوجه اتم می‌شمارد. 

دوم آنکه: بنده را برپروردگار خود اعتمَادی حاصل شود که بچه را برمادر خود است و 
این مرتبه اعلی است از مرتبه اول زیرا که در مرتبه اول التفاتی براعتماد خود می‌باشد و بار 
باردرذهن موکل می‌آید که این کارا من به فلانی سپرده‌ام اوالبته سرانجام خواهد داد 
حاجت آن نیست که من خود متوجه شوم به خلاف بچه که اورا استغراقی در مادراورو 
داده که از ملاحظه اعتماد خود بروی غافل گردیده است. و لهذا موکل تدییرآن کاردرذهن 
خود می‌کند و بچه تدبیرهم تمی‌کند. چنانچه مباشرت اسباب نمی‌کند. 

سوم آنکه: اعتمادی و استغراقی اصلا در میان نباشد بلکه مانند مرده دردست غتال 
واقع شود و خود را اصلا در کاردخل ندهد حتی که دراین مرتبه سوال هم نمی‌تواند کرد 
به خلاف مرتبه دوم که درآن باب سال مفتوح بود چناچنه رسم بچه از مادر است؛ واين 
مرتبه را به حضرت خلیل صلواة ان علیه وسلامه داده بودند و لهذا دروقتی که کافران 
ایشان را درآتش می‌برتافتند و حضرت جبرئیل شته آمد ند و گفتند که از پروردگار خود سوال 
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کنید تاشما را ازاین مهلکه نجات بخشد فرمودند: (حسبی عن وی له بخالی۲. 

پس دراینجا او مراتب توکل را چا با این قسم پیخمبران اولوالعزم نشان دادند و چر از 
مراتب عالیه نشان ندادند؟ 

جواب این شبهه آن است که دراین سوره ازابتدا تا انتها مقامات سلوک را بروضعی 
سرکرده که مبتدی و منتهی را بکارآید چنانچه گذشت. وهرچند مخاطب جناب 
پیغمبر ۵ است اما منظوره امربه امت است و چون ابتدای توکل به همین مرتبه می‌شود 
وازآن ترقی کرده آهسته آهسته با آن دو مرتبه می‌رسند لاجرم اول به همین مرتبه دلالت 
نمودند که به سبب دوام این مرتبه آن دومرتبه خود بخود حاصل خواهد شد و نی زکمال 
ء نله ناشی از مقام صحوو ملاحظ جمیع عوالم و تیقظ وهوشیاری است 
کارخانه اسباب و مسببات راء وتولیت الهی را بطریق وکالت در تمشیت وی 

مرادات برطبت ار راده بندگان محبوب خود درنظردارند و فی‌لواقع 
کمال حقیقی عندالتعمق در همین مرتبة اولی ات و در دو مرتبه دیگر: 
استغراق وذعرل ازنظام واقعی نفس‌الامری مرتبتی نیست و این مرتبت در کمالات ولایت 
اعتبار دارد نه در کمالات نبوت و ازاين مبت که اعتماد طفل برمادر: و تفویض مُرده خود 
را بدست غتالی نزد عقلا چندانی نیست به خلاف تفویض موکل امور خود را به وکیل 
مطلق و حضرت خلیل صلوة اه علیه که +خسبی عن شوّالی له بخالی؛ فرمودند نه از 
راه ذهول از تدبیربود بکله ازراه تسیلم بود و لفظ له بخالی» صریح دلالت برمرتبه اول 
ازتوکل می‌کند چنانچه پوشیده نیست. 

و چون از شرائط سلوک راه خدا و لوازم خرقه پوشی فارغ شددند حالا می‌فرمایند که: تا 


۱ اسام بضاری۶ در صحیح خود آورده ع‌ای عباس قال کان اخرقول ابراهيم حین القی فی النار حسبی اه ونعم 
الوکیل (ص ۵۵. جلد ۰۲ طبع دهلی) . 

ذکرهالبغوی قی تفسیره تفسیرسورة لاه (۲۵۰/۳) قال؛ وروی عن یی بن کعب: ثم ذکرقصة |حراق |براهيم؛ وذکر 
خلالهقوله: +حسبی من سوالی ...الخ.وقالالعجلونی فی کشف الخفاء(۳۵۷/۱) بعد ذکرههذا ال ودکره البغوی 
فی تفسیرسووة یاه بلفظ وروی عن کمب الاحبار ... وک قصة من جماتها هذ ال ولعل ذهنهانتقل من آبی بن 
کمب لی کعب الأحبار. وذلك آن الموجود فی تفسیر البقوی فی الطبعتین تما هوعن آبی ین کمب انظرالطبعة بحاشية 
الخازن (۳۳۱/۳) وکذلك الخازن نقسه (۲۳۰/۳) بالاضافة الی طبعة دار المعرفة. 
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با این همه ریاضت و مجاهدت وتبتیل برای دعوت الخلق الی‌الحق و تکمیل ناقصان 
وهدایت گمراهان وارشاد طالبان منصوب ساخته‌ايم وهمچنان کسی را که به طریق 
وراشت ونیابت تواین منصب برخود گیرد می‌باید که چیزی دیگرهم برخود لازم گیرد و 
آن تحمل جفای خلق است ودرتبتیل ازاین کارها بازنماند وبیشتراهل این منصب 
را منکران و معانددان این راهبه طعن و طنزو تعریض و کنایت پیش می‌آیند وانوع ایذای 
زبانی می‌رسانند: او بو ثابت 


منافقان وفاسقان که باب این 7 نفرت ت اند ورهروان این راه ۱2 که در 
نظرمردم حقیرسازند وفساد نیت وطمع باطن وریا ومکاری را به ابش 
علیالخصوص کسی که ازاينها تبتیل و انقطاع علائق می‌نمایند. 
می‌گردد واقارب و دوستان واهل حقوق او نیزاز وی نقرت پیدا می‌کنند و اور به ناحفاظی 
وبی‌مروتی و عجزو کسل وگاهی به خود دازی و غرورو نخوت متهم می‌سازند پس صبر 
برایذای لسانی آنها از شرائط و لواز 

دراینجا باید دانست که ایذای لسانی معاندان و خاسدان سه نوع می‌باشد: 
: آنکه درحق معبود و پیرواستاد و مرشد این کس زبان طعن دراز کنند واین نوع 
اش انواع است. 

دوم:آنکه درحق این شخصی بالخصوص طعن کنند. 

سوم آنکه درحق زن و فرزند ویاران ودوستان اوطعن کنند. که به حکم علاقهای 
مزبوره طعن درحق آنها باعث رنج و ملال بیش از حد می‌شود. 

وآن حضرت ن را برسه نوع ایذای لسانی از دست کافران و منافقان و بدمذهبان خود 
به نهایت رسید بخلاف انبیاء دیگر که به یک نوع یا دو نوع ازاین ایذاء مبتلامی‌شدند. 

ازقسم اول آن است که کافران برای رنجانیدن آن حضرت ت درجناب باری‌تعالن 
بی‌ادبی‌ها می‌کردند که به شنیدن آن موبربدن می‌خیزد. وبعضی از آنها می‌گفتند که 
خدای‌تعالی زن و فرزند دارد. و بعضی می‌گفتند که شیطان برخدا غالب می‌آید و خلق را 
گمراه می‌کند. وبعضی درمقام طنزمی‌گفتند که خدای محمد می‌گوید که بندگان محتاج 
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مرا طعام بخورنید ورکات بدهید پس معلوم شد که او فقیراست و ما غنی. الی غیرذالک 
من کفریاتهم. 

ودرحق قرآن مجید نیزطرفه احتمالات فاسده و خیالات باطله برروی کار می‌آوردند و 
حضرت 8 نیزیه شبهات واهیهقدح می‌کدند. 
انبم و4 «اگراین رن کلام لهی است پس 
چر یکبارنازل نشد.» بطورفکرشع رکه روزی غزلی و روزی رباعی و روزی قطعه بهم می‌رسد 
چر نازل می‌شود. 

وبعضی می‌گفتند که: ّن وی بلسا ولا بای یه » ویعضی سحر 
می‌گفتند: وبعضی قول کاهن قرارمی‌دادند. وبعضی افترا و کذب می‌شمردند. وبعضی 
هذیان جنون می‌دانستند و درحل مذبوح و حرمت میته قدح می‌کردند که میرایند؛ خود را 
خوردن و میرایند؛ خدا را نخوردن چه بی‌معتی است و علی هذا القیاس. 

ودرحق حضرت جبرئیل ت* که منضب استاذی) آن حضرت ی داشتند بهودیان انواع 
بی‌ادبی‌ها می‌کردند و فرقه از غلاة روافض که غرابیه لقب آنها است حضرت جبرئیل غ را 
لعن کنند و گویند که ايشان وحی را از حضرت علی ۶ مصروف داشته به آن حضرت ی 
رسانیدند چنانچه گوینده آنها گفته است: 


یل که آمد زبر قادر بیچون درپیش محمد شد ومقصود علی بود 


وازقسم دوم آن است که: آن حضرت ترا ساحرو شاعر و کذاب ومجنون می‌گفتند و 


با این همه آن حضرت رای درمقام هجوتذمم می‌گفتند وابن ابی‌کبشه می‌نامیدند یعنی 
پسرجد رضاعی خود است و خوی وبوی او گرفته است و از طریقه آب واجداد خود برگشته 


وتا ال ند نو أل 
يلا أنزل الب عکث فیکون معه, تذیزا یل یه گ از 
کل مها «دنان:۶ ۷۰ واگراحیانا چند روزوحی نمی‌آمد زیان طعن 
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درا می‌کردند ومی‌گفتند: ده وقی.! ودرهجوآن حضرت ی اشعار می‌گفتند و 
به مغتیات و رقاصات تعلیم می‌تمودند که در مجالس و محافل برطبل و مزمار بسرایند. 

وازقسم سوم آن است که: منافقان و فاسقان در مدینه ویهودیان خیبرو فدک و نضیرو 
قریظه هرروزدر طعن وتشنیع اصحاب واقارب آن حضرت ی مضمون تازه می‌برآوردند تا 
اینکه حرم محترم طاهرمطهرآن حضرت یی را بهزنا نسبت کردند. 

وبعد ازوفات آن حضرت نت منافقان امت. اصحاب کبارآن حضرت ی واهل بیت 
آن حضرت ی را دنیا طلب و ظالم وغاصب قراردادند و مجموع اقاویل این اشقیا نوبت 
به آن رسانید که هیچ کس ازمتوسلان ومصاحبان و اقارب آن حضرت تّ برجاده حق 
نمانده باشد وهمه یک قلم مرتد و کافر گشته معاذ ان من ذلک. 

پس مقوله آن حضرت ی که فرموده‌اند «ما اوذی نبی مثل ما اوذیت»" صادق آمد وآن 
حضرت ی با ان همه این جفا را تحمل فرمودند و ازدعوت الخلق الی‌الحق وارشاد و 
هدایت آنها دست بردار نشدند. الم صل عالیه اجزه عنا افضل ما جازیت نبیا عن امته. 

وآنچه گفتند که «رسول خیرخواه دشمنان» گویا بیان حال همین رسول مقبول است و 
این همه ازآن حضرت ی اباع این امرالهی بود که به صبرفرمودند وازانتقام و کینهکشی 
باز داشتند تا آنکه می‌فرمایند که آگرتوبرایذای ایشان با وجود صحبت اختلاط ممکن 
نشود پس از صحبت اینها کناره‌گیر. 

هرهم جرا یلا 34) «وترک کن صحبت ایشان راما ترک ایشان خوش‌نما.» 


که دروی سه چیزنباشد. اول آتکه: به ظاهرترک کنی و به باطن به صحبت ایشان 


میلان داشته باشی واز حال ایشان متفحص باشی که چه می‌کنند و چه می‌گویند و مرا به 


۱- حلية الأولیاء وطبقات الأصفیاء (۹ / ٩۳۳‏ ) الجزء فیه من حدیث آيي عمرو عشمان بن عمرالدراج (۳۵ رقم: ۲) 
تفسيرالطيري ج ۳ ص ۲۳۲ (تنویرالقباس من عباس؛ م ۵۱۳ «البدايةوالنهاية ج ۳ مس ۰۱۷ 

۲- روا الدیلسی[0۱/۲) تحفه ي انا عشري (۲۹۰)قال المناوي: فد آذه قومه آذی لا یحتمل ولا یطاق حتی رمود 
بالحجارةلی آن دما رجلی فسال منهم لدم علی نعلی. ونسیو ال السحروالکهان والجنون الیغیرذالك مما هو 
مشهور مسطو وقی ما وقع له في قصة لطاتف من ایام لساجالمنيرقي تیب أحادیت (۱/ ۶۶۴ رقم 0۳۱۱ 
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چه رنگ یاد می‌کنند. 

دوم آنکه: شکایت بدسلوکی ایشان پیش کسی مسرنکنی و عیوب ایشان را درمقام 
انتقام کسی ظاهرننمائی و با ايشان دروقت درخورد کج خلقی و بد زبانی نکنی. 

سم آنکه: در نصیحت و خیرخواهی ایشان با وجود مفارقت و جدائی تقصیری نکنی و 
بد خواه نباشی و در هدایت وارشاد ایشان به هرنوع که ممکن شود دریغ نفرمائی. 

علما گفته‌نند که: «هجرجمیل» به اجتماع این شرائط ثأثه متحقق می‌شود اگریک 
شرط هم فوت شود «هجرجمیل» نمی‌ماند واين امرخیلی دشوار است وه رکه سیرت 
مطهره آن حضرت را در کب حدیث و سیرمطالعه نماید با 
حضرت نبا منکران این راه به عمل آورده‌اند از خسن خلق و خی 
نیست. و لهذا به بکت این عمل اکثرآنها اصلاح پذیرشدند و 
را اصلا نفسانیت درمیان نیست هرچه می‌کتد برای خدا می‌کند به فرموده خدا می‌کند 


چاروناچارسرخم کردند و تن به اطاعت دادند ور 

واگرترا بخاطررسد که قطع علائق و صبربرایذای زبانی منکران ومعاندان که مر 
فرموده‌اند برسرچشم اما جماعه را از متکران این راء که به زیان حال و قال مردم را زاين راه 
بازمی‌دارند وبه آسایش تن و راحت دنیا ولذات تقسانیه ترغیب می‌کنند اگربه دعای بد 
انتقام نکشم این ره رایج نشود و هیچ کس پیرامون مجاهده که برنفس بسیار شاق است 
وبه تسویل شیطانی آنها شاق‌ترمی‌نماید. نگردد پس فانده بعشت من متحقق نشود وسعی 
من رایگان شود ازآن جماعه خود حکم انتقام کشی مرا باید داد که بدعای بد ایشان را 
هلاک کنم زیراکه آنها مُخل این راه‌ند نه فقط موذی من.۲ 

می‌فرمایند که دراین کارهم دخل مکن بلکه این را به من بسپار روکد بیَ 
ول نت4 «ویگذار مرا ومنکرات انا که صاحبان عیش وتتعم وآسایش بدداند.» ومحبت 
عیش وآسایش ایشان را از مجاهده و قیام شب وبیداری آن ودوام ذکرباز می‌دارد و مردم 
را به حال و قال خود به عیش وراحت ترغیب می‌کنند درحق ایشان عرض مکن و دعای 
بد منما زرا که من مالک دو جهانم و چنانچه دراین جهان برخی ازآدمیان می‌باشند تا به 
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۱- مفاتیح الغیب - التقسیرالکییر(۳۰ / ۶۸۹). 


نک 


کارمجاهده وریاضت و کشیدن رنج و مشقت مشغول شوند و چشم ناز پرورده خود را در 
راه خدا برباد دهند. همچنان در آن جهان نیزجماعه برای مجاهده و رنج‌کشی و بلائوشی 
در کاراند آگراینها نباشد مجاهده ورنج آن جهان را که کشد. واگردراین جهان همه 
آدمیان مشغول رنج‌کشی ومشقت گردند ودرآن جهان همه آدمیان به راحت وآسایش 
باشند هرد جهان بی‌قرینه شوند و رنج بی‌راحت یا راحت بی‌رنج باشد و خلوهرعالم از 
احد المتقابلین نقصان آن عالم است ازمن که جامع المتقابلات و کامل علی الاطلاق‌ام 
این نقصان درخواست مکن و نیزدر خواست مکن که ایشان را زود و به مجاهده 
آن جهان مشقول کنم وازآسایش این جهان محروم دارم بلکه فرصت کن مب 
یلا4 3 «ومهلت ده ایشان را درعیش وآسابش این جهان اندکی.» تا استعداد مجاهده آن 
جهان به آسایش این جهان پیدا کنند زیرا که قبل از تمام استعداد من که حکیمام کسی را 
بکاری مشغول نمی‌کنم والا در حکمت من نقصان آید. 

ین نالا 4 «به تحقیی نامیس نجیرهای گران.» که در پاهای ایشان خواهم 
انداخت درعوض آنکه بسبب راحت طلبی از استادن در نماز شب دل می‌دزدیدند و به 
علالق دنیوی پابند شده تبتیل نمی‌گزیدند. 

*وجَجینا 34 وه‌آتشی است سوزان» در عوض سوزش عشق و شوق که اهل مجاهده و 
ذکردردنیا یه آن سوزش می‌سوختند و درون خود را به افروختن آن آتش می‌گداختند. 

اما ذا م4 «وطعامی است گلوگیر» در عوض آن مشقت و رنج که اهل مجاهده 
وذکردردنیا دربلند کردن آواز ذکروتلاوت قرآن در تهجد می‌کشیدند وبارباره شّ و 
مد وفوق وتحت ذکروقرائت بلغم در گلوی ايشان آمده را می‌گرفت بلکه احبانً خون 
می‌انداختند ونیزدر عوض آن طعامهای لذیذ مرغن و شربتهای خوشبوو شیرین که خورده 
وآشامیده مست خمارآن شده بربسترخواب می‌غنودند. 

#وعد نا ۵6 «وقسمی دیگراست ازعذاب که نهایت درد دهنده است.» 

مثل ضرب وشلاق موکلان دوزخ که در عوض مشقت ورنج اهل مجاهده وذاک رکه در 
وقت درآمدن در جماعت پنج وقتی و جمعه و دخول در حلقه‌های ذکرو مجالس علم و 
وعظ ودرس قرآن وحدیث بسبب هجوم وازدحام وافتادن وبرخاستن و صدمه خوردن 


به ايشان می‌رسید به منکران این راه داده خواهد شد. و مثل نیش زدن مارها وگزدم‌های 
دوزخ که درعوض طعن وتشنیع و طتزو تعریض که به اهل مجاهده ازمخالفان و معاندان 
می‌رسید به منکران داده خواهد شد پس اگرایشان را دردنیا مهلت ندهیم تا ین انوع 
آسایشها را استیقانمایند استحقاق کشیدن این رنجها ومشقتها از کجا پیدااکنند واین 
همه اسباب مشقت و رنج به آن جهان که مهیا کرده‌اند معطل و بیکار ماند. پس ترا می‌باید 
که در کارخانههای خدای ما دخل نکتی. 


بیت: 


رموز مصلحت ملک خسروان دانند گدای گوشه‌نشینی توحافظامخروش 


و مشغول وتبتیل ویاد مولی و ارشاد طالبان و مسترشدان باشی. 


بیت: 


مسخن از مطرب ومی گوو راز ده رکمترجو . که کسی نگوشد ونگشاید بحکمت این معما را 

آری ترا این قدرباید دانست که نوت مچاهنده ایشان وقتی خواهد رسید که ازاهل 
مجاهده وذکردردنیا هیچکس باق 
وخدمات غیبیه مثل غوثیت و قطبیت وابدآلیت و اوتادیت معطل خواهند شد و قطب 


نخواهد ماند وراه ولایت بکلی مسدود خواهد شد 


مدار برروی زمین نخواهد ماند وابدال واوتاد همه مقبوض خواهند گشت زیرا که با وجود 
بقای این گروه دنر که جامع درمیان مجاهده ودوام ذکرودرمیان تنعم و عیش وآسایش 
است و هردو بازاردرآن گرم است خراب کردن وجهی ندارد؛ چون یک بازارویران شد خل 
نشاءت از احدالمتقابلین لازم آمد لاجرم به احداث نشاءة دیگرتوجه ضرور خواهد افتاد و 
علامت بند شدن راه ولایت از دنیا وانقطاع مجاهده و دوام ذکرآن است که تخم ولایت که 
یمان است در جهان نماد تب ترتیب نشونمای آن ممکن شود واین علامت منحقق 
نخواهد شد. مگر َو رجف رش و ال 4 «نگروزی که برد من و کوهها.» سیب 
موت قطب مدارواوتاد و ابدال که یه بیکت آنها قیام و استقرار عالم بود. 

انب یال کنیا مّهلا 34 «وباشند کومها منند یک تود ریگ ریخته وافشانده.» که 
اصلاتماسک دراجزای آنها باقی نمانده. 


یک سوال و جواب آن 


نک 


ودراینجا اهل عربست سژال دارند مشهور: که «جبال» جمع است پس در خبرآنها 
یبا مَهیلة؛ بایستی فرمود؟ لیکن از تفسیرمعلوم شد که مراد آن است که همه کوهها 
مانند یک توده ریگ خواهند شد وامتیازاز میا نها متفع خواهد گشت اگ رکوهها جابجا 
مضمحلالاجزاء شده می‌ماندند توده‌های مختلف از ریگ می‌نمودند وجمع صحیح 
می‌شد دراین صورت آوردن جمع مخل بلاغت است چنانچه در وقتی که چند ن 
شده وریگ مجری جاری شوند نتوان گفت که: «صارت الانهار کلها انهارا عریه 
«نهرا عریضاء می‌باید گفت.۱ 

وچون ازتعلیم سلوک راه قرب و وصال و بیان شرائط آن که منجربه صبرو تحمل ورضا 
وتسلیم وتفویض اموربه حکمت الهی شده بود فارغ شدند حالا منکران این راه را خطاب با 
عتاب می‌فرمایند که شما ازاین امرونهی که پیغمبرخود را کرده‌ایم و اورا ازدعای بد برشما 
وانتقام کشی منع نموده‌ایم مپندارید که این پیغمبرمحض قاصدی بود که آمد وپیغامی 
رسانید وبرگشت درعصیان اوضرری نخواهد ند بلکه این پیغمبرمحض قاصد نیست 
عرض اوو گواهی اودرحق شما مقبول است مبادا آگراین 
دریای غضب وانتقام به جوش آید ودردنیا نیزبهآفات وبلیات قحط ووبا وفقرورنج گرفتار 


برشکایت شما معروض دارد 


شوید چنانچه پیش ازاین هم منکران پیغمبران را این نوع عقوبت شده است. 
ریم نوا علهذا ید4 «به تحقیق ما فرستد‌يم بسوی شما پیفمبری 
را که گواه باشد برشما.» و نزد ما عرض کند که فلانی منکراین راه شد و فلائی این راه را قبول 


ول 4( «چنانچه فرستاده بودیم بسوی فرعون نیزهمین فسم 
پینمبری.» که شهادت او و عرض او مقبول بود وآن سول حضرت موسی است علی نبینا 
وعلیه الصلوة والسلام؛ و تخصیص حضرت موسی #2 به آنکه در این مقام ذکرفرموده‌اند 
برای آن است که رفتن ايشان بسوی فرعون د رگسان اکثراهل تواریخ واخبا رمحض به 
طریت پیغام‌رسانی و ایلچی‌گری بود زیرا که ايشان پیغمبربنی اسرائیل بودند و فرعون از 


فان قیل لمیقل: وکانت الجبال کنبان مهیلة؟ قلتء نها بأاسرها تجتمع فتصیرکثیبا واحدا مهیلا مفاتیح الفیب 


التفیرالکییر(۳۰ /۶۹۰). 
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فرقه قبط بود وت 


بزمنظور از فرستادن ایشان بسوی فرعون همین بود که بنی اسرائیل را از قید 
خلاص کندد. و ارشاد و هدایت فرعون و قبطیان دراصل نبوت ایشان داخل نبود بلکه 
تنویرقلوب و اصلاح رسوم بنی اسرائیل مقصود بود؛ پس بخلاف انبیای دیگرت5: که هم 
بسوی قومی که مبعوث شدند سفارت و رسالت ورسانیدن پیغامهای الهی بسوی آن قوم 
از بعشت آنها مقصود می‌شد وهم تعلیم وارشاد وتنویر قلوب و بخدا رسانیدن طالبان پس 
محض رسالت نداشتند و حضرت موسی 1 نسبت به فرعون محض قاصد و ایلچی 
بودند لیکن با وجود این عرض ایشان درباره هلاک کردن فرعون و قبطیان وتعجیل عقوبت 
آنها در دنیا مقبول افتاد چنانچه می‌فرمایند. 

(فعصتسی فرعن لول 4 «پس نامانی کرد فوعونآن رسول خودر. فد ادا 
یلا6 3 «پس گرفتيم او را در دنا گرتنی که نهایت وبال داشت.»زیرا که وا در دریا مع تمام 
فوج و حشم غرق ساختیم و بادشاهت و ملک و عمارات و باغات و جواهروآلات عیش 
وآسایش اراد ریک لمح ب دشمنان آوحواله فرمَّدیم» باوجود آن عظمت و شوکت که 
فرعون داشت به نافرمانی رسول وقت خود به این وبال گرفتار گشت. شما که عشرعشیرآن 
ندارید چه قسم پیخمبر خود را می‌رنجانید و قرمان او را قبول نمی‌کنید واگرینابرکمال حلم 
وبردباری این پیخمب رکه نسبت به مزاج حضرت موسی حکم آب با آتش دارد از عذاب این 
جهان ودعای بد او محفوظ مانید. 

*تَکیِف تون # «پس چه قسم محفوظ خواهید ماند.» و خود را نگاه خواهید داشت 
ازعذاب. ان رن 4 «اگرکافرفردید شما.» وهرگزرسول خود را فرسان برداری نکردید 
«یَما 4 «روزی که.» بی‌گناهان را بسبب ضعیف‌ترین علاقها که با گناهگاران داشتند 
حبص وبیصوهول وزول در پیش خواهد آمدتآنکه «مل رن سیب 4 5 «خواهد 
گردانیدآن روزبچه‌های خورد را پیرسفید موشده.»به این مرتبه هول خواهند خورد که موهای آنها 
سفید خواهد شد. 


وسبب سفید شدن موهای اطفال خورد درآن روزآن خواهد بود که انکارو غموم بر 
اطفال خردسال به دیدن جزع و فزع و گریه وزاری پدران و مادران و برادران و خواهران خود 


۱- گیرودان تنگی و گرفتاری . 
80 


در ۳ 


موجب احتباس روح در داخل قلب خواهد گشت و حرارت غریزی ضعیف العمل خواهد 
شد واخلاط فجاجت پیدا خواهند کرد وبلغم متکرج مستولی شده از اه مسام که منابت 
شعوراند خواهد برآمد.؟ 

واین نوع الم که به اطفال درآن روز خواهد رسید از باب مجازات وعقوبت نیست 
چنانچه معتزله ازره غلط فهمی ازاین قبیل دانسته انکارآن کرده‌اند و کلام را برتمثیل و 
کنایه حمل نموده بلکه اي الم به طریق تبعیت ازاحکام نشأت است که ضروری الوقوع 
است چنانچه اوجاع والام اطفال دردنی 

اما دربعض تفاسیرمذکوراست که این الم هم خاص به اطفال کافران خواهد بود نه 
شامل اطفال مزمنان و ظاهرا وجهش آن است که جزع وفزع و گریه و زاری کافران را بیشتر 
خواهد بود به حدی که در اطفال آنهانیزتاثیرخواهد کرد بخلاف مزمنان که این چیزها را بر 
ایشان سبک خواهند نمود و زودترزائل خواهند شد. 

ومعهذا فرقی دیگرهم است کنه اطفال مان را بسبب ایسان اقارب خود که شرط 
شفاعت وعفواست خلاص کرد آنها از عذاب ممکن خواهد بود پس مقاسات این الم 
نخواهند کرد همین که مادران و پدران وآقارب خود را بی‌قرار در عذاب خواهند دید به 
شفاعت وعرض خواهند پرداخت و مطلب یاب خواهند شد. 


چنانچه در حدیث شریف 
ورد است که: هیچ مر با یمان را سه فرزند نیالغ از این جهان نمی‌گذرد ولا که دخول 
ناربروی حرام می‌شود زیرا که آن فرزندان روز قيامت اورا در دوزخ نخواهند گذاشت و 
حق‌تعالی به رحمت خود اجایت مدعای آنها خواهد کرد. به خلاف اطفال کفا رکه پدران و 
مادران خود را معذب خواهند دید وبه سبب فقدان ایمان که شرط شفاعت وتجات است 
عرض و معروض نتوانند کرد پس ناچار در غم و سوزش گرفتار خواهند ماند تا آنکه ايشان 
را در بهشت داخل کنند و خدمت‌گاران اهل بهشت سازند و اقارب خود را فراموش نماید. 


۱ آگرمزاج سرد. ود [رطویت مترشحه پشت طبقه قرئیه وروی طبقه عنبیه] واگرحرارتی ضعیف ایستاده باشد 
متکرج شود.(لغتنامه دهخدا . 

۲-«جامع الیبان»۲۹/ ۱۳۷ والدرالمنشور ۳۲۱/۸ في الکشف والیبان: 
۴ والقرطبي في:الجامع لأحکامالقرآن» ۳۹/۱5 , 


۷۰ واليخوي قي«معالمالنزیل؛ 


و بعضی از مفسرین گفته‌اند که سفیدی مودرآن روزعلامت زنا زادگی خواهد بود 
بچه‌هائی که به زنازاده بودند درآن روزبه همول گرفتار خواهند شد و دیگراطفال ازهول 
محفوظ خواهند ماند. اما این تخصیص را سندی صحیح می‌باید و معهذا ایلام بی‌گناه 
توجیه طلب است زیرا که زنزاده را گناهی نیست. 

وبه همرحال هول آن روزبه ادنی علاقه گناه مستولی خواهد شد تا آنکه مکانات 
گنهکاران را نیزهدم ومسمار خواهند کرد وزمین و عمارات که درآن گناهها واقع می‌شد 
همه برهم ودرهم خواهند شد بلکه لس 4«آسمان نی» یا وجود آنکه درآن گناهی واتع 
نشده بود وسکانش همه معصوم و پاک به این علاقه که رزق گناهکاران 


جا نازل می‌شد 
وبه اشعه کواکب و حرکات آسماتی گناهگاران نیزمنتفع می‌شدند انقلاب خواهد شد و به 
یاد 


نوعی برهم و درهم خواهد گردید که آسمان آسمان نخواهد ماند تا اورا به وصف تان 


کرده شود زیرا که تانیث آسمان وهرچیزلازم ضورت ذهنیه اواست که بواسطه لفظ دال بر 
آن صورت. در ذهن می‌آید وازاين مسبت که هرگاه از معنی به لفظی تعبیر کنند. در تذکیر 
وتانیث اعتبارآن صورت است که ازآن لفظ درذهن حاصل شده باشد نه آن صورت که 


فی‌الواقع است مثلًمرد را چون به نف یا جان تعبی رکننه مونث است و زن را چون آدمی 
اعتبار کنند مذکراست و درآن وقت که صورت آسمان برهم و درهم شد صورتی که مدلول 
لفظ «سماء» بود در ذهن نماند.! 

ی وه یس ی 


است افتاده و چون آسمان. آسمان نشد تأنیث خبراون 
بقای آسمانیت اومی‌نمود." 


۱- مفایح لفیب - اتقسیرالکییر(۳ / .)۶٩۳‏ 
۲- والمذکروالمزنت» لي عبید: ۰۱۵۲ اعراب ثلائین سورة من الرآن لکريم: لان خالویه: ۰۹۸ المخصص:لاین 
۱ وانظ ریا «المحرر الوجیز ۵/ ۰۳۸۹ ودالتفسیرالکییر ۳۰/ ۰۱۸۵ ودالجامع لأحکام الرآن» ۵۰/۱۹ 
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واگردراین مقام کسی را سوالی بخاطررسد که چر درمل: دا آلستاء انقطرث4 و 
*ذ آلساآء آنتقث» و «وانققت یبد اه ؟ این اعتبار نفرمودند و 
علامت تانیث الحاق نمودتد؟ 


جوابش آن است که: (ا آلساء آنقطرث 4 و دا ال 
فعلیه‌اند که دلالت برحدوث وتجدد می‌کنند و درابتدای انفطارو ان 


اق. آسمان آسمان 


بود ولوازم صورت ا وغیره برقراربود. الحاق علامت تانیث درآن افعال ضرور 
افتاد به خلاف #َلسَاء مُتمَطٌ به .4 که جمله اسمیه محضه است و دلالت براستموار 
وثبوت می‌کند ودوام وثبوت شی بعد ازتمام آن شی است ووآسمان بعد ازتمام انفطاره 
آسمان نماندتالوزم صورت سمائیه اوقابل اعتبار باشد. 

اما نت 
که مدلول #: 
اوانشقاق آغاز گشته وبقیه اجزای او سست و مسترخی شده مشرف برا 
پس دروقت «وهی» که عبارت از ستبتی و استرخام است هنوز صورت سمائیه ازوی 
منفک نگشته تا لام آن صورت را اعتبا نکنند چنانچه: لمع رجا 4 صریح 
دلالت بربقای آسمانیت او می‌کند." 

واگرمنکران گویند که این چنین روزسیاه که شما بیان می‌کنید بغایت مستبعدالوقوع 
است نهایتش آنکه ممکن باشد وازهربلای ممکن ترسیدن ودرفکردفع آن شدند وخود 
را بی‌آرام داشتن کارعاقل نیست واگربالفرض نظربه کارخانة جزا وپاداش اعمال؛ جانب 
وجود آن روزوبلای آن روزغالب هم باشد؛ اما بلای متوقع و موعود است و در مثل مشهور 
است که, مصرع: «مترس ازبلایی که شب درمیان است. 

ما چرا نقد عیش خود را به این ترس موهوم برباد دهیم؟ 


4 پس وجهش آن است که در ابتدای انشقاق 


#است آسمان ابه حال ود آسمان بود غایت آنکه در بعضی اجزای 


شده باشند 


ولد رالمصون» ۰۲۵۹/۶ ولبحرالمحیط ۰ ۸/ ۰۳۶۵ ودروح لمعاتي»۲۹/ ۱۳: 
۱- دوهی؛ که مصدر اه 4 است. «تهذیب اللفة» ۰۲۸۸/۶ مادة: (وهي). 


۲- مقاتیح لغب - التفسیرالکییر(۳ / ۶۹۳). 


گوئیم این غلط فهمی شما است بلانی که وقوعاوبهقرائن وامارات ضعیفة عقلیه 
معلوم می‌شود ویاعموم وشیوع آن بلاهمرهمه را معلوم نباشد البته جای آن است که 
پروای آن نکند وازآن نه ترسند اما بلائی که بالقطع والیقین وقوع اومعلوم شد وعام و 
شاملباشد البته ازآن بای ترسید وعقل هرگزتجویزتمی‌کند که ان قسم با نظراعتبر 
انداخته شود وآن روزهمین قسم است زیرا که #کنَّ ولا 3(4) «هست وعده آن 
روزالبهوقع شدنی و بعملآوردنی.» زیر که وعده حق‌تعالی است وتخلّف در وعده اومحال 
است پس آمدن آن روزهرچند فی‌ذاته ممکن‌الوقوع است اما نظربه حکست و عدل او 
تعالی و نظربه صدق مواعید اوتعالی واجب‌الوقوع است و هرسختی آن روزعام وشامل 
است برطبق وعده. 

و چون ازابتدای این سوره تا اینجا ضروریات سلوک راه خدا و طریق رفع موانع سلوک آن 
راه با صفا را با بیان مدلل ارشاد فرمودند و به ظاه رخطاب به پیخمبر ۳2 خاص می‌نمودند 
حالا می‌فرمایند که ۶ 


َعدهه 


کر «بتحقی ان سوره و مضامین این سوره ید د 
است.» ره قرب خدا را هرذی‌روح را و مخصوص به پیغمبرنیست. #فْن 
«پس هرکه خواهد بگیرد بسوی قرب پرزدگار خود.» یی 34 «راهی را 
موافق استعداد ورغبت خود. اگرخواهد راه مجاهده و دوام ذکرو تبتیل پیش گیرد واگر 
خواهد راه اختلاط و دعوت ونصیحت وارشاد وصبرپیش گیرد. واين بیان را یاد دهانیدن 


ازآن جهت فرمودند حال آنکه یاد دهانیدن چیزی را ی‌باشد که از سابق معلوم شده باشد 
وبالفعل از خاطررفته که روح قبل ازتعلق به بدن در عالم قدس و طهارت جا داشت واو 
را نوعی از قرب نشاءة با حضرت ح‌تعالی حاصل بود و از الواث بهیمیه و حوایج و علایق 
دنیویه ونجاسات غذائیه پاک و صاف بود این وقت که متعلق به بدن است و در بند این 
چیزها گرفتارآن همه را فراموش کرده ودر تدبیرمعاش مستغرق گشته آن قرب وآن صفا از 
خاطراو رفته است بیان راه سلوک او را همان حالت اصلیه اویاد می‌دهند و به مقاصلیش 
مشتاق می‌سازند چنانچه عارفی فرموده است: 


میل هرعنصربود سوی مقّاصلیش . جذب؛ اصل است سرشورش مستانه‌ام 
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دراینجا باید دانست که دراصل این سوره برهمین آیت تمام شده بود. چنانچه 
مفسرین از حضرت ام المومنین حضرت عالشه صدیقه 3 ودیگ رصحابة کرام 2 روایت 
کرده‌اند و چون دراین سوره اول همه ریاضیات ومجاهدات شب بیداری وتهجد گذاری 
را ساخته‌اند آن حضرت :2 ودیگررفیقان ايشان درسلوک راه خدا جد تمام درادای این 
عبادت برخود لازم گرفته اند تا آنکه بعضی از ایشان مطلق خواب شب ترک کردند که 
مبادا بسبب خواب دراین مدت ریاضت که نیم شب یا قدری زائد یا قدری کم برای ما 
مقرر فرموده‌اند تقصیری واقع شود واین قدرمدت را بسیب پیش وپس برخاستن از خواب 
تام نکنیم واین جماعه را مشقت عظیم لاحق شد تا آنکه اقدام ايشان ورم کرد ورنگها 
زرد شد وآن حضرت 12 وبقی؛ُ صحابه نیزدر تجدید وتعیین آن مدت مشقت عظیم 
می‌کشیدند که مباد ازاین مدت کم شود و ذمة از عهد؛ این ریاضت پاک نشود واین 
مشقت‌هاتایکسال که مدت دوازده ماه کامل بود برایشان ماند بعد ازیک سال حق‌تعالین 


آیت را آن مدت معاف 


صوره افزود ونازل قرمود و بت نزول این 


شد واصل تهجد وشب بیداری بی‌تعیین مدت و بی‌تعیین عدد رکعات وبی‌تعین قدر 
قرائت؛ مسنون و موکد ماند. و بعد از تزول این آیت عمل آن حضرت شت* و فرمودن ايشان 
دیگرصحابه را بحسب قوت و استعداد و قلت نشاط و کثرت آن مختلف ماند.! 


بیان ترتیب ختم قرآن مجید 
چنانچه عبدائه بن عمروشة را فرمودند که درتهجد یک ختم قرآن درتمام ماه می‌کرده 
باشد تا هرشب بقدریک سیپارهوقع شود. ودر بعضی روایات ختم قرآن در چهل شب 


نیزوارد شده است. و چون عبداله بن عمرو نت مذکورشدت رغبت و وفور قوت خود بیان 
نمود. ختم قرآن دریک هفته برای او مقرر ساختند. و اکثرصحابه ة همین امرشریف را 
معمول خود گردانیدند واسباع قرآن را به این وضع مقرر کردند که شب جمعه سه سوره و 
شب شنبه پنج سوره وبعد ازآن هفت وبعد ازآن ثه وبعد ازآن یازده وبعد ازآن سیزده و 


۱- رواية عانشت نت مخرجة في صحیح مسلم:۱/ ۵۱۳ ح: ۱۳۹ (0۷۴۶. کتاب صلاةالمساقرین: یاب ۱۸ من حدیث 
طویل آبرداود قي «سنته:۱/ ۰۳۳۷ یاب قي صلا للیل.والساني قي «ستنه؛۳/ ۲۳۲-۲۳۱ ح: ۱۶۰ - 
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بعد از آن باقی که از سور؛ قاف تا سور تاس است. 
و حضرت امیرالممنین عشمان 3۶ شب جمعه سور مائده را تمام می‌فرمودند و شب 


شنبه سوره هود را وبعد ا زآن سور مریم را بعد ا زآن سوره قصص و بعد ا زآن سوره صاد را و 
بعد ازآن سوره رحمن را و بعد ا زآن باقی قرآن را واین را ختم احزاب نامند چنانچه ترتیب 
اول را ختم «فمی بشوق» گویند. 

وجماعه دیگراز صجابه #2 مشل عبد ال بن مسعود ۶ وغیره عدد آیات را ملاحظه 


می‌کردند وهرشب هزارآیت را می‌خواندند ودراین صورت هم شب هفتم ختم قرآن می‌شد. 


بیان فضیلت نماز تهجد و طریق خواند آن 

ودرحدیث شریف وارد ست که: ه رکه در تهجد ده آیت در دو رکعت بخواند اورا از 
غافلان نمی‌نویسند وهرکه صد آیت در چند رکعت بخواند او را از عابدان می‌نویسند و هر 
که هزار آیت یخواند او را از ززداران عمده می‌نوینتگ, 

و در بعضی روایات وارد است که: ه رکه پنجاه آیت از قرآن در تهجد بخواند روز قیامت 
با اوقرآن خصمی نکند ولا رن با اونزاع و جال نماید که مرا ضایع داشتی وحق تلاوت 
من ادا نکردی. 

ودربعض احادیث وارد است که: ه رکه د وآیت آخرسوره 
اورا کفایت می‌کند. 

ونیزدرحدیث وارد است که: روزی آن حضرت ی اصحاب خود را فرمودند که آی از 
شما نمی‌تواند شد که سوم حصه قرآن هرشب خوانده باشید صحابه ةعرض کردند که یا 


ره را در نما ز تهجد بخواند 


رسول اله! خواندن سوم حصه قرآن هرشب بسیار دشوار است از که می‌تواند شد؟ فرمودند 
که سورة بل لح رابرسوم حصه قرآن است درثواب اگراین را بخوانید واب 
خواندن سوم حصه قرآن شمارا حاصل شود. 

ولهذا اکشرمشایخ خواندن این سوره را در نما تهجد معمول داشته‌اند واین را چند 


۱- انظر ام الحجة علی آن الاکارفي التعید لیس بیدعةء للباحث العلامه عبد الحي اللكنوي الهندي, المتوفی: 


۴ 


سس سوه ع) 


طریق است: اول آنکه بعد از سوره فاتحه در هررکعت سه بارایین سور را بخوانند. دوم 
آنکه در رکمت اول دوازده بار خوانند و بعد ازیک یکبار کم کنند تا آنکه دررکعت آخ رکه 


دوزدهم است یکبارخوانده شود. سوم آکه دررکعت اول یکبار خوانند و درهررکعت یک 


یک بار بیفزایند تا دررکعت آخردوازده بارواقع شود. 

اما نزدفقها این طریق مقبول نیست زیر که رکعت دوم ازرکعت اول درازترمی‌گردد واین 
ترک اولی است. 

وبعضی از مشانخ درهررکعت. سوره مزمل را با سوره اخلاص ضم کنند. 

واز حضرت خواجه عزیزان نز که مسرحلقه گروه نقشبندیه‌اند منقول است که یاران 
خود را بخواندن سوره یسین در نماز تهجد می‌فرمودند وارشاد می‌کردند که: چون دراین 
نمازسه دل جمع شود مطلب حاصل گردد: دل شب که بعد ازنیم شب است. ودل قرآن 
که پسین است. و دل مرد با ایمان که پُرازایْمان است. 

بهرحال به صبب نزول این آیت آخیره توضعه تام در خصوصیات و کیفیات و مقدار 
نماز تهجد بهم رسید وألحق که اين نماز قابل همین توسعه است زیرا وقت غلب؛ خواب. 
فقدان اسباب و غفلت ازرفتن ویاقی ماندن زمان اسنت آگراین توسعه نمی‌شد ادای آن 


بسیاردشوارمیگشت چنانچه با وجود این توسعه نی زکمال دشواری دارد ومداومت برآن 
بی‌توفیق غیبی؛ ممکن نیست. 

تست یلم نف تقوم دق ین ی ی 4 «تحقین پرودگارتومی‌داند که تودرنمز 
تهجد استادهمیباشی قریب از دوحصف شب گاهی.» شم 4«ونیم شب گاهی.» ولد 
«وسوم حصه شب گاهی.» پس امتثال فرمان ما می‌کنی و آنچه فرموده‌ايم بجا می‌آری و از 
لفظ «قلیلا4 که در (نضنه: آر آنشض مثه قلیلا 2 زد له ارشاد کرده بودیم خوب 
فهمیدی که حد نقصان وحد قلّت رات به شدس رسانیدی و همین مراد ما بود زیر که آگراز 
ام [ رای وزائد نمای. نخواهد بود مگرریع» وربع؛ تصف نصف است. نصفب 


ن قسم - استاده می‌باشند - یک جماعه ا زآن اشخاص که 
همرای توودررفاقت توسلوک راه خداء می‌کنند.» واتباع فهمید وعمل تودره کار می‌نمایند 
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وطائفه دیگررا که تمام شب بیدار می‌ماندند مذکور نفرمودند زیرا که آنها به یک وجه مورد 
مدح‌اند که عمل بالاحتياط نمودند وبه یک وجه محل عتاب که فهمید پیخمبررا ‏ 
اتباع نکردند لیکن این مقدارمعین را به تحقیق معلوم کردن از تووازتابعان توممکن 
نخواهد شد زیرا که زیادتی ونقصان شب دردست تونیست. 

رَد ید یلا4 «وخدای‌تعالن است که ناه ی‌کند و مار می‌بخشد شب و 
روزرا.» تا شش ماه هرروز چیزی از شب می‌کاهد و هرروز می‌افزاید وتاشش ماه چیزی از 
روز می‌کاهد وبرشب می‌افزا 


وچون تمام شب با تمام شب دیگربرابرنشد نصف او با نصف او نیزیرابرنخواهد شد و 
علی هذا القیاس ثلث و ئلشین و شدس نیزبابرنخواهد شد زیرا که اجزای شانع هرشی در 
طول و قصرتابع آن شی‌اند.؛ 

پس ترا درمعرقت نصف هرشب ازشبهای سال خیلی مشقت در پیش خواهد آمد و 
به آلات ساعت‌شناسی وتعلم علم مکائات و اتبت‌خراج تقویم هرسال اززیج" و حساب 
حرکات آسمانیبردرج ودقایق و ئوانی و ثوالث محتاج خواهد شد و به سبب کمال توغل 
دراین امرازملت حنیفیه که أمیَت ت لازم آن است " دور خزاهی افتاد و مشل صائبین و هنود 
ویونانیان و دیگرطوایف کفار در استخراج تقویمات وپتره‌نویسی ات تومشغول خواهند 
شد وان امرموجب دو فساد عظیم خواهد گشت. 

اول: اشتغال بوسائل از مقاصد که راه عالمی را زده است چنانچه در علم نحو و صرف 
و منطق و معانی و کلام و اصول. آن‌قدرتوغل می‌کنند که از مقصد محروم می‌مانند وتبتل 


۱ انظره«تویل مشکل افآن» ۲۶۲. 
« معوب زیگ. جددولی براي 1 


ن عمرگوید: پیغمبر فرمودمااقت وملت بیسوادی هستم. » که برنوشتن و حساب تجوم و حرکت آنها 
وتسلط کامل نداریم.(بنابراین برایتعیین اوقات عبادت مکلف به نوشتن ودانستن مسائل نجومی وریاضی 
نمی باشیم واوقات عبادت به واسطه نشانههای آشکار وروشنی مانند خورشید وماه برما مشسخص می‌شود هکس 
می‌تواندوقت عبادت خود راب مشاهده و یقیت این علایم تشخیصی دهد) وتعدادروزه درماه گاهی بیست وته روز 


وگاهی سی روزمی‌یاشد.» 


رنه رت را _ی)مر سس 


وریاضت دررقع حجب ازایشان به مسافت بعد المشرقین دور می‌افتد. 

دوم آنکه: این شخغل ایشان را منجربتعمق در حرکات واتصالات وانصرافات کواکب 
وقرأنات آنها خواهد شد واعتقاد نجوم و سعود ونحوس آنها به هم خواهند رسانید وبه 
سرحد شرک خواهند رسید وبازهم علم به مدت هرشب درز 

خواهد ماد نه تحقیقی, ولهذا حق‌تعالی درازل. عم آن آن 2 
هرگ زشما همه - خواه پیمبرو خواه امت - احاطه نخواهید کرد به مقدار معین.» پس تکلیف تعیین 
مدت شب بیداری به شما از قبیل تکلیف مالایطاق هست. 

باقی ماند دراینجا دوسوال جواب طلب: 

سوال اول آنکه: 

آگرتعیین مدت شب بیداری به ساعات و دقایق مستویه می‌فرمودند اطلاع برآن آسان 
می‌شد واحصاء و احاطه آن امکان داشت؛ پس چرا تعیین مدت را موقوف ساختند؟ 

جوابش آن است که: ساعات وذقایق مه یه اتمام هرشب از شبهای سال درآفاق 
مختلفه ومواسم متفاوته نسبتهای گوناگون پید می‌کند. در حق شکان بعضی اقالیم در 
بعضی فصول همان ساعات و دقایق بقدر نیم شب می‌رسیدند و درحق سکان اقلیم 
دیگردر فصل دیگربقدر ربع؛ بلکه کمترازآن می‌شدند وا 
تکلیف عام نیست ومعهذا مفاسدی که درتکلیف معرفت اجزای شایعه شب ملحوظ 
است دراین جا نیزدست به گریبان است. توغل در علوم لایعنی و اشتغال به وسائل از 
مقاصد و خوف اعتقاد نجوم وتاثیرات آنها همه دراین تکلیف هم موجود پس آن تکلیف 
را موقوف کردن واین تکلیف را بجای آن آوردن همان مثل است که: (فر من الطر و وقف 
تحت الیزاب).۱ 

سوا دوم آنکه: 

آگراین تکلیف متضمن این مقاسد بود و به سرحد تکلیف مالایطاق می‌رسید پس چرا 
در اول سوره ت ذکرفرمودند و ازابدا چراتوسعه نکردند ویک سال پیغمبرویاران اورادر 
مشقت انداختند؟ 


ادت و نقصان تقریبی 


4 «دانسته است که 


اختلاف فاحش مناسب در 


تقسیرالکیی(۳ / ۶۹۴). 
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جوابش آن است که: در علم الهی اصلح به حال این امت همین توسعه بود اما قاعده 
صاحب امرونهی است که چون امری شاتی را از کسی کنانیدن منظور می‌دارد اول بشاق‌تر 
ازآن می‌فرماید ومدتی اورا درمقامات رنج و مشقت می‌گذارد وبعد ا زآن توسعه وتخفیف 
می‌کند تا قدرنعمت تخفیف درذهن اووقعی پیدا کند ومشقت آن امراز حوصله او 
سبک گردد و بداند که ازمن امری که مطلوب بود سرانجام نشد و دائماًانفعال و خجالت 
خود ولطف وکرم خاص صاحب امرونهی نصب‌العین او باشد و آگراز ابتدا اور به 
همان کار مطلوب نفرمایند این سهولت وسیرهرگزحاصل نشود وشب بیداری و تهجد 
گذاری با وجود این توسعه هم گرانی که دارد پوشیده نیست و اگراول وهله به این امر 
تاکید که می‌فرمودند خیلی شاق وگران می‌نمود واگربه کمال جهد کسی اداء هم می‌کرد 
درمرض عجب و خودبینی گرفتارمی‌شد علاج این همه آفات منحصردر همین طریق 
بود که اول ایشان را به تعیین مدت تکلیف دادء شود و چون درمدت یک سال که انقلاب 
شب از کوتاهی به درازی واز درازی به كوتاهي تمّام شجد واینها درهروقت ودرهرفصل در 
تعیین مدت مأموره رنج و مشقت کشیدند وعجز و ضعف خود ازاقامت ماموربه دریافتند 


مستحق آن شدند که برایشان توسعه نموده آید وهمین هست سرّآنچه در حدیث معراج 
به تواترثابت شده است که: اول به پنجاه ما زآمرفرموده بودند و بعد ازآن به عرض و 


معروض پیغمبرت آهسته آهسته داده تا به پنج رسانید ند واگرشخص درمعاملات 
دنیوی ازبیع وشری وجبانت یعنی تحصیل خراج وصلح ازدیون وحقوق وغیرذالک تامل 
کند بالیقین می‌داند که اول وهله ما فیالضمیر خود را واشگاف گفتن موجب انکارواباو 
تن‌زنی جانب مقابل می‌شود وعاملان خراج اول وهله از مزارعان چیزی می‌خواهند و آخرها 
چیزی می‌گیرند وسوداگران دراول وهله قمیتی می‌گویند وآخربرقیمتی دیگرراضی می‌شوند 
ومدعیان دراول دعوی زیاده طلبی می‌نمایند وآخربرقدری قلیل صلح می‌کنند و چون 
جبلت انسان همین معامله را تقاضا می‌کند که «خْذ بالموت حتی یرضی بالحمی» معاملةً 
آلهی در تکلیغات بندگان به همین رنگ ظهورمی‌فرمایند که هرکسی (جیسی سی تیسی). 
ولهذا می‌فرمایند که حق‌تعالی این 
#َتَ اب یم 4 «پس - سهولت وآسانی کرد برشماو مقادیرمعین رادر شب‌پیداری و 
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ونادانی شما و دانسته برشما رحم فرمود 


نک 


فرآن خوانی و تهجد گذاری - مطلقً از شما معاف فرمود.» و لفظ «توبه» در لغت بمعنی رجوع ست 
از حالت طاری بحالت اصلی چون در حق بندگان مستعمل می‌شود رجوع از معصیت 
بطاعت ازآن فهمیده می‌شود و چون درحق اوتعالی مستعمل می‌شود رجوع ازحالت 
تکلیف شاق بسهولت و آسانی ازآن فهمیده می‌شود چنانچه درین مقام. 


و چون سهولت و آسانی برشما مقصود داشتیم, ۶ 
بخوانیدآنچه که آسان شود -برشما درنماز تهجد و شب بیداری - 
رکعت است. چنانچه در حدیث شریف وارد است که: ( 


.» که اقلش ده آیت دردو 
نی جوف الیل خی من 
لا افیا واعلی سبع قآن در سیزدهرکعت است آگروترهم باقی است والا دردوزده 
رکعت: و بعضی تاسوم حصه قرآن نیز جایزداشته‌اند. 


ودرحدیث شریف وارد است که: ه رکه قرآن را در کمتراز سه شب ختم کند بی‌فهم 
ولایعقل است زیرا که مقصدی که از تلاوت قرآن همست تدبروتعمق درمعنی آن است و 
درکم ازسه شب این معنی اکثراثنخاص را:حاصل شدن مستبعد است و معهذاترتیل و 
تجوید بالکلیه فوت می‌شود پس قرآن.قرآن نمی‌ماند. 

واگرشما رای مسلمانان که حرص ریاضت و مشقت دارید بخاطربرسد که تعیین 
مدت شب بیداری به اجزای شایعه یا معینه شب البته موجب تکلیف مالایطاق و 
متضمن مفاسدی که مذکور شده بود اما تعیین آن مدت به مقدار قرائت قرآن؛ خود بسیار 
مناسب بحال ما بود وهیچ مفسده درآن متحقق نمی‌شد پس چرا تعیین مدت را یک قلم 
موقوف ساختند بایستی که براحزاب قرآن و اجزای آن. آن مدت را منطبق ساخته تعیین 
می‌فرمودند مشلا چنین ارشاد می‌شد که پنج سیپاره یا چهار سپیاره یا هزارآیت يا پانصد 
آیت یا چهارچهاررکوع دررکمت می‌خوانده باشند؟ جوابش می‌گوئيم که حق‌تعالی در ازل 
الال. عم آن کون منم مر 4 «دانسته است که البته خواهند شد از شما پیماران.» 


وبیماری نهایت اختلاف قاحش دارد ودر بعضی بیماری‌ها طاقت خواندن یک آیت هم 


نمی‌باشد چه جای یک سیپاره ویک سوره. رون یَضشسریُون نی آَْرض 4 «ودیگران 


۱ - بنحوه:المقشي عن حمل الا سفارفي الأسفار: في تخریج ما قي الاحياء من الا خبار(مطبوع بهامش |حیاء علوم 


الدین) (ص۲۳). 


خواهند بود که سرمی‌زنند درزمین وسفرهای دورمی‌کنند.» و آن سفرها از آن قبیل نیست که 
ممنوع وحم گردانیده شود زیر که درآن سفرها یو من فطل له 4 «طلب می‌کنند 
فضل خدا را.» یا درظاه رکه رزق و معاش ونوکری تجارت است: یا در باطن که طلب علم 
وادای حج و عسره وزیارت صلحاء واولیاء وتحصیل توردل از صحبت ایشان است. 
وظاهراست که در سفرطاقت قیام یک ساعت درآن وقت وتلاوت یک سوره تمی‌ماند 
یعون نی تبیل 4 «ودیگران خواهندبود 
که جنگ و کارزار خواهند کرد درراه خدا.» وبا دشمنان دین. آگرایشان را به وردی معین از قرآن 
تکلیف دهیم در کارزار و جهاد قصور واقع شود. 

واین هرسه عذ رکه مذکورشد قابل اعتباراست زیر که لحوق مرض باختیار خود 
نیست به اراد آلهی است: و طلب معاش و طلب علم همردو درتکمیل زندگی بدن و 
روحی آدمی ضروی است. و جهاد و قتال به اغدای دین درتکمیل بنی‌نوع و اصلاح عقائد 
واعمال آنها ضروری است. و لهذابه هنین سه عذر را مذکور فرموده‌اند؛ زیرا که 
عذری که به اختیار خود باشد مقدم است و علی‌الخصوص که با بدن تعلق دارد وبدن 
له عبادت است وعذری که به تکمیل معاش و معاد خود تعلق دارد مقدم است برعذری 
که به تکمیل بنی‌نوع خود تعلی داشته باشد و چون بعض شما را این اعتذار واجبة الاعتبار 
پیش آمدنی‌اند پس تکلیف عام بتعیین وردی معین از قرآن: مناسب نیست. 


چه جای هزارآیت و صد آیت *و! 


قدرقرائت. 


چنانچه در تخفیف اول بی‌تعیین مدت زمان قرانت فرسوده بودیم واگرشما را بسبب 
اسقاط تعیین شب بیداری و تهجدگذاری خوف آن است که مبادا درریاضت ومجاهده 
ما قصورواقع شود زیرا که نفس آدمی بی‌تعیین قدر عمل. مقید به آن عمل نمی‌شوند پس 
ض معین نیزبرذمه شما بسیاراست درادای آن مجاهده کنید. 


ب» که درپنج وقت به تعیین رکعات برشما فرض 
است واقامت نماز خیلی مجاهده می‌خواهد زیرا که معنی اقامت راست کردن است 
ونمازوقتی راست می‌شود که هیچ خلل در عمل دل وزبان واعضا واقع نشود خواه آن 
عمل فرض باشد و خواه سنت و خواه مستحب *[ءنا رو 4 دوبدهید رکات ر» که آن 
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ون مک 


نیزجزوی معین از مال است بعد از گذشتن یک سال وادای زکات نیزمجاهد؛ عظیم را 
می‌خواهد زیرا که قطع محبت مال از نفس بسیارشاق است. واز مجاهده دیگ رکه بسیار 
گران وشاقه است نیزنشان می‌دهيم روا له سا 4 «وقوض‌دهید خدارا 
قرض‌نیک.» وحاصل آنکه به محتاجان از بندگان اوقوض حسنه بدهید و سود نگیرید و 
دروقت تقاضاء سختی و درشتی نکنید واگرچیزی از حق شما کم دهند یا بجای حالی؛ 
نی" قبول کنید و باربار برقرض‌دار منت منهید. 


ثواب دادن قرض حسنه زیاده است برصدقه 

وهمین قرض است که درحق اوآن حضرت ی فرموده‌اند که من شب معراج بر 
درواز؛ بهشت نوشته دیدم که ه رکه درراه خدا جل‌جلاله یک درهم خیرات بدهد اورا ده 
درهم می‌نویسند و هرکه برای خدا جل جلاله یک درهم قرض بدهد برای او ثواب هیجده 
درهم می‌نویسند من از جبرئیل 22 پوسیدم که وجه زیادتی ثواب قرض دادن چیست ؟ 
جبرئیل :۸ گفت که هردرراه خدا جل جلاله می‌دهد گاهی به محتاج می‌رسد وگاهی 
بغیرمحتاج؛ و آدمی قرض نمی‌خواهد ال دز وقت احتیاج. ازاین جهت ثواب قرض دادن 
برئواب صدقه دادن افزون شد.1 

دراینجا باید دانست که: به این نوع قرض دادن خیلی برنفس گران وشاق است و 
مجاهده عظیم می‌خواهد زیرا که نفس آدمی مجبول است برآنکه مال خود را بی‌توقع 
متفعتی خرج نمی‌کند خواه آن متفعت دنیوی باشد یا اخروی و در دادن قرض کذائی هیچ 
منفعت دروهم این کس نمی‌آید زیرا که صدقه هم نیست تا شواب صدقه یابد و معاوضه 
هم نیست تا بدل مال چیزی دیگربرابراو یا ازون‌ترازا حاصل کند بلکه مال خود را بلاوجه 
درقید انداختن است وازاین است که ثواب این را مضاعف برثواب صدقه داشته‌اند. 

وتوجیه مضاعف آن است که چون دریک صدقه: یک درهم برابرده درهم می‌شد و در 


.درنگ کردن ۲۰ .سستی کرد . تأعی کرد . 
۲ - آخرجه الطیالسی (ص ۱۵۵ رقم ۰۲۱۱۴۱ والطبرانی (۰۲۳۹/۸ رقم ۶ ۷۹۷) والببهقی فی شحب الزیمان (۰۳۸۵/۳ 
رقم ۳۵۶۵) :وین عساکر(5/۲۲).کذا في ستن این ماجه ج؟ عس ۸۱۲ کتاب (الصدقات) یاب القرض رقم ۲۴۳۱ . 
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اینجا یک درهم به جهت آنکه قرض است به این کس عاید خواهد شد که مطالبه‌اش باقی 
است پس گویا به دادن یک درهم در قوض: له درهم صدقه داد وله را چون مضاعف کنند 


هیزده می‌شود وال اعلم باسرارافعاله. 
َو نسم 4 «نچه پیش می‌فرستید ری تفع دات خو تخیر عاقبت شود.» 
مس خن # »از جتس نیکی‌ها.» خواه نماز ن 


بیداری یا دیگرعبادات بدنی ومالی وعرضی ( 
اورانرد خدا.» و یر 4 
به شما خواهد بخشید. «أَعْعَم ۳ 
هم در کیفیت وهم دربقا وعدم فتاء پس شمارا درل وتطوعات میدانی است: فراخ 
رای مجاهده ومشقت واگرب این همه خوف گناهان خود دارید 

می‌دهیم زوا لس 4 «وطلب آمرزش نید از خدا.» عفر رَجیم 94 «هر 
آیده خداآمرزندةمهربان است.» تقصیرات غلما را در طاعات خواهد بخشید و واب آن طاعت 
را کامل کرده به شما خواهد داد و ظلمت معاصی را از شما بالکلیه محوخواهد فرمود پس 
استغفار به منلةُ تنقیه دائمی است که با وصف آن در حفظ صحت وازاله مرضء حاجت 


پس ازعلاج آن نیزنشان 


ریاضت وورزش نمی‌ماند. 


که بعد از مطلع سوره خر مطلع همین سوره نالل شده است. وبعضی « 4 را 
مقدم براین سوره در نزول داشته‌اند. 


سبب نزول 
وسیب تزول این سوه آن بود که آن حشرت "۳ رد از تول سوره ار شوق نزول 


قرآن دردل جا گرفت و مدتی برآمد که هیچ نازل نشد و آن مدت را مدت فترة الوحی گویند 
آن حضرت 2:2 را دراین مدت بسبب فقدان وحی: قلق و کرب بسیاررو داد بحدی که 
چند مرتبه به این قصد از خانه برآمدند که خود را ازبالای کوهی انداخته تلف کنند و باربار 
به کوه حرا که جای عبادت و معتکف آنجناب یبود می‌رفتند و خلوت می‌گزیدند روزی 
ازآن کوه برگشت بخانه تشریف می‌آوردند که در راء آوازی از بالای آسمان ایشان را مسموع 
شد چون نظربه آسمان کردند دیدند که همان فرشته که در غار حراآمده بود درمیان آسمان 


۱ - وهي مکية حکی الاتفاق علی ذلك این عطية القطيي. التحربروالتویر(۲۹ /۲۹۱) لین عاشور التونسي (المتوفی: 
جامع یبن ۱۲۲/۲۹.والکشف والیان؛جه ۰۲:۱۲ / ب, وامالم الیل ۰۲۱۲/۲ 
المفسرین: عید الق فيتفسیره:۲/ ۳۲۷ والشعلبي.وعزاه(لی جابرینعبد اثّء والکشدف 
والبیان» ۱۲/ ۲۴/ ب. و۲۰۵ / ].وانظرروية جابرفي: «صحیح البخاري؛ ۳۲۸/۳ ۴۹۵۲ التفسیر: باب ۹۶: ومسلم:۱/ 
۴ ح ۲۵۷: کتاب الیمان, باب بدء الوحي والنسائي في «المجتبی+ ۲۲۸/۵ ح ۳۳۲۵: وفي لتقسیر۲/ ۴۷۶ ح ۰۶۵۱ 
واسسند الما أحمد» ۳/ ۰۳۰۶ ود السسیر: ۸ ۰۱۲۰7 العحررالوجیزه ۵ / ۳۹۲ ونظر: آسباب التول»۳۳۰. 
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وزمین برکرسی زین درخشان نشسته است و هیکل بس عظیم دارد که تمام کرانه آسمان 

را فرو گرفته وشش صد پردارد که مروارید و یاقوت در آن پرها معلق‌اند به دیدن این حالت 

آن حضرت را 2 غش شد و برزمین افتادند وبعد ازافاقت. خود را به هرکیف به خانه 

رسانیدند خاتون خود را که حضرت خدیجه نقته بودند فرمودند که مرا به بالاپوش بپوشید 

که لرزه دارم خاتون ایشان, ايشان را به جامها پوشیدند در همین ائدا حضرت جبریل لا 

ازآسمان نزول فرموده مقابل ایشان استاده این آیات آوردند که یی نت4 ور 
عَْجُر4 ازآن بازوحی گرم شد وپی در پی آمدن گرفت.! 


ربط با سوره مزقل 

واین سوره پنجاه وشش آیت است" ووجه ربط این سوره با سوره مزقل رظاهراست 
فرق این است که دراول آن سوره آن حضرت راب به لوازم سلوک راه خدا و مجاهده نفس و 
تحصیل تقرب ال یاه فرموده‌ند. در ول این سوزه نوزم ارشاد و هدایت خلق ان و مرتبه 
کمال برمرتبه تکمیل مقدم است. بنابران آن سوره را دوربینان صحابه 3 مقدم براین سوره 
نوشته‌اند ونسق کلام والفاظ مستعمله و مضامین متفرقه هردو سوره نی زکمال نزدیکی و 
مناسبت دارند. 

دراولآن پیغمبررا ه خطاب * 
خطاب درمعنی قریب یکدیگراند ودرآنجا فرموده‌اندم یل 4 ودراینجا فمْأَنر 
لیکن درآن سوره برخاستن برای تحصیل کمال نف خوداست ودراین سوب برای تکمیل 
خلق‌افه. درآنجا فرموده‌اند: برع ما ولو رضم جرا َجْا یلا4 ودراین 
سوره: ورب قأصبر4» درآن سوره: ود وکاب تا وی لته 
ودراین سوره: نی من خلَفث وجینا ۵ جع له ما مُْدودا4. ودرآن سوره 
درارصاف روزقيامت چنین ارشاد شده که: رم فرش وا ال 4و 


با * ودراین سوره دراوصاف همان روز چنین فرموه‌اند: دك 


سورهی مدثر 


۵ النفین َ او دبع یم وی ظَ 


5 س 


سوره را نیزیه همین مضمون تمام نموده که: «تنل عی ‏ : 


وجه تسمیه سوره مثر 

واین سوره را به سور مدشرازآن جهت نامیده‌اند که دراولش آن حضرت ی را مدثر 
خطاب فرموده‌اند. ومدثردرلغت عرب کسنی را گویند که جامه فراخی بالای جامهای دیگر 
بپوشد تا دفع سردی ولرزه نماید.! 

پس دلالت می‌کند برآنکه نزول وحی آلهی به این مرتبه عظمت دارد که قوی‌ترین 
مخلوقات که هرگزاز چیزی نمی‌ترسید و شنجاعت و فراخی حوصله او ضرب المثل آفاق 
گشته بود به این مرتبه ازآن ترس خورد که ره براندامش افتاد و خود را ضبط نتوانست 
کرد پس کسانی که فرمایش نزول وحی برخود کنند و گویند که اگرحق‌تعالی را هدایت ما 
منظورست چا به هریک از سا جدا جدا وحی نمی‌فرماید که چنین کنید و چنان بکنید 
از کیفیت هول و عظمت وحی واقف نیستند وضعف قلبی و بی‌تحملی خود دانسته 
می‌پوشند چنانچه درآخراین سوره اشارهبه این پوج‌گونی ایشان خواهد آمد که: بل رید 
کل آنری تلهم آن بزق شحفا مُتفرة4. 

ونیزتااشاره باشد به آنکه ه رکه جامهای منصبی پوشد مثل خرقت شیخت و طیلسان 
قضاء وافتاء وخلعت احتساب و دیگ رخدمات شرعیه اور از قیام بهلوازم آن منصب 


چاره نیست وتا ادای حق آن منصب به تمام نکند دروغ‌زن و دغاباز وخائن است اعاذنا 


رد صادة: دشرفي: «تهذیب اللقة» ۱۴/ ۰۸۸ ولعله نقله عن الأزهري بعصرف. وانظ ریسا «الصحاح؛۲/ ۰۶۵۵ 
ودلسان العرب» ۴/ ۰۲۷۶ ودالمصیاح المتیر»۱/ ۲۲۵. مقاتیح القیب - التقسیرالکبیر۲۰ | ۶۹۷). 
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له من ذلک؛ زیرا که آن حضرت 2 چون به دیدن فرشته وحی مرعوب شده به دولت خانه 
آمدند وبالاپوش برخود کشیدند وسابق نیزهمان قسم واقع شده بود پس گویا پوشیدن 
بالاپوش درنظراهل خانه آن حضرت ی علامت نزول وحی شده هرگاه آن حضرت بل 
الاپوش طلب قرمایند توان فهمید که بریشان وحیآمدء یشان را فمودند که چون 
به این علامت مشهورشدی که باربار ترا وحی می‌آید وبالاپوش می‌پوشی پس حق این 
خدمت بجا آرو برخیزو کار کن. 

محبوییت پیغمب ری درحضور پرودگار خود زیان زد خلائی گردد وهرکه این 
سوره را بخواند یا بشنود به کمال درجه محبوییت آنجناب پی‌برد زیر که وضع لباس وادای 


محبوب را بسیب کمال پسند؛ 


بارباریاد می‌کنند وآن محبوب را به همان وضع و ادا 


مخاطب می‌سازند چنانچه عاشق معشوق خود را می‌گوید: 
:که ای صاحب دستار سرخ وای صاحبب وف دراز» 


2 2 
۱ اه ان الرحیم 

یی 4 2 ای مر بلپوش پوشیده» از ترس آمن فرشته وحی ترا جای خوف 
نیست بلکه حق توآن است که دیگران را بترسانی و در خوف خدااندازی" «فْمْ فَأَذ 94 
«برخیزو بترسان مردم را ا عذاب خداء 

وهرچند منصب نبوّت هردو چیّراتقاضا می‌کند هم ترسانیدن وهم بشارت دادن 
لیکن چون هیچ یک ازافراد انسان خالی ازتقصیری نمی‌باشد ترسانیدن عام هست به 
خلاف بشارت که خاص به ال صلاح و تقون است و کاری که فائده آن عام باشد اهم و 


رایج می‌باشد از کاری که فائده آن خاص باشد. 
چون آن حضرت ی ترسیده بودند ايشان را به ترسانیدن حکم نمودن مناسب 
افتاد. ونیزدر آن وقت که این سوره نازل شد همه عالم مملاز کفرفجور بود و قابل بشارت 
هیچ کس بنظرنمی‌آمد ه رکه بود مستحق ترسانیدن بو بتابرین اموردر این مقام برانداز 
اکتفا فرمودند.! 

وچون ترسانیدن مردم از عذاب خدا بدون بیان عظمت عذاب وآنکه تحمل آن و 
تدارک آن ممکن نیست. نمی‌شود و عظمت عذاب و لاعلاجی ا زآن بدون بیان عظمت 
کسی که عذاب خواهد کرد وآنه برابرقدرت او قدرت هیچ کس نمی‌تراند شد و برایرعلم 
اوعلم هیچ کس احاطه ندارد وازدست او گریختن و پوشیده شدن وازدانست اوغالب 


۱- قال ابن عباس:«قم نیزا للبشر» «التفسیرالکییره ۰۱۹۰/۳۰ 
۲- تفس رالوسيط رن الکریم ۷ / ۱۶۵۳). 


ماندن اصلامصورنیست تمام نمی‌گردد پس ترا چیزی دیگرهم باید کرد. 

بات نت734 «وپروردگارخود را پس به برگی وعظمت یادکن.» و خاطرنشان ايشان 
ساز که هیچ کس با اودراحاطه علم و عموم قدرت برابری نمی‌تواند کرد و هیچ چیزاز رد 
وبزرگ ازعلم اوغائب نیست و هیچ چیزاز سهل و دشوار برقدرت او گران نیست. 


بیان تکبیرو فانده آن 

و بعضی گفته‌اند که: مراد از تکبیر تکبیرنماز است که از ابتدای تحریمه تا آخرنماز در 
هرانتقال «الْه کب «ا ره گفته می‌شود.۱ 

وبعضی گفته‌اند که: تکبیردر عرف اهل اسلام درآن زمان علامت خوشی وشادی بود 
پس گویا چنین فرموده‌اند که شاد باش و خوش وقت شوو خوف را بخود راه مده که این 
منصب عظیم بتوعطا کردیم و ترا خلعت پیغمبرپوشانيديم. 

ومزید این تفسیراست آنچه در بیضی روایات وارد شده که آن حضرت تٍ بعد از 
شنیدن این آیه اززبان جبرئیل تهب آوز لد فرمودند: اک وبه شسنیدن این تکبیر 
حضرت خدیجه خاتون علیها السلام نیزتکبی رگفتند وال خانه نیزبه متابعت ایشان 
تکیبرگفتند و خوش شددند که این لرزه وترس بسیب نزول وحی بود امرمخوف نبود وازآن 
بازتکبیردر عرف اهل اسلام علامت خوشی وشادی گشت.* 

ولهذا در عیدین و ایام تشریق واجب گردانیده‌اند که بعد از هرنماز فرض به جهرتکبیر 
را ادانمایند ویردرایجاب تکبیرهم دراول نمازپتجگانه وهم درنماز عیدین وایام 
تشریق ومنی» بخلاف تسبیح وتحمید که هیچ‌گاه واجب نیست. آن است که: این ذکر 
ذکرخاص اهل اسلام و توحید است زیرا که اعتقاد آنکه هیچ کس با خدا در هیچ صفت 
کمال برابرنیست مخصوص به همین گروه است بخلاف مضمون تسبیح و تحمید که 
جمیع طوائف بتی‌آدم آن را معتقداند. 


التفسیرالکیی ۰۱۹/۳۰ 
۲-«تفسیرهقاتل» ۰/۲۱۴ والتقسیرالکیی»:۳/ 1۹. 
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تکبیرخالی نمی‌ماند برهرنعمت تکبیرمی‌گفتند و در هرخوشی این نغمه را بلند می‌کردند 
ودروقت جنگ وقتال به همین کلمه. عظمت خاوند خود و حقارت طرف مقایل خود یاد 
می‌کردند ودروقت خرف آفات مثلآنش گرفتن ونمود شدن غول و جن بهبرکت همین 
ذکراستقامت می‌جستند و دراذان واقامت همین کلمه را گل سرسبد و تیرروی ترکث 
ساخته‌اند پس عمل به مضمون این اصرالهی به طفیل حضرت پیخمب ری دراین امت 
مرحومه آن قدر رواج گرفته بود که می‌باید ومی‌شاید. 

اوقت تسلط چنگیزیان واتراک رواج این امرو جمیع رسوم اسلام کم شدن گرفت تا 
آنکه حالا نامی و نشانی ازآن بجا نیست. ودر حدیث شریف وارد ست که دروقت امام 
مهدی 22 جماعه ازمسلمانان قلعه قسطتطنیه را به زورهمین کلمه فتح خواهند کرد و 
دیوار سنگین آن قلعه به صدمه آوازنکپیرایشان خجواهد افتاد. 

ودراحوال فتوح عمری نیزمذکورمی‌کنند که دیوار قلعه اصطخربه شنیدن صدای 
تکبیرعمری و دیگراهل اسلام از یا افتاده وآن‌قدر این کلمه تأثی رکرد که هرگاه آن دیواررا 
بلند می‌کردند آواز تکبیراز غیب مسموع می‌شد وآن دیواربازمی‌افتاد. 

بالجمله مضمون این کلمه را نصب‌العین ساختن هم از وجوه شرک نجات می‌بخشد 
که هیچ چیزدر نظربرابرخدا نمی‌آید وهم درسبک کردن مصائب وآفات و دفع خوف امور 
هائله از دل کارگرمی‌شود. 

اما مضمون این کلمه وقتی نصب‌العین می‌شود که طهارت ظاهرو باطن شخص 
را حاصل باشد زیرا که عظمت شی پاک دردل وخیال ناپاک جا نمی‌گیرد پس برای 
تحصیل فاده این کلمه طهارت ظاهرو باطن نیزضرورافتاد چنانچه می‌فرماید: یب 
4 «وجامهای خود را بس بخوبی پاک کن.» زیرا که اول چیزی که ازآدمی محسوس 
می‌شود جامه است بعد ازآن بدن و چون جامه پاک شود بدن که به جامه مستوراست 
بالاولی پاک خواهد بود لهذا طهارت بدن را دراینجا مذکور نفرموده‌اند زیرا که تطهیربدن 


۱- موق السقاتیح شرح مشکاة المصاییح (۸/ ۳۴۱۶ رقم ۵۴۲۳). 
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بالاولی مفهوم می‌شود چون جامه را که علاقه اتصال به بدن دارد حکم پاکی شد. بدن را که 
مقصود بالذات است چرا پاک نباید داشت. 

دراینجا باید دانست. جامه دراستعمال عرب دوقسم است: جامة ظاهره و جام باطن. 
وطهارت نیزدو قسم است: طهارت صوری: و طهارت معتوی. پس درتفسیراین کلمه چهار 
احتمال به هم رسید و همه این احتمال را معا مراد باید داشت و لوبه طریق عموم المجاز. 

احتمال اول آنکه: جام؛ ظاهرخود را ازنجاسات و پلیدی‌ها پاک دار زیرا که مرد با 
ایمان را همیشه به نماز فرض ونفل و ذکرالهی اشتغال منظوراست وتحصیل مناسبت 
با ملانکه و ارواح طیبه مقصود. و این معتی بدون پاک داشتن ظاه رخود حاصل نمی‌تواند 
شد نهایت فرق آن است که درنما زاین پاک داشتن فروض است و در غیرحالت نماز فروض 
نیست. واشبائی که ازآن جامه را پاک باید داشت بول و غایط ومنی و مذی وودی وقی 
جامه برسد آن جامه قابل نماز 


وخون وریم است آگربه قدر کف دست زاین چیزها ب 
نمی‌ماند مگربعد از شستن و افشردن مه بار.! 

احتمال دویم آنکه: جام؛ ظاهرر از نجاسات معنوی پاک دار. ونجاست معنوی جامه 
آن است که از کسی به غصب نگرفته باشبد وبه دزدی و خیانت ودیگروجوه حرام کسب 
نکرده وآنچه استعمال آن حرام است مثل ریشمین باف برای مرد به استعمال نیارند ودر 
قطع ودوخت آن اسراف وامورنامشروع را مرتکب نشوند, مش دراز کردن دامن از شتالنگ.! 

احتمال سوم آنکه: مراد از جامه صفات و اخلاق باشد زیرا که عرب گاهمی جامه 
می‌گویند وذات شخص را مراد می‌دارند و گاهمی آیروی اوراء و گاهی نام و جاه اوراء 
چنانچه می‌گویند:«الکرم فی بردیه؛ و نیزمی‌گویند: «فلان طاهرالذیل» است یعنی: پاک 
دامن و «فلان نقی الثوب ونقی الجیب.»" 

ووجه مناسبت آن است که: چون جامه‌ی شسخص بربدن او محیط می‌باشد وازدور 


۱-«جامع لیا ۲۹/ ۱۴۶ والکشف والیا 
وازدالمسیره ۰۱۲۱/۸ دلجامع لأحکامالآن:۱۹/ ۶۴. 

۲ -«جامع الیبان»۲۹/ ۰۱۲۶ والکشف والییان»ج: ۲۶:۱۲ /:والمحیرالوجیزه ۵/ ۱۳۹۳ زد المسیو: ۱۱۲۱/۸ 
ودالجامع لأحکام الرآن ۶۴/۱۹ واتقسیرالرآن العظیم؛ ۳۷۰/۴. 

۳- غرالب القآن ورغالب الفرقان (۶ / 6۳۸۶ 


۲ والنکت والعیون؛ ۶/ ۰۱۳۶ ومعالمانزیل ۰۳۱۳/۴۰ 


نک 


همان محسوس می‌گردد ویسیب جامه امتیاز شخص از شخص دیگرحاصل می‌گردد 
گویا حکم ذات اووصفات خاصه‌ی اودارد پس معنی آیت چنین شد که ذات و آبروی 
خود از لوث صفات بد و اخلاق مذمومه وتهمت‌های محفوظ دارد. 

واحتمال چهارم آنکه: مراد از جامه. بدن باشد که محل استنجاء ودیگراعضای 
مستوره‌اند و مراد از تطهیراستنجاء به آب کردن و بول و برازرا بحد تمام دورنمودن و ساثر 
بدن را ازاقذار نجاسات مصفا داشتن. 

وبه هرتقدیرتطهیرظاهررا در تطهیرباطن اثری تمام است و صفای جامه عنوان صفای 
دل می‌باشد علی‌الخصوص کسی را که عظمت و بزرگی او در دلها نشانیدن و گفت؛ اورا 
واجب القبول انگاشتن منظور و مقصود شود در تطهیر جامه و بدن زیاده‌ترباید کوشید تا در 
نظرمردم گنده و حقیرنه نماید وا زگفتة او حسابی برندارند. 

اسا منظوردراینجا بیان تطهیر جامه اسنت که بای این غرض و آن غرض اهل ایمان را 
ضرور است نه نفیس‌پوشی و گران قیمت ساختن که آن منافی ایمان است مگردرمقام 
اظهار نعمت آلهی برخود و قصد ادای شکرآن که تا بها, مستحب می‌گردد. 

و چون ازببان طهارت ظاهنرکه منقدم بودفارغ شندند بیان طهارت باطن که مقصود 
جر 54" «جمیع اقسام پلیدی رایس ترک کن.» مفل 
اعتقادات فاسد و اخلاقی ذمیمه وسخنان دروغ و افعال قبیحه و دیگرنجاسات معنوی 
که از تعلق دل بالذات پیدا می‌شوند و روح آدمی را ملوث می‌سازند. 

واگر + نابات یر رابریعضی احتمالات اوشامل طهارت باطن ازاین امورنیز 
گردانیده شود چنانچه گذشت پس فرق در مضمون اين آیت وآن آیت آنست که درآن 
آمور تطهیریاطن از این امور حاصله خواهد بود و دراین امرباجتناب آن امور قبل از وقوع و 
حصول, چنانچه لفظ «ََعجْر برآن دلیل صریح است. 

ونیزرجنء پلیدی مسخت را گویند پس درآن آیت از آن اموراحترازو اژاله منظوراست 
که بطریق حال گاه گاه صادر می‌شود و در این آیت ازهمان امور چون بطریق ملکه و مقام 


بالذات است. می‌فرماید ۶ 


۲- المصدرالسایق . 


راسخ کردند یا در صدد رسوخ شوند.! 

بهرتقدیرتطهیرظاهرو باطن آدمی را مناسب به عالم مقدس علوی می‌سازد پس 
استفاضا فیض ازآن عالم بسبب کمال مناسب ایشان می‌گردد افاض آن فیض برخلق نیز 
سهل می‌شود و چون عمدةّ ملوثات روح که نهایت باطن را خراب می‌کند طمع دتیا است 
لهذا آن را بالتخصیص بیان می فرمایند که ولا تن 4 «ومنت مگذا.» برکسی به تعلیم 
قرآن وبه تبلیغ احکام آلهی و احسان مالی و کاررواثی و حاجات برآری. 

َسحَکر 4( «به این فرض که کثرت - تلامذه ومریدان ومسترشدان - حاصل کنی.» و به 
این سبب کثرت جاه پیدا کنی وبه این سبب کثرت مال حاصل نمائی بلکه هیچ چیزی 
به کسی به این نیت مده که اوعوض آن زیاده کردهبه تودهد زیرا که این هم نوعی از طمع 
است که درتلویث باطن حکم نجاست دارد.! 

وبعضی ازمفسرین گفته‌اند که معنی یت چنین است که دروقت احسان برکسی 
منت منه وآن احسان را بسیاردانسته مگوکه من درباره فلاتی چنین و چنان کردم زیرا 
که منت حبط اجراحسان می‌کند بلکه آن احسان را حقیرانگارو مت گیرنده برخود 


بشما رکه ایین حقیررا ازتوقبول کرد وت مستحق اجرئواب گردند چنانچه از حضرت 
امیرالمزمنین مرتضی علی «منقول است که چون گدائی پیش ایشان می‌آمد می‌فرمودند: 
«مرحبا من تحمل زادنا بلااجره یعنی: خوش آمدید تا بردارید توشه آخرت ما را بی‌مزدوری: 
پس این احسان شما است برما: 

وچون شخص را این همه اموراز بیان عظمت الهی و تطهیرباطن وظاهرو بی‌طمعی 
دردنیا حاصل شد مرتبه مشیخت وارشاد را شایستگی پیدا کرد ما ار این همه فراخی 
حوصله وتحمل جفای خلق و گوارا کردن ایذای ایشان وشنیدن بدگوئی خود که از 
ایشان سربرمی‌زند. ضرورمی‌شود وال رک ایشان کرده خواهد گریخت ومانند رقابین 
و خلوت نشنیان کارارشاد و مشیخت را سرانجام نخواهد کرد لهذا به این امرنیزوصیت 
می‌فرمایند که ریت 4 «وبرای رضامندی پروردگار خود.» نه برای خاطرداری خلق. 


-السایق. 
۲- «جامعالیان» ۰۱۳۹/۲۹ ودمعالم الستزیل» ۰۴۱۴/۴ زد المسیر: ۱۳۲/۸ تسیر الرآن لعظیم؛ ۴۷۱/۴ . 
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ننک 


عبر «پس صبرکن.» و جفا ایشان را متحمل شوو از صحبت ایشان با وصف 
کشیدن رنج و ملال کناره مگیرتا خدمت ارشاد را سرانجام توانی کرد. 


فرق در میان رضایت خدای‌تعالن و دلجوتی مخلوق 

وعلامت فارقه درمیان صبری که برای رضامندی خدا باشد ودرمیان صبری که برای 
خاطرداری خلق باشد آن است که اگرتحمل جفای ضعیف حالان و مرب و گدایان هم مانند 
تحمل جفای اهل ثروت واغنیا ازاین کس بوقوع می‌آید تواند دانست که این صبررمحض 
برای حکم خدااست واگرتحمل جقای ضعیف حالان وگدایان وغربانسبت تحمل جفای 
اغنیا واهل ثروت کمی دارد باید فهمید که این صبربرای خاطرداری خلق است. 

واگرپیخمب رب را بخاطررسد که چون مرا به صبرتقید کردند وتحمل جفای کافران 
وصیت فرمودند پس مرا خیلی دشواری پیش آمد که نه حکم انتقام گرفتن دادند نه رخصت 
گریختن و کافران را برمن چیره کردند و دلیرسآختند هم در مخالفت من برایشان آسانی 
است وهم درایذای من؟ 

گولیم که این همه دشواری برتووآسانی برایشان بیش از چند روز زندگی دنیا نیست. 
رف َو ر24 «پس وقتی که کوفته شود درنقاره.» و صدای رحیل و کوچ در 
دهند و سفرآخرت پیش آید. 

ق «پس این کوفتن وصدای کوج دادن ازوقاعآن روز» گویا رم عبسیر4) 
«روزی است - بالاستقلال - که نهایت دشوار و سخت است.» 

وهرچند یک صدا بیش نیست اما در سختی و شدت حکم تمام روز دارد که اثرآن تا 
دیرباقی خواهد ماند و هیچ واقعه ازوقائع آن روز سخت‌ترازآن نخواهد بود. 

وبعضی از مفسرین «ناقوره را برضور حمل کردهاندبابرتشبیه بعید زیر که در ضورو 


۱-الناقور الصور في قول جمیع هل اللعةوالتفسیر انظ ماد (نقر) قي کل من:«تهذیب اللغة»۹/ ۹۷ ودالصحاح؛۲/ 
۶ «وامعاني القرآن؛للفراء :۰۲۰۱/۳ وامعاني القرآن واعربه؛للزجاج:۵/ ۲۴۶ قال بد لك ابن عباس: والحسن, والشعبي: 
وقتدة: رالضحاك, لیم والسدي. لین زید. العظیم:۲۷۱/۲. 

وقد قال بذلك من أهل التفسیر الطبري في: «جامع الببان» ۵۰/۳۹ والشعلبي في: والبیان ۱۲/ ۲۰۷/ , وانظر 
یاه «معالم الستزیل» ۰۴۱۴/۴ ودالمحورالوجیزه ۵/ ۰۳۹۳ ود العسیر ۸/ ۰۱۲۳ واتیسیرالکيم الرحمن؛ ۰۳۳۲/۵ 


نید 


دیگرآلات دم‌کشی مثل نای وغیره به سبب نفخ آوازی حادث می‌شود. و در ذوات الجلود. 
مشل: دف وطبل ودهل ودرذوات الازتا مشل: ستارو طنبوروقانون بین!: بسیب نقرو 
کوفتن آواز حادث می‌شود.اول. نقررابه نفخ تشبیه دادند بعد ازآن صوررابه ناقور که به 
معنی «ماینقرفیه» است پس معنی یر لاور آن شد که «نفخ فی الصوره لیکن 
ابتدای شدت و دشواری ب رکافرازهنگام موت او شروع می‌شود نه ازابندای نفخ صور پس 
حمل این عبارت برآمدن موت به طریق تمثیل موت به کوچ لشکرباتهي؛ جنگ و قتال 
انسب می‌نماید. 

وحلیمی در کتاب المنهاج آورده است که «نقره سوای «نفخ یگراست زیرا که در 
اخبارآمده است که: در صورروزنها امست به عدد ارواح پس چون نفخ صور برای بی‌هوش 
کردن و میرانیدن خواهد شد «نقره و «نفخ» همردو خواهند کرد تاآوازشدت پیدا کند و 
موجب هلاک و خرابی عالم گردد و چون برای زنده کردن و به هوش آوردن خواهد شد اکتفا 
برنفخ خواهند تمود چه غرضی که از ین نفخ اسب ارسال ارواح بسوی ایدان است وآن به 
مجرد نفخ حاصل می‌تواند شد.! 

لیکن دراین کلام همین خدشه ات که نقرچون مقارن نفخ اولی است پس چرا موجب 
شدت برکافران خواهد شد زیرا که موت را خود راحت خواهند دانست وآرزوی آن خواهند 
کرد که ییا گانت ألْقاضيّة» اگرشدتی و سختی درحق کافران خواهد بود ازابتدای 
نفخه بود که به زورایشان را به محشرخواهند کشید ودرجای حساب گرفتار خواهند کرد. 

مگرآنکه گفته شود که مبداء این شدت همان شدت است که درنقخه اولی بود پس 
گویا ابتدای شدت و سختی از همان وقت شروع خواهد گشت. 

بهرحال خواه سختی و شدت موت و ما بعد آن مراد باشد و خواه سختی وشدت 
احوال قیامت به عنایت آلهی در مومنان اثرنخواهد کرد یلکه سختی و شدت آن روز عل 
واقتح القدیره ۰۳۷۵/۵ 
وسن هل الفريب: اليزيدي في: «غریب القرآن وتفسیره ۳۹۹: ومکني بن آيي طالب في؛ اتفسیرالمشکل؛ ۱۳۶۳ 
والخزرجي في: «نقس الصیاح؛ ۷۲۴. 


ایکی ازآلات موسیقی شبیه به سنتور که با انگشتان دست تواخته می‌شود.» 
۲ - المنهاج في شعب الیمان (۴۳۲) آبوعبد ان الحليمي 
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ین «برکاقران است ققط.» زیرا که هر چند دراول وهله مزمنان و تیکان نیزدر شدت 


وسختی گرفتار خواهند شد اما بهتاثیرایمان و شفاعت پیخمبران و قرآن. آن سختی مبدل 
به آسانی خواهند شد بخلاف کاقران که آن روز برایشان دم به دم درشدت افزون خواهد 
گشت. #غیر یر 94 «حرگزآسان شونده نیست.» چنانچه دردنیا سختی و شدت برایشان 
آسان ۱9۳ شدت وسختی آن روزآسان خواهد شد. 

درحدیث صحیح واقع است که قبراول منزل است از منازل سفرآخرت ه رکه درآن 
منزل شدت دید ورنج کشید اورا آینده در منازل دیگرشدت وسختی زیاده‌تررو خواهد 
داد وه رکه ازشدت وسختی آن نجات یافت اورا آینده در منازل دیگرزیاده‌ترآسانی و 
راحت نصیب خواهد شد. 

وچون معلوم کردی که وقت شدت و سختی برکافران و ظهور قهرو انتقام من درحق 
ایشان بعد از موت و گذشتن ازاین جهان ات ته دنیا وزندگی این جهان. زیرا که اگردر 
این جهان ایشان را به شدت و سختی گرفتا کزده شود ايشان را فرصت عمل بد و کفرو 
قدرت ومکنت برمال و دیگروجوه انتقاع حاصل نشود و معنی امتحان وآزمایش صورت 
نگیرد. پس شتابی مکن در طلب انتقام از ايشان درزسانیدن جزای کفربا ايشان در 
زجیٌا 4( «بگذار مرا و کسی ر که من پیدااکرده‌اماوراتنها.»ته فوج داشت ونه 
حشم ونه زن داشت ونه فرزند ونه قوت داشت ونه جامه ونه مال داشت ونه متاع 
7 ,الا منود 24 «وگردانیدم برای اومال فراوان را که مددآن پی در پی می‌رسد.» 

علما گفتهاند که مالی که مددش پی درپی می‌رسد سه قسم است: اول مال زراعت: 


دوم مال مواشی. سوم مال تجارت که دراین هرسه قسم آنچه که حاصل می‌شود زیاده از 
خرج می‌باشد به خلاف اموال دیگر, 


قص ولید پلید 
ودراین آیات اشاره است به حال کافری که درقریش به مالداری وثروت مشهور بود 
نام اوولید ین مغیره اورا ازاین هرسه قسم؛ عطا قرموده بودند در طایف باغات بسیارو 


0 


۱ سنن التيمقي (۲۳۰۸). 


مزارع بی‌شمار داشت و میوهای زمستانی و تابستانی در باعهای او بوفورمی‌رسید و زراعت 
هرموسوم درمزارع او پیدا می‌گشت و مواشی هم بسیار داشت که از صوف و شیرو روظن 
بچهای آنها محصول بسیار فراهم می‌کرد و انواع تجارت از بزازی گرفته تا مروارید فروشی 
می‌کرد و گماشتها وغلامان بسیارداشت که براین کارها معین و مقر بودند. گویند که 
ازنقود در خانه اویک لک دینارسرخ. و ده لک درهم سفید موجود بودند و چون این قدر 
وفور مال بدون فرزند عيش را تلخ می‌کند ونعمت نمی‌ماند بلکه موجب اندوه و حسرت 
می‌گردد لاجرم او را برای اتمام نعمت فرزندان هم دادیم.۱ 

نی مشسپُود 24« وگردنيديم برای او پسران که بهتریناولاداند و-آن پسران همیشه نزداو 
حاضرمی‌باشند.» گاهی غائب نمی‌شوند به سبب استغناء ومالداری اوبرای طلب معاش 
سفرنمی‌کنند تابسبب درد مفارقت آنها عیش اوتلخ شود بلکه همیشه به ملاقات ایشان 
مسرورو خورسند می‌ماند وایشان را برای خبرگیری زراعت وتجارت هم از خود جدا 
نمی‌کند زرا که غلامانمعتبرو گماشتهای امین کرگذارموجوددارد و پسران او همرای او 
درهرمجلس و محفل حاضرمی‌شوند و شریک سیروعیش او می‌باشند و رفیق و مونس او 
می‌گردند و زیب و زینت مجالس و محافل‌اند. 

ویعضی گفته‌اند که لفظ «شپُزد» مشق ازشهادت است. به معنی: گواهی. یعنی 
پسران ابر صدق سخن او گواهی می‌دهند و مخالف مرضی او نیستند بلکه درهرالن 
ترانی» او «آمنا و صدقناء می‌نمایند و به این سبب سخن اودر هرمقام سرسبزو معتبر 
می‌گردد زیرا که پسرچون موافق مرضی پدر نباشد وهمرای اودر سیرو دوررفاقت نکند 
سخن او را تصدیق نه نماید سوهان روح می‌گردد و پسرنمی‌ماند. 

وولید بن المغیره را پسران بسیاربودند که ازآن جمله هفت کس: نامی و مشهوراند: 
۱- ولید بن الولید ۲- خالد بن الولید ۳- عمارة بن الولید ۴- هشام بن الولید ۵ -عاص بن 


۱- ذکراین عطیة نة لا خلاف بین المفسرین في آن هه الية لت قي الولیدبنالمغيرة المخزومي. نظر: لمحور 
الوجیزه ۵/ ۳۹۴؛ وحکی الاجماع الفخرالرازي قي:«لتفسیرالکییره۳۰/ ۱۹۸.وعزلقول|لی المقسرین کل من: 
الماوردي. الرطبي. نظر:النکت والعیون» ۰۱۳۹/۶ الجامعلأحکاماقآن»۱۹/ ۶٩‏ والی هذالقول ذهب عبد 
الیاق والسمرقددي. والتعلبي: والبفوي. انظ:تقسیرعبد الرزاق:۲/ ۱۳۲۸ وابحرالملوم» ۰۴۲۱/۳ ودالکشف والبیان» 
۲ ۷ ب. وامعالمالتتزیل؛ ۴۱۴/۴ 


الولید ۶- قیس بن الولید ۷- عبدالشمس بن الولید چهار کس ازاین هفت پسر و مشرف 
به اسلام شدند.۱- ولید ۲- خالد ۳- عمار ۴- هشام. سه کس در کفرشردند.! 

وازآن جمله خالد آن قدردر جهاد وکافرگشی ترقی فرموده که به منصب امیرالامرای 
آن حضرت نع رسیده بعد ازآن حضرت > در عهد خلیف؛ اول نیزبرهمان منصب به 
حال ماند وآن حضرت بل اوراسیف اله خطاب دادند وفتح شام وعراق بردست اوشده 


بیشترمهم مرندین را او سرانجام داد. 

ولید بن ولید را پدروبرادران اودرمکه محبوس و مقید ساخته بودند تا ملازمت آن 
حضرت یّ؛ نرسد وهجرت نکند آن حضرت ی برای خلاصی او درنساز صبح قنوت 
می‌فرمودند و به آوازبلند می‌گفتند: ( وید ین ی هي تابن متام 
الم آنج عیاش ین یی یل نج ن 


تا 


ازدست آن ظالمان خلاص شنده به صحبت فیض موهبت آن حضرت ْ 
رسید ودرقدم آن حضرت ی وقات یافت و اور آن حضرت بل در قمیص خود تکفین 
فرمودند حضرت ام سلمه امالمومنین نقه در وقت وفات او این ندبه فرموده : 


یکی ولد بن لولید ن الفیر .کی لد بن ولد فتی العشیر 


واز عجایب معاملهای اوآن است که به جبرو کره همرای کافران در جنگ بدربرآمده 
مقابل فوج آن حضرت بل استاده بود چون شکست برکافران افتاد دردست مسلمانان 
اسیرشد و فدیه داده خلاصی یافت بعد از ادای فدیه اظهار اسلام کرد. مردم به او گفتند 
چر پیش ازادای فدیه اظهاراسلام نکردی که تحمل این مال برتونمی‌افتاد؟! گفت: 
من اندیشیدم که اگرپیش ازادای فدیه اظهار اسلام می‌کنم مردم خواهند فهمید که برای 
معاف کنانیدن فدیه مسلمانان شده است نه برای رضامندی خدای‌تعالی. چون فدیه را 
۱-التفسیرالکییر(۳ /۷۰۲). 
۲ - وأخرجه البخاري (۶۳۹۳) ۰ واین خزیمة (۶۱۷) , وآبو عوانة ۲۸۴/۲ و۲۸۷-۲۸۶ و۰۲۸ والطحاوي ۰۲۲۱/۱ 
والبيهقي ۱۹۸/۲ ترجمه: «خداوند! ولید ین ولید. وسلمه بن هشام, وعباش ابن ابیربیعهوتمام بیجارگانباایمان 
را ازعذاب نجات ده.» 


۳-«لطقات ۱۲۵-۱۳۲۸۴ یمان قي ریخ لین / ۳ 
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ادا نمودم این زایل گشت بی‌دغدغه اظهار اسلام کردم. 

بالجمله پسران ولید همه قابل کار آمدنی و جوان رعنا و خوشنما بودند که درتمام قبیله 
قريش با ايشان ضرب المثل می‌کردند و چون مال بسیارو فرزندان کامگار بدون ریاست و 
جاه رونق نمی‌پذیرند لهذا اورا جاه و ریاست و عزت هم به کمال بخشیدم. 

مد لد تنهیا 9:4 «همواه استوار کردم رای او مستد ریاست و جاه را.» که تمام قریش 
درهرعقده ومشکل به اورجوع می‌آوردند واورا حاکم خود می‌دانستند تا آنکه درمیان 
این قبیله به دولقب ملقب شده بود اورا وحید هم می‌گفتند زیرا که دراوصاف کمال 


خود یگانه بود وفنون قابلیت ازشعرو سخن داشت واورا ریحانه یعنی گل قریش نیز 
می‌گفتند! بسبب خوشنمانی منظرو خوبی اخلاقش و با وصف این همه آنقدر ناسپاس 
نعمت پروردگار خود بود که گاهی کلم شکرخدا از زبان او برنمی‌آمد و غیرازبت پرستی 
وعبادت لات و عزی چیزی دیگرنمی‌شناختَ و عجیب آنکه همیشه در فکرزیادت مال 


خود مصروف بود واگرآن حضرت یی گاهی مذکوزبهشت ونعیم آن بحضور او می‌فرمودند. 
می‌گفت که آگراین شخص دراوصاف بهشت صادق است پس یقین است که حق‌تعالی 
آن خانه را برای من آفریده باشد زیزا که غیراز من مستحق این نعمت نیست وبه همین 
ناشکری و حرص او اشارهمی فرماید که نز 34 «باز-بوجود این نعمتها که 
دارد و ادای شکرآن نمی‌کند - طمع می‌کند که من اور نهمت‌های دنیا و آخرت, زید کنم.» 

« 4 «اورای طمع ناد داشت.» زیر که ,ان غالا نیا 3 «بهتحقیق اوست 
آیات قرآن ما راعشاد کنده.» و عناد کلام ما عناد ماست وعتاد با منعم خود منقضی ازاله 
نعمتهای سابقه است چه جای توقع زیادتی نعمت دیگر, 
اند که: ولید را بعد از نزول این پی در پی نقصان مال وجاه لاحق 


شدن گرفت تا آنکه فقیرشده مُرد. 
۱-«جامعالیبان»۲۹/ ۰۱۵۲ والعبي فيالکشقف۱۳۰/ ۲۰۷/ ب.العبارة عنهما: بسطت له في العیش بسا: کما 


ذهب البغوي بمل ما دكرالاحدي. ان «معام اسنزیل ۴/ ۰۴۱۴ واين الجوزي في: زد المسیر: ۶۸ ۰۱۲۴ والقرطبي 
في «الجامع» ۰۷۰/۱۹ والخاز في: «لباب الحأویل» ۳۲۸/۴. 
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سس( سوه ع) 


بیان انواع کفر 
ومعنی عناد در کفرآن است که دیده ودانست ابطال حق نماید ودرپی هم زدن آن 
شود واین اش اناع کفراست. 
وانواع کفرچهار است: اول: کفرشک چنانچه اکثراهل زمان آن حضرت ی ود ودر 
حق آنها درقآن مجید ارشاد شد: فل خی لین دکرٍی4. 
دوم: وکفرجهل که حق را حق نداند وغیرحق راحق داند چنانچه اکثرمشرکین مکه 
۰ 4 ونر آلتاس لا یِنون» «بل هم قوم 


یجهلون؛ وارد شده. 


سوم: و کف رجحود که دیده و دانسته به زبان اقرارنکند و گرویده نشود. 
حق اهل کتاب وبعضی کفره دیگرارشاد شد؛ 9 
عم ییون وه یعون 4 ودرحی فرعون و قوم اونیز 
ارشاد شده: جوا ها وانتیقتا هم لها غلو 4 

چهارم: کفرعناد که با وجود شناخت حق: انکارآن پیش گیرد در پی ابطال آن شود و 
به شبهات واهیه خود دلائل حق را به هم زند و مقابل و طرف گردد. 


عناد ولید بن مغیره 
وبیان عناد ولید آن است که اوروزی دررمسجد مکه نشسته بود وآن حضرت یل نیزدر 
همان مسجد مبارک بودند که نزول وحی شد وسوره «حم السجده؛ نازل گشت. آن حضرت 
آن سوره را بهآوازبلند خواندن گرفتند چنانچه عادت شریف بود که بعد 


حضرت جبرئیل 2 آن را اعاده می‌فرمودند دیدند که ولید پلید نیزگوش خود را بشنیدن آن 
سوره متوجه ساخته است آن حضرت تلٍ آن سوره را باز براو تلاوت فرمودند. 

ودربعضی روایات وارد است که اول سوره «حم الوم لیر بروی خواندند 
اوبه تأسل تمام شنید وبعد از آن بنی‌مخزوم قوم خود را گفت که انصاف اینست که من 
امروزآنچه از محمد یی شنیده‌ام که هرگ زکلام 
این کلام حلاوتی است که درهیچ کلام نیست وبراین کلام انوارمی‌تاید و اعلای این کلام 


9 


آدمی نیست ونه کلام جن است زیرا که در 


تمام پراز میوه است و اسغل این کلام تن بز 
هرگزمخلوب نمی‌تواند شد باز چون از آن مجلس برخواسته رفت. 

این خبربه ابوجهل رسانیدند گفتن که امروزولید را هم محمد تٍ به کلام خود فریفت 
واومیلانی به دین اوپیدا کرد. ابوجهل دیگررئیسان قریش را همراه گرفته بخانه اورفت و 
گفت که سخت امرعجیبی از توشنیدهام که به دین محمد ی میل کردی شاید ترا هم 
رغبت نان وآشی که پسرابوقحافه برای محمد ی و خدام او پخته می‌آرد وهمه به هیئات 
اجتماعی آنرا می‌خورند. دل بهم رسیده!؟ ولید به شنیدن این حرف برآشفت و گفت که 
مالداری وعيش وتنعم من معلوم داری: محمد تعّ وآن یار دیگراو که پسرابوقحافه باشد 
هنوز گدای دروازه مرا برابری نمی‌توانند کرد. مرا چه پروای طعام آنها است؟ 

ابوجهل گفت که اگرفیالواقع چتین است پس ترا باید که باز در مسجد قدم‌رنجه فرمائی 
وهمه قبائل قریش را جمع کنیم و درباره محمد ج؛ مشوره نمایم. ولید همرای ابوجهل 
روانه شد و در مسجد مبارک رسیدند ووشمام قبایل قریش و سرداران آن قبیله جمع آمدند. 
ابوجهل وابولهب و ابوسفیان و نضرین الحارث وامیه بن خلف و عاص ابن وائل همه به 
ولید متوجه شدند و گفتند که ما را ستخت مشکلی پیش آمده که محمد ی دعوای نبوت 
می‌کند وکلامی می‌خواند ومی‌گوید که اين کلام برمن از جانب خداناژل می‌شود حالا 
موسم حج قریب رسیده مردم جوق جوق از هر طرف در این شهروارد خواهند شد و از حال 
این کلام این مدعای نبوت مارا خواهند پرسید. بعضی از ما می‌گویند که این شاعراست 
واین کلام شعراست. وبعضی می‌گویند که این شخص مجنون است واین کلام هذیان 
است ودراین هردوسخن تفاوت آسمان و زمین است و مردم به شنیدن این کلام نافهمی 
وبی‌عقلی ما خواهند دریافت یک چیزی را مقررباید کرد که تا هرکس از مردم این شهربه 
همان چیزر به مردمواردین بگوید وآن مردم به 
او گرویده نگردند ازیس که ترا حق‌تعالی همه وجوه از عقل و دانش و تجربه و کثرت اسفار 
و سیراقالیم و دیار برما فخرو امتیازداده است به تودراین باب رجوع آورده‌ايم تا هرچه قرار 
دهی مطابق آن درشهرمکه منادی دهیم که سوای آن کسی دراین باب برزیان نیارد وهمه 
یک زبان ویک حرف همان سخن گفته باشند. ولید ساعتی سرنگون کرده ومتفکرماند 
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ن کلام محمد ی فریفته نشوند وبه 


۱3۳ ۳ 


بعد ازآن گفت که آگرشما این کلام را شعرو محمد یی را شاعرگونید پس فی‌الفور ملزم 
خواهید شد زیرا که من شعرعبید بن الابرص: و امیه بن ابیالصلت. و دیگرشعرای مانقدم 
را شنیده‌ام و نیک ورزیده هرگزاین کلام شعرنیست ونه محمد ی سلیقه شعردارد. 

واگراین کلام اور کهانت گونید ومحمد ما کاهن قراردهید نیزملزم شوید زیر که کاهن 
گاهی راست می‌گوید وگاهی دروغ ودر کلام محمد یی گاهی دروغواقع نشده ونمی‌شود. 

واگراین کلام را هذیان نامید ومحمد یی را مجنون گوئید نیزصریح خفیف می‌شوید 
زیرا که هذیان مجنون مشتمل برجکم و مواعظ نمی‌باشد ومجنون جا وبی‌جا خبط 
می‌کند. در محمد تٍْ کدام علامت جنون دریفته‌اید واین کلام اوسراسرحکمت و 
موعظه است. 

واگراین کلام را سحرقرار دهید و محمد یت راساحرگوئید نیزدرست نمی‌شود زیرا که 
در سحرکلمات مهمل و بی‌معنی می‌باشند و ساحرهميشه بسحرخود درپی کسب مال 
واخذ اجرمنافع دنیوی می‌باشد وین کلام راز معنی است و محمد یر اصلا پروای 
کسب مال و اخذ اجرمنافع دنیوی نیست. 

بعد از گفتن این شقوق و ابطال آن تامل بسپار کرد وچپ وراست نظرکرد وروی خود 
رابه کسال تفگ رو اندوه ترش نمود وخاموش نشست چون سرداران قریش ایین کلام اورا 
شنیدند گفتند پس حال تدبیرچیست. چه باید گفت؟ 

ولید به کمال ناز ودلال" خاوید که اصل حقیقت این است که این سحربابل است 
که محمد یت را از طریقی به سند صحیح رسیده است و سحربابل را انواع سحراست 
دلیل قوی برسحربودنش آن است که ه رکه با محمد یی گرویده می‌شود از پدرو مادرو 
زن و فرزند خود بی‌زار می‌شود وهمین است خاصیت سحرکه در میان زن و مرد و پدرو 
مادرو دخترجدائی می‌افگند همه سرداران قریش به شنیدن این حرف ازآن پلید خیلی 
فرحناک و مسرورشدند وگقتند آفرین برزیرکی و عقل توکه تدییری خوب اندیشدی باز 
همان وقت درشهرمکه منادی گردانیدند که آینده محمد یت را ساحرمیگفته باشند و 


۱- نان کرشمه . 


هیچ کس اورا شاعرو مجنون و کاهن و غیرذالک نگوید. 

پس ازاین قصه اومعلوم شد که اوحقیقت قرآن وتزول آن کلام اعجاز نظام را دریافته 
بود وبا وصف این فهمید درابطال حقیقت اوسعی بلیغ می‌کرد ومردم ازاوتدبیراین 
کار می‌جستند واوایشان را تلقین کضرمی‌کرد. پس با وجود این عناد با کلام منعم خود و 
فرستاده او چه قسم توقع مزید نعمت و بخشش اودارد. آری چنانچه او در کفرخود ترقی 
کرده وباعلای مراتب کف رکه کفرعناد است ومنصب ابلیس است رسیده اهر 
وا (3) «نزدیک است که او را -دردوزخ تکلیف ترقی وبالا برآمدن - صعود دهم.» 

و«صعود» تام کوهی است دردوزخ که ازآتش سوزان ساخته‌اند. درحدیث شریف 
وارد است که مسافت ارتفاع آن را پنجاه سال است کافرمعاند را فرشتهای موکل به دوزخ 
تکلیف بالای برآمدن برآن کوه خواهند داد وحالات آن کوه در سوزش این است که هرگاه 


دست خود را برآن خواهد نهاد دست او گداخته خواهد شد باز درهمان لمحه درست 
خواهد گشت و چون پای خود. 


آن خواهد نها نیزگداخته خواهد شد باز درست خواهد 
گشت به همین مشقت اورا فرشتها به زنجیرها خواهند کشید چون بالای قله آن خواهند 
رسید اور باز خواهند غلطانید تا به پائین آن برسد باز تکلیف بالا برآمدن خواهند داد و در 
همین عذاب ابدالابدین خواهند ماند:* 

واور به این نوع عذاب ازاین جهت تخصیص خواهند نمود که اونیزدر حرکت فکریه 
خود درجه به درجه از مطالب به مبادی صعود می‌کرد و بازبعد از قرب به حق خود را 
درپائین می‌انداخت و درورطه جهل مرکب قدیم خود غوطه می‌خورد و برحق استقرار 
نمی‌گرفت پس این نوع عذاب جزای وفاق اواست. 

تفصیل این اجمال آنکه ,کر 4 «بتحقین اوفکرشروع کرد. در حال قرآن که آیااين 


۱- تفسیرعبد الیاق:۲/ ۰۳۲۸ «جامعالیبان»۲۹/ ۱۵۶ یمعتاه. این کشی ۰۲۷۲/۴ ودالدرالمنشور ۳۳۰/۸ وعزاه 
نیمهن المنذر. کما وردت روية عکرمة من طریقه الی این عباس في «المستدرل؛ ۲/ ۰۵۵۶ في 
نفسیرسووة لمدثد وصححه الحاکم وفه الذهبي.وانظروية عکرمة عن این عباس ایا فی:؛اسباب 
کت ديس ,شعبان:۰۳۸۱ والیاب القول» للسیوطی: ۰۲۲۳و جامع الیان؛ ۲۹/ ۵۶ الجامع لأحکام 
ارآ -تفسیرالقوطبی (۱۹/ 6۷۵ 

«معالماتتزیل» ۴/ ۰۴۱۵ ووزادالمسی ۸/ ۰۱۲۵ والیاب التأویل» ۴/ ۳۲۸ و دالوسیط »:۴/ ۳۸۲. 


نک 


کلام الهی است یا کلام بشر." 

رد34 «ودرذهن خود- جمیع احتمالات و شقوق را - تقدیرکرد.» مشلاً گفت که حال 
قرآن خالی ازاین احتمالات نیست که کلام شاعرباشد یا کلام ساحریا کلام کاهن یا کلام 
مجنون. ووجه حصردراین احتمالات آن است که این کلام یا کلام صاحب فکرو خیال 
است ازقسم آدمیان پس شق اول است. یا کلام بی‌عقل و فاسد الخیال است ازآدمیان 
پس شق رابع است. ویا کلام جن است کلام آدمی نیست پس اگربرای القاء علمی است 
برزبان آدمی ازاطلاع برحوادث آینده و غیره پس شق ثالث است که آنرا کهانت گویند. و 
اگربرای احداث تاثیری در عالم است پس سحراست. 

*َمل کف قَدر34/«پس لعنت بادبراوچه بی‌ربط تفدیراحتمالات نمود.» زرا که شتق 
واقعی را بطریق احتمال هم در خاطرنیاورد وآن شق آن است که کلم الهی باشد نه کلام 
آدمی ونه کلام جن پس ترک این شق دلالت برکمال عناد او می‌کند وبسبب این ترک 
مستحق لعنت شد. 

«ْم فل کف قَدر04«بازلمنت کرده شود اورا که چه تقدیربعید نمو 
تشقیق وابدای احتمال. احتمال ظاهرالفساد را ذکرکردن؛ صریح از ذات فکرو نظرخارج 
است واین همه احتمالات ظاهرالفساداند زرا که از علامات شعردروی التزام قافیه 
یافته می‌شود و دیگرهیچ وزن ندارد و از مقدمات متخیله مرکب نیست بلکه التزامقافیه 
هم درآنبه خلاف ضوابط قافی شعراست چنانچه بعد ازتتبع وتفحص معلوم می‌گردد 
وبه بودن یک علامت و فقدان علامات دیگربه این احتمال رفتن کمال غفلت یا نهایت 
عناد است. واز علامات سحردروی تاثیربلیغیافته می‌شود و دیگرهیچ اسمای شیاطین 
واستعانت به آنها خود به مراحل دوراز ساحت عزت اواست و هیچ لفظ مهمل و بی‌ربط 
ندارد پس به این احتمال رقتن هم ازهمان عالم است که «هرسفید کرباس وهرگرد 
طاس.» تحام اين کلام درنکوهش شیاطین ومذمت سحرواستعانت به شیاطین است 
وتحذیرازاتباع شیاطین و افعال ايشان. وازعلامت کهانت دروی اخباربه غیب یافته 
می‌شود اما کاهن ازمعارف جزئیه کونیه سفلیه خبرمی‌دهد و این کلام از معارف کلیه 


» زیر که درمقام 


۱- التفسیرالیسیط لأيي الحسن علی ین حمد ین محمد الواحدي (۲۲ / ۴۲۷). 


الهی؛ُ علویه نشان می‌دهد و قصص امم ماضیه و وقانع معاد و حشرونشررا بیان می‌کند 
این را به کهانت متهم ساختن همان حکایت «زر باف و بوریا باف» است. 

وا علامات هذیان مجانین دروی بیان امور مستبعد از عقل دریفته می‌شود لیکن در 
این کلام آن امورمستبعده ‏ بهدلائل واضحه وبراهین قویهاثبات هم فرمودهاند وبه تمثیل 
وتوضیح استبعاد را از بیخ و بن برکنده این را کلام مجنون اندیشدن «گل را خار ویارر اغیار 
پنداشتن» است پس به ذکراین احتمالات صريحة البطلان بار دیگرمستحق لعنت گشت 
واوبراین قدراکتفا نکرده بلکه ثم تَر 4 3 «بازنظرکرد.» در حال پیغمب رکه آیالوازم این 


شقوق دروی یافته می‌شود. مثلًگراین کلام شعراست پس پیغمبرمی‌باید که عروض 
وقافیه ونظم شعررا ورزیده باشد و مشق شعرگوئی تا مدت دراز کرده و نزدماهسران این 


نشست وبرخاست کرده واعمال تسخیره ب 
است پس پیغمبرمی‌باید که دربت خانها و دیگزمخاضرشیاطین سالها گذرانیده باشد. 
و عوام و خواص را همیشه در سالات آنها جواب گفته باشد و خبراو گاهی راست و گاهی 
دروغ برآمده چنانچه عادت کاهنان است. واگرهذیان جنون است پس می‌باید که آثار 
غلبه خلط سودا وبی‌عقلی وبی‌تمیزی و خبط واختلاط کلام داشته باشد.! 

سم 4 «بازروی خود را ترش کرد.»زیرا که زاين لوازم هیچ یک را در ذات پیخمبر 
نیافت تا یک احتمال راتعیین کند واوراترجیح دهد. *رََنر 34 «وچین برجبین 
که حالا مرا اختیارشتی متروک که این کلام. کلام الهی است بواسطه فرشته رسیده لازم آمد 


وآن مخالف مذهب من و مذهب قوم من است و چون یاس از اثبات لوازم شقوق محتمله: 
وفکرواندوه اعتیارشق متروک دریک زسان بود کلمه شم رادرمیان عیش#و 
یر ناوردند تا دللت براجتماعآنها کند. 

یره با پشت داد.» برش واقعی که حق بود واز حرکت صاعد؛ خودنزول نمود 
وازهمان احتمالات که درذهن خود دراول نظرآنها را باطل کردهرفتهبود یکی ابا دیگر 
ازراهتعنت وعناداختیار کر ورجمالهقری نمود. 


۱- «تفسیرهتاتل» ۲۱۶/ آ.ولتکت والعیون» یمعتاه: ۰۱۴۲/۶ والعبرةعته: بت نظرالی الوحي المتزل من القآن.» 


۱3۳ ۳ 


«ستَکُیر 4 «ونکبرکرد.» ازآنکه مرا کسی دراین رجوع به شقی که خود آن را باطل 
کردم ودرعرف اهل نظرومناظه بغایت قبح است طعن کنند زیر که پروای هیچ کس 
ندارم. اراد آن است که تکی رکرد از اختیار شق حق با وجود متعین شدن آن گویا نفس او 
به سبب تکب رگوارا نکرده که این شق را اختیار نماید و خود را دراین مدت دراز برخطا قرار 
دهد بلکه اکتفا براین قدر هم نکرد که آن احتمال باطل را باز در مقام تردد ذک رکند وگوید 
که هنوزاین احتمال واین شق بخوبی ازدل من زائل نشده درابطال این دغدغه دارد تا 
آنکه ادعای حصردر آن احتمال باطل نموده احتمال حق را گنجایش تصورهم نگذاشت. 

ال ان سا ال سر ت24 +بس گفت نیست این کلام مگرسحری که نقلکرده 
شده است. از بابل یا از عجم یا از ساحران ماتقدم و این قید برای آن افزود که ملاحظه 
حال آن حضرت ۶ که مخالف حال ساحران بودا در اول نظراو را تکذیب نکنند باز 
دروقت استنتاج نتیجه نیزاحتمال حق را نفی مطلی کرد وگفت که ان سنا لول 
بش4 5/ «نیست این کلام مگرگفتدآدمي, 

کاش این قسم می‌گفت که «ان هذا الا سححرا؛ و کلام الهی که فی‌الجمله راهفهام و 
تفهیم او کشاده می‌ماند واورا هم باردیگردر نظرثانی ترجیح شق حق وواقع ممکن می‌شد 
وچون باین مرتبه از پنجم که حق و واقع بود اعراض و استکبار نمود لاجرم درمتام 
جزای این اعراض و استکبارء 

تأیه سفر*3) «عنقریب درآرم او درسقر» که نام طبقه پنجم است از دوزخ و مظهر 
اتم قهروغضب الهی است وعظمت آثارغضبی که درآن ظهور کرده است معلوم هیچ 


بشرئیست. 


#نا دنل 4 «وچه میدانی تو.» که اعلم مخلوقاتی به مظاهرالهیه جمالیه و جلالیه 
که «مَا 34 «چیست سفر» نهایت آنچه درتعریف وتوصیف اوممکن است همین 
قدراست که لآ نی 4 «حرگزباقی نمی‌گذارد.» کسی را که در وی انداخته شود تا آن که او 
را پاک بسوزد. # وا تَدْر4 7 «وترک نمی‌کند او را بعد از سوخته شدن نیزبلکه بار دیگراو را درست 


-»الکشف والییان» 1/۲۰۹/۱۲۳ 
۲- نقلهالزجاج من «معاني لقرآن واعربه»بتصرف: ۵/ ۲۴۷. 


رس( امس 


چنانچه این معاند نه شق باطل را اثبات می‌توانست کرد 
ونه آن را می‌گذاشت ودرآن سقرصفتی دیگراست که را بر 4( «آن سقرسوزنده 
وتعرض کنندء است آدمیان افقط .»۰ فرشتها مزکل به دوزخ را و مارها و کزدمها و درخت زقوم 
ومگس و کیک را هیچ نمی‌گوید و تعرض نمی‌کند اگرآن چیزها را هم می‌سوخت باری از 
چیزها خود آدمیان درآن دوزخ نجات می‌یافتند وفی‌الجمله سبکی می‌شد. 

و «َرا# ماخوذ است از قول عرب که (لاحه العطش اذا حرق باطنه وغیر وجهه الی 
السواد." 

وبعضی از مفسرین *َتَ4 را دراینجا جمع «بشره» که یمعنی پوست ظاهریدن است 
گردانیدهاند لیکن ذکرسوختن و سیاه کردن پوست بعد ازذکر لآ ثبقی وا 6 دراین 
تفسیرمناسب نمی‌نماید زیرا که بعد ازیبان تاثیرقوی تاثی رضعیف را ذکرکردن ازآئین 
سوزه و در سورتهای دیگردر قرآن مجید بمعنی 
جمع «بشره» مستعمل نشده این لفظ راغریب مناخثن خوب نیست.۲ 

و علاوه براین عذاب سقردر آنجا عذابی دیگراست و آن تسلط زبانیه وموکلان دوزخ 
است که بضرب گرزهای آتشین و کشیدن به زنجیرهای آتشین و انداختن طوقهای آتش 
و جذب ودفع عنیف ونمودن اشکال هائله خود هرلمحه و هرلحظه جان می‌ستانند و 
طعم الموت می‌چشانند زیرا که «علَي ‏ «برآن دوزخ داروظه‌اند.» جَسْعَةعَر 234 «نوزده 
کس از فرشتها.» 


ساخته می‌سوزد.»۱ وتا ابدال 


عذاب 


بلاغت دوراست ونیزلفظ «بشره د 


بیان شکل مهیب زبانیان 

درحدیث شریف وارد است که: چشمان آنها مانند برق خاطف است و آوازآنهامانند 
رعد تند و دندانهای آنها مانند شاخ گوزن و مویهای آنها به این مرتبه دراز که به منزله دامن 
کشیده می‌روند وشعلهای آتش فواره صفت از دهان ایشان می‌جوشد درمیان دودوش هر 


«تفسیرالقآنالعظیم»۴/ ۲۷۳ .وروي آیضْا عن مجاهد في: الکشف والبیان :1۲۰۹/۱۲ 
رالکییر(۳۰ / 6۷۰۸. 


یک ازآنها مساقت یک ساله راه است کف دست هریک ازایشان گنجایش لکوک دارد و 
مهربانی ورقت دل ازایشان بکلی دور کرده شده و هفتاد هفتاد هزار کس را هریک ازایشان 
د رکف دست خود نهاده هرجا که می‌خواهد می‌برد.۱ 


بیان وجه نوزده بودن زبانیه 


ووجه نوزده بودن آنها این است که دوزخ محل ظهور غخضب الهی است و چنانچه هرگاه 
رحمت الهی متوجه سرانجام امری می‌شود روحانیات جمیع مخلوقات خدمت کارخانة 


آن رحمت می‌نمایند تا مقعضای آن صورت گیرد و لهذا گفته‌اند 
ابروباد ومه و خورشید وفلک درکاراند ‏ تاتونانی بکف آری و بغفلت نخوری 


همچنان چون غضب و قهرالهی برای تمشیت مهمی توجه می‌فرماید روحانیات جمیع 
مخلوقات را از خدمت چاره نیست پس درسوانجام کارخان؛ غضب که دوزخ است از 
فرشته ضروری افتاد که به روحائیت عرش مجیّد علق دارد نام اومالک است و هرگزدر 
عمرخود نخندیده و چهره او گاهی کسی کشاده ندیده و اوبمنزله‌ی بادشاه آن مکان است 
که دیگرهمه فرشتگان زیرفرمان اویتد و حکم کردن کار فرمائی خدمت او است. 

وازفرشته دوم نی زکه تعلق به روحانیت کرسی دارد و تقسیم مردم دوزخ برطبقات و 
تعیین قدر عذاب هرکس منصب اواست و او به منزله‌ی دیوان و دفتردار مالک است. 

وازفرشته سوم نی زکه تعلق به روحانیت آسمان هفتم دارد که مسکن زحل است و 
حفظ ابدان دوزخیان ازآنکه به صدمه آتش و دیگرفنون عذاب بالکلیه منعدم گردد. وآن 
آبدان را مستعد خلود و دوام ساختن و لمحه به لمحه پوست تازه رویانیدن و درست کردن 
اندامهای سوخته و کوفته کاراواست و اوبه منزلهُ میرعمارت مالک است. 

واز فرش چهارم نیزکه تعلق به روحانیت آسمان ششم دارد که مقام مشتری است و 


۱- مقاتل في تفسیره: ۲۱ / کم وردت الرولية من طریق ابنجریح مرفوعة لك عندالعليي في«الکشف: 
ج:۲۰۹:۱۲/ ب,ووالجامع لأحکام القرآن» ۷۷/۱۹ کما رویت بالمعنی في: بحرالعلوم؛ ۳/ ۴۲۲ وامعالم | 


۲ الکشاف :۵/۲ وزدالمسیر:۸/ ۰۱۲۶ وساق راية لوا حدي الفخرفي: الفسیرالکبیر: ۳۵| ۰۲:۳ 
ولیاب التأویل» ۰۳۲۹/۴ 


القای خصومات در میان دوزخیان با تابعان و متبوعان با هم جدال و نزاع نمایند ویکی مر 
دیگری را لعدت ونفرین کند چنانچه درقرآن مجید جا یجا تخاصم و اختصام آنها مذکور 
است. کاراواست واوبه من قاضی مالک است. 

وازفرشتة پنجم نیزتعلی به روحانیت آسمان پنجم دارد که مسکن مریخ است و گرفتن 
وبستن و کشیدن وضرب وشلاق دوزخیان برذمُ اواست و او بمنزلة کوتال و جلاد و میر 
عذاب مالک است. 

وازفرشتة ششم نی زکه تعلق به روحانیت آسمان چهارم دارد که مقامآفتاب است و 
اظهار بطلان اعتقادات و قبح واعمال والقای خجالت وندامت بردوزخیان تا بعذاب 
روحانی گرفتار ماندد کار او است و او بمنزل؛ میرتعلیم و اتلیق آن عالم است. 

وازفرشت؛ هفتم نی زکه تعلق بروحانیت آسمان سوم دارد که محل زهره است و صداهای 
ناملایم وآوازهای منکرونوحه و شیون و زفیروشهیق بدوزخیان یاد دادن کاراوست واو 
بمنلة خنیاگر آن عالم است. 

از فرشتة هشتم نی زکه تعلق بروحانیت آسمان ذوم دارد که مقر عطارد است ورسانیدن 

اخباریک فرقه به فرقا دیگرونقل کیغیت عذاب دوزخیان با همدیگرتا بشنیدن آن دل 
اقارب و دوستان آنها بسوزد و حسرت شدید دامنگیر شود کاراواست و اوبه منز جاسوس 
وهرکاه وقاصدآن عالم است. 
نهم نی زکه تعلق به آسمان اول دارد که سیرگاه ماهتاب است ومتعفن کردن 
جراحات وحادث کردن بدبوئی‌ها وریم وخون را ازابدان ایشان به منزله چشمها جاری 
کردن کاراواست واوبه من جراح آن عالم است. 

وازفرشت؛ دهم نی زکه تعلق به روحانیت کره آتش دارد وافروختن 
وپخته کردن بدنهای دوزخیان شیوة اواست واوبه منز باورچی" آن عالم است. 

واز فرشتة یازدهم نیزکه تعلق به روحانیت کره هو دار برداشتن دود وتتفیذ آن درمنافذ 


وشرارها برآوردن 


- نگهبان؛ حامی, حافظ . 
۲ - خنياگر سرود. نغمه. آوازخوان . 


۳- باورچی: طباخ. قدار. (منتهی الارب) . دیگ پر پزنده. خوالیگر. خورده یز مطبخی. خوراک پز 


ومسام دوزخیان وتحریک باد سموم زهردارکاراو است و او به من فراش آن عالم است. 

واز فرش دوازدهم نی زکه تعلق به روحانیت آب دارد و طبقه زمهریرراآراستن و برودت 
مفرطه درایدان دوزخیان پیدا کردن کاراواست واوبه منزله میرسقای" آن عالم است. 

واز فرش سیزدهم نی زکه تعلی به روحانیت خاک دارد ثقل عظیم درابدان دوزخیان 
پیدا کردن که هردندان ایشان مثل کوهی بزرگ شود و هرران ایشان مانشد کوهی دیگرتا 
حرکت وسیربرایشان دشوار گردد واعضای خود را نتوانند برداشت و خاکسترهای گرم را 
به دشنام بازان ‏ غیرهم سفوف کرده خورانیدن و مانتد این اشغال ذمه اواست واوبه منلا 
پهلوان آن عالم است. 

وازفرشت؛ چهاردهم نی که تعلق به روحانیت معدن دارد وزنجیرها و طوقها درست 
کردن و دیگرآلات آهنین را درآتش انداخته تاب دادن و زو سیم را تختها راست کردن 
تابه آن پیشانی و پشت وپهلوی دوزخیان راداغ دهند کاراواست واوبه منزله آهنگرآن 
عالم است. 

وازفرشت پانزدهم نی زکه تعلق به روحانیت نبات و اشجار دارد ودرخت زقوم را رویانیدن 
ودیگردرختهای خاردار زهرآلوده را پرورش نمودن تا در کار خوراک دوزخیان صرف شود 
ذمَ اواست واوبه منزل؛ فلاح و مزارع آن عالم است. 

واز فرشته شانزدهم نی زکه تعلق به روحانیت حیوان دارد و مارو کزدم ومگس و کیک و 
پشه را بردوزخیان مسلط کردن کاراواست و اوبه منل؛ میرشکار آن عالم است. 

واز فرش هفدهم نی زکه تعلق به روحانیت لطیقه طبع دارد که مقام او جگراست و 


به عذاب «الجوع الجوع العطش العطش؛ 
گرفتار شوند و زقوم وحمیم را تواتند خورد و آشامیدن کاراواست و او به منزله طبیب آن 


عالم است. 
وازفرشت؛ هیزدهم نی که تعلق به روحانیت لطیقة قلب دارد که محل آن مضغ؛ 
صنوبری است و کیفیات قلبیه مولمه را مثل خوف مفرط جزع بیحد و خجالت بی‌نهایت 
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بردوزخیان انداختن کاراواست واوبه من مرشد و مشائخ آن عالم است. 

واز فرشتة نوزدهم نی زکه تعل به روحانیت لطیفة عقل دارد که محل اودماغ است و 
تنبیه برخطاهای خود که درعلم وعمل کرده بودند و دریافتن امور حقي؛ واقعیه و قوت 
دلائل آن اموروفساد شبهات خود و ظهورعظمت چیزی که اورا حقیرمی‌دانستند و 
حقارت چیزی که اورا بزرگ می‌فهمیدند از تعلیم او دوزخیان را حاصل خواهد شد و اوبه 
منزل حکیم و فیلسوف آن عالم است. 

وچون کارخان؛ عذاب و قهرظاهر وباطناً بدون اجتماع این روحانیات سرانجام 
نمی‌شود پس اجتماع آنها ضروراقتاد لیکن این نوزده کس به منزله رئیسان آن عالم اند 
چنانچه در دنیا نیزهمین نوزده کس کارخانة رحمت را صرانجام می‌دهند خدام و اعوان 
واتباع ایشان را کیست که احصا نماید و بشمارآرد مانند آنکه در دنیا 
روحانیت را کسی نمی‌تواند شمار کرد. یل لاو 

و بعضی از محققین گفته‌اند که چو دوزخ مجمع نحوسات و کربات است لابد در آن 
نحوست هرچیزرا ظهوری باشد و اسباب نحوست در عالم منحصردر وزده 
هفت ستاره ودوازده برج برای رسانیدن نجوست هراز این نوزده. یک یک فرشحه معین 
خواهد شد. چنانچه فرشتهائی که بربهشت موکل‌آند جمیع سعود و برکات این نوزده چیز 
را برای بهشتیان دربهشت خواهند برد اما چون اسباب سعادت بهشتیان منحصردراین 
نوزده چیزنخواهد بود بلکه ورای این سعودات سعادتهای دیگراز خزائن مخفیه رحمت 
الهی برای ایشان ظاه رکرده خواهد شد ازاین جهت عدد موکلان بهشت درا 

وحکما گفته‌اند که: دوزخ جزای فساد نفس انسانی است و فساد نفس انسانی دردو 
قوت او که نظریه وعملیه است لاحق می‌شود و به سبب این فساد. استعمال قوای حیوانیه 
وطبعیه درمقام ومحل خود نمی‌کند بلکه آن قوای را در ضد آنچه برای آن مخلوقات 
شده‌اند صرف می‌نماید لاجرم مقابل همرقوت ضایع کرده فرشته پیدا خواهد شد که بر 
اضاعت آن قوت تعذیب خواهد کرد. 


زجنود این نوزده 


نوزده 


وقوای حیوانیه دوازده قوت است: حواس خمسه ظاهره. و حواس خمسه باطنه. و قوت 


شهویه: وقوت غضبیه, وقوای طبعیه هفت عدد است: جاذبه وماسکه و هاضمه ودافعه 


وغاذیه ونامیه ومولده. 

واهل حساب گفته‌اند که: عدد بردو قسم است قلیل ووآن ازیک تاه است و کثیر وآن 
ازده تا بی‌نهایت پس دراین عدد. نهایت قلیل و بدایت کثیررا جمع فرموده‌اند. 

وعلمای کلام گفته‌اند که: دروازهای جهتم هقت است یکی ازآنها بای فاسقان اهل 
ایمان است برآن دروازه یک سرهنگ معین است زیرا که تعذیب فساق بسبب ترک عمل 
است فقط. وهریک را ازشش دروزة باقی سه سرهنگ مقراست زیرا که کافران برای سه 
چیزمعذب خواهند شد ترک اعتقاد وترک اقراروترک عمل. 

وواعظان گفت‌اند که: ساعتهای روز وشب بست و چهاراست: پنج ساعت را بسبب 
حرمت نمازهای پنجگانه معاف فرسوده در بل هرساعت که آن را در مخالفت مرضی 
الهی صرف کرده ضایع ساخته‌اندفرشتة خواهد بود که عذاب خواهد کرد واين کلام از 
حضرت عبداه بن مسعود ۶ نیزدز تفاسیرمعتبره منقول است. 

وفقهاء گفته‌اند که: این عدد راعقل بشری نمی‌تواند دریافت چنانچه سایراعداد 


شرعیه وتوقیفی را مانند عدد آسمانها و طبقات زین وستارها وروزهای هفته و عدد 
نصاب رکوة و کفارات و عدد رکمأت نماز بلکه عدد نمازهای پنجگانه 
است. واه اعلم." 

ودرتفاسیرمعتبرء مروی است که چون این آیت نازل شد ابوجهل لعین تمام مردان 
قریش را دردارالندوة جمع کرده گفت که هیچ شنیدید که همگی ترسانیدن محمد شما 
را از قيامت بنابراعتماد نوزده سرهنگ است و یس و شما اینقدر جمع کثیراید و برابر 
شجاعت خود هیچ کس را نمی فهمید آی ازشما نم‌تواند شد که ده ده کس ازشمابا 
یک یک سرهنگ بچسپند و اورا مغلوب سازند پهلوانی مشهور که آبالٌشد: 


از همین باب 


"نام داشت 


ایح الغیب < التفسیرالکییر(۳۰ / 0۷۰۹ 
۲- ورد عند لشعليي:بوالأسد بن کلدة بن خلف بن أسد الجمحي.«الکشف والبیان؛ ج:۱۲:۲۰۹/ ب؛ وکذافي ۱ معالم 
العنزیل+۴/ ۰۴۱۷ وعند الماوردي: بوالأًشد بن الجمحي, ودالنکت والعیون:: ۶/ ۰۱۴۵ وعند ابن عطية:آيوالاشدي 
الجمحي. المحرر: ۵/ ۳۹۶: وعند این کش آوالأآشدین كلدة ين آسید ین خلف. «تفسیرالقرآن العظیم» ۴/ ۳۷۴. 
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برخاست و گفت که من تن تنها هفده سرهنگ را کفایت توانم کرد مگردو سرهنگ باقی 
برذم؛ شما است. حق‌تعالی در جواب این استهزای ايشان نازل فرمود که وا جَعل 
أشحلست آلتار4 «ونگردانیهيم صاحبان دوخ ا.» که دوزخ در حواله آنها است ومردم را در 
درآوردن و برآوردن. ذمه آنها. 

و «صاحب» چنانچه همنشین را گویند همچنان مالک و متصرف را نیزگویند چنانچه 
مشهوراست که «صاحب خانه وصاحب مجلس فلانی است اینجا «صاحب» به همین 
معنی مستعمل شده. فا مک 4 «مگرفرشتگان .» وقوت فرشته برشما معلوم است که 
یک کس از آنها که ملک الموت است. جان هزاران را دریک لمحه می‌گیرد و طاقت مقابلة 
او لشکریان انبوه نمی‌تواند کرد. 

ونیزازآن جهت هم این جماعت را فرشته گردانیده‌اند که به سبب جنسیت برآدمی و 


جن مهربن نشوند ورقت نکنند چنانچهباداهان چون ازشهری یا فرق تام وغضب 
منظورمی‌دارند عالمی و حاکمی از غیرجنس آن شهروآن فرقه مسلط می‌نمایند تابه حکم 


جنسیت ومناسبت میل نکنند. 

ونیزفرشته بالطبع معصوم است گناه ندارد پس برای سزا دادن گناهگاران متعین است 
زیرا که از جنس آدمی و جن اگربرای تعذیب دوزخیان گنهگاران مقرر می‌فرمودند سزای 
آن گناه‌گاران بهآنها نمی‌رسید واگرآنها را نییزدر دوزخ معذب می‌داشتند برای تعذیب 
نها جماعه دیگردر کار می‌شدند ول جر تا آنکه تسلسل لازم می‌آمد واگرنیکان را براین 
کار می‌گماشتند تعذیب آنها با وجود بی‌گناهی وعفولازم می‌آمد زرا که بنیهآدمی و جن 
متحمل دوام نزدیکی آتش نیست و نیزبه سبب دیدن عذاب همجنسان خود و نزدیکان 
ودوستان خود السی روحانی بالاترا عذاب جسمانی می‌کشیدند بلکه ازایشان ممکن 
نمی‌شد که فرزندان وبرادران خود را به این سختی عذاب کنند وتکلیف مالایطاق بر 
ایشان لازم می‌گشت بخلاف فرشتها که ازاین مونع هیچ یک ندارند. 

واگرکسی را بخاطررسد که چون کار پرداز مهم دوزخ فرشتها را مقرر کردند و قوت فرشته 


+جامع الییان» ۱۵۹/۲۹ ودالکشف والیبان» ج:۲۰۹:۱۲/ ب دالنکت والعیون» ۶/ ۰۱۴۵ ومعالم اتنزیل؛ 
۴ ورالجامع لأحکام انقرآن:۱۹/ ولد المنتور» ۰۳۳۳/۸ 


م 


نک 


به آن مرتبه است که یک کس ازآنها عالمی را هلاک می‌تواند کرد پس حاجت به نوزده چه 
باشد؟ گونیم وا جََلا تم 4 «ونگردانيديم ما شمارموکلان دوزخ را که نوزده است.» 

ی نوا 4 «مگربرای عذاب کردن نان که کفرمرد‌ند.» هنواع عذاب تادر 
همه اناع عذاب گرفتار شوند. 

واگریک کس یا دوکس یاسه کس را بردوزخ مقررمی‌کردیم یک نوع یا دونوع یاسه 
نوع عذاب می‌توانستند کرد وبس چون نوزده کس براین کار معین شدند نوزده نوع عذاب 
را سرانجام خواهند داد وانواع عذاب منحصرا همین نوزده است پس استیفای اقسام 
عذاب درحق آنها متحقق خواهد شد چنانچه وجه استیفا و حصرگذشت. 

و ققت مکی هرچند بکشرت اعمال ازروی کمیت و شدت اعمال ازروی کیفیت وفا 
می‌کند ویک کس ازآنها عمل لکوک را سرانجام می‌تواند داد لیکن به انواع مختلف؛ اعمال 
وفا نمیکند ازیک کس ازآنها نمی‌تواند که دونوع کاری سه نوع کار سرانجام تواند کرد 
مثلاً ملک الموت 1 نمی‌تواند که بزان بارانك و تجضرت میکائیل شه نمی‌توانند که وحی 
نازل کنند چنانچه گوش نمی‌تواند دید و چشم نمی‌تواند شنید گودرنوع کار خود هزاران 
عمل شاقه ر انجام دهند. مثلاًگزش را ممکن است که هزاران آواز را بشنود وماندگی نکند 
وچشم را ممکن است که هزاران رنگ را به بیند و عاجزنشود پس آگریک فرشته را برعذاب 
دوزخیان می‌گماشتیم ازوی یک نوع عذاب همه دوزخیان را ممکن می‌شد و می‌کرد اما 
نوع دیگراز عذاب که با اوتعلق ندارد نه ازاوممکن است ونه او خواهد کرد و این نوع 
استیفای اقسام عذاب درحق کافران کردن وبرای هرنوع و هرقسمی فرشته جداگانه را 
مقررسا < 


ٍ ون لکتنست4 دبای آن است که یقین تمام حاصل کنند کسانی که دده 
شده‌اند کتاب را.» و مشق فهم اسرار معاملات آلهیه و اطلاع براحوال و افعال ملائکه وآنکه 
قوت ایشان درچه چی زکمال دارد ودر چه چیزندارد و کامل علی‌الاطلاق و قوی و متین 
حقیقی غیرازذات پاک باری تعالی هیچ کس نیست ایشان را حاصل است. 

ونیزاگردر کتابهای خود این عدد را شنیده‌اند ووجه این عدد را نمی‌فهمند به این نکته 
که ازاین عدد استیفای اقسام عذاب منظوراست خاطرایشان تسلی گیرد و اطمینان تام 
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به آن عقیده به هم رسانند ومنت این پیغمبرواین کلام که تازه ناژل شده یرجان خود 
بگیرند پس لام تعلیل در لین 4 ومنطوقات اومتعلق به کلامی است که از مای 
نفی: واستثنای سابی در ذهن حاصل شده (انا جعلاعدتهمفة للذین کفروالیستیقن 
الذین اوتوا الکتاب). 

ین انا یلا4 «وتا یاه شوند کسانی که امن آرد‌اند بتوا ساب درایمان خود.» و 
بدانند که کفردر نهایت مرتبه مضراست و موجب چشیدن هرنوع عذاب می‌گردد: پس در 


ایمان توغل تام باید نمود واز کفردر کمال دوری باید ماند. 
َ ۳ ۳ 
ولا یرتاب ین آوئو کلب وَلومُون 4 «وشک نکنند کسانی که داده شده‌اند کتاب 


راو مزمنان.» در تعین عدد نوزده. و نگویند که اگرقوت ملکی به عذاب کردن دوزخیان 
بی‌شماروفامی‌کند پس یک کس هم کافی بود و آگروفا نمی‌کند پس ازنوزده کس درمقابل 
لکوک چه خواهد گشود زیرا که از معلوم خواهند کرد که نوزده را مقرر کردن برای 
استیفای انواع عذاب است نه برای مقایلة معذ ین 

لول ینف فُأوبهم رش دوتابگیند کلانی که درد یشان بیمری جهل است» 
وبه سبب آن جهل ایمان ايشان ضعیفف وناتوآن است. راک نزو 4 « کافان نیز که 
اصاژّایمان نداد و جهل مرکب درایشانراسخ است. 

ما أْ لد بدا ما4 «چه چیزاادهفرموده است خدای‌تعالن با این عدد.» که برای 
عذاب کردن کافران قرارداده. مثلث مثلا زرا که اگرمقابله دوزخیان ومغلوب ساختن آنها 
آراده فرموده است پس از نوزده هم نمی‌تواند شد واگرسراتجام اسباب تعذیب و فراهم آوردن 
ن عدد قلیل نمی‌تواند 
شد واگرارادهفرموده است که من خود به قدرت کامله خود بردست ایشان عذاب خواهم 


هیمه و کُنده‌ها" بای آتش و غیرذلک اراده فرموده است پس نیزا 


کرد پس وجود و عدم آنها بابربود و آگربتابروعایت اسباب ظاهری آنها را منصوب می‌فرمود 
یک کس ودو کس هم کافی بودند و آگربالغرض عددی هم معین می‌فرمود ازاعداد مشهور 
بالاعتبارمشل ده وبیست که عقود اعداداند یا پانزده وهفده و دوازده مقررمی‌فرمود این 


۱ - چوبی که برای سوختن به کار می‌رود. 
۲-هیزم؛ هیمه . 
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رش رت را ی)مر سس 


عدد که درهیچ جا ونزد هیچ فزق اعتبار ندارد چرا مقرر می‌فرمود. 

ومحتمل است که مثلا تمیزباشد ازنسبت ايقاعيذ رد4 بر ما4 «چه» تمثیل اراده 
فرسوده است از این عدد گویا می‌گویند که ظاهراین عدد خود بالیقین مراد نیست پس ذکر 
این عدد برای تمثیل چیزدیگرخواهد بود. آن چیزچیست بیان کنید تا خاطرنشان ما شود؟ 

واما در توجیه اول که معا * امفعول فعل محذوف «مشلث» گردانیده شود اشاره 
لطیف حاصل می‌شود به آنکه در جمیع معاملات آلهی و وقائع عجیبه اوتعالی این مردم 
ضعیف‌الایمان و کافران همین قسم شکوک و شبهات پیدا می‌کنند و اعتراض می‌نمایند. 

و چون دراین واقعه: دو فرقه را که اهل کتاب و مومنان باشند هدایت برهدایت افزود و 
دوفرقه را که ضعیف‌الایمانان وکافران باشند گمراهی برگمراهی؛ حق‌تعالی برای عبرت 
مردمان می‌فرماید که گذلات بل لس تن 44 «همین قسم درهرواقعه گماهمی‌کند 
خدای‌تعالن ه رکه را می‌خواهد.» 

به این طریق که از و باطن آن واقعه نظراو رابند می‌کند و برظاهرو قشرآن واقعه فهم 
اورا قاصرمی‌سازد و ناچار در شک و تردد یا درانکارو استهزا می‌افتد و گمراه می‌شود. 

یی من +4 «وهدایت مي‌کند ه رکه رامی‌خواهد.» 

به این وضع که نظراو را در باطن و سآن واقعه نافذ می‌فرماید و پی به حقیقت کار 
می‌برد واطمینان و سکون اومی‌افزاید. 

ما ِعمْ لورت لا و4 «ونمی‌داند لشکرهای پودگر تا مگراوه 

بعضی لشکرهای اومشل ملک‌الموت یکه‌تازاند که لکوک راتن تنها کفایت می‌کندء 
مانند آفتاب وماهتاب دردنیا. ویعضی جفت جفت بکار می‌آیند. مثل کرام کاتبین و دو 
چشم ودوگوش. و بعضی سه‌گان سه‌گان» و بعضی چهارگان چهارگان مثل موالید ثلائة و 
عناصراربعه. و بعضی پنج پنج مثل حواس خمسه و خمس متحیره: و بعضی شش شش 
مثل شش جهت. وبعضی هفت هفت مثل هفت آسمان وهقت ستاره: وبعضی هشت 
هشت مثل هشت مزاج وهشت بهشت. و علی هذا القیاس. 

پس اهل ایمان را مجملا این قدراعتقاد باید کرد که کارخانة دوزخ بدون جمع آمدن 
نوزده کس تمام نمی‌شود که حق‌تعالی این عدد را رای کار پردزان آنقارداده وتفصیل 


حکمت‌های الهی که در هرقول و قرارداد اومرعی و مقصود است چون از قهم اکثرعوام 
بالاتراست شایان بیان نیست ونه غرضی که از ذکردوزخ در قرآن مجید و اخبار پیغمبران 
منظوراست بربیان آن حکمت‌ها موقوف. 

«ومَا هی | کرت بش24 «ونیست آن دوزخ مگرپندی وعبرتی برایآدمیان.» که 
احوال آن را شنیده ا غضب و قهرالهی بترسند ونافمانی اونکنند. 

واگ رکافران بگویند که هرچند حکمت این عدد را فهم ما ادراک نمی‌کند اما خلاف 
حکمت بودنش ظاهراست زیرا که این عدد بغایت قلیل موجب عبرت ترس نمی‌تواند شدِ 
گوئیم 4 این عدد راقلیل نهپندارند.» 

5 نسم می‌خوومبهماهتاب.» که در تصام مه نوزده شب نوراو محسوس 
می‌نمایند زیرا که دروقت اجتماع با آفتاب نورا و اصلاً محسوس نمی‌گردد. و قبل از 
اجتماع نیزچهار روز ضعیف النور می‌شود که چندان امتیاز از ستارهای دیگراو را حاصل 
نمی‌شوده و بعد ازاجتماع نیزدر ایام هلالیت سه زوز و کسری همین قسم می‌باشد وهمین 
نوزده شب درتاثیرنوراو کفایت می‌کند و عم به کیفیت آن نورلبریزمی‌شود و هزاران میوه 
می‌بالد وهزران دانهای زراعت گنه و پرمغزمي‌گردد وزیادتی رطوبات در دریا ونباتات 
واجسام حیوانات و اخلاط وادمغه" وشحوم و لحوم آنها ازاوبهم می‌رسد پس این عدد 
نوزده این تاثیرعظیم نمود که عالمی را آبادان ساخت و کارخانة عمده را سرانجام داد. 

یدب 3 «وقسم می‌خویم به شب وتتی که پشت دادهم‌ریزد. ۰ 
به مسبب نزدیک رسیدن نورقاهرآفتاب حالانکه آفتاب هنوززیرافق می‌باشد ودرمیان 


مخروط ظلی زمین و قرص آفتاب, توزده درجه فاصله می‌باشد پس نورآفتاب درضمن این 
نوزده درجه آن قدرتأثیرقوی نمود که مخروط ظل زمین را که نیمه جهان را به زور واستیلاگرفته 
متصرف شده بود به یک یک پای خود شکست داده و گریزانید وعالم ازتاریکی به نوائیت 
گرئید وکارخانة عمده سرانجام یافت و صورت حیات بعدالعمات نمودارگشت. 

۹ ۳13 

لب 3:43 «وقسم می‌خورم به صبح وفتی که روشن می‌شود.» و جهان را به نور 


+ مغزصرهامالدماع: پوست نازکی که برروی مغزسرانسان است. 


خود منورمی‌سازد و قوت یاصه را بعد ازتعظل مشغول کار می‌گرداند واین هم به سبب 
تاثیرعدد نوزده درزمان و مکان صورت سرانجام میپذیرد. 

استدلال می‌کنم برآنکه ِا ای ت24 «به تحقیق آن دوزخ نیزیکی از کارخانهای 
عمده خدای است.» 

که عدالت وانتقام اوتعالی درآن کارخانه ظهور فرموده است اگربه عدد نوزده فرشته 
سرانجام پذیرد چه بعید باشد که کارخانه‌های عمده قدرت اوتعالی به همین عدد 
سرانجام یافته‌اند. 

نهایت کارآن است که دوزخ. ۶ 


لش 3 «بوده است ترساننده بای آدمیان.» که 
هرچه ازاوصاف آن می‌شنوند موجب ترس ایشان می‌شود و کارخانه‌های دیگرمثل تاثیر 
نورماهتاب ورفتن شب وآمدن صبح موجب ترس ایشان نمی‌گردد پس بسبب ترس از 
آن کارخانه در حال اوتامل نمی‌کنند وب بحقیقت او نمی‌برند وبه انکار پیش می‌آیند 
ودرکارخانه‌های دیگربه توقع منافع و رغبت بر آنها امعان نظرمی‌تمایند واسبابآنر 
می‌فهمند ودر کتب حکمت و هیلات می‌نویسناء ازاین جهت در آن کارخانه استبعادی 


وانکاری پیش نمی‌آید واگرازآن کارخانهها ترسی هم می‌باشد خاص به بعضی افراد بشر 
می‌باشد مثل آنکه دزدان از نور ماهتاب و رفتن شب و آمدن صبح می‌ترسند نه غیرایشان؛ 
وترس دوزخ عام است. 

تن عَاء ینم آن دم 4 «برای ه رکه خواهد از شما که پیش رود در کارهای خیرو شر.» 

«ویاً 34« خوهد که پس ماند در کارهای خیرو شو»زیا که هم بسیب تقدم در کار 
شزترس دوزخ لاحق می‌گردد وهم بسبب تأخیراز کار خیرترس آن می‌باشد وآنکه درهر 
کار خیرتقدم کند وازه رکارشرّپس ماند. نادر کمیاب است والنادر کالمعد وم. بیشترافراد 
انسانی اگراز کار شتاخرمی‌کنند د کار شزدیگرتقدم هم می‌نمایند واگردر کار خیرتقدم 
می‌کنند درکار خیردیگرتاخرهم می‌نمایند پس ترس آنها همه را لاحق می‌باشد ولهذا 
گرفت و گیرآن دوزخ هم روزقيامت عام خواهد بود زرا که کل تب بتا گنسیّث4 «هر 
نفس درعوضآنچه کسب کرده است. از کردن کاربد یا تقصی رکردن در کارنیک وی 84 
«در گرو - دوزخ و موکلان او - باشند.» 

#7 


تعدادآلات کسب نفس 

و چون آلات کسب درهرنفس نوزده چیزاست دودست ودو پا وزبان ودل واعضای 
تناسل وشکم وپشت وحواس خمسه و فکروعقل ووهم و خیال وشهوت وغضب. 
لاجرم نوزده موکل دوزخ او را تعذیب وایلام تمایند وهیچ کس بی‌تقصیری در استعمالات 
این آلات نمانده است یا این آلات را در غیررمحل صرف کرده یا در محل صرف نکرده پس 
خلاصی ازگرو دوزخ وموکلان اوهیچ کس را متصورنیست. 

#[ نب سحَلتِ آلیّبین 24) «مگرصاحبان جانب راست.» که در جانب راست از پشت آدم 
روزاخذ میثاق؛ 1 بودند و دردنیا نیزراستی شعار داشتند و درتوقف نیزجانب راست 


عرش استاده شدند و دردست راست خود نامهای اعمال یافتند و جانب راست موقف که 
سمت بهشت است روانه شدند زیا که ایشان به ادای حق واجب. گروا خود را پاک ساخته 
از دست زبانیه سقررهائی یافته داخل شدند: 
«دربوستانها.» بسبب آنکه جائب ژوحانیت ایشان غالب آمد وایشان را 
ازدست موکلان دوزخ کشیده برآورد وایشان درآن پوستانها آن قدر مطمشن وفارغلبال 
باشند که باهم» «یتتآءلون ۵کن ری 4( «پش می‌کند از حال گناهگارن.» 
که کجا رفتند وچه شدند گویا از حال آنها خبراند که به کدام روزسیاه گرفتاراند وچون 
خواهند شنید که گناهگاران ا در «سق بردند وداخل کردند از ره توبیخ از ره تعجب 
بسوی آن گناهگاران متوجه شده خطاب خواهند کرد و خواهند پرسید که ما سَلْکصُمْ 
ق سَعَرَّ34) «چه چیزدرآورد شما رادرسقر.» وبا وجود کمال عقل ودانش ازشما ممکن نشد 
که جواذب ستقررا که قوای حیوانیه طبیعیه بود به قوت روحانیت خود مقاومت و مدافعت 
می‌کردید تا شما را زبانیه دوزخ که تمثال آن وتهااند در این جا کشیده نمی‌بردند. 

وا حضرت امیرالمزمنین علی کرم اه وجهه مروی است که: مراد از اصحاب الیمین 
دراین آیت اطفال مزمنین اند که بی‌گناه رفتهاند و در گرد سقرو موکلان او نخواهند افتاد." 


۱-عهده وذقه . 
۲- هوابن عم ابیت علي بنآيي طالب. وقد ورد قلهفي تفسیرالامم مجاهد. ۵/ ۰۶۸۵ ودمعانياقآن؛للفراه: 
۳ وجامعالیبان»۲۹/ ۰۱۶۵ ودیحرالملوم ۰۴۲۲/۳ والتکت والعیون؛۶/ ۱۳۸ ومعالم اتزیل؛ ۰۳۱۸/۲ 
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نک 


ویعضی از مفسرین درتائید این قول گفته‌اند که این سوال هم دلالت برطفولیت آنها 
می‌کند که هنوز موجب دخول دوزخ را نمی‌شناسد. 

ونیزاز حضرت امیر :3 منقول است که آن اطفال چون جواب کافران را خواهند شنید 
که ما ازاین سبب در دوزخ درآمدیم که نماز تمیگذاردیم و گدایان را طعام نمی‌خورانيديم 
ودرصحبت بدان می‌نشستیم و درشغل لایعنی می‌گذرانيدیم و روز قيامت را انکار 
می‌نمودیم خواهند گفت که ما هم اين کارها می‌کرديم لیکن روز قيامت را انکار نمی‌کرديم 
پس معلوم شد که به انکار روز قيامت شما درا 

بالجمله اگر مراد از اصحاب !| 
پس این سوال یا زره تعجب ی از ره توبیخ خواهدبود. 

در جواب این سال گناهکاران. ار 4 «گویند.» که از ما قوای عملیه وعلمیه را بسوی 
عالم علوی جذب کردن و کشیدن ممکن تشد زیر که َْتكلْ من 634 «نبوديم ما 
ازنماژگذاران.» حال آنکه نماز فرض هینگی نوزدء رگیت بود. داز فجر و چهار از ظهر و چهار 
ازعصر و سه از مضرب. وچهارازعشاء: ودواز صلوة اللیل که یک رکعت برآن دوبرای 
رعایت عدد طاق افزوده وترنامنهاده‌اندازاین جهت بیست رکعت شده واگرم ازنمازگذاران 


ن نیک بختان باشند چنانچه عرف قرآن مجید است 


می‌بودیم این نوزده رکعت امروز به کار ما می‌آمدْ1 تا از نوزده نفرزبانیه خلاص می‌کردند. 

ونیزساعات روزوشب بیست وچهارساعت: و پنج ازآن برای نماز مقرراست تا 
کفارت نوزده ساعت باقی شود چواز ما ادای نمازنشد. کفاره آن نوزده ساعت بدست ما 
نیامد لاجرم درمقابله هرساعت غفلت یک یک کس اززبنه برما مسلط شد. 


بیان شرانط و ارکان نماز 

ونیزارکان و شرائط نمازهمگی نوزده چیزاست طهارت بدن. طهارت جامه. طهارت از 
حدث اصغرو اکبره استقبال قبله. سترعورت. قیام. رکوع. د و سجده. قعود. تکبی رتحریمه 
ودالمحررالوجیز؛۵/ ۰۳۹۸ ود السسیر؛ ۰۱۲۹/۸ لتفسیرالکییر؛۲۱۰/۳۰: ودالجامع للاحکاملقرآن»۱۹/ ۰۸۵ 


ودالبحرالمحیط» ۰۳۷۹/۸ ولد المنشوه ۸/ ۰۳۳۶ وانظر«المستدرل ۲/ ۵۰۷: کتاب التفسیر تسیر سور مد 
وصححه الحاکم ووقهالذهبي.ودلدرلمنور ۸/ ۳۳۶ وعزاه الی سعید ین منصوروابنآمي شيبة. وین المتذر 


۱-سعاني القان, ۳۵/۲ . 


با رفع ید قرائت. اذکارتسبیحات وتکبیرات. وتشهد ودرود. ودعا حضور دل. نیت؛ 
سلام؛ اطمینندرارکان؛ رک کلم وعمل منافی تک التفاتبه چپ وراست.. 
و چون ما نمازراترک کردیم براین نوزده چیزنوزده نفرزبانیه مارا گرفتار کرده بردند. 
وم عم بش کین 34 «وماطعام نمیخورنيديم گدای محتاج »زیر که آگراا 
یک وقت هم شکم سی رکرده طعام می‌دادیم ما نوزده ساعت از وقت خوردن به فراغ خاطر 
می‌گ1رانيدیم. ونوزده توت او که حیوانیه و طبیعیهاندزنده وتازه می‌شد ند وآگردرآن نوزده 
ساعت به آن نوزده قوت خود طاعتی و خیری بجا می‌آورد در جرید؛ اعمال ماثبت می‌شد 


که ما باعث آن شدیم. 


بیان شرانط اطعام که مستوجب اجر باشد 

ونیزطعام پخته خوارانیدن بوجهی که مبیتوجب اجرکامل شود موقوف برنوزده عمل 
است از قلبه‌رانی, و تخم‌پاشی. و آب‌دهیی» و محافظت زراعت از جانوران؛ و درو کردن آن» 
ودیاس وتنقیه از کاه. ومحافظت خرمن, و حمل ونقل دانها ازمزرع بهآبادی: و طحن و 
غربال کردن آرد. وعجن. و طبخ. وتمالح: و نانخورش به هم رسانیدن. وحمل ونقل آن 
طعام پیش گدابه حرمت و عزت. و انتظار سیرشدن گدا کشیدن. وعجلت نکردن؛ و 
رخصت کردن گدا به عزت و حرمت. و منت این احسان برآن گدا نهادن؛ و بارباریاد آن 
نکردن, اگرما یک گدا را هم طعام به این وضع می‌خورانيديم این نوزده عمل در مقابلهنوزده 
نفرزبانیه بکار ما می‌آمدند. 


وکا توش مخ یی 34 «وبودیم که فرومیرفتیم در صحبت‌های بد همه 
فروروندگان در آن صحبت‌ها.» 

بیان اموری که اجتناب از آنها ضروری است 

ودرآن صحبت‌ها نوزده آفت بود: 
بیهوده‌گوئی؛ مشل ذکرخسن زنان وعیش دولت‌مندان و نخوت بادشاهان واسباب 
اقتدارآنها و قصه‌های جنگ صحابه با هم و نقل مذاهب باطله ویاد کردن قسق فاسقان. 


0 


تسش( ری را می)مر سس 


دوم: نکته‌گیری ‏ و طعن در کلام یکدیگرو بیان خلل آن کلام» سیوم: نزاع و جدال در 
مذاهب و اقوال ازراه تعصب و سخن پروری و خصومت برای استیفای حقوق خود زیاده 


ازقدر مشروع. چهارم: آراستن سخن به وزن و قافیه واستعاره وخوش تقریرو خواندن اشعار 
هجوومدح و تلذذ به مضامین آن اشعار, پنجم: فحش به ذکرجماع و سوتین یعنی پس و 
پیش و بول و برازوزنان پرده‌نشین: ششسم: سخت‌گونی با همدیگرمشل بی حیا و احمق و 
جاهل؛ هفتم: شتم یعنی دشنام دادن ود رآبروقدح کردن: هشتم: لعنت برغیرمستحق 
آن نهم: مراح وومطایبه زیاده از قدر انبساط بلکه موجب رنج و ملال همنشین, دهم: 
تهمت وبهتان ونسبت کردن بی‌گناهان به امورقبیحه: یازدهم: استهزاء یعنی تمسخر 
کردن و خندیدن برحرکات و کیفیات مسلمانان و مردم دیگرر به نقل عیوب مسلمین 
به خنده آوردن» دوزادهم: وعده خلاف شدن؛ سیزدهم: دروغ گفتن و مبالغه نمودن؛ 
چهاردهم: افشای راز مردم و امور مستورث خانگی مردم را برملااظهار کردن پانزدهم: دعا بد 
کردن؛ شانزدهم غیبت کردن؛ هفدجم: سجن چئین و غمازی. هزدهم: مدح یک دیگربررو 

ن, نوزدهم: فخرخود و قوم خود و بزرگان خود به طمطراق بیان نمودن, 
هرآفت ان نوزدهآفت ما را دربلای یک یک کسن از زبانیه دوزخ گرفتار کرد. 
چوک ین 50 «وبوديم ما که انکار می‌کرديم روز ج .> 


بیان وقانی روز جزا 

وروز جرا نوزده واقعه صعب دارد. وآنچه ازایتها بعد از نفخ اول به وقوع خواهند 
آمد شش واقعه است اول: شگافتن آسمان است. دوم: له زمین؛ سوم: انتشار کواکب: 
چهارم: بی‌نورشدن آفتاب و ماهتاب. پنجم: حرکت کوه‌ها. ششم: افروخته شدن دریاهاء 


وآنچه بعد از نف 


4 دوم ازآنها واقع خواهد شد سیزده واقعه است: زنده شدن مردهاء 
فوج فوج کردن آنها دروقت راندن یه محشره آمدن دودو ومحیط شدن آن به اهل موقف+ 
سیلان عرق ازایدان مردم به سبب گرمی دوزخ و آفتاب ونیافتن سایه. طول قیام در موقف؛ 
ظهور تجلی قهری الهی: سژال. حساب. وزن اعمال. نمودن نامهای اعمال و دادن آنها 
دردست‌های راست ودست‌های چپ. روانه شدن از موقف به سوی بهشت يا دوزخ: 


9 


بشتن ازپل صراط. دخول جنت یا دخول تار, 
چون ماتکذیب روز جزا کردیم همه این نوزده واقعه را انکار کردیم در جزای انکارهر 
واقعه یک یک زبنیهدنبال ما فتاد وم را گرفتار کرد وکاش ما این اعمال را درابندای عمر 


خود می‌کردیم ود رآخرتوبه می‌نمودیم تا برآن اعمال ماخذ نمی‌شدیم لیکن ما به شامت 
خود براین اعمال مُصّماندیم. 

و 
نکرد که وقت عمل وتوبه نماند حق تعالی می‌فرماید که این مردم نه خود فک خلاصی گروه 
خود کردند ونه از طرف دیگرایشان را توقع امداد واعانت ماند. 

فا مهم ملع مین 34 «پس نفع نخواهد کرد ایشان را شفاعت شفاعت کنندگان.» 
زیرا که شفاعت کنندگان درآن روزیا اعمال بدنیه‌اند که سردا رآنها نماز است: يا اعمال 
مالیه‌اند که سردارآنها طعام خورانیدن مسکیننان است و چون این هردو عمل ازایشان در 
پی کینه‌کشی باشند دیگراعمال بدنیهمالیه را چه را که در مقدمه ایشان دم زنند. 


آنکه آمد به م موت.» و بعد از موت: تنبه وتبقظ هیچ فائده 


ویا پیغمبران و قرآن است" وبه سبب تکذیب یوم الدین که عمده سخنان پیغمبرو 
بیزار خواهند بود چه جای آنکه شفاعت 


قرآن همان است: پیخمبران و قرآن از ضورت ایشا 
ایشان نمایند. 

ویااولیا وعلما وشهیدان‌اند" وبسیب نشستن ایشان در صحبت‌های بد و فرورفتن 
دربیهوده‌گونی وارتکاب محرمات و طعن ولعن و مخالفت وضع وآئین اولیا و علماو 
شهیدان. آنها نیزازاینهابی زار و متنفرخواهند گشت که دردنیا هرگزبه صحبت و وعظ 
آنها میلان نمی‌کردند و برخلاف وضع آنها زندگانی بسرمی‌بردند و چون این قسم روز سیاه 
ایشان را در پیش است وتوقع امداد واعانت نیزاز کسی در سختی‌های آن روزندارند پس 
ایشان را می‌باید که علاج سختی‌های آن روزرا پرسان شوند وه رکه ایشان را به علاج آن 
۱ آيدالموت.قال بذلک السدي.انظ التکت والعیون»۶/ ۰۱۴۸ وممن قال به یاه این جرب والسمرقددي. 
والشعلبي: «جامع البیان ۲۹/ ۱۶۶: وابحرالعلوم» ۳/ ۲۲۴: ودالکشف والیبان؛ ج:۲۱۱:۱۲/ آد کما ذهب |لیه:لبغوي: 


وین عطیة.انظر «معالم اتنزیل؛ ۰۲۱۹/۴ والمحورالوجیز: ۰۳۹۹/۵ 
۲- اتفسیرمقاتل؛ 1/۲۱۷ الوسیط: ۴/ ۳۸۷: ودقتح القدیره ۵/ ۳۳۳ . 


۳- الوسیط:۴/ ۳۸۷. 


سس سوه چ) 


سختی‌ها اه سازد منت اوبردازند و خود درتلاش پند و نصیحت سعی بلیع نمیند. 
فا لمع آلقذک 
کنان می‌باشند.» واعراض ایشان ازاين به نهایت رسیده زیرا که اعراض از امرخیرگاهی 
بسبب بی‌فهمی وبلادت می‌شود چنانچه اعراض طفل از تحصیل علم گاهی بسبب نفرت 
طبع می‌شود با وجود فهمیدن مصلحت. چنانچه اعراض مریض از خوردن دوای نفع. و 
گاهی به سیب خوف ضرری موهوم می‌باشد که عقل آن را باورنمی‌دارد اما مغلوب وهم 
می‌شود وا زآن امرمی‌گریزد چنانچه اعراض مریض از فصد و حجامت به خوف هلاک که 
به سبب خوف واهمه به هم می‌رسد و اینها هرسه نوع اعراض را ا زاين پند. جمع کرده‌اند. 
گویاه یدان.»دربیفهمی وبلادت ونفرت طبعی وترس وهمی از ند قرآن 
محر متفر 2 رت ین قَسوَروٍ »69 «خرن رم کرد‌ند که گریخته باشند از دیدن شیرژیان 
قوی هیکل تند نعره.» که اصلاً عقب خود تمی‌بینند وتحقیق حال نمی‌نمایند و گریخته 
می‌روند واین همه رم کردن و اعراض نمودن خوّد را متوجه می‌کنند به آنکه نخوت و تکبر 
یشان گوارا ني‌کند که از پند نزل شده برخیرخودمنفع شوند و ند 
بل رید کل آشری مهم «بلکهم‌خوامد مرف زایداد.» آن ّْ حا 
«آنکه داده شود از جانب خدا صحیفهای واکرده و گشاده.» 
مشل فرامین بادشاهان نه مثل شقهای ملفوفه و پیچیده آنها که چندان موجب شکوه 
واعتبارنمی‌شوند به خلاف فرامین منشوره که بنام هرکه صادر می‌شوند شکوه و قدراو 
می‌افزاید ومرتب؛ اوبلند می‌گردد و این درخواست ایشان یعینه مانند درخواست مزارعان و 


7 ضبن 67(4 «پس چیست ایشان را که از پند و نصیحت قرآن اعراض 


متنسرا۵4 


دهاقین دهات است که بنام خود هیک فرمان بادشاهرابیواسطة صوبهدار وفوجدا بخواهد 
وبگوید که تاوقتی که بنام هریک از ما فرمان بادشاهی به دست ایلچیان معتبرصادر نشود ما 
اطاعت این صوبه‌دار و فوج‌دارنمی‌نمائیم و نزد وحاضرنمی‌شویم وسخن اورانمی‌شنویم. 

مفسرین روایت کرده‌اند که کافران مکه با حضرت 2 می‌گفتند که ما هرگزتبعیت تو 


نخواهيم کرد تاآن که برای ریک از مانامه از آسمان بیواسطه تونازل شود. ووقت صبح 
2۳ 


بربالین ما ظاهرگردد که برسرآن نامه به طریق عنوان نوشته باشد: (ی بان ٍل فُلان 


۱- زا المسیره ۰۱۳۰/۸ والتقسیرالکییره ۷۹۱/۳۰. 


سج 


فلان) ودرآن نامه ما را به تبعیت توحکم کنند. 

حق‌تعالی دررد این فرمایش باطل ایشان میفرماید که 4 «این خواهش نکنندواین 
مقصود و طلب ته تمایند.» زیرا که در مقام احترازآفات وبلیات و فکرخلاصی جان: نخوت 
وتکبرنمی‌باشد مریض مشرف برهلاک تمی‌گوید که تکپرو نخوت من گوار نمی‌کند که از 
طبیب ودایه پرسم و به گفت؛ اوعمل کنم. 

بل ما24 «بلکه اسان نمی‌ترسند ازآخرت.» ویقین ندارند که درآن سرا 
جزای افعال بد ما به ما خواهند داد تا ذکرخلاص ازآن جز از کسی بپرسند و به پند کسی 
عمل نمایند. 

باز می‌فرمایند که دراین حرف ایشان خلل دیگراست. #ک 4 «چنین نفهمند که این پند 
نازل شده برغیرماست.» بلکه نت 34 «به تحقیق این قرآن - مخصوص به کسی نیست 
که از آن او باشد- تذکره حق عام است.» به ه رکسی که بترسد ازآن اواست. 

زیرا که تصنیف بشری نیست بلکنه کلام الهی است برای ارشاد بندگان خود نازل 
رئیل «::8: و قاریان و استاذان. واسطه بیش نیستند پس به منزله تل" 


فرموده؛ پیخمبرو ج 
الحق است که قاضی منصوب یک شهرنوشته می‌دهد تا پیش هرقاضی حال و استقبال 
که برسد برآن عمل نماید. 

,۷( «پس ه رکه خواهد یاد گیرد این قرآن ا.» و درآن تامل کند وبرآن 


رن 4 «وایشان - با وجود این قدر توسعه وتفهیم واضح - یاد تمی‌گیرتد این قرآن 
27 «مگروقنی که خواهد خواست خدای‌تعالن.» حاصل آنکه بعضی از ایشان 
بعد از جنگ وقتال بسیار, نزاع وجدال بی‌شمار, لحقوق مکنت وذلت در مخالفت 
اوامرو نواهی قرآن وهلاک عشائرو اقارب و نقصان مال وجاه به سبب شامت کفران این 
ن را خواهند دانست وآن رایاد خواهند گرفت. واز 
ازایشان آن وقت هم اين پند گرفتن ویاد کردن قرآن 


پند او منتفع خواهند شد اما اوتعالی 


۱- بمعناهفي «جامعالیبان» ۰۱۷۱/۲۹ ودالنکت والعیون؛ 
المنشوره ۳۲۰/۸ وعزاه الی عبد بن حمید»واین المتقر. 
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۰ محختصاء والجامعلأحکام القرآن۱۹۰/ ۸۸۸ ودالدر 


سس( سوه چ) 


قبول خواهد فرمد وایشان را هدایت وآمرزش خواهد تمود زیر که رل وی ول 
أََر 3 «اوتعلیلاتق تقوی است که از او تقو باید کر واوست شایان آمرزش و کرم.» که هر 
چند آدمی بعد از گناهان بسیار و مخالفت‌های بی‌شمار راه تقوی گیرد اورا همه گناهان 


می‌بخشدد وآمرزش می‌فرماید این به سبب کمال لطلف و رحمت اوست. 

آنس ابن مالک خادم آن حضرت 722 و دیگ رصحابه کرام رضوان ال تعالی اجمعین از 
آنحضرت :۹2 روایت کرده‌اند که از جناب حضرت رب العزت تعالی شانه و جل سلطانه 
دراینمقام ه طریق حاشیهمنهیه عباتینقلفرموده‌اندلفظ آن این است که بعد از 
ت فرمودند: (قال ریکم عر وجل: نا هل آن نی فلا بشرّك بی غیری: وأنا آهل 
ای آن بشرلد بی غبری آن غْفر له . انتهی.! 
«من قابل نم که امن به تسد ده وبامن هیچ کس را درهیچ کار شریک مقررنکند وچون بنده 
ن ترسید و ازشرک پاک شد پس من قابل آنم که او را گناهان او بیامرزم و به بخشم.» 

وحاصل این منهیه دفع دو دخل هدر انس که در اینجا بخاطرسامع می‌رسند. اول 
آنکه: قابل تقوی کسی است که غضب و سطوت اغالب باشد و قابل مغفرت کسی است 
که رحمت ولطف اوغالب باشد. پس جمع این هردو صفت اگرنسبت به هرهربنده 


تلاوت 


است اجتماع ضدین لازم می‌آید واگرئسبت به مجموع بندها است که از جماعه تقوی 
طلب می‌کنند و سطوت و غضب خود می‌نمایند وبا جماع؛ دیگربه آمرزش و بخشش 
معامله می‌کنند وازمعاصی و گناهان آنها درمی‌گذرند پس خلاف حکمت يا خلاف عدل 
لازم آید ومعاملة افی می‌گردد و یک قاعده نمی‌گیرد؟ 

جواب: این دخل ازاین منهي؛ مبارکه چنین فهمیده شد که نسبت به هربنده یک 
معامله است که اول از اوتقوی طلب می‌کنند و چون او در تقوی می‌زند و از عمده گناهان 
که شرک است بازمی‌آید وعزم خود را برامتشال اوامر و اجتناب مناهی او تعالی مصمم 
می‌سازد یه اومعامل؛ لطف وکرم می‌نمایند وازتقصیرات او درمی‌گذ رند و گناهان اورا 


۱ - الحدیث آخرجه:لدرمي في سننه:۲/ ۷۵۸:ح؛۲۶۲۲: کتابالقاق. باب ۱۶ في تقو .ولمم آحمد في مسنده: 
۳ وین ماجه ۲/ ۴۲۷ ۲۳۵۲ بنحوه في الهد: باب ترمني ۰۴۳۰/۵ ۳۳۲۸: 
کتاب التفسیرتفسیرسوةالمدثره۰۷۱وقال ها حدیث خ 
والحاکم قي «المستدرل ۲/ ۵۰۸: یمتا 


آمرزش می‌فرمایند: واختلاف بندگان در استحقاق معفرت بسبب اختلاف ایشان در 
تحصیل شرط مغفرت است؛ یعنی عزم تقوی واجتناب ازشرک پس جزاقی نیست و 
مخالف حکمت وعدالت هم نیست. 

دوم آنکه: چون شخص تقوی نمود دیگرمغفرت اورا چه در کاراست زیرا که معنی 


تقوی اجتناب از گناه وبجا آوردن امراست اگرتقوی نکرد پس مغفرت او را دلیرساختن بر 
گناه است واوشایان مغفرت نیست؟ 


جواب: این دخل نیزازهمین منهیه مبارکه چنین فهمیده شد که تقوی مراتب متفاوت 
دارد اصل تقوی که مدار و شرط مغقرت است همین قدراست که از شرک و کفرپاک شود و 
عزم امتثال و اجتناب مصمم سازد و هتوز در تقصیرات بسیار احتیاج مغفرت باقی است. 
وال اعلم باسرار کلامه. 


«شورٌَ القياقة» مکی است: چهل آیت.! 


ربط سوره قيامت با سوره متثر 
ووجه ربط این سوره با سور مثرآن است که د سور مدثرابتدای ظاهرواقعه قيامت 
ک قح صوزاضت ملکی است که: مق و4 وانهایآننیزملکویست که: 


یت 
ات خی سروس و نمی موز ات که و 
رخف الفتز4. تایآ نیزمذکوراست که: 3 


واین سوره بیان باطن آن. 
نیزاول چیزی که ازوقانع قبامت درآن سوره مذکوراست نقرناقوراست که برگوش 
خواهد زد واز ره گوش به دل الم خواهد رسانید و متحیر خواهد ساخت. 


واول چیزی که ازوقایع قیامت دراین سوره مذکور است برق بصراست که برچشم 


۱ - مکیة کلها. اظر: تفسیرمقال»۲۱۷/ ب. واجامع لبیان» ۰۱۷۲/۲۹ ووالکشف ولبیان» ۳:۱۳ / وه عم لنزیل» 
۴ ورالمحررالوجیز ۰۲۰۱/۵ وزادالمسیر؛ ۱۳۲/۸: والتفسیرالکییه۳۰/ ۲۱۴: الجامع لأحکام القآن» ۸۱٩‏ 


.۳۳۲ /۴ ولباب التأویل؛‎ ٩ 


۲-الییان في ع آي القآن (۲۵9). 


خواهد زد وازآن راهدل را درگرداب حیرت خواهد اقگند وتقدم ظاهربرباطن و گوش بر 
چشم دراین کلام اعجاز نظام جابجا مرعی و منظور است. 

ونیزدرروزقيامت اول آوازتند نفخ؛ صورعالم را زیروزیرخواهد کرد بعد ازآن تجلی 
قهری نورالهی رای نام زعاصیان واتعا برمحسنان ظهورخواهد گرفت. پس به اعتبار 
وقوع هم مضمون آن سوره را برمضمون این سوره تقدم حاصل است. 

ومعهذانس کلام والفاظ مستعمله درهردو سوره نیزمشابهت بهم دارند د رآنجا 
درحق کافردردنیفموده‌ندکه. عبت وس ودراینجا درحق کافوان درقيامت 


۲ 


می‌مید وت 


ی شخفا شنت 43 ودراینجا ردان بل رید یف تاذ 4. و نیزدر 
آن سوره حسرت کافران برترک ایمان که اعمال نیک از نماز و صدقات درروزقيامت با 
لم تلف مق لین ولم تث لیم آلیش کین وکا 

رم ین ودراین سوره تضرر کافربهترک ایمان 
دراعمال نیک بعد ازموت به این عبارت که: فقلاَثّق ولا َل ۵ ون کب 
َتََلّ 4 ودرآن سوره لعن کافربه این تکرار واین عبارت مذکوراست که: َتلْ یف 
ر ق سوره همان معنی به این تکرار این عبارت ارشاد 
شده که: «أَزل آت تأزل ۵ نم آزل آت فأزن» ودرآن سوره: (لنن اء منم آن یِتقم 
یاه فموده‌ند. ودراین سور: ی لاف بتبزٍ با م4 الی غیرذالک 
من الثساکلات و الناسبات اللفظية والعنوية ای تظهر عند التعمق ول در الصحابة حیث 
لاحاظوا بجملتها فی اول النظر حين الترتیب فیا اوسع علمهم و اسرع فهمهم. 


وجه تسعیه 


وایین سوره را سور قیامت زاین جهت نامیده‌اند که آمدن قیامت را در این سوره 
واضح‌ترین دلیلی که فهم آن بسیا رآسان است وه رکسی را بعد از رجوع به وجدان خود 


0 


میسراست. ثابت فرموه‌اند.۱ 

تفصیل این اجمال آنکه هرآدمی بعد ازآنکه به کمال شوق و اراده ورغبت صادق کاری 
را به همه وجوه خوب ونیک فهمیده به عمل می‌آرد ودرآن وقت هرچند اورا فهمانیده 
شود که عاقبت این کار خوب نیست وقباحت عظیم باز خواهد آورد هرگ زتمی‌فهمد به 
این مرتبه درشوق آن کار مستغرق می‌گردد که هرگز چپ و راست آن کار را نمی‌بیند و پس 
و پیش را ملاحظه نمی‌نمایید ناگاه برقبح آن کار ومضرت آن مطلع می‌شود از هرطرف او 
را بدی آن کاردرنظرمی‌آید وچنان متأذی ومتالم می‌گردد که قيامت روحانی بروی قائم 
می‌شود و خود را خود ملامت و سرزنش آغاز می‌نماید واعضا و جوارح خود را که درآن کار 
تابع حکم اوشده سرانجام دادهبودند می‌خواهد که به سا رساند ومی‌گوید این چشم را 
برکنم و این دست را بهبرم چه کنم آن وقت نمی‌يابم وا نتقام می‌گرفتم و نمی‌دانم که دل 
خود را به چه رنگ سزا دهم که این قسم حرکت ازمن کنانید. 

پس معلوم شد که کارهای آدمی او را فریب می‌دهند در بعض اوقات صورت نیک خود 
را جلوه داده می‌فریبند ودربعض اوقات به صورت زشت و قبیح نمودارشده دود ازدماراو 
برمی‌آرند. و معنی قیامت غیرازاین نینست که اعمال جسنه و قبیحه آدمی به صور. 
خود جلوه‌گرشوند وتقاضای جزا نمایند وبرای جزا ازاعاد؛ آلات و جوارح لایدی است پس 
اعاد؛ بدن و بازمتعلی کردند روح به آن ضرورافتد.فرق این است که این ملامت وندامت 
وسرزنش که درایین دنیا آدمی دروجدان خود می‌یابد بریک یک عمل می‌باشد وبعد از 
موت برتمام اعمال عمرخود ملامت وسرز 


رو خواهد داد و لهذااورا قیامت صغری 


گویند. و درروز حشرونشربرتمام اعمال نوع انسانی خواهد شد و از جمیع اولین وآخرین 
واسباب ملامت واسباب جزای هرهمه افراد این نوع در آن روز ضرور خواهد افتاد ولهذا 
اور قيامت کبرلنامند. 

پس آدمی درانکار قيامت آن قدرغفلت دارد که ازوجدانیات خود غافل می‌شود و 


نمی‌فهمد که هرلمحه وهردم نمونة قیامت درمن موجود است و سیب آن دو 
استعداد و ادراک حق وواقع در یعضی اوقات: و خطا درادراک آن دریعضی اوقات؛ واین 


سم 


۱- التحویرولنویر(۲۹ / 26۳۳۶ 


هردوچیزخاصه من وذاتی من است برخلاف مخلوقات دیگ رکه به استعداد اوادراک 
ندارند مشل حیوانات و جمادات یا خطا در ادراک آن نمی‌کنند مشل ملانکه. پس مراد از 
قیام قيامت لابدی است و الا ازذاتیات خود منسلخ شوم وانسان نباشم. 

امت که صغری و کبرن است مذکورشده. بیان کبری از 
خواهد شد وبیان صغری از 3 بلق ات4 
سُدّی* پس این سوره را سور؛ُ قيامت نامیدن اولی است: 
زیرا که محیط اقسام قیامت است و مثبت آن به واضح‌ترین دلائل.! 


و نیزدراین سوره هردو قسم 


۱ - قال الاسام لواحدي: لا اختلاف بین المفسرین ول المماني آن المرد: آقسم بیوم القامة. حکی الا جماع کل من 
السمرقندي في«بحرالعلوم» ۳/ ۲۲۵ واين الجوزي قي«زدالمسیر ۰۱۳۲/۸ القرطبي في «الجامع لأحکام ارآ 
٩‏ والخازن في «لباب التأویل» ۴/ ۳۳۲. کم نقل الاجماع الشوكاني قي«فتح القدیره ۵/ ۳۳۵: وذکرالطبري في. 


«تقسیره» 2۱۷۴/۲۹ 


وخ مه رد 
بشم اه الرَنٍالرجیم 

۹ اقسم نمی خورمبه روزقیامت.» بروقوع حسرت آدمی برتقصیر 
خود زیرا که این حسرت اورا هميشه در دنیا لاحق می‌شود و متحیرمی‌ماند. 


«وا أثسن تفس لام ۵ بقلم تم خوم بهنقس ملامت کنناآدمی,» که سیب 
قیام قيامت است بروقوع قيامت زیرا که اوآ حقیقت نفس خود بی‌خبرو غافل است و 
نمی‌داند که اين نفس مر به قيامت گرفتار خواهد ساخت و سبب چشیدن جزای کارهای 
بد خواهد گشت. 

وقسم به چیزی باید خورد که در نظرمخاطب حقیقت آن چیزی به جمیع لوازم وئمرات 
خود نمایان باشد تاازآن استدلال کرده به صدق مضمون مقسم‌علیه پی‌برد.! 


بیان اقسام نفس 

واهل تفسیررا درمعنی نفس لامه اختلاف است. محققین ایشان گفته‌اند که: نفس 
آدمی یک چیزی است که سه حال دارد اگربه عالم علوی مایل گردد در طاعات و عبادات 
نشاط پیدا کند ودراتباع شریعت آرام یابد اورا مطمنه گویند. واگربه عالم سفلی از 
شهوات و مستلنات وعاروننگ وانتقام و کینهکشی مایل شود وازاتباع شریعت بگریزد 
اور نفس اقاره نامند که روح را به بدی امرمی‌کند و آگرگاهی به عالم سفلی گراید و به 
شهوت و غضب آلوده شود و گاهی به عالم علوی وا شهوت و غضب نفرت کند وبرآن 


۱- الاحتمال الشاتي- آن لا هاهنا لعقي القسم کذنهقا 


انظر «القسیرالکییه 0۷۲۰۰۳ 
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ندامت نماید و خود را خود ملامت آغاز نهد اورا امه تامند. 

و بعضی ازاینها گویند که دربدن هرآدمی سه نفس است: 

نفس مقدس که: اور ارواح الهی خوانند مخت فیه ین وی # درشان اوست و 
فل روخ ین ۳ ری # بیان او وآن همیشه مطمئن به ذکرو محبت خدا وزیرفرمان او 
تعالی است. 

ونفس منطبعه که: درتدبیربدن فرورفته است و مقتضیات شهوت و غضب را بالطبع 
خواهان و جویان می‌باشد وروح را بارباربه استیفای آن مقتضیات امرمی‌کند ازاین جهت 
اور اقاره نامند. 

ونفس ناطقه که: علم وادراک را از حواس ظاهره و باطنه جمع کردن و فراهم آوردن 
وپیش روح عرض آن نمودن» کاراوست؛ او را لوّامه گویند که بعد ازوقوع امرمناسب از 
نفس اماره اورا ملامت می‌کند و حسن و قبح کارهای اورا به اونشان می‌دهد و این نفس را 
ملهمه نیزگویند که به وساطت روح بروی امور حق؛ُ صادق الهام می‌شود. 

وحضرت ابن عباس 0 فرموده‌اند که: همرنفس روز قیاست لوّامه خواهد بود خود را 
ملامت خواهد کرد زیرا که اگرنیک بود براین ملامت خواهبد کرد که چرا درنیکی نیفزودم و 
بعضی اوقات خود را چرا رایگان صرف نمودم و آگربد خواهد بود براین ملامت خواهد کرد 
که چر بد کردم؛ چنانچه در حدیث شریف وارد است که: اهل جنت را برهیچ چیز حسرت 
نخواهد بود مگربا ساعتی که بی‌یاد حق در دنیا گذرانیده بودند.! 

و حضرت حسن بصری 3۶ می‌فرمودهاند که: دردنی نیزشآن مرد با ایمان همین است 
که هميشه در ملامت خود ماند زیرا که هرآدمی از تقصیری خالی نمی‌باشد. 


در معرفت و مبادی آن باشد و خواه در عبادت و تقو و شرایط ووآداب آن.! 
بعضی گفته‌اند که: نفس مطمشته. نقس انبیاءواولیای کاملین است که به کر ومحبت 


ود معی قوف رام ۲۲۵/۳ الک ۱۵/۲۰ «معاني القآن الکریم ۳/ ۰۸ بنصه. 

۲ - ورد معنی قولهفي«الکشف والیبان؛ ۳:۱۳ / ب ود المسیره ۰۱۳۳/۸ وتضیراقران 
العظیم؛ ۰۴۷۷/۴ ولد المنتر ۳۲۳/۸ وعهلیعبد ین حمید. وین آيي دنا قي محاسية لنفس.ونظره «تفسیر 
الحسن اليصري؛ تح:د. محمد عیدالرحیم:۲/ ۰۳۷۷ 


و( در تا 


خدا اطمینان پیدا کرده واز کشاکش خطرات و وساوس رهائی یافته. ونفس ملهمه نفس 
صلحاء مزمنین و ابراراست. ونفس لوامه نفس گناه‌کاران تالب و تقصیرداران نادم. و 
نفس اماره تفس کافرو فاسق مُصرّبرفسق است- 

وبعضی گفته‌اند که: نقس لوّامه نفس متقیان است که نفوس عاصیه را هم در دنیا 
ملامت می‌کند و هم در عقبی خواهند کرد. 

وحق آن است که نفس آدمی به جبلت خود به ملاست وندامت موصوف است هر 


چونکه باشد. چنانچه در تفیرگذشت 
وچون ثابت شد که به روزقيامت قسم خوردن بروقوع حسرت وندامت حاجت 


نیست وبه نفس لوامه قسم خوردن برآمدن قیامت سبب غفلت کافران نیزمفید نیست؛ 
حالا می‌فرمایند که ازیین هردوقسم که دراثبات مطلب. دلیلی عمد. ردند عدول 
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فرموده: ال شبه4 کافران در باب قیامت می‌نمائيم ومی‌پرسیم که سّ 
«آیاگمان می‌کند آدمی.» با وجودآنکه میات رمخلوقات به عقل وفهم ممتازاست نظروفکر 
وقیاس یک چیزرا برچیزدیگراز خواص خود می‌شمارد وبرآن نازش می‌کند وبا وصف 
این همه دانش وییتش اعتقادمی‌کند ّنعَْع تا 94 «آنکههرگزجمعنخواهيم کرد 
استخوان‌های پوسیده پراکند؛ او ا.» برای زندگی دوباره در روز قيامت. 

مفسرین گفته‌اند که: سبب نزول این سورهآن بود که عدی بن ابی‌ربیعه داماد اخنس ابن 
شریق که همسای آن حضرت یبود وآن حضرت ی درحق اوودرحق سرا که اخنس 
ابن شریق است: این دعا فرموده‌اندکه: الم ی ججاری الشوة» یعنیبار خدایا کفایت 
کن مرا از شرهمسایه بد من که نهایت ایذا می‌رسانیدند. روزی نزد آن حضرت ی آمد و گفت 
که توما را زآمدن قیامت می‌ترسانی باری از کیفیت آن روز پیش من بگوتا به بینم که به عقل 
می‌آید یانمی‌آید؟ آن حضرت ی او از کیفیت روزقيامت و زنده شدن مردگان ودیگروقایع 
بازپرس وگرفت وگیرخبردادند. گفت که آگرمرا معايتة آن روز حاصل شود یازهم باور نکنم 
وتصدیق ندمایم وگویم که آنچه من دیدم از عالم نظربندی و تصرف خیال است هرگزواقع و 
حقیقت نیست زیرا که هرگزعقل من تجویزنمی‌کند که خدا این همه استخوان‌های مردگان 


(۳ 


ر که دراقطارزمین متفرق شده فته است جمع کند. و بازاینها رده سازد 

این سوره دررد استبعاد اوناژل شده و فرمودند که *بل #«بلی.»البته جمع خواهیم کرد 
استخوان‌های آدمی را وجمع کردن استخوان‌ها نظریه قدرت ما چه چیزاست بلکه زیاده 
این خواهیم کرد که تمام اعضا و اجزای او را گوشت و پوست و استخوان‌های خرد و ریزه 


را بان 4( «قادر شده برآنکه همواره درست کنیم پوست سرانگشت 
اوا.» که حکیمان و طبیبان اورا اعدل اعضای انسان قراردادهاند ودرست کردن آن بدون 
اعاده آن اعتدال قریب تحقیقی که داشت ممکن نیست و نیزمی‌گویند که آخرچیزی که 
به آن خلقت انسان تام می‌شود همین پوست است و او نازک‌ترین پوستها است و قوت 
حس اونهایت قوی است ولهذا طبعیت باذن خالقها اورا دراحساس کیفیت برودت و 
حرارت ورطوبت ویبوست حاکم می‌کند و برطبی او کارمی‌نماید ونیزپوست منتهای 
طبقات بدن انسان است و از استخوان به چند مرتبه این طرف واقع است زیرا که درون او 


گوشت و پوست ودرآن عروق و شرائین واورده" وبعد ازآن اعصاب ورباطات و عضلات 
ومفاصل وبعد ازآن استخوانهاء پس چون قدرت ما متوجه کار پردازی خواهد شد جمع 
کردن استخوانها چه مستبعد است که از جمع کردن استخوانها سخت‌ت رکارهای عمده 
سرانجام خواهد داد ودلیل اين دعوی پُرظاهراست زیرا که ه رکه یکبار یک کار را سرانجام 
داده باشد باردیگرسرانجام آن کارا اوچه بعید است پس معلوم شد که آدمی درانکار 
امت و حکم به دشواری زنده کردن مردها برقدرت خدای‌تعالی بسبب دقت | 
مسثله وغموض مانند آن و خفای مسلک و دلیل آن واقع نشده یل رید لا 
أَاَ 4 «بلکهمی‌خواهد آدمی که بیباک شده فسق و فجورنماید.» در عمری که وا پیش 
می‌آید وباقی است زیرا که اگرخوف روز جزا وبازپرس اعمال را دردل خود جا دهد این 


آمدن 


۱- «الکشف والبیان» ۴:۱۳/آ, وزادالمسیره ۰۱۳۴/۸ تفسيرالقرطبي: ۱۹/ .٩۳‏ وهو عدي بسن رييعة ین أيي سلمة 
حلیف بني زهرة ختن الأخنس بن شریق التففي. دکرذلك این الجوزي من النسخة الازهرية.انظر زد المسیر.» 
+عروق ضوارب. رگ جهنده بهپارسی لال رگ گویند. هررگی جهنده ودرآن روح به نسبت خون زیاده می‌باشد.. 
: رگهای غیرجهنده: رگهائی که خون را یقلب برمی‌گرداند. سیاهرگهاء جمع وردید. (لغتنامه عمید). 
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قدر بی‌باکی در فسق و فجور ازاو تمی‌تواند شد. پس بسبب حتٍ فسق و فجور نمی خواهد 
که به حرف و سخن قیامت گوش نهد یا در دلیل و ماخذ آن تعمق کند زاین جهت قطع 
نظرا زآن می‌نماید وبا استبعاد سرسری بی‌تامل آن حرف را از خاطرخود محومی‌سازد و 
تا عیش |ومنقص ولذت اومکدرنگردد ولهذا ازراهتعتت «بتلْ4 «سوال می‌کند.» از 
پیغمبران و واعظان و نصحیت کنندگان که اورا ازآمدن قيامت می‌ترسانند ومی‌گویند که 
باری دراین دلیل فکرکن و دراین دلیل نظ رکن تا ترا تصدیق آمدن قیامت حاصل شود. 

هکی خوهد بودمدنروزقيامت.» تا بهقیدتریخ و را بیان نکنند 
من باورتخواهم کرد و درهیچ دلیل تامل در نظرنخواهم نمود این سزال او هم از راه تعنت و 
ابرام است که می‌گوید که وقتی که بیان وقت آن نخواهند کرد من متوجه تحصیل تصدیق 
آن نخواهم شد حال آنکه تحصیل علم شی مخوف برعلم وقت او موقوف نیست بالبداهت 


وهم ازراه غلط فهمی است زیر که اخپار کرو ملک را چون بی‌قید تاریخ بیان می‌کنند 
چندان محل اعتماد واعتبارنمي‌باشد وهبرگاه به قید تاریخ ووقت بیان می‌کنند نزد 


اکشری اعتباربه هم می‌رساند این خبررا هم برآن اخبار قباس کرده از قید تاریخ ووقت 
سوال می‌نماید و نمی‌فهمد که قید تاریخ و وقت درامورواقعه که شده رفته است دلالت بر 
احاطه علم مخبربه آن واقعه نمی‌کند و تحقیق صدق و کذب خبرآن مخبرآسان می‌گردد 
وجود نیامده‌اند تکلیف تعیین تاریخ و 


صدق و کذب آن اموراعتماد برقوت دلیل 
مخ علم مخبرباید نمود. چنانچه درانذرات اطبا وتقدمةالمعرقة منجمان به همین 
طریق 

و بهرتقدیرخواه این سزال از راه تعّت باشد یا از راه غلط فهمی و بی‌تمیزی روز قیامت؛ 
شمره خواهد داد که صاحب این سوال متحیرشده بالعکس سوالدیگربی‌جاوبه محل 
آغاز خواهد نهاد و از طریق خلاص و محال فراراز شداید آن روز پرسان خوهد شد. چنانچه 
می‌فرماید فا بر ص74 «پس چون خیره شود بینائی آدمی.» مانند < ن بینائی 
اورا به دیدن لمعان شدید برق واين خیرگی درآن روزبه سبب شدت شعشان نورتجلی 
قهری آلهی خواهدبد که توت بصرکافروفاسق رامتحیرو مقهورخواهد ساخت. چنانچه 


2 


می‌نماید. 


«وَخسَف َْترّ4 2 «وبیتیرمطلق کرده شود ماهتاب.» و ماتند چکت پنیرگردد بسبب 
شدت شعشان آن نورنه بسبب حیلوله زمین با چیزی دیگردرمیان اوودرمیان 
چنانچه دردنیا می‌شد زیر که این خسوف اور لاحق خواهد شد. 
لش ول( «درحالتی که جمع کرده شده است درمیانآفتاب وماهتاب.» 
یکجا و حایلی درمیان نیست تا مانع انمکاس شعاع آفتاب در ماهتاب می‌شود پس 
ن حالت دلیل صریح است برآنکه آفتاب نیزیی تور مطلق مانند 
چکت؛ پنیرگشته والا نوراودرماهتاب که جسم صیقل است وحایلی درمیان ندارد 
بالضرورة منعکس می‌شد. دردنیا که آفتاب وماهتاب دریک برج ویک درجه جمع 
می‌شوند خسوف قمرمحال می‌گردد آری او را محاق طاری می‌شود که وجه مضی او بسوی 
آفتاب می‌باشد و وجه مظلم اوبسوی زمین نه زوال نورمطلق: پس اسباب نور که دردنیا 
بود همه برهم شوند و نورتجلی قاهررا آدفی به سبپ شامت اعمال خود و به سبب خیرگی 
بینئی خودنمی‌تاند دید ناچاراوراتحیرعظیم دست دهد.! 

ودرآن وقت «یَول زنل 4 «بگویدآدمی,» چون شیزع آن نورقاهرمتحیّرکننده درهر 
مکان ببیند یر 2 «کدام طوف اس جای فرر و گری.» که از 
خلاص شوم ودراین وقت آن سوال او که دردنیا بود که می‌گفت: ان ی لس نة4 
منقلب گردد راء خلاص ازآن روز پرسیدن گیرد و چنانچه دردنیا بسبب کمال تعلت 
وعناد ازدفت قیامت به لفظ بان 4 سوال می‌کرد که به آن لفظ ازامور مستبعده غیر 
متوقعه استفهام می‌کنند درآن روزاز جای گریزخودبه لفظ ین 4 استفهام نماید که باآن 
لفظ از امور سهلة الحصول متوقعة الوقوع می‌پرسند حال آنکه قیامت متوقع و متیقن الوقوع 
بوده جای گریزآن روز ممتنع‌الحصول پس بسبب حیرت ودهشت در کلام او خبط واقع 
شود چنانچه دردنیا بسیب کمال تعشت وعناد خبطه می‌گردد ونیزدردنی از پیغمیران 
وواعظان برای الزام آنها به طریق سغال واعتراض از وقت قیامت می‌پرسید ودرآن روز 
بسبب خیرگی چشم و حبرت عقل چون کسی را نمی‌بیند که از جای گریزنشان دهد خود 


خسوف ماهتاب درا 


حیرت و دهشت 


۱-«معانيالقآن واعرلیه: ۵/ ۲۵۲. مقاتیح الغیب - لتقسیرالکییر ۳۱ / ۷۲۴). 
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بخودبطریق هذیان گفته می‌گردد که دار ال چون حالت انسان ه این مربه 
از حیرت واضطراب وهذیان و خبط انجامید اور گفته شود که 45 این سول بی‌جا 
مکن.» واین پرسش لایعنی منما [ ور 3 «تیست جای پناه.» هیچ طرف بلکه از چیزی 
که می‌گریزی همانجا ترا باید رفت. 

4 «بسوی -تجلی قهری-پرهگارنست.» ی سر هن روزجای فرا.» 
وا بو ویب و2 مد ی 
ّ نج قرار خواهد گرفت حیرتی و 
دهشتی یراوخ خواهند افزود که یو * «خبردارکرده شود آدمی درآن روز.» 
به آنجه تقدیم کرده بود.» از افعال واعمال خود. خواه آن افصال واعمال لایق 
بود مشل بت وی ونمازپی یازا تفای وی رکوة قبل ازگذاشتن 


دادن خیرات به ق 


ا(دعا, وا دینقبل از 

یا لایق تقدیم نبود مثل نماز پیش ازوقت؛ وروزه بوم‌الشک قبل از رمضان: و اضحیه 
قبل ازنماز عید قربان. ونمازوترقیل ازعشا. و صدقه دادن قبل ازدای قرض نمودن وقبل 
ازادای حقوق ضروری؛ُ عیال خود. و سفرجهاد و حج نقل و طلب علم نفل قبل از خدمت 
والدین. و خبرگیری عبال و نکاح قبل از گذشتن عذت وعلی هذا القیاس. 
«وبه آنچه تأخیر کرده بود.» از اعمال و افعال خود. خواه لایق بود مشل 
خدمت والدین بعد ازادای فرائض ائّه. ودادن صدقه بعد از قضای حاجات ضروریه خودء 
واحسان به اجانب بعد ازاحسان به اقارب. 

یا لایق تاخیرنبود مثل نماز بعد از گذشتن وقت: و ادای زكوة بعد از گذشتن سال برمال 
به مهلت دران وتوقف در توبه از گذشتن وقت امکان آن علی هذا القیاس- 

وچون آدمی را براین تقدیم وتاخیراعمال خبردار 
گواهان از آسمان و زمین و روز و شب متحیرشود و بداند که چون این ترتیب را برای جزا 


بیشترصحائف اعمال وآوردن 


۱-«جامع الییان+ ۱۸۳/۲۹ بمعناه والکشف ولیان» ۶:۱۳ /آ هالتکت والعیون ۶ / ۱۵۲ ,امعم لتزیل» ۰3۲۲/۲ 
وا سیر ۱۳۶/۸ ولجامعلحکام :۹۷/۱۹ تسیر کی :۲۲۲/۳ لیب الأویل؛ ۴ ۳۳۶. 
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دادن نوشته گذاشتهاند» وازآن می‌پرسند وبرآن جز می‌دهند اصل اعمال واقعال مر از 
نیکی وبدی چرا ننوشته باشند وازآنهاچرانپرسند وبرآنها چر جزاندهند ودهشت عظیم 
بروی مستولی شود که خیلی وقت گنج‌گاواست. 

وبعضی از مفسرین به آن رفته‌اند که مراد از ما تدم 4 آن عمل است که کرد خواه نیک 
و خواه بد. ومد از ما ره آن عمل است که نکرد خواه نیک و خواه بد. 

وبعضی گفته‌اند که مراد از ماقم 4 آن مال است که برای ذخیره عاقبت پیش 
فرستاده باشد. و مراد از ما أحَ 4 آن مال است که برای وارئان گذاشته رفته. 

وبعضی گفته‌اند که غعَا قنع 4 اعمال نیک وبداند که کرده رفته است. و ماع 
رسم وطریق نیک و بدست که پس گذشته رفته است ومردم به آن رسم وبه آن طریق کار 
می‌کنند خواه آن رسم به طریق نیک باشد و موجب اجرووئواب این کس شود و خواه بد 
باشد و موجب وزرو عذاب این کس شود تا قیام قیامت. 


ودرحدیث شریف وارد است که: ه رکه طریقه ورسم نیک در مردم رایج می‌کند او 
رائواب همه عمل کنندگان آن رسم وآن طریقه می‌شبود بی‌آنکه از ثواب آن هیچ نقصان 
کنند: وه رکه طریقه ورسم بد در مردم رایج می‌کند او را وبال همه عمل کنندگان آن رسم و 
طریق می‌شود بی‌آنکه ازوبال آنها چیزی ناقص شود." 

ونیزدرحدیث شریف است که: ه رکه ازآدمیان خون ناحق می‌کند وزرووبال آن بر 
فاییل پسرحضرت آدم ته می‌توسند که اول اواين کار ابید نهد" 

مجاهد گفته است که مراد از م1 


2 #آن اعمال است که در جوانی و اول عمرخود. 


کرده است. و مراد از ما أَعر4 آن اعمال که در پیری و آخرعم رکرده است.؟ 


۱-«جامع البیان»۱۸۴/۲۹,والکشف والیبان» ۶/۱۳/ | والنکت والعیون+ ۶/ ۰۱۵۲و معالم 
وازد السسیره ۸/ ۰۱۳۶ ودالتفسیرالکبیر ۰۲۲۱/۳۰ ودالجامع لأحکام القرآن»۱۹/ ٩۷‏ ودالبحرالمحیط؛ ۸/ ۰۳۸۶ 
۲- صحیح مسلم؛ج؟ عی۲:۵۹. 

۳- آخرجه آحمد (۳۸۳/۱.رقم۳۶۳۰) :وین یی شيبة (۴۳۵/۵ .رقم ۲۷۷۵۹): والبخاری ۱۲۱۳/۳۱ رقم ۳۱۵۷) 
ومسلم (۱۳۰۳/۳.رقم ۱۶۷۷):ولترمذی (۰۲۲/۵ رقم ۲۶۷۳ وقال: حسن صحیح. والسائی (۰۸۱/۷ رقم ۳۹۸۵) 
+ وابن ماجه (۰۸۷۳/۲ رقم ۲۶۱۶) :وابن آبی عاصم فی الدیات (۵/۱) .وأخرجه آیضا:أبویعلی ۰۱۳/٩۱‏ رقم ۵۱۷۹ ۱ 
واین حبان (۰۳۲۱/۱۳ رقم ۵۹۸۳) ۰ ولییهقی (۱۵/۸ رقم ۰۱۵۶۰۲ 

۲- «جامع الیان» ۱۸۴/۲۹ ودالدرالمتور ۸/ ۳۲۶ 
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وبه هرتقدیراورا به هرحرکت و سکون و قول و فعل آگاه نمایند تا برطبق آن 
آگرچه این آگاه کردن نامه اعمال نمودن و گواهان گذرانیدن درحق او حاجت نیست 
بل نس 4 «بلکهآدمی.» خود بخود برهمه اعمال خود مطلع شود زرا که او تیه 
4 برض خود حجت کامل وه عدل است.» زیر که هیشات اعمال مکسوية اودر 


نفس اوراسخ وثابت است درآن وقت که وجدان اوقوی و صاف خواهد شد آن هیثات 


را خواهد دریافت بلکه حاجت رجوع به وجدان نیزنخواهد شد زیرا که آن هیثات بسبب 
شیوع نشاء روح بروز خواهند کرد وصفات و سور اعضاء خواهند گشست. برخی تاریکی 
رنگ چهره وسیاهی روپیدا خواهند کرد و برخی رونق رنگ چهره وسرخ روی و علی‌هذا 
القیاس؛ در جمیع اجزا واعضای ظهور خواهند نمود: وضوکنندگان را چهره وهردودست 
وپای آنان درخشان خواهند بود وزیورپوش خواهند آمد وخیانت کنندگان را چیزی که به 


خیانت برده بودندبرگردن و دوش سوار وشنهیدان را به خون رنگین خواهند آورد وزناکاران 
راشرمگاه به ریم بدبوآلوده تا آنکه عضو عضوآذمیپه آنچه از عضوارتکاب کرده بود شهادت 
هدن دادو گرب خواهد شد ووآدمی را غیرازقرار و اعتراف چاره نخواهد شد. 


صلاح آدمیان به روز قیامت براعمال خودها سه مرتبه خواهد بود 

در حدیث شریف وارد است که: روز قيامت دراطلاع براعمال خود آدمیان سه مرتبه به 
هم خواهد رسید: 

اول: آنکه پیش ایشان نامهای اعمال ا 
ایشان خواهتد داد و گفت که: ۶ 
وقت آدمیانکارهای ناشایسته خود را انکار واهند کرد و خواهند گت که م این کارها ر ۱ 


نکرد‌ايمبرما دروغ نوشته‌اند. 


۱-«جوارحه تشهد علیهیماعمل؛ نظر «جامعالیان»۲۹/ ۰۱۸۵ والکشف ولییان» ۶:۱۳ /ب. ودلنکت والعیون؛ 1۶ 
۴ ولیاب العأویل» ۳۳۴/۴ ودالدرالمنوره ۸/ ۳۲۷ وعزه|لی این المنر: وین آيي حاتم. وامعالمالتتزیل ۴ ۴۲۳. 
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دوم: آنکه آسمان و زمین وروزوشب واعضای جوارح برآن کارها گواهی خواهند داد 
وبرذمة ایشان بات خواهند نمود که ازشما این کاربوقوع آمده ودراین وقت ایشان 
اقرار خواهند کرد و اعتراف خواهند نمود اما عذرها بیان کردن آغاز خواهند نهاد که فلان 
کارازما به این سبب شد وفلان کاربه این سبب و بیشترعذ رایشان جهل وتادانی خود 
خواهد بو وآنکه پیشوایان ما دین و آئینی و رسمی و طریقی برای ما مقررکرده رفته بودند 
مابه تقلید ایشان دراین ورطه گرفتار شدیم چنانچه جابجا در قرآن مجید همین قسم 
عذرهای نامسموع اززبان ایشان حکایت فرموده‌اند و چون این عذرها را نیزدرآن روز باطل 
ونامسموع خواهند ساخت. 

بار سوم: حکم خواهند شد که هریک را نامه اعمال اودست راست یا دست چپ داده 


به مقرو ماوای خود برسانند. فرشته‌ها نیکان را دردست راست خواهند داد وبسوی دست 
راست موقف که راه بهشت است ایشان را روانه خواهند کرد و بدان را دردست چپ داده 
بسوی دست چپ که راه دوزخ است به شدت و غنثب خواهند راند. و بعضی را به زنجیرو 
طوق مقید کرده خواهند برد. و برخی را به روی خواهند کشید. 

وچون ازیبان غفلت آدمی ازآمدن قیامت و انکارآن به شبهات واهیه نامعقوله و 
حسرت و دهشت آدمی وقت ظهور نو قاهرتجلی الهی در آن روز و اضطراب و بی‌قراری 
او وآنکه اور ازتقدیم ما حقه‌التاخیروتأخیرما حقه‌التقدیم خبردار کرده پرسش خواهد 
شد. حالا پیغمبرخود را به طریق سخن در سخن می‌فرمایند که ترا از این ماجرا معلوم شد 
که تقدیم ما حقه‌التاخیرو تاخیرما حقه‌التقدیم مذموم و نامحمود است گودراموری خیر 
باشد پس باید که خود را ازاین هردو امرنگاه‌داری علی‌الخصوص در آموختن قرآن و تفسیر 
آن که بسبب کمال شوق و حرص براین علم ودراين امرواقع می‌شوی و می‌دانی که هر 
قدرعجلت وشتابی درتحصیل ان علمواع شود بهتراست 
ات # «حرکت مده بخواندن این قرآن زیان خود را.» در وقت 
خواندن جبرئیل تته. #لَُِجَل به 63:4 «تاشتابی کنی به ید داشتن لفظ فرآن.» تا مبادا بعضی 
الفاظ ازاول سبق تا شنیدن آخرسبق ازیاد من برود و جبرئیل 52: یک بار خوانده بروند و مرا 
آن الفاظ فراموش گردند زرا که اين جَّدی وشتابی ازاستماع تمام سبق منع می‌کند نه 
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| که خوف فوت و نسیان 


لاحق است پس. ([ا 2 


ور در 00۳ 


اول مسموع می‌شود ونه آخرزیرا که دل متوجه به کار خواندن می‌شود و از کار شنیدن باز 
می‌ماند واگرترا دراین عجلت خوف نسیان بعضی الفاظ قرآنی است پس ازاین امرخاطر 
خود را جمع‌دارزیرا که ۶ ور 334 «بتحقیق برذمة ماست جمع کردن تمام 
سبق - در سین توو حافظ تو- و خواندن آن بتمامه.» اززیان تور( 


خ *«پس چون بخوانیم ماآن سبق را.» برای تعلیم و شنوانیدن تویرزبان جبرئیل نت 
که فرستاده وایلچی ما است و خواندن او گویا خواندن ما است: 6 «پس 


پیروی کن خواندن ور 

یعنی اول خاموش نشسته یه خواندن او گوش‌دارویعد ا زآن که او خوانده فارغ شود تو 
بخوان به همان مخارج وش وم تابه سبب خواندن توبه حضور جبرئیل 15۵ و شنیدن 
جبرئیل نت سبق تورا خوف سقوط بعض الفاظ يا نسیان طریق ادای مخارج وش و 
مد ووصل ووقف بالکلیه زائل و خاطرتوجمع گردد پس خواندن قرآن در اثنای خواندن 
جبرئیل #7 چیزی است که واجب لت خیراست توآن را تقدیم می‌نمائی وشنیدن و گوش 
نهادن به خواندن جبرئیل 52 چیزی است که واجب التقدیم است وتوآن را تاخیرمی‌کنی و 
نیزدر ائای خواندن جبرئیل نته از معتی مشکل قرآن نیز سوال می‌کنی و تحقیق می‌نمائی 
ومی‌دانی که اگ رجبرئیل ت* بعد از خواندن قرآن برخاسته روند و مرا تفسیرسبق خود معلوم 
نباشد دروقت تبلیغ اگرمرا از معانی آن به پرسند چه جواب دهم حال آنکه ازاين امرهم 


باید که خاطرخود جمع‌داری زیرا که نم 4 «بعد ازتعیمالفاظ قرآن وتصحیح مخارج وشد 
ومد وفصل ووصل‌آن.» ان «بتحقیق برذمُ ما است بیان معانی آن نیز» پس 


سال ازمعانی قرآن درائنای خواندن سبق لفظی چیزی است که واجب‌التاخیراست وتو 
دیم می‌کنی و توجه به تصحیح الفاظ اوچیزی است که واجب التقدیم است و تو 
آن راتاخیرمی‌نمائی. 

کل «چنین مکن.» که تقدیم ما یجب تاخیره وتاخیرما یجب تقدیمه در تعلیم وتعلم 
زنامحمود و مذموم است زیرا که در تحصیل اصل علم قرآن نقصان 


آن را 


قرآن ودیگرامور خیر: 


۱-«جامع الببان» ۰۱۹۱/۲۹ دالتکت والعیون»۶/ ۱۵۶ معالم التزیل۴۰/ ۰۲۲۳ ودژدالمسیر: ۱۳۷/۸ ولدر 


المتشوه ۳۳۸/۸ 


می‌آرد وذهن استاد وشاگرد منتشرمی‌شود. 


سکوت سامعان وقت قرائت قاری پیش استاد از این آیت مستنبط می‌شود 
ولهذا ازاین آیت استنباط کرده‌اند که طریق درس علم آن است که دراثنای خواندن 
عبارت صاحب کتاب که به نله استاد است سامعان غیراز شنیدن به کار دیگرمشغول 


نشوند و همراه قاری نخوانند و بعد از شنیدن اگراعاده کنند باز چون استاد یا قاری ترجمه 
تحت اللفظ بیان کند درآن وقت تحقیق ماله وما علیه پیش نیارند وچون صحت تصحیح 
الفاظ وییان ترجمه تحت‌اللفظ منقضی گردد به تحقیق ما له وما علیه شروع کنند وهم 
چنین دراثنای بحث تعوض به اعتراض ننمایندبلکه بعد از تمام شدن آن آگرشبهه باقی 
ماند تحقیق نمایند واین همه به سبب عجلت طبعی آدم است که برآن مجبول است؛ 
<خلق سل ین عَحَلٍ 4 مخصوص به تونیست. 

اج 34 «بلکه هچه شما ای آدمپان دوست می‌دارید منفعت عاجله ر.» 
که زود بدست آید وشتاب حاصل شود این مقتضای جبلّت بشری است که همه 
آدمیان درا 


رابراند؛ این قدراست که نیگان منفعت عاجله نیک را دوست‌ترمی‌دارند 


وبدان منفعت عاجله بد را. از حضرت آبن عباس و دیگ رصحابه نت مروی است که آن 
حضرت ی به سبب نزول وحی تکلیف بسیار می‌کشیدند ا زآن جهت که چون حضرت 
جبرئیل نت می‌آمدند وآیات قرآنی را می‌خواندند آن حضرت ی نیزدر وقت خواندن 
حضرت جبرئیل اه زیان و لبان خود را آهسته آهسته جنبش می‌دادند ت آوازبلند نشود و 
مانع شنیدن قرآن از حضرت جبرئیل نت؛ نگردد وهم لقظ به لفظ مطابق قرائت جبرئیل ۳ 
اززبان ایشان برآید و محفوظ ماند پس ایشان را دو کار مختلف دریک وقت خیلی دشوار 
می‌افتاد حق‌تعالی برای رفع ین گلفت ازاین حرکت منع فرمودایشان راتسلی کرد که 
بدون تحمل این مشقت. قرآن در ذهن شما محفوظ و برزبان شما مقروء خوهد شد.! 

۱- آخرج هد الأثالبخاري في«الجامع الصحیح ۳/ ۳۱۸:ح: ۰۴۹۳۷ ۲۹۲۹۰۴۹۲۸ بمعناه کتاب: التفسیر باب 
(۷۵) سور لقيامة ومسلم في «صحیحه:۳۳۰/۱:ح: ۰۱۲۷ ۱3۸: کتاب؛الصلا اب الاستماعلقراة.أوداود 
الطيالسي في «مسنده؛۳۴۲/۷۰:ح ۰۲۶۲۸ والامام أحمد قي «المسندء۱/ ۰۳۴۳ والترمذي في +سننه؛ ۴۳۰/۵: 
۹ کتاب: تفس القرآن یاب ۷۲۱ ومن سووة القيامة.وقال هذا حدیت حسن صحیح:والنسالي في 1 
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و( در ۱0۳ 


ین بُعد ازآن حضرت 22 موافی فرمود؛ حضرت رت العزت برتلاوت حضرت جبرئیل شتا 
گوش نهاده سکوت می‌فرمودند و چون حضرت جبرئیل ۵ از قائت فارغ می‌شدند ایشان 
به همان اسلوب بی‌تفاوت می‌خواندند درآیه لا رل بهء ٍتانك # همین امرونهی را 
متفزع بررعایت تقدیم و تاخیردرامور خیرفرموده انتقال به ختِ منافع عاجله نموده‌اند و 
مدعاآن است که هرچند امرنیک پیش آید اما در طلب او عجلت نباید کرد که شاید امری 
دیگربهترازآن به سبب این عجلت فوت شود چنانچه آدمیان در محبت دنیا وغفلت از 
آخرت به عمل می‌آرند و لهذا خطاب به جمیع آدمیان دراین عبارت فرموده‌اند که شما 
همه درمحبت منافع عاجلهگرفترید 

ورن خر 3:4 «ومی‌گذاریدآخرت راو فکرآن نمی‌کنید.» زیر که او دورمی‌شمارید 
ومحبت منافع عاجله وغفلت ازمنافع آجله سبب فساد عظیم است چنانچه درحدیث 
۳ 


شریف وارد است که (حب الدنیا رأس کل < 


محبّت دنیا سرهمه خطاها است 


ترآن است که حتٍ هرد جع نمی‌تواند شد» محبت یکی ازاینها موجب 
و چنانچه در حدیت شیف نیزواردست که: (من آَحَبٍ اضر باخزتی 
ومن أحَبٌ آخرته َضَر بدنیاه فآیروا ما یی عل مایفتّی):۱ 


۷ ع :٩۳۲‏ کتاب الافتاح باب ۳۷ جامع ما جاءفي رن والطباني في«المعج الکبیر ۱۱/ ۴۵۸:ح: ۰۱۲۲۹۷ 
کما ورد في الأثرعن این عباس في «جامع الببان» ۲۹/ ۱۸۷ بمعناه.ودالتکت والعیون» ۶/ ۱۵۵ وامعالمالتنزیل؛ ۲/ 
۳ ,ورزاد المسیر؛ ۸/ ۱۳۷. ودالجامع لأحکام القرآن»۱۹/ ۱۰۴. وتفسیر القرآن العظیم؛ ۰۴۷۹/۴ ودالدرالمنور: ۸/ 
۸ وغزاه ی عبد ین حمید؛ وین المنذره وین آمي حاتم. وین النباري في المصاحف: والطبراني وین مدویه. وأيي 
نعیم. لباب القول؛ لسبوطي ۲۲۵ وال ابو ليهقي ۵۶/۷ 

۱- روا اليبهقي في شعب الژیسان عن الحسن مرسلا ۷: ۳۳۸ رقم ۳۵۰۱. وراه آبونعيم في الحلية ۶: ۲۸۸ عن 
عیسی 2 ویقول این المدائني: مرسلات الحسن|ذا رواها عنهتصات: صحاح» وقال الدرقطتي في مراسیله: ان 
الحدیث ضعیف. کشف الخفاء ۰۲۱۳۰۴۱۲۰۱ وتمیزالطیب ۶۵ القنيیقول:نه حسن. مختصرالمقاصد ۰۹۶ 
ةد ها معروف عن جندب بن عبد اث اليجلي؛ ما عنالنبي مت فلیس له |سناد معروف. 
أحادیث القصاص ۷۲ وانظرالأ سار المرفعة قي الاعبار الموضوعةلعلي انقري ۱۷۹ 

۲- آخرجه الحاکم في المستدرك ۴/ ۰۳۰۸ کتاب الرقاق. یاب من أحب دنیاه. .. وذکره الخطیب التبريزي في 


المشکاه ۱۴۳۱/۳ الحدیث (۵۱۷۹)- 


واز حضرت امیرالمومنین مرتضی علی کرم له وجهه مروی است که: «الدنیا والاخرة 
ضرتان آن رضیت احدیهما سخطت الاخری.» 

وبرای همین اشاره نذژون تسار را بر نون ال 4 عطف ملازمت 
فرمودهاند و نفرمودند که (ولا تحبون الاخرة) گویا می‌فرمایند که محبت ایین موجب ترک 
آن دیگراست حال آنکه منفعت و مضرت آن به هزاران درجه بزرگت راز متفعت و مضرت 
بو 4 «چهرهای چند.» 
باشند.» بسیب آنکه انوا اعتقادات صاثبه 
واعمال صالحه برآن چهرها ظهور کرده و نورباطن ایشان برظاهرایشان نمودارشده و 
بسبب قوت همان نور که در بینائی چشم ایشان امداد کرده #ْ ریا 4 «بسوی نورتجلی 
پرودگار خود.» 634 «نظرکننده.» و لذت عظیم یابنده‌اند واصلا چشم ایشان ازدیدن 


«وچهرهای چند.» یر 4 «آن زود رحیرت و دهشت افتاده هرچند 
بحضورآن تجلی ایستاده‌اند اما اور نمی‌توانند دید چه جای آنکه از دیدنش لذت بردارند 
زیسا که آن چهرها بحال خود گرفترانند با 3 «ترش و پرشکن وگریان شکلاند.» پس 
مرتبه خراب است و درباطن ایشا طرفه غمی و حزنی استیلایافته تن 
63:4 «گمان غالب دارند به آنکه کرده خواهند شد به ایشان معامله پشت شکن.» 
وبااین خبال. ایشان را حواس یجا نیست تا ازور تجلی آلهی به رزیت بهره‌مند شوند. و 
درحدیث شریف صحیح متوات رکه جماعه کثیراز صحابه طتة آن را روایت کرد‌اند واقع 
است که: (انکم سترون ربکم کب ترون لقمر للة البدر لیس دونه حجاب) 

یعنی: شما خواهید دید پروردگار خود را چنانچه می‌بینید ماه را شب چهاردهم, درآن 
حالت که ابری با دودی در میان شماو ماه حائل نباشد و با همدیگردر دیدن حقتعالی 
مزاحمت نخواهید کرد چنانچه در دیدن ماه مزاحمت واقع نمی‌شود. 


ونیزدر حدیث صحیح وارد است که: شما روز قيامت به دیدار مشرف خواهید شد اما 


-»أخرجه البخاري. کتاب مواقیت الصلاتهرقم:؟۵۵.:لفتح؛۲/ ۳۳. ومسلم۱/ ۰۴۳۹ کتاب المساجد.رقم: ۶۳۲ 
لیته لفظ اخیرهلیس دونه حجاب» را در رولیت مرقوع و موقوف نیافتم. احتمال می‌رود رایت بالمعنا باشد. 
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نک 


اگرتوانید که نماز فجرو نماز عصررا به احتیاط بروقت یجا آرید پس بکنید.۱ 
وازاین حدیث معلوم می‌شود که نوراین هردو نماز در دیدار مدد خواهد کرد. 


ریت حق‌تعالی در آخرت نصیب تیکان خواهد شد 

ودراینجا باید دانست که اين آیه نص صریح است درآن که دیدارحق‌تعالی د رآخرت 
نصیب نیکان خواهد شد و حدیث متوات رکه از جمع کثیررصحابه «:: پاسانید صحیحه 
مروی شده مّکد این نص گردیده پس اعتقاد این امرهرمسلمانان را فرض و لازم است. 

ومنکران رژیت حق‌تعالی د رآخرت در معنی ا 
عجیب وغریب می‌گویند چون اکثرآن چیزها به ح تحریف کتاب ال رسیده‌اند ومفسر 
را رد تحریف واجب است ناچار ذکرآن چیزها دراینجا ضرورافتاد وال ا شیوة این تفسیر 
این قسم گفت وشنید خارج است وقببل ازآن که آن چیزها مذکور کرده شود مقدمه را 
گوش باید نهاد." 

حاصاش آن 

اول: حمل ه رکلمه از کلمات آن برمعتی حقیقی خود. یا برمجاز متعارف خود. 

دوم: ملاحظه سیاق وسباق آن کلمه» ونظم کلام ازآول تا آخرتا بی‌تسق ومختل نشود. 

سوم: آنکه فهم شاهدان نزول وحی که حضرت پیغمبری؛ و صحابه کرام رضی الله عنه 
اند مخالف آن واقع نشده باشد. 

وهرگاه یکی ازاین امورسه‌گانه فوت شود و دو دیگرباقی مانند آنا تاویل نامند» پس اگر 
اول فوت شود و دوم و سوم برقرارمانند. تاویل قریب است واگردوم فوت شود واول و سوم 
برقرار مانند یا سوم فوت شود و اول و دوم برقرار مانند آن را تاویل بعید گویند وهرگاه مجموع 
امورسه‌گانه فوت شوند آن را تحریف و مسخ گویند. معاذ اه من ذالک. 


آیت دست پاچه شده چیزهای 


: تفسی کلام له عبارت ازآن است که سه چیزدرآن مرعی باشد: 


البخاري في: ٩‏ کتاب مواقیت الصلاة: ۱۶ باب فضل صلاةالعصور 
۲-«الکشف والبیان» ۷:۱۳ / ب. وا المسیره ۰۱۳۸/۸ والباب الأویل؛ ۴/ ۰۳۳۵ ودالدرالمنشور ۳۵۰/۸ . وانظرز 
«شرح صول اعتقاد هل السنة والجماعته لالكاتي ۳/ ۴۶۳. 
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رد منکران ریت منکور 
چون این مقدمه مد شد پس باید دانست که عمده سخنان منکران رژیت که سرگروه 
مفسران آن جماعه. برآورده و به آ 


وهالی» حرف جرنیست بلکه بمعنی نعمت است. مفرد (آلاء) در اصل (ّی) بهتنوین بود 
چون اور اضافت به ۶ب * کردند تنوین ساقط شد وبصورت حرف جرمشتبه گشت پس 


معنی آیت چنین گشت که نعمت پرودگار خود را انتظار می‌کشند وبررژیت دلالت نکرد.۱ 

وحالا دراین معنی تأمل باید کرد که هم مخالف قهم پیغمبع و صحابه کرام نت 
لک جمی تون سا است توت ای وه که هچ کس نی رده وه خالف 
ت نوی ی جات ۳ ۰( 


و شلوا رهم ماه رجفوت ال غیردانک هین جا اه 
این ترکیب استعمال نفرمودهاند بلکه لقظ ۶ 4 در قرآن به معنی نعمت هرگزوقوع نيافته. 

ودرکلام عرب عربا نیزاین لفظ به این معنی مستعمل نیست آری جمع او که «آلا؛ 
است مستعمل است و اکثراهل عربیت تحقیق کرده‌اند که مفرد آلاء(آلی» است به فتح 


نه (لی) بروزن «معی» وآنچه گویند که: اعشی در شعرخود این لفظ را به 
این معنی بهمین وزن استعمال نموده است. جائی که گفت است: 
شعرد 


نی لا یزقب ال لا یفْطغ رخماًولون الی" 


پس به کدام دلیل ثابت تواند شد که لفظ (الّی) دراین شعرمکسورالهمزه است تا دلیل 


اتیح ! یرالکییو(۳۰ /۷۳۱). 
۲- البیت منسوب لاعشی قیس, دیا ۲۳۵ اللسان» لا 


۱3۳ ۳۳ (2 


درست شود ونیزاستعمال یک شاعردرشعرنادرهکلمه از وحشت و غرایت نمی‌بآرد 
والا جرشی ومسرج نیزوحشی و غریب نباشند. و کلم لها که دردرجه علیای بلافت و 
فصاحت واقع است مشتمل براستعمال کلمه غريبة وحشیه در مقامی که گمان استعمال 
ترکیب رایج متعارف مشهور, غالب بلکه یقین است اعتقاد کردن: تهمت نقصان بلاغت 
وفصاحت وتلبیس والغازبرآن بستن است حاشا کلام اه من ذالک. 

نزول قرآن برای دفع تلبیس واشتباه است نه برای فریب دادن و درغلط انداختن پس 
این معنی حقیقی (الّی» که موجب خروج اواز حرفیت به اسمیت گشته به هزارمرتبه 
بعیدترا زمجازو کنایت است و چنانچه حمل کلمه برمعنی غیرحقیقی و غیرمتعارف 
موجب ارتکاب تأویل می‌شود همچنان حمل کلمه برمعنی که موجب خروج اواز حرفیت 
یا اسمیت یا فعلیت که مشهورو رایج است بسوی غیرمتعارف و غیرمشهور موجب ارتکاب 
تاویل می‌شود بلکه تحریف است مثل زید وجارية من بطن عصفورومانند آن. 

وبا این همه مخالفت‌ها ازصرالین کلام که بل حون اجه 4 است تاآخرآن که 


ت است هیچ لفظ نیست که این معنی رد نمی‌کند و غرضی که برای آن سوق این 
کلام واقع شده سراسرمنافی و مناقض این معنی است. ۱ 

تفصیل این اجمال آنکه بل ون اجه ۵ لاجر دلالت می‌کند 
برآنکه شما چیزناکاره را دوست می‌دارید وچیزعمده را ترک می‌کنید پس آگردر کلام 
آینده برای عمدگی آخرت چیزی بیان نکنند که مخصوص به آخرت است و در دنیا یافته 


تد وچون بیان فرمودند که چندی را ازآدمیان درآن 


نمی‌شود ایین دعوی درست نه 
روز دیدار خدا نصیب خواهد شد که نعمتی وترقی برایرآن دروهم وخیال کسی نیست 
عمدگی آخرت ثابت شد واگرانتظارنعمت آلهی را بیان کنند با این غرض, منافی و 
مناقض می‌گردد زرا که انتظارنعمت آلهی در دنیا هم حاصل است بلکه بدان را بیشتر 
نیکان زیرا که (ئی یج من وَجه اکاذه ) و خندانی چهره ورونق وتایش رنگ رو 


آن قدر که بدان دارند نیکان را دردنیا میسرنیست. پس مزیّت آخرت بردنیا چه شد که 


.ص وأصحابه. ومسلم شماره (۷۴۴۱) کتاب الزهد: 


محبت دنیا رانکوهش می‌فرمایند و برترک آخرت ملامت می‌کنند بلکه بدان را جای گفتن 
است که ما دنیا را ازاین جهت دوست می‌داریم وبه فک رآخرت نمی‌پردازيم که خندانی 
چهره وانتظارنعمتهای گوناگون ما را دردنیا حاصل می‌شود ونقد ونزدیک است ودر 
آخرت معلوم نیست که ما را به دست افتد با نیفتد ومعهذا موعود ونسیه است. 

بازلفظ «رْجُوٌ# را قیاس باید کرد که هرچند مراد از 
اشخاص اند اما قاعد؛ بلغا است که چون از چیزی به لغظی تعبیر می‌کنند آنچه مناسب 


دراین جاذوات و 


آن لفظ می‌باشد ازصفات و کارها می‌آرند چنانچه در ۶ وج َرتبٍ عم 4. و «وجُوا 
تب عسیِعه4 و لوب تاجن » واقع است و ظاهراست که کاروجوه. رزیت و 
نظراست نه انتظارنعمتها که آن کاردل است؛ پس می‌بایستی گفت «قلوب یومشذ مسرورة 
نعمة ربها متتظرة. 

بازدرلفظ یز تأمل ید نمد که زير که مخصوص بهآنروزاست تقاضا 
می‌کند واگر تنل به معنی «منتظرة؛ پاشبداو 4 به معنی نعمت خصوصیتی به 
آن روزندارد زیرا که در دنیا ارنعمت‌های آلهی حاصل است ونضارت وجه خود 
بالقطع دردنیا وآخرت مشترک است آگرچیزی دیگرهم بخصوص به آن روزدر بیان نیاید 
لفظ یرت » محض بی‌کارمی‌گردد. 


۱ -فال الأزهري -وهوالحکم في اللغة-:+من قال: ان معنی قوله: َاَاطة من الانتظار: فقد أخطا؛لان العرب 
لا تقول: نظرت ای الشيء بمعنی:انتظرته: ما نظرت فلاناء اي انتظرنه»«تهذدیب اللغة؛ ۳۷۱/۴ - «والسنة 
الصحيحة في الأحبارالائورةیعضد قول من فسرالنظرفي هه الة بالرية ون الأحادیث في ذلك: ما آخرجه مسلم 
اب الزیمان: یاب اثبات رژيةالمژمنین نف خر رهم سبحاه تدای والحدیث 


في «صحیحه:۱۶۳/۱:ح ۲۹۷: 


باب ۱۶ .وین الاحادیت: عن جریر 
استرون ریکم کلم ترون هذا القصره لا تضامون في. 
فان استطعتم لا تغلوا علی صلاة قبل طلوع الشسمس, وصلاةقبل غروب الشمس فافعلو). آخرجه البخاري في. 

«الجامع الصحیح۳۹۰/۲۰:ح:۷۲۳۲: کتاب التوحید: باب قول ان تعالی: اضر ی و 
ومن الا حادیث ایض انظر «الجامع الصحیح؛ للبخاري, المرجع السایق, وهصحیح مسلم:۱/ ۶۳ - ۱۶۶ کتاب الیمان: 
باب معرفة طویی الژية, و‌سنن آبي داوده ۲ / ۵۸۴: کتاب السنة باب قي الرژية. ودالمسند؛ ازمام أحمد ۲/ ۲۷۵ - 
۳- ۳۶۸: واستن الترسي»۴/ ۶۸۹-۶۸۸:ح: ۲۵۵۴: کتاب صقةا 
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نک 


بازدرلفظ «َار + غورباید نمود که تروتازگی وتابانی و درخشانی چهره به کدام چیز 
می‌شود به حصول لذت یا بهانتظار حصول آن, انتظار حصول لذت خود عذابی است که 
سوهان روح است چه قسم موجب خورسندی و افروختگی چهره خواهد شد. ولنعم ما قیل: 


تیغ هندی و خنجری رومی ‏ نکند آنسچه انتظار کند 


بو 


بازدرمقابله و ایرْ ۵ تطن هار4 تأمل باید کرد که دلالت 
برکمال مباینت این دو گروه می‌کند پس اگراینهانیزدر الم انتظارنعمت گرفتار باشند در 


الم شریک بدان شوند گوآنها را انتظاربلااست و اینها را انتظارعطا است زیر که انتظار 
عطا نیزموجب الم است چنانچه انتظاربلاودراینامرفرق نیست. 

وآنچه دیگرمنکران رزیت گفتهاند آن که «نظره به معنی متوجه کردن چشم است بسوی 
کسی خواه آن کس بنظرد رآید یاته درآید چنانچه می‌گوید «نظرت الی الهلال فلم اره» ودر 
قرآن مجید است: ۶ رو ی رآ بْصرون 4 مراد ۱۸. پس معنی این 
آیت چنین باشد که بسوی پرودگار خود نظررا متوجه خواهند کرد اگرچه او رنه بینند واو 
مرئی نشود. 

دراین کلام عاقل را تأمل ضرور است که انگار رزیت همه بنابراین می‌کنند که رزیت را 
جهت مقابله ومکان مرئی واشاره بسوی آن به چشم و وصول شعاع به او ضرور است و این 
چیزها درحق خدای‌تعالی محال است پس چون متوجه کردن نظربسوی پروردگار که از 
نیکان در آخرت بوقوع آید. تجوی زکردند همه این چیزها را درحق خدای‌تعالی ثابت کردند 
وبرایشان همان مثل عرب راست آمد که «فرمن المطرووقف تحت المیزاب» و علاوه این 
شد که کلام آلهی بسبب این تصرف بی‌حاصل: رکاکت پیدا کرد زرا که جستن چیزی 
مطلوب و نیافتن آن. باعث کمال خزن و غم و بی‌مرگی می‌باشد این را درمقام مدح نیکان 
آوردن چه مناسب است ومعهذا با وجود این حرمان؛ و خیبت سعی وتلاش؛ چهرهای آنها 


خشية الاطالة لوردنا ال حادیث بطرقها ولقاظها من الصحاح, والحسان.والمسانید, والستن؛ وعذا بحمد ال مجمع 
علیه بین الصحابة والتایعین» وسلف هذه الأمة: کما هومتفق علیه بین أئمة الاصلام. وعداة انا قاله في «تفسیر 


لقن العظیم: ۴۸۰/۲ 


چر تابان و افروخته شده است این خود سراسر موجب کشیدگی و ترش‌روئی است. 


وآنچه دیگرمنکران رژیت گفته‌اند که: دراینجا مضاف محذوف است. :ال اب ز 


» بس پُرپوج و بی‌معنی است زیرا که دیدن نعمت موجب فرح و سرورو خندانی 
چهره نمی‌شود بلکه حصول نعمت: پس دربیان وجه خندانی چهرهای آنها این را ذکر 
کردن وازآن سکوت فرمودن منافی بلاغت خواهد شد. 

وهمچنین آنچه بعضی دیگراز این فرقه می‌گویند که «نظرت الی فلان» به معنی طمع 
وتوقع نیزمستعمل می‌شود چنانچه گویند فلانی دست فلاتی را می‌بیند یعنی ازوی توقع 
انعام دارد زیرا که طمع و توقع موجب تشویش و تردد می‌شود نه موجب خوشی و سرورو 
بیشتراین لفظ را درمقام طمع جائی استعمال می‌کنند که حصول آن طمع یقین نمی‌باشد 


تشرانترالی یی الشویم | 


و گویند؛ دیگرگفته است: 


وه ناطرات یزم یدر یامن یأتیباللاح" 


وعربان چون درضیقی وفکری گرفتاری شوند می‌گویند (عینی مدودة ی لوا 
شاخص الطرف ای فلان)" ودرهریک از این موارد. تراحم خوف و رجا مرعی و منظوراست 
پس درمعنی آیت اختلال دیگرهم رسید که هنوزاينها را به حال خود یقین حاصل نیست 
که با ما چه خواهد شد و با وصف این بییقینی از کجا لبریزکیفیت سرورو نشاط گشته‌اند 
که افروختگی چهره وخندانی آن به هم رسانیدند. بالجمله اين قسم کلمات خاویدن 


۱- الجامع لأحکام القرآن - تفسيرالقرطبي (۱۹ / ۱۹) فتح القدیر(۵ / ۲۰۷) تفسیرحداق الروح والریحان فيروايي 
علوم لقن (۳۰/-۲۵). 


۲- شعرللحسانبنثایت 2 نقله نمهید لول فيتلحیصی الدلانل ۳۱۳ القاضي ريکرلباقاتيالمالكي(لمتوقی ۲۰۳ ه.. 
۳ - انظر ات سیروالمقسرون (۲ / ۹5 المّف: ادکتور محمد السید حسین اذهبي (لمتوفی: ۱۳۹۸ها. 
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بلاشبهه تحریف کتاب اه کردن است. نعوذ باه من ذالک. 


وچون دراین کلام بیان فرمودند که آدمیان ازآن جهت به حتٍ دنیا مشغول وازفکر 
آخرت غافل وبی‌خبراند که دتیا را نزدیک می‌فهمند وآخرت را دورمی‌شمارند ونقد رابهتر 
ازنسیه می‌دانند حالابرایناعتقاد فاسد زجرو توبیخ می‌تمایند 

4 «آخرت رادورمیپنارید.»زیراه آخرت نام سفری است که روح را بسوی پروردگار 
خود پیش می‌آید وابتدای آن سفرازوقت موت است که گویاروح درآن وقت از خانه م‌برآید 
و درراه روی مشغول می‌شود وانتهای آن سفرروز قیامت بعد از حاضرشدن نزدیک تجلی 
قهری الهی است. چنانچه درهمین سوره درتفسیر #ل 
وفرب وبعد سفرراازابتدای آن شمارباید کر نه ازانتهای آن وابتدای این سفرپرنزدیک 
است که با زندگانی دنیا کسال اتصال دارد. که ازاینجا قدم برداشت در آنجام قدم 


ناد پس شروع آخرت در حقیقت ال 5 «وقتی است که می‌رسد جان آدمی 
دراستخوان‌های سینه‌اش.» که متصلل چنبرگودن‌اند وآن را وقت انزماق واحتضارووقت 
غرغره نامند و دراین وقت روح حیوانی که مسکن و ماوای او قلب است ازآنجا می‌برآید 
گوازتمام بدن هنوزنه برآمده است به منزلا مسافری که از خانه خود برآمده باشد وهنوزاز 
کوچها و دروازهای شهرنه برآمده وروح خیوانی همان است متعلق نفس و به سبب بودن 
آن دربدن درمقام خود حیات دنیوی حاصل است و چون ازمقام خود بی‌جا شد حیات 
منقطع گشت چنانچه درا 
روح این میت سفرآخرت کرد. 

اي 4(« وگفته می‌شود درآن وقت که کیست افسون کننده.» تا این روح بی‌جا 
شده را باز در مقام خود گرداند ودست از تدبیراطباء و علاج مزاجی برمی‌دارند به این گمان 


وقت مردم از اقارب و اجانب مایوس می‌شوند و می‌دانند که 


که چون این واقعهٌ صعب از غیب است: شاید توسل به ارواح غیبیه که بخواندن انسون 
حاصل می‌شود در دفع آن کارگرافتد.! 

ویعضی از مفسرین مشل حضرات ابن عباس و کلبی و غیرهمانقة. گفته‌اند که: این 
کلام ملانکه است زیرا که دروقت تزع روح همراه ملکالموت فرشتگان دیگ هفت کس 


۱- «معاتي ان للراء»(۳/ ۲۱۲) بنصه.مقاتیح القیب - التقسیرالکییر(۳۰ / ۷۳۴). 
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به عدد هفت اندام یا زیاده حاضرمی‌شوند تا ملک الموت قبض روح نموده يا آنها حواله 
نماید. پس با هم آن فرشتها می‌پرسند که روح این رد را کدام کس خواهد برد ملانکه 
رحمت یا ملانکه عذاب دراین صورت (راق) ماخوذ ازرقی به معنی بالا برآمدن نه ازرقیه 


که به معتی افسون است. 
رای 4( «وگمان می‌کند صاحب آن روح نیزکه این وقت فرای- خان ومان واهل 
وعیال و مال ومتاع- است.» 


ودراستعمال لفظ: «لن 4 که به معنی گمان است دراین مقام لطیفه است تهکمی 
گویا اشاره می‌فرمایند به آنکه آدمی بسبب شدت حرص خود برزندگاتی عاجل؛ دنیاو 
استیفای لذات آن دراین حالت هم به آمدن موت یقین نمی‌کند نهایتش آنست که گمان 
غالب به هم می‌رساند. 

«رََنب یلا3 «وپیچیدهمی‌شود یک ساق مر باساق دیگر» زر که اثروح از 
اسفل بدن بالکلیه منقطع گشته تحریک ساقین وج داشتن یکی از دیگری اوراممکن نمانده. 


آدمی را دو شدت وقت نزع پیش می‌آند 

وبعضی گفته‌اند که ساق دراضطلاح کنایه اشتدت مصیبت است. پس معنی آیت 
چنین است که متصل شود با هم یک شدت با شدت دیگرزیرا که اورا دراین وقت دو 
شدت معاً پیش می‌آیند: 

اول شدت فراق دنیاوترک اهل واولاد ومال وجاه وشماتت دشمنان واندوهناکی دوستان. 

دوم: شدت اهوال آخرت از زجرو توبیخ و سوال منکرو نکیروتاریکی و تنگی گور." 
نی 5(4) «بسوی پرودگارت است آن روز کید بردن.» چنانچه غلام 


۱- «معالمالنزیل+۴/ ۰۴۲۴ لمح ر الوجیزه ۰۴۰۶/۵ وا المسیره ۰۱۳۹/۸ «معلمالنزیل+ ۰۴۲۴/۴ ودالمحور 
الوجیز ۰۲۰۶/۵ والیحرالمحیط» ۳۸۹/۸.«جامع این ۲۹/ ۰۱۹۵ ودالکشق والییان» ۹:۱۳ ونکت والعیون؛ 
۶ ,وهالجامع لأحکام القرآن» ۱۳/۱۹ وتفسیرالقرآنالعظیم؛ ۴ /۴۸۱: ودالدر المنشوره ۳۶۱/۸ وعزاهلی اب أيي 
الدنا فيذکرالموت. وان لمنره وین آيي حانم. 

۲ - ورد بمعشاه: في «جامع البیان»۲۹/ ۱۹۵ - ۱۹۶, والکشف والبیان؛ ۹:۱۳/ ب. والتکت ولعیون؛ ۶/ ۰۱۵۸ 
وامعالمالشزیل؛ ۲/ ۰۲۲۴ والمحرر الوجیه ۵/ ۰۲۰۶ وزادالسسیر ۰۱۳۹/۸ ودالجامع لأحکامالق]آن» ۰۱۱۰/۱۹ 
وتتسیرالآن المظیم» ۲۸۱/۴ 


گریزپاراسرهتگان خاوند او کشیده میبرند پس ابتدای آخرت از همین روز شروع می‌شود گو 
انتهای آن درآن روزواقع شود که بیان آن در ری بَْذٍلَسْتر4 گذشت لیکن آدمی 
این نزدیکی آخرت رانمی‌فهمد و ازفکرتوشه که اورا درائنای سفربکارآید وا زگرفتن ارمغانی 
وراء آوردی که اورابعد از وصول بحضور خاوند خود موجب سرخروئی شود غافل می‌گذارند. 
خدا را« تا اعتقاد درست همراه 


می‌برد و قرآن و پیغمبران شفیع اومی‌شدند وا ضلّ 4 «ونه نما خواند.» 


از عبادتها اول پرسش نماز خواهد شد 

که اول پرسش به حضور رب‌العالمین از همین عبادت خواهد شد. چنانچه در حدیث 
شریف وارد است که: (اول ما محاسب به العبد من اعماله الصلوة). 

تا فی‌الفور در اول پرسش خجل و شرمنده می‌شد. و نیز 
درمزمن و کافراگراین را بجا می‌آوزد باری در زمره اهل ایمان: خود معدود می‌شد ونیز 
این عبادت صورت توجه الیانه امست بجا آوزدن آن گویا علامت رجو از اباق است به 


عبادت علامت فارقه است 


مزلهُ غلامی که از خاوند خود گريخته باشسّد آما گاه گاه به مسمت خانه خاوند خود سلامی 
وتعظیمی می‌نماید که فی‌الجمله درئوران غضب خاوند تخفیفی می‌کند واین کس بر 


نکردن این کارها اکتفا نکرد. 
لسن کدبَ 4 «ولیکن انکارکرد.»آیات قرآن واخبارپیخمبران :راد عوض تصدیق. 
ول 04 «وپشت داد وروگدان شد.» در عوض نمازوتوجه لیا 


با وجود این تقصیرات نادم نشد بلکه دعب له یت 2:4 «رفت 
بسوی خانُ خود؛ خود را تنیده و کشیده.»گویا به ترک تصدیق وترک نمازیا خدا جنگ کرده 
غالب آمد و بقوت بازوی خود نازش کرد لاجرم این کس را بعد از موت گفته خواهد شد که 
رل 54 «شهبدتابس شهباد.» واین دوشه برای اودرعالمقبرموعود است 


۱ - ول یاس به ال لَََة لا /بودوود(۸۶۶۰۸۶۲) واین ماجه (۱۳۲۵) واحمد (۲/ ۵:۹۰۳۰۶۵ 0۳۷۷۱ 
۲ -ه بالضم به معنی نفرین است. که درهندی معتربه پهت است که دروقت بی‌حرمتی 


اول بجهت ترک تصدیق وترک نماز دوم بجهت تکذیب و روگردانی. 

مرت 4 2 «درروزقيامت شه باد ترا پس شه باد.» واین هردو شه به همان دو 
جهت روز حشربرای اوموعود است. 

وچون تا این جابیان کرده شد که آدمی قسمی از قیامت وازموت در غقلت گرقتاراست 
که اصلٌ بهتنبیه وتذکیرآگاه نمی‌شود حالابه طریق توییخ می‌پرسند که این همه غفلت 
تواز دام شبهه است که در خاطرتوجا گرفته آآانتسن آن ین سنی44 8 »ابا 
گمان می‌کند آدمی که مهمل گذاشته شود.» مانند جانوران که هرچه می‌خواهند می‌کنند واز 


ایشان باز پرس اعمال نمی‌شود نه بعد از موت ونه روز حشر این گمان آدمی ظاهرالفساد 
است اگردر خلقت خود تأمل کند می‌تواند دریافت که چون من مکلف‌ام مرا از چشیدن 
جزای اعمال و پرسش ازآنها چاره نیست نهایتش آنکه پرسش و جزای اعمال موقوف بر 
زنده کردن مردها است بعد از موت و گذشتن مندت دراز و آن هم چندان جای تردد و انکار 
نیست به ادنی تامل صحت آن معلوم من‌تواند شند - 

«لسم 4 «آیانبود.» آدمی در ضلب پد رت »«قطرهفلیله» ین م4 دازآب 
منی» که فضله هضم رایع است وطبیعتآزآن مستفنی شده فضلات حیوان از تبول 
حیات بسیار دور می‌شوند به خلاف اخلاط ا وکه طبیعت آنها را جزو بدن می‌سازد و 
خلمت حیات می پوشاند علی‌الخصوص که آن منی که انسان از اومتولد می‌شود در 
بدن حبوان هم تمی‌ماند تا قبول حیات ازوی توقع توان داشت بلکه یس 4 «ریخته 
می‌شود.» به حرکت جماع از مجرای 

وقا مت اسست که تین هنن رال نفد ود جنا مد درز ینت متخ از 


تدبیر پرورش او دست بردار می‌شود» چنانچه شاخ بریده از در ونما نمی‌پذیرد. 
شریف وارد است که: (مَا ین من ای َو میت):" 


آنچه جدا 


که از شترزنده بریده بخرند و شیررا ازآن جهت حلال ساخته‌اند که 


۱-راجع:البحرالمدید فيتفسیرالقآن المجید(۷ /۱۹۱) ین عجيبة الحسني النجري الفاسي الصوفي المتوقی:۱۲۲۴ها. 
۲ - الدريةفي تخریج أحادیث الهداية رقم ۹۹۹) ین حجرالعسقلاتي (المتوفی: ۵۸۵۲ الناشو: 
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طبیعت آن را برای تغذیه بچه مهیا می‌سازد پس نه جزو شیردار است ونه فضل آن مانند 
میوا درخت است که دربدن حیوان برای تغذیه حیوان دیگرپیدا شده شم گان علََ 
«باز-بعد ازریختن آن آب- شد خون بسته.» که نیز قابل حیات نیست بخلاف خون رقیق 
سائل که آن رادم مسفوح گویند ودرآورده روان می‌شود که بکارتغذیه حیوان می‌آید و 
جزو بدنش می‌شود. نحل 4 «پس پیدا کده ار خدای‌تعالی.» وزنده ساخت با وجود این 
قدر بی‌استعدادی حیات *ذوَّی 34 «پس معتدلالمزاج گردانید او ر.» بحلّی که از جمیع 
حیوانات به اعتدال حقیقی اقرب شد و لهذا تعلق نفس ناطقه را شایسته گشت؛ ومحتمل 
است که تسو اعضا بای ماع مقصودهزآن اعضا مراد باشد یا تسویة مقداراعضا قرینه 


به قرینه دست را با دست. و پا ابا پاه وچشم را با چشم. و گوش را با گوش: و دندان ربا 
دندان برابرساخت تا بدنما نباشد. ودقایق تصویرو تشکیل را در پیدایش او مرعی فرموده 
پس ازیک نطفه آن همه اشیای مختلفه متخالفة الاشاروالمنافع را پدی آورد و کارهای 
مختاف غاية الاختلاف از آن یک نطفه گرفت. گبنیدن از دیدن چقدرتفاوت دارد وعلی 
هذا القیاس کار هرعضواز عضودیگرممتنمالحصول است. 

مصرع: «کی از کفش آید کلاهی یا زپاآید سری.» 

بلکه دراصل پیدایش آدمی ن اختلاف عظیم فرمود #فَجَعَلَ مه رن 4«پس‌گردانید 
ازجد سآدمی دوجنس را» کر 24 دنه وساد.» که هریک صورت جدا: واعضا 
جداء و صفات جداء و کار جدا دارند. کار مردان از زنان دشوار و کار زنان از مردان محال و 


بوجهی درمیان هردو تفرقه و امتیاز داد که اصلاً با هم مشتبه نمی‌شوند و آگرخواهند که به 
تکلیف خود را از قسم دیگرگردانند پیش نمی‌رود واين همه تدبیرعجیب برای آباد کردن 
دنیا فرمود تا زن امور خانگی وصتائع جزئیه مثل پخت پزودوختن وریستن ریسمان و 
قطع کردن و بچه را پرورش نمودن و خانه را جاروب دادن وفرش را آراستن واساس و امتعه 
را جابجا نگاه داشتن وغیرذالک سرانجام دهد. و مرد به لاش معاش و صنائع کلی مفل 
استخراج معادن, و انبات مزارع, وتوفیراشجار و ثمارو کندن نهرو چاه و جنگ وقتال و 
تحصیل علوم وتقیبد آن به کتابت وقهرمعاندان ومخالفان ودفع دزدان وغارتگران و 
غیرذالک مشغول شود پس تست 4 «آبانیست این خالق وه تون که آدمی یه این 
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نک 


نوع بای امارت دنیاپیداکرد. برع آن خن لوق 24 «قادربرآنکهزنده کند مردگان 
ا.» برای عمارت آخرت وآباد کردن آن جهان ودرآن زندگی نیزمختلف سازد بعضی را 
کامل وبعضی را ناقص بعضی را برای پرکردن دوزخ و بعضی را برای تلذذ نعیم بهشت. 
و درحدیث شریف وارد است که چون آن حضرت ع. اين آیت می‌خواندند می‌فرمودند: 
(سْبْحَاَ الَهعبق) یمنی: پاک است ذات توباری خدایا وا زآنکه قدرت این کار نداشته 
باشی بلی توقدرت این کار داری 

ولهذا هرقاری راسنت است که بعد ازاین آیت اين دعا بگوید خواه درتماز خواه در 
بیرون نماز, اما باید که لحن مختلف سازد و در نمازآهسته گوید تانزد عوام مشتبه به آیت 
قرآنی نشود. 


۱- الحدیث آخرجه: بوداود۱/ ۲۲۵ - ۲۳۶: کتاب الصلاة: باب الدعاء فيالصلاة:وباب مقدار روج والسجود من 
طریق بي هویره وغبره: ولمم أحمد في«المسند» ۰۲۴۹/۲ والحاکم ۵۱۰/۲ قيالتقسیر سوة القيامة. وقال عنه:هذا 


حدیث صحیح الاسند. وف الذهبي. 


سور دهرسی یک آیت است. واین سوره را سورة «انسان» نامند و سورة «دهره نیزگویند 
و سور «ابراره نیز گویند.! 


ربط با سوره قيامت 

ووجه ربط این سوره با سوره قیامت آن است که در سوره قیامت مذکور علامات قیامت و 
وین بو تونبز بای ۵ تن آن 
3 ل ربا ار * شمه ازاحوال قسم اول درآن سوره 
عبت سالک ند زا سوق وبا دنفرت 


لسن ن 
لین اتیب 


نواعم ما تقیلا 


في ع آي القرآن (۲۶۰) آب عمروالداني (المتوفی: ۲۲۲ه. 
۲- راجع: التحریروالتویرهتحریرالمعنی السدیدوتویرالعقل الجدید من تفسیرالکتاب المجید؛ (۲۹ / ۳۶۹) تفسیر 
مجمع الیبان أمي علی القضل بن الحسن الطبرسي (۱ /۱۳۱) مصدر الکتاب : المجمع العالمي لأعل البیت. 
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جْعهء فان 4 واقع است. ودراین 
۳ 


تم 


است که مدنی باشد.! 


ر 4 که قصة حضرات اهل بیت ۶: است. معلوم 
می‌شود که این آیات مدنی‌اند وان اعلم." 


وازروایت سیب نزول یوْونْ ٍ 


وجه تسمیه سوره؛ به انسان 

واین سوره را به سوره «انسان» ا زآن جهت نامیده‌اند که درابتدای آن؛ فائد؛ که از 
خلقت انسان منظورحضرت رب‌العالمین است مذکوراست. پس هرفردانسان را می‌باید 
که اگر حصول آن فائده از خود به بیند خو3 را انس داند و انسان نامد والا چون شیرقالین 
واسپ چوبین. محض نام است. و دیگرهیچ: 

ونیزباید که انسان ازابتدای پیدایش تا قنتهای آسبایش خود که دربهشت خواهد 
یافت. ترقیات خود را ملاحظ نماید و یداد که در حقیقت انسان همان اشخاص‌اند که 
بدین آسایش رسیده‌اند ولا دردنیا که مجمع شروروآلام و دارالاحزان و الاسقام است مفل 
گاو و خربار کشیدن رنج دیدن چه لطف. واگربه این نگ ودولذتی فانی مکدربه هزار 
کدورت حاصل هم شد. امتیازی از حیوانات دیگربه هم نرسید که آنها نیزبه اين نوع لذتها 
برمی‌دارند و خوف باز پرس از آن ندارند. 


ِ نیة کلها:قاله مجاهد. وقتدة. الشني: نها مکية: قاه عطاه بنبسار مقاتل 
والكلسي.واین عیاس.والالث:آنفیه مکی ومدتیا.نطر لنکت والعیون»۰۱۶۱/۶معالماعزیل»۲/ 3۲۶: زد 
السین 1۸ ۱.الجامع لأحکام الرآن» ۹ 


۲- التفضسیرالکییوه ۲۴۳/۳۰ - ۲۴۲. 


نک 


وجه تسعیه سوره؛ به دهر 

وسور «دهره ازآن جهت نامیده‌اند که درابتدای آن عقیده دهرراباطل فرمد‌ند زیر 
که ماحصل آن عقید؛ باطل همین است که آنچه در عالم از انقلابات وتجددات. حادث 
می‌شوند همه به گردش زمان واوضاع فلک وستاره است که تأثیردر عالم سفلی می‌نمایند 
بعضی ازآن اوضاع درهرروزوشب: و بعضی درهرماه وهربرج: و بعضی در هرفصل و 
بعضی درهرسال: وبعضی در قرآنات کبار و صغار و وسطی و عظمی متبدل می‌شوند 
وانقلاب گوناگون ونیرنگ‌های بوقلمون برروی کارمی‌آرند. و برخی از آن اوضاع در قرون 
بسیارمتبدل می‌شوند که آنرا اکوارو ادوارنامند وموجب انقلابات عظمیه وتولد انواع 
عجیبه می‌گردند: و بحربزمی‌شود: بزبحر؛ و معمور خراب, و خراب معمور: و کوه صحراء 
وصحرا کوه. ونوع آدم و دیگ رحیوانات خود بخود متولد می‌گردند. و بعضی انواع منقطع 
وفانی می‌شوند. و چون ثابت شد که نوع انسان گاهی نبود و هیچکس اورا مذکور نمی‌کرد 
معلوم شد که تولد این نوع مقتضای هیچ وطنع ژبانه نبود والا آن وضع در وقتی از اوقات. 
اقتضای تولد آن نوع می‌کرد و مردم یعد از انقطاع آن نوع و تولد آن. با دیگریاد آن می‌کردند 


که درفلان دوراین نوع بوجود آمدء منقطع گشته بود ولااقل جنیان و ملائکه خود آن نوع را 
بنام و نشان می‌شناختند. 
اعتراض دهریان و چواب آنها 


واگردهریان گویند که وضعی که اقتضای تولد ین نوع می‌کرد شاید سابق ازآن در 
گردش زمانه واقع نشده باشد؟ 

گونیم: 
که اوضاع گردش زمانة سابق هم آنها را اقتضا کرده بودند. گودر میان منقطع شده باشد 
ون اوضاع گردش زمانه نزد شما از جانب ازل» انتها ندارد پس لابد هروضع: مات 


ن خلاف مذهب شما است زیرا که نزد شما هرنوع؛ قدیم است به این معنی 


ونیز 


۱ -منظور فان کواکب است در برجی واحد که مثلا وید قان سعدین یا نحسین وی سعد وتحس درپاب مولید 
برمینایعقایدقدما این مسأله اهمیت خاصی داشته است. دریاب طالع بنی وفال گری براساس ضولبط نجوم 
اساس کاربرتقارن مولود است با یکی از ستارگان خوشبختی و بدیختی مولود را براین قاعده و میزان معین می‌کنند 
(اخوان رساله پنجم در جسمانیات ص ۱۳۷). 


غیرمتناهیه واقع شده باشد وتا اقتضای آثار خود کرده: سنوح وضع جدید که گاهی مثل 
آن واقع نشده باشد نزد شما محال است و نیزبالقطع معلوم است که اوضاع گردش زمانه 
دروقت وقوع این قسم انقلابات وتولد انواع وهلاک جمع کثیرموافق قواعد زیچ و تقویم. 
آن قدر غرائب واعجوبگی نداشت که گاهی همان وضع یا مانند آن یا قوی‌ترازآن واقع 
نشده باشد تا با دیگرنشود بلکه کثیرالوقوع و التحقیق است پس معلوم شد که اراد؛ فاعل 
مختاراست که حوادث رنگارنگ و انقلابات گوناگون عالم وابسته به اواست. 

ووجه تسمیه این سوره بسور؛ «ابرره پرظاهراست حاجت بیان ندارد. 


التحریروالتتویر(۲۹ /۳۶۹). 
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بشما رن ارم 
نشلسن جوم باگذشته ات برادساد وت انا که 
مد و24 بو چیزی که مور کرد شود.» 
حاصل آنکه نوع انسان درعالم مود ثبود بلکه نام ونشان وهم برزبان ودراذهان 
ملانکه وجن, جاری وساری نبود واوچود ذهنبی و وجود لفظی هم نداشت تا به وجود 
خارجی چه رسد. 


واشی» دراصل: چیزثابت را گویند مثل موجود: وعند الاطلاق ازوی ثبوت و تحقق 
خارجی که مبدء آثاراست. متبادر می‌شود و گاهی به تقیبد. وجود ذهنی و لفظی را نیز 
شامل می‌گردد؛ چنانچه دراین آیه کریمه سبب تقیبد به صفت مذکوره مفهوم شد ونفی 
راجع به قید گشت. و سلب شیثت مطلقه که خارجیه است بطریق اولی ثابت گردید. 
گویا چنین ارشاد شد که وقتی از اوقات. انسان وجود ذهتی و لفظی هم نداشت چه جای 
وجود خارجی. و تحقق انسان درعلم آلهی. منافی این سلب مطلق نیست زیرا که علم 
آلهی بالاتراز ظرف ذهن است و همچینن تحقق اودر مرتبه شیون ذاتیه اوتعالی و مرتبه 
اعیانثبه نیزمنافیاین لب مطل نیست زیر که اینجانفیوجودانفکاکی است ودر 
آن مرتبه وجود اتحادی داشت. 


ولهذا از حضرت امیرالمزمین عمرفاروق نابه روایت صحیحه مروی است که چون 


این آیت راز قاری می‌شنیدند می‌قرمودت شت.۲ یعنی: ای کاش این حالت 
تمام شود و از جائیکه سفرکرده‌ايم همانجا بازرسیم و کثرت در وحدت متلاشی گردد و 
حباب‌آسا دردریای بی‌پایان ازل نیست ونابود گردیم- 

وعلمای ظاهراین روایت را برمعتی دیگ رحمل کنند و گویند که مراد حضرت 
امیرالمزمنین آن بود که کاش همین حالت دائم می‌ماند وانسان مخلوق نمی‌شد تا درورط 
خوف ورجا نمی‌افتاد وبارتکلیف را بردوش او نمی‌نهادند لیکن برعاقل پوشیده نیست 
که حکمت‌های آلهی در خلقت انسان نصب‌العین این قسم عرفای کاملین می‌باشد. این 
آرزو از ایشان هرگزمتصور نیست." 

وچون جواب این سزال مخاطبین ر بهادنی تامل عقلی معلوم می‌تواند شد از ذکرجواب 
عدول فرسوده به مقصد توجه می‌فرمایند که انسان را از کتم عدم برمنص؛ ظهور جلو‌گر 
نماینده مائیم و اوراید قدرت ما آئینه مصفی مناخته که اشعه غیب درآن منعکس شده؛ 
شایان خلافت کبرین گشته و عین اعبان موجوذات و منتهای غایات شده واگرازایتدای 
خلقت این نوع. خبرندارند که به تسخی رکدام کدام عالم اور برروی کار آوردیم و کدام کدام 
لطیفه درآن تعبیه نمودیم. باری این قدر خود ظاهرو باهرامت که نا آل(نتلس 4 
«بتحقیق ما پیدا کرد‌ایم آن انسان را.» که پیدایش آن را می‌بیند و کیفیتش را می‌شناسد: 
ین تن ناج 4«ازنطفه پدروماد» که مختلف و مرکب است از جمیع موالید زیر که 
غذای پدرومادرازغلّه وگوشت وشیروروغن ونمک و مصالح بزی و کوهی وبستانی 
همه جمع می‌شود: ودر جمیع اعضاء بعد از طی مراتب هضوم می‌رسد وا زآنجا موکلان 
کارخانه تولید خلاصه آن را برکشیده نطفه می‌سازند؛ پس معادن و نباتات و حیوانات 
مختلفة الطبانع باجزائها المتنامية همه مفردات این معجون و بسائط این مرکب اند؛ و 


چون خلاصه غذا در جمیع اعضاء سیرمی‌کند روح هرعضودروی تاثیرمی‌کند و آن روج 
حامل قوتی است که مختص به آن عضواست ازتعقّل وتخیل وتوقم و احساس بصری و 
سمعی وشمی وذوقی ولمسی, واین قی محیط ب آن جمیع عوالماند از ملک و ملکوت 


۱ -آخرجه این المبارک (۷۹/۱ رقم ۲۳۵). کنزالعمال [۳۵۷۶۲]. 
۲- انظر التفسيرالمظهري (۲ /۱۴۸). 


ومافوق آنهاء ونیزآن روح حامل حالتی است از حالات مختلفه ازشهوت وغضب وحیاو 
حلم وطیش و محبت و خوف وله وعشق» پس آن خلاص استعداد جمیع این امورپیدا 
می‌کند واين اموربه نوعی ازانواع اندماج و انطوا درآ خلاصه پیچیده و ملفوف می‌گردند 
مشل انطوا واندساج جمیع اجزای شجره و خواص عجیبه آن در خسته وتخم: وبه این 
جهت وحدت او مشتمل برکثرتی است که آن سرش پیدا نیست برخلاف نطفة حیوانات 
دیگ رکه نه در غذای آنها استیعاب جمیع موالید است. ونه در ارواح و قوای آنها احاطه 
برعوالم متکثره است و ازاين است که ازاولاد علما توقع استعداد علم بیشترمی‌باشد و 
ازاولادمشائخ و اولیا سلوک راء خدا وطی مراتب سلوک زیادهترمتوقع می‌شود وازاولاد 
ابطال و شجمان اقدام برحروب بیشترواقع می‌شود و ازشهیم النفس غیور پیدا نمی‌شود 
مگرشهیم النفس غیور. 

پس معلوم شد این مخلوق را که اشرف موالید واجمح آنها است رایگان پیدا نکرده‌يم بلکه 
فائد؛ عمده درتخلیق آن منظوراست نآ فده ای است که: 4 «می‌آزمايم اور 
ت ابتلا وآزمایش آن است که چیزی را شعورواختیار داده واورا بکارنیک 


و 
بفرمائیم وا زکاربد منع کنیم تا مخلوقات دیگرببینند که این کس به اختیار خود چه 
می‌کند آگرموافق فرسوده یجا آورد. مسشحق واب و انعام و بخشش شد واگ رخلاف آن 
نمود مستوجب اهانت وتذلیل و عذاب گشت و الا آزمایش وامتحان درحق عالم الغیب 
والخفیات معنی ندارد و چون اين فائده از خلقت این مخلوق منظورما بود اسباب دانش 
وبینش اورا دادن ضرورافتاد." 

ر میا بَصیرا 24 «پس گردانيديم او را شنوا وبینا.» 


تفسیرمقاتل؛۲۱۹/ آ+جامعالیان ۸۲۵ ۲۰۳ - ۲.۴ ۱۳ «النکت والعیون» 
۶ معالم التنزیل:۴/ ۴۲۶: «المحرر لو مسج ۲ من التسخة الأزهرية, 


+تفسیرالرن العظیم؛ ۴/ ۲۸۳ وقالبه اليزيدي في «غویب | تفسیرهغریب القرآن ۰۵۰۲ 
ومکي بنآيي طالب في:لعمدة قي:«غریب لقن + ۳۲۷ وتف سیرالمشکل؛ شب .الخزرجي 


«الصباح؛ ۶۵۱/۲ بوحیان في «تحفة ریب ۲۸۰. 
التکت والعیون» ۶/ ۶۳ «معاني لقن ۳/ ۲۱۴ .القطعوالتناف: 
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جایگاه شنوانی و بینانی در برابرباقی اعضاء 

حاصلآنکه درشنوائی وبینائی اوآن قدر بسط و فراخی نمودیم که در برابرشنوائی 
وبینائی او دی رحیوانات کزان و کورانند؛ گویا سمع و بصرندارند. زیرا که این مخلوق 
همرای صوت. دقایق مخارج حروف و الفاظ را هم می‌شنود و الحان را تمیزمی‌کند و به 
معانی آن الفاظ و خواص آن الحان هم پی می‌برد واوضاع مختلف هرلفظ را می‌فهمد و 
به این سبب کاراو بجائی می‌رسد که مخاطب جناب حضرت رت‌العالمین می‌گردد وبا 
او تعالی هم‌کلام می‌شود و حیوانات دیگرغیرازآواز محض, هیچ درنمی‌یابند وهمچنین 
همراه ضوء ولون مبصر دقائق صنالع واشکال. و مراتب نورورنگ را به تعمق دریافت 
می‌کند ونقوش خطیه را ادراک می‌نماید وبه این سبب ازردگان گذشته استفاده علوم 
ایشان. می‌نماید وبراحوال قرون ماضیه که پیش از هزران سال گذشه‌اند مطلع می‌شود و 
استنباطات عجیبه یرروی کار می‌آرد. 

وازاین جا معلوم شد که درقرآن مجیّد چاه جا ذکراین دوحاسه که سمع و بصراست 
چر به تخصیص در مقام الزام حجت واتعام نعمث می‌فرمایند. 

وجهش همین است که طریق دریافت حقاتق عالم امکان از غیرخود والقای آن دریافت 
برغیرخود. یا وجود لقظی آن حقائق است یا وجود خطی که به ازای الفاظ موضوع‌اند واین 
هردوطریق به همین دو حاسه مسلوک می‌گردد. 

ونیزطریق معرفت و عبادت یا ازشنیدن کلام انبیاء و اولیاء و عرفا وعلماء ماخوذ 
است یا ازدیدن اوضاع واطوارآنها درحالت حیات ودیدن کتب حدیث وملفوظات 
مشایخ و فشون مدونه علما ورسائل حقایق و معارف عرفا بعد از ممات. و این هردوامر 
به همین دو حاسه تعلق دارند. برخلاف حواس دیگ رکه در تحصیل معرفت و عبادت 
که مقصودازابتلاهمین دوچیزاست. دخلی ندارند بیشترانتفاع به آنها دردریافت امور 
ضروريك معاش است که دیگر حیوانات همدران دریافت شریک غالبا 

ولهذا گفته‌اند که دلیل یا نقلی است یا عقلی. نقلی بالمشافهه دریافت نمی‌شود مگربه 
حاسه سمع. ودلیل عقللی که بیشترممد سلوک را معرفت وعبادت است رژیت معجزات 


۱-مفاتیح الغیب - التقسیرالکییر(۳۰ /۷۴۱). 


ون مک 


انبیاء 22 و کرامات اولیاء است وهردوبه حاسهُ بصرتعلق دارند ودیدن مصنوعات 
عجیبه وآثارقدرت آلهی نیزبه همین حاسه متعلق است واطلاع بردلائل نقلیه که در کتب 
ورسائل سلف مدن است نیزبه همین حاسه حاصل می‌شود. پس بعد از کمال این دو 
حاسه: آدمی را درمعرفت دین وسلوک راه خدا احتیاجی نمی‌ماند مگربه فهم وعقل که 
کاردل است نه کار جوارح و اعضاء. و چون احتیاج دراین امربیشتربه دلائل نقلیه است و 
شنیدن کلامه و کلامالرسول و مواعظ ناصحان وتقریرات عالمان و پند خطیبان واشارات 
ورموزاولیاء وحقایق ومعارف عرفا خیلی دراین کاردخیل است واين همه وابسته به حاسه 
سمع است. همین حاسه را جایجا دربیان نعمت هدایت وارشاد. مقدم برحاسه بصری 
می‌آرند چنانچه دراین آیت کریمه نیزبه همین وتیره مسلوک شده. 

ونیزحاسه سمع خاصیتی دارد که درهیچ حاسه آن خاصیت نیست و آن آنست که 


مدرکات هرحاسه از بصروشم و ذوق و لش به توسط آن دریافت می‌شود. پس حکم اودر 
حواس خمسه مانند حکم هوا است در عناصناربه: وحکم عطارد است در کواکب سبعذ 
سیاره که هم حاکی است از غیر خود. و هم خود بکارآمدنی است. 

مدرکات بصررا نسبت به دورافتادگان زمان و مکان اومی‌رساند پس کار بصرنیزبدون 
اوتمام نیست او وسیله ادراک مدرکات بصری است. والوسائل مقدمة علی المقاصد. 

وچون اسباب دانش وبینش این مخلوق را که برای آزمایش آفریده شد به حدی به هم 
رسید که آگربه آن اسباب تجسس راه معرفت و عبادت پروردگار خود و طریق ادای شکر 
منعم خود می‌نمود امکان آن داشت: لیکن درحق اوبراین قدر اکتفا نفرمودیم بلکه ‏ 
عَدَیْتَ نس لبیل # «بتحقین ما هدایت کردیم اور به ره معرفت خود.» و طریق ادای شک خود و 
برذمٌ اوطلب وتجسس اه را نگذاشتیم تا در قصور خود بهانه جوئی نکند پس رسولان را 
پی درپی فرستادیم ومعجزات را بردست ایشان یاد نمودیم و کتابهای واضحة الدلالة نازل 
فرمودیم ویبان مراد از مجمل و متشایه آن کتابها 
علما مجتهدین در هرعصرمی‌باشند حواله نمودیم تا شتوای و بینائی او بی‌رنج و کلفت 
درازبه کارمعرفت وعبادت مصروف شود وشکرنعمت خلقت وهدایت مارا ادا نماید 
لیکن این مخلوق با وصف این همه عنایت یک راه تفت پلکه دو قسم شد. 
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ان رسولان و تلامذ؛ رشید ایشان که 


«مَا کاکزا اما کذورا34) «یاشکر- نعمت خلقت و هدایت ما-ادامی‌نماید وقبول این 
نعمت می‌کند» ویا ناسپاسی وناحق شناسی وکُفران می ورزد.»» و اصلاً به ره نمی‌رود بلکه آن 
راه را قبول نمی‌کند ودرابطال آن راه شبهات وهمیه و ضلالت شیطانیه پیش می‌آرد و 
شنوائی وبینانی خود را درعناد مخالفت ما خرج می‌کند وهرگاه با اومعاملك امتحان و 
آزمایش سرکرد‌ايم پس اگراو را براین عناد و مخالفت سا ندهیم ثمرة اتحان وآزمایش در 
نظرمخلوقات دیگرمتحقق نشود و حکمت وعدالت ما منتقض گردد لاجرم 1 ا 
رین 4«به تحقیق ما مهیاکردیموآمده ساختیم رای ناسپاسان نعمت هدایت.» : 
«زنجبرهای علایق دنبوی ر.» که تا در دنیا زنده باشند درآن سلاسل مقید باشند وهرگزرفتن 
راه معرفت وعبادت نتوانند. برخی را به سلسله محبت مال و بعضی را به زنجیرعشق زنان 


وفرزندان؛ و پار؛ را به زنجیرخیال باغ نشاندن و زراعت سرسبزکردن وعمارات ساختن؛ و 
جماع را به جمع فوج و حشم و فتح ملکها وتتفیذ حکم خود. و جمعی را به فکرو غموم و 
هموم و احزان برفوات منافع متخیلة موهومه, وش به استخراج صناعات نادره و ایجاد 
آلات عجيب؛ ریاضیه و طبعیه و علی هذا القیاس گرفثاروپابند نمودیم واین همه سلاسل 
درروزقيامت به صورت سلاصل آتشسین شده تمام بدنهای آن ناسپاسان را فرو گیرند و 
آنها درآن سلاسل پیچده شوند چنانچه در جای دیگرفرموده‌اند: مق بلی له ذرغها 
بو زاغ الکو وچون هرکس را ازناسپاس این چیزها که در زنجیرمحبت آنها 
گرفتاراند بی‌توسل به عمده از بنینوع خود که این چیزها موجود دارد میسرنمی شود ناچار 
برای ناسپاسان چیزی دیگرآماده ساختهايم» غُا# «وطوقهای گران.» که در گردن آنها 
باشند تا سرنتواند برداشت والتفات به راه معرفت و عبادت نتوانند کرد و چپ و راست 
نتواند دید. پس برخی را طوق نوکری بادشاهان و امیران در گردن اند 
طوق قرض خواستن و چاپلوسی کردن ساهوکاران. و پارة را طوق 
روایتکشان و حیله‌سازان, وشمه را طوق حاضرباشی متصدیان دفترو حاکمان و عاملان 
خراج و علی هذا القباس تا آنکه برخی را طوق بندگی زنان چکله‌نشین. و جمعی را طوق 
خدمت گاووشترواسپ واستر, وهمه این طوقها روزقیامت طوقهای آتشین گردد و 
گردنهای ايشان را گران‌بار کند ویه سوزد. 
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و چون اکثرناسپاسان را با وجود پوشیدن این طوقها و گرفتاری به این علانق نیزمطلب 
خود میسرنمی‌شود و آگریعضی از مطالب بدست می‌افتد به نهجی که مقتضای حرص 
وآرزوی آنها می‌باشد حاصل نمی‌گردند ناچاربرای ایشان چیزی دیگرهم مهیا کرده‌ايم. 
میا 34) «وسوزش سینه.» 

به سبب درد نایافت مطلب خود که تا دردنیا زنده می‌باشند آن سوزش دارند مثل 
مهوسان کیمیا واگرازطرفی سوزش کم می‌شود از طرفی دیگرمی افروزد پس آن همه خلقت 
لطیف انسانی ايشان را درهم وبرهم می‌کنيم. ای اسفل یدن به زنجیرگرفتار و اعلای آن 
بطوقهای گران‌بارو میان؛ آن که سینه ودل است بسوزش بی‌قرارد و همان سوزش است که 
روز قيامت به صورت آتش دوزخ درون و برون ايشان را خواهد سوخت و سزای ناسپاسی 
نعمت خلقت و هدایت الهی را خواهند چشید. 


شاکران سه گروه‌اند 

آگردراینجا کسی را شبهه بخاطررسد که گرفتاری به این علائق و پوشیدن این طوقهاء و 
سوزش سینه به درد نایافت مطالب دنیا. رازم زندگانی دنیااست وشکرگذاران نعمت خدا 
را نیزدر همین دنیاء زندگی بسربردن است. بدون گرفتاری این علائق و پوشیدن این طوقها و 
چشیدن این سوزشها نمی‌توانند بود این چیزها را ناسپاسان چه تخصیص است ؟ 

گوئیم: شاکران را هرچند اسباب گرفتاری به این علاثق و بواعث. پوشیدن این طوقها 
و چشیدن این سوزشها به مقتضای نشاء دنیا پیش می‌آید اما ايشان را گرفتاری زنجیرها و 
ابراره که اصحاب‌الیمین 


طوق پوشی و سوزش به هم نمی‌رسد. زیرا که شاکران سه گروه 


نیزلقب آنها است. و «مقربین اعمال» که عباداله وعبادالرحفن نیزلقب آنها است؛ و 
«مقربین احوال» که مقربین مطلق نیزآنها را می‌نامند وسابقین نیزلقب آنها است. 

ما اول حال ابرررا که هبردار و فضله خور مقریین اعمال‌اند بیان می‌کنيم و بعدازآن به 
بیان احوال مقربین اعمال انتقال می‌نمائيم تا حال مقزبین احوال را برآن قیاس به بالاولی 


نموده شود. 


را «بحقیق نیکرکاان.» که هرگزیه مقدور خود حتق کسی راتلف نمی‌نمایند 
ودرحق خود و دیگربنی‌نوع خود احسان منظور می‌دارند و طاعت اوامرو نواهی الهی را 
قصد می‌نمایند تاوقتی که دردنیازنه‌اند #یَض رون 4 «توش می‌کنند یک دوجرعه.» ین 
گس .از جام الا مال شراب.» محبت الهی وشوق وصول بهآنجتاب از دست مقزین. و 
به سبب نوش کردن آن یک دو جرعه ایشان را بی‌خودی دست می‌دهد والتفات به علائق 
دنیوی نمی‌ماند اما چون این یک دوجرعه درایشان آن قدرتاثیرنمی‌کند تا این حالت دائم 
باشد برای تقویت و دوام اثرآن #ک ماج 4 «می‌باشد آمیزش آن پیاله.» که به طریق سردار 
برآن پاشیده‌اند « ور 4 «کافوره که هم مقوی روح است. و هم مفرح دل. وهم بوی 
خوش دارد. وهم رنگ نورانی و هم دل را از سوزش نایافت والتفات به علایق دنیوی سرد 
می‌کند. وهم عقوبات نیات فاسده و خطرات باطله را اصلاح می‌نماید. 

شیخ ابوعلی بن سینا در مقردات قانون گفت است که تاثیرکافور در بدن آدمی و ارواح او 
بعینه چون تابة باد شمال است درعالم که جوش هرچیزرا فرومی‌نشاند و عفونت را بالکیه 
زائل می‌سازد واصلاح فساد می‌کند و مزاج روح را بارد می‌تماید به حدی که اصلاغلیان و 


حّت درآن بهم نمی‌رسد. و قاعد؛ طب است که چون دوائی را که منفعت آن مخصوص 
به عضوی ازاعضا باشد خواهند که زودتربه آن عضورسانند تا درهضم کبدی ومعدی: دیر 
نکشد وقوت اوضعیف نگردد؛ باشراب آمیخته می‌دهند که درسرعت نفوذ تنقیح مجاری 
بی‌نظیراست چون کافوررا در شراب آميخته به اینها دادند به سرعت تمام دررگ و پوست 
ایشان دوید واثرآن به کمال قوت درروح و قلب رسید و حالت تجرد از علایق ودل سردی از 
مشتهیات و قبول نکردن سوزش نایافت آنهاء استقرارو رسوخ پیدا کرد. 

اما این کافورنه کافوردنیوی است که تأثیراو محض به ظاهربدن ازاعضاء و اخلاط و 
ارواح مخصوص است بلکه مراد ما از کافور ۶یا * «چشمه‌ای است درعالم روحانی.» که 


به همین کیقیات و خواص شراب آن در باطن آدمی که لطاتف نقس و قوای نفسانیه اویند 
تاثیرمی‌کند. 
#َ رب با 4 «نوش می‌کنند - هرپیالُ خود رامالامال آمیخته- به آب آن چشمه.» #عبَادْ 


۱- القانونفي الطب (۱/ ۵۱۳). 
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لس «بندگان خاص خدا.» که اصلاطوق بندگی کسی در گردن ندارند ودر حرکت و 
سکون خود نظربه خدا می‌نمایند ورضای او را می جویند و التفات به ثواب و جزاء هم 
نمی‌کنند وبراعمال خودهم اعتماد ندارندء تَفجیرا 3 «جاری می‌کنند آن 


چشمه را در هرعمل خود جاری کردتی.» 

پس گویا آن چشمه خاص. ملک ایشان است و درتصرف ایشان و درعمل هرجارحه. 
وخلق هرقوت. اثرآب آن چشمه را کشیده می‌برند وآن‌قدر از علایق دنیوی والتفات بما 
سوی ال دل سرد شده‌اند که اصلاً اعتماد براعمال و ملکات محمود؛ خود ایشان را باعث 
اطمینان نمی‌شود بلکه خوف و هراس نامقبولی اعمال و اخلاق در جانب آلهی لازم وقت 
ایشان گشته چنانچه شاهد این حال آن است که *یونُونْبأتَذ 4 «وفامی‌کنند به نذر.» 
وحاصلش آن است که آنچه التزام کرده‌اند برخود از توافل و وظایف و اوراد وصدقات 
وخیرات آن را به تسام و کسال تا آخرعضترادا می‌کنند و چون این چیزها را که از جانب 
خدا برایشان واجب نبود بلکه از طرفٍ خود آنهن را لتام کرده بودند. به تصام و کمال ادا 
کرده باشند پس واجباتی را که از جانب خدا برایشان واجب شده بالاولی تمام و کمال ادا 
کرده‌اند وبا وصف این استقامت و آدای جمیع واجیات اصلی و التزامی. هرگزاعتماد بر 


آن ندارند و دایماً هراسان می‌باشند. 
یاون ما کار متیر 4( «ومی‌ترسند ازروزی که خواهد بود شزآن روز مندشرو 


پراگنده.» مانند آتشی که در روز بادانگیزمشتعل شود و هرخانه را خوف احراق به هم رسد و 
این هراس ايشان را ازآن جهت است که مبادا اوا ادای واجبات اما کسلی و بی‌نشاطی 
واقع شده باشد وبه سب آن ظلمت طبع؛ به اطاعت مختلط شده باشد وروز قيامت که 
شزآن روزبه بی‌گناهان نیزخواهد رسید به شامت گناهگاران مشل آسمان و زمین و کوه و 
دریا وآفتاب و ماهتاب, آن طاعت مختلط با ظلمت طبع نامقبول افتد و موجب عتاب 
وعقاب گردد واینقدر بی‌اعتمادی ایشان براعمال خود دلیل صریح است برآنکه خوف بر 
ایشان خیلی غلبه دارد. غلبه خوف. دلیل سروردل است که دروقت حرارت قلب جرأت 
وبی‌باکی وفورمی‌کند پس این اثرهمان کافوراست که با شراب آمیخته نوش کرده‌اند. 
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ازین افیون که ساقی از می‌افگند حریفان راته سرماند نه دستار 

ونیزدلیل صریح است برآنکه ايشان را چون با اعمالی که درشوق مطلوب خود کرده‌اند 
علاقه نمانده وازآنها دل سرداند.بالیقین از علائق دنیوی که منافی مطلوب ایشان بودانقطاع 
کلی دارند واین اثربی‌خودی است که به خوردن شراب محبت الهی حاصل کرده‌اند. 

وشاهد دیگربراین حال آن است که یعون لام 4 «ومی‌خورانند طعام را 

با وصف آنکه خورانیدن طعام پخته تیار, از دادن نقد و جنس گران‌ترمی‌باشد زیرا که 
نفس آدمی به آنچه قریب النفع است و حاضرالمنفعت است بسیار بخل می‌کند نسبت به 
آنچه از متفعت مقصوده دورواقع است و لهذا دادن گندم ترد اکثرمردم سهل‌تراز دادن آرد 
است و دادن آرد سهل‌تراز دادن نان است. 

ودربعضی اوقات که آدمی به دادن طعام سماحت می‌کند وازدادن نقد و جنس دل 
می‌دزد ازآن جهت می‌باشد که از طعام استغنا ذارد وطعام بعد از پختگی بکاردیگرسوای 
خوردن نمی‌آید و زود متعفن می‌گردد وقابل اندوختنْ و ذخیره کردن نمی‌ماند بخلاف نقد 
وجنس که هم بکارآمدنی است وهم قابل اندوختن وذخیره کردن لیکن اینها طعام را 


می‌خورانند 2 حبه-4 «باوجود دوست داشتن آن طعام.»بّ جهت شدت حاجت ونایابی 
قوت که در آن وق 


مصرع: «شلغم پخته به زنقرٌ خام» می‌گردد به جهت نفاست و خوش ذائقگی آن که 
با وجود بی احتیاجی نیزآن را رایگان بذل نمی‌کنند بلکه با خود بعد از فاصله می‌خورند 
یا دیگری را که ازوی توقع منقعتی عظیم دارند می‌خورانند واینها دراین حالت طعام 
را می‌خوراندد ۶ کین # «گداشی را.» که از تحصیل قوت خود عاجزاست و هرگزتوقع 
منفعتی ازاوئیست بلکه بخورانیدن یکبار خوگرشده و همرروزمشل قرض خواه دنبال 
می‌گردد و به صداهای ناملایم سامعه خراش مشوش می‌سازند *و: 
اواز گداهم عاجزتراست زیرا که گدا هم قوت بدن بوفور دارد وعقل هم کامل آگریک 
وقت او را قوت میسرنشد وقت دیگربه سعی و تلاش در کوچها گشته 1 رمقی پیدا کرده 
خواهد آورد. ویتیم نه عقل کامل دارد و نه بدن قوی ونه به آئین گداگری وقوف ونه ازاو 
توقع منفعتی #یر 24 «وبندیوان »که درقید شخصی افتادهاصلاًقدرت برکسب 
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#«ویتیم را.» که 


دس سوه ع) 


قوت ندارد واین قدرهم ازاونمی‌تواند شد که مانند گدا ویتیم درنظرکسی خود را نمودار 
کند تا برحال اورحم کرده امداد نماید وبا وجود آنکه خورانیدن طعام این قسم اشسخاص 
رابا وصف رغیت درآن طعام احسانی است عظیم. و عبادتی است خالص از شوب ریا. 
لیکن بندگان خاص خدا براین عمل هم اعتماد تمی‌کنند ومی‌ترسند که مبادا گدایان و 
یتیمان و بندیوان بعد از خوردن طعام نسبت به ما تعظیمی یا سلامی یا ثنا و صفتی بجا 
آرند ونفس مایان خوش شود باز ظلمت طبع دراین عمل هم مختلط گردد و لهذا درعین 
خورانیدن طعام به تصریح به آنها می‌گویند که نا نم وه 4 «بتحقیق ما 
نمی‌خورانيم شمارا مگرمحض برای رضامندی خدا.» 

نی منم جر 4 «نمی‌خواهیم از شما مکافاتی.» که بعد از خوردن این طعام 
سلامی یا تعظیمی بجا آرید یا در حق ما دعای ترقیات نمائید. 

از حضرت ام المومنین عانشه صدیقه + مروی است: چون صدقه را به اهل خانه 
می‌فرستادند خادم خود را می‌پرسیدند که آنهابعد از گرفتن چه گفتند. اگرخادمه عرض 
می‌کرد که آنها درحق حضرت این دعا دادند. جتاب ام المومنین :8 نیزبه همان دعا در 
حق مردم آن خانه مشغول می‌شبد ند و می‌فرمودند که می‌ترسم که مبادا دعای ایشان در 


عوض صدقَه؛ من محسوب شود وئواب صدقه من نقصان پذیرد دعا را به دعا مکافات 
کردم تا ثواب صدقه برقررماند. 

ولا شسکوز! 4( «ونمی‌خواهيم از شما شکرگذاری را.» که در پیش مردم نا وصفت ما 
گفته باشید که فلان برما چنین احسان کرد و چنین طعام خورانید زیرا که آگراین چیزها 
زان کارها قصد کنیم طلمت طبعسرایتمی‌کندبازخوف روز مذکور عود میناد 
ناف من ربا 4 «بهتحقیق می‌ترسیم ما زپرودگارخود.» 

یوم بسا فنظریرا 2 «روزی ترش روی بغایت چین برچبین انگنه را 

واین. کنایت ازتجلی قهری آلهی است که درآن روز خواهد شد. به رعایت ادب رورا 
به عبوس و قمطریروصف کرد‌اند: و چنانچه شخص عبوس قمطریرخشم آلوده می‌شود و 
به حرف سهل و حرکت سهل بیجا شده وبه خشم می‌آید همچنان آن روز که مواخذه نقیرو 
قطمیرد رآن واقع خواهد شد. هولتاک وترساننده است وان عمل ایشان با مزج خوف شدید. 
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دلیل صریح هردو چیزاست: هم انقطاع علائق دنیوی: وهم غلبه دل سردی و بی‌اعتمادی. 


قصه امتحان صبر حضرات اهل بیت 

در واحدی و دیگرتفاسیرمذکور است که حضرت امامین 2 بیمارشدند آن 
حضرت ی رای عیادت ایشان تشریف آوردند و همرای آن صحابه نت بسیار 
آمدند شخصی ازآن جماعه به حضرت امیرالمژمنین مرتضی علی کرم ال وجه گفت 
که: مرض فرزندان شما صعب است باید که نذری مقرر کنید. ايشان گفتند: که من سه 


روزبرای خدا نذ ر کردم. حضرت خاتون جنت 3۶» نیزهمین نذررا برخود مقرر کردند؛ 
وکنبرک ایشان که فضه نام داشت نیزهمین نذر مقر رکرد, حق‌تعالی فضل خود فرمود 
که حضرت امامین «ثته شفا یانتند وهرسه کس موافق نذرروزه دار شدند ودرآن روزاز 
اسباب خوردنی هیچ موجود نبود. حضرت امیرالمومنین علی کرم اه وجه پیش شمعون 
خیبری بهودی که غله فروش بود تشریفف برده قرض خواه شدند و او بنابرعداوت اسلام 
دردادن قرض استادگی کرد آخربعد از کد و کاوش بسیار دوازده آثار جوبه ايشان داد به 
خانه آوردن. حضرت خاتون جنت شه چها آثار جود رآسیا انداخته آس کردند و کنیزک 
ایشان پنج نان به عدد اهل خانه پخته تیار کرد چون وقت آفطار رسید آن پتج نان را آورده 


پیش حضرات :» گذاشت می‌خواستند که ازآن نانها تناول فرمایند. ناگاه بردروازه گدای 
آمده استاد. و گفت که سلام خدای‌تعالی برشما باد ای اهل بیت محمد! گدایی از 
گدایان اسلام بردر درواز؛ شماآمده است چیزی بخورانید و پنج کس درعیال دارد. شما را 
حق‌تعالی از خوانهای جنت خواهد خوراتید. 

این صاحبان هرپنج نان را به آن گدا حواله کردند ‏ غیرا زآب شب چیزی نخوردن و 
صبح روزه‌دار برخاستند چون شام شد وقت افطار طعام معلوم طیار کرده بردستار خوان 
نهادن ناگاه يتیم پیدا شد آن روزطعام معلوم را به یتیم دادند وروز سوم اسیرپیدا شد طعام 
آن روز با اسیردادند؛ وچون روز چهارم صبح برخواستند مانند چوز4! جانور می‌لرزیدند و 
ازشدت گرسنگی اصلاً طاقت حرکت نمانده بوده آن حضرت ؛ درآن روزبرای دیدن 
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۱- چوزه: جوجه . 


0 6 


حضرت امامین غة تشریف آودن این حالت را دیده بی‌تاب شدند و فرمودند که دخترمن 
کجااست؟ حضرت مرتضی علی کرم له وجه عرض کردند که یا رسول ال ! در محراب خود 
مشغول به نمازهست. آن حضرت بت پیش آن خاتون جنت فه تشریف بردند دیدن که 
شکم ایشان با پشت چسپیده است و هردو چشم ایشان قرورفته به سب دیدن این حالت 
آن حضرت یی اشک ریزشدند درهمین اثنا حضرت جبرئیل #۵ نزول فرمود وگفت که 
بگیرای پیامبری؛ اين سوره راء مبارک باشد ترا در اهل بیت تو واين آیات خواندن و بعد 
ازآن حضرت ح‌تعالی فتوح ظاهری می‌فرمود و بازبه این شدت فقرمبتلا نشدند. گویند 
که دراین هرسه شب ج یله ه صورت گدا ویتیم واسیرشده برای امتحان صبراهل 
بیت 6 تشریف آورده بودند. 

وازهمین مقام گفته‌اند که: حضرت امیرالمزمنین علی کرم اه وجه ملک دنی را به 
سنان خود گرفته‌اند. و ملک عقبی را به مه نان خریده‌اند. 


بیان احکام نذر 

وباید دانست که ازاین آیات معلوم می شود که نذررا وفا کردن واجب است اما نذری 
که معصیت نباشد و نذرمعصیت را وقا کردن درست نیست زیرا که در حدیث صحیح 
وارد است که: (م ترآ بطیع ال له ونر آنیغصی ال لا یفجو.): 

یعنی: ه رکه نذر کند طاعت خدا را پس باید که بج آرد آن طاعت را وه رکه نذر کند 


معصیت خدا را پس باید ترک کند آن معصیت را. زیرا که حقیقت نذر واجب کردن چیزی 


است که واجب نباشد برخود و چون آن چیزمعصیت باشد و این شخص آن را برخود 
واجب کند مخالفت حکم آلهی کرده باشد واگربالفرض اززبان کسی احیانا در مقام 
نذرمعصیتی برآید باید که فی‌الفورتوبه و استغفار کند. آن نذررا هرگزوفا نکند ونیزنذر 
درچیزی است که از جنس طاعت باشد مثل نماز نفل وروزه نفل و ذکروتسبیح وتلاوت 


۱- التفسیرالبسیط لأيي الحسن علي‌بن آأحمد ین محمد الواحدي (۲۳ /۲۸ سورة الذهر التفسیرالکبیو ۲۲۳/۳۰ - ۲۴۴. 
۲ - رواهالبخاري ۵۸۱/۱۱ (۶۶۹۶) والموط :۲۴۹ في الشذوروالژیسان باب ما لا یجوزمن النلورفي معصية ان 


واليغوي في شوح الستة ۲۱/۱ (۳۴۴۰). 


قرآن و درود و حج و عمره وزیارت صالحین و طلب علم دین و جهاد وصدقات و خیرات 
ومیراث ووقف. اما چیزی که از جنس طاعت نیست مثل خوردن فلان طعام ونشستن 
درآفتاب وایستاده ماندن وسخن نگفتن وزیرسایه نیامدن پس درآن چیزنذر منعقد 
نمی‌شود و اگرنذری مبهم کرده وگفت که برمن نذرست آگراین کار کنم بروی کفارت 
قسم واجب می‌شود اگرآن کار بکند و همچنین اگرنذری کرد که بجا آوردن آن خارج از 
طاقت این کس است نیزکفارت قسم واجب می‌شود.! 


زکوة و نذر و کفارات به کافردادن درست نیست 
ت معلوم می‌شود که مسکین ويتیم و بندیوان را طعام 
خورانیدن عبادت است خواه آن مسکین و یتیم و بندیوان ازاهل اسلام باشد و خواء ازاهل 
کفر, لیکن دادن زكوة ونذر و کفارات به کافردرست نیست. و آگراسیر و کافرواجب القتل 
باشد اورا خورانیدن نیزمستوجب ثواپ است زیرا که کشتن واجب القتل یه گرسنگی و 
تشنگی جائزنیست. 

واز حضرت حسن بصری 9 مروی است که پیش آن حضرت بل افان را اسی رکرده 
می‌آوردند که به ایشان احسان کنید مسلمانان به حکم آن حضرت ٍ؛ آن اسیران را بهتراز 
خود وعیال خود می‌داشتند و می‌خورانیدند تا آنکه آن حضرت تب درحق آنها به قتل یا 
واگذار یا گرفتن مال یا دررق داشتن حکم می‌فرمودند. 

وهمچنین کسی که برذم اوقصاص واجب شده باشد و مستحق قتل گردیده کشتن 
اوبه گرسنگی وتشنگی جایزنیست. 

وچون دراین آیات مذکورشد که بندگان خاص خدا را از نتشار شروزقيامت واز 
ترش‌روئی همیشه ترس می‌ماند و با وجود این قسم اعمال عمده خالص. از شوب ریا 
هراسان می‌باشند لازم شد که ثم این ترس را که درآخرت خواهند دید بان کرده آید 


ونیزباید دانستن که از 


۱ انظر «لنهایه؛لاینکثیره ج ۰۱ ص ۰۲۲۵ وج ۲. ص ۰۳:۲ «المعجمالوسیط ج ۰۲ ص ۱۰۸۰: و اشوح العيني 
لصحیح البخاري».ج ۰۲۳ص ۱۶۳: و«شرح العسقلاني لصحیح البخاري» ج ۱۱.ص ۵۱۶ وج ٩.ص‏ ۱۳۶۲ «طلبه 
الطلبه في الاصطلاحات الفقهیه» للنسفی. ص ۰۴۶ «مقني المحتاج».ج ۰۴ ص ۰۳۲ «الدرالمختار ور المختار ج 


۴ص ۷۰۳-۷۰۲ :یاچ ۳ص ۳ 


ایشان می‌فرماید د تیم ۹۳ غَرّ دب ی 6 
روز» با وجود آنکه شرآن روزنهایت منعشرو مستطیرخواهد بود واین نگهداشتن به این 
وضع خواهد بود که برایشان تجلی صفت رضا خواهد فرموده. ایشان را مشغول استغراق در 
مشاهده آن تجلی خواهد ساخت؛ چنانچه درسورة گذشته مصرح شده است که: ۶ 


ار 4 وجوق جوق ملانک؛ رحمت با ايشان درخواهند خورد و 
بشارت خواهند داد چنانچه درسورةانباء مذکوراست که: لآ مغ لیر 


وتتلقهم التلتبکة هلا نم الّذی کنشم فوعدون4. 
بیان آنکه پیفمبران و شهیدان رشک می‌برند برمرتبُ کسانی که در دنیا با هم دوستی 


می‌کردند درواه خدا 
ود حدیت قدسی صحیح اع است: َو ی لیم 0 
لولس 


یعنی: کسانی که دردنیا با هم دوستی که می‌کردند در راه من ایشان را منبرها باشد از نور 
وبرحال ایشان پیغمبران و شهیدان رشک برند. 

زیرا که پیغمبران وشهیدان را فکرادای شهادت برامت و استخلاص آنها از مواقف 
واهوال آن روزرو خواهد داد ودرتشویش خواهند بود واین زمره را که باهیچ کس علاقه 
نداشتند فراغت کلی میسرخواهد بود واین همه بسیب انقطاع علائق دنیوی است که 
ایشان را در دنیا حاصل بود. 

(زانن) سید آوایدادی .» درآنچه از ترش‌روئی و جبین‌شکنی آن روز می‌ترسید‌ند. 

#َضعَءٌ# «تارگی و خندانی چهره.» که در ظاهربشره ايشان نمودار خواهند بودء 
سر ور 34 «وشادمانیدل.» که دربارهایشان لبریزخواهند شد در عوض اندوه وغمی 


من رايةمعاذ ین جیل نم آحمد في المسند ۵/ ۲۳۹ وأخرجهالترمي في السنن ۴/ ۵۹۷ - ۵۹۸. کتاب 
لزهد(۳۷). باب ما جاءفي الحب في اش (۵۳). الحدیث (۲۳۹۰) والفظ لها أخرجه این حبان في المصدرالساب. 
اخرجه يف لعج کی: ۸۸/۲ حدیث 08۸۱ رهام فيدر ۲۱-۲۱۲ کناب 


که بابت دیین خود داشتن وهميشه در فکرعقبی می‌گذرانیدند و. 
زوال خوف واندوه و حصول امن وشادی است درحق ایشان اکتقا نخواهد رفت زیرا که 
این مقدار خود ثم ترس و خوف ایشان بود بلکه براعمال ایشان نیزنظ ر خواهند فرمود و 
خواهند دید که مدارهمه عمل‌های ایشان برصبربود که از علائق دتیوی ومستلذات 
جسمانی فانی گردند و نیزتحمل مشقت طاعات و کشیدن بلیات وآفات نمودند پس 


قدرنعمت که 


جزای صبرایشان منظور خواهد افتاد. 
رنه تا حَبَرْوا4 «وجزادهد ایشان را بسبب صبرایشان.» از تعلق به مکانات با فضا 
وباغات دل‌کشا و عمارات بهجتا «بهشتی فراخ.» که عرض او برابرعرض 


آسمانها وزمین است و قصورو کوشک‌های آن همه منقش ورنگیین: *وَحَریرا 3(۷) «و 
ریشمین باب را.» که هم در پوشاک ایشان مصروف است وهم در فرش ایشان مبتذل وهم 
در پوشش درو دیوار و پرده و سقف بند و آویزهای اثاث و آلات و آوندهای ایشان بکار برده 
واین جزای صبرایشان برژنده پوشی و مرفع جامگنی و کوتاه آستینی و قصردامن واجتناب 
ازلباس حریردر دنیا خواهند داد. 

ودرروایات آمده که فروترین اهل بهشت را هرروزوهرشام هفتاد دست جامهای حریر 
که همریک رنگ مختلف ونقش نادر و طرح نودارد. خادمان آورده پیش خواهند نهاد تا هر 
چه مرغوب او شود این را بپوشد باریکی هرجامه مانند باریکی برگ گل خواهند بود. 

کین فیها غ رب 4 «تکیهزده نشسته باشند درآن بهشت وتوشک‌های حریربر 


تختهای آراسته سایه‌دار.» مانند بادشاهان دنیا واين جزای صبرایشان است بربوریه نشینی و 
مسکونت حجرهای تنگ وتاریک خانقاهان و مدارس: و جا یافتن در صف النعال مجلس 


درس علوم دینی و حلقهای ذکرو توجه. 
لا یر فیهّا مسا ولا ریا 34 «نخواهند دید درآن بهشت گرمی آفتاب و سردی چلا 
» زیرا که هوای آن معتدل است گرمی و سردی ندارد و آفتاب در آنجانیست تا 


بسبب نزدیک آمدن آن. گرمی مفرط شود و بسبب دوررفتن؛ سردی مط؟ بلکه نور عرش 
علی‌الدوامآن عالم را روشن می‌دارد وهرگاهپردها خواهند برداشت و در سیرگاهها خواهند 


1 -بحوه لطينيقي امعم کیره ۰/۱ رقم ۳۳۲۱ ان ليم في که حاني »ص۳۲۶ 


برآمد وبازارها قانم خواهد شد وملاقات همدیگ رخواهند نمود وبرای خدمت ولدان و 
غلمان حاضرخواهند شد. خواهند دانست که روزشد و هرگاه پردها خواهند انداخت 
ودر قصورو کوشک‌های خواهند درآمد حورالعین برای تلذذ و صحبت داشتن حاضر 
خواهند شد. خواهند دانست که شب آمد. 

واین جزای صبرایشان است که برگرمی روزه و درنیم روز جمعه وقت رفتن به مسجد 
جامع ودرسفرحج و جهاد وطلب علم وزیارت بزرگان و صالحان واخذ فیض ظاهر 
وباطن از صحبت ایشان کرده بودند وبرسردی سل ووضوء زمستان ووقت تهجد و 
جماعت نماز فجرو عشا ود رسفرحج وعمره و جهاد و طلب علم وزیارت بزرگان در 
موسم سرما کرده بودند, 

ودرحدیث شریف وارد ست که: ( 


سَجْسج ار ها ولا حرٌ.) بعسی: هوای 
بهشت در کمال اعتدال است نه گرم و نه منرد. 

و؛زمهریس درلغت سردی مفرط را گویشد و ظاهرآن است که «میم؛ و«ها؛ درآن 
اصلی‌اند زیرا که آگریکی از اينها اند باشد این لفظ را در کلام عرب نظیرنباش وفعللیل 
بسیار موجود است چنانکه «قمطریره گذشت. 

وهوای بهشت ازآن جهت معتدل است که ساکنان آنجا اعمال و اخلاق خود را دردنیا 
معتدل ساخته بودند و بهشت صورت همان اعمال و اخلاق معتدل است و افراط و تفریط 
درآن از چه راه متصور شود." 

وان یه 4 «تزدیک شده باشد برایشان سایهای درختان آن بهشت.» 

واین جزای صبرایشان است برسایه دادن غریبان و مسافران و مظلومان ویتیمان در 
سای عمارات خود یا درسایه حمایت و عدل و رحمت خود. 


ومفسرین را دراین جا اشکالی است مشهور که: چون در بهشت آفتاب نباشد سایه چه 


۱ - الکتاب المصتف في الاأحادیث والشار(۷ /۳۰ رقم:۳۳۹۷) آبوبکرین آيي شيبة:قوله «هواءالجنة سجسج؛ 
تفسیره ما بعده: کمایفیدهالصحاح. (ع). 

۲ - انظر «النکت والعیون» ۱۶۹/۶.»الدرالمتشوره ۸/ ۳۷۳ الطبري في: «جامع البیان+۲۹/ ۲۱ السجستاني في: 
نزهة القلوب؛ ۰۲۵۷ کي ین أبي طالب قي: العمدة في + قریب القرآن» ۳۲۷. ومعالم لتتزیل: ۰۲۳۹/۴ «المحور 
الوجیزه ۰۴۱۱/۵ زا المسیر: ۸/ ۰۱۴۷ «لیاب التأویل» ۱۴ 
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قسم متصور باشد زیرا که در حقیقت سایه, ضوء ثانی مضی بالذات یا بالعرض است که 
بسبب حیلولة جسم کثیف بین المضی و بین ما یحاذیه پیدا می‌شود؟ 

جوایش آن است که: نبودن آفتاب مستلزم آن نمی‌شود که نور دیگرموجود نباشد و 
موجب حدوث سایه نشود: آری آن تورازآن جنس نیست که رنج دهد تا ازاویه سایه‌ها 
بگریزند لیکن گاه در سايك درختان نشستن برای تلذذ و تنعم می‌شود نه برای دفع اذیت 
گرمی؛ نشستن بهشتیان درسایه درختان بهشت از همین قبیل خواهد بود. 

بعض ازمفسرین گفته‌اند که: درختان بهشت آن قسم بسوی ایشان میل خواهند کرد و 
اغصان و اوراق وثمارآن درختان نزدیک ايشان خواهد رسید که اگربالفرض درآنجا آفتاب 


می‌بود سای آن درختان پُرنزدیک می‌شد. 

و کسی از مفسرین معنی نزدیک شدن سایهای درختان بهشت ذکرنکرده و ظاهراست 
که اگرسایه. شخص را محیط شد نزدیک و دوّبرابراست واگ رمحیط نشد سایه دوراست 
ونه نزدیک. 

پس تحقیق آن است که درختان بهشت شعور وارادهدارند وبهشتیان را که درتختهای 
آراستٌ خود نشستهاند یا در مجالس و قعبور خود جا گرفته می‌خواهند که از برگ بار خود 
منتفع سازند به این قصد حرکت ارادی نموده نزدیک ایشان می‌آیند وگل و شگوفة خود را 
برایشان جلوه می‌دهند تا ایشان را رغبتی پیدا شود و نظ رکنند و میوه وفواکذ خود را عرضص 
می‌کنند تا زآن بچینند و بخورند. 

وهمین است معنی نزدیک شدن سایهای درختان آنجا چنانچه تتمه این آیه به آن 
اشعارمی‌کند که لفلف تلا 34 «ورامکرده شده است میوهای آن بهشت برای 
بهشتیان رام کردنی.» که مانند جانور مالوف خود را با باربه خاوند خود می‌رساند و تقاضای 
سواری یا بازی وانتفاع دیگ رکه ا زآن جانورمقصود است می‌کند. 

ازبراء بن عازب نت مروی است که میوه بهشت را اگر خواهند ایستاده چیده خورند: و 


۱- مفائیح الغیب - التقسیرالکبیر(۳ /۷۵۰). 
زاد المسیره ۸/ ۱۴۷ امعلأحکام اقرآن» ۱۹/ ۱۳۷.»التقسیرالکبیره۳۰/ ۰۲۴۸ «الدرالمنتوره ۸/ ۳۷۴ 
«لمحررالوجبزه ۵/ ۰۴۱۲ ودالجامع لأحکام الرآن»۱۹/ ۱۳۷. 
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۱3۳ ۳ 


آگ رخواهند نشسته و برپهلوغلطیده خورند که خود بخود آن میوه دردهن بهشتی می‌رسد.۱ 
واين جزای صبرایشان است که از میوهای دنیا به جهت تورع و احتیاط آنکه مبادا در 
مال کسانی که این میوها می‌خوردند آمیزش حرام وشبهه باشد می‌کردند و برگزر و شلجم! 
قناعت می‌ورز: 
وتا اینج آن نعمتهای بهشتیان مذکور است که به تسخیرروح نباتی کل؛ و استخدام 
آن نفس در کارایشان پیدا خواهند شد و چنانچه دردنیاایشان را خلافت کبری عنا 


شده بود که جمیع اجزاء وارکان عالم را تصرف می‌کرد وبه آنها منتفع می‌شد درب 
ارواح آن اجزاء وارکان را برای او مسخرخواهند ساخت و خادم او خواهند تمود. اما فرق در 
تسخیردنیوی و تسخیربهشتی آن است که در دنیا تسخیرقسری و قهری بود موقوف برکد و 
کاوش ایشان. و تسخیربهشتی ارادی و اختیاری خواهد بود بی‌رنج و تعب بهشتیان, ونیز 
تسخیردنیوی عام بود مزمن و کافرو صالح وظالم را و تسخیر بهشتی چون در مقام جزا و 
امتیاز است خاص خواهد بود به ال ایمان وصلاح چنانچه در آیت دیگردر سور اعراف 


اه الا 


وریشم همرچند به حسب ظاهرحیوانی معلوم می‌شود که از لعاب و دودالقزمنتج 
می‌گردد. اما تحقیق آن است که تولد ریم از عصارهبرگ درختان است که دودالقزبرای 
خود مانند آشیانة عنکبوت می‌تند ودودالقزر درآن غیراز صنعت نسج دخلی نیست و 
ازاجزای وایصاض اونیست تا در حیوانات معدود شود مثل گوشت و پوست و صوف و 
پشم و شیروروغن و هرچند شهد نیزهمین حکم دارد لیکن مگس شهد آن را رای تغذی 
مهیا می‌کند پس حیونی بودنش غالب است ازنبتی بودنش و ازاینجاآن نعمتها بهشتیان 


۱- «المستدرلك۲۰/ ۵۵۵ رقم: ۰۳۸۸۴ کتاب التفسیر: تفسیر سورة هل تی علی الانسان . وسکت عنه لذهبي.. 

۲ - گنه هویج, شلجم؛ شلفم. 

۳ - ترجمه: بگ که حرام کرد زینت خدا را که پیدا کرده است برای بندگان خود راو که حرام کرده است پاکیزه را از رزق 
بگوآن پاکیزه‌ا از ملایس وم کل برای مسلمانان است در زندگانی دتبا خالص شده برای ایشان روز قيامت همچنین 
بیان می‌کنيم نشانهابرای گروهی که می‌داتند. ترجمه دهلوی؛ صی: ۳۲۴ . 
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مذکور می‌شود که نفس كلیهُ معدن درآن خادم و مسخرشده: مهیا خواهد کرد. 

یاف عَلیهم ان 4 «وباربارآوده می‌شود بحضور ایشانآوندها.» 

تن فطع #«ازنقر.» درعوض صبرایشان برآوردن آوندهای آب وضو و استنجاء و 
غسل که دردنیا بارباربرای دوام طهارت ودوری از تلطخ تجاسات می‌کردند واگرآوند 
وضوو غسل فی‌الجمله مستعمل می‌شد آن را برای احتیاط تجدید وتبدیل می‌نمودند وبه 
این تقریب ایشان را در کوچه و بازا طواف و گشتن لازم می‌آمد. 

«أواب 4 «وآیخورهای بیتل و بی‌دسته.» در عوض صبرایشان برآوردن آیشورهای 
گل از بازار که برای سرد کردن آب و شریت افطار در روزهای تایستان گرم بار با می‌کردند 


اما ایشان آبخوهادربهشت دهند که درسبکی ونزاکت وشفافی, 153 اریر64 
«شده باشند شیشها.» که از برون آ دردرون آنها است بنظرمی‌آید لیکن دراصل از 
شیشه نیست."بلکه #قرا # «شیشهای - مصتوعی‌اند- که از نقره صاخته‌اند.» تا 


سفیدی واشراق وتابش نقره باشد. 

وشفافی وصفا وسبکی شیشه وآوندهای ايشان را ازآن جهت ازنقره ساختند که در 
عوض آوندهای وضوبه ايشان می‌دهنند وآب وضودراعضای ایشان سفیدی واشراق و 
نورانیت حادث خواهد کرد: 1 


درحدیث صحیح آمده است که: 3 ی وب 


نیزآب وآشامیدنی قدری که در آوند سفید رونق می‌پذیرد در آوند زر آن قدر رونق 


نمی‌پذیرد ورنگ زززرد است ورنگ نقره سفید. و زردروئی نشان شرمندگی و سفید روی 
نشان مطلب‌یایی. 
زردردنیا کمیاب است و کان 


ونفاست زّازنقره دردنیابه این سبب است که کا 


۱-«النکت والعیون» ۰۱۷۰/۶ .الدرالنتون ۸/ ۳۷۵ وعاهالیعید بن حمید. 
۲ - آخرجه البضاري (۱۳۶) ۰ وأوعوانة ۰۲۲۴/۱ والبيهقي۵۷/۱: واليغوي (۳۱۸) من طرق عن اللیث ین سعد: بهذا 
الاسناد. وأخرجه مسلم (۲۴۶) (۳۵) » واین حیان (۳۴۹). 
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نقره بسیارودرآن عالّم کمیابی نیست تا بدین جهت قیمت ززبیفزاید ونفیس گردد و 
آبخورهای ایشان را نیزدرآنجا ازنقره بیان فرموده‌اندزیرا که در آن آبخورها نوشانیدن شراب 
قوی‌السکربه ايشان منظوراست چنانچه می‌آید. 

ودرجامع بعدادی می‌نویسد که: (الفضة فعلها قریب من فعل الیاقوت فی‌التقوية 
والتفریح واذا جعل الشراب فی آنية الفضة اسرع بالسکر و کان سکره ملتذا جدا) انتهی. 

وجائی که نوشانیدن شراب منظور نیست آبخورها ززبیان فرموده‌اند. چنانچه در سور 
زخرف می‌قرما 

و چون درآبخورهای مهیا که خادمان ۳ طیبی می باقن که گاهی از مقدار حاجت 
ورغبت کم می‌باشند و گاهی زیا 4 
«اندازه کرده ساخته‌اندا ن آبخورها را -کاریگران ارواح معادن- اندازه کردن نیک به احتیاط .» زیرا که 
1 ان با 


برای دفع این عیب می‌فرمایند که ۶ روا 


آبخورها ایشان را درعوض آبخورهای آَبء و شربت افطار به ایشان عطا شده و ای 


وجود شدت رغیت درآن وقت از ابلراف احتیاط می‌کردند وراه اعتدال می‌پیمودند» پس 
با ایشان نیزمعامله اعتدال واقع خواهد شد بلکه در آرندهای وضونیزایشان رعایت اعتدال 
کردند وا زحد اسباغ تقصیرنمی‌کزدند و اسراف هم نمی‌نمودند پس درآن آوندها نیزرعایت 
اعتدال خواهد شد. 

«وَبْنعَّنَ فیهّا 4 «ونوشانیده خواهند شد ایشان را درآن آبخورهای شیشه صفت نقرلی.» 
029 هر )دسا مب به سس هب مسارم گرد 
اصل نام پیاله است. ان آمیزش آن شراب زنجبیل.» که موجب 
خوش ذانقگی شراب می‌گردد و حزقت او؛ طعم ثقیل شراب را سبک می‌سازد و موجب 
تلطیف ونقویت سکرمی‌شود و حرارتی در بدن پیدا می‌کند واین آمیزش برای آن است 
که ايشان را شوق دیدارغلبه کند وبه سبب غلبهُ شوق تعطش آن نعمت به هم رسانند 


وچون به ایشان عنایت شود التذاذ تام بردارند که هرچه بعد از شوق و طلب بدست می 
نجبیل دنیا است که تاثیراو در ظاهربدن 
آدمی است فقط بلکه مراد می‌داريم اززنجبیل ‏ 


«فْسَت لبیل 3:4) «نامیده می‌شود سلسبیل.» این نام اوراازآن جهت مقرر کرده‌اند 
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فیّا 4 «چشم رادربهشت.» که 


که آن چشمه در اصل برای مقزیین احوال است و مقزیین اعمال را به قد رآمیزش ازآن 
می‌دهند. و مقربین احوال را دایماً شوق غالب می‌باشد و هرگزوقوف در حالی یا مقامی را 
گوارا نمی‌کنند بلکه هميشه طالب ترقی می‌باشند وزبان حال ایشان مدام به این ترنه مترنم 
است که «سل بیلاهیعنی: ره معشوق خود به پرس- 

پس این چشمه را به همین نام مسمی ساختند تا اشاره باشد بهآنکه هرکه ا زآب این 
چشمه یکبار خورد همیشه شوق راه جوئی مطلوب به هم رساند چنانچه کوه شیراز را له 
اکبرنامند که ه رکه بالای آن می‌برآید ازیس بلندی اواین کلمه برزبان می‌راند. 

و بعضی مقسرین گفته‌اند که: «سلسبیل» مشتق از سلاست است «یقال ماء سلس 
وسلسل وسلسال وسلسبیل» یعنی عذب سهل المساغ فی الحلق والحلقوم» پس «یاء و«باء 
دراین صورت زائد باشد برای مبالغه و کلمه به سبب این زیادت خماسی گشت. لیکن در 
این وجه خدشه‌ایست زیرا که «باهنزد ایشان احروف زیادت نیست.۲ 

بالجمله براین تفسیرلفظ که «دْبْ لبیل رای دفع وهم که از ذکر 


می‌شود یعنی چون درشراب آمیزش زنجپیل باشد در گلوسوزش کند و به سهولت فرو نرود 
برای دفع این توهم فرمودند که آن منافع این زنجبیل دارد وحرقت ولذع" ندارد 


بلکه نام چشمه‌اش این است که با حرقت و لع نهایت منافی است." 

و چون ازبیان خدمت روح معدن وملانکه که موکل به معادن‌اند بهشتیان را قارغ شدند. 
حالا بیان نعمتهائی که به تسخیرو استخدام ارواح کوكبية فلکیه ايشان را نصیب خواهد 
شد. شروع می‌فرمایند وتصویراین تسخیرآن است که ارواح کواکب چون ازاجرام آنها جدا 
خواهند شد ارواح کواکب قویةالتاثی رکه نفوس واسعه و قوای خیالي؛ وافر؛ محیط دارند با 
ارواح بهشتیان مختلط شده در عقل و خیال و حرکات واعمال ایشان امداد خواهند نمود 


۱- تقسیرعبد الیزاق»۳۳۸/۲.«جامع لبیان» ۰۳۱۸/۲۹ التکت والعیون۱۷۱/۶.معالم لتزیل :۰۲۳۰/۴ بالجامع 
لأحکام الآ :۱۳۱/۱۹ بنحوه. ویمعناهفي:تفسیرالقآن العظیم :۴ / ۰۴۸۷ «الترالمنشوه ۳۷۶/۸ .زد المسیر ۱۲۹/۸. 
۲ - انظرالقوال فی البسیط للواحدی (۲۳ / ۲۷). 

۳ للع: سوختن آتش. سوزانیدان. احراق. بسوختن. سوختن آتش کسی واء 
۲- انظر«النکت والعیون» ۱۷۱/۶ وعبارته: اه اسم لها:قله عکرمة . ویمعناهقي 
آيي العاليه من آول سووةالاساءالی آخ رال 


العظیم:۲۸۷/۴.تفسیر 
,رس الة ماجستیر غیرمتشورةدیحرالعلوم ۴۳۲/۳ . 
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وارواح کواکب ضعیفة التاثیربرای خدمت ایشان از هیاکل انسانیه آنچه دراول سن نشوو 
نما می‌باشد وسرعت حرکات و جامه زیبی و دلفریبی وسادگی و خسن و جمال وتازگی 
رنگ درآن سن بیشترمی‌شود پوشیده تا به حکم مشاکلت جنسیه به خدمت آنها ألسی 
پیدا کنند حاضر خواهند شد. 

لوف علبْْ ‏ «ومی‌گردندوآمد ورفت می‌کنند.» بحضورایشان برای خدمت ووآوردن 
وبردن آرندهای آب و جام‌های شراب تن 4«طفلان خوش روی.» که عون «همیشه 
در حالت طقولیت باشندگانند.» 


گاهی جوان و پیرنمی‌شوند و خسن و جمال ایشان به سبب صلابت جوانی: به رخاوت 
پیری تغییرو تبدیل پید| نمی‌کند و دویدن در کارهای حضورو زود بازگشتن و به نشاط و 
یرد زیرا که مدبرابدان ایشان, 


الوان مشغول خدمت شدن ازایشان هميشه سرانجام می با 


ارواح کواکب است که حقظ یک حالت ذربدن با وفورنور و ضیاء و قوت فهم و فراست و 
سیردوربی‌انتها وبی‌احتیاجی از اکل وشرب و پاکی ازبول و غایط ودیگرفضلات حیوانی 
ومحافظت هیکل از خرق وشق وتحلل اجزا و کهنگی و دیگرآفات امزجه عنصریه 
علی‌الخصوص حیوانیه. کار ورزید؛ آنها است.: 

«چون ببینی آن طفلان نوسال را.» که با وجود آن خسن و جمال وآن نزاکت و 
صفا و درخشندگی وتابش رنگ یکی می‌رود و دیگری می‌آید ویکی برای خدمتی در طرفی 
استاده و دیگری برای خدمت در طرف دیگرو شعاع هریک در چهر؛ دیگرمنعکس می‌شود 
وتماشای مرایای متقابله می‌نماید. 

گمان کنی آن طفلان را دانه‌های مروارید پراکنده انگنده.» که 
آنها دوبالا شده و نظرازهرجانب 
لت برداشتهبه خلاف دانهای مروارید که دررشته کسیده منظومنمودهباشمند که این 
کیفیت ندارند. ‏ قاعد؛ حکمت است که چون تجدید لذت مقصود گردد مدرکات لذیذء 


به سبب انعکاس شعاع بعض در بعض کیفیت تا 


هرحاسه را منتشرو متفرق باید ساخت تا با باربرحس مشترک وارد شود ونفس بواسط آن 
هرلحظه ادراک جدید نماید ولذت بردارد. و چون دوام لذت مقصود گردد مدرکات لُذیل؛ 
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مقاتیح الغیب > التقسیرالکییر(۳۰ /۷۵۲). 


هرحاسه مجتمع و منتظم باید ساخت تا صورت ومعتی آن را خیال و حافظه در خود جا 
داده بارباربرنفس عرض کنند و اور آن لذت یاد دهند ودراین مقام منظورتجدید لذت 
است نه دوام آن.! 

رت تم «وگریینیآنجر» که چشمه سلسبیل درآن مقام است ومالکان 
یت تعیا* «یینی نعمتی ر.» که هرگزدر 
وصف نمی‌آید وبالاتراز جمیع نعمتهای مقربین اعمال است که سابق مذکورآن کرده شد. 

نا کبیرا 24 «ویینی بادشاهت عمده را زیرا که آن گروهبرابرا و مقربین اعمال 
هم حاکم‌اند واز چشم؛ خود بی‌واسطه یا بواسطه بهآنهاآمیزش ارزانی می‌فرمایند حال 
آنکه مقربین اعال وابرارنی زحکومت علی‌الاطلاق و خلاقت کبری بالاستحقاق دارند 
که ارواح معادن ونباتات و کواکب و اصناف فرشتگان همه خادمان فرمان‌بردارآنهااند 
پس حکم ابرارومقریین چون یادشاهان قالیم مختلفه است. و حکم مقریین احوال؛ 
حکم شاهنشاهان هفت اقلیم. واین مرثبه ایشان راز تخلی به اسمای الهی وتحقق بآنها 
حاصل گشته که آسما الهیه صفات آنها گشته بلکه بصورت لب اس آنها ظاهرشده که 
«ع ليم 4 «باللی ایشان.» که برجام‌های دیگرمثل خلعت عنایت حضور پوشیده باشند 
یاب نس 4 «جامهای ابریشم تابنده درخشنده تنگ است.» که آسمای لطیقة الظهور به 
صورت آن جامها متجلی گشته ۶ خر «سبزرنگ.» دلالت برسرسبزی عیش ایشان 
نماید. «اتبرقْ» «وجامهای ابریشم تابنده و درخشنده صفت است.» که اسمای تامة‌الظهور 
به صورت آن جامها متجلی گشته وا سار ین فة4«وزیورپوشانده شودایشان را 
دستانه‌ها ازنقرة بهشت.» که از جمیع معدنیات آنجا افضل است تا دلالت کند برصفای 
دوستی ایشان که با حق‌تعالی داشتند ازامتزاج مقتضیات طبع ووهم و دیگ رکدورات 
یم 4 «وبنوشاند ایشان راحق‌تعالن به ذات پاک خود.» و به دست قدرت خود 
بی‌واسطه ولدان و غلمان و فرشتگان #َرَا هر 34 «شرابی که پاک کننده ست درون و 
برون ر.» که هرگزبقایای نفس را نمی‌گذارد ا از طرفی بروز نمایند. 


او که مقربین احوال‌اند درجه به درجه نشسته ۶ 


اتفسیرعید الزاق»۲/ ۰۳۳۸.جامع بیان ۰۲۳۱/۲۹ «بحرالعلوم ۳/ ۲۳۲: ویمعناهفي:»اللکت والعیون» 


۶ در المتوره ۰۳۷۶/۸ 


در حدیث شریف وارد است که: کمترین اهل بهشت را بادشاهت هزارسالهراه. خواهند 
داد واوهمه آنچه در مملکت او است از حشم و خدم واسباب تنعم وآلات عیش ازمقام 
خود نظرخواهد کرد وآخرمملکت خود را چنان خواهد دید که اول مملکت را می‌بیند و 
هیچکس از فرشتگان و دیگرمخلوقات بی‌پروانگی او در مقدار مملکت او درآمدن نتوانند 
وهرچه او بخاطربگذراند. همان واقع شود.؛ 

ونیزدر حدیث شریف وارد است که: چون بهشتی از اکل وشرب و انواع فواکه وافسام 
شراب فارغ شود جام آخرین او را از حضور حضرت رب العالمین عنایت خواهد شد که 
آن شراب طهوراست وبه مجرد خوردن آن تمام ماکولات و مشروبات او عرق شده بیرون 
خواهد برآمد و بوی آن عرق بوی مشک تند خواهد بود وبازشکم اولاغرخواهد گشست و 
اشتهای طعام و شراب پیدا خواهد شد. 

وبا این همه نعمتهای گوناگون نعمتتی دیگرعلاوه برهمه آن است که بهشتیان را از 
جانب حق‌تعالی پیغام خواهند رسنانید که « لا ان لَصُم م4 «تحفیل این 
همه نعمتها بوده امست برای شما جزای اعمال شما که مستحق آن بوده‌اید.» از آن قبیل نیست که 
بی‌استحقاق تفضل جزافی برشتما نعوده داده‌ايم ونیم 4 «وشد سعی شما.» در 
محبت آلهی وتخّق به اخلاق اوتعالی و صبراز علایق دنیوی و سیردر احوال و مقامات 
راهاو و4( «قدردانیکردهشده.»که یکی را از شما به هار گفتند وقبول یافتند پس 
پیغام. ايشان را شروربرشرور خواهد افزود ولذت آن همه نعمتها اضعاف 
مضاعف خواهد گشت. رزقنا اه تعالی ذالک بمنه وکرمه." 


به شنیدن | 


دراینجا باید دانست که آشامیدنی‌های بهشت موافق آنچه درقرآن مجید در جاهای 
متفرق مذکوراست به این تفصیل است که: نه رکوثردربهشت خاص ازآن حضرت 
رسالت پناه ی است و ذکرآن در سور کوثرخواهد آمد. 


«معاتي اقرآن واعرایه؛ ۵/ ۲۶۲. معانيالرء ۳/ ۲۱۹. تيسيرالداتي ۰۱۷۷ والبحرالمحیط ۰۳۹۱/۸ 
۲-وانظریمعناهقي: لتق سیر الکییر؛۳۰/ ۲۵۵ 


و چهارنهردیگرازآن متقیان است نهرآب؛ ونهرشهد. ونهرشیر: ونهرشراب که در 
سوره محمد ی مذکوراند. 
ودوچشمه جاری برای اهل خوف وترس است از مقربین که در سوره رحفن مذکوراند: 
(فیهتا عیتان ۶ دیگرت : 
که هم در سور؛ُ مذکوره مذکوراند که: 
و شراب رحیق مختوم است که در سور «مطففین» برای ابر موعود فرمودهاند. وچشم؛ 
مقریین است که هم درآن سوره 


تسنیم که شراب رحیق ابرار را به آن خواهند آمیخت: 
مذکور است. 

و چشمه کافور که دراین سوره برای عباد اه مقرر است و ابرار را از آن آمیخته 
می‌خورانند.نیزنزد اکثراهل تفسیردر بهشت است اگرچه دردنیا نیزا زآن اهل کمال را 
نصیبی معنوی ارزانی می‌فرمایند. 

وچشمه زنجبیل که اورا سلسبیل بی‌خوانند نیژپرای عبادالهبه طریق آميزش و سردار 
و موعود است. گویند که اصل آن چشمه ازآن اهل بیت نبوی است #۶ ومتوسلان ایشان 
که مقریین احوالاند و شراب طهورنیزبرای ایك 

ومحققین گفته‌اند که: آن شراب شهود صرف است که اصلاً شوائب غیریت وامکان 
بعد از خوردن آن نمی‌ماند والواث وجود مدنس را بکلی پاک کرده به سرحد وجود قدسی 
می‌رساند وحق آن است که قبل از چشیدن آن شراب: حقیقت وی معلوم نمی‌تواند شد. 


ن موعود انست. 


مصرع: «ذوق این می‌نشناسی بخدا تا نچشی.» 


خلاصه مطالب این سوره 
فائده: از اول سوره تا اینجا مطالب عمده مبّن شده به جهت آنکه ازآن مطالب غفلت 


واقع نشود بازبه طریق اجمال نشان داده می‌آی 
مطلب اول آن است که: انسان را یعد از عدم محض پیدا فرموده‌اند. 
مطلب دوم آنکه:فرادانسان راازنطفه مختلط از خلاص مولید ثلائهآفریدهاند. مطلب سوم 
آنکه: پیدایشآدمی برای تحمل تکلیف و امتحان وآزمایش است به خلاف مخلوقات دیگر. 
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مطلب چهارم آنکه: انسان را آنچه در باب امتحان وآزمایش ضروری بوده همه به او 
داده‌اند بلکه راه سلوک نیزنشان داده و بیان فرموده بوجهی که او را هیچ عذر نمانده. 

مطلب پنچم آنکه: مآل کارانسان به دو حالت است. یا شکریا کفران. 

مطلب شم آنکه:.شکرمقتضی جرای نیک وثواب است وکُفران موجب جزای بد وعقاب. 

مطلب هفتم آنکه: شاکران در مراتب ادای شکرمختلف و متفاوت‌اند و کسالات 
رنگارنگ دارند وهریک از اهل آن مراتب در قرب و منزلت عندالله حّی دارد که ازقدر 
جزای او پیدا است: و منظور او تعالی از پیدايش انسان و معاملهُ امتحان و آزمایش با اوه 
ظهورییان کمالات است. 

این مطالب هفتگانه رام نظرباید داشت که اکثرقرآن مجید شرح وبسط همین 
مطالب هست و چون دراین مطالب امعان نظروتعمق کرده شود جمیع مسائل مبدأو 
معاد و وسط که عبارت از شریعت و دین منت منکشف و هویدا می‌گردد وا الموفق. 

مفسرین ذک رکرده‌اند که چون آن حضرت یم بیان نعمتهای جنت که در قرآن مجید 
نازل می‌شد. می‌فرمودند و آن آیات را برسردم می‌خواندند. کافران شنیده با هم می‌گفتند 


که این شخص را رغبت به تنعم و تعیش پیدا شده که باربار مذکوراین لا می‌کند و 
مردم را بتوقع آن لذانذ موعوده می‌فریبد وازدیین وآئین خود برمی‌گرداند بیائید تا اورادر 
این لذائذ تطمیع کنیم: باشد که از برهم زدن دین وآئین ما با آید وبه مقصد خود برسد؛ 
دوکس ازسرداران قريش که یکی ازآنها عتبه بن ربیعه بن عبدالشمس نام داشت: و دوم 
ولید ین مغیره مخذومی برای این کار منتخب شده بحضورآن جناب آمدند و گفتند که 


ما با توقرابت قریب داریم و گوشت و پوست ماو تومتحد است بوجهی جدائی نیست و 
برای خد! آگرترا شوق زنان خوش رو و نعمتهای دنیا از اطمعه لذیذه والبسة فاخرة و مروارید 
ونقره وطفلان نوسال رعن برای خدمت که باربارمذکورآنها می‌کنی دردل جا گرفته است 
بی‌تکلیف اشاره فرما! عتبه گفت من دختری دارم که به جمال او در این شهرزنی نخواهد 
بوداورا با جهیزوافرو اسباب بی‌قیاس بتونکاح کرده می‌دهم: و ولید گفت که مالداری 
من معلوم است که از مکه تا طالف هحه باغات و زراعات و مواشی من است و تا 


است که من تجارت مروارید شروع کرده‌ا و غواصان را نکر گرفته که از دریامروارید نفیس 
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برمی‌آرند وبه شام ومصرمی‌فرستم و منافع بی‌قیاس ا زآن برمی‌دارم نیمه مال خود و مروارید 
خود از آن تومی‌کنم بشرطی که مردم ر از بت پرستی منع نکنی و نکوهش بتان ما و بزرگان 
ما درهرمجلس ومحفل به عمل تیاری! 

آن حضرت تّ: متحیرشدند که اینها تبلیغ آیات قرآنی رابرچه حمل نموده بامن 
چه سژال نمودند آگرایشان را زجروتوییخ می‌کنم علاقة قرابت درمیان است: واین قسم 
سرداری عمده که دخترخود را بالمشافه به من بدهد آگرقبول نکنم مطعون قبیله خود 
گردم و اگرقبول کنم ‏ 
حضرت جبرئیل علّیه ال لام تازل شدند واین آیات آوردند که نات ترا 
مازلا :63 «به تحقیق ما خود نز کرد‌ايم برتوانقرآن آهستهآهسته به ند 
به مرو رآهستگی عبور برحقایق ملک و ملکوت و اطلاع برحقائق ذات و صفات و احوال 
معاد ومراتب کاملین و صفات محمود آنهاتحاصل شود و خود را به آن صفات متحقق 
سازی, وآنچه ازییان نعمتهای لذیذ؛ بهشتیان درآنمذکوراست دیده ودانسته فرموده‌ايم 
تودرتبلیغ آن چه عاراست که کلام پروردگار خود را می‌رسانی و از خود چیزی نمی‌گونی تا 
طمع تودرآن نعمتها معلوم شود. 

واگربالفرض این کافان تاتهمت کنند سیر «پس صبرکن.» برجفا وتهمت‌های 
ایان, سم رب 4 «برایفمانبردری حکم پروردگار خود.» زرا که فرمان برداری حکم 
خاوند خود باید کرد گودرآن تهمت طمع و حرص هم باشد. 


شرط فاسد واین تهمت کاذب همراء آن است: درهمین حالت 
ً 


گرطمع خواهد زمن ساطان دین ‏ خاک برفرق قناعت بعد ازین 
وهرکه را فرمان‌برداری محبوب خود درسرافتاد اور از صبربرجفای معاندان ناچاری است. 


هرآنکه عشقیکی دردلش گرفت قرار . رو بود که تحملکند جقای هزار 
علی‌الخصوص که هم دراین سوره جزای صبرعباد اه شنیده وآنچه ايشان را برقطع 
علائق دنیوی داده‌اند دریافته پس توهم برقطع علاثققرایت ودوستی ایشان صبرکن 


۱- انظرد «معلم لتنزیل؛ ۰۳۳۱/۴ «الجامع لأحکام اقرآن» ۱۹/ ۰۱۴۷ «الوسیط» ۴/ ۴۰۶ مختصا جنّاء 
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رس یمه ع) 


ولا ئیغ منم انا زور34 «هگزاطاعت مکن ازاشانگناهکاری ی نسپاسی را 

گویند که مراد از ای 4 عتبه است که داد فسق وتعیش می‌داد و مراد از کنو ولید 
است که در کفرنهایت شدت می‌نمود و با وجود نعمت فراون که داشت هرگزشکرنمی‌کرد. 

وبرای دقع تهمت حرص وطمع از خود عملی دیگ رکن که آن تهمت بالکیه زائل گردد 
وایشان رایقین حالی شود که اصلاً این شسخص را میلی به دنی نیست. ذکراین لذائذ و 
نعمتها محض برای تبلیغ قرآن می‌نماید وآن عمل اینست «ود نسم رل «ویاد 
کن‌نام پروردگار خود را.» خواه درتمازو خواه درتهلیل وتکبیرو خواه درذکرقلیسی» «کُر 
34 «صبح وشام.» ومراد از مداومت برذکرآلهی است که قاطع محبت غیرازدل 
است و درنفی تعلق دل به علائقدنیوی تریاقی است مجرب, چنانچه در حدیث شریف 
وارد است که: (سیروا سبق الفردون قالواوماالفردون قال الذین خفف الذ کر عنهم اقاهم.)۱ 

ولهذا مشایخ طریقت اجماع کردهان براینکه در سلوک راه خدا که موقوف برقطع 
علاثق ونفی خطرات است هیچ عمل پهتر اژذکزنیست. 
4 4 «وازشب برخاسته سجده کن برای پروردگار خود.» تا ترا قرب آنجناب 
وحضورآن رب‌الارباب دست دهد زیر که روزوقت چلوت وشغل است حکم غیبت 
دارد. وذکرمناسب غیبت است وشب وقت خلوت و بی‌شغلی است؛ سجده وتعظیم 
مدب روا و 

بح لا طویلا 34 «وتسبیح کن پرودگارخود را تاشب درا» مراد آن است که در 

۳ مات ترویحه باید کرد ودرآن به تسبیح مشغول باید 
شد و بعد از نماز تهجد نیزیه همین اسلوب به تسبیح مشغول باید ماند واین تسبیحات 
را تطویل باید کرد و چون روز وشب خود را به این دوعمل معمور کنی اینها خود بخود از 
صحبت توتتف رکنند وعلق قابت ودوستی ایشان با تومنقطع گردد زرا که ایشان قابل 
دوستی و قرابت تونیستند واینها هرگزلیاقت آن کار ندارند. 

نحل 4 «ان گروه.» کفار قریش که باتوقرابت قر 
بود؛ وبا ایشان دوستی‌ها ومحبت‌ها به هم رسانیده. ۶ 
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دارند وهمیشه درمیان ایشان 


ون لا 4 «دوست می‌داند 


- توادر الأصول ۳/ ۶۴. تقسيرالتستري ص ۱۷. 


لذتهای دنیاا. وآنچه محبوب شخص می‌شود ترک آن بروی دشوار می‌افتد خصوصاً چون 
همرای ترک محبوب: تحمل ثقل نامرغوب هم باشد که مجاهد؛ نفس و مداومت ذکرو 
شب بیداری است. 


درون 4 «ومی‌گذارند.» «وَرءخم 4 «پس پشت خود انداخته.» یرما تقیلا 34 «روز 
سخت گرانباررا.» اصلاٌ فکرآن روز ندارند حال آنکه آن روزرا همرچند ايشان پس پشت 
او پیش پیش ایشان می‌آید. 
خن حََعْتَلهُمْ 4 «ماپیداکره‌ايم ايشان را.» چنانچه دراول سوره گفتیم که: تخل 
اج تیه 4 پس مراتب استعداد ايشان را می‌دانیم ومیل دل بسوی 
چیزی که دارند وترک آن برای ایشان دشواراست. نیزمی‌دانيم. 

۱ 
«(وََذًأَسرَغم 4 «وماسخت ومحکم کردهايم گرفتاری و پابندی ایشان ر.» با لذات فانیا 


پس ازایشان توقع مداد ونعرئي دین خدا و اعانت وتقو بت شغل ثو 
که مداومت برذکرو شب بیداری و مجاهد؛ نفس است. هرگزنیست. 

«وذ ٩‏ «وچون خواهیم خواست.» که از این قبیلتو امداد ونصرت دین تو نقویت 
واعانت شغل توبکنانيم تلم «بذلاشان خواهمآرد- از همین قبلهکسانی راک 
مانند یشان باشند.» در حسب ونسب و علوهمت وذکای ذهن وسرعت فهم: یلا04 
«بدل آرردنی ظاهر.ه که هرکس خواهد دید و خواهد فهمید چنانچه همین قسم واقع شد. 

حذیفه ین عتبه را بدل عتبه آوردند و اواز مهاجرین اولین شد و در زهد و تورع وتقواو 
مجاهد؛ نفس آیتی بود از آیات ان و خالد بن ولید را بدل ولید بن مغخیره آوردن که فتوح 
بی‌شمارهم در زمان آن حضرت بل وهم بعد ازوفات شریف ازدست او سرانجام یافت 
تاآنکه آن حضرت ی اورامسیف من سیوف ال لقب دادنده و عکرمه بن ای جهل را بدل 
ابوجهل آوردند که هردو در جهاد ظاهرو باطن یکتا وبی‌تظیربود. وآن حضرت بّ ادر 
عالم معامله بشارت شد که یرای او خوشهای انگور در بهشت محیا است. وعلی هذا 
القیاس ازهمین قبیل؛ُ قریش جوانانی را پیدا کردن که هرگاه دین را سرانجام نمودند و 
دیگران را به ضوب شمشیرو سنان وبه تقریرحجت و برهان وبه وعظ وپند برسرراه دین 
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آوردند وعالم را به انوا ظاهروباطن منور ساختند وآنچه در آخرسور؛ محمد ی مذکور 
یستبیل تما غیرکم فم لا ونوا آنق_آکم4 پس مراد آن است که 
مانند شما در گردن‌کشی و کفرو عناد وسخن ناشنوی نخواهند بود. 

وازممائلتی که دراینجا مذکوراست ممائلت نسب و حسب واخلاق محموده و 


است: #وٍَن نت 


شهادت نفس وعزم قوی وذهن اقب مراد است که مخصوص به اين قبیله بود پس توهم 
تداقض بي 

علستء4 «اینآیات قرآنی.» ند کر 4 «پند ونصیحت است.» که فوائد قرب آلهی و 
مضرتها بعد ازآن جناب درآن آیات مذکورمی‌شود و طعام شادی و سلوک برادری نیست 
که هرکس را از قبیلة خود ا زآن حصه برسانی: 

درتقسیم پتد ونصیحت وهدایت وارشاد رعایت استعدادات و رغبات باید نمود. 
(فْمن ِ 
«بگیرد بسوی پروردگار خود راهی را.» کنه ا زآن راه وصول به آنجناب حاصل شود خواه راهابرار 
باشد یا راه عباداله که مقربین‌اند. 
وم ون 4 «وشمااز خود نمی کواهید.» سلوک این راه را( آن یا ء 4 «مگر 
وقتی که خواعش خدا بهم باشد.» زیرا که مشیت شما تابع مشیت اوست لیکن او تعالی در 
حق هرکسی نخواسته است که خواهش سلوک این راه کند زیر که ان آللسه ان لیا 
شکینا 34 «به تحقیل خدای‌تعالن دنا ا حکمت است.» 

آگربی استعدادان را نیزیه جبرو قهرخواهش ایین راه دهد حکمت امتحان وآزمایش 
برهسم شود چه در مجبوری و بی‌اختیاری امتحان وآزمایش نیست؛ امتحان و آزمایش را 
اختیارضروراست ومعهذا این کارخانه را معطل هم نمی‌گذارد ومستعدان را ازامداد 
غیبی محروم نمی‌دارد بلکه «ْدخل من یس نی ره # «داخل می‌کند هرک رامی‌خواهد و 
مستعد سلوک این راه می‌دارند دررحمت خود.» 

پس توفیق سلوک این راه او را ارزانی می‌فرماید و دم به دم از غیب: الهام و بشارت به او 
می‌رساند تا خواهش او قوی گردد واتمام سلوک نماید وبه حد قرب و وصول برسد. 

«وَ یی # «وظالمان.» که حق نعمت و هدایت وارشاد راتلف می‌کنند وشکر 
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«پس هرکه خواهد.» از دورو نیک واقارب واجانب «] 


منعم خود بجا نمی‌آرند أَد 4 دابا تا 54 مها که است بای ایشان عذابی درد 
دهنده .»تا هردو کارخانه رحمت و غضب او سرانجام پذیرد وهردو کارخانه بهشت و 
دوزخ معمورگردد وآنچه مقصود بود از خلقت آدمی صورت گیرد. 


سور مات مکی است! پنجاه آیت.۲ 


ربط با سوره «دهر» 
ووجه ریط این سوره با سور «دهزه آن انبت, که در ابتدای سوره «دهره کافران را وعید 
شدید فرمودهاند که:(آغتننا رن لا واغتلا زتمیزا4. 


ودرآخرآن نیزبرای ظالمان وعد؛ علاب الیم نموده؛ درتحقیق این وعده کافران و 
ظالمان شک می‌کردند زیر که در تیا وفع نمی شود وعالم رزخ را کسی دیدهنیامده تا از 
اوتحقیق نموده آید. حق‌تعالی دراین سوره وقوع آن وعده را موکد به قسم فرمود وارشاد کرد 


که وقت وقوع آن «یوالْصل» است نه دنیا وبرزخ. 
ومضامین متفرق این سوره وآن سوره نیزمناسبت واتحاد دارندء دراول آن سورهابتدای 


خلقت آدمی به این عبارت ارشاد شد که: ن فا آلانسلسن ملق تاج 


3 فجَعلتن؛ ی قزار مکی 4 ال ی الآخر. ودرآن سوره درح ابرارومقریین که عباد ال 


۱- هي سورةمکیة. حگاه ان عطية.واينالجوزي عن جمهور المفسرین. نظ «المحرر لوجی ۴۱۶/۵ زد لعسیرا 
۵۳/۸ الجامع لأحکام القرآن؛ 2۹ 
۲-البیان في ع آي انرن ((۲۶). 


ول وا یلا 4. ودراین سوره درحق متقین ارشاد شده که: نت فی 
سل وغیون 2 وق کة ما شون 4 ودرآن سوره درحق روز قيامت ارشاد شده که: 


تقیلا 4 ود: بمه حق آن روز 


ما عبوتاقنطریرا4: ۰ «ویْرون وراتهم بت 


*قذا یوم لا یطفون4و ها لقضل و جع یس یج 
ثقل وعبوسیت آن روزاست که درآن سوره مجمل بود پس این سوره به این جهت. حکم 
شرح دارد. وآن سوره حکم متن. و درترتیب قال اقول. متن را برشرح مقدم می‌کنند وعقب 
کلام متن؛ کلام شرح می‌نویسند.. 


وجه تسمیه سوره مرسلات 

واين سوره را به سور مرسلات ا زآن جهت نامیده‌اند که درابتدای این سوره: به پنج 
کاربه اوقسم خورده‌اند که هرکار از آنها شبب آنتقلاب احسان به انتقام است. پس دلیل 
انقلاب معامل؛ آلهی در حق بندگان باشذ که از پرورش ورحمت واحسان برگردد وبه 
تخریب واهلاک و انتقام وغضب پردازد, و کازی که اول آن را یاد فرموده‌اند وبه مرسلات 
آنرا تعبیرفرموده‌اند از جمل؛ آن کارهای پتج‌گانه بیشتر موجب فریب خوردن و غزه شدن 
عوام می‌باشد. وآنرا خیر محض می‌دانند و هرگزتوقم نمی‌کنند که این کار منجربه خرایی 
وبدی گرد وچون افعال آلهی را که باعث انقلاب عالم از حالی به حالی می‌باشند و 
دراذهان مردم مشابهت تمام به بادها است ولهذا می‌گویند که درایین دوره هوای عالم 
دگرگون است و باشید تا هوا صاف شود و هوای اين وقت را فلانی می‌بیند لاجرم استدلال 
به افعال مختلفة بادها بسیار مناسبت افتاد تا ازآن به اختلاف افعال آلهی پی‌برند ووقوع 
وعده انتقام را منکرنشوند که اضعف المخلوقات او تعالی که باد است این قسم بوقلمونی 
دارد و موجب انقلابات عمده می‌گردد. 

تفصیل این اجمال 

وتفصیل این اجمال آنکه باد از جملهٌ عناصراربعه؛ الطف و بی‌رنگست و کیفیات او 
غالبا تبع آن چیزاست که برآن می‌گذرد و لهذا گفته‌اند کهء 
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کالزیج أخدَء متا 

واین هم به سبب کمال لطافت او است به خلاف آتش که فی‌نفسها کیفیت حرارت و 
یبوست غالب دارد و احراق و اعلاک می‌کند و مزاج مرکبات را برهم می‌زند و بخلاف آب 
وخاک که بسبب کثافت خود حامل کیفیات مخلوقات دیگرنمی‌توانند شد و حرکت و 
انتقال دررسانیدن کیفیت یک مخلوق به مخلوق دیگرازایشان ممکن نیست هرچند 
آب فی‌الجمله نسبت به خاک دراین امرفوقیت دارد وبا هوا مشابهت می‌نماید اما باز 


هم آن لطافت هو ونفوذ سریع ندارد بتابرآن حقتعالی این عنصررا به خدمت رسانیدن 
کیفیات بعضی مخلوقات به بعض دیگرتعیین فرموده و الا حساس سه حاسه عمده که 
سمع و بصروشامه است همین عنصررا ساخته زیرا که ادراک سمع نیست مگراصوات و 
کیفیات لاحق؛ اصوات راء وصوت مدرک نمی‌شود الا به تموج هوا ورسیدن آن به سوراخ 
گوش ورسانیدن آن کیفیت درصماخ؛ وادراک بصرنیست الا به خروج شعاع برمذهب 
اقو وشعاع را حائلی جزعنصرلطیفپی‌رنگ ثمی‌واند شد و این عنصرنیست مگرهوا 
وادراک شم نیست مگربه وصول هوالی که متکیف به رایحا ذی‌رایحه گشته درون بینی 
می‌رسد و خود را متصل محل قوزت شب می‌رسباند و دراجساس لمسی نیزامداد واعانت او 
بسیاراست زیرا که حرارت و برودت و رطوبت ویبوست اشیاء را خود برداشته درون مسام 
جلد نفوذ می‌کند پس باد به دووجه درلمس مدد می‌نماید: 

اول به آنکه: حرارت و برودت و رطوبت و یبوست اشیای بعیده از جلد لاس" نمی‌توانند 
مدرک شد الا به توسط این عنصر 

دوم آنکه: اعضای درونی را اطلاع براین کیفیات نمی‌شود الا به نفوذ هوا در مسام. و 


علاوه براین همه: تتفس هرذی‌حیات موقوف براین عنصراست و این عنصرگویا غذای 


اولی روح هوائی است که حیات به آن قاثم است. و لهذا گفتهاند: 


۱-لمس کردن. 
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وال اش الهواء ول ذی تفس 

وازاین است که اگرجانداررا زیرزمین دفن کنند یا در آب غوطه دهند به وضعی که 
هو نرسد. می‌میرد ونفس او متقطع می‌شود پس ظهور ربوبیت آلهی از جهت بقای حیات 
واحساس به حواسء درهمین عنصراست ومنقطع ساختن بعض مخلوقات به کیقیات 
بعض دیگرنیزکار همین عنصراست. پس این عنصرکمال مشابهت دارد درتاثیرات وافعال 
خود به تثیرات قدسیة غیبیه. وانقلاب اودلیل واضح نیزیرانقلاب افعال آلهی است؛ لهذا به 
پنج کاراین عنصر: درابتدای این سوره قسم خورده وعد؛ انقلاب را ثابت کرده‌ند. 


۱ مقاتیحالفیب التقسیرالکبیر(۴ / ۴۷۱-۱۷۲) غرائب ان ورغانبالفقان(۲۶۰/۶) ات سیرالوسیط للقرآن 
الکریم ۲۲۹/۱۳ 


بشم اه ان ریم 

لت غ 04 «قسم می‌خوم به ادهانی که فتاه مشود ای یکی ون 
خاائ.» ووجود نفع خلق له در جنبش باد. ازآن ظاهرتراست که محتاج به بیان باشد: 
اول تنفس هرجاندار به آن واقع می‌شود: دوم وصول خنکی در باطن بدن وبالیدن دان 
زراعت ومیوة درخت و نموسبزه وروئیدگیی به طفیل همان است: سوم: آمدن باران به سبب 
آن است. چهارم: روان شدن کشتبهای در دزیای شوربرای تجارت و منافع دیگرمتعلق به 
همان است. پتجم: صناعاتی که موقوف بروزیدن باداند به همان صورت می‌بندند. 


«َتَت عَصا 34 «پس‌تند شوندهدروزیدن خو تدد شدنی,» که بسیب 
عظیم حادث می‌گردد ونیکی به بدی مبدل می‌شود و دانهای زراعت پژمرده می‌شوند و 
اشجارازبیخ برکنده ومیوها کدر گشته ودرابدان آدمیانریاح وبخارات غلبه کرده زخم 
از سرنوتازه. و صدمه گویا این وقت رسیده وباران بالکلیه منعدم گشته و کشتی‌ها را خوف 
غرق پیش آمده ومسافران را قطعراه مشکلی افتاده وسبزه خشک گردیده وبرگ درختان 
ريخته مانند جسم عریان بی‌رونق مانده ورنگ هرسبزو سرخ به زردی و سیاهی مبدل 
شده وچون هبوب ریاح درابتد به آهستگی می‌شود که توقع منافع ازآن می‌باشد و آهسته 


«معالم لتنزیل؛ ۴۳۲/۴ بمعتاه: :۱ 
المشوو ۰۳۸۲/۸ 
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آهسته همان تتد باد وزیده خرابی می‌کند.۱ 

لفظ «فاء» در نت آورده‌اند گوی به مجموع این دو کار که نرم وزیدن وتند 
وزیدن است قسم می‌خورند وانقلاب یک حال را به حال دیگرمی‌فهمانند واشاره می‌فرمایند 
که به وزیدن نرم غزه تباید شد و فریب تباید خورد که همان بادها این کارهم می‌کند. 

سرت نشنر 24 «وقسم می‌خورمبه بادهائی که مندشرمی‌سازندبه متشرساختن.» 

وکارعمد؛ یاد است که اجزای لطیف را از هرچیزبرداشته همراه خود می‌پراند واز 
جایی به جایی می‌برد گویا باد غارت‌گراجزای هرمخلوق است که جنس نیس را غارت 
کرده می‌برد و ازشهری به شهری می‌رساند یا به مه جلابی" که متاع یک ملک را خریده به 
ملک دیگرمی‌سپارد وآگراین کار باد. درمیان نباشد هرگزهیچ مخلوق ازاجزای مخلوق 
دیگربهره نیابد و کیفیات به همدیگرانتقال نکنند و کارخانة جمع وتألیف و نقل وتحویل 


کیفیات که حامل آن اجزای لطیف هرمخلوق است: نقش 
ارت رف 04) «پس فرق وجدانی کینگگان» فرق کردنی.» درمیان کیفیت و 


ذی‌الکیفیت و درمیان لطیف و کثیف ازاجزای شی واحد. و همین فرق و جدائی است 
که به سبب آن می‌گویند که چیزترخشک شد و چیزگرم؛ سرد و چیزنرم» سخت ودانه از 
کاه صاف شد. و آب از کدورت. 
وچون فرق متفرع ومترتب برنشراست در میان این هردو فعل نیزلفظ «فاء؛ آوردند تا 
کند زیر که فرق و جدائی بسیب نشراجزای مجتمعه در مکان واحد 
باقی ماند جداشد ومتفرق گشت واین هردو فعل رانیزدریک 
قسم آوردند واشاره به انقلاب عظیم فرمودند که در اجزای هرشی به مجموع این هردو فعل 
واقع می‌شود. 

ینت ذ 4 «پس تسم می‌خویم ه بدهائی که دکرلقامی‌کنند.» وذکرعبارت 


۱-قال بذلک: علي بن آبي طالب: وابن مسعود. ومجاهد.وأبو صالح, وقتادة انظر: «جامع البیان؛ ۰۲۳۰/۲۹ «الکشف 
والبیان؛ج ۲۲/۱۳ / ب.«معالم النزیل ۰ ۲۳۲/۴. وحکاه ان الجوزي عن المفسرین في دزد المسیر؛ ۱۵۴/۸ وبین 
القرطبي في هلا اختلاف في نها الریاح«الجامع لأحکام اقرآن ۰۱۵۳/۱۹ کما عزاه لخازن لیالمفسرین في :لباب 
التأویل» ۳۲۴/۴ 

۲ - کسی که یندگان و جزآنان را بای بازرگانی از شهری به شهری کشاند. از قرب الموارد). نخاس. 
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از وجود لقظی کلام اه ست که آن را قرآن متلّنیزنامند. چنانچه جایجا در قرآن مجید به 


همین لفظ از قرآن تعبیر فرموده‌اند. 

وهرچند ذکردراصل لغت وجود لفظی هرچیزرا گویند وباد را دررسانیدن وجود 
لفظی هرچیزتفزد است آگریاد نباشد وجود لفظی هیچ چیزدر عالم صورت نگیردزیرا که 
لفظ کیفیتی است که صوت را عارض می‌شود. و صوت بردوش هوا سوار شده به صماخ 
می‌رسد. اما وجود لفظی کلام ر رسانیدن منصبی است عمده که مخصوص به این 
پیک روان است و گویا این عنصراز جملهُ عناصر خدمت رسالت خدا دارد که کلاملّه را 
به گوش هرکس می‌رساند و احکام و خطاب او را اول به صماخ می‌دهد بعد از آن به خیال 
بعد ازآن به عقل بعد ازآن به قلب و قلب موافق استعداد درآن متاثرمی‌شود پس این عنصر 
شعبه‌ایست از شعبهای حقیقت جبرئیلی علی صاحبها الصلو. 

وازاینجا واضح می‌شود 
که درشرع وارد شده است که جبرئیل موکل ی الریاح و به سبب رسیدن کلام آلهی در 
گوش سامع؛ انقلابی عظیم درروح او پیدا می‌شود یا به جانب خیرمی‌رود وسعادت ابدی 
حاصل می‌کند یا بجانب شرمی‌رود و خسران سرمدی تحصیل می‌نماید چنانچه می‌فرماید 
سرا 4 «رسانیدن کلام آلهی یا بتابرعذراست.» تا دروقت بازپرس اعمال اوراعذری و 
دستاویزی باشد که من این کار را بنابرفرموده خدا کردم و این کار را بنابرفرموده خدا نکردم 
وان در صورتی است که کلام آلهی متضمن احکام و امرونهی باشد یا متضمن اعتقادات 
صحیحه از میاحث ذات و صفات ونبوات و معاد. 

خر درا 24 «یا تابر سانیدن و تخویف است.» اگ رکلام آلهی متضمن قصص و اخبار 
ماضي؛ اصم سابقه است یا متضمن احوال قبرو حشرو نشرو وزن اعمال وعبور صراط و 
نعیم بهشت و اهوال دوز 
را دراینجا برای آن یاد نفرمودند که مخاطب دراین سوره کفاراند وآنها قابل بشارت نبودند. 


آنکه حقیقات جبرئیلی را با این عنصوچه مناسبت است 


ونیز«ندْراشامل است هردو چیزرا نجات از عذاب. و فوزبه درجات؛ زیرا که 
عمل به احکام الهی دستاویزطلب هردو چیزاست که روز قیامت به آن دستاویزهردو 


1 


تقسیرعید الرزاق+ ۰۳۴۰/۲ «جامع السیان» ۲۳۲/۲۹ «النکت والعیون» ۶/ ۱۷۷. 


۸ 


خواهد خواست. 
0[ : منت غفا» باشد شعبه‌ای است از 
شعبهای حقیقت میکائیلی که پرورش ابدان واصلاح امرزراعت وارزاق مقوض بدو است. 
وصفت دوم که: عصِنَلت # باشد شعبه‌ای است ازشعبهای حقیقت عزرائیلی که 
برهم زدن انتظام و تخریب ابدان وتفریق اجزای ملعشمه کار اواست. 


حقیقت اسرافیلی که نشرارواح به نفخ صورتا درابدان خود درآیند. وبازفرق دراهل هر 
مذهب وهرملت وهرطریقه وهرخلی وهرعمل. کار موعود ايشان است و دردنیا نیزنشر 
اواح تا درابدان اجنهًفی بط الامهات متعلق شوند. و قرق در میان اروح که این روح را با 
فان بدنبید چسپاند این روح ربا فان بدن:کارایشان است. 

ت کر غذرا زرا 4 باشد شعبهای است از 
شعبهای حقیقت جبرئیلی که رسانیلان احکامآلهی وتخویفات وانذارات اوتعالی بر 
قلب رسول تا ازآنجا بگوش مردم برسند. خدمت یشان است و چون این صفت خبلی 
ن ارشاد شد که قسم به این 


عالی مرتبه وبلند قدرست «فای» تعقیب برآن آوردند گویا 
صفت بعد از صقات اربعة سابقه می‌خورم به خلاف «فای» تعقیب که در #لعصمتِ 4 
و «مرِقَست؟ آورده شده زیرا که آن رای تعقیب فعل برفعل سابق است نه برای 
تعقیب قسم برقسم. 

پس دراین کلام در حقیقت سه سم مذکوراست هریک به دوفعل: 

قٌسم اول: به نرم وزیدن و تند وزیدن» 

وقسم دوم: به نشروفرق؛ 

وقسم سوم: به عذردادن وتخویف نمودن. 

اما قسم سوم را برقسم اول ودوم.به «فاء» عطف کرده‌اند تا دلالت برترقی در قسم نماید 
وهردوفعل قسمین اولین راب هم نیزیه حرف عطف کرده‌اند تا دلالت برتفرع یک 
فعل برفعل دیگ ‏ کند وهردو فعل قسم سوم را دراجمال به یک کلمه فرموده به حرف و4 
تقسیم نموده‌اند تا اشعار کند به انقسام ذکربه این دو قسم. واه تعالی اعلم باسرار کلامه. 
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ور ۳ ۱3۳ 


اختلاف درباره مصداق این افعال مذکوره پنج‌گانه 

ومفسرین را درتعیین ما صدق این افعال خمس4 مذکوره اختلاف بسیاراست: بعضی 
بریادها حمل کنند به اين تفصیل که: مرت # بادهای خوش آینده بدن است. و 
۴ عْصعَت # بادهای تند که ابدان راضرر می‌کنند و کشتی‌ها راغرق می‌سازند. و 
نیرت 4 و #قلرقلت4 و میت 4 بادهای متعلق بهباران ست که اول ماد ابرا در 
جزمنتشرمی‌سازند بعد ازآن که ابرباریده فارغ می‌شود آن را تفریق وتمزیق می‌نمایند. و 
بسبب بارش مردم به ذکرالهی مشغول می‌شوند و ذکرایشان آن وقت برای یکی از د و غرض 
می‌باشد یا بجهت شکراست اگرباران نافع شد پس عذرایشان درادای حق این نعمت 
می‌گردد یا بجهت ترس و خوف است اگرباران مضرشد. 

وحضرات صوفیه و گفته‌اند که: مرا از مغر 4 دواعی و الهامات ربانیه‌اند 
که برای نفع سالک بردل اومی‌آیند تا سلوک واه خدا نماید. و مراد از ۶علحلست 4 ریاح 
جذب و کشش اند که ازدل سالک ختِ ماسونی هرا زاله می‌نمایند وموجب شدت شوق 


اومی‌گردند. و مراد از سرت 4 اشغال واذکاراند که آثار و انورخود را در جمیع جوارح و 
اعضای ذاکرو شاغل منتشرمی‌سازند؛ و مراد از ۶ فلت 4 واردات الهیه‌اند که موجب 
فنای وجود ناسوتی می‌شوند و در میان وجود حقیقی و وجود مجازی تفرقه می‌کنند. و مراد 
از لت کر 4 علوم و معارف اند که بعد از حصول مرتب؛ بقا فافض می‌شوند و به 
سیب آن مستفیدان را ذکرخدای‌تعالی حاصل می‌شود از طریق محبت که عذر است يا از 
راه خوف که نذراست. 

ووعاظ گویند که: مراد ازاین پنج چی طوائف فرشتگان‌اند پس: هلت غر ‏ آن 
طائفه فرشتگان است که برای سرانجام کاری فرستاده می‌شود.۱ 

و *غرفا؟ دراین صورت به معنی اجتماع و پی درپی آمدن برای کاراست. در 


۱- |عراب القرآن (۵ /۷۱) المولف: آبوجعفر لحاس (المتوفی: ۳۳۸ ها «جامع الببان» ۰۲۳۹/۲۹ «النکت والعیون» 
۶ زد المسیر ۸/ ۱۵۳ «الجامع لأحکام القرآن» ۱۹/ ۰۱۵۲ «تفسیرالقآن العظیم؛ ۴/ ۰۴۸۹ »الدرالمنشره ۸/ 
۱ وعراتخریجه لین آمي حانم.وانظر «المستدرلك» ۰۵۱۱/۲ کتاب النقسیر: تقسیرسووة المرسلات.وقالالحاکم: 
حدیث صحیح من طریق أيي صالح. ووافقهالأحبي. 


استعمال عرب می‌گویند که (جَاءوا را وّاجدّا) ای مجتمعین متتابعین و اصل این 
لفظ ماخوذ است از (عُرّفلْعرسٍ) که به معنی یال اسپ است و دریال اسپ موی‌های 


مجتمع می‌باشند ودرنظرپی در پی می‌آیندا چون جماعه برای کاری شترقطار روان شوند 
مشابه بهآن مویها می‌گردند و نیزعرب درمتام ازدحام برکاری گویند که: (هُم هگ 
الب یعنیايشان براین کارآن قسم هجوم کرد‌اند که گویا یال کفتاراند.۲ 

ومراد از: ۶ لت # طائفه دیگراز فرشتگان اند که به تندی وتیزی برای کاری متوجه 


یا مراد از: منت را 4 ملائکه رحمت‌اند و مراد از #عَلصتَت 4 ملائکه عذاب و 
غضب که برای تخریب خانه یا لشکری یا ملکی می‌آیند.! 
4 طائفه دیگراند از فرشتگان* که پرهای خود را گشاده برای شنیدن 
وحی والهام و اقضی آلهی منتظراستاده می‌شوند با نشرمی‌کنند آثاررحمت آلهی را در 
عالم و در قلوب صلحا و مزمنین از انوارو برکات و الهامات نیک. 

ومراداز: نت4 همان طائفه یا طالْفه دیگ رکه در میان حق وباطل و مطیع و 
عاصی فرق می‌کنند. ی درمیان سحرو معجره امتیازمی‌دهند و مراد از میب کر 4 
طائفة دیگراند که وحی را بسوی انبیاء 23 القاء می‌تمآیند تا عذر باشد اهل حق راء وترس 
و هول باشد مبطلان و بد مذهبان 

وبعضی ازایشان گویند که: نا 


روز حشرو *فلرقَلت؟ آن فرشتگان که اهل محشررا جدا جدا خواهند راند ودرمیان اهل 


رات 4 آن فرشتگان‌اند که مردها را زنده خواهند کرد 


۱-«معاني ۱ 
۲-جامع الیان»۲۷۹/۲۹. 

۳-«جامع البیان» ۰۲۳۰/۲۹ الکشف والیبان» ج ۲۲/۱۳/ ب.«معالم لتنزیل ۴۳۲/۴. وحکاه ان الجوزي عن 
المفسرین في زد المسیر ۸/ ۰۱۵۲ وین انقرطيي في هلا ختلاف في نیح «لجامعلأحکام تآن» ۵۳/۱۵ 
کم عزهالخازن الیالمقسوین في «لباب التأویل» ۴/ ۰۳۲۴ 

وانظره اد رامنور: ۳۸۱/۸ - ۳۸۲ وعزاتخویجه |لی این المنذر:وعبد ین حمید. واليهتي فيالشمب. ونظر 
المستدرله آخرجه عن علي ۵۱۱/۲ کتاب التسیر تفسیرسوة المرسلات. وصححه؛ وفقه الذهيي. 

۴- «معانيالقرآنواعرلیه ۵/ ۲۶۵ بنحوه. 

۵- :تفیرمقاتل؛ ۲۲۳/ ود الکشف والییان» ۱۳/  /۲۳‏ همعالمالتزیل» ۴/ ۳۲. 


رآن واعربه؛ ۵/ ۲۶۵ بنصه, 


هرملت وهرمذهب تفریق خواهند نمود. 

وال قرائت چنین گویند که مراد ازاین هرپنج صفت: آیات قرآنی هست که بای 
نفع خلع‌اله پی درپی نازل شده‌اند وبراهل ملل باطله وادیان فاسده تندی وشدت 
می‌کنند: و معتقدات ايشان را ازبسخ برمی‌کنند؛ مانتد بادهای تند که عمارات کهنه و 


اشجار مجفه را برهم می‌زنند وآثار هدایت وانوارحکمت را دردلهای مستعدان وعالمان 
منتشرمی‌سازند. پس فرق می‌کنند درمیان حق و باطل, و خطا و صواب. بازیاد خدا را در 
دل هرممن جا می‌دهند. واین کارهای آیات قرآنی یا بجهت عذراست اگربندگان به آنها 
تمسک نمایند و موافق آنها عمل کنند یا بجهت ترسانیدن است اگراز آنها اعراض کنند. 

و بعضی ازارباب قصص گفته‌اند که: مراد ازاين صفات انبیاء و مرسلین شاتناند" که 
از جانب خدا برای نفع و احسان خلق ال فرستاده شدند و مخالفان و معاندان راعصف و 
قهرفرمودند ودعوت الی‌اله را در خلائی مشتشرساختند ودرمیان حق و باطل فرق کردند و 
ذکرو توحید آلهی را به مردم القا نمودند تا عذزپاشید ایشان را درادای حق تبلیغ ورسالت. 
یا ترسانیدن باشد گناهکاران و منکران را. 

وجماع؛ دیگرازاهل تفسیراین پنج صفت را برموصوفات متعدده حمل نمایند. دو 
صفت اول بربادهاء وسه صفت دیگررا برفرشستگان گویند که وجه جامع در میان بادها و 
فرشتگان دراین قسم آن است که هردو در لطافت و بی‌رنگی و خفا ازنظرسرعت حرکت 
و قدرت براعمال قویه با وجود لطافت بنبه مشابه یک دیگراند. 

یا دوصفت اول را بربادها حمل کنند وسه صفت دیگررا برفرشتگان و نسق عطف در 


کلام آلهی مزید به این حمل است. 
یا صفت اول را برملانکة رحمت و صفت دوم را برملائکُ عذاب: و سه صفت باقی را 
برآیات قرآن حمل نمایند. 


وبالجمله چون ازتا کید به قسم قارغ شدند مدعا ارشاد می فرمایند که نا ُوعدون 4 


۱- النشریمعنی الاحیاء من قولهم: «نشراهالمیت بمعنی آنشره: والمطریحیی اأرض. فا مطارناشرة وناشرات.+ 
انظر مادة (نشر)في«مقاییس اللغة؛ ۰۴۳۰/۵ «تهذیب اللغة»۱۱/ ۰۳۳۸ »الصحاح؛۲/ ۰۸۲۷:تاجالعروس؛ ۳/ ۵۶۵. 
۲ - قال این عباس: (في رواية عطاء) (۷) برید لیا . «الجامع لأحکامالقرآن» ۰۱۵۲/۱۹ «البحرالمحیط » ۸/ ۲۰۳. 


«به تحقیق آنچه شما وعده کرده می‌شوید.» ب رکارهای نیک و بد خود که آنها را اعراض غیریافته 
دانسته مانند با می‌فهمید ونمی‌دانید که این اعمال موجب انقلاب خیریا شرخواهند شد. 

لوق 94 «لبتهواقع شدنی است.» ماندد انقلاب خیروشری که بادها موجب آن 
می‌گردند ودرگمان کسی نمی‌آید که وزیدن باد چه قسم موجب خرابی عالمی یا سبب 
منفعتی عام خواهد شد.۱ 

جوم لس ث 24 «پس وقتی که ستارهایبی‌نور کرد شوند.» وروحی که مدتراجرام 
کواکب بود و نورکواکب به تأثیرآن قایم بودبعد ازآن اجرام جدا شود. مانند جدا شدن روح 
بصری وقت موت. واز همین حالت جای دیگربه این عبارت تعبیرفرموده‌اند که: و 
جوم نکتزث؟ مد ازآن ارام کوکب از اماکن خود ال شده فد رده شوند 
وازاین حالت جای دیگرتعبیرفرموده‌اند به این عبارت که: و لک کب نت 4. 

وچون درلفظ ؟ بحسب اصل لت ظهوروطلوع مفهوممی‌گردد: درمقام بیان 
تلبت ث و انار لفظ و اراد فرمدهاند. ودر لفظ «کوکبٍ ۵4 
استقرار بحسب اصل لغت مفهوم می‌شود در مقام بیان پراگنده شدن و افتادن همین لفظ 
را اختیارفرسوده تا منافات حالت لاحقه پا حالت سابقه روشن‌تربود و چون روح کواکب 
ازآنها جدا شود اثرآن روح در تنویرو اظهار صور مثالي؛ اعمال بنی‌آدم برمدارک عقلیه و 
خیالی؛ ايشان استیلانمید 1 

«واذاآلسناء فرجَث 34)«وچون آسمان شگافته شود.» و این حالت را جای دیگربه 
انفطار و انشقاق وت 


ق یداد 


ای وچ رو مه نوس مرن 


نیح الغیب < التفسیرالکیی ۳۰ / ۷۶۸). 
۳ - انظرالمعنی اللغوي تحت مادة (فرج) في کل من «مقاییس اللغة» ۴/ ۰۳۹۸ :تهذیب اللغة(۱/ ۰۴۴ وراجع اد 
«المجموع المقیث في غويبي القرآن والحدیت» لعبدالکريم لغباوي ۲/ ۶۰۲. ودلمقردات في غریب القرآن»(۳۷۵). 


نک 


تضاعف وترقی نمایند وهم قوت افعال غیرمتناهیه فی‌العدة والشدة والمدة ایشان را 
حاصل شود و قابل چشیدن جزای ابد گردند. 
وال مت 24 «وقتی که کومهارا در هو پرنید» شود.» و «نسف» در لغت عرب 
چیزی را گویند که به آن غله راز کاه و خس و خاشاک پاک کنند ودرزیان این 
چهاج نامند. 
ودرحق کوهها درقرآن مجید چند عبارت واقع شده در سور؛ُ طه همین معنی را ارشاد 
فرموده‌اند که: وت وتات عن بقل ینس مها رت فا 4 «طه,۵" ودرسورتهای 
دیگرعبارات دیگراست. 
ووجه جمع درمضامین مختلف آن عبرات آن است که ول به سبب له مین 
وکوهها با هم تصادم نمایند که: خلت لش وا ال قذگتا دک وجد؛6.(حانه 
۷ بازکوهها مانند صوف رنگین منفوشش گردند. چنا 
«هبّاء» نمایند که در سور واقعه اسبت: « ابا 
کنند واین حالت نسف است و کوهها ازاماکن خود پریده روند پس ه رکه از دورآنها را 
ببیند گمان کند که کوه است و چون نزدیک رسد بداند که صلابت و اکتنازاجزا درآنها 
مطلقا باقینمانده ماد ابردرهوامیروند. چنانچه در سور نمل مذکور است که: وی 
ال نها جامد؟ زهن تم مر آلشخاب؟» ودرصورا تساول که: «وسیرّب یبال 
فکانث تما 4 باززمینی که درز رکوهها پنهان و مستور بود ظاهرشود چنان در سور؛ 
ررض بار4 و به سیب طریان این حالت بر 
کرها ی صلیة زمی این جها ده درادن یی‌آدم ماط ون وب انسانی 
به سبب انضمام آن اجزاء طول و عرض و قوت و صلابت زائد الوصف پیدا کند. 
وذا رل ت34 «ووقتی که رسولانراوقت مقر کرده شود.» تا پس و پیش موافق 
آن وقت مقرر خود با امتیان خود در حشگاه آمده حاضرشوند. و حساب ووزن اعمال و 
استیفای حقوق مظلومان از ظالمان و گذرانیدن از پل صراط به شهادت رسولان و حضور 
آنها صورت پذیرد و کسانی که پیغام رسولان را قبول کرده موافی آن عمل کرده بودند از 


آن را 


۱ به فیوزاللغات رجوع شود. 


کسانی که پیغام آنها راانکار کردند وبه موجب آن عمل نکردند جدا شوند وبا هریک 
معامله که مستحق آن است. واقع شود. 

و جزای حرف شرط که «دَ» است به قرين ما سبق محذوف است: یعنی چون این امور 
واقع شوند پس آن وعده نیزواقع شود. 

واگرمنکران قیامت به پسند که لول 4 «برایکدمرزین چیزهر 
تاخیر کرده‌اند.» 

چر این وقت این چیزهاواقع نمی‌شود تا وعده جانیزمتحقی گردد وشک وانکارما 
دفع شود در جواب باید گفت که لیم لس 4 2 این چیزهاراتاخب رکرده شده است برای 
آمدن روز فصل.» و روز فصل ازآن ق رابه سهولت توانید دریافت» 
چنانچه در سور تساژل بیان بعضی از وجوه تأخیرآن روز می‌آید. ان‌شاء له تعالین. 

ما رن مارم سل 94 موچه میتی توکه چیست روزفصل.» 

زیرا که عقل ازادراک آن عاجزاست واگرازجائبب غیب آنرا بیان نمایند پس بیان او 
نخواهد بو ال به همین حوادث عظیمه دراو واقع خواهند شد بازاینها خواهند گفت که 


نیست که 


چرا این حوادث را برآن روز موقوف داشته اند پس اولی وانسب همین است که ازآن روز 
ترسانیده شود و گفته آید که و 
کنندگان .»در اینجا باید دانست که منکران آمدن قيامت را وقت وقوعآن وقعه به ده وجه 


سختی پیش خواهد آمد: 
اول آنکه: چیزی که متوقح آن نبودند ناگاه واقع شود وبه وقوع آن مدهوش و متحیر 


گردند. وهمین سختی است که هرمنکرواقع؛ آینده راوقت وقوع آن واقعه لازم است و 
مراد از مصیبت سخت که دراین آیت مذکوراست. همین سختی است و بعد ازآن ُه 
سختی دیگ رکه خاص منکران قیامت را پیش خواهند آمد دریقیه این سوره ید فرموده‌اند. 
واشاره به اسباب آن انموده. پس ین آیت را دراین سورهبرای محض تأکید مکرر 
فهمیدن از تصورامعان نظراست پس وجه دوم وسوم و چهارم از سختی آن است که 

ن برجهل مرکب خود وفساد مقدمات مزخرفةٌ خود که درانکا رآمدن قیامت بسبب آن 


۱- مفاتیحالغیب- التقیرالکبیر(۳۰ /۷۶۹) اف بیط (۸۳/۲۳» لأييالکسن علي ین أحتدین محشّد الواحدي. 


۱3۳ ۳ 


مقدمات اصرارتمام داشتند ناگاه مطلع خواهند شد و برقصور دانش وغلط فهمی خود 
آگاه خواهند گشت ومعلوم خواهند کرد که ما راعقائد ذات و صفات آلهی در دنیا هرگز 
متیقن نبود واز قدرت وتاثیراوتعالی بی خبرماندیم پس وجه دوم این مسختی آن خواهد 
بود که ایشان قدرت انتقام از جمع کثیرحق‌تعالی را دردنیاندانستند ومی‌گفتند که یوم 
الفصل را انبیاء و مرسلین نت بعد ازاهلاک نوع انسان قاطبهٌ یمان می‌کنند واین معنی 
درعقل هیچ کس نمی‌آید که تمام نوع انسانی در یک وقت فنا پذیرد وهلاک عام رودهد 
زیر که هرحادثه که دردنیاواقع می‌شود بعضی افرد از آن حادثهبه قوت باز 
مکان یا به زورتدبیرو حیله نجات می‌یابند وهیچ‌گاه دردنیا چنین اتفاق تیفتاده که هر 
همه دریک حادثه گرفتارشده هلاک شده باشند. 

حق‌تعالی در جواب این شبهه ایشان تمشیلی می‌فرماید وارشاد می‌کند که فهمیدن 
این معنی و دفع این شبهه برشما بسیارآمسان است زیرا که هلاک کردن یک کس و هزار 
کس برابراست چون مردن لکوک و کزورها را دراوقات مختلفه دیده و شنیده‌اید پس قیاس 
کنید که تمام نوع انسان را دریک وقت سلب روح می‌تواند شد. چنانچه در جای دیگر 
فرمود‌ند:«َا شصم ولا ی[ گتنپیوجنة4» واگردرهلاک لکوک وهزران 
دراوقات مختلفه هم تردد نماد گونیم لك رین 34 مق هلاک نکر‌ايم 
پیشینیان .» که ازوقت حضرت آدم تا این دم همه مسلوب الروح گشته‌اند «م ثم 


خرن 34)«بازدرپی ایشان می‌بريم پیشینیان را» یرا که در هروقت رده می‌روند و چون 
هلاک این قدر جمیع کثیردراوقات مختلفه ثابت شد پس ابت شد که «گدلت تفقل 
مج ین 34 «همچنین خواهیم کر - وقت نفخ اول در صور- با گنهکاران.» که همه را دریک 


وقت سلب روح خواهد شد. 
وپیش ازآن وقت که تمام نوع انسان را دریک وقت سلب روح نمی‌شود ازآن جهت 


است که درآنهابی‌گناهان نیزمی‌باشند وبعضی از گناهکاران نسلی نیک در صلب دارند 
وازآنها معرفت وعبادت متوقع است ودرآن وقت که همه گناهگاران باشند و جریان 
نسل هم به سبب عقم که قبل ازآن وقت چهل سال بنی‌آدم را لاحق خواهد شد متوقع 
نخواهد ماند پس هرهمه قابل اهلاک خواهند شد 


انچه که دراحادیث صحیحه این 


معنی وارد است که: انوم لسع ی لا یی فی الرض دول اف 

یل یب لک بین694«سخت مصیبت است آن روز منکرانر.» که برفساد عقیدء 
خود بربطلان این شبهه خود که له آن دردنیا یادنی تامل می‌توانست شد و نکردند مطلع 
خواهند شد ودست تحت رخواهند گزید. 

ووجه سوم از سختی آن روزایین خواهد بود که کافران در دنیاء قدرت حق تعالی را بر 
زنده کردن مرده اعتقاد نمی‌نماید وباورنمی‌کنند پس گویا دوام ربوییت اوتعالی رانسبت 
به خود منکراند ومی‌گویند که شم انتقام آخرت رابرنتقام دنا قیاس کرده ثابت کردید. 
لیکن این قیاس معالفارق است زیر که نتقام در دنا اززندگان ممکن است که ایشان را 
الم و عذاب رسانند واهلاک کنند وانتقام از مرده ممکن نیست مگربه اعادة حیات دراو 
وحیات را شرط است که ماده قابل زندگی باشد سنگ و چوب را احیا نتوان کرد وبدن 
مردگان تا آمدن روز فصل پوسیده وریزه ریزه شنده کمال دوری از قبول حیات پیدا خواهد 
کرد اعاد؛ حیات دراو چه قسم تصورتوان کرد حتتعالی ایشان را برغلط فهمی و قصور 
نظرایشان دراين عقیده هم آگاه فرمود و اشعار نمود بهآنکه روز فصل برفساد این عقیده و 
سستی این شبهه هم مطلع خواهید شد زیرا که ابتدای خلقت خود را می‌دانید که از چیز 
گنده بدبوبوده است. 

تم منم ء هی 24) هآ پدانکر‌ايم ما شمارا ازآب حفیردست ما شده.» 


بیان پیدایش انسان و اصل ماده آن 

وآن نطفه است که از را بول می‌برآید و بسبب آلودگی به آن. جامه وبدن نجس می‌شود 
وبوی بد اومشام را مختل می‌سازد و آن‌قدر دست مال شده است که جمیع مراتب هضوم 
راطی کرده فضلة هضم اخیرگشته و طبیعت باذن خالقها آن ا از هرعضوکشیده از 
راه کلیتین و خصیتین به منفذ احلیل بدرانداخته وآن را قابل تغذيةٌ بدن نيافته ازوی 
مستغنی شده مثل بول و براز 

وظاهراست که اگرفی الجمله هم استعداد قبول حیات در اومی‌بود طبیعت در پرتافتن 


۱- مسند البزارالمتشور یاسم البحرالزخار(۶۶۰۰) مسند آيي حمزة تس ین مالك. 


نک 


آن بخل می‌ورزید چنانچه درخون بلکه در دیگراخلاط هم می‌کند که هرگزآنها اب این 
حقارت نمی‌پرتابد. 

فَجَعَتنُ نی زار مین 34 «پس گردانيديم ماآن آب نالاتق ا- بکمال عنایت خود- در 
قررگاه محفوظ.» قابل مکان بودن زهدان! مادراست. 

ودرزبان عرب اورا رحم نامند وآن عضوی است عصباتی که طول او دروقت خلواز 
حمل به قدر دوازده انگشت با انگشت صاحب آن می‌باشد, دم آن به معده متصل شده 
زیرمشانهبالای امعای مستقیم ودروی دو خانه ساخته‌اند برای تولد توأمین اگراتفاق شود 
وهرخانه‌اش منقذی دارد در جانب ناف تا پستان که خون برای غذای بچه و حیض ازآن 
راهمی‌آید و چون بچه دروی پیدا می‌شود فراخ می‌گردد و در طول وعرض بقدر جد؛ بچه 
می‌بالد واین عضورا به پشت برباطات" بسته و محکم کرده‌اند وبسبب همان رباطات 
برآمدن بچه ازشکم کشیده می‌شود ودهانش متصل سوراخ فرج است ودر 
وی قضیب مرد وقت جماع داخل می‌شود ونطقه را دراین قسم مکان محفوظ مووق به 
طنابهای محکم واقع درون شکم که به منزل؛ حویلی مضبوط واقع در جگرشهردر محلة 
محفوظ در کوچه سریسته است تگاه می‌داریم. 

ترتع 6 «تامدت معین.» که غالباه مه می‌باشد وعلی سبیلالندرة کم وزیاده. 

*فقََر 4 «پس اندازه کردیم ما دراين مدت.» هرچیزرا که در فیضان حیات و کمال آن 
مطلوب بود ازشرائط ولوزم درو 94 «پس مانیک اندزهکند‌يم. زیر که در 
زا ضروریات فوت نمی‌شود و هیچ چیزاز زواند و حشوپیدا نمی‌گردد 
به خلاف اندازه کنندگان دیگ رکه دروقت برآورد مهمی بعض ضروریات را فوت می‌کنند 


دروقت 


این مدت 


وبعضی زواند را درج می‌نمایند ولهذا چون از کار فارغ می‌شوند تفاوت بسیار در برآورد و 
مقدر و واقع مصورظاهرمی‌شود و محتاج به تغییرو تبدیل جمع و خرج می‌گردند. 


بولیقی شکل که سیب اتباط اتساج مختلف واستحکامآن‌ها درجای خودمی‌شوند. 


تفصیل بیان تخلیق بچه در رحم مادر 

تفصیل این اجمال آنکه چون زهدان مشتمل برمنی معتدل می‌گردد دهانش بند 
می‌شود و چیزی درونش نمی‌رود تا متی را فاسد نکند پس از جمله منی آنچه مماس سطح 
آومی‌باشد آن رابه صورت پوست تنگ که در عربی غشا ودررهندی جهلی نامند می‌گرداند 
تادروی شرائین نفو توانند کرد و بواسطة آن نفوذ رسانیدن خون آسان گردد واین جهلی 
راعربان مشیمه گویند و هندیان جهیرو درون این پرده پرد؛ دیگرتنیده می‌شود ازناف تا 
مثانهبرای دفع فضلات و درون آن پرده پد؛ مسوم برای حفظ رطوبات. و همین است مراد 
از ظلمات ثلثه که در سور؛ زمرواقع شد: 


وآنچه خلاصهُ منی می‌باشد در نقرهای زهدان که متصل دهانش می‌باشند می‌چسپد 
وآهسته آهسته منعقد شدن می‌گیرد و همراهانعقاد جوشی هم می‌زند بسبب حرارت محل 
وازآن کفی می‌برآید که در وسط آن قرارمی‌گیرد وآن دل است وبرآمدن این کف روز سوم 
ازوقوع منی می‌شود و نقطه دیگردربالاي آن یا مي‌شود در روز چهارم که دماغ است: 
باز روز ششم نقطة دیگرپیدا می‌شود جانب راست آن نقطه که در وسط قرارگرفته بود وآن 
جگراست وتااین مدت که غالبً ای میکشد منی وه و کف نامند یعد ازگذشتن 
این هفته خطوط رگها درآن کشیده می‌شود و این آمرغالبً روزدهم ازوقوع منی می‌باشد 
ورنگ منی دراین وقت سرخی پیدا می‌کند چون روز پانزدهم می‌شود سرخی شدید به هم 
می‌رسد ومنی را درین وقت علقه نامند زیرا که هم آن سرخ گشته مگرسه پرد؛ مذکورة 
الصدر که خارج ازآن‌اند. 

ولهذا محققین اطبا گفته‌اند که هرسه پرد؛ مذکوره از منی زن می‌باشند خاصه نه از 
منی مرد وچون روزبیست وهفتم می‌آید آن خون بسته که علقه اش می‌نامیدند سخت 
شدن می‌گیرد ودماغ از هردو دوش جدا می‌شود واعضا آهسته آهسته متمیزمی‌شوند تا 
آنکه صورتهای مختلف اعضا درآن. روز چهل ویکم نمودار می‌گردند ودراین وقت از 
اعضای رئیسه اعضای خادمه می‌رویند و شرائین پیدا می‌شوند ودر پردهای مذکوره نفوذ 
کرده به شرائین رحم می‌چسند وبعد از گذشتن شصت وپنج روزغذا از خون گرفتن 
شروع می‌کند واعضای دمویه مثل گوشت وغیره پیداشدن می‌گیرد واورده اوبا اور 


0) 


مادر چسپیده یکسان می‌شوند و خون را می‌مکند تا آنکه بعد از گذشتن هفتاد وسه روز 
تمام بدن اوپوشش گوشت و پوست پیدا می‌کند روی اوبه سوی پشت مادروهرد و کف 
دست اوبرهردوزانوی خود وهردو پای اوبه هردو جانب اووسردرمیان هردو پا نگون 
کرده می‌نشیند و هرقدر نممی‌کند زهدان فراخ‌ترمی‌شود و حرارت و روح طبیعی در وی 
مشغول کارتنمیه می‌گردد تا مدت هشتاد روزازوقوع منی. 

وبعد ازگذشتن نود روزازوقوع منی قوای حیوانیه دروی پیدا می‌شوند پس در ماه اول حکم 
معادن داشت که اصلاً حرکتی تمی‌کرد ودر ماه دوم مانند نبات بود که بی‌اراده حرکات نموده 
تغذی ازوی بظهورمی رسید ودرماه سوم حکم حیوان پیدا می‌کرد وچون صد روز می‌گذ رد توت 
حيوانة اوه دماغمی‌رسد و حرکت ارادی ضعیف درآن پیدا می‌شودمانندنقیهی ی ضعیفی 
که اصلاًقوت ندارد وبعد ازیک صدوده روز مانند شخصی می‌شود که درمیان خواب وبیداری 
است تاآنکه بعد از یکصد وبیست رو زکمال قوت حیوانیه پیدا می‌کند. 

وآنچه در حدیث شریف وارد اشت که بعک از گذشتن سه چله نفخ روح در جنین 
می‌شود. اشاره به همین حالت است که بع ازآن نفخ روح انسانی دروی می‌شود که 
در حقیقت روح همان است وقیل ازآن حیوانی بود از حیوانات و چون ازاين حد تجاوز 
می‌کند حرکت او ازبیرون شکم نیزدر وی محسوس می‌گردد تا آنکه در ماه هفتم اعضای 
اوبسبب دوام حرکت سخت می‌شوند و قوت می‌گیرند گوی تا این مدت ورزش و ریاضت 


می‌کنانیدند پس قادرمی‌شود برخرق هرسه پرده. او قاولاً ونیزقدرت حاصل می‌کند بر 
جدا کردن عروق خود از عروق مادر خود و ازآن مکان تنگ می‌خواهد که برآید تا آن که در 
ماه نهم می‌برآید. 


واهل نجوم می‌گویند که تاوقتی که نطفه به صورت آب منعقد می‌باشد درتربیت 
زحل ومشتری می‌باشد به سبب برودت زحل ورطوبت مشتری: و چون رنگ خون می‌گیرد 
مریخ برآن مستولی می‌شود واین هرسه ستاره: صاحب ادوار طویلهاند؛ بعدازآن کواکب 
مقارنةالدور تربیت او می‌کنند که شمس و زهره و عطارداند و چون نفخ روح می‌شود در جیز 


۱ -روهالبخاري ۱۱/ ۴۱۷ في القدر. یاب قي الق در وقي بدء الخلی. باب ذکرالملانکة, [ص:۱۱۴]وفي البیاء: باب 
خلت آدموذریت.وقيالتوحید. یاب #وذ عبت گلمشا لمبایت لین 
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قمرمی آید بعد ا زآن بازدرترییت زحل. زیرا که نهم؛ بیت الحرکة والنقلة است واین مقدار 
معین که بیان کرده شد درصورتی است که خصوصیات دیگراز حرارت مزاجوالدین با 
حرارت منی یا زمان ربیع وتابستان وبلد جنوبی یا اضداد این خصوصیات لاحق نشوند و 
الا مقداربودن دررحم بسبب این خصوصیات کم می‌شود یا زیادهمی‌گردد و قاعده‌اش آن 
است که حرارت درفعل وتاثیراقوی از برودت می‌باشد و رطوبت در تاثیرو انفعال اقو از 
یبوست. پس آگروالدین در سن جوانی و حرارت مزاج باشند و منی هم از شهد ومانند آن 
پیدا شده وزمان علوق زمان گرمی و ملک هم گرم سیر حرارت و یبوست به کمال باشد و 
درعکس این برودت ورطوبت. ویه حسب اجتماع دو کیفیت ازاین 


حمل متفاوت شود اما کمتراز شش 
لروایتین گاهی واقع نشده.۱ 


وچون زنده کردن نطفه که درتعفن وبدبویی و حقارت وبی‌هیچی ازابدان واستخوانهای 
مودگان کم نبود وبعد از طول مدت درنگ دررخم مانند طول مدت درنگ مردگان درزمین 
به اندازهای گوناگون به این مرتبه کامل ووافرشد که معلوم است پس احیای استخوانها و 
اجزای مردگان بعد از گذشتن مدت درازدرزمین چرا مستبعد باشد و چون واقع خواهد شد. 
یذ ننک بین 24 «وای آن روزبرحال منکران این قدرت.» با وصف آن که اثراین 


قدرت را هرروز و هرشب در پیدا شدن آدمیان می‌دیدند و متنبه نمی‌شدند. 

ووجه چهارم: از سختی آن روزبرمنکران این است که ایشان افعال الهی را درقید 
اسباب مألوفه خود می‌فهمند و اورا مانند خود پایند اسباب وآلات می‌دانند گویا اسباب 
را به اوتعالی شریک می‌گردانند درتاثیه واوتعالی را تنها دون اسباب عاجزمی‌شمرند 
وازاین است که می‌گویند که پیدا کردن آدمی درشکم مادربه سبب خاصیت رحم 
است والا آگرنطفه را برزمین اندازند پیدایش آدمی ازآن نطفه چه قسم متصور خواهد 
شدا! حق‌تعالی این عقید؛ ايشان را هم باطل می‌فرماید واشعار می‌کند که روز فصل براین 
عقید؛ خود هم حسرت عظیم خواهند نمود و غلط فهمی خود را خواهند شناخت که ما 
دردنیا تامل نکردیم و ندریاة 


۱- وبتحوه فيالتضیرالکییر(۳ / ۷۷۲ 


رت ماع 


آَم لش کات 34»آيانگردنيديمزمن را جمع کننده وفراهمآرنده.» 

«آخاء «زندگان بسیاررا.» که حشرات‌اند و بدون رحم مادر متولد می‌شوند 
نا 34 «وجمادات بسیارر.» که در خوش رنگی و حسن تقطیع و کیفیات محمود؛ 
مرغوبه کم اززندگان نیستند مثل یاقوت والماس و زبرجد واقسام نمک و دیگرمعادن که 
درتأثیربهترا نباتات و حیوانات‌اند پس چون در تریبت زمین این قسم چیزها را دیده شد 
درتربیت استخوانهای مرده چه استبعاد ماند. 

واگرگویند که زمین همرچندترییت احیا واموات می‌کند اماتولدانسان به ترییت او 
متصورنیست: آری حشرات و معادن دروی پیدا می‌شوند؛ زیرا که بنیة انسان مرکب است 
از اجسام مختلفة غاية الاختلاف بعضی ا زآن در نهایت صلابت و سختی مثل استخوان و 
بعضی ازآن درنهایت لطافت ورقت مانندروح هوائی وبعضی منجمد ومنعقد مثل اعضا 
وبعضی سیال وروان مشل اخلاط و فضلات: از طبیعت بی‌شعورزمین این افعال مختلف 
وتصویرات رنگارنگ چه قسم باور کنیم؟ گونیم که آری زمین نیزبا وجود بی شعوری این 
رنگها داردزیرا که رحم و زمین هردو بی‌شعوراند وتفنن افعال بهارادُ ما است. 

«وَجَعَلتا نیا روسی مخت +وماگردانيديم دززمین کوهای بس بلند.» که صلابت و 
ارتفاع آنها یه نهایت رسیده و اززیر کوهها نهرها و چشمها جاری کردیم. 

« ریت کم نا فا 84 «ونوشانيديم ما شمارا - از دمن کوه- آب شیرین را » که 
تشنگی را می‌شکند. پس معلوم شدد که درزمین ترییت اجزای صلب به این حل واجزای 
لطیف به این حد ممکن است و چون این امرواقع خواهد شد. 

ول تب لَلنکذبی 624 «وای آن روزبرحال منکران.» که زنده شدن آدمی را درزمین 
انکار می‌کردند و نمی‌فهمیدن زیرا که درزمین اجزای لطیفه و اجزای کثیفه هردو موجود 
است وهریک ازآن‌ها بخاصیت طبع زمین صورتی دیگرمی‌پوشد پس چه بعید است 
که بعضی اجزای مردگان در زمین استعداد نطفگی پیدا کنند وبعضی لطیف شده روج 
هوائی گردند وبعضی کثیف وغلیظ گشته صورت اعضا و عظام و اعصاب و غضاریف! 


۱- التفسيرالمظهري (۳ / ۱۶۷ روح المعاني في تسیر القرآن العظیموالسیع المثاني (۱۵ / ۱9۳ 
۲ - استخوانهای نرم وسست مثل استخوان بیتی و گوش. 
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به پوشند و نفخ صور باعث تعلق ارواح مجرده با ابدان شود مانند نفخ روح در جتین. 

ووجه پنجم: از سختی آن روزدرحق منکران این خواهد بود که چون درآن روزآفتاب را 
نزدیک خواهند آورد ‏ گرمی آتش دوزخ و بخارمستخبره ی آن جمع شده عرصه‌گاه را مانند تنور 
پُرازشعله ودود خواهند ساخت ومردم برای جستجوئی سایه چپ و راست خواهند دوید و 
هیچ جا سایه نخواهند یافت تادمی بیاسایند مومنان کامل‌الایمان را حق‌تعالی درسايه عرش 
خود جا خواهد دا و کافران را فرشتهای عذاب با گرزهای آتشین و صورتهای سهمگین نمودار 
خواهند شد و خواهند گفت که ظلم لا کم به. تبون 3 «ببانید و رون شوید 
بسوی چیزی که نز انکارمیکردید.» و می‌گفتید که آن چیزهرگزواقع شدنی نیست. 


وآن نیاز و جدائی و فصل وتفرقه است درمیان نیکان و بدان و اول چیزی که از 
وجوه امتیازهردوفرقه با هم دراین روزواقع شده همین است که سایة نیکان اين لطف 


دارد که قرب جناب رت العالمین به سب آ 
دارد که خواهید دید. 
نقلیفوال طل ذٍی تب شب 574 «روان شوید بسوی سای سه شاخه.» که سه شاخ دارد. 
وقتادهودیگرمفسرین چ#روایت کرده‌اند که بای یه کافران وبدکاراندودی از 
دوزخ خواهد برخاست که هرکس را از سه طرف احاطه خواهد کرد پار؛ ازآن بالای سرمثل 
سالبان استاد و پارة دیگراز طرف دست راست خواهد بود و پار؛ سوم از طرف دست چپ و 
ایشان درهمان سایه خوهند بود تا وقتی که از حساب ایشان فراغت شود و مزمنان نیکوکار 


ان شده و سای شما این بی‌مرگی 


درسایه عرش خواهند استاد. 

ومحققین حکماء گفته‌اند که: این سایه دود آتش صورت مشالی ظلمت اعمال ايشان 
خواهد بود که ازاین سه طرف نفس ایشان را احاط کرده بود. ظلمت قوت شیطانیه که 
عبارت ازعقل مشوب به وهم است ومنشاء آن دماغ است که جانب فوق بدن است. 
وقوت غضبیه که منشاء آن قلب است که در جانب چپ بدن است. و قوت شهویه که 


یل مشکل الفآن» ۳۲۰-۳۱۹ المقسرین:لتفسیرالکییر ۳۰ / ۲۷۵.:جامع الییان ۲۹ /۲۳۹. النکت 
والعیون؛ ۶/ ۱۷۹. «لجامع لحکام القآن» 1۶۱/۱۹ 
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یه ع) 


منشاء آن جگراست که در جانب 


است بدن است.! 


ونزد صوفیه قدس له اسرارهم: قوت غضبیه و شهویه هردو در قلب‌اند اما قوت غضبیه 
متعلق به جالب راست قلب است وقوت شهویه متعلق به جانب چپ ازاین جهت 


دودی که از ظلمت غضبیه برخاسته باشد جانب راست بدن خواهد بود و دودی که از 


بدن. 


ظلمت شهوت و حرص برخاسته باشد جانب 

وابومسلم اصفهانی گفته است که: معنی ۶ذی ‏ 
صفت دارد. یکی ازآنها لا یل » ودوم ولا یی من لب 24 وسوم نبا ی 
بترر گلقر3:4) اما دراین صورت تانیث ضمیر نا 4 با وجود آن که مرجعش ظل 
است وآن مذکراست. توجیه طلب ماند؟ ومی‌توان گفت که چون ظل را به ی اسب 
شتب 4 موصوف فرمودند معنی جمعیت دراو نظربه صفات وشعب آن پیدا گشت نظرا 
الی المعنی مونث فرمودند که (کل جع مونث)." 

وبعضی گفته‌اند که ضمیر ت44 راجع به شیب است نه بظل چون از حال ظل مذکور 
فرمودند که راحت نخواهد بخشید و شعلهای آتش را دفع نخواهد کرد در مقام تعلیل آن به 
طریق ترقی ارشاد فرمودند که هرسبه شعبهای او شرارهای کذائی می‌پرتابند پس از آن ظل 
توقع نفع چه قسم توان داشت. 

وبه هرتقدیرساية کافران درآن روزبرخلاف سای مزمنان خواهد بود که لا تلیل 4 
«آن سایه مانع گرمی آفتاب نخواهند بود.» (من قوهم: ظل ظلیل) یعنی سایه انبوه است و روزنها 
ندارد که ازآن روزنها شعاع آفتاب برسد ودرفائد؛ سایه نقصان کند. ۶ 
سیب 4 «ودفع نخواهد کرد چیزی را شعلهای آدش. ی 
ومنفعت سایه همین دو چیزاست و چون آن سایه این هردو منفعت ندارد گویا نیست 
بلکه دود آتش دوزخ است که ازدور بصورت سأئبان وابرنمودارمی‌شود زیرا که نها 
رب دشر 4 «بتحقیق آن دوزخ می‌پراند شرارهای بزرگ را.» که هرشرارث آن در طول و عرض 
اضر 4 «مانند محل بادشاهان و کوشک امیران است.» که دردنیا بهترین سایها سای آنها 


شُغْب4 آن است که آن دود سه 


۱ انظر مفاتیح الغیب - التفسیرالکییر(:۳ 7 ۷۷۴). 


مج ‌ 


بود و کافران دروقت گرمی هوا تمنای آن محلها و کوشکها می‌نمودند. 
این وقت آن آروزی ایشان به این صورت برآمده ودررنگ و شتاب‌روی وپی درپی 
آمدن ۶کَن 4 ه«گویاکهآن شراره.» جمَث فر 2 ه«قطارشتران زد رنگ است.» که پی 


درپی شتابان می‌روند و کافران دردتیا چون در صحراء و سفرمی‌بودند آرزو می‌کردند که 
کاشکی ما نیزمانند بادشاهان وامیران نمگیرها و خیمهای کلان و ساثبانها را برشتران بار 
کرده همراه خود می‌دوانيديم که هرجا فروکش کنیم سای وافرموجود باشد چنانچه گفته‌اند: 


بیت: 


منعم بکوه ودشت وبیابان غریب نیست ‏ هرجا که رفت خیمه زد وبرگاه ساخت 
واین آروزی ایشان نیزدرآن روز باین صورت خواهد برآمد وهردو قسم سای سفری و 
حضری برای ایشان درآن دود مهیا خواهد شد. 
و«جمال» جمع«جمل» است «تاء» یرای تأ کید معنی اقزوده استعمال می‌کنند: و 
«جمالة» می‌گویند؛ چنانچه در«حجارقه که چمع«خجره است نیزافزودهاند." 


وچون درروز فنصل اول این تفرقه وامتیاز خواهد شد وآنچه درآن روز موعود بود آغاز 
وقوع وظهور خواهد نمود ول «وای باشد آن روز برحال منکران. 
که اول اين کُلفت و رنج خواهند کشید ودوم پی‌خواهند برد که هرچه دراین روز از شداد 
واهوال بای امتیاز نیکان وبدان می‌شنيدیم همه واقع شدنی است گویا تا 
حسرت انکار این روزو بطلان معتقدات خود سختی کشیده بودند وحالا فکروقالع آن روز 
که خیلی جانکاه است گریبان حال آنها خواهد گرفت و سختی برسختی خواهد افزود. 

ووجه ششم: از سختی آن روز در حق منکران آن خواهد بود که هرگاه شخصی ناگاه 
توقع در مصیبتی واقع می‌شود و گمان می‌کند که بعد ازاین مصیبت مصیبتی دیگر 
شدیدترازآن رسیدنی است زود دردفع آن مصیبت حاضره و متوقعه مصروف می‌گردد. اگر 
اور به گناهی و خیانتی می‌گیرند می‌خواهند که به تقریرسازی وسخن پردازی انکارآن 


فیرالکییره۲۰/ ۲۷۶. 
۲ -«الحجة؛ ۶/ ۰۳۶۵ «الکشف؛ ۲/ ۰۳۵۸ کتاب «التبصرة؛ ۰۷۱۸ «تحبیرالتیسیره ۰۱۹۶ «المهذب» ۲/ ۰۳۱۸ 


«عاني القآن واعرلیه:۵/ ۲۶۸ 


نماید و اگرانکار پیش نرود عذری تمهید کند تا از سرمواخذ؛ ودرگذرند و به چرب 
زبانی خود خلاص یابد واول به همین طریق دفع متوجه می‌شود که هم سهل است و هم 
استعانت به غیردرآن ضرور نمی افتد کافران نیز چون آمد آمد روز فصل و جزا خواهند دید 
وشم ازآثارآن درتقسیم سایها خواهند چشید اراده خواهند کرد که عذری برای گناهان 
خود تمهید تمایند وانکار بعض گناهان پیش گیرند ایشان را از این ندبیروتزویرهم مأیوس 
می‌فرمایند که ند #«اين روز.» که مذکور می‌شود دراین کلام و از همین راه اورا حاضر 
قراردادهبه صیغذ اشارهقریب یا متوسط تعیین فرمودند لا َو 34 «روزی است 
-که د رآن اصلا دم نخواهند زد و - تکلم نخواهند کرد.» 

که ازما چه تقصیرصادرشد که ما را دراین سايذ دود می‌برید وانواع کلفت و رنج را به 


ما می‌نمائید. 

نافع ین الارزق که از علمای خارجیان بود از حضرت ابن عباس 3۶ سال کرد که در 
ت فرموده‌اند که آن روز مسخن تخواهند گفت و درآیات دیگرخلاف این ارشاد شد, 
در سور انعام میفرماید که او ره را ما نا ُشرکین 4 «خواهندگفت که قسم بخدا 
ما هرگ زمشرک نبودیم.» 

ودرسورةزسرفرموده‌اند که: مالس جنة بر 
ای کافران روز قباست نزد پرودگار خود با هم مخاصمه و جدال خواهید کرد.» تابعان پیشوایان خود 
را ملامت خواهند کرد و پیشوایان ازتابعان خود بیزار خواهند شد. ودرآیات دیگرنیز 
سخن گفتن کافران و عذرهای دروغ آوردن بسیار مذکور است تطبیق در میان این مضامین 
مختلفه چه قسم توان کرد؟ 

حضرت ابن عباس ۸ فرمودند که در قيامت مجلس‌ها و مقام‌های مختلف و متعدد 
خواهند پیش آمد ودربعضی مجالس ومقامات ایشان به سخن درآیند وپوچ گونیها 
نمایند ودربعضی دیگرایشان را ازاين بیهوده سرائی باز دارند پس اختلاف این مضامین 
بحسب اختلاف ازمنه واوقات است.۱ 


وحضرت حسن بصری 2 در جواب سغال آن خارجی چنین گفته‌اند که کافران 
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۱-مقاتیحالقیب - التقسیرالکییر(۳۰/ ۷۷۷). 


و گناهکاران چون حجت درست و عذر مسموع نخواهند آورد پس سخن گفتن ايشان 
گویا نگفتن است و عذ رکردن ایشان گویا عذرنکردن است. نظربه ظاه رگفتگوی ایشان, 
جایی ایشان را متکلم قرارداده تقل واهیات ایشان فرموده‌اند. ونظربه حقیقت ومعنی 
فرموده جای دیگرایشان را گنگ ولال ارشاد نموده پس تناقض نیست.۱ 


معلوم است که ایشان عذر مسموع ندارند پوچ‌گوئی خواهند کرد. 

یدرون 24 «پس عذربیان کنند.»زیرا که عذ رصحیح را ایشان نمی‌یابند وعذر 
واهی را د رآنجا کسی نمی‌شنود. 

وموافق عربیت دراین مقام اشکالی است مشهور وآن آنست که 
سیب مب ساقط رکفت وجب یمیش چاه در شم 
ینوا واقع است 

وحل‌ایین :آگربه حذف نول ارشاد می‌فرمودند معلوم می‌شد که 
عذرنکردن ايشان محض بسبب همین بود که پروانگی نیافتند والا عذرهای معقول 
می‌کردند و آن عذرها نزد ایشان موجود و مهیا بود حالانکه واقعه چنین نیست بلکه ايشان 
را در نفس‌الامرعذری نخواهد بود تا به آن تمشک گنند پس کلم «فاه در « 


ونْ» برای 
مجرد عطف است بی‌سببیت: و چون سببیت متحقق نشد جواب نفی نمی تواند شد زیرا 
که در جواب: بودن سببیت ضرور است.! 
بالجمله کافران ازاین نوع چاپلوسی و چرب زبانی و تزویرو حیله هم درآن روز عاجز 
یل ینب لَلْسکدبین 94 «وای آن روزمنکران .» که تدبیردفع آن روز ومصائب آن روز 
نخواهند یافت و مأیوس مطلق خواهند شد. 


۱ -التفسیرالکییر(۷۷۷/۳۰) و مثلهروی عن عکرمه: زد المسیر (۸/ ۱۵۹). ایض عن مقانل. «معاني القرآن واعربه: 
۶۸۵ 

۲- لباب في علومالکتاب (۲۰ / ۸۳) بن عادل الحنبلي ال مشقي التعماني(المتوفی: ۷۷۵ه لناشو: دار الکتب 
العلمية - بیروت / لیتان . عدد الأجزاء: ۲۰. 


ووجه هفتم: از سختی آن روز درحق منکران آن خواهند بود که هرگاه از سخن‌سازی و 
حیله بازی خود در دفع شداند آن روز مأیوس خواهند شد چارة کارا بنی نوع خود خواهند 
جست و خیال خواهند کرد که چنانچه دردنیا دروقت شدت مصیبت وبرهم شدن تدبیر 
دفع آن به دیگران که از ما قوی‌ترو داناتربودند التجا می‌برديم و گره‌گشائی می‌شد همچنان 
دراین روزهم به این حیله شاید حل عقده شود و حق‌تعالی ایشان را ازاين تدبیرهم مایوس 
خواهند فرمود وبه زبان فرشتگان ایشان را خطاب خواهد رسید که #حَا یوم 4 
«اين روز فصل وجدایی است.» بدان را ازنیکان ده رچیزامتیاز خواهیم کرد و فصل و جدائی 
بدون جمع کردن همه نیکان ویدان دریک مکان ویک زمان متصورنیست زیرا که معاملة 
آلهی درحق هرکس به نهجی که واقع شود مشهور خاص و عام گردد. 

ونیزیعضی ازنیکان وبدان را بربعض دیگرحقوق ثابت‌اند واستیفای حقوق بدون 
حاضرشدن مدعی و مدعی‌علیه در مجلس حکم ممکن نیست. 

ونیزبعضی نیکان وبدان رب بعض دیگرعلاقهای قوی واقع هست که با هم توقع امداد 
واعانت وشفاعت به پاس آن علاقها دازند. مثل قرایت نسب و مصاهرت و دوستی وپیری 
ومریدی واستاذی وشاگردی و پیشوانی و پس‌روی. واین علاقه چنانچه به اهل عصرخود 
داشتند با پیشنیان نیزداشتند بلکه علاقُ نسب ه رکس با اول افراد نوع متحقق است وبسبب 


آن علاقه متوقع امداد واعانت. ولهذا دراول وهله همه خلائق به حضرت آدم 2 رجوع خواهند 
آورد وخواهند گفت که توپدر ما هم فکری بکن که ازاین شدائد نجات یاییم. 

پس بدون جمع کردن اولین وآخرین دریک مجلس ویک وقت فصل و جدائی در 
میان نیکان وبدان بوجهی که وتبدیل حکم فصل بعضی کسی پیش نرود مفید 
نیست. ولهذا تم راون 634 «جمع کرده‌ايم مااشما را و پیشینیان شمارا.» که در 
وقت عاجزشدن ازدفع مصیبت وآفت آنها را یاد می‌کردید و می‌گفتید که اگرپیشینیان ما 
دراین وقت می‌بودند این عقیدة لاحل را حل می‌ساختند. 

بادشاهان دروقت عجزاز بند وبست مملکت: تیمور و سکندررا یاد می‌کنند و 
وزیران؛ ارسطوو برزجمهررا: و پهلوانان رستم و اسفندیاررا: وطبیبان جالینوس و بقراط را؛ 


سم 


القسیرالکییر۱سووة المرسلات). 


ومنجمانابوریحان وابومعشررا وعلی هذالقیاس هرفرقه گذشتگان خود رکه معتقد 
کمال آنها می‌باشند دروقت عجزخود یاد می‌کنند و گشادن هربستگی را به قدرت و 
کفایت آنها حواله می‌کنند. دراین وقت ما همه گذشتگان وپیشینیان را نزد شما حاضر 
کرده‌ایم پس در فکردفع مصائب این روزیه آنها رجوع کنید و با هم مشاورت نمائید. 

فان ان لَصُم کی 4 «پس اگرباشد برای شما حیله ومکری.» که به سبب آن سختی 
این روزاز شما دفع شود *تکیدون 34 «پس آن حبله ومکرر بامن خرچ کنید.» ویببیند که 
پیش می‌رود یا نمی‌رود وچون کافران با هم نگ ود و کرده ازاین نوع تدبیرو حیله نیزعاجز 


ول ید24 «وای باشد آن روزمنکران ر.» که مطلفً زتدبیردفع 
آن روز عاجزشده مایوس گردند. 


ووجه هشتم: از سختیآن روزدرحق متکران آن خواهد بود که مخالفان و معاندان ایشان 
را درنظرایشان بهانواع نوازش مخصوص حواهند فزموت وایشان را خواهند گفت که 

ان لسن 4 +کسانی که می‌ترسید ند از خدایتعلی.» و از روز جزا وبه سیب این ترس از 
معاصی و منهیات اجتناب می‌کردند وبربندگی و طاعت مواظبت داشتند مرو زآنها ی 
4 «درسایهای عمده هستند.» 

اول دررسایه عرش رب العالمین بازدروقت گذشتن از پل صراط د رسای صدقات و 
خیرات خود تا آنکه اگرکسی نیم خرما درراه خدا داده بودآن روزهمان نیم خرما بکاراو 
خواهد آمد واورا اززبانة دوزخ سایه وسترخواهد گشت با چون در بهشت خواهند درآمد 
سای طوبی و اشجارو دیگ رخواهتد یافت و چون در منازل خود درآیند سایهای قصورو 
غرفهای بلند وارائک دريابند. 

عون :7 «ودرچشمهای جاری‌اند.» که بعضی ازآن چشمها بوی کافوردارند وبعضی 
طعم زنجبیل و یعضی مستی به تسنیم وبا وجود این چشمها اصلاایشان راتشنگی نمانده به 
خلاف شما که سای دود وآتش. زیاده‌ترموجب تلواسه" وسوختگی درون شما گشته است. 

و کة ممّا ی تَهُونَ 634 «ودرمیوهاازآن جنس که ايشان رغبت به آن دارند.» واز ترش و 
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۱-۱ .اضطراب. بی‌قراری. ۲ .ندوه: ملالت. 


شیرین: وسرد گرم وسرد سیری وگرمی سیری؛ وربیعی و خریفی. و غوره! ورسیده؛ تا 
بسبب این میوها گرمی گرسنگی نیزدر باطن ایشان اثرنکند پس هوای ایشان و آب ايشان 
ومیو؛ ایشان همه دردفع گرمی معاون یک دیگرواقع شوند. به خلاف شما که بجای فواکه, 
شرارهای آتش دوزخ می‌خورید وا دورن وبیرون گرمی برشما استیلامی‌کند واین همه 
تفرقه وامتیازازآن است که شما گرمی شک وانکار این روزرا دردل خود جا دادید وایشان 
بردالیقین را دردل خود جا دادند پس هرکس را همان رسید که اواختیار کرد و علاوه در 
حق متقیان آنست که مانند مهمانان معظم ومکرم ایشان را باربارتأاکید وتحریض بر 
خوردن وآشامیدن می‌فرمایند ومی‌گویند ۴ لوا شرا ما4 «بخوریدوبهآشامید گواا 
باشد شمارا.» به خلاف اکل و شرب دنیا که ازآن به خوف هیضه و تخمه و ثقل وامتلاء ضرر 


می‌ترسیدند واین خوردن وآشامیدن شمارا ۶ب 
شماعمل می‌کردید.» 

درروزهای گرم روزه می‌داشتید و تشسنه ی ماندید و برای خدا در روزه گرسنه می‌بودید 
واطمعة لذیذه را درراه خدا برفقراایثامی‌کردید و همچنین اشربه لطیفه را به روزه داران و 
مسکینان می‌نوشانیدید. 


رن 4( «درعوض آن است که 


وهرچند عمل شما چند روزی بیش نبود و درذهن شما این مقداررا در عوض خود 
تقاضا نمی‌کرد ام عادت ما همین است که در مقام جزا منفعت دائم که خالص از شوب 
نقصان باشد و به اعلن مرت 

کات ْزی تین 24 «به تحقیق ما همین قسم جزامی‌دهيم احسان کنندگان 
ر.» که دریدل یک چیز ده چیزیلکه تا هفصد وازآن بالاترمی‌دهیم ودربدل فانی» 
باقی دائمی عنایت می‌سازيم. و دریدل ناقص: کامل ارزانی می‌داریم وبسبب این گفتن 
متقیان را اکرام عقلی با اکرام حسی جمع شده و سرور برسرور افزاید و بدانند که کارهای 


کمال برسد عنایت می‌فرمائيم. 


همه مقبول افتاد که این با رآورد. 
وچون منکران این حال را بدیدن ازدور یا به 2 این کلام ارشاد نظام معلوم کنند. 


وی یبد للنگبین 24) «وای باشد آن روز منکرانر.» و بدانند که متقیان به اعتقاد 
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۱- نارسیده که مزه ترش دارد. 


روز جزا این نوازش یافتند وما به انکارآن روز این رنج و ملال 

ووجه نهم: از سختی آن روز در حق منکران این خواهد بود که دردنیا بسیب انکار 
آمدن قیامت. در خوردن و آشامیدن وبه لذائذ بهره‌مند شدن کمال بی‌باکی و بی‌صرفگی 
می‌نمودند و چون متقیان را می‌دیدند که از خوف آن روزبه مزة دنیا متمتع تمی‌شوند در 
دل خود می‌گفتند که همیین عقیده باعث محرومی از لذاْذ دنیا است وما خوب کردیم 
که بسبب این عقیده زاين نعمتها محرومنماندیمروزقيامت ایشان را گفته شود. وا 
وتو 4 «بخورید و بهرمند شوید.» از حرام و حلال دنیابی‌باکنه. 
به معنی ماضی است و قاعد؛ عرب است که چون فعل ماضی را در 
مقامی ذک رکنند که منظوربیان لیاقت آن کار برای امرونهی باشد آنر به صیغ؛ امرو نهی ادا 


و صیغه امرا 


حاصل آنکه در دنیا خوردید و آشامیدید و بهره‌مند شدید. 
(قلیلا 4 «زمان اندک.» که مدت‌العمرشما بود ونسیّت به زمان خوردن و بهرهمندی 


متقیان هیچ مقدار ندارد زیرا که این زمان 


متنآهی است در جانب ابد. ومتناهی را با 
رمتناهی چه نسبت؟ پس قدرقلیل را از تعتعات که خالص و کامل هم نبود. در عوض 
منافع دائمه کامله غیرمتناهی اختیار کردید واين را دادهآن را خریدید ومعهذا کم 
حون 6334 «به تحقیق شما گنهگارانید.» آن خوردن و بهره‌مندی را نیزدر گناه صرف کردید 
پس موجب زیادتی عذاب شما گشت. 


و چون کافران مطلع شوند که به سبب انکار روز قیامت عيش زندگانی و دنیوی ما همه 
حکم سم اتلوزهرهلامل پا کرد وآنچه خوردم وآشامديم همه خلط فاسد شدء 
پیت 34 «وای باشد آن روز منکران ا.» که بر خسران 
معاملك خود مطلع شوند وبدانند که مارسیاه را قلاد؛ گل فهمیده درگردن خود انداختیم 


۱ الکشاف عن حقائت غوامض التنزیل (۲/ ۶۸۲ قتوح الغیب في الکشف عن قناع الریب (حاشية الطيبي علی 
الکشاف) (۱۶/ ۲۳۷ الطيبي «العتوقی: ۷۴۳ 


وبه این منفعت کذائی که در حقیقت مضرت بود این منافع حقیقت دائمه راازدست 
دادیم واین همه به سبب سخن ناشنوائی اینها است. 

ولهذا وجه دهم از سختی آن روزدرحق منکران این خواهد بود که برسخن ناشنوی 
خود دست تأسف خواهند گزید و حسرتها خواهند کرد زیرا که عادت ایشان دردنیا همین 
است که اصلً بهفرمود؛ پیغمبران و مرشدان و واعظان کار نمی‌کنند بلکه بالعکس ضد آن 
بعمل می‌آرند بحدی که اگرامرسهل ايشان را پفرمایند قبول ندارند. 


حکمت رکوع در نماز 
وتیل لمآ گذوا4 «وچون گفتهمی‌شودایشان را که رکوع کند.» 


درعبادت خود تا درزمر؛ مسلمانان داخل شوید زیرا که رکوع در عبادت خاص 
مسلمانان است دیگران درعبادت خود قیام و سجود می‌نمایند ورکوع ندارند. وحقیقت 
رکوع انقیاد دل است برای تحمل بازآماتت الهی و لهذا این صورت را دراین شریعت + 
عبادت گردانید‌اند تا اشعاربشد هنن با رامانت آلهی را برپشت خود گرفتم واو مرا 
آدمی منتصب القامت آفریده فرمان داد که این باررا بردارم من به حکم او براستی قامت 
خود مغرورنشدم و خود را مانند شترو استروگاو و اپ پشت خم کرده به حضورا و حاضر 
مجید در جای دیگرفرمود‌ند 
که؛ یو لو او لگ زگفوا مر کم ۲۳:4 پس رکوع کردن درنماز 
علامت مسلمانی است. 

و کافران آگراین علامت را هم یجا می‌آوردند روز قیامت که وقت فصل و جدائی است 
اهل اسلام معدود می‌شدند لیکن ایشان [ یر کون 634 «هرگرکون 
نمی‌کنند.» و خود را ازمشابهت مسلمانان دورمی‌دارند. 


شدم تا هرچه خواهد برپشت من بار کند و لهذا در 


به این علامت در 


رن رئیسان بنی‌ثقیف به حضور حضرت رسالت 
پناه ی آمدن واظهاراسلام کردند آن حضرت ی ايشان را به نما حککم فرمودند وآئین 
نمازارشاد نمودندایشانگفتند که ما همه رکان نمز رابجا خواهیمآورد مگررکوعنخواهيم 
کرد که این خیلی موجب عاراست. آدمی‌زاد با وجود راستی قامت. خود را مانند جانوران 


0 


پشت خم کردهواژگون نمایدآن حضرت ی فرمودند که (لا عبر فی وین لا رو ی 
یعنی: هیچ خوبی نیست دردینی که دراو رکوع نباشد.! 

زیرا که دین تحقیق به معنی انسانیت است وانسانیت تقاضا می‌کند که تکلیقات اوامر 
وتواهی خاوند خود را باختیار طوعاً ورعبةًقبول نماید وبرای تحمل باراین مشقت. پشت 
خود را خم کند وازاین است که در عرف عام درمقام تعظیم و سلام پشت را خم می‌کنند 
گویا اشاره می‌کتند که ما بار منت شمارا برپشت خود گرفتیم. 

وا حضرت ابن عباس ۶: متقول است که این واقعه درروز قيامت خواهد شد که 
تجلی آلهی کشف ساق خواهد نمود و مردم را حکم خواهد شد که سجده تمائید مومنان 
درسجده خواهند افتاد و کافران را تخت؛ گردن: مشل آهن خواهد شد هرگزپشت خم 
نخواهند توانست کرد چنانچه درسورة: #ن وَقلم 4 مذکوراست.۲ 

اما دراین تفسیردو خدشه قوی است اول آنکه دراینجا مذکوررکوع است و در سور نون 
مذکور سجود. و رکوع را برسجود نتوان جمل کرد؟ 

دوم آنکه: 9[ یر کون 4 دلالت می‌کند که کافران به اختیار خود رکوع نمی‌کنند و در 
ون » مذکورامنت که دلالت بربیاختیاری ايشان می‌کند؟۳ 


سور نون ۶[ 
بالجمله چون روز قيامت رکوع و مسجود کننلگان را به انواع نوازش خواهند دید ویاد 
خواهند کرد که ما را دردنی نزبه این عمل سهل این نوازشها بدست می‌آمد سخن ناصحان 
نشنيدیم واین همه را مفت ازدست دادیم. 
وی َو کین 34 «وای باشد آن روزمنکران .»که برکوتهاندیشی خود افسوس 
کنند که مابه کدام چیزسهل این متاع گرانمایه را نخریدیم و چون کافران به این مرتبه 
اشنوا ند که این حکم سهل را پشت خم کردن است بجا نمی‌آرند. 
«فبأ خدیثِ بَُدَء بُوملُون 24 «پس به کدام سخن یعد ازاین ایمان خواهند آورد.» و 


۱ -وآبوداود(۳۰۲۶) .این خزيمة (۱۳۲۸) ان آمي شيبة في «المصتف؛ ۰۱۹۷/۳ وین خزیمة (۱۳۲۸) وانظرقصة وفد 
تقیف بالعفصیل عن این سعد فيالطیقات۳۱۳-۳۱۲/۱۰ این انیم في دزد لمعاد؛ ۲/ ۶۰۲-۶۰ 

۲ - تفسيرالقروطيي (۱۹ / 6۱۶۸ 
التقسیرالکبیر:(۳۰ / ۶۱۴) سور 
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کدام تکلیف آلهی را برخود قبول خواهند کرد به من جانورحرون که چون اصلا پشت 
خم نکند دیگرتوقع با برداشتن از او محال است. 

ومفسرین گفته‌اند که: مراد از ضمیر #بَعَْ 4 قرآن است اگرچه سابق مذکور آن نرفته 
اما دروقت تلاوت قرآن ذهن هرکس بسوی آن می‌شتابد. یعنی چون به آن بیان واضح که 
قرآن دارد و خانمه کُسب آلهیه است که بازتوقع نزول کتاب دیگرا زآسمان نمانده ایمان 
نیاوردند و گرویده نشدند پس به کدام سخن بعد ازاين قرآن خواهند آورد که کتاب دیگر 
ازآسمان نازل شدنی نیست وکتابهای دیگ رکه آدمیان می‌نویسند این قسم سخنا 
تاثیرندارند.؟ 


ودر حدیث شریف وارد است که: ه رکه این آیت را بخواند باید که عقب آن بگوید خواه 
درنماز و خواه بیرون نماز. (آمنا باه وحده).۳ 


۱- اسب یا استورسرکش « 
۲- «تفسیرمقاتل» ۲۲۴/ آمختصوا. وقال بذلك: السمرقددي في «یحرالعلوم؛ ۳/ ۴۳۷, والیه قهب این الجوزي في 
زد المسیره ۱۵۹/۸.والرطبي في «الجامع لأحکاماقآن»۱۹/ ۱۶۷. «معانيالقآن واعربه: ۲۶۹/۵ تصرف . 


۳-روحالمعاني ۱ /۲۹۱). 


